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 مقدمه

حمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باالله من شرور ـإنّ ال

هده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلاهادی له، وأشهدأن ـمن يالنا ـومن سيّئات أعمأنفسنا، 

االله عليه وعلی آله  له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلی كشري لا إله إلا االله وحده لا

اـهم بإحسان إلی يوم الدين، وسلم تسليمـوأصحابه والتابعين ل  . اً كثيرً
 اما بعد: 

از دنیا رفت و به رفیق اعلی پیوست در حالی که  ج اسلام شکی نیست که پیامبر
قال الله خداوند این دین پاک را کامل گردانید و تمام و کامل در اختیار مردم گذاشت. 

  تعالی:

�ۡ  وۡمَ ۡ�َ ٱ﴿
َ
ۡ�مَمۡتُ  ديِنَُ�مۡ  لَُ�مۡ  مَلۡتُ أ

َ
 لَُ�مُ  وَرضَِيتُ  نعِۡمَِ�  عَليَُۡ�مۡ  وَ�

 .]۳: ۀائد[الم ﴾ادِينٗ  سَۡ�مَٰ ۡ�ِ ٱ
امروزه دین شما را برایتان کامل کردم و با (عزت بخشیدن به شما و استوار داشتن «

ھایتان) نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آئین خداپسند  گام

 .»مبرای شما برگزید
را به عنوان خاتم پیامبر قرار داد، خداوند  ج خود حضرت محمد ۀو فرستاد

 فرماید:  می

﴿ ٓ باَ
َ
دٌ � ا َ�نَ ُ�َمَّ حَدٖ  مَّ

َ
ِ ٱ رَّسُولَ  وََ�ِٰ�ن رجَِّالُِ�مۡ  مِّن أ وََ�نَ  نَۗ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوخََاَ�مَ  �َّ

ُ ٱ ءٍ عَليِمٗا �َّ  .]۴۰[الأحزاب:  ﴾٤٠بُِ�لِّ َ�ۡ
خدا و آخرین پیغمبران  ۀپدر ھیچ یک از مردان شما نبوده، بلکه فرستاد ج محمد«

گاه بوده و ھست  .»است و خدا از ھمه چیز آ
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استوار است برای ھر زمان و  ج قرآن و سنت پیامبر ۀو این دین اسلام که بر پای
تمام نیازھای بشری  ۀکنند دار و برطرف مکانی صلاحیت و شایستگی دارد که عھده

  به ھمین خاطر خداوند ما را به تبعیت و پیروی از این دین امر نموده و فرموده است:باشد، 

نَّ َ�ٰ ﴿
َ
ۖ فَٱ مُسۡتَقيِمٗا صَِ�ِٰ�  ذَاوَأ ْ  تَّبعُِوهُ بلَُ ٱوََ� تتََّبعُِوا قَ بُِ�مۡ عَن  لسُّ َ�تَفَرَّ

ٮُٰ�م بهِِ  ۚۦ سَبيِلهِِ   .]۱۵۳ام: [الأنع ﴾١٥٣لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ  ۦَ�لُِٰ�مۡ وَصَّ
تان ترسیم و بیان کردم) راه مستقیم من است (و منتھی به  این (که من آن را برای«

ھای (باطلی که شما را  گردد پس) ازآن پیروی کنید و از راه سعادت ھر دو جھان می
 سازند، ام) پیروی نکنید که شما را از راه خدا منحرف و پراکنده می از آن نھی کرده

 .»کند تا پرھیزگار شوید است که خداوند شما را بدان توصیه مییی ھا چیز ھا  این
پیروی کنیم،  ج او حضرت محمد ۀو به ما دستور داده است که از رسول و فرستاد

 فرماید:  در این مورد خداوند می

﴿ ٓ ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱ ءَاتٮَُٰ�مُ  وَمَا ْ ٱوَ  نتَهُوا قُوا ۖ ٱ �َّ َ َ ٱإنَِّ  �َّ َّ� 
 .]۷[الحشر:  ﴾لۡعِقَابِ ٱشَدِيدُ 

یی که پیغمبر برای شما (از احکام الھی) آورده است اجراء کنید، و از ھا چیز«
یی که شما را از آن بازداشته است، دست بکشید. از خدا بترسید که خدا ھا چیز

 .»عقوبت سختی دارد
 ج را به خدا و رسول خداخداوند به ما دستور داده است که تمام اختلافات 

 فرماید:  برگردانیم، و می

ءٖ  ِ�  زَۡ�تُمۡ فإَنِ تََ�ٰ ﴿ ِ ٱ إَِ�  فرَُدُّوهُ  َ�ۡ ِ  لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب  ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ
� ٱ حۡسَ  �خِرِ

َ
وِ�ً�  نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

ۡ
 .]۵۹[النساء:  ﴾تأَ

(و در اموری کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با و اگر در چیزی اختلاف داشتید «
) برگردانید، (تا در پرتو قرآن و  ج به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنت نبوی ۀعرض

سنت حکم آن را بدانید؛ چرا که خدا قرآن را نازل، و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته 
ز ایمان دارید. این کار (یعنی است. باید چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخی

 .»تر است رجوع به قرآن و سنت) برای شما بھتر و خوش فرجام
پس مادامی که دین کامل است، و نیازی به اضافه نمودن ندارد، ھیچ احتیاجی به 

آن به خدا نزدیک شویم، و ھر کس بدعتی را  ۀایجاد بدعت در دین نداریم تا بوسیل



 ١٣  مقدمه

 

رد، در واقع شرع و دین اضافی آورده است، و شریعت درست کند و آن را نیکو بشما
مقدس اسلام را به نقصان و کاستی متھم نموده است، و مثل این است که کار خدا و 

او را کامل کرده است، که این بدترین عمل است، ولی متأسفانه دشمنان  ج رسول
 اند، و دادهھا را برای مردم نیکو و خوب جلوه  توزان بعضی از بدعت اسلام و کینه

الله و  کنند، و به عنوان زھد و تقرب الی ھای فریبنده به مردم عرضه می را با شکل ھا  آن
دھند و قصد و ھدفشان فاسد نمودن  را برای مردم جلوه می ھا  آن ج محبت پیامبر

و نامشروع است، چیزھای   آنچه که بدعت ۀست، و در واقع بوسیلھا دین و آیین آن
درمیان مردم غریب و  ج ھای پیامبر کنند، تا سنت مشروع و اصل دین را رد می

 .را بگیرند! ھا  آن ھا جای ناشناخته شوند و بدعت
اند، و ھمچنین صاحبان  ھا را ترویج داده و متأسفانه بعضی از عالمان سوء این بدعت

  اند و کسب مال و ثروت وسیله به ریاست مردم رسیده ھای صوفیه که به این طریقت
 کنند که واجب است دانند و اعلام می ھا را کارھای مشروع می اند این بدعت کرده

ھای مشروع و صحیح  را محفوظ نگه داریم. این در حالی است که اکثر سنت ھا  آن
 اند!!. را ترک کرده ج پیامبر

ھا کاری است که بر عموم  بارزه با بدعتو م ج بندی به سنت صحیح پیامبرپای
 باشد.  علما و طلاب علوم دینی می ۀمسلمانان واجب است، مخصوصاً این کار وظیف

از منکراتی است که تغییر آن بر اساس توانایی یا با دست یا با زبان و یا با   بدعت
 قلب واجب و ضروری است. 

ن مورد را انتخاب کردم و این براساس این دیدگاه، و به ھمین خاطر نوشتن در ای

ھای سالگردی و تکراری را برگزیدم. منظور از بدع  ) یعنی بدعتةالبدع الحوليموضوع (
شوند. این موضوع  ھایی است که ھر سال در وقت و زمان معین تکرار می حولیه بدعت

ادا توان و اطلاعات محدود خود وظیفه و مسئولیت خود را  ۀرا انتخاب کردم تا به انداز
ھا در اکثر کشورھای  الخصوص در این زمان که بسیاری از بدعت کرده باشم، علی

 اند.  اسلامی منتشر و شایع شده
ھا مصون داشته،  ھا و گمراھی ولی الحمدلله خداوند سرزمین حجاز را از این بدعت

کن  ھا و ریشه برای از بین بردن این بدعت /و ھمچنین امام محمدبن عبدالوھاب 
ھا و برگشت مردم به  تأثیر بسزایی داشته و برای مبارزه با این بدعت ھا  آن کردن
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 ای سالم و صحیح زحمات فراوانی را متحمل شده است.  عقیده

 این موضوع  انتخابدلایل 
اصول دین در شھر  ۀبنابر اینکه اینجانب یکی از محصلین / دانشجویان دانشکد

باشم، و در بخش عقیده و مذاھب معاصر مشغول درس ھستم، و مقررات  ریاض می
تحصیلات عالی در این دانشگاه این است که دانشجو باید بعد از یک سال مقدماتی یک 
تحقیق علمی که در بخش تخصص او باشد ارائه کند، به ھمین خاطر تمام سعی و 

علمی و خوبی شود. و  ۀاص دادم تا از آن استفادتلاش خود را بر موضوعی اختص
ھایی دارد ولی باز به  علیرغم اینکه موضوع و بحث در این مورد مشکلات و سختی

 دلایل زیر آن را انتخاب کردم: 
ھا در کشورھای اسلامی، حتی بعضی از مردم در این  انتشار بسیاری از بدعت
را واجب  ھا  آن نند و محافظت برک ھا را سنت تلقی می مناطق بعضی از این بدعت

 و امثال آن.  ج شمارند، مثل جشن تولد پیامبر می
ھا سکوت علما و طلاب علوم  از مھمترین دلایل انتشار و شایع شدن این بدعت

کنند، و انتخاب این موضوع از طرف  ھا را انکار نمی باشد که این بدعت دینی می
 ھا. رکت در مبارزه با این بدعتاینجانب در این مورد کمکی است برای مشا

 شود، دوست داشتم ھا یافت می ھا به صورت متفرق در کتاب از آنجا که این بدعت
نظرات علما این  ۀرا در یک جا جمع کنم و به ذھن خواننده نزدیک کنم، و بوسیل ھا  آن

 ھا را رد کنم.  بدعت
اختلاف  ھا  آن دو ھمچنین تحقیق و بررسی در مورد اموری که خود علما در مور

شود، و یا اجتماع مردم در  نظر دارند: مثل حکم گوسفندی که در ماه رجب ذبح می
 . مساجد برای دعای شب عرفه، و امثال این کارھا

اند و  اشاره به بعضی از محافل و مجالس بدعت که علما ھم آن را بیان نکرده
ج پیدا کرده است، مثل روا -مگر آنکه الله او را حفظ نموده -مسلمانان  درمیان

 ھای دیگر.  ھای تولد، و یا جشن ابتدای سال ھجری، و بدعت جشن
 توان. ی شوق و علاقه و اشاره به تألیفات علما در این موضوع به اندازه

 ام:  این موضوع موارد زیر را در نظر گرفته ۀو برای تھی 
 مقدمه، تمھید، نه فصل، و یک خاتمه. 

ام، و دلایل انتخاب موضوع را در آن  ت موضوع را بیان کردهاما مقدمه: در آن اھمی
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 ام بیان شده است.  ام، و منھج و روشی که برای معالجه موضوع پیموده نوشته
 ام:  صحبت کرده  سازی موضوع؛ تمھید: در آن از بدعت و اما آماده

  تعریف بدعت، لغتاً و اصطلاحاً.
 حکم بدعت در اسلام.
 د آمدن بدعت. اسباب و دلایل به وجو

 اولین بدعتی که در اسلام به وجود آمد.
 ھا. اسباب و دلایل انتشار بدعت

 تأثیرات بدعت بر مجتمع.
 ھا. وسایل محفوظ ماندن از بدعت

 ھای سالگردی و تکراری. بدعت
 سپس نه فصل به صورت زیر: 

 فصل اول:
 شود:  ماه محرم: که شامل سه بحث می

 بحث اول: بعضی از آثار وارده در مورد آن. 
 ھا.  بحث دوم: بدعت حزن و ماتم در ماه محرم نزد رافضی

 بحث سوم: بدعت خوشحالی در این ماه نزد نواصب.
 فصل دوم:

 شود:  ماه صفر: که شامل دو بحث می
 بحث اول: بعضی از آثار وارده در مورد آن. 

 بحث دوم: بدعت شومی و بدفالی به آن.
 صل سوم:ف

 شود:  بحث می ۶که شامل  ج بدعت جشن تولد پیامبرالأول:  ماه ربیع
 بحث اول: اولین کسی که این بدعت را بوجود آورد. 

 بحث دوم: وضعیت جامعه در این عصر و زمانه. 
 . ھاکنند و جواب آن بحث سوم: ارائه بعضی شبھات که قائلین این بدعت آن را عرضه می

 کردن تولد.  بحث چھارم: روش زنده
 . ج بحث پنجم: حقیقت محبت پیامبر

 .  بحث ششم: موقف اھل سنت در مورد این بدعت
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 فصل چھارم:
 شود:  ماه رجب: که شامل پنج بحث می

 بحث اول: بعضی از آثار وارده در این مورد. 
 بحث دوم: که شامل دو مطلب است: 

 مطلب اول: تعظیم کفار برای ماه رجب. 
 بریدن گوسفند در ماه رجب.مطلب دوم: سر 

داری و حکم عمره در این ماه  بحث سوم: تخصیص ماه رجب برای روزه و شب زنده
 و زیارت رجبیه.

 . الرغائب ةصلابحث چھارم: بدعت 
 بحث پنجم: بدعت مجلس گرفتن برای شب اسراء و معراج. 

 فصل پنجم: 
 باشد:  بحث می ۳ماه شعبان: که شامل 

 بحث اول: بعضی از آثار وارده در مورد آن. 
 ی شعبان.  بحث دوم: بدعت مجلس گرفتن برای شب نیمه

 ). ةيالألف ةالصلابحث سوم: بدعت نماز الفیه (
 فصل ششم: 

 ماه رمضان: که شامل دو بحث است: 
 بحث اول: فضیلت این ماه و آنچه در مورد آن وارد شده است. 

 شوند:  ی که در این ماه برپا میھای بحث دوم: بعضی از بدعت
 انعام.  ۀقرائت سور

 بدعت خواندن نماز تروایح بعد از مغرب.

 ). القدر ةصلابدعت نماز قدر (
داری ھنگام ختم قرآن در ماه رمضان و انجام دادن تمام  زنده  بدعت شب

 ھای تلاوت قرآن در یک رکعت.  سجده
 بدعت خواندن تمام آیات دعا. 

 بدعت ذکر بعد از سلام دادن از نماز تراویح. 
 ھا در شب ختم قرآن.  انجام دادن بعضی از بدعت

 بلندگو در مساجد).  ۀبدعت مردم را برای سحری بیدار کردن (بوسیل
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 ھایی که متعلق به رؤیت ماه رمضان است.  بدعت
حفائظ نویسند و آن را  بدعت نوشتن اوراقی که در آخرین جمعه رمضان آن را می

 نامند.  می
 بدعت کوبیدن بر مس در آخرین روز ماه رمضان. 

 بدعت خداحافظی با رمضان. 
 بدر.  ۀبدعت یادبود غزو

 فصل ھفتم: 
 شود:  ماه شوال: که شامل سه بحث می

 بحث اول: بعضی از آثار وارده در مورد آن. 
 بحث دوم: بدعت شومی ازدواج در این ماه. 

 بحث سوم: بدعت جشن ابرار. 
 فصل ھشتم: 

 بحث است:  ۳الحجه: شامل  ماه ذی
 آن.  ۀبحث اول: بعضی از آثار وارده دربار

ھا  ھا در مساجد برای انجام مناسکی که حاجی بحث دوم: بدعت اجتماع غیرحاجی
 دھند.  در روز عرفه انجام می

 بحث سوم: بدعت عید غدیر خم. 
 فصل نھم: 

 شود:  ان به کفار در اعیاد خودشان، که شامل ھشت بحث میتشابه مسلمان
 بحث اول: جشن میلاد مسیح. 

 بحث دوم: جشن نوروز. 
 بحث سوم: جشن تولدھا. 

 کنند.  ھایی که ایجاد می بحث چھارم: مجالس و جشن
 بحث پنجم: یادبود و جشن اول سال ھجری. 
 بحث ششم: یادبود و جشن اول قرن ھجری. 

 بحث ھفتم: یادبود بعضی از علما. 
 بحث ھشتم: مشروعیت مخالفات اھل کتاب. 

 خاتمه و پایان کتاب 
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که در آن مھمترین نتایج و فوایدی که از خلال این بحث و موضوع به آن دست 
 ام.  ام بیان نموده یافته

 روش من برای تهیه و آماده نمودن این بحث 
ی آن بعضی از آثار  ام، که در مقدمه ادهبرای ھر ماھی یک فصل خاصی اختصاص د

ھا تعدادی از احادیث موضوع  ام، در مورد بعضی از ماه وارده را در مورد آن بیان کرده
ھای حدیث چیزی در  ھا از کتاب ماه و در مورد بعضی ازام،  را بیان کرده ھا  آن در مورد

 الأول.  ام مثل ماه ربیع نیافته ھا  آن مورد فضیلت
ھای سال ھجری وجود دارد بیان  ھایی که در ھر ماھی از ماه ین بدعتمشھورتر

ام، مبنی بر  ی اعلام و بعضی از علما استشھاد نموده ام و بر کلام و گفتار ائمه کرده
اینکه این کارھا بدعت ھستند و در کتاب و سنت و اجماع اصل و اساسی ندارند. و 

گاھی محدود خود ھیچ یک از ھا وجود دارند که با تو ھمچنین بعضی از ماه جه به آ
الثانی و  ھا را در آن بیان کرده باشد، مثل ماه ربیع ام که چیزی از بدعت علما را نیافته

 یا ماه جمادالأولی و جمادالثانی و یا ماه ذوالقعده. 
بعضی امور مثل ذبح  ۀدربار -توان و قدرتم  ۀبه انداز -در مورد اختلافات علما 

شعبان، و اجتماع مردم در مساجد در روز عرفه،  ۀرجب، و شب نیم گوسفند برای ماه
 ام.  ام بیان نموده ام، و نظر و آرائی را که ترجیح داده تحقیق و بررسی لازم کرده

ام؛ مجالس و  ھای جدید و تازه پیدا شده را بیان کرده بعضی از مجالس و جشن
 بعداً برای رد و باطل بودن باشد، می ھا  آن محافلی که تقلید از اھل کتاب و غیر

دلایلی از کتاب، سنت و آثاری که از تشبه و تقلید از اھل کتاب به صورت عمومی  ھا  آن
 .ھا و اعیاد در جشن ھا  آن الخصوص تقلید از ام، علی کنند ذکر کرده نھی می

 ام:  آیات و احادیث و آثار را به صورت زیر تخریج کرده
 ام.  به نسبت آیات: سوره و رقم آیه را ذکر کرده

جلد و صفحه و  ۀبه نسبت احادیث و آثار: راوی حدیث یا اثر و اسم کتاب و شمار
 ام.  حدیث را بیان نموده

علیه باشد: فقط روایت شیخین؛ مسلم و بخاری را  و به نسبت احادیثی که متفق
 ام. بیان کرده
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ام، و برای  وجود داشته و گنگ و غریب باشند معنی نموده  کلماتی که در و بحث
اند، و یا به  الحدیث و اثر پرداخته ھایی که به تفسیر غریب به کتاب ھا  آن تفسیر و معنی

 ام.  کتب لغت معتبر مراجعه کرده
اند به صورت مختصر اسم، تاریخ وفات و  ھایی که در این بحث ذکر شده تمام نام

ام و برای  بیان نموده اند را اگر داشته ھا  آن تشان و یا تألیفاتولادت و بعضی صفا
ھای معتبر مراجعه  ام، برای این کار به کتاب سھولت آن را در پاورقی جای داده

را بیان کنم به آن نیز  ھا  آن ام شرح حال ھا را که نتوانسته ام. و بعضی از نام نموده
 ام. اشاره کرده

ام. برای آیات فھرستی و برای  این رساله نوشته فھرستی شامل و کامل برای
احادیث و آثار فھرستی، و برای اعلام فھرستی و برای اماکن و شھرھا فھرستی و برای 

ھا فھرستی و برای مصادر و مراجع بحث فھرستی، و فھرستی ھم برای  ھا و دسته گروه
تن رساله به اتمام در اصل و م ھا  این ی ام، که ھمه موضوعات بطور جداگانه گذاشته

رسیده است، ولی به خاطر ترس از طولانی شدن بحث به ذکر فھرست مصادر بحث و 
 ام.  ھمچنین فھرست موضوعات اکتفا نموده

امکان حق آن را  ۀام که برای ھر موضوعی از این بحث به انداز خود را ملزم نموده
  بیان کنم، با اینکه در بعضی موضوعات مطلب طولانی ھم بشود.

ام که اسلوب مطلب درست و صحیح بیان  تمام تلاش و توان خود را به خرج داده
شود، تا عبارت آن ساده و ترکیب آن ھماھنگ و معنی آن واضح باشد. و برای ھر 

ام اشاره  استناد کرده و استفاده نموده ھا  آن ام مراجعی را که به مطلبی که بیان کرده
 سھل و ساده باشد.  ھا  آن خواننده بهام تا در صورت لازم مراجعه  کرده

 اما بعد: 
کنم که ھر گاه به این رساله مراجعه و نظر افکنم، ھر  اینجانب قاطعانه اعلام می

 گویم:  دفعه نیاز به تعدیل و تبدیل و تقدیم و تأخیر دارد ولی می
این تلاش اندک و ناچیز من است، اگر صحیح و درست است این توفیق و فضل 

است و سپاسگزار او ھستم، و ھر آنچه خطا و نادرست باشد از طرف من و خداوند 
نقصی و کمال  شیطان است، و از خداوند برای خطا و لغزشم طلب استغفار دارم. بی

مطلق فقط برای خداست، عصمت ھم خاص انبیا و فرستادگان اوست، و ھر کتابی جز 
  کتاب خدا خالی از خطا و لغزش نیست، کتاب خداست که:
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﴿ 
ۡ
 ﴾٤٢تَ�ِ�لٞ مِّنۡ حَكِيٍ� َ�يِدٖ  ۖۦ مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وََ� مِنۡ خَلۡفهِِ  لَۡ�طِٰلُ ٱ �يِهِ �َّ يأَ

 .]۴۲[فصلت: 
گردد. (نه غلطی و  گونه باطلی، از ھیچ جھتی و نظری، متوجه قرآن نمی ھیچ«

پیشنیان و تناقضی در الفاظ و مفاھیم آن است، و نه علوم راستین و اکتشافات درست 
رسد. چرا که) قرآن  پسینیان مخالف با آن، و نه دست تحریف به دامان بلندش می

 .»خداوندی است که با حکمت و ستوده است ۀفروفرستاد
 فرماید:  و ھمچنین می

ِ ٱ َ�ۡ�ِ  عِندِ  مِنۡ  َ�نَ  وَلوَۡ ﴿  .]۸۲[النساء:  ﴾كَثِٗ�� خۡتَِ�فٰٗاٱلوَجََدُواْ �يِهِ  �َّ
 .»کردند وی غیرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختلافات فراوانی پیدا میو اگر از س«

ھا حاکم است مگر کسی که  پس شکی نیست که نقص و کاستی بر تمام انسان
 خداوند او را مصون و معصوم قرار دھد. 

دارم که  از آنجا که لازم است به آنچه که زیبا و نیکوست اعتراف کنیم، اعلام می
ھای ورود به این بحث را برای من ھموار کرد، و ھمچنین  شاکرم که راهخدای خود را 

ھای لازم را بذل  از تمام کسانی که برای این کار به من کمک کردند و راھنمایی
 کنم. نمودند تشکر می

 ۀمخصوصاً استاد عالیقدر فھدبن حمین الفھد، که ناظر این رساله و استاد دانشکد 
ی را صرف اینجانب ریابسوقت و تلاش  شھای زیاد شغلهاصول دین بودند، علیرغم م

صدر و تواضع فراوان مرا  ۀنمود و کمال ھمکاری و ھمیاری را با من داشت، و با سع
این مطلب بودند. ی  یاری نمود، که بعد از خداوند بھترین راھنما و معین من برای ارائه

ی  به ایشان عطا فرماید و مایه ترین و نیکوترین اجر و ثواب را خواھم خوب از خداوند می
 خیر و برکت برای اسلام و مسلمانان شود. 

بن محمد آل شیخ استاد دانشکده  ھمچنین از استاد محترم عبدالعزیز بن عبدالله
کنم، که قبل از اینکه رساله را تحویل دانشگاه دھم به ایشان  شریعت ریاض تشکر می

بھره  از علم و وقت و مشورت خویش بیدادم که بعضی ملاحظات بر آن داشت که مرا 
ترین و بھترین اجر خویش را شامل  نکرد، با اینکه کارھای فراوانی داشت. خداوند خوب

 حال ایشان گرداند. 
ھمچنین تقدیر و تشکر خود را برای دانشکداه اصول دین و تمام استادان عالیقدر 

ی این موضوع  ی تھیهالخصوص اعضای بخش عقیده و مذاھب معاصر که برا دارم علی
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 ترین تأثیر و توجیھات داشتند.  به این صورت بزرگ
 در آخر: 

بار دیگر برای ھر خطا و یا تقصیر و نقصی که در این رساله وجود دارد پوزش 
خواھم این کار مرا خالصانه به خاطر خودش قبول فرماید و  طلبم، از خداوند می می

 قادر و تواناست. سبب نفع و خیر برای دیگران شود که او 

 االله وسلم علی نبيّنا محمد و آله وصحبه وسلم وصلی
 مؤلف





 

 
 

 

 

 

 تمهید 
 ها  بدعت

 تعریف بدعت در لغت و اصطلاح. 
 حکم بدعت در اسلام. 

 ھا.  ھا و دلایل به وجود آمدن بدعت سبب
 وجود آمد.اولین بدعتی که در اسلام به 

 ھا.  ھا و دلایل انتشار بدعت سبب
 آثار بدعت بر جامعه. 

 ھا.  وسایل پیشگیری از بدعت
 ھای سالگردی و تکراری.  بدعت

 اول: تعریف بدعت

 بدعت در لغت  -۱
 : یعنی آن را بوجود آورد و پیدا کرد. بدع الشیء بدعاً وابتدعهگوید:  ابن منظور می

 بوجود آمده.  اولین بار است که چیزی که: یعنی البديع والبدع
 در قرآن آمده است: 

 .]۹[الأحقاف:  ﴾لرُّسُلِ ٱ مِّنَ  بدِۡٗ�  كُنتُ  مَا قلُۡ ﴿
بلکه قبل از من فرستادگان و رسولان (ام  و فرستاده نبوده ج من اولین رسول«

 .»)اند زیادی وجود داشته
کسی بوده که دست به این کار زده است و : یعنی اولین هذه الأمر و فلان بدع في
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 ھیچ کس از او پیشی نگرفته است. قال الله تعالی: 

 .]۲۷د: ی[الحد ﴾ۡ�تَدَعُوهَاٱ بَا�يَِّةً وَرهَۡ ﴿
 .»پیروان او رھبانیت سختی را پدید آوردند«

 : گوید رؤبه می

 قی الأطوعاإن كنت اللهِ التّ 
 

 حق أن تبدعاـفليس وجه ال 
 

 ی. ه حق این نیست که بدعت بوجود آور پرھیزگار فرمانبردار ھستی، رااگر تو 

هُ  عَ  : او را به بدعت نسبت داد. وبدَّ
 عجیب، یعنی مبدع؛ بوجودآورنده.  ۀ: یعنی ایجادکنندوالبدیع

 کردم که نمونه و مثالی ندارد. را بوجودآوردم و کشف چیزییئ: یعنی وأبدعتُ الش

است. چون تمام اشیاء را او بوجود آورده است. او  ھای خداوند : از اسموالبديع
 چیزھاست.  ۀاول قبل از ھم ۀبوجودآورند

و درست است که به معنی مبدع باشد، یا از بدع الخلق باشد که یعنی خلق را 
 فرماید:  می بوجود آورد. چنانکه خداوند متعال

َ�َٰ�تِٰ ٱبدَِيعُ ﴿  �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
 .]۱۱۷: ۀ[البقر ﴾ۡ�

 .»ھا و زمین آسمان ۀبوجودآورند خالق و«
 اند. ھاست که قبلاً نمونه و مثالی نداشته خداوند سبحان خالقِ و مخترع زمین و آسمان

 : یعنی جدید و تازه. سقاء بديع

: یعنی شتر در راه به خاطر لاغری یا مریضی یا خستگی به زمین زانو أبدعتِ الإبلُ و
 زد و خوابید. 

: یعنی خسته شد یا سست و ناتوان شد. و گفته شده است که خستگی أبدعت هیو
 گیرد.  و ناتوانی شتر جز با لنگی صورت نمی

: یعنی شترش خسته یا ناتوان شد و نتوانست راه را طی کند. أبدعوأبدع وأبدع به و

 ج و آن را خسته نمود، یا آن را متوقف کرد. در حدیث آمده است: که مردی نزد پیامبر
عَ بي إني« ج و گفت: ای رسول خدا آمد لنیـفاحْ  أُبْدِ عنی حیوان من (اسب یا . ی)١(»مِ

                                           
 )، کتاب الإمارة. ۱۸۹۳: (مسلم، حدیث شمارهرواه  -١
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شتر) به ھلاکت رسید، سواری دیگری را به من بدھید، یعنی در حالی که سیر و حرکت 
 .)١(عادت او بود قطع شد و ھلاکت آن چیزی است که تازه بوجود آمده است

باشد که  از توضیحات داده شده روشن شد که معنی بَدَعَ غالباً ایجاد و اختراعی می
 مثل و مانندی ندارد. 

: یعنی خستگی و به زانو نشستن شتر که حالتی است جدید چون قبلاً إبداع الإبل
این حالت و عادت را نداشته است. چون عادت آن استمرار و دوام در رفتن بود. پس 

از ارتفاع و منظور از  ۀرفعباشد مانند  ت و صورتی از ابتداع و اختراع میبدعت اسم ھیئ
 .)٢(شود که سابقاً مثل و مانندی ندارد بدعت ھر چیزی است که ایجاد می

 بدعت در اصطلاح -۲
آن را در مقابل  ھا  آن علما در معنی اصطلاحی بدعت اختلاف نظر دارند، بعضی از

اند که بدعت شامل تمام  ر آن را عام قرار داده و گفتهاند، و بعضی دیگ سنت قرار داده
 ج شود چه نیکو و پسندیده یا مذموم و بد باشد که بعد از زمان پیامبر چیزھایی می

 کنیم:  بوجود آمده باشد. و ما به صورت زیر آن را بیان می
 نظر اول:

چه خوب به وجود آمده باشد بدعت است، حالا  ج ھر چیزی که بعد از وفات پیامبر
و چه بد باشد. که این نظر و قول امام شافعی و عزبن عبدالسلام، قرافی، غزالی در 

  .)٤(باشد و نووی در شرح مسلم می )٣(احیاء، ابن أثیر در نھایه
فرماید: بدعت دو  شنیدم که می /کند که از امام شافعی  حرمله بن یحیی نقل می

 نوع است: 
باشد  ج سنت پیامبر مذموم و قبیح. ھر چه موافقبدعت محمود و پسندیده، بدعت 

  .)٥(محمود است و آنچه مخالف سنت باشد مذموم
فرماید: ھر فعل و کاری که در عھد و زمان  عزبن عبدالسلام در تعریف بدعت می

                                           
 .)۸-۸/۶لسان العرب، ماده بدع، ( -١
 .)۱۵۷کتاب البدعة، تألیف دکتر عزة عطیة، ص ( -٢
 ).۱۰۶-۱/۱۰۷غریب الحدیث والأثر، (النھایة فی  -٣
 ).۱۵۵-۶/۱۵۴شرح مسلم نووی، ( -٤
 ).۲۵۳-۱۳فتح الباری، ()، ۹/۱۱۳، (نعیم حلیة الأولیاء، أبی -٥
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  .)١(نبوده باشد ج پیامبر
 اند که در مورد نماز تراویح  استدلال کردهس  و برای این تعریف به گفتار عمر

 . )٢(ترین بدعت بود این خوب (نعمت البدعة هذه)فرمود: 
 :دومنظر 

 شود.  بدعت به آنچه که مخالف سنت باشد اطلاق نمی
حنبلی، شیخ الإسلام   امام شاطبی، ابن حجر عسقلانی، ابن حجر ھیثمی، ابن رجب

 ابن تیمیه، زرکشی این نظریه را قبول دارند. 
ایم  سنت و بدعت مقرر کرده ۀفرماید: در مورد قاعد می /شیخ الإسلام ابن تیمیه 

و نه به اند  آن را مشروع نکرده ج که: بدعت در دین این است که خداوند و رسولش
اند، اما آنچه که به صورت واجب و یا مستحب  واجب و نه به مستحب بودن آن امر کرده

شرعی است، اگرچه شرعی آن را ثابت کرده این امر دین و  ۀامر شده است و ادل
اولوالأمر در بعضی از این موارد اختلاف نظر ھم داشته باشند، و چه این چیزھا در زمان 

به دستور او انجام شده  ج صورت گرفته باشند یا خیر. آنچه که بعد از پیامبر ج پیامبر
و جھاد علیه فارس و ترک و روم و یا اخراج یھود  )٣(باشد مثل جنگ با مرتدین و خوارج

 .)٤(روند به شمار می ج از سنت پیامبر ھا  این ۀو غیره ھم العربةزيرجو نصاری از 
فرماید: بدعت اختراع و روشی در دین است که به  امام شاطبی در تعریف بدعت می

 باشد.  دھد و ھدفش از انجام آن مبالغه در تعبد خداوند می شریعت و دین شباھت می

                                           
  .)۲/۱۱۳قواعد الأحکام، ( -١
) کتاب صلاة التراویح، حدیث ۲۵۰/ ۴به روایت صحیح بخاری مطبوع در ضمن فتح الباری ( -٢

 ).۱۱۴/ ۱. موطأ امام مالک (۲۰۱۰شماره: 
خوارج: اولین کسانی بودند که از جماعت مسلمانان جدا شدند، که اھل بدعت و مارق بودند،  -٣

شمردند و حکَمین را  تقد به تکفیر حضرت عثمان و علی بودند و آن را بر ھر عبادتی مقدم میمع
شد. و مرتکبین گناھان کبیره را  کردند و ھر کسی به آن راضی بود نیز تکفیر می نیز تکفیر می

کرد واجب  دانستند، و خارج شدن از فرمان امام را اگر مخالف سنت عمل می کافر می
)، الملل و النحل، ۵۵که خوارج چند دسته بودند. الفرق بین الفرق، بغدادی، ص (شمردند،  می

 .)۳/۳۴۹)، مجموع الفتاوی ابن تیمیه، (۱۳۷-۱۱۴شھرستانی، ص (
 ).۱۰۸-۴/۱۰۷الفتاوی، ابن تیمیه، (مجموعه  -٤



 ٢٧  ها تمهید بدعت

 

 کند بلکه بدعت را در معنی بدعت داخل نمی این طبق نظر کسی است که عادات را
 داند.  مخصوص عبادات می

گوید: بدعت  کند، می اما کسی که اعمال و کارھای عادی را داخل معنی بدعت می
دھد و ھدفش از انجام آن  طریقه و روشی است ایجاد شده که خود را شرعی جلوه می

  .)١(باشد ھمان طریقه و روش شرعی می

 نظر دوم: دلایل گویندگان
 الف) از سنت:

عيناهُ،  مرتْ ـإذا خطب اح ج كان رسول االله«قال:  ببن عبدالله  حدیث جابر

: وعلا صوته، واشتد غضبهُ، حتى كأنه منذرُ جیشٍ يقول: صبح�م ومسا�م و�قول

ما بعدُ فإن أقول: �، ويوالوسط ةه السبابي أصبع�قرنُ ب�و �هاتك ةبعثت أنا والساع«
 ة بدع�وشّر الأمور �دثاتها، و ج �مد يهد يهدـ ال�تاب االله وخكثِ يحدـ ال�خ

 ناً أويد كمالاً فلأهله، ومن تر كل مؤمن من نفسه، من تر�ب قول: أنا أو�يثم  ةضلال
 فإلييض

ً
شدند،  کرد چشمانش قرمز می ای ایراد می زمانی که خطبهج  پیامبر« .)٢(»وعلي اعا

گوید: صبح  می ترساند و گویا که مردم را از ھجوم لشکری میشد،  صدایش بلند، و عصبانی می
فرمود: من و قیامت این طور مبعوث  ھنگام و یا شام ھنگام بر شما حمله ور میشوند و می

ترین  ایم، سپس انگشت اشاره و انگشت وسطش را با ھم جفت کرد و فرمودند: پس خوب شده

است و بدترین کارھا اعمالی است که تازه  ج ترین راه، راه محمد ھا کتاب خدا و خوب حرف
تر و  شوند و ھر بدعتی ضلالت است، من برای انسان مؤمن از نفس خودش اولی ایجاد می

تر ھستم، ھر کس مال و ثروتی را ترک کند برای اھل و عیالش است و ھر کس قرض یا  مقدم

  .»باشد کالایی را ترک کند بسوی من است و (ادای آن) بر من می
م كلاإنما هما اثنتان ال«كان يقول:  ج مرفوعاً وموقوفاً أنه س رواه ابن مسعودما 

م �ايألا و� ج �مد يهد يهدـم االله، وأحسن الكلام كلا، فأحسن اليهدـوال

                                           
 ).۱/۳۷الإعتصام، شاطبی، ( -١
عة، ورواه النسائی فی سننه، )، کتاب الجم۱۵۴ -۱۵۳/ ۶صحیح مسلم مطبوع با شرح نووی ( -٢

 ).۱/۱۷سنن خود (ی  )، کتاب صلاة العیدین و ابن ماجه در مقدمه۳/۱۸۹(
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ابن « .)١(»ةضلال ة بدع�ُّ ، وةبدع ة �دثُ� و�دثات الأمور، فإن شّر الأمور �دثاتها، و

کند که: دو چیز وجود دارد؛  روایت می ج از پیامبر به صورت مرفوع و موقوفس  مسعود
ترین و نیکوترین کلام و گفتار کلام خداست، و نیکوترین راه، راه حضرت  کلام و راه، خوب

باشد، ھوشیار باشید که در دین ھیچ چیزی را ایجاد نکنید، چون بدترین و  می ج محمد
کردنی بدعت است و ھر بدعتی ترین کارھا اضافه کردن به دین است، و ھر اضافه  زشت

 . »باشد گمراھی و ضلالت می
خواندیم، سپس رو به ما  نماز  ج کند که: روزی با پیامبر عرباض بن ساریه روایت می

ھا را ترساند، شخصی  آورد، و قلب  ھا پایین می ای ایراد نمود که اشک را از چشم خطبه
خداحافظی بود پس چه ی  ! گویا که این موعظه و خطبهج گفت: ای رسول خدا

، و�ن ةاالله والسمع والطاع يم بتقو�يأوص«فقال: نصیحت و ارشادی برای ما داری؟ 

 ةوسن م �سنتي�ياً فعل�ثكاختلافاً  ي�م فس�عش منياً، فإنه من يعبداً حبش
م و �دثات �اي�ها بالنواجذ ويوا علوا بها وعضّ ك، تمسي�مهدـن اليخلفاء الراشدـال

فرمود: شما را به تقوای خدا  ج پیامبر« .)٢(»ةضلال ة بدع�و ةبدع ة�دث كلن إالأمور ف

پوست  کنم، اگرچه آن امیر یک نفر سیاه و اطاعت و فرمانبرداری از امرای دین توصیه می
شود، پس بر شما لازم است در  حبشی باشد، ھر کس از شما زنده بماند شاھد اختلافات زیادی می

ھا  اند ملتزم باشید، به این سنت سنت خلفای راشدین که ھدایت یافتهاین ایام به سنت من و 
چنگ بزنید و با دندان آن را حفظ کنید و از اضافه کردن به دین و چیزھای تازه خودداری 

 . »رود کنید، چون ھر اضافه کردنی بدعت است و ھر بدعتی ضلالت و گمراھی به شمار می
 ب) دلایل آثار: 

ت شده است که گفته است: ھر سالی که بر مردم روایس  از ابن عباس -۱
را از بین  ج ھای پیامبر کنند و سنتی از سنت گذرد بدعتی را ایجاد می می
خاموش  ج ھای پیامبر ھا زنده و سنت برند، به صورتی که بدعت می

                                           
) المقدمه، در سند آن عبیدة بن میمون ۱/۱۸، (ج رواه ابن ماجه فی سننه مرفوعاً إلی النبی -١

 ).۵۴۵/ ۱گوید مستور است. (تقریب التھذیب  الدنی است که ابن حجر می
)، رواه ابوداود فی سننه المطبوع مع شرحه عون ۱۲۷-۴/۱۲۶احمد فی مسنده، (رواه امام  -٢

 ) کتاب الفتن، و لفظ حدیث از ابوداود است.۳۶۰-۱۲/۳۵۸المعبود، (
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 .)١(شوند می
پیروی کنید چون  ج از ابن مسعود روایت شده است: از خدا و رسول خدا -۲

کند و ھیچ چیزی را ایجاد و اضافه نکنید و دین کامل و تمام  می کفایت شما را
  .)٢(برای شما آمده است

آنچه از احادیث و آثار بیان شد بر این مطلب دلالت دارد که بدعت جز به صورت 
 مذموم و ناپسند در شرع وارد نشده است. 

شود که  این است که بدعت تنھا به چیزی اطلاق می -والله اعلم  -پس قول راجح 
 /مخالف سنت است، و بدعت محمود و نیکو وجود ندارد. شیخ الإسلام ابن تیمیه 

گوید: استدلال به اینکه ھر چیزی بدعت باشد کراھت  فرماید: این قاعده که می می
و نوع تقسیم گویند: بدعت به د ای بزرگ و مھم است، و بعضی از مردم می دارد، قاعده

در س  بندی قول عمر شان برای این تقسیم شود: بدعت حسنه و بدعت قبیحه، و دلیل می

  .)٣(ترین بدعت است این خوب »نعمت البدعة هذه«باشد که فرمود:  مورد نماز تراویح می
 گویند: ھر بدعتی ضلالت نیست.  و در نتیجه مخالفین می

 اما جواب: 

 �و ةضلال ة بدعكلشّر الأمور �دثاتها، وأن  إن«فرماید:  که می ج پیامبر ۀفرمود
پیدا ھستند و ھر بدعتی  بدترین کارھا در دین چیزھایی است که تازه و نو« »النار في ةضلال

 .»ضلالت است و ھر ضلالت و گمراھی در آتش جھنم
 ج پیامبر از این امور نصّی صریح از طرف ج ھشدار و ترساندن مردم از طرف پیامبر 
باشد، پس برای ھیچ کسی حلال و جایز نیست مذموم و ناپسند بودن را از بدعت کنار  می

 بزند، و آن را حسن و نیکو بداند، و ھر کس این کار را انجام دھد مکابر و سرگردان است.
و ھمچنین برای ھیچ احدی حلال نیست که با این گفتار جامع و کامل حضرت 

فرماید ھر بدعتی ضلالت و گمراھی است مقابله کند و بگوید: ھر بدعتی  که می ج رسول

                                           
ھیثمی در مجمع الزوائد گفته است: رواه الطبرانی فی الکبیر و رجاله موثوقون، مجمع الزوائد،  -١

 روایت نموده است. ۳۹ی:  را ابن وضاح در کتاب البدع صفحه)، باب فی البدع والأھواء. و آن۱/۱۸۸(
 ) باب اقتدا به سلف. ۱/۱۸۸مجمع الزوائد، ( -٢
 ). ۱/۱۱۴)، و رواه مالک فی الموطأ، (۲۰۱۰رواه البخاری فی صحیحه، کتاب صلاة التراویح، حدیث ( -٣
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 . )١(باشد نمی خداست و تأویل ج ضلالت نیست، این نظریه مخالفت و جنگ با رسول
باشد و به  می ج اما نماز تراویح در شریعت اسلام بدعت نیست، بلکه سنت پیامبر

خواندن آن ھم به صورت جماعت بدعت  صورت قولی و عملی آن را بیان کرده است. و
آن را به صورت جماعت در اول ماه رمضان سه شب  ج نیست بلکه سنت است و پیامبر

پشت سر ھم انجام داد ولی در شب چھارم فرمود: متوجه آمدن شما به مسجد بودم، 
اما ترسیدم که بر شما واجب شود و شما ھم توان انجام آن را نداشته باشید و عاجز و 

  .)٢(اتوان شوید به ھمین خاطر آن را به صورت فردی خواندمن
به علت خوف از فرضیت نماز تراویح آنرا با جماعت برگزار نکردند، و  ج پس پیامبر

رفت و آن را به صورت جماعت با مردم انجام  اگر ترس فرض شدن را نداشت حتماً می
ھای  تعیین نمود و چراغ را )٣(مردم را جمع کرد و امامیس  داد. زمانی که عمر می

دادند بدعت  مسجد را روشن کرد، این حالت که قبلاً آن را به این صورت انجام نمی
کند،  نامیده شد، که ھدفشان بدعت لغوی بود نه اصطلاحی، چون سنت آن را تأیید می

انجام  ۀاز بین رفت به ھمین خاطر زمین ج و ھمچنین ترس فرض شدن با فوت پیامبر
  .)٤(آن به صورت جماعت فراھم بود

اگر بخواھیم حکمی را به قول عمر  »نعمت البدعة هذه« که فرمود:س  اما قول عمر

گویند که این گفته حجت نیست پس چگونه زمانی  ثابت کنیم مخالفین میس  فاروق
آن تواند؟. و اینکه عمر فاروق  می و سنت او باشد حجت شده ج که مخالف قول پیامبر

نامد، منظورش بدعت لغوی است نه اصطلاحی و شرعی، چون بدعت  را بدعت می
 نظیر و مثلی نداشته است.  شود که قبلاً  لغوی شامل تمام کارھایی می

اما بدعت شرعی: بدعتی است که ھیچ دلیل شرعی برای انجام آن وجود ندارد، 
ست دلالت بر مستحب به طور شفاف در مورد چیزی دستور داده ا ج زمانی که پیامبر

ھا  دلالت دارد، و اگر چنانچه به این سنت ج یا واجب بودن آن کار بعد از فوت پیامبر
ھا بعد   ، زمانی که عمل به این سنتعمل شود مثل قرار دادن صدقه از طرف ابوبکر

                                           
  .)۵۸۸-۲/۵۸۲اقتضاء الصراط المستقیم، (شیخ الإسلام ابن تیمیه،  -١
 )، و ھم چنین در جاھای دیگر. ۲۰۱۲( :)، کتاب صلاة التراویح، حدیث۴/۲۵۱رواه البخاری، ( -٢
  .)۱/۱۱۴آن امام که توسط حضرت عمر تعیین شد أبی بن کعب بود. موطأ، ( -٣
  .)۵۹۱-۲/۵۸۸به کتاب اقتضاء الصراط المستقیم، ابن تیمیه مراجعه شود، ( -٤
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شود، چون کاری  صورت گیرد صحیح است در لغت به آن بدعت گفته  ج از فوت پیامبر
است تازه و ابتدائی. نماز تراویح یا جمع کردن قرآن در یک مصحف، و یا تبعید یھود 

 طرف عمر فاروق از جزیرة العرباز منطقه  ھا  آن و امثال )٢(و نصاری نجران )١(خیبر
 نیز به ھمین صورت است.س 

 لامحکم بدعت در اس -دوم
 آن مختلف است:  بندی حکم بدعت به خاطر اختلاف در تقسیم

اند،  بعضی از علما که بر حسب احکام تکلیفی بدعت را به پنج نوع تقسیم کرده
 در حکم بدعت اشکالی وجود ندارد، بدعت نزد ھا  آن مانند عزبن عبدالسلام و غیره نزد

 شود.  ام تقسیم میبه بدعت واجب، مندوب، مباح، مکروه و بدعت حر ھا  آن
بدعت واجب حکم آن واجب و بدعت مندوب حکمش مستحب است و ھکذا انواع 

 دیگر. 
که  -اش مذموم و ناپسند است  گویند بدعت ھمه و اما بر اساس قول کسانی که می

معتقد ھستند که ھر بدعتی حرام است،  ھا  آن -باشد  این نظریه قول راجح علما می
 ولی تحریم آن متفاوت است: 

ھا کفر است و جای تأویل وجود ندارد، مثل بدعت جاھلی که  بعضی از بدعت -الف
 فرماید:  کند، خداوند می قرآن آن را بیان می

 مِنَ ﴿
َ
ا ذَرَأ ِ مِمَّ َّ�ِ ْ نَۡ�مِٰ ٱوَ  ۡ�َرۡثِ ٱوجََعَلوُا

َ
ِ بزِعَۡمِهِمۡ وََ�ذَٰا نصَِيبٗا َ�قَالوُ ۡ� ْ َ�ذَٰا ِ�َّ ا

َ�ٓ�نَِا  .]۱۳۶[الأنعام:  ﴾لُِ�َ
                                           

دور است، که ھفت قلعه و مزارع و باغ خرمای فراوانی  -ر شامدر مسی–خیبر ھشت برد از مدینه  -١
در سال ھفتم یا ھشتم ھجری آن را  ج داشت، خیبر به زبان یھودی یعنی دژ و قلعه که پیامبر

) ۴۱۰ -۲/۴۰۹اھل آن به شام تبعید شدند. معجم البلدان، ( س فتح کرد و در زمان عمر فاروق
  .وره استو فعلا خیبر بخشی از ولایت مدینة من

نجران در طرف مقابل یمن قرار گرفته است، به خاطر نجران بن یعرب قحطان به این نام  -٢
ای بزرگ دارد در زمان رسول خدا کعبه ای نیز در  نامگذاری شده چون او آنجا را آباد کرد، دره

آنجا گودال را به مباھله فراخواند، در  ھا  آن ج ھایی داشت که پیامبر آنجا وجود داشت، اسقف
 اخدود ایجاد شد که تا اکنون بقایای آن وجود دارد.

نجران اکنون تابع عربستان سعودی و ولایت مستقلی است که از ریاض (پایتخت) از مسیر وادی 
 . ۲۷۰-۲۶۶/ ۵دواسر حدود نه صد کیلومتر دور است و به زراعت شھرت یافته است. معجم البلدان 
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پرستان ھمیشه دچار اوھام خرافات ھستند. مثلاً اینگونه) مشرکان سھمی از  (بت«
دھند و به گمان  را آفریده است برای خدا قرار می ھا  آن زراعت و چھارپایانی را که خدا

جوئیم) و این برای  (و با این سھم به خدا تقرب می گویند: این برای خداست خود می

 .»جوئیم ھا و اصنام تقرب می شرکاء (و معبودھای) ماست (و با این سھم به بت
 خداوند:  ۀو فرمود

ِ وَقاَلوُاْ مَا ِ� ُ�طُونِ َ�ٰ ﴿ نَۡ�مِٰ ٱ ذِه
َ
زَۡ�جِٰنَاۖ �ن يَُ�ن  ۡ�

َ
ٰٓ أ كُورنِاَ وَُ�َرَّمٌ َ�َ ُ خَالصَِةٞ ّ�ِ

َ�ءُٓ  يۡتَةٗ َ�هُمۡ �يِهِ ُ�َ  ..]۱۳۹[الأنعام:  ﴾مَّ
مردان ماست و بر زنان ما  ۀگویند جنینی که در شکم این حیوانات است ویژ می«

 .»حرام است، و اگر جنین مُرده متولد شود، ھمه در آن شریک ھستند
 خداوند:  ۀفرمود و

ُ ٱمَا جَعَلَ ﴿   .]۱۰۳: ۀ[المائد ﴾مِنۢ َ�َِ��ٖ وََ� سَآ�بَِةٖ وََ� وَصِيلةَٖ وََ� حَا�ٖ  �َّ
 .»خداوند بحیره، سائبه، وصیله و حامی را مشروع و مقرر نداشته است«

دانند، ھمین طور است  ی حفظ نفس و مال می و بدعت منافقین که دین را وسیله
 ھا و انواع کفرھای موجود نیز چنین ھستند. چیزھای شبیه این نوع بدعتو 

ھا جزو معاصی و گناھانی است که کفر نیستند، یا حداقل علما  بعضی از بدعت -ب
و  )١(در مورد آن اختلاف دارند که کفر است یا خیر؟ مثل بدعت خوارج و قدریه

 ھای گمراه دیگر.  و سایر گروه )٢(مرجئه

                                           
کردند  ازلی خدا مانند علم، قدرت، حیات و سمع و بصر را انکار می قدریه گروھی بودند که صفات -١

شود، کلام خدا حادث و مخلوق  و معتقد بودند که خدا نه اسم و نه صفت دارد. و خدا دیده نمی
است، یا معتقد بودند که خداوند خالق کارھای مردم نیست و مردم خودشان خالق کار خود 

در آخر  ھا  آن گفتند. بدعت قدریه می ھا  آن ردند به ھمین خاطر بهک ھستند، قضا و قدر را انکار می
وجود در سرزمین شام بوده و در بصره و مدینه نیز  ھا  آن ی کر ام بوجود آمد و بیشتر عصر صحابه

داشتند. اصل این بدعت را مجوسی از اھل بصره ابداع کرده و سپس معبد جھنی از او فرا گرفت. 
را به سختی مورد تردید قرار دادند. برای تفصیل بیشتر مراجعه شود به:  ھا  نکرام بدعت آی  صحابه

 ).۳۷ -۳۶ -۱۳) و (۳۸۶ ۳۸۴ -۷) و مجموع الفتاوی (۹۴ -۹۳الفرق بین الفرَق ص: (
گفتند: با وجود ایمان معصیت و گناه ضرری ندارد، ھمانطور  مرجئه گروھی گمراه بودند که می -٢

مرجئه گفتند چون عمل را از  ھا  آن نی ندارد. ارجاء یعنی تأخیر، بهکه عبادت با وجود کفر مع
نیّت به تأخیر انداختند و یا حکم مرتکب کبیره را تا روز قیامت به تأخیر انداختند، و معتقد بودند 
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ھا معصیت و گناه است، مثل بدعت ازدواج نکردن یا روزه  بدعت بعضی از -ج
ھا را  گرفتن به خاطر تشنگی زیاد و زیر آفتاب رفتن، و یا خود را اخته کردن (خایه

 بریدن) به قصد قطع شھوت. 
ھا مکروه است، مانند بدعت تعریف (یعنی اجتماع مردم در  بعضی از بدعت -د

ھای جمعه و  ثل ذکر نام سلاطین و حکام در خطبهمساجد برای دعای شب عرفه) یا م
 ھا.  امثال این بدعت

 یکی نیست.  ھا  آن ھا در یک رتبه قرار ندارند و حکم که این بدعت
روند،  ھمانطور که بعضی از گناھان صغیره و بعضی دیگر کبیره به شمار می

واقع شدن آن در ضروریات،  ۀاند. که این مراتب بوسیل ھا ھم به ھمین گونه بدعت
 شوند.  حاجیات (نیازھا) و تحسینیات شناخته می

ضروریات باشد مثل: بدعت برای حفظ دین، جان، نسل، عقل،  ۀاگر بدعت در دایر
شوند، و اگر داخل تحسینیات باشد بدون  مال، از بزرگترین گناھان کبیره محسوب می

 را دارد.  ھا  آن ات باشد حالت متوسط بینتر و اگر واقع در حاجی اش، پایین اشکال رتبه
باشد، و ھمچنان که مشخص است تفاوت در گناھان  گناھان می ۀبدعت ھم از جمل

گناھانشان نیز  ۀھا ھم متفاوتند و درج ھم ثابت شده است، به ھمین دلیل بدعت
 مختلف است.

ضروریات، بعضی در حاجیات و بعضی دیگر در  ۀھا در دایر بعضی از بدعت
 شوند.  حسینیات واقع میت

دین، نفس، نسل، عقل  ۀشوند: آن است که در دایر ضروریات واقع می ۀآنچه در رتب
 شود. و یا مال واقع می

دین: آنچه را که در مورد اختراع کفار و  ۀای برای واقع شدن بدعت در دایر نمونه
 فرماید:  یتوان نام برد، آنجا که خداوند م گذشت می ÷ تغییر دین حضرت ابراھیم

ُ ٱمَا جَعَلَ ﴿   .]۱۰۳: ۀ[المائد ﴾مِنۢ َ�َِ��ٖ وََ� سَآ�بَِةٖ وََ� وَصِيلةَٖ وََ� حَا�ٖ  �َّ
 .»خداوند بحیره، سائبه، وصیله و حامی را مشروع و مقرر نداشته است«

                                                                                                       
باشد. برای تفصیل بیشتر مراجعه شود  می شود و ایمان در قلب و زبان که ایمان کم و زیاد نمی

 ).۱۴۶ - ۱۳۹) و الملل والنحل از شھرستانی ص: (۱۹۵ -۱۹۰الفرَق ص: ( به: الفرق بین
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ھا بود،  گوید: بحیره: شتری است که شیر آن مخصوص طاغوت سعیدبن مسیب می
 حق نوشیدن از آن را نداشت. و ھیچ کس از مردم

کردند و ھیچ کس  می ھا) آن را رھا سائبه: شتری بود که به خاطر خدایان خود (بت
 شد.  سوار آن نمی

وصیله: شتر جوانی است، که اولین زاد آن ماده باشد، سپس برای بار دوم ھم ماده 
شد  تولد میآن باشد، اگر به این صورت دو دفعه پشت سر ھم ماده م ۀشتر دیگر نتیج

 کردند.  را رھا می ھا  آن ھای خود به خاطر طاغوت
کنند و از  حام: شتر نر و مذکری است که برای چند بار او را بالای شتر ماده بالا می

زمانی که این کار را تکمیل کرد و آن را برای طواغیت  نمایند، می او نسل گیری
، چیزی بر او حمل نکرده و آن تخصیص دادند و از بارکشی و سوار شدن معاف نمودند

 . )١(نامیدند را حامی می
کند، چون چیزھایی را از خود اختراع و  ای که گذشت کار جاھلیت را مردود می آیه

 شمردند.  ایجاد کردند و آن را به دین نسبت دادند و آن را جزو شعائر خود می
ھا از لاغر  دوھن ۀعقید ۀی بدعت در نفس: چیزھایی است که دربار مثال و نمونه

شود، که  ھای مختلف ذکر می کردن جسم و بدن خود و تعذیب و قتل آن به شیوه
دھند تا به گمان خود به  ی این کارھا را انجام می اندازد، ھمه ھا را به وحشت می قلب

ھای دیگر بدعت در نفس این بود که  ی اعلای مرگ در آخرت برسند. از نمونه درجه
ت به خاطر ترس از فقر و ناداری و یا عار و ننگ، فرزندان خود ھا در زمان جاھلی عرب

 فرماید:  رساندند، خداوند می را به قتل می

ْ وََ� َ�قۡ ﴿  وَۡ�دَُٰ�مۡ  تُلُوٓا
َ
ۡنُ  إمَِۡ�قٰٖ�  خَشۡيةََ  أ  .]۳۱[الإسراء:  ﴾�يَّاُ�مۡ  نرَۡزُُ�هُمۡ  �َّ

 .»دھیم شما را روزی می فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی نکشید. ما آنان و«

يِّ ذَ�بٖ قتُلِتَۡ  ٨سُ�لِتَۡ  دَةُ ۥلمَۡوءُۡ ٱ�ذَا ﴿
َ
 .]۹-۸ر: ی[التکو ﴾٩بأِ

شود، به سبب کدامین گناه کشته  و ھنگامی که از دختر زنده به گور پرسیده می«

 .»شده است؟
باشد، از  ھای دوران جاھلی می ی بدعت در نسل: نکاح و ازدواج مثال و نمونه

روایت شده که: ازدواج در زمان جاھلیت به چھار صورت بود: یک نوع  لعایشه

                                           
  .)۴۶۲۳)، کتاب تفسیر، حدیث: (۲/۲۸۳رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -١
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رفت و آن را از ولی  ازدواج ھمین ازدواج امروزی مردم بود، مرد به خواستگاری زن می
کردند سپس با ھم  کرد، مھریه را تعیین و پرداخت می و سرپرست او خواستگاری می

 کردند.  ازدواج می
گفت:  شد به او می مرد بعد از اینکه ھمسرش از حیض پاک می نوع دیگر این بود که

دنبال فلان نفر (مورد نظر خودشان) بفرست و با او آمیزش کن، و خودش از آن دوری 
شد از او باردار شده است با او  کرد و تا زمانی که برایش صددرصد معلوم نمی می

ار شده است، مرد ھرگاه شدند که زن بارد می کرد، و چون مطمئن آمیزش دوباره نمی
داد که فرزندش  کرد. و این کار را به این خاطر انجام می می میخواست با او آمیزش

گیری از عضو خاص)  نجیب و اصیل باشد. که این ازدواج را ازدواج استبضاع (بھره
 نامیدند. می

ازدواج دیگری به این صورت بود که جماعتی از یک گروه کمتر از ده تن با ھم با 
نمود و چند  شد و وضع حمل می کردند، زمانی که زن حامله می یک زن نزدیکی می

کردند و ھیچ یک از این مردھا که با آن زن نزدیکی  را احضار می ھا  آن گذشت روز می
توانست سرپیچی کند و حاضر نشود، به طوری که ھمگی نزد آن زن  کرده بود نمی

ای را به دنیا  دانستید که چه کار کردید، بچهگفت:  می ھا  آن شدند، آن زن به جمع می
آوردم، ای فلان کس این پسر شماست، آن زن ھر یک از این مردان را که دوست 

گفت این پسر شماست در نتیجه بچه به او  کرد و می داشت به اختیار خود انتخاب می
 توانست از آن خودداری کند.  شد و آن مرد ھم نمی داده می

رفتند آن زن  زیادی از مردم نزد زنی می ۀبه این صورت بود که عدازدواج چھارم: 
ھایی به عنوان علامت و  پرچم ھا  آن زنان فاحشه بودند، ھا  آن ھیچ کس را منع کند، و

رفت، ھر  می ھا  آن کردند، ھر کس دوست داشت نزد نشانه روی درھایشان آویزان می
کرد مردم را برای او جمع  حمل می شد و بعداً وضع حامله می ھا  آن زمان یکی از

داد که به قیافه  شد، پس بچه را به کسی می شناس ھم دعوت می کردند و یک قیافه می
 توانست سرپیچی کند. و شکل او نزدیکی و شباھت بیشتری داشت و او ھم نمی

ھای دوران جاھلی  به پیامبری مبعوث شد تمام این ازدواج ج زمانی که حضرت محمد 
 .)١(را نابود کرد و از بین برد و فقط این ازدواج امروزی که مرسوم است باقی مانده

                                           
). و به ۵۱۲۷)، کتاب نکاح، حدیث: (۹/۱۸۲رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -١

 . ۲۲۷۲) کتاب الطلاق، حدیث شماره: ۲/۷۰۲روایت سنن ابوداود (
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مثال بدعت در عقل: شریعت اسلام بیان کرده است که حکم خدا بر بندگان فقط 
باشد، لذا خداوند  ح میتوسط آنچه که در دین از زبان پیامبران آمده است جایز و صحی

 فرماید:  می

ءٖ  ِ�  زَۡ�تُمۡ فإَنِ تََ�ٰ ﴿ ِ ٱ إَِ�  فرَُدُّوهُ  َ�ۡ  .]۵۹[النساء:  ﴾لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ
و اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به خدا (با رجوع به قرآن) و پیغمبر (با رجوع «

 .»به سنت نبوی) برگردانید
 فرماید:  و خداوند می

ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإنِِ ﴿   .]۵۷[الأنعام:  ﴾إِ�َّ ِ�َّ
 .»حکم و دستور فقط در دست خداست«

بعضی از اقوام ازاین اصل خارج شدند و گمان کردند که عقل نیز در تشریع و 
گذاری مجال و مکانی دارد و گفتند که حسن و قبح عقلی داریم، در نتیجه در  قانون

 ود نداشت. دین خدا چیزی را بوجود آوردند که در آن وج
 ی کفار در مورد معامله:  بدعت در مال و ثروت: گفته ۀو نمون

مَا ﴿  ْ ٱمِثۡلُ  ۡ�يَۡعُ ٱإِ�َّ  .]۲۷۵: ۀ[البقر ﴾لرَِّ�وٰا
 .»خرید و فروش مانند ربا است«
پنداشتند به قیاس فاسد استدلال نموده و گفتند:  می عمل به آن را جایز ھا  آن چون

که چیزی را با آن تا پانزده روز خریده بود فسخ کرده  -مثلا-چون اگر مبلغ ده درھم 
نمود گویا آنرا به  می داد و مدت آنرا تا یکماه تمدید می و آنرا به پانزده درھم افزایش

 پانزده درھم تا دو ماه خریده است. خداوند متعال ایشان را تکذیب فرموده، بر
 تردید کرد و فرمود:  ھا  آن

 ﴿ ٰ �َّهُمۡ  لكَِ َ�
َ
ْ  بِ� ْۗ ٱمثِلُۡ  ۡ�يَۡعُ ٱإِ�َّمَا  قاَلوُآ حَلَّ  لرِّ�وَٰا

َ
ُ ٱوَأ ْ ٱوحََرَّمَ  ۡ�يَعَۡ ٱ �َّ  .]۲۷۵: ۀ[البقر ﴾لرِّ�وَٰا

گفتند خرید و فروش مثل رباست (و فرقی باھم ندارند)  ھا  آن آن به خاطر این بود که«

. »ربا را حرام نموده استو حال آن که خداوند خرید و فروش را حلال کرده است و 
 (یعنی خرید و فروش مثل ربا نیست).

ند و به یک رأی فاسد استدلال  این چیزی است که خودشان آن را بوجود آورده
اند که بر پایه  ھایی است که در خرید و فروش بوجود آورده کنند، این از جمله بدعت می

 باشند.  و اساس خطر و ضرر استوار می
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ھا چیزی است که از اموال خود برای امیر و حاکم مملکت قرار  تاز جمله این بدع
را ذکر  ھا  آن اند، که شاعر در شعر زیر نام ھای مختلف روی آن گذاشته دھند و نام می
 کند:  می

 مرباع فيها والصفاياـال كل
 

 والنشيطة والفضولُ  كوحكم 
 

مرباع: یک چھارم غنیمت، صفایا: مقدار چیزی بود که امیر برای خود تعیین 
 کردند.  آوردند و غنیمت می کرد. نشیطه: چیزی بود که سربازان در راه بدست می می

فضول: غنیمتی بود که امکان تقسیم آن نبود به خاطر کشتن آن، و خاص امیر بود. 

ْ ٱوَ ﴿÷  فرماید: د آنجا که میزمانی که خداوند تقسیم غنیمت را دستور دا مَا  عۡلَمُوٓا َّ�
َ
�

ِ ُ�ُسَهُ  نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ (ای مسلمانان) بدانید که « .]۴۱[الأنفال:  ﴾وَللِرَّسُولِ  ۥغَنمِۡتُم مِّن َ�ۡ

آورید) یک پنجم آن متعلق به خدا و پیغمبر و ...  ی غنائمی را که (در جنگ بدست می ھمه

 .)١(ھا از بین رفتند تمام این بدعت. با این حکم خدا »باشد می
امام شاطبی معتقد است که بدعت صغیره وجود ندارد مگر اینکه چند شرط در آن 

 وجود داشته باشد از آن جمله: 
کبیره  ھا  آن بر آن مدوامت نشود. چون گناھان صغیره در صورت دوام بر -۱

 کشاند. شوند، و اصرار بر بدعت صغیره آن را به کبیره می می
کند، چون بدعت بعضی اوقات  ص مبتدع نباید برای بدعت خود دعوت شخ -۲

مردم و عمل به آن باعث  درمیانصغیره است ولی شخص مبتدع با تکرار آن 
ی مردم نیز به گردن  شود و گناه بقیه مردم و عمل به آن می درمیانترویج آن 

 افتد. او می
اجرا  ج ھای پیامبر ھایی که سنت اند یا مکان در جاھایی که مردم جمع شده -۳

گردد نباید آن بدعت را انجام دھد، در  شود و یا اینکه شعائر دینی بیان می می
اجتماع مردم آن را انجام دھد و انجام دھنده جزو کسانی  درمیانصورتی که 

کردند یا نسبت به او حسن ظن داشتند، انجام  بود که مردم به او اقتدا می
زند،  ی است که به سنت اسلام ضربه میچنین بدعتی از مضرترین چیزھای

شود چون  چون اگر مردم به او اقتدا کنند بدعت صغیره در حق او کبیره می
کنند که آنچه بیان  اند، و یا اینکه مردم گمان می عوام الناس به او اقتدا کرده
                                           

 ) مراجعه شود. ۴۸-۲/۳۷به اعتصام شاطبی، ( -١
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شود پس مثل این است که بگوید این  کرده است از شعائر اسلام محسوب می
 است و از آن پیروی کنید.  ج کار سنت پیامبر

نباید بدعت را کوچک و ناچیز بداند، چون سبک شمردن گناه از انجام گناه  -۴
 گرداند. می تر است و گناه صغیره را تبدیل به کبیره بزرگتر و مھم

ھر زمان این شرایط در بدعت صغیره جمع شوند امید است صغیره محسوب گردد و 
شود،  بیشتر در آن جمع شود کبیره محسوب میھر زمان یکی از شرایط مذکور یا 

 .)١(ھمانطور که گناھان نیز چنین ھستند
بعد از اینکه حکم بدعت را بیان کردیم به صورت خیلی کوتاه، موضع و نظر سلف 

نسبت به آن را  ھا  آن کنیم و ھشدار صالح را در مورد بدعت به صورت عمومی بیان می
 نمائیم. به طور مثال: بیان می

 .)٢(»البدعة السنّة، أحسنُ من الإجتهاد في الإقتصاد في« فرماید: میس  ابن مسعود

بھتر از ایجاد و اجتھاد در بدعت  ھا  آن و انجام دادن ج بسنده کردن بر سنت پیامبر«
 ». کردن است

ما أتی علی الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة، وأماتوا فيه سنّة «فرماید:  میس  ابن عباس

گذرد مردم بدعتی را ایجاد  ھر سالی که می« .)٣(»موت السننـتحيا البدع، وتحتی 

ھا زنده  برند، به طوری که بدعت را از بین می ج ھای پیامبر کنند، و سنتی از سنت می
 ».میرند ھا می شوند و سنت می

از رسول « )٤(»تميفكتبعوا ولاتبتدعوا فقد ا«فرماید:  در جای دیگر میس  ابن مسعود

از قرآن و  ج پیروی کنید و بدعت را در دین ایجاد نکنید، چون آنچه پیامبر ج اخد
 ». تان بیان کرده است شما را کافی است سنت برای

                                           
  .)۷۲-۲/۶۵به کتاب اعتصام، امام شاطبی مراجعه شود. ( -١
) بیان کرده و گفته است: حدیثی صحیح بر شرط ۱/۱۰۳حاکم آن را در مستدرک کتاب علم ( -٢

 شیخین است. 
)، طبرانی در کبیر آن را آورده است و راویان آن ۱/۱۸۸بیان کرده است. (ھیثمی آن را مجمع الزوائد  -٣

 آنرا رواست نموده است. ۳۸مطمئن ھستند. و ابن وضاح در کتاب البدع والنھی عنھا ص: 
 ).۱/۶۹را در سنن خود آورده است. (دارمی آن  -٤
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ها يفتح فيال، وـمـها اليثر فكيم فتنا كإن من ورائ«گفته است: س  و معاذبن جبل

هُ الي يالقرآن، حت ، ـ والعبد واليرُ بك واليرُ والصغ ةمرأـمنافق، والرجلُ والـمؤمنُ والـأخذَ حرّ

؟ ماهم بمتبع تبعونييقول: ما للنّاس لايقائل أن  كوشيف هم ـتدع لبأ يحت يوقد قرأت القرآنَ

أحذرةم وما ابتدع، فان ما ابتدع ضلالكايه. فإيرغ طان قد ين الشإ، ف)١(ميكالح ةغيمْ زك، وَ

در آینده فتنه و . «)٢(»الحق ةلمكقول المنافق يم، وقد يكلسان الح علي ةالضلال ةلمكقول ي
شود، قرآن باز  ھا زیاد می کند، مال و ثروت در آن فتنه بلاھای زیادی شما را تھدید می

خوانند، به طوری که مؤمن و منافق، مرد و زن، بزرگ و کوچک، عبد و  شده و آن را می
آیند  یکنند، ممکن است فردی بگوید که چرا مردم دنبال من نم آزاده آن را تلاوت می

ھرگز از من پیروی  ھا  آن خوانم؟ کنند در حالی که من قرآن را می و از من پیروی نمی
بیاورم، پس  ھا  آن کنند مگر اینکه بدعتی را ایجاد کنم و چیزی غیر از آن برای نمی

بترسید از ایجاد بدعت و اضافه نمودن به دین، چون ھر بدعتی ضلالت و گمراھی 
ترسانم، شیطان از زبان عالم دینی  است، شما را از منحرف شدن عالم دینی از حق می

کند، و بعضی اوقات منافق حق را بر زبان  کننده را بیان می گفتار فاسد و گمراه
 ». آورد می

باشد، که آن ھم ترساندن  ف صالح در مورد بدعت صریح و واضح میموقف و نظر سل
شدیداً حریصند بر تمسک به سنت نبوی و چنگ زدن به آن، به  ھا  آن از بدعت است، و

اند: که بدعت در نظر  ی اسلام مانند: سفیان ثوری و غیره گفته ھمین خاطر ائمه
توبه کرد شود  میصیت و گناه تر است، چون از مع ابلیس از انجام معصیت بھتر و خوب

 . کند نمی توبهبدعت  صاحبولی 
آن  ؛: شخص مبتدعکهتوان از بدعت توبه کرد این است  از اینکه نمی ھا  آن منظور
آن را  ج شریع نکرده است و پیامبررا تآن ی را بوجود آورده که خداوند عبادتکسی که 

بیند، تا  آن را نیکو و خوب می دھد و نیاورده است، عمل و کار خود را مزین جلوه می
کند، چون اولین شرط قبول توبه  نمی زمانی که آن را نیکو و خوب احساس کند توبه

                                           
شود. به  ز او پیروی نمییعنی انحراف دانشمند و عالم از حق، ھر زمان عالم از حق منصرف شد ا -١

 ) مراجعه شود. ۱۲/۳۴۲کتاب عون المعبود، (
  .)۵/۱۷ابوداود آن را در سنن خود روایت کرده است. ( -٢
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گاھی به زشت بودن آن است. و یا اینکه کاری که خوب، واجب و مستحب  علم و آ
باشد آن را ترک کرده است، تا زمانی که کار و فعل خود را نیکو ببیند و آن کار در  می
 کند. نمی ع زشت و بد باشد او توبهواق

ولی توبه از بدعت امکان دارد، به این صورت که خداوند او را ھدایت دھد و حق و 
حقیقت برای او روشن شود، ھمانطور که خداوند بعضی از کفار و منافقین و بعضی از 

 . )١(اھل بدعت و ضلالت و گمراھی را ھدایت داده است
گیرد و اعتکاف به جا  ل شد: مردی که روزه میسؤا /از امام احمدبن حنبل 

 کند؟  آورد نزد شما بھتر است؟ یا کسی که اھل بدعت را رد می می
باشد، و  کند برای خودش می خواند و اعتکاف می امام جواب داد: کسی که نماز می

کند این کار به نفع مسلمانان است،  اما زمانی که از اھل بدعت و بدی آن صحبت می
 . )٢(باشد می  جه بھتر و افضلدر نتی

بیان کرده است که: به اتفاق تمام مسلمانان ترساندن  /شیخ الإسلام ابن تیمیه 
باشد. و ھمچنین در جای دیگر  مسلمانان واجب می ۀمردم از بدعت و بدعتیان بر ھم

ی شھوانی بدتر ھا فرماید: بر اساس سنت و اجماع، اھل بدعت از اھل معصیت می
ی ظالم  به جنگ کردن با خوارج دستور داد و از جنگ با ائمه ج پیامبر ھستند، چون

لاتلعنهُْ فإنه «گوید:  شود می نھی فرمود. و در مورد کسی که شراب نوشیده و مست می
� ُ

َ
 .»را دوست داردج  او را لعنت نکن چون او خدا و رسول« )٣(»بُ االله ورسوله

قوامٌ ضِئضِْي رجُ مِنْ �«خويصرة: ـذی ال وقال في
َ
اوزُ �قرأون القرآن لايءِ هذا أ

، يةمرق السهم من الرميما ك -) من الإسلام( يةروا و� -ن يمرقون من الديحناجرهم، 
نما يته مع قراءتهم، أءامهم، وقرايامه مع صيم صلاته مع صلاتهم، وص�حدأقر �
 .)٤(»امهيوم القيقتلهم من  ِـلعندا�  اقتلهم أجرً  تموهم فاقتلوهم، فإنَّ فييلق

                                           
 ). ۲۸/۲۳۱ی فتاوای ابن تیمیه مراجعه شود. ( به مجموعه -١
  .)۲۸/۲۳۱ی فتاوای ابن تیمیه مراجعه شود. ( به مجموعه -٢
لا «). و لفظ آن: ۶۷۸۰)، کتاب الحدود، حدیث شماره: (۱۲/۷۵رواه البخاری فی صحیحه، ( -٣

 ». حب االله ورسولهـتلعنوه، فواالله ما علمت أنه ي
)، ۳۳۴۴)، کتاب الأنبیاء، حدیث شماره: (۶/۳۷۶رواه البخاری، با اختلاف اندک در بعضی الفاظ ( -٤

 ) با الفاظ و طرق مختلف.۱۶۷-۷/۱۶۰و مسلم با شرح نووی، (
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شوند که قرآن را  از نسل این، اقوامی پیدا می« در مورد ذوالخویصره فرمودند: ج پیامبر
شوند ھمانطور که تیر از  گزرد، از دین خارج می نمی ھا  آن ۀکنند ولی از حنجر تلاوت می

سبک و  ھا  آن ی اش را با مقایسه با نماز و روزه رود، ھر یک از شما نماز و روزه کمان بیرون می
 بیند، ھر کجا به حقیر می ھا  آن شمارد، و تلاوت خویش را در مقایسه با تلاوت حقیر می

کشد نزد خدا در روز  را می ھا  آن را به قتل برسانید چون برای کسی که ھا  آن رسیدید ھا  آن

 .»قیامت اجر و ثواب قصد دارد
، مثل: دزدی، اند نھی شده ھا  آن گناه اھل معاصی انجام بعضی چیزھایی است که از

 زنا، شراب نوشی، و یا خوردن مال مردم به ناحق. 
و جماعت مسلمانان است  ج ولی گناه اھل بدعت، پیروی نکردن از سنت پیامبر

در آنچه  ج اند ، و اصل بدعت خوارج این بود که اطاعت از پیامبر که به آن امر شده
 که این ترک یک واجب بود.پنداشتند،  نمی ظاھر قرآن است را جایز

دانند و محبت و استغفار برای آنان را درست  ھم اصحاب را عادل نمی )١(ھا رافضی
 . )٢(دانند که این ھم ترک نمودن واجب است نمی

 ها سوم: اسباب پیدایش بدعت
ابتداع یعنی ایجاد کردن و اضافه نمودن به دین، ایجاد و اضافه نمودن به دین 

 ز جمله: ھایی دارد، ا سبب
 جھل به وسایل فھم.  -۱

                                           
بر خلافت علی نص صریح نموده است، و  ج گویند پیامبر ای گمراه ھستند که می رقهف ھا رافضی -١

گویند علی معصوم بوده و ھر کس با او مخالفت کند کافر است، مھاجرین و انصار حق را  می
کتمان کردند، و دنبال ھوا و ھوس خود رفتند، دین و شریعت را تغییر دادند. و معتقد ھستند 

گویند: ابوبکر و عمر منافق بودند، یا ایمان آوردند بعداً کافر  مرتد شدند، می ج اصحاب پیامبر
. روافض در طول تاریخ با کفار، یھود و نصارا بر علیه مسلمانان ھمدست –والعیاذ بالله  –شدند 

قرامطه، باطنیه و ی  سر زده است مانند: زندقه ھا  آن زندقه و نفاق از بینی  ریشه اند. بوده
ھای زیادی  از خوارج بدتر ھستند. روافض به فرقه ھا  . و جای ھیچ تردیدی نیست که آندیگران

 اند. تقسیم شده
 -۱۵) و الفرق بین الفرق ص: (۳۵۷-۳۵۶/ ۳( / به مجموعة الفتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیه

 ) مراجعه شود. ۱۷
 ).۱۰۵-۲۰/۱۰۳شود. (مراجعه  /به مجموعة الفتاوی ابن تیمیه  -٢
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 جھل به مقاصد و منظورھا.  -۲
 حسن ظن نسبت به عقل.  -۳
 تبعیت از ھوا و ھوس.  -۴
گاھی از دین صحبت کردن و قبول آن از گوینده.  -۵  بدون علم و آ
گاھی به سنت پیامبر -۶  شود:  ، که شامل موارد زیر میج عدم آ

گاھی به احادیث صحیح و غیرصحیح.  -الف  عدم آ
گاھی به جایگاه سنت در اسلام. جھل و  -ب  عدم آ
 روی متشابھات. پیروی و دنباله -۷
 را قبول ندارد.  ھا  آن تمسک به چیزھایی برای اثبات احکام که شارع -۸
 غلوّ در شخصیت بعضی اشخاص.  -۹

شوند و گاھی اوقات دو یا سه سبب با  ھا با ھم جمع می بعضی اوقات تمام این سبب
 شوند. ھم جمع می

 گردند:  شوند به شرح زیر مشخص می ھا می یلی که باعث پیدا شدن بدعتھا و دلا سبب

 سبب اول: جھل و عدم آگاھی به وسایل و ادوات فھم 
ھای  خداوند سبحان قرآن را به زبان عربی نازل کرده است، الفاظ و معانی و روش

 باشد، و خداوند در قرآن آن را بیان کرده است:  آن به زبان عربی می

 ﴿ ٓ ا نزَلَۡ�هُٰ  إِ�َّ
َ
ا قُرۡ�ناً أ  .]۲وسف: ی[ ﴾عَرَ�يِّٗ

 .»ما آن قرآن را (به زبان) عربی فرو فرستادیم«
 فرماید:  و خداوند می

 .]۲۸[الزمر:  ﴾عِوَجٖ  ذيِ َ�ۡ�َ  عَرَ�يًِّا ءَاناًقُرۡ ﴿ 
قرآن فصیحی که به زبان عربی (نازل شده) است و خالی از ھر گونه کژی و نادرستی «

 .»است
 فرماید:  و خداوند می

وحُ ٱنزََلَ بهِِ ﴿ مِ�ُ ٱ لرُّ
َ
ٰ قلَۡبكَِ ِ�كَُونَ مِنَ  ١٩٣ۡ� ٖ  ١٩٤لمُۡنذِرِ�نَ ٱَ�َ بلِسَِانٍ عَرَِ�ّ

بِ�ٖ   .]۱۹۵-۱۹۳[الشعراء:  ﴾١٩٥مُّ
دھندگان باشی، با زبان عربی  بیم ۀجبرئیل آن را فروآورده است، بر قلب تو، تا از زمر«

 .»روشن و آشکار
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 فرماید:  و خداوند می

�َّهُمۡ  َ�عۡلَمُ  وَلقََدۡ ﴿
َ
ۗ لّسَِانُ  ُ�عَلّمُِهُۥ إِ�َّمَا َ�قُولوُنَ  � ِيٱ�ََ�ٞ َّ�  ٞ عۡجَِ�ّ

َ
يلُۡحِدُونَ إَِ�ۡهِ أ

بِ�ٌ  ٞ مُّ  .]۱۰۳[النحل:  ﴾١٠٣وََ�ذَٰا لسَِانٌ عَرَِ�ّ
(این آیات قرآنی را خدا گویند:  زنند و) ایشان می دانیم که (کفار مکه تھمت می ما می«

آموزد، زبان  آموزد و بلکه) آن را انسانی (به نام جبر رومی) به او می نمی ج به محمد
دھند، گنگ و غیرعربی است و این (قرآن)  کسی که (آموزش قرآن را) به او نسبت می

ھا ھم در برابر فصاحت و بلاغت  به زبان عربی گویا و روشنی است (که حتی شما عرب

 .»اید) یران و درماندهآن ح
نازل شده است،  ج فھمیم که قرآن به زبان عربی بر پیامبر پس با بیان این آیات می

تا اول اعراب، سپس تمام مردم به صورت عمومی انذار یابند، و روشن است که جز با 
دانستن زبان عربی شریعت اسلام فھم نخواھد شد، خداوند ھم این مطلب را با این 

 کند:  می تعبیر بیان

نزَلَۡ�هُٰ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿
َ
 .]۳۷[الرعد:  ﴾عَرَ�يِّٗا حُكۡمًا أ

ھای آسمانی را برای پیغمبران پیشین فرستادیم) قرآن را ھم به  ھمانگونه (که کتاب«

 .»عنوان داور (به زبان) عربی (بر تو) فرستادیم
ھا مبعوث شده است، پس خداوند تمام  ھا و ملت برای تمام امت ج زمانی که پیامبر

ھا را تابع زبان عربی قرار داده است، پس مادامی که این طور باشد فھم  ھا و زبان ملت
 کتاب خدا (قرآن) جز از طریقی که بدان نازل شده ممکن نیست.

 برای فھم مقاصد و معانی قرآن آلات و وسایلی وجود دارند، از جمله: 
 خداوند متعال: ۀشود، مثل این فرمود خطاب عمومی که ظاھر آن اراده می -۱

�ضِ ٱ ِ�  بَّةٖ وَمَا مِن دَآ﴿
َ
ِ ٱإِ�َّ َ�َ  ۡ�  .]۶[ھود:  ﴾رزُِۡ�هَا �َّ

 .»خدا است ۀای در زمین نیست مگر اینکه روزیِ آن، بر عھد ھیچ جنبنده«
 شود.  این آیه عمومیتی ظاھر دارد که ھیچ خصوصیتی در آن دیده نمی

 باشد، مثل:  خطاب عمومی است، ولی از جھتی عام و از جھتی خاص می -۲

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
نَ�ٰ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ  �َّاسُ ٱ �

ُ
إنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذَكَرٖ وَأ

 ْ  .]۱۳[الحجرات:  ﴾ِ�عََارَفُوٓا
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ایم، و شما را تیره تیره و قبیله قبیله  ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی آفریده«

 .»ایم تا ھمدیگر را بشناسید نموده
شود،  این یک عمومیت است که ھیچ احدی از مردم از آن خارج و مستثنی نمی
 ÷ چون ھر انسانی از یک مذکر و مؤنثی به وجود آمده است، به جز حضرت عیسی

 فرماید:  داوند میسپس خ

 ﴿ ۡ�
َ
ِ ٱ عِندَ  رَمَُ�مۡ إنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۡ  �َّ

َ
 .]۱۳[الحجرات:  ﴾�

 .»ترین شماست ترین شما نزد خداوند باتقوا گمان گرامی بی«
باشد، چون تقوی خاص انسانی است که مکلف و عاقل باشد،  این قسمت خاص می

پس در آیه عامی وجود دارد و آن خلقت انسان و تیره و قبیله است و خاصی در آن 
 وجود دارد که تقوا است. 

 باشد، مثل:  خطاب عام است ولی منظور و ھدف خاص می -۳

ِينَ ٱ﴿   .]۱۷۳[آل عمران:  ﴾خۡشَوهُۡمۡ ٱقَدۡ َ�َعُواْ لَُ�مۡ فَ  �َّاسَ ٱإنَِّ  �َّاسُ ٱقاَلَ لهَُمُ  �َّ
آن کسانی که مردمان بدیشان گفتند: مردمان بر ضد شما گرد یکدیگر فراھم «

 .»اند، پس از ایشان بترسید آمده
مقصود و ھدف از ناس دوم در این آیه خاص است نه عام، چون آن کسانی که مردم 

اند، ولی  خارج شده ھا  آن ھم ناس ھستند، در حالی که ھا  آن اند، جمع شده ھا  آن علیه
 شود.  اطلاق می ھا  آن لفظ ناس ھم بر سه نفر ھم بر ھمه مردم و یا بین

 خداوند: ۀباشد، مثل فرمود بعضی اوقات از خطاب ظاھری غیر ظاھر آن مراد می -۴

 .]۱۱ اء:ی[الأنب ﴾ظَالمَِةٗ  َ�نتَۡ  قرََۡ�ةٖ  مِن قصََمۡنَا وََ�مۡ ﴿ 
 .»ایم ھای ستمگری را (به سبب کفرشان) نابود کرده بسیار بوده است که (اھالی) آبادی«

 بر این دلالت دارد که منظورش اھل آن است.  ﴾َ�نتَۡ ظَالمَِةٗ + زمانی که فرمود:
دین و شریعت در اصول و فروع آن  ۀبا اثبات این مسائل، بر کسی که در حوز

 آورد، دو چیز واجب است:  کند و صحبت به میان می تحقیق می
گاھی داشته  -۱ باید به زبانی عربی مسلط باشد، و مثل یک عرب به این زبان آ

 بر زبان عربی تسلط داشته باشد.  )١(ی لغت باشد، و یا مثل ائمه

                                           
 بن احمد، سیبویه، کسائی، فرّاء.  مثل خلیل -١
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باشد، بلکه منظور این است که در کل فھم  ھا  آن منظور این نیست که دقیقاً مثل
 آن کاملاً عربی باشد. 

مشکلی در فھم لفظی پیش آمد، نباید  ج ھر زمان در قرآن و حدیث پیامبر -۲
عقل و نظر خود را پیشقدم کند، بلکه باید به کسی دیگر که به علم عربی و 

با بیشتر تسلط دارد مراجعه کند، چون ممکن است بعضی اوقات  ھا  آن فھم
اینکه بر زبان عربی ھم مسلط باشد ولی فھم آن مطلب بر او مخفی و پوشیده 
باشد، پس لازم است در این موارد احتیاط کند، بعضی اوقات فرد یک عرب 

باشد، ولی فھم بعضی معانی برای او واضح نیست و لازم  خالص و عالم می

فاَطِرِ ﴿ ۀآی است در مورد آن سؤال کند و توضیح بخواھد، ھمانطور که معنی
َ�َٰ�تِٰ ٱ  برای ابن عباس پوشیده و مخفی بود.  ﴾لسَّ

ھای بادیه نشین در مورد خصومت و دشمنی به خاطر یک چاه  تا اینکه یکی از عرب

: أنا ابتدئتهاـأنا فطرت«گفت:  . یعنی من آن را به وجود آوردم، یعنی من آن را »ها أیْ
 . )١(شروع کردم
ھای آن،  کوتاھی در معانی لغات و فھم اسلوب و روشھایی که به خاطر  از مثال

گویند برای  معانی قرآن تحریف و تغییر یافته است، زعم و گمان کسانی است که می
 کنند:  مرد درست است که نُه زن داشته باشد، و به این آیه استدلال می

ْ ٱفَ ﴿    .]۳[النساء:  ﴾مَثَۡ�ٰ وَثَُ�ثَٰ وَرَُ�عَٰ  لنّسَِاءِٓ ٱمَا طَابَ لَُ�م مِّنَ  نِ�حُوا
با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید، با دو یا سه یا چھار تا ازدواج «

 .»کنید
شود، که معنی فعال و  نُه می ھا  آن چون چھار، سه، دو در آن آمده است، پس جمع

اگر دوست داشتید با دو  مفعل را در کلام عرب نفھمیده است، که معنی آیه این است
 . )٢(زن یا سه یا چھار ازدواج کنید

 

                                           
 ) تفسیر سوره فاطر مراجعه شود.۳/۵۴۶به تفسیر ابن کثیر، ( -١
) ۱۳۱ -۱۲۵) و به کتاب البدعة والمصالح المرسلة ص: (۳۰۴-۲/۲۹۳به اعتصام شاطبی، ( -٢

  مراجعه شود.
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 سبب دوم: جھل و نادانی نسبت به مقاصد شریعت 
 کنند واجب است:  دو چیز بر کسانی که در مورد شریعت اسلام صحبت می

این است که این فرد معتقد باشد دین و شریعت اسلام صددرصد  :ورد اولم -۱
گونه نقصی ندارد، و باید ارتباط او با دین در عبادات و معاملات و  کامل است و ھیچ

عادات در حد اطاعت و اطمینان و ایمان باشد، و از حد و مرز شریعت خارج نشود، 
ام بودن شریعت ثابت شده شود، چون کمال و تم چون خروج از آن ارتداد محسوب می

است، پس کسی که چیزی را بر آن بیفزاید و یا چیزی را از آن کم کند مبتدع محسوب 
شود. شریعت اسلام بصورت کامل آمده است، و دین از طرف خداوند به اتمام  می

 فرماید:  رسیده و او تعالی به آن راضی شده است، خداوند می

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِ ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ أ

َ
نَُ�مۡ وَ�

 .]۳: ۀ[المائد ﴾دِينٗا ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱ
امروزه (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل «

 .»نمودم، و اسلام را به عنوان آئین خداپسند برای شما برگزیدم
 فرماید:  خاتم پیامبران است، خداوند متعال می ج و پیامبر ما

حَدٖ مّنِ رجَِّالُِ�مۡ وََ�ِٰ�ن رَّسُولَ ﴿ 
َ
ٓ أ باَ

َ
دٌ � ا َ�نَ ُ�َمَّ ِ ٱمَّ  ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوخََاَ�مَ  �َّ

 .]۴۰[الأحزاب: 
پدر (نسبی) ھیچ یک از مردان شما (نه زید و نه دیگری) نبوده، بلکه  ج محمد«

 .»ن پیغمبران استخدا و آخری ۀفرستاد
در واقع آخرین رسالت و کاملترین را آوردند و محال است خداوند  جآنحضرت 

چیزی را در این دین بدون توضیح ترک کرده باشد، و یا چیزی را بیان نکرده باشد، 
 فرماید:  اوست که می

 ﴿ ٰ �َِ� حَ�َّ  .]۱۵[الإسراء:  ﴾رسَُوٗ�  َ�بۡعَثَ  وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
(ھیچ شخص و قومی) را مجازات نخواھیم کرد، مگر اینکه پیغمبری را روان و ما «

 .»سازیم
آن را آورده است،  ج مگر غیراین است که این شریعت و دین که حضرت محمد

ھا و  شریعتی است باقی و ماندگار، صالح و کافی و کامل، تا روز قیامت در تمام زمان
. و خداوند سبحان مستقیماً حفظ این باشد ی مردم حجت و دلیل می ادوار بر ھمه
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رسالت را بعھده گرفته است، تا از ھر گونه شک و شبھه و گمان و ظن به دور باشد، و از ھر 
عیبی در امان بماند، تا تعالیم و قوانین آن پیوسته پاک و صاف باشد و دست و فکر مریض 

 فرماید: می انسان و ھوا و ھوس او در آن دخالت نداشته باشد. خداوند سبحان

ۡ�اَ نُ إنَِّا َ�ۡ ﴿  .]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱ نزََّ
 .»باشیم ایم و خود ما پاسدار آن می ما خود قرآن را فرستاده«

(و تا روز قیامت آن را از دستبرد دشمنان و از ھر گونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ 
 داریم).  و مصون می

این مسائل، واجب است نسبت به دستورات این شریعت تسلیم، و به  ۀبعد از ھم
کامل بودن، و کافی بودن آن برای تمام نیازھای بشری تا قیامت اعتقاد جازم و قطعی 

ی دیگری نوعی برگشت از این دین و ابتداع  داشته باشیم، غیر از این عقیده، ھر عقیده
 رود.  به شمار می

گونه تضاد و مخالفتی وجود  آن و بین احادیث نبوی، ھیچ: بین آیات قرمورد دوم -۲
گیرند،  دان نور می از یک منبع سرچشمه گرفته و از یک چراغ ھا  آن ی ندارد، بلکه ھمه

و یک شرع و ھدف واحد آن را تنظیم کرده است، پس ھر انسانی نسبت به این مطلب 
شود. توضیح این  داع میجاھل باشد، این جھل و نادانی منجر به خروج از دین و ابت

مسأله به این صورت است: کفار که اھل فصاحت و بلاغت بودند، و در بیان و ادبیات 
برای اثبات اینکه قرآن از طرف خودش بوده و  ج عربی استاد بودند، در کمین پیامبر

 فرماید:  خداوند آن را نازل نکرده بود ایستاده بودند، خداوند می

فََ� َ�تَدَبَّرُونَ ﴿ 
َ
ِ ٱوَلوَۡ َ�نَ مِنۡ عِندِ َ�ۡ�ِ  لۡقُرۡءَانَۚ ٱأ ْ �يِهِ  �َّ  اخۡتَِ�فٰٗ ٱلوَجََدُوا

 .]۸۲[النساء:  ﴾٨٢�كَثِ�ٗ 
کنند  اندیشند (و معانی و مفاھیم آن را بررسی نمی ی قرآن نمی آیا (منافقان) درباره«

و اگر از سوی غیر خدا آمده بود در  تا به وجوب طاعت خدا و پیروی امر تو پی ببرند)

 .»کردند آن تناقضات و اختلافات فراوانی پیدا می
س  کند که: مردی به ابن عباس روایت می /از سعیدبن جبیر  /امام بخاری 

گفت: بعضی مسائل را در قرآن سراغ دارم که به نظر من با ھم اختلاف دارند، خداوند 
 فرماید: می

ورِ ٱفإَذِاَ نفُخَِ ِ� ﴿  �سَابَ  فََ�ٓ  لصُّ
َ
 .]۱۰۱المؤمنون: [ ﴾١٠١يتَسََاءَٓلوُنَ  وََ�  يوَۡمَ�ذِٖ  بيَنۡهَُمۡ  أ
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گونه خویشاوندی و نسبتی  (ھنگامی که برای بار دوم در صور دمیده شد)، ھیچ«

 .»پرسند ماند، و در آن روز از ھمدیگر نمی آنان نمی درمیان
 فرماید: و خداوند می

 ﴿ ۡ�
َ
ٰ  َ�عۡضُهُمۡ  بَلَ وَأ  ]۲۷[الصافات:  ﴾٢٧يتَسََاءَٓلوُنَ  َ�عۡضٖ  َ�َ

 .»کنند نمایند و ھمدیگر را بازخواست می بعضی رو به بعضی می«
 خداوند: ۀو فرمود

َ ٱ تُمُونَ وََ� يَ�ۡ ﴿   .]۴۲[النساء:  ﴾احَدِيثٗ  �َّ
 .»توانند (کردار یا )گفتاری را از خدا پنھان سازند (در آن روز) نمی«

 خداوند: ۀفرمودو 

 ]۲۳[الأنعام:  ﴾�ِ�َ رَّ�نَِا مَا كُنَّا مُۡ�ِ ﴿
 اند. در این آیه کتمان کرده، و »ایم پروردگارا ما مشرک نبوده«

 فرماید: و خداوند می 

نتُمۡ ﴿ 
َ
شَدُّ  ءَأ

َ
مِ  خَلۡقًا أ

َ
ۚ ٱ أ مَاءُٓ ٮهَٰا ٢٧بنَٮَهَٰا لسَّ ۡ�طَشَ َ�ۡلهََا  ٢٨رََ�عَ سَمۡكَهَا فسََوَّ

َ
وَأ

خۡرَجَ ضُحَٮهَٰا
َ
�ضَ ٱوَ  ٢٩وَأ

َ
�ۡ  ٓ  .]۳۰-۲۷[النازعات:  ﴾٣٠َ�عۡدَ َ�لٰكَِ دَحَٮهَٰا

 گوید:  خلقت آسمان را قبل از خلقت زمین بیان کرده است، سپس می

�نَُِّ�مۡ  قلُۡ ﴿ 
َ
ِيبٱِ َ�َۡ�فُرُونَ  أ �ضَ ٱخَلقََ  �َّ

َ
ندَادٗ   ٓۥِ� يوَۡمَۡ�ِ وََ�ۡعَلوُنَ َ�ُ  ۡ�

َ
 �ۚ أ

قَۡ�َٰ�هَا  ٩لَۡ�لَٰمِ�َ ٱ رَبُّ  َ�لٰكَِ 
َ
رَ �يِهَآ أ وجََعَلَ �يِهَا رََ�ِٰ�َ مِن فوَۡقهَِا وََ�رَٰكَ �يِهَا وَقَدَّ

يَّاٖ� سَوَاءٓٗ 
َ
رَۡ�عَةِ �

َ
آ�لِِ�َ  ِ�ٓ أ مَاءِٓ ٱ إَِ�  سۡتَوَىٰٓ ٱ ُ�مَّ  ١٠لّلِسَّ  لهََا َ�قَالَ  وَِ�َ دُخَانٞ  لسَّ

وۡ كَرۡهٗ  ئتۡيَِاٱ وَلِۡ�َ�ضِ 
َ
ٓ  اطَوًۡ� أ تيَۡنَا قاََ�اَ

َ
 .]۱۱-۹[فصلت:  ﴾١١طَآ�عِِ�َ  �

 کند. ھا بیان می که در این آیه خلقت زمین را قبل از خلقت آسمان
 فرماید:  و خداوند می 

َ ٱ نَّ إِ ﴿   .]۲۳[النساء:  ﴾رَّحِيمٗا �َ�نَ َ�فُورٗ  �َّ
 .]۱۶۵ [النساء: ﴾.اعَزِ�زًا حَكِيمٗ ﴿ 
 ﴿ ۢ  .]۱۳۴[النساء:  ﴾بصَِٗ�� �سَمِيعَ

 شود که خداوند صاحب این صفات بوده بعداً تمام شده است. این طور فھمیده می
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 فرمود: س  ابن عباس

ورِ ٱفإَذِاَ نفُخَِ ِ� ﴿  �سَابَ بيَنۡهَُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ وََ� يتَسََاءَٓلوُنَ  لصُّ
َ
 .]۱۰۱[المؤمنون:  ﴾١٠١فََ�ٓ أ

ھا و زمین است نابود  ی دوم ھر چه در آسمان ی اول است، در نفخه در نفخه
شوند، مگر کسی که خدا بخواھد، در این ھنگام خویشاوندی وجود ندارد، و از  می

کنند و ھمدیگر را  ر رو به ھمدیگر میی آخ پرسند، سپس در نفخه ھمدیگر نمی
 کنند. بازخواست می

 .]۲۳[الأنعام:  ﴾�ِ�َ مَا كُنَّا مُۡ�ِ ﴿خداوند:  ۀاما فرمود 

 اش:  و فرموده

َ ٱ تُمُونَ وََ� يَ�ۡ ﴿   .]۴۲[النساء:  ﴾احَدِيثٗ  �َّ
کند، و مشرکین  را عفو می ھا  آن گذرد و خداوند از گناھان اھل اخلاص می

ایم، در این ھنگام بر دھانھای شان مھر زده  گوییم مشرک نبوده بیایید می گویند: می
آید و حرف  دستھای شان به نطق می ھا  آن شود که نتوانند حرف بزنند، و به جای می
 کند، و نزد خداوند:  ابیم که خداوند ھیچ سخنی را کتمان نمیی زند، پس درمی می

ِينَ ٱمَ�ذِٖ يوََدُّ يوَۡ ﴿ ىٰ بهِِمُ  لرَّسُولَ ٱَ�فَرُواْ وعََصَوُاْ  �َّ �ضُ ٱلوَۡ �سَُوَّ
َ
وََ� يَۡ�تُمُونَ  ۡ�

َ ٱ  . ]۴۲[النساء:  ﴾٤٢حَدِيثٗا �َّ

اند، دوست  در آن روز کسانی که کفر را برگزیده و از فرمان پیغمبر سر برتافته«
ن در خاک کردند (و ھمچون مُردگا دارند که کاش زمین را بر روی آنان صاف می می

 .»توانند کردار یا گفتاری را از خدا پنھان سازند شدند) در آن روز آنان نمی پنھان می
ھا را خلق  و خداوند زمین را در دو روز (دو مرحله) به وجود آورد، سپس آسمان

را در دو روز دیگر منسجم کرد، سپس زمین را گسترانید و گسترش آن  ھا  آن نمود، و
در  ھا  آن ھا را میان ھا و تپه ھا و زیبایی تع را از آن بیرون آورد، و کوهاین بود که آب و مر

 او تعالی: ی  دو روز دیگر خلق کرد. این است فرموده

 ﴿ ٰ ٓ دَحَٮ  .]۳۰[النازعات:  ﴾هَا
 و

�ضَ ٱخَلقََ ﴿ 
َ
 .]۹[فصلت:  ﴾ِ� يوَۡمَۡ�ِ  ۡ�

ھا را  زمین و آنچه در آن وجود دارد به چھار روز (چھار مرحله) قرار داد، و آسمان
 در دو روز (دو مرحله) خلق نمود. 
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ُ ٱوََ�نَ ﴿   .]۹۶[النساء:  ﴾رَّحِيمًا �َ�فُورٗ  �َّ
 .»برد خداوند خود را بخشنده نام می«

فرماید صورت  مییعنی پیوسته بخشنده و غفور است، خداوند آنچه را اراده 
ی آن  گیرد، پس نباید تصور کنیم که میان آیات قرآن اختلاف وجود دارد، چون ھمه می

 . )١(از طرف خدا آمده است

 سبب سوم: حُسن ظن نسبت به عقل 
، حسن ظن به عقل و تکیه بر آن است، که آن را به  ھای بوجود آمدن بدعت از سبب

 کنیم:  سه صورت زیر بیان می
  صورت اول:

ھا حد و مرزی قرار داده است که از آن تجاوز  خداوند برای درک و فھم عقل
توانند  نخواھند کرد. و در ھر چیزی که مورد نظرشان باشد و در تمام چیزھا نمی

شود و یا  صاحب درک و فھم باشند، اگر چنین بود و در تمام چیزھایی که بوده و یا می
فھمیدند با خداوند سبحان مساوی  را می ھا  آن شود دسترسی داشته باشند و نمی
گاھی بندگان محدود و انتھا دارد، در نتیجه  می شدند. علم خدا پایان ندارد ولی علم و آ

 تواند با چیزی که پایان دارد مساوی باشد.  چیزی که پایان ندارد، نمی
شوند، مانند صفات و احوال و  در این کلیت چیزھای دیگر نیز به تفصیل داخل می

 افعال و احکام آن. 
داند، و به صورت کامل و تمام  مثلاً یک چیز از جمله چیزھایی که خداوند آن را می

گاھی دارد، به طوری که از علم او تعالی نه در ذات و نه در صفات و نه در  از آن آ
ای کم و کاست وجود ندارد، به خلاف علم  مثقال ذره ۀاحوال و احکام آن چیز به انداز

گاھی آنان نسبت به یک چیز ناقص و کم است، که این امر در  بندگان، که علم و آ
 باشد. و ھیچ عاقلی در آن شکی ندارد.  انسان خیلی واضح و محسوس می

                                           
ود. بخاری آنرا تعلیقا )، کتاب تفسیر مراجعه ش۵۵۹-۸/۵۵۵به صحیح بخاری (فتح الباری)، ( -١

روایت نموده سپس در آخر آن گفته است: (یوسف بن عدی به من گفت: عبید الله بن عمرو از 
زید بن ابی انیسه از منھال این طور روایت کرده است). و منھال آنرا از سعید بن جبیر از ابن 

 عباس روایت کرده است. 
 -۱۳۳اب البدعة والمصالح المرسلة ص: () و ھم چنین به کت۳۱۷-۲/۳۰۴به اعتصام شاطبی، (

 ) مراجعه شود.۱۴۲
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 شوند:  معلومات نزد علما به سه دسته تقسیم می
ان ندارد، مثل علم انسان به وجود خودش، و ضروری: که در آن شک و گمان امک

 باشد.  یا علم اینکه یک کمتر از دو می
داند مگر اینکه به او گفته  بخشی دیگر از معلومات به ھیچ عنوان انسان آن را نمی

گاھی او قرار داده شود: مثل علم به عالم غیب، و فرقی ندارد این  شود و یا راھی برای آ
 اشند یا نزدیک باشند. مسائل غیبی از او دور ب

 قسمتی دیگر از معلومات نظری ھستند: 
ممکن است انسان آن را بداند و ممکن است آن را نداند، که شامل ممکناتی 

شوند. اھل عقل و  شوند و به خودی خود درک نمی شود که بواسطه درک می می
کرد، چون آراء و معرفت اعتقاد دارند که امکان ندارد بتوان بر نظریات اتفاق نظر پیدا 

ھا مختلف ھستند، پس زمانی که میان انسان اختلاف واقع شد  طبایع و افکار انسان
که  را حق و حقیقت را بیان کند و یا اینکه مجتھدی آنچهی  خبر دھندهلازم است 

ھا باھم  و بعضی اوقات به خاطر تضاد و مخالفت عقل .دنمایصحیح و درست باشد بیان 
مخالف دارند،  ۀدو مجتھد که نظریشود، چون از  ن ادله ھم پیدا میتضاد و مخالفت میا

شود، نتیجتاً مخبری را لازم داریم که صادق باشد و  یکی حق و دیگری دچار اشتباه می
گونه دروغ و ضلالتی در آن نباشد، این صفت ھم جز در وحی و علم الھی  احتمال ھیچ

 د شد. آن را بیان کرده است ممکن نخواھ ج که پیامبر
 صورت دوم: 

ھنگامی که قصور و کوتاھی عقل در ادراک و فھم ثابت شد، ثابت شد که بعضی 
کند، و بعضی اوقات ھم چیزی را درک و فھم  اوقات عقل چیزی را درک و فھم می

گاھی بشر محدود است و شمولیت ندارد، ھر اندازه مدعی علم و  نمی کند، چون علم و آ
ام احکام شرعی را بصورت کامل و شامل درک کند، چون تواند تم معرفت باشد، نمی

 ممکن است از جھتی آن را درک کند ولی از جھتی دیگر برای او مبھم و نامعلوم باشد. 
مرگ  ۀفاصل درمیاندلیل و مدرک برای اثبات این مطلب: حال و احوال مردمانی که 

سیاست خودشان برای  به مقتضای ھا  آن گرفتند، یک پیامبر تا پیامبر دیگر قرار می
گذاشتند که دارای ھیچ اصل منظمی نبود، و قاعده و  مردم احکام و قوانینی می

قوانینی مرتب و فراگیر نداشتند، بلکه امور و مسائلی را با عقل خوب و نیکو جلوه داده 
را مردود اعلام کرد، و آن را جھالت و گمراھی  ھا  آن بودند ولی بعداً شرع و دین
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بته بعضی اوقات شریعت اعتراف کرده است که بعضی مسائل را که مردم با دانست، ال
اند با شریعت موافق است و یا آن را تأیید و تصحیح نموده است. با اینکه  عقل درک کرده

ایشان دارای فھم و درک فراوان و نظرات پاک و سازنده در مسائل دنیوی بودند، اما 
آن نرسیده بودند و نظرشان درست نبود خیلی عقلی که داشتد به نسبت اموری که به 

رسید،  نزد خداوند صحیح به نظر می ھا  آن کم و اندک بود، به ھمین دلیل معذور بودن
لذا خداوند برای برطرف کردن این عذرھا، پیامبران را فرستاد تا مردم را از طرفی مژده و 

لی برای ندانستن نداشته از طرفی بترسانند، تا بعد از ارسال پیامبران مردم ھیچ دلی
  باشد. می  از آن خداوند بزرگ ھا ھا و دلیل بالاترین نعمت باشند، و معلوم است که

آورد و نیاز به غیر  انسان ھر اندازه عاقل و عالم و مبتکر باشد باز ھم در اموری کم می
شود، و آرزو دارد که آن کار برایش تکرار شود و آن را دوباره ملاحظه  برای او ثابت می

کند و آنچه از او پنھان بوده با نظر صحیح آن را درست کند، که این خود دلیل کوتاھی 
است، ولی شریعت و دیانت به خلاف این است، چون از طرف کسی آمده عقل و قصور آن 

گاه به ھمه چیز می باشد، و علم او ھر چیزی را احاطه کرده، و ھر  است که حکیم و آ
 الغیب و بزرگ و برتر است.  باشد، عالم چیزی نزد او به مقدار و اندازه می

 صورت سوم: 
گاھی در زندگی ما به دو قسمت تقسی شود: بدیھی و ضروری، غیر از  م میعلم و آ

شود. آن ھم  این دو قسمت نظر کسبی است، و نظری جز از طریق ضروری دانسته نمی
ھا  یا با واسطه یا بدون واسطه، چون تمام علما اتفاق نظر دارند که علوم و دانستنی

باشد، اگر آن دو مقدمه ضروری  کسبی ھستند، که برای تحصیل آن دو مقدمه لازم می
دو  ھا  آن باشند پس معلوم است، ولی اگر کسبی باشند، پس برای کسب ھر یک از

ی دیگر لازم و ضروری است، به ھمین صورت اگر یکی ضروری و دیگری کسبی  مقدمه
باشد برای کسبی دو مقدمه لازم است، اگر به ضروری رسیدیم به مطلوب و ھدف 

گیرد که ھر دو ھم محال  ایم در غیر این صورت دور و تسلسل صورت می رسیده
ھستند. پس امکان ندارد که غیر از ضروری چیزی را بدانیم جز از طریق آنچه که فھم 

گاھی داشته کرده ایم. مثل درد و یا لذت دیدن از چیزی، و یا اینکه  ایم و نسبت به آن آ
ما به وجود خودمان، و یا چیزھایی   آن چیز برای عقل بدیھی و معلوم است مثل علم

رسد، اما چیزھایی که برای ما عادی به  شابه این مثال که برای ما عادی به نظر میم
رسد، قبل از پیامبران ما نسبت به آن علم و معرفت نداشتیم، زمانی که  نظر نمی
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گاھی نداشتیم، و ھا  آن پیامبران آمدند و مسائل و اموری را آوردند ما به را  ھا  آن علم و آ
گاھی ودیم، به ھمین خاطر مردم پیامبران را قبول نکردند، چون آن ھای خود افز به آ

 دانستند، مثل تبدیل شدن عصا به مار و اژدھا و یا دو قسمت شدن دریا. مسائل را نمی
 بر این اساس درک دو مطلب لازم و ضروری است: 

تواند  تواند کامل و شامل درک کند نمی عقل به علت اینکه خیلی مسائل را نمی
ق باشد، بلکه حاکم مطلق شریعت است، بلکه بر انسان عاقل واجب است حاکم مطل

آنچه را که حقّ تقدم دارد و آن شرع است بر خود و عقل خود مقدم سازد، و آنچه را 
ی بعدی قرار دھد، چون تقدیم  حقّ آن تأخیر است و آن عقل است در مرتبه و رتبه

 منقول است. ناقص بر کامل ھرگز درست نیست، چون خلاف معقول و
العاده بود و چیزی  ھر گاه انسان در شریعت اسلام چیزی را شنید که ظاھراً خارق

بود که تا به حال چنین چیزی را نشنیده و سابقه ھم نداشته است، برای او درست 
 ی اول آن را انکار کند، بلکه دو چیز در پیش دارد:  نیست که در مرحله

گاھی آن را به کسی  یا طبق آنچه که آمده است آن را ∗ تأیید و قبول کند، و علم و آ
گاھی دارد، که ظاھر این آیه ھمین مطلب را ثابت می کند  واگذار کند که به آن علم و آ

 فرماید:  آنجا که می

سِٰخُونَ ٱوَ ﴿ ٞ مِّنۡ عِندِ رَّ�نَِا ۦَ�قُولوُنَ ءَامَنَّا بهِِ  لۡعلِۡمِ ٱِ�  ل�َّ  ]۷[آل عمران:  ﴾ُ�ّ

ایمان داریم، و ھمه از  ھا  آن ی گویند: ما به ھمه فرزانگان در علم می وارستگان و«

 .»سوی خدای ماست
باشد  ھمراه با اقرار و اعتراف به ظاھر آن را به چیزی که امکان دارد و صحیح می ∗

 تأویل کند. 
 العاده زیاد ھستند، از جمله:  مثال برای کارھای خارق

، حرف زدن اعضای بدن انسان به عنوان شاھد وزن اعمال در روز قیامت، عذاب قبر
 . )١(در روز قیامت، دیدن خدا در آخرت

خلاصه شایسته نیست عقل مقدم بر شرع و دین باشد، چون دین چیزی است که 
 .)٢(اند او آن را مقدم کرده ج خدا و رسول

                                           
 .)۳۳۱-۲/۳۲۸م شاطبی مراجعه شود. (به اعتصا -١
 ).۳۳۷-۲/۳۱۸به اعتصام شاطبی مراجعه شود. ( -٢
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 سبب چھارم: پیروی کردن از ھوا و ھوس 
ھای نفسانی  نفس، منظور خواستمنظور از ھوا، ھوای نفس است. و ھوای 

باشد که بر  باشد. که جمع آن اھواء است، ھوا محبت انسان نسبت به چیزی می می
 فرماید: کند، خداوند می قلبش آن غلبه می

 .]۴۰[النازعات:  ﴾لهَۡوَىٰ ٱعَنِ  �َّفۡسَ ٱوََ�َ� ﴿ 
 .»نفس را از شھوات منع کرد«

جلوگیری نمود، و به صورت کلی ھوا بر چیزھایی ھا و گناھان آن  یعنی آنرا از شھوت
 . )١(شود که مذموم و بد باشند اطلاق می

اند، چون از ھوا و ھوسشان پیروی  به ھمین خاطر به اھل بدعت، اھل الأھواء گفته
ی شرعی را  ورزند، و بعد از نظرات خود ادله کنند، و بر آرا و نظرات خود اعتماد می می

 . )٢(اند ه دوم قرار داد ۀرا در درج ھا  آن اند و ه منظور کرد
شود، که نتایج و عواقب  تبعیت و پیروی کردن از ھوا و ھوس در مسائلی نمایان می

 خطرناکی دارند، از این مظاھر: 
 ج خود حضرت محمد ج خداوند به پیامبر ۀانحراف از صراط مستقیم، که فرمود

 کند:  این مطلب را اثبات می

ٰ َ�ِ�عَةٖ مِّنَ ﴿  مۡرِ ٱُ�مَّ جَعَلَۡ�كَٰ َ�َ
َ
هۡوَاءَٓ  تَّبعِۡهَاٱفَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱوََ� تتََّبعِۡ أ َّ�  �َ

 .]۱۸: ةی[الجاث ﴾١٨َ�عۡلَمُونَ 
ایم، پس، از  سپس ما تورا (مبعوث کردیم و) بر آئین و راه روشنی از دین قرار داده«

ھای کسانی پیروی مکن  از ھوا و ھوساین آئین پیروی کن و بدین راه روشن برو، و 

گاھی ندارند  .»که آ
 فرماید: و خداوند می

هۡوَاءَٓهُمۡۖ  وََ� تتََّبعِۡ ﴿ 
َ
ٓ  ءَامَنتُ  وَقلُۡ  أ نزَلَ  بمَِا

َ
ُ ٱ أ  .]۱۵[الشوری:  ﴾مِن كَِ�بٰٖ  �َّ

پیروی مکن، و بگو من به ھر کتابی که از سوی  ھا  آن ھای ھا و ھوس و از خواست«

 .»ه باشد ایمان دارمخدا نازل شد
 

                                           
 ی (ھوا) مراجعه شود.  )، ماده۳۷۳/ ۱۵/۳۷۲به لسان العرب، ( -١
 ) مراجعه شود. ۲/۱۷۶به اعتصام، ( -٢



 ٥٥  ها تمهید بدعت

 

 فرماید: و خداوند می

هۡوَاءَٓ  وََ� تتََّبعِۡ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ أ َّ� � ْ بوُا ِينَ ٱَ�تٰنَِا وَ كَذَّ َّ�  ِ ِ ٱَ� يؤُۡمِنُونَ ب وهَُم برَِّ�هِِمۡ  �خِرَة

 .]۱۵۰[الأنعام:  ﴾َ�عۡدِلوُنَ 
و به آخرت ایمان  نمایند و از ھوا و ھوس کسانی پیروی مکن که آیات ما را تکذیب می«

 .»دھند آورند و برای پروردگار خود ھمتا و ھمطراز قرار می نمی
امر کرده است که از شریعت پیروی  ج خود حضرت محمد ج خداوند به رسول

کند و از تبعیت ھوا و ھوس دوری گزیند، و ھرگز به ھوا و ھوس مردم تمایل پیدا نکند، 
 حرف خواھد شد. چون ھر گاه چنین کند از صراط مستقیم من

دنبال آیات متشابه رفتن و ترک محکمات؛ چون در متشابھات تأویل وجود دارد، و 
شان وجود دارد مانند شھوت و مرض و فتنه و فساد ارضاء  آنچه که در درونشان و قلب

 فرماید: شود، خداوند می می

ا ﴿  مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ َ  مَا َ�يَتَّبعُِونَ  ِ� قلُوُ�هِِمۡ زَۡ�غٞ  �َّ  بتۡغَِاءَٓ ٱوَ  لۡفتِۡنةَِ ٱ بتۡغَِاءَٓ ٱَ�ٰبَهَ مِنۡهُ �

وِ�لهِِ 
ۡ
وِ�لهَُ  َ�عۡلَمُ وَمَا  ۖۦ تأَ

ۡ
ُ ٱإِ�َّ   ٓۥتأَ  .]۷[آل عمران:  ﴾�َّ

انگیزی و تأویل (نادرست) به  ھایشان کژی است، برای فتنه و اما کسانی که در دل«
را جز خدا کسی دیگر  ھا  آن افتند، در حالی که تأویل (درست) دنبال متشابھات می

 .»داند نمی
مقید بودن به شھوات و کار برای آنھا، و دنبال زندگی پوچ و ترک اوامر خداوند 

 فرماید:  رفتن، خداوند می

نَّ ٱإنِ يتََّبعُِونَ إِ�َّ ﴿ نفُسُۖ ٱوَمَا َ�هۡوَى  لظَّ
َ
ّ�هِِمُ  ۡ�  ﴾لهُۡدَىٰٓ ٱوَلقََدۡ جَاءَٓهُم مِّن رَّ

 .]۲۳النجم: [
کنند در حالی که  اساس و از ھواھای نفس پیروی نمی بی ھای آنان جز از گمان«

 .»ھدایت و رھنمود از سوی پروردگارشان برای ایشان آمده است
کند، کور وکر و لال است،  باشد و از آن پیروی می کسی که دنبال ھوا و ھوس می

شنود و ھرگز حرف  میبیند، نصیحت و پند را ن ھر چه خیر و پسندیده باشد آن را نمی
 فرماید: آورد، خداوند می درست و خیر را بر زبان نمی



 های ناروا ها و مناسبت سالگرد  ٥٦

 

فرَءََيۡ ﴿ 
َ
ذََ ٱ مَنِ  تَ أ ضَلَّهُ  ۥإَِ�هَٰهُ  �َّ

َ
ُ ٱهَوَٮهُٰ وَأ ٰ سَمۡعهِِ  �َّ ٰ عِلٖۡ� وخََتَمَ َ�َ  ۦوَقلَبۡهِِ  ۦَ�َ

 ِ ٰ بََ�هِ ِۚ ٱ َ�عۡدِ  منِۢ  َ�هۡدِيهِ  َ�مَن غَِ�ٰوةَٗ  ۦوجََعَلَ َ�َ رُونَ  �َّ فََ� تذََكَّ
َ
 .]۲۳: ةی[الجاث ﴾٢٣أ

ای کسی را که ھوا و ھوس خود را به خدائی خود گرفته است، و با وجود  ھیچ دیده«
گاھی (از حق و باطل، آرزوپرستی کرده است و) خدا او را گمراه ساخته است، و بر  آ

چه کسی  ای انداخته است؟ پس دل و گوش او مھر گذاشته است و بر چشمش پرده

 .»کنید؟ تواند او را راھنمایی کند؟ آیا تفکر نمی جز خدا می
کند منافق است، چون ھر چه  رود و از آن پیروی می کسی که دنبال ھوا و ھوس می

مردم خود را جدی و قاطع نشان  درمیاندھد،  ھوا و ھوس او بخواھد آن را انجام می
دھد. خداوند خیلی خوب اھل  م میدھد، ولی در درون و خلوت چیز دیگری را انجا می

 ھوا و ھوس را تعریف کرده است: 

ن هُموَمنِۡ ﴿  ٰٓ  إَِ�كَۡ  �سَۡتمَِعُ  مَّ ْ  إذَِا حَ�َّ ْ  عِندِكَ  مِنۡ  خَرجَُوا ِينَ  قاَلوُا ْ  لِ�َّ وتوُا
ُ
مَاذاَ  لعۡلِمَۡ ٱ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ 
ُ
يِنَ ٱقاَلَ ءَانفًِاۚ أ ُ ٱطَبعََ  �َّ ٰ قلُوُ�هِمِۡ وَ  �َّ ْ ٱَ�َ هۡوَاءَٓهُمۡ  �َّبعَُوآ

َ
 .]۱۶[محمد:  ﴾١٦أ

دھند، اما ھنگامی که از  منافقان کسانی ھستند که به سخنانت گوش فرا می درمیان«
گویند این  علم و دانش بخشیده است، می ھا  آن روند، به کسانی که به نزد تو بیرون می

انی ھستند که ارزش و یاوه است) آنان کس گوید بی مرد الآن چه گفت؟ (آنچه می

 .»کنند ھایشان پیروی می ھایشان مھر نھاده است، و از ھواھا و ھوس خداوند بر دل
ی این خطرھا قرار  به ھمین خاطر کسی که دنبال ھوا و ھوس باشد در معرض ھمه

رساند، به این دلیل است که در قرآن و حدیث  دارد و خود و دیگران را به ھلاکت می
 . )١(اند ه از ھوا و ھوس ترسانده شدنبوی مردم تا این انداز

مثال برای اعراض از دلیل و اعتماد به صاحبان ھوا و ھوس در ایجاد بدعت فراوان 
و زیاد است، و خارج شدن از منھج و روش اصحاب، تابعین و سلف صالح سبب شده 

 است که از راه راست و ھدایت منحرف شوند. 
ی کسی است که پیروی  باشد: گفته نیز می ھا  آن ھا که بدترین ی این مثال از جمله

دھد، حتی به خاطر آن دلایل رسالت و  کردن از پدران و نیاکان را اصل دین قرار می
 کردند، و گفتند:  قرآن و عقل را رد

                                           
 ) مراجعه شود.۱۵۰ -۱۴۹و کتاب البدعة والمصالح المرسلة ص: ( ۳۴۶ – ۳۳۷ص ، ۲به اعتصام، جلد  -١



 ٥٧  ها تمهید بدعت

 

ٓ إنَِّا وجََدۡ ﴿  ٰٓ  ءَاباَءَٓناَ ناَ ةٖ  َ�َ مَّ
ُ
 .]۲۲[الزخرف:  ﴾أ

 .»رویم ایم. و ما نیز در پی آنان می فتهما پدران و نیاکان خود را بر آئینی یا«
گاه می ۀزمانی که به فرمود  شوند که:  خداوند آ

وَلوَۡ ﴿ 
َ
هۡدَىٰ  جِئۡتُُ�م أ

َ
ا بأِ  .]۲۴[الزخرف:  ﴾ءَاباَءَُٓ�مۡ  عَليَۡهِ  وجََد�ُّمۡ  مِمَّ

گفت: ) آیا اگر من آئینی را ھم برای شما آورده باشم که از  می ھا  آن (پیغمبرشان به«
تر باشد (باز ھم از گذشتگان  اید ھدایت آئینی که پدران و نیاکان خود را بر آن یافته

 .»کنید؟) خود پیروی می
جواب آنان جز انکار و رد آن چیز دیگری نبود، آن ھم به خاطر تبعیت از ھوا و 

باشد، که چنین چیزی در  ھوس و اعتماد بر آن و دور انداختن ھر چه غیر آن است می
 ÷ ھا و ادیان مذموم و ناپسند است، ھمچنان که خداوند از قوم نوح یعتتمام شر

 کند:  حکایت می

ُ ٱ شَاءَٓ  وَلوَۡ ﴿  نزَلَ مََ�ٰٓ�كَِةٗ  �َّ
َ
ا َ� لِ�َ ٱ ءَابآَ�نِاَ ِ�ٓ  بَِ�ذَٰا سَمِعۡناَ مَّ وَّ

َ
 .]۲۴[المؤمنون:  ﴾ۡ�

حتماً فرشتگانی را خواست (پیامبری را به میان ما روانه کند)  اگر خدا می«

 .»ایم فرستاد. ما چنین چیزی را در (تاریخ) پدران پیشین خود نشنیده می
 کند:  حکایت می ÷ و یا از قوم ابراھیم

وۡ  ٧٢تدَۡعُونَ  إذِۡ  �سَۡمَعُونَُ�مۡ  قاَلَ هَلۡ ﴿ 
َ
وۡ  ينَفَعُونَُ�مۡ  أ

َ
ونَ  أ ْ  ٧٣يَُ�ُّ  بلَۡ  قاَلوُا

 ٓ  .]۷۴-۷۲[الشعراء:  ﴾٧٤َ�فۡعَلوُنَ  كََ�لٰكَِ  ءَاباَءَٓناَ وجََدۡناَ
شنوند و نیازتان  خوانید، صدای شما را می را به کمک می ھا  آن گفت: آیا ھنگامی که«

سازند،  رسانند، یا زیانی متوجه شما می کنند؟ یا سودی به شما می را برآورده می
ان خود را توانند بکنند) فقط ما پدران و نیاک گویند: (چیزی از این کارھا را نمی می

 .»کردند ایم که این چنین می دیده
باشند، پس این کار مذموم و ناپسند است  و سایر آیاتی که در ھمین رابطه و معنا می

باشد، و توجه نکنند که حق بر ھر چیزی مقدم است و اولویت  ھا  آن که حق تابع
 . )١(دارد
 

                                           
 مراجعه شود. ۳۴۷، ص ۲به اعتصام، جلد  -١



 های ناروا ها و مناسبت سالگرد  ٥٨

 

 از گویندهسبب پنجم: سخن گفتن در دین بدون علم و آگاھی و قبول آن 
گاھی ترسانده، و آن را حرام کرده  خداوند مردم را از صحبت کردن بدون علم و آ

 فرماید:  است، در قرآن می

مَا قلُۡ ﴿  َ  حَرَّمَ  إِ�َّ ۡ�مَ ٱمَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا َ�طَنَ وَ  لۡفََ�حِٰشَ ٱ رَّ�ِ  ۡ�َقِّ ٱبغَِۡ�ِ  ۡ�َۡ�َ ٱوَ  ۡ�ِ
 ِ ن �ُۡ�ُِ�واْ ب

َ
ِ ٱوَأ لِۡ بهِِ مَ  �َّ ن َ�قُولوُاْ َ�َ  اسُلَۡ�نٰٗ  ۦا لمَۡ ُ�َ�ّ

َ
ِ ٱوَأ  ﴾٣٣مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ

 .]۳۳[الأعراف: 
بگو: خداوند حرام کرده است کارھای زشت را، خواه آن چیزی که آشکارا انجام «

پذیرد و ظاھر گردد، و خواه آن چیزی که پوشیده انجام گیرد و پنھان ماند، و ھر 
بزھکاری و ستمگری (بر مردم) به ھیچ وجه درست نیست، و اینکه چیزی را (نوع) 

شریک خدا کنید بدون دلیل و برھانی که از سوی خدا مبنی بر حقانیت آن چیز در 

 .»دانید دست باشد، و اینکه به دروغ از زبان خدا چیزی را بیان دارید که آن را نمی
گا ھی را بر شرک به خدا عطف کرده خداوند در این آیه سخن گفتن بدون علم و آ

 باشد.  است که ھمین مطلب برای مذموم بودن آن و ترس از آن کافی می
 فرماید:  و خداوند می

ظۡلَمُ  َ�مَنۡ ﴿ 
َ
نِ  أ ِ ٱ َ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱ مِمَّ ُضِلَّ  اكَذِبٗ  �َّ َ ٱبغَِۡ�ِ عِلٍۡ�� إنَِّ  �َّاسَ ٱ ّ�ِ َّ�  �َ

لٰمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ�هۡدِي   .]۱۴۴[الأنعام:  ﴾ل�َّ
تر از کسی است که بر خدا دروغ ببندد تا مردمان را از روی  پس چه کسی ظالم«

 .»جھل گمراه سازد؟
گاھی دروغ است، و دروغ ھم حرام، و اطاعت از شیطان  سخن گفتن بدون علم و آ

 أاوند ترساند، خد باشد. در حالی که خداند ما را از پیروی کردن از شیطان می می
 فرماید:  می

هَاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ا ِ�  �َّاسُ ٱ � ْ مِمَّ �ضِ ٱُ�وُا

َ
ْ  وََ�  طَيّبِٗا حََ�ٰٗ�  ۡ� يَۡ�نِٰ� ٱ خُطَُ�تِٰ  تتََّبعُِوا  لشَّ

بِ�ٌ  لَُ�مۡ عَدُوّٞ  ۥإنَِّهُ  مُرُُ�م إِ�َّمَا ١٦٨مُّ
ۡ
وءِٓ بٱِ يأَ ن َ�قُولوُاْ َ�َ  لۡفَحۡشَاءِٓ ٱوَ  لسُّ

َ
ِ ٱوَأ مَا  �َّ

 .]۱۶۹-۱۶۸: ۀ[البقر ﴾١٦٩َ� َ�عۡلَمُونَ 
ای مردم از آنچه که در زمین است و حلال و پاکیزه است، (و خدا آن را تحریم «

گمان او دشمن آشکار شماست. او  نکرده) بخورید، و پا به پای شیطان راه نروید بی



 ٥٩  ها تمهید بدعت

 

دارد که آنچه  وامیدھد و شما را  زشتکاری و گناھکاری فرمان میسوی  به تنھا شما را

 .»دانید به خدا نسبت دھید را نمی
وارد شده است که از فتوا و یا حکم بر چیزی بدون علم و ج  احادیثی ھم از پیامبر

گاھی به شدت مردم را ترسانده است، مخصوصاً در مورد مسائلی که مربوط به دین  آ

ھر « .)١(»مَنْ أفتاه مُهُ عَلي نَ إثكا علمٍ �بغ مَنْ أفتي«فرماید:  میج  باشند، پیامبر می

گاھی فتوا دھد، گناه عمل به آن، بر کسی است که آن فتوا را صادر   کننده کسی بدون علم و آ

 .»کرده است
 في يالنار، فأما الذ ، و�ثنان فيةالجنَّ  : واحدٌ فيةثلاث ةالقضا«فرماید:  می ج و پیامبر

النار، و رجُلٌ  م فهو في�الح به، ورجلٌ عرف الحقّ فجار في فرجلٌ عرف الحق فقضي ةالجنَّ 
: از این سه گروه فقط یک گروه اند سه دسته قضاة«. )٢(»النار جهلٍ فهو في للناس علي قضي

رود کسی   روند، آن قاضی که به بھشت می روند و دو گروه دیگر به جھنم می به بھشت می
کند، قاضی بعدی کسی است  فقط به آن قضاوت می داند و است که حق را شناخته و آن را می

کند که در آتش جھنم است، قاضی سوم  ولی ظالم است و به آن حکم نمیداند  که حق را می

 .»کند که او ھم در آتش جھنم است مردم قضاوت می درمیانکسی است که با جھل و نادانی 
گاھی در مورد مسائل دینی ضلالت و  گمراھی است، و سخن گفتن بدون علم و آ

گیرد که  آن قرار می ۀگویند ۀشود گناه او ھم بر عھد کسی که با این سخن گمراه می
گاھی سخن گفته است، چون سبب گمراھی او شده است، خداوند  بدون علم و آ

 فرماید:  می

﴿ ٓ اذَا نزَلَ  �ذَا �يِلَ لهَُم مَّ
َ
ْ  رَ�ُُّ�مۡ  أ َ�ٰطِ�ُ  قاَلوُٓا

َ
لِ�َ ٱ أ وَّ

َ
وۡزَارهَُمۡ ِ�َ  ٢٤ۡ�

َ
ْ أ حۡمِلُوٓا

وۡزَارِ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱَ�مِلةَٗ يوَۡمَ 
َ
ِينَ ٱوَمِنۡ أ  .]۲۵-۲۴[النحل:  ﴾يضُِلُّوَ�هُم بغَِۡ�ِ عِلۡ�ٍ  �َّ

 )ج شود: پروردگار شما (بر محمد دین) گفته می ھنگامی که به مستکبران (کافر و بی«
ھا)  گویند: (این دروغ توزانه) می آمیزانه و کینه چه چیزھایی نازل کرده است؟ (مسخره

                                           
) ۱۲۶/ ۱). و حاکم در المستدرک (۳۶۵۷)، کتاب العلم، حدیث شماره: (۴/۵رواه ابوداود فی سننه، ( -١

 باشد.  خین (بخاری و مسلم) میکتاب علم آنرا روایت نموده و گفته است: این حدیث بر شرط شی
) و رواه ابن ماجه فی سننه، ۳۵۷۳)، کتاب الأقضیه، حدیث شماره: (۴/۵رواه ابوداود فی سننه، ( -٢

) شماره: ۲۶۴/ ۲)، و سیوطی در الجامع الصغیر (۲۳۱۵)، کتاب الأحکام، حدیث شماره: (۲/۷۷۶(
 ) آنرا روایت کرده و اشاره نموده که صحیح است.۶۱۸۹(
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ھای گذشتگان است، آنان باید در روز قیامت بار گناھان خود را (به سبب  و افسانه
) به تمام و کمال بر دوش کشند، و ھم برخی از گناھان ج پیروی نکردن از پیامبر

گھی گمراه کسانی را حمل نمایند که ایشا ن را بدون (دلیل و برھان و) آ
کنند و) چه بار گناھان  ن (ای مردمان بدانید که آنان چه کار زشتی میھا اند، ساخته

 . »کشند بدی را بر دوش می
دانم، یا اینکه از کس  داند واجب است بگوید: نمی بر کسی که چیزی را نمی

گاھی دارد سؤال کند، پ حسنه  ۀاسوج  یامبردیگری که به آن چیز علم و آ

لا «شود: فرمود،  بدترین سرزمین از او سؤال میی  ماست، زمانی که در باره

 . )١(»دانم نمی« »أدری

دانم  نمی. «)٢(»هو أم لا ينب رٌ يعز أ ي هو أم لا، وما أدرينعَ عٌ لِ بّ أتُ  يما أدر« :÷وقال 

و آن زمان » است یا خیر؟ ج دانم عزیر پیامبر آیا تبع اسم چشمه است یا خیر، و نمی

ا أدبر ـها، فلمـلاعلم لی ب«ای سؤال شد گفت:  در مورد مسأله لکه از ابن عمر 

ئِلَ عم ن را آ« )٣(»ا لايعلم فقال: لاعلم لی بهـالرجل قال ابن عمر: نِعمَ ما قال ابن عمر: سُ
یز را دانم، ھنگامی که آن مرد سؤال کنند رفت ابن عمر گفت: ابن عمر بھترین چ نمی

 ».دانم شود و گفت نمی داند سؤال می گفت: از چیزی که نمی
گاھی و مھارت اندکی پیدا کرد، و در مسائل  ھر گاه شخص جاھل و نادان به علم، آ

شود، و به دو دلیل مبتدع محسوب  گزار می دینی عمدی یا غیرعمدی فتوا داد، بدعت

                                           
) و حاکم در مستدرک آن را روایت کرده است. ۱/۸۱احمد در مسندش آن را روایت کرده ( -١

) و گفته است: به رواة این حدیث احتجاج میشود مگر عبد الله بن محمد بن عقیل، و ۱/۸۹(
) شماره: ۱۲۸/ ۲حافظ ذھبی در رابطه به او سکوت نموده است. طبرانی در معجم الکبیر (

اند. ھیثمی در  ) آنرا روایت نموده۲/۱۷۰( ةوالمتفق ةبغدادی در الفقی ) و خطیب۱۵۴۶، ۱۵۴۵(
رجال سند  اند، مجمع الزوائد گفته است: این حدیث را احمد، ابویعلی، طبرانی و بزار روایت نموده

بجز عبد الله بن محمد بن عقیل رجال صحیح ھستند و در او کلام است. مراجعه شود: مجمع 
 ).۷۶/ ۴الزوائد (

 ). ۴۶۷۴، حدیث شماره (۳۵-۳۴، ص ۵ابوداود در سنن خود آن را آورده است، جلد  -٢
) کتاب معرفة الصحابه، و بر صحت و سقم آن تعلیق ۵۶۱/ ۳به روایت حاکم در المستدرک ( -٣

) و ابن ۶۳/ ۱نکرده است، و ھمینطور ذھبی نیز چیزی نگفته است. و دارمی در سنن خود (
 اند. ) آن را روایت نموده۵۲/ ۲عبدالبر در جامع بیان العلم وفضله (
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که در دین چیزی را بوجود شود: یکی اینکه ادعای علم کرده است، و دیگری این می
آورده است که مخالف شریعت است، که انتشار آن سبب نابودی علم و منتشر شدن 

 يإن االله لا«فرماید:  می ج شود، پیامبر جھل و تاریکی می
ً
نتزعه من يقبض العلم إنتزاعا

فسئلوا ماً، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً ـبق عاليإذا لم  قبض العلماء، حتيين �العباد، ول
در کشیدن و سلاخی از  ۀخداوند علم را به شیو« .)١(»وا وأضلو علمٍ فضلّ �فأفتوا بغ

کند، بطوری که  دارد و قبض روح می برمی ھا  آن گیرد، بلکه علما را از میان بندگانش نمی
 کنند، از ماند، و مردم رؤسای جاھل را بر خودشان انتخاب می حتی یک عالِم دینی باقی نمی

گاھی فتوا م ھم بدون علم ھا  آن نمایند و  سؤال می  ھا آن را  مردم دھند و در نتیجه خود و یو آ

 .»کنند گمراه می
گاه است به این معنی نیست که جھل  کسی که علم دارد و نسبت به مسائل آ

شود، بلکه بعضی اوقات جھل شامل  نسبت به او منتفی باشد و ھرگز دچار جھل نمی
دھد  کند و این جرأت را به خرج می زیاد ھم دارد، ولی تجاوز میشود که علم  کسی می

 که بدون دلیل واضح و اجتھاد مقبول فتوا دھد.
شوند، از  منجر به ایجاد بدعت می ھا  آن ی ھای جھل و نادانی بسیارند، که ھمه شکل

 جمله: 
 جھل و نادانی نسبت به اسلوب و روش لغت. •
گاھی نسبت به سنت  •  کنیم.  که در آینده از آن صحبت می ج پیامبرجھل و عدم آ

 سبب ششم: جھل و نادانی نسبت به سنت نبوی 
 شود:  که شامل موارد زیر می

گاھی نسبت به جدایی میان احادیث مقبول و مردود. -الف  عدم آ
 جھل به جایگاه سنت در شریعت اسلام.  -ب

 جھل به جدایی میان احادیث صحیح و غیرصحیح -الف
گاھی و  الحدیث را نمی منظور آن است که آن شخص مصطلح و علوم داند، و آ

توانایی جدایی بین احادیث صحیح و ضعیف و موضوع را ندارد، در اثر این جھل و 

                                           
، ۱۹۴، ص ۱فتح الباری چاپ شده است آورده است، جلد بخاری آن را در صحیح خود که با  -١

/ ۱۶). و مسلم آن را در صحیح خود (مطبوع با شرح نووی) (۱۰۰کتاب العلم، حدیث، شماره (
 ».اـمـعال كحتی إذا لم يتر«) کتاب العلم روایت نموده. و در روایت مسلم آمده است: ۲۲۴، ۲۲۳
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 نماید در نتیجه نادانی بر احادیث دروغین اعتماد کرده، و احادیث ضعیف را انتخاب می
صادر  ھا  آن د و حکم و فتوا را براساسکن را مصدر و منشأ شریعت معرفی می ھا  آن
 ھستند. ج کند مبنی بر این که این کارھای بدعت، سنت پیامبر می

تمام علما بر این متفقند که احادیث موضوع اعتبار ندارند، و درست نیست نه در 
فضائل اعمال و نه در غیر آن، بعنوان دلیل آورده شوند چون جزو شریعت نیستند، و 

 کنند. ھم این مطلب را تأیید میآثار اصحاب 
 فرماید: خداوند می

 .]۳۶[الإسراء:  ﴾عِلۡمٌ  بهِۦِ لكََ  ليَۡسَ  مَا فُ وََ� َ�قۡ ﴿ 
گاھی ندارد دنباله«  .»روی مکن از چیزی که از آن آ

 فرماید: و خداوند می

 ﴿ 
ۡ
مَا يأَ وءِٓ بٱِ مُرُُ�مإِ�َّ ْ َ�َ  لۡفَحۡشَاءِٓ ٱوَ  لسُّ ن َ�قُولوُا

َ
ِ ٱوَأ  ﴾١٦٩مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ

 .]۱۶۹: ۀ[البقر
دارد بر)  دھد (و شما را وامی زشتکاری و گناھکاری فرمان میسوی  به او تنھا شما را«

 .»دانید به خدا نسبت دھید اینکه آنچه را نمی
ھر کس « .)١(»تبوأ مقعده من الناريمتعمداً فل ذب علىكمن «فرماید:  می ج و پیامبر

 .»ببندد، جایگاه خود را در آتش پیدا کندعمدی بر من دروغی 
بر من دروغ « .)٢(»لج الناريفل ذب عليكفإنه من  ذبوا علي�لات«فرماید:  می ج و پیامبر

 .»نبندید، چون ھر کس دروغی را به من نسبت دھد حتماً داخل آتش جھنم خواھد شد
گوید:  شافعی میاند، شیخ ابومحمد جوینی  و علما ھم به شدت از این کار نھی کرده

دروغ ببندد و به او نسبت دھد با اینکه آن را حلال ھم  ج کسی که عمداً بر پیامبر
شود و تمام  دانند، بلکه فاسق می شود، ولی جمھور علما آن را کافر نمی نداند کافر می

 .)٣(شود باطل می ھا  آن ھای آن مردود تلقی خواھد شد، و احتجاج به تمام روایت

                                           
) و مسلم در ۱۱۰، کتاب العلم، حدیث شماره (۲۰۲، ص ۱صحیح بخاری با فتح الباری، جلد  -١

 ). ۶۸، ۱/۶۷مقدمه، (
)، کتاب العلم، حدیث شماره: ۱/۱۹۹بخاری روایت کرده که با فتح الباری چاپ شده است، ( -٢

  .) مقدمه۱/۶۶) و مسلم، (۱۰۶(
 )، مقدمه مراجعه شود.۱/۶۹به شرح نووی بر صحیح مسلم، ( -٣



 ٦٣  ها تمهید بدعت

 

کنندگان آن بر احادیث ضعیف اعتماد  شوند، ایجاد ھایی که پیدا می بدعتتمام 
ورزند، و یا اینکه آن احادیث موضوع و دروغین ھستند. مانند کسانی که اذکار و  می

ھا را به  اند، و یا بعضی از ماه ھا بوجود آورده دعاھایی مخصوص را برای بعضی از ماه
روی در مورد اھل بیت در ایام عاشورا  یا مانند زیادهاند، و  روزه و یا عمره اختصاص داده

 ھای دیگری که موضوع بحث ما و سرمه کردن در آن و از حنا استفاده کردن و بدعت
گاھی داشتند، ھرگز بر این احادیث  ج به سنت پیامبر ھا  آن باشند، اگر می علم و آ

اعمال و نه در غیر کردند، چون احادیث موضوع نه در باب فضائل  موضوع اعتماد نمی
 باشند.  آن قابل اعتماد نمی

ھا دعوت کند، و بر این احادیث موضوع اعتماد و  اما کسی که مردم را به این بدعت
گاھی داشته باشد، این فرد از جمله  ھا  آن بودن  تکیه کند در حالیکه به دروغ ھم آ

ی کسانی  جملهکند که بحث آن گذشت و از  کسانی است که از ھوا و ھوس پیروی می
رود، که ھدفش نابود ساختن دین اسلام و مبارزه با  است که دنبال آیات متشابه می

ھا اذھان مردم را تشویق  خواھد با این کارھا و روش باشد. و می مسلمانان واقعی می
آن واجبات را ترک کنند. و برای این کار به  ھا و به دنبال کند، تا با این وسیله سنت

 کند. ھا اکتفا می دعتایجاد این ب
 جھل به جایگاه سنت در شریعت اسلام  -ب

زمانی که جھل و نادانی به قواعد علم حدیث (که بر اساس این قواعد حکم به 
با این ادعا که باید با عقل موافق باشند و شود)  صحت و مردود بودن حدیث داده می

ه سنت نیست و مبارزه و قبول کردن چیزی کاحادیث موضوع  پیروی از منجر بهغیره 
شود، ھمچنین جھل به جایگاه سنت در دین سبب خارج  با آنچه که سنت است، می

 ھم به ج شود، که قرآن و حدیث پیامبر او می ج شدن از پیروی از فرمان خدا و رسول
 اند. هاشاره کرد ھا  آن

ه به از مشھورترین این مواقف که به این موضوع مرتبط است، موضوع انکار آنچه ک
سنت صحیح صراحتاً ثابت شده، به گمان اینکه با عقل موافق نیست، مثل رد کردن 

در آخر زمان، یا عذاب قبر و  ÷ رؤیت خداوند در آخرت، یا پایین آمدن حضرت عیسی
 امثال آنھا.

 شوند:  ھای خود از سنت به دو گروه تقسیم می گیری مبتدعین در موضع
 کنند.  گروھی که ھر چه غیر از قرآن باشد کلی و جزئی آن را قبول ندارند و انکار می
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 و گروھی ھم احادیث و اخبار آحاد را قبول ندارند. 
 کنند:  اما گروه اول: برای ادعای خود به موارد زیر استدلال می

چیزی بیان شده، و به بیان غیر آن ضرورتی وجود ندارد. خداوند در قرآن ھر
 فرماید: می

 ﴿ َ�ۡ ءٖ  لُِّ�ِّ  اتبَِۡ�نٰٗ  لۡكَِ�بَٰ ٱ عَليَۡكَ  اوَنزََّ  .]۸۹[النحل:  ﴾َ�ۡ
ی  ھدایت و مایه ۀایم که بیانگر ھمه چیز و وسیل و ما این کتاب را بر تو نازل کرده«

 .»رسان مسلمانان) است رحمت و مژده

ا فَرَّطۡ ﴿فرماید:  و خداوند می ء لۡكَِ�بِٰ ٱ ِ�  نَامَّ در کتاب « .]۳۸[الأنعام:  ﴾مِن َ�ۡ

 .»ایم ھیچ چیز را فروگذار نکرده
 خداوند: ۀفرمود

ۡ�اَ نُ إنَِّا َ�ۡ ﴿   .]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱ نزََّ
 .»کنیم ما خود قرآن را نازل کردیم و خود از آن محافظت و نگھداری می«

گویند: اگر سنت حجت و دلیل بود خداوند مثل قرآن از آن محافظت و  می
تقدیم جار و مجرور ـ له ـ حفاظت خاص و منحصر به   ی کرد. و بوسیله نگھداری می

 باشد.  قرآن می
 :)١(دلایل منکرین خبر واحد

اساس است و ھیچ دلیلی ندارند، چون سنت بیان و  اند بی آنچه به آن استدلال کرده
 فرماید: ضیح قرآن است، خداوند میتو

نزَۡ�َ ﴿ 
َ
ٓ وَأ َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ  ّ�كِۡرَ ٱ إَِ�ۡكَ  ا  .]۴۴[النحل:  ﴾ِ�بَُّ�ِ

سازی که برای آنان   و قرآن را بر تو نازل کردیم تا اینکه چیزی را برای مردم روشن«

 .»فرستاده شده است
چیزی جز عمل به قرآن نیست، و سنت در بیشتر اوقات  ج عمل به سنت پیامبر

فھم آیات قرآن ممکن نیست و در نتیجه  ج باشد و بدون سنت پیامبر توضیح قرآن می
 عمل به آن نیز میسر نخواھد شد. 

                                           
)، ھم چنین مراجعه شود به ۷۱-۲/۶۷اب احکام خود ذکر کرده است، (این دلایل را آمِدی در کت -١

 ).۱۶۸ھا فی التشریع الإسلامی ص: ( کتاب: السنة ومکانت
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 مثال برای اثبات این موضوع: 
ی نماز امر شده است، در حالی که سنت زنان  در قرآن به صورت عمومی به اقامه

ه و قاعده را خارج کرده است، و سنت است که عدد رکعات نماز را تعیین کرده و حائض
 کیفیت ادای نماز را بیان نموده است، و سایر موارد دیگر. 

قرآن احکام ارث را به صورت عمومی بین مسلمانان بیان کرده است، ولی سنت 
 قاتل را از ارث منع کرده است.

کند آمده است: زمانی که  آن را روایت می بن مسعود در حدیث صحیح که عبدالله
 این آیه نازل شد: 

ْ  وَلمَۡ ﴿  .]۸۲[الأنعام:  ﴾بظُِلۡ�ٍ  إيَِ�نَٰهُم يلَۡبسُِوٓا
 .»و ایمان خود را به ظلم نیامیخته باشند«

گفتند: کدام یک از ما ظلم نکرده است؟ به دنبال آن این آیه نازل  ج اصحاب پیامبر
 شد: 

ۡكَ ٱإنَِّ ﴿   .]۱۳[لقمان:  ﴾لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  لّ�ِ
 .)١(»واقعاً شرک ظلم و ستم بزرگی است«

متنمصات ـمستوشمات والـلعن االله الواشمات وال«گفت: س  بن مسعود  عبدالله
 ينت تقرأ القرآن ـ أكا ة، فقالت امرأات خلق االله تعالي�مغـمتفلجات للحسن الـوال

 ج االله لا ألعن من لعنه رسول عبدا�: وماليعقوب: ما هذا؟ فقال يأم  تحفظه ـ �س�
 فما وجدته فقال عبدا�: واالله � اللوح�تاب االله؟ قالت: واالله لقد قرأت مابك وهو في

سُولُ ٱوَمَآ ءَاتَیٰکُمُ ﴿ :هيه وجدتيلئن قرأت ) ٢(]۷حشر: [ »﴾نتَھُواْۚٱفَخُذُوهُ وَمَا نَھَیٰکُمۡ عَنۡهُ فَ  لرَّ

کند و یا خواستار آن باشد و کسی که موھای ابرو را  کوبی می خالخداوند کسی را که «
اندازد، و به منظور زیبایی و خلقت خدا را تغییر  می ھا فاصله کند و کسی که میان دندان می
دھند لعنت کرده است، زنی که حافظ قرآن بود که أم یعقوب نام داشت گفت: این چه  می

عبدالله گفت: چرا کسی را لعنت نکنم که رسول  آوری؟ حرف و سخنی است که بر زبان می

                                           
 ).۴۶۲۹)، کتاب تفسیر، حدیث شماره: (۸/۲۹۴بخاری با فتح الباری، ( - ١
نووی، ) و مسلم با شرح ۴۸۸۹)، کتاب تفسیر، حدیث شماره: (۸/۶۳۰بخاری با فتح الباری، ( -٢

 )، کتاب لباس و زینت.۱۴/۱۰۵(
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آن را لعنت کرده است، و این در قرآن وجود دارد، آن زن گفت: قسم به خدا تمام ج  خدا
ام، عبدالله گفت: قسم به خدا اگر آن را خوانده بودی  ام چنین چیزی را نیافته قرآن را خوانده

آورده است به آن دست گیرید و از  ج یامبرفرماید: چیزھایی که پ یافتی، خداوند می آن را می

 .)١(»چیزھایی که شما را بازداشته است، دست بکشید
صحبت  ج از سنت پیامبر بن حصین از حسن روایت شده است که گفت: عمران

کرد، مردی گفت: ای ابونجید! از قرآن برای ما سخن بگو، عمران گفت: شما و  می
کند؟ آیا از زکات  خوانید! آیا از نماز و حد و حدود آن صحبت می دوستانت قرآن را می

در زکات  ج کند؟ سپس گفت: رسول خدا طلا و شتر و گاو و اصناف مال صحبت می
 بیان کرد) فرض و واجب کرده است. را ھا آن این صورت و آن صورت که

آن مرد گفت: زنده باشی مرا زنده کردی و حیات بخشیدی، حسن گفت: آن مرد 
 . )٢(یکی از فقھای مسلمانان شد

 خواند، ابن عباس به او گفت: طاوس بعد از نماز عصر دو رکعت دیگر نماز می
 ۀمردم بوسیل را ترک کن، گفت به این خاطر از آن دو رکعت نھی کرد تا ھا  آن
از نماز خواندن بعد از نماز  ج دچار غرور نشوند، ابن عباس گفت: حضرت محمد ھا  آن

بینی یا پاداش؟ چون  دانم به خاطر آن عذاب می عصر نھی فرموده است، ولی نمی
 فرماید:  خداوند می

ُ ٱ قََ�  إذَِا مُؤۡمِنَةٍ  وََ�  مِنٖ وَمَا َ�نَ لمُِؤۡ ﴿    ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
ن يَُ�ونَ لهَُمُ أ

َ
 ۡ�َِ�ةَُ ٱمۡرًا أ

مۡرهِمِۡ 
َ
 .]۳۶[الأحزاب:  ﴾مِنۡ أ

ھیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند اختیاری از «

 .»خود در آن ندارند
ھم مردم و مسلمانان را به شدت از این بدعت ترسانده و تنفر خود را  ج پیامبر

 بیان نموده است. از جمله: 

                                           
، ۱۸۹/ ۵برای تفصیل بیشتر معانی کلمات حدیث به کتاب: النھایة فی غریب الحدیث والأثر ( -١

 ) مراجعه شود.۴۶۸و  ۱۱۹
)، کتاب العلم و آنرا صحیح دانسته، و ۱۱۰-۱/۱۰۹حاکم در مستدرک روایت کرده است، ( -٢

 ). ۶۱/ ۱۵) کتاب الزکاة، حدیث (۲/۲۱۱ابوداود مثل آن را روایت کرده (
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 ج را احاطه کرده بودند و پیامبر ج کند که مردم دور پیامبر روایت میس  رافع ابی
ءٌ كيتُ عنه، وهو متيقد أمرت به أو نه يه أمرٌ من أمريأتيم �لاأعرفن أحد«فرمود: 

نبینم کسی از امتم « .)١(»تاب االله عملنا به و�لا فلاك قول: ما وجدنا فييته، ف��أر علي

ام بیاید و اعلام  ام و یا از آن نھی کرده را در حالی که امری از اوامر من که به آن دستور داده
شود، ولی در مقابل او در جایگاه خود نشسته و بگوید: آنچه در قرآن یافتیم به آن عمل 

 .»چه غیر آن باشد خیرکنیم ولی ھر  می
کنند  باشد) به آن استدلال می اما آنچه که مدعیان این بدعت منظور انکار سنت می

کند، چون بیان قرآن در مورد ھر چیز به نسبت  را ثابت نمی ھا  آن آیات قرآن، ادعای
 ی اشاره کرده است، آن دلایلی که بوسیله ھا  آن چیزھایی است که از اصول ادله به

شود، و یا دانستن حکم چیزی که نص قرآنی صراحتاً  اجمال قرآن فھمیده می ھا  آن
آن بیان نشده است. اولین اصول و دلیل بعد از قرآن، سنت نبوی شریف  ۀدربار

 باشد.  می
 : ۀو منظور از کتاب در آی

ا فَرَّطۡ ﴿  ءٖ  لۡكَِ�بِٰ ٱ ِ�  نَامَّ  .]۳۸[الأنعام:  ﴾مِن َ�ۡ
 . )٢(باشد لوح المحفوظ می

 ی:  و حصر در آیه

ۡ�اَ نُ إنَِّا َ�ۡ ﴿   .]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱ نزََّ
حصر حقیقی نیست چون خداوند چیزھای دیگری غیر از قرآن را حفظ کرده است، 

 فرماید:  خداوند می

 .]۲۵۵: ۀ[البقر ﴾حِفۡظُهُمَا ودُهۥُ ُٔ وََ� َ� ﴿ 
 .»نگه داشته است زمین و آسمان را محفوظ«

                                           
) کتاب السنة، ترمذی در ۴۶۰۵)، حدیث شماره: (۵/۱۲ابوداود در سننش روایت کرده است، ( -١

) و گفته: این حدیث ۲۸۰۰) ابواب العلم، حدیث شماره: (۴/۱۴۴سننش روایت کرده است، (
گفته است: بر شرط ) کتاب العلم روایت نموده و ۱۰۸/ ۱حسَن است، حاکم در المستدرک (
و آجری در کتاب الشریعة ص:  اند، باشد اما آنرا روایت نکرده شیخین (بخاری و مسلم) صحیح می

 آنرا روایت کرده است. ۵۰
 ) مراجعه شود.۶/۴۲۰به جامع الأحکام قرطبی، ( -٢
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ُ ٱوَ ﴿   .]۶۷: ۀ[المائد ﴾�َّاسِ ٱَ�عۡصِمُكَ مِنَ  �َّ
 .»کند ) از مردم محفوظ میج خداوند شما را محمد«

کنند: ادله منکرین و رد خبر واحد  و آنچه از انکار خبر واحد به آن استدلال می
به خاطر  الخصوص که به موضوع بحث ما ربطی ندارد ولی کند، علی بحث را طولانی می

 کنیم:  را بیان می ھا  آن ای از رد فایده خلاصه
دانستند و  فرماید: تمام تابعین عمل به خبر واحد را جایز می خطیب بغدادی می ∗

نشین تا امروز ـ زمان ما ھم ـ  در تمام مناطق مسلمان ھا  آن بعد از تابعین فقھای بعد از
ایم، که خبر واحد را انکار  نشنیده ا ھ آن کردند، از ھیچ یک از به خبر واحد عمل می

 شود که به اتفاق تمام اند، پس ثابت می گونه اعتراضی بر آن نداشته کرده باشند، و ھیچ
دانست  عمل به آن را جایز نمی ھا  آن شود، چون اگر یکی از عمل به آن واجب می ھا  آن

 . )١(رسید والله اعلم) خبرآن به ما می
 ایگاه سنت در شریعت اسلامی وجود دارد:از جمله جھلی که به ج -

و حجت بودنشان  ھا  آن مقدم نمودن چیزھایی دیگر بر سنت است که ثابت شدن
گیرد، مانند قیاس، استحسان و امثال آنھا، منظور از استحسان  بوسیله سنت صورت می

 باشد. تقدیم رأی بر نص می
نص باشد و نص بر  اجتھاد در شریعت اسلامی لازم و ضروری است که بر اساس

ای که نصی وجود داشته باشد لازم  تمام چیزھای دیگر حق تقدم دارد، در ھر مسأله
 است از آن پیروی کنیم.

و ھمچنین آثار سلف صالح ما را به این قضیه  ج آیات قرآنی و احادیث پیامبر
 فرماید:  کنند. خداوند می راھنمایی می

ٓ  َ�ُۡ�م وَمَن لَّمۡ ﴿ نزَلَ  بمَِا
َ
ُ ٱ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
 .]۴۴: ۀ[المائد ﴾لَۡ�فٰرُِونَ ٱفَأ

 یا

لٰمُِونَ ٱهُمُ ﴿   .]۴۵: ۀ[المائد ﴾ل�َّ
 یا

 ]۴۷: ۀ[المائد ﴾لَۡ�سِٰقُونَ ٱهُمُ ﴿ 

                                           
  مراجعه شود. ۷۲به کتاب الکفایة فی علم الروایة، ص  -١
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گمان  ھر کس بر آن چیزی که خداوند نازل کرده است حکم نکند، او و امثال او بی«

 .»کافرند. یا ستمگر و ظالمند، یا متمرد و فاسقند
ا يهم أبناء سبايبدا ف ل معتدلاً حتييإسرائ زل أمر ب�يلم «در حدیث آمده است: 

اسرائیل به آرامی و حالت اعتدال  پیوسته امور بنی« .)١(»اوُا وأضلوفضلّ  يالأمم، فأفتوا بالرأ

ھا پیدا شد، سپس با رأی و نظر خود فتوا دادند در  گذشت تا زمانی که فرزندان اسیر ملت می

 .»ھم خودشان و ھم دیگران را گمراه کردندنتیجه 
 س بن مھران روایت شده است که گفت: ھر زمان مردم از ابوبکر صدیق از میمون

کرد، اگر در آن وجود داشت  کردند ایشان به قرآن مراجعه می می حکم چیزی را سوال
مراجعه  ج کرد، به سنت پیامبر کرد، اگر آن را در کتاب خدا پیدا نمی آن را اعلام می

کرد، اگر آن چیز برای او  یافت بوسیله آن حکم می نمود، اگر آن را در سنت می می
گفت: آیا شما  کرد؛ و می دانست از مردم سؤال می گنگ و مبھم بود و آن را نمی

در مورد این چیز چه حکمی را داده است؟ خیلی اوقات  ج دانید که رسول خدا می
گفتند: در مورد آن چنین و چنان حکم فرموده  شدند و می بعضی از مردم بلند می

کرد، بزرگان و عالمان  یافت و چیزی را در آن پیدا نمی را نمی ج است. اگر سنت پیامبر
کردند و رأی  کرد، ھر گاه بر یک چیز توافق می مشورت می ھا  آن نمود و با را جمع می

 کرد. دادند بر آن قضاوت و حکم می می
دانست و آن را در  کرد، ھر گاه حکم چیزی را نمی ن مینیز چنیس فاروق   عمر

پرسید: آیا ابوبکر در مورد آن حکمی صادر کرده  کرد از مردم می کتاب و سنت پیدا نمی
است؟ اگر ابوبکر در مورد آن حکمی صادر کرده بود به ھمان رأی و نظر حکم و 

کرد،  دان را جمع مینمود، در غیر این صورت او ھم تمام عالمان و دانشمن قضاوت می
 . )٢(نمود شنید و به آن حکم می را می ھا  آن نظر

فرمود: مردمی جاھل  ج مردم پیامبر درمیاندر حدیثِ قبض علم و محو شدن آن 
گاه باقی می ھم به رأی و نظر خود فتوا  ھا  آن شود، طلب فتوا می ھا  آن مانند، از و ناآ

                                           
) و در زوائد گفته که سندش ضعیف ۵۶) مقدمه، حدیث: (۱/۲۱(ابن ماجه روایت کرده است،  -١

 ) مراجعه شود.۱/۱۱است. به کتاب مصباح الزجاجة فی زوائد ابن ماجه (
) باب الفتیا و مافیه من شدة. به اعلام ۱/۵۸دارمی در سننش آن را روایت کرده است، ( -٢

 ) مراجعه شود. ۱/۶۲الموقعین، (
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 . )١(کنند می دھند، نتیجتاً خود و دیگران را گمراه می

لاأقول  قبله، أما إني يم زمانٌ إلا وهو شرٌّ من الذيكعل أتييلا«فرمود: س  ابن مسعود

ذهبون ثم لاتجدون منهم خلفاً يم كن فقهاؤك ولاعام أخصب من عام، ولير من أميرٌ  خيرأم

گذرد از زمان  ای که بر شما می ھر زمانی و دوره« .)٢(»همـيسون الأمور برأيقيقوم  ئييجو
باشد، ولی منظورم این نیست که امیر و پادشاھی خوبتر از دیگری  قبل از شما بدتر می

است و ھمچنین ھدفم این نیست که سالی به نسبت سالی دیگر سرسبزتر و پر از ناز و 
فقیه  ھا  آن و بعد از روند تر است، منظورم این است که فقھا و عالمان شما می نعمت

آیند که مسائل و امور خود را  می ھا  آن ماند، و اقوام و مردمانی بعد از وعالمی باقی نمی
 ».کنند با رأی و نظر خود مقایسه می

علما در مورد رأی و نظری که در آثار گذشته آمده است اختلاف نظر دارند، 
تی است که مخالف سنت گویند: صحبت کردن در مورد مسائل عقید  ای می دسته
اند، حتی به احادیث  احادیث بکار بردهرأی و نظر خود را در رد  ھا  آن چون ،است

زنند، مانند احادیثی که در مورد شفاعت  اند، طعنه می مشھوری که به حد تواتر رسیده
اند، و این را که اگر فردی وارد آتش جھنم شود بعداً از آن خارج شود، و حوض  آمده

و رؤیت را رد  کوثر، میزان، و عذاب قبر و سایر موارد دیگر، در مورد صفات خدا و علم
گویند: رأی و نظر مذموم، که درست نیست به آن مشغول  کنند، اکثر اھل علم می می

 ھا باشد.  بود، رأی و نظری است که از اقسام این بدعت
یابیم که در امور دین رأی و  می فرموده است: کمتر کسی را /حنبل  امام احمدبن

 ساد وجود دارد. کند مگر اینکه در قلب او ف عقل خود را بیان می

                                           
)، مسلم ۷۳۰۷) کتاب الإعتصام بالکتاب والسنة، حدیث شماره: (۲۸۲/ ۱۳بخاری با فتح الباری ( - ١

 ) کتاب العلم.۲۲۵/ ۱۶نیز ھمانند آن را روایت نموده، مراجعه شود به صحیح مسلم با شرح نووی (
) باب تغییر الزمان، ابن عبدالبر در بیان علم، ۱/۶۵دارمی در سننش آن را روایت کرده است، ( -٢

). ھیثمی در ۲/۱۳۵دین الله بالرأی والظن والقیاس آن را روایت کرده است، (باب ذم القول فی 
) گفته است: طبرانی آنرا در المعجم الکبیر روایت کرده و در سند آن ۱/۱۸۰مجتمع الزوائد (

 او دگرگونی بوجود آمده است. ی  مجالد بن سعید است که در آخر عمر در حافظه
) کتاب الفتن، حدیث ۱۹/ ۱۳حیح خود (مطبوع با فتح الباری) (امام بخاری اول این حدیث را در ص

 ) روایت نموده است.۷۰۶۸شماره: (
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فرمایند: رأی و نظر مذموم که در آثار اصحاب آمده است، رأی و  جمھور علما می
باشد، و مشغول شدن به چیزھای غلط و  استحسان می ۀنظر در مورد احکام بوسیل

نادرست و رد کردن بعضی از فرعیات، بدون اینکه به اصول سنن مراجعه کند و در 
کند، و با رأی و نظری که مشابه ظن  د رأی خود را بیان میھا و دلایل آن نظر افکن علت

زند. مشغول شدن به این کارھا و  دھد و حرف می و گمان است در مورد آن نظر نظر می
گاھی از آن می ھا  آن غرق شدن در شود، و سبب ترک  سبب تعطیل سنت نبوی و عدم آ

 .)١(شود می نظر افکند و تحقیق کند ھا  آن کردن چیزی که لازم است در

 سبب ھفتم: دنبال متشابھات رفتن 
ھا: دنبال متشابھات رفتن به قصد ایجاد فتنه از  ھا و دلایل قوی ایجاد بدعت از سبب

 باشد. نما می از طرف جاھلان عالم ھا  آن طرف عالمان مبتدع، و تأویل
 کند:  این سبب و دلیل را قرآن کریم بیان می

ِيٓ ٱهُوَ ﴿  نزَلَ عَليَۡكَ  �َّ
َ
مُّ  لكَِۡ�بَٰ ٱأ

ُ
ۡكََ�تٌٰ هُنَّ أ خَرُ  لۡكَِ�بِٰ ٱمِنۡهُ ءَاَ�تٰٞ �ُّ

ُ
وَأ

ا  مَّ
َ
ِينَ ٱمُتََ�ٰبَِ�تٰٞۖ فَأ  لۡفتِۡنةَِ ٱ بتۡغَِاءَٓ ٱِ� قلُوُ�هِِمۡ زَۡ�غٞ َ�يَتَّبعُِونَ مَا �ََ�ٰبهََ مِنۡهُ  �َّ

وِ�لهِِ  بتۡغَِاءَٓ ٱوَ 
ۡ
وِ  َ�عۡلَمُ وَمَا  ۖۦ تأَ

ۡ
ۗ ٱإِ�َّ   ٓۥ�لهَُ تأَ ُ سِٰخُونَ ٱوَ  �َّ َ�قُولوُنَ ءَامَنَّا  لۡعلِۡمِ ٱِ�  ل�َّ

وْلوُاْ  ۦبهِِ 
ُ
ٓ أ رُ إِ�َّ كَّ ٞ مِّنۡ عِندِ رَّ�نَِاۗ وَمَا يذََّ لَۡ�بِٰ ٱُ�ّ

َ
 .]۷[آل عمران:  ﴾٧ۡ�

ھای محکمات است  اوست که کتاب قرآن) را بر تو نازل کرده است، بخشی از آن، آیه«
اصل و اساس این کتاب ھستند، و  ھا  آن ی مشخص و اھداف روشنی دارند و)و معان

 ھای متشابھات است، و معانی دقیقی دارند و احتمالات مختلفی در بخشی از آن آیه
ھایشان کژی است، و گریز از حق، زوایای  رود). و اما کسانی که در دل می ھا  آن

و تأویل نادرست) به دنبال متشابھات انگیزی  وجودشان را فراگرفته است) برای فتنه
داند و کسانی که راسخان و  را جز خدا نمی ھا  آن افتند، در حالی که تأویل درست) می

 ۀگویند: ما به ھم قدمان) در دانش ھستند، این چنین وارستگان و فرزانگانی) می ثابت
ھمه از سوی دانیم که محکمات و متشابھات)  ایمان داریم و در پرتو دانش می ھا  آن

 .»شوند خدای ماست. و این را) جز صاحبان عقل متذکر نمی
 

                                           
) النھی عن کثرة المسائل، ابن حجر فی فتح ۱۳۹-۲/۱۳۸مراجعه شود به (بیان العلم و فضله)، ( -١

 .) کتاب الإعتصام بالکتاب والسنة آن را بیان کرده است۲۹۰-۱۳/۲۸۹الباری (
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 امام شاطبی متشابه را به دو قسم تقسیم کرده است: 
 فرماید:  حقیقی: که ھمان مقصود خداوند است که می

ۡكَ  ءَاَ�تٰٞ  هُ مِنۡ ﴿  مُّ �ُّ
ُ
خَرُ مُتََ�ٰبَِ�تٰٞ  لۡكَِ�بِٰ ٱَ�تٌٰ هُنَّ أ

ُ
 .﴾وَأ

برای ما وجود ندارد، و  ھا  آن ھستند که راھی برای فھم معانیمتشابھات چیزھایی 
چیزی که مقصود و ھدف آن را بیان کند در دسترس ما نیست، لذا جز ایمان و تسلیم 

 راھی نداریم.  ھا  آن شدن در برابر
اضافی: منظور این است که نظردھنده در اجتھاد خود کوتاھی کرده یا از طریق 

آن ھم به خاطر تبعیت از ھوا و ھوس، پس نباید اشتباه را به بیان منحرف شده است، 
ادله نسبت داد، بلکه باید آن را به نظردھندگان جاھل و نادان نسبت داد که دلایل و 

اند. از  دنبال متشابھات رفته ھا  آن شود اند، اینجاست که گفته می را ندانسته ھا  آن مواقع
  )١(توان به معتزله این گروه می

 اشاره کرد.  )٣(و غیر آنھا )٢(خوارجو 
اھل سنت شھرت و نام  درمیانفرماید: کسانی که  می /شیخ الإسلام ابن تیمیه 

را  ھا  آن زشتی دارند، کسانی ھستند که تأویلات باطلی از متشابھات دارند چون تأویل

                                           
ترین صفت ذات خداست، و صفات قدیمی  گفتند: خدا قدیم است، و قدیم بودن خاص میمعتزله:  -١

گفتند خداوند عالم به ذات، قادر به ذات و حی به ذات است، به علم و  کردند، می خدا را انکار می
قدرت و حیات نیست چون صفات قدیمی ھستند و اگر صفات در قدیم بودن مشارکت داشته 

گفتند: کلام خدا مخلوق و پیدا شده است، آنچه در  مشارکت دارند، و می باشند در الوھیت ھم
اند چون از مجلس حسن بصری  گذاری شده کند. معتزله نام مصحف وجود دارد از آن حکایت می

-۴۳گیری کردند، به الملل والنحل، تألیف شھرستانی، ص  به خاطر رأی منزله بین منزلین کناره
 مراجعه شود.  ۴۸

گزاران مارق بودند،  : اولین گروھی بودند که از جماعت مسلمانان جدا شدند و از بدعتخوارج -٢
شمردند، ھمچنین حکمین را  معتقد به تکفیر عثمان و علی بودند و آن را بر ھر عبادتی مقدم می

شد. کسانی را که مرتکب گناھان  کردند و ھر کسی به حکمیت ھم راضی بود تکفیر می تکفیر می
شمردند، معتقد بودند اگر امام با سنت مخالفت کند جنگ علیه او واجب  شدند کافر می کبیره می

، الملل والنحل، ۵۵الفرق، بغدادی، ص  ھم چند فرقه و گروه بودند، به الفرق بین ھا  است. که آن
 ) مراجعه شود.۳/۳۴۹یا مجموعة الفتاوی ابن تیمیه، ( ۱۳۷-۱۱۴شھرستانی، ص 

 ) مراجعه شود. ۵۶-۳/۵۵، (به کتاب الموافقات -٣
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 )٢(ریهو قد )١(ھا ھستند، مانند جھمیه ھمان اھل بدعت ھا  آن داند،  جز خدا کسی نمی
ھا با رأی و نظر فاسد خود در تأویل  که از گروه معتزله ھستند و غیر آنھا، این گروه

گفتند، که این اصل معروف میان اھل بدعت است که قرآن را به رأی و  قرآن سخن می
دھند، تفسیرھای  کنند، و تأویل لغوی را مدنظر قرار می نظر عقلی خود تفسیر می

کنند و یا قضا و قدر را  صی است که صفات را برای خدا ثابت مینصو  معتزله پر از تأویل
نمایند، به خاطر ھمین  اند حمل می او اراده کرده ج به غیر آنچه که خدا و رسول

کنند و قبول ندارند. ھمانطور که امام  را انکار می ھا  آن تأویلات فاسد سلف صالح و ائمه
ھمیه نوشته است، از متشابه قرآن و تأویل حنبل در کتابی که در رد زنادقه و ج احمدبن

کند، این تأویلات نادرست است که سلف صالح و ائمه  نادرست آن شکایت و گلایه می
 اند. آن را قبول نداشته و رد نموده

گاھی و  جماعتی آمدند و خود را به سنت نسبت دادند، ولی ھیچ ھا  آن بعد از گونه آ
داند، و فکر  ند که متشابه را جز خدا، کسی نمیمھارتی در سنت نداشتند، و گمان کرد

باشد، پس در  کردند که معنی تأویل انتقال لفظ از احتمال راجح به مرجوح می می
داند، ولی بعداً از چند  موقعیتی قرار گرفتند و گفتند که تأویل متشابه را فقط خدا می

 جھت دچار تناقض شدند: 
آید، و از معنی ظاھری آن  به حساب می  ھا آن گویند: در نصوص، ظاھر می ھا  آن

شود، به ھمین خاطر ھر تأویلی را که مخالف ظاھر آن باشد  چیزی بر آن اضافه نمی

                                           
ھا و  باشند. که معتقد به اجبار در کارھا و اعمال بود و تمام توانایی بن صفوان می جھمیه: پیروان جھم -١

گفت ایمان فقط  روند، و می می  کرد و معتقد بود که بھشت و جھنم از بین ھا را رد می استطاعت
عمل برای ھیچ کسی جز خدا وجود ندارد، و  گفت فعل و شناخت خداست و کفر، جھل به خدا، و می

کرد،  شود. علم خدا حادث است، صفات خدا را انکار می به صورت مجاز اعمال به مردم نسبت داده می
 مراجعه شود. ۲۰۰-۱۹۹القرق، ص  دانست، به الفرق بین و کلام خدا نیز حادث می

م و قدرت و حیات و سمع و بصر نفی قدریه: گروھی گمراه بودند که صفات ازلی خدا را مانند عل -٢
شود، کلام خدا حادث و مخلوق است،  گفتند خدا اسم و صفتی ندارد، دیده نمی ردند و میک می

اند، قضا و قدر را انکار  ه خداوند خالق اعمال مردم نیست، مردم خود اعمال خود را بوجود آورد
ر عصر صحابه پیدا شدند، اکثر کردند، به ھمین خاطر به قدریه شھرت گرفتند، که در آخ می
در شام و بصره و مدینه بودند. اصل این بدعت را یک مجوسی از بصره بوجود آورد سپس  ھا  آن

آن را رد کردند و با او مقابله نمودند. به الفرق  شمعبد الجھنی آن را گسترش داد. ولی اصحاب 
 مراجعه شود.  ۹۴-۹۳الفرق، ص  بین
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کنند، و بر معنی ظاھری آن اصرار دارند، ھمراه با این نظریه معتقدند  انکار و رد می
نی چیزی که با یع ھا  آن داند، و تأویل نزد نص تأویلی دارد که جز خدا کسی آن را نمی

ظاھر تناقض دارد، پس چگونه تأویلی دارد که مخالف ظاھر است، در حالی که معنی 
 اند؟!. ظاھر را مقرر و ثابت کرده

 ھای آنھا:  از جمله تناقض
نصی را که مخالف قولشان باشد بعنوان دلیل قبول ندارند،  ھا  آن ۀدریافتیم که ھم

ی نص آن را با تأویلاتی نادرست که در حد  ارائهی اصلی و نه فرعی، ھنگام  نه در مسأله
کنند، مثل تأویلات گروه جھمیه و قدریه، که از یک طرف  باشد تأویل می تحریف می

داند،  کنند که تأویل درست نیست و معانی متشابه را جز خدا کسی دیگر نمی اعلام می
تأویلات نادرست، ین باشد با ا می ھا  آن و از طرفی خودشان این نصوص را که علیه خود

 کنند؟!. تأویل می
 درکه باشد  است که پیشوای اھل سنت و جماعت می /حنبل  این امام احمدبن

صابر و پا برجا بود، آن زمان که در رد زنادقه و جھمیه که در   ل محنت و شکنجهمقاب
ألیف نمایند، کتابی ت کنند، و آن را تأویل نادرست می مورد متشابھات قرآن شک پیدا می

روند،  می ھا  آن کند، از معانی متشابھات که گمراھان به خاطر فتنه و فساد دنبال می
نماید  را تفسیر می ھا  آن کند و را بیان می ھا  آن معانی /آورد، امام  سخن به میان می

تا تأویلات فاسد و نادرست گمراھان را بیان کند، و با دلیل و حجت ثابت کند که خدا 
باشد، و با دلایل عقلی و  ، قرآن غیرمخلوق است و خداوند بالای عرش میشود دیده می

کند، و معانی  نماید. و تمام دلایل عقلی و نقلی مخالفین را رد می را ثابت می ھا  آن نقلی
کند. آیه به آیه و یا حدیث به حدیث را  می شوند معنی آیاتی را که متشابه خوانده می

طریقه و  /کند. امام احمد  ست گمراھان را بیان میدھد، و معانی نادر می توضیح
کنند  کند که قرآن را به رأی و نظر خود تأویل و تفسیر می روش اھل بدعت را رد می
و اقوال صحابه و تابعین توجه کنند؛ آن تابعینی که  ج الله بدون اینکه به سنت رسول

 فاظ آن را تحویلاند، ھمانطور که ال رسانده ھا  آن اصحاب معانی قرآن را به
اند، ولی اھل بدعت  رسانده ھا  آن اند، معانی را مانند الفاظ انتقال داده و به داده ھا  آن

کنند، و اعلام  تأویل می ج نصوص را نادرست و بر خلاف مقصود خدا و رسول خدا
گاھان می دارند که این ھمان تأویلاتی است که راسخون فی می دانند، ولی این  العلم و آ
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الخصوص تأویلات گروه قرامطه و باطنیه که گروھی گمراه و  عایشان باطل است، علیاد
 . )١(کافر بودند

ی اھل کلام که در واقع سخنگوی گروه جھمیه و  و ھمین طور بود نظر و عقیده
 قدریه و غیره بودند. 

دانند، و  نمیکردند که تأویل را  با بقیه این بود که اھل کلام اعتراف می ھا  آن ولی فرق
شود، ولی احتمال دارد مثلاً چنین  ھدفشان این بود: که بگویند ظاھر این آیه فھمیده نمی

کرد،  آن را به یک تأویل معین و مشخص تأویل می ھا  آن و چنان باشد، و اگر چنانچه یکی از
خداست. بلکه درست بود که منظور  ج دانست که آن مراد و مقصود خدا و رسول او نمی

چیز دیگری باشد، مانند ھمان تأویلاتی که در نصوص کتاب و  ھا  آن او نزد ج ا و رسولخد
 کنند:  اند، ھمانطور که در این آیه بیان می سنت بیان کرده

                                           
ھایی بودند که از اسلام خارج شده بودند، معتقد بودند که یکی از  روهقرامطه و باطنیه: از گ -١

ست، إله اول و نفس دوم است، و صانعین قدیم است و آن خدای فاعل است، إله نفس را آفریده ا
نامند، سپس گفتند عقل و  را عقل و نفس می ھا  دو مدبر این جھان ھستند، و بعضی اوقات آنھر

چرخانند، که این سخن عیناً سخن مجوس بود،  یر ستارگان ھفتگانه مینفس این جھان را به تدب
بن دیصان مشھور به قداح بود که او ھم جد  ی باطنیه مجوسی بود که میمون چون مؤسس فرقه

بود از کسانی که دعوت این مجوسی را قبول کرد حمدان قرمط بود که قرامطه را   عبیدیین
ھا به دین گذشتگان خود تمایل  ه بودند، این مجوسینسبت به او دادند و گروھی از باطنی

اسلام را آشکار  ھا  داشتند، ولی به خاطر ترس از شمشیر مسلمانان جرأت اظھار آن را نداشتند، آن
کردند، و مذھب خود را بر امور زیر تأسیس کرده بودند: و آن امور را سابق،  و کفر را پنھان می

ھفت درجه بود که  ھا  نامیدند. و ترتیب دعوت آن می ھا  اینتالی، أساس، حجج، دعاوی و امثال 
ردند، احکام ک بلاغ اکبر و ناموس اعظم بود، و آیات قرآن را بر این مراتب تأویل می ھا  آخرین آن

شد، یا مانند احکام مجوسی  کردند که سبب از بین رفتن آن می شریعت را به صورتی تأویل می
ن خود ازدواج با دختر و خواھر خود را حلال کردند، نوشیدن خمر و کردند، برای پیروا تأویل می

کردند که قدرت از مسلمانان در آینده سلب خواھد شد و به  سایر لذات را مباح نمودند، و ادعا می
ترین راه برای جلب مسلمانان بسوی   بودند که ساده رسد، و منتظر آن بودند، و دریافته  مجوس می

حکام مصر بودند که گمان  ھا  ی آن باشد، از جمله اظھار محبت آل بیت میخود اظھار تشیع و 
ھستند، ھدف باطنیه دعوت بسوی دین  جی فاطمه دختر حضرت محمد  کردند از سلاله می

 داشتند.  جمجوسی بود، آنھم بوسیله تأویلات نادرستی که از قرآن و احادیث پیامبر 
و فضائح الباطنیه، ص  ۲۹۹-۲۶۵فرق بین الفرق، ص ) ال۱۴۴-۳۵/۱۲۰به الفتاوی ابن تیمیه، (

 شود. مراجعه ۱۱-۱۴
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 ﴿ ٓ ا اصَفّٗ  لمَۡلَكُ وَٱ رَ�ُّكَ  ءَ وجََا  .]۲۲[الفجر:  ﴾٢٢صَفّٗ
 .»و پروردگارت بیاید و فرشتگان صف صف حاضرند«

 .]۵[طه:  ﴾٥سۡتَوَىٰ ٱ لۡعَرۡشِ ٱَ�َ  لرَّحَۡ�نُٰ ٱ﴿
 .»خداوند مھربانی است که بر تخت سلطنت قرار گرفته است«

ُ ٱوََ�َّمَ ﴿   .]۱۶۴[النساء:  ﴾مُوَ�ٰ تَۡ�ليِمٗا �َّ
 .»خداوند حقیقتاً با موسی سخن گفت«

ُ ٱوغََضِبَ ﴿   ]۶[الفتح:  ﴾عَليَۡهِمۡ  �َّ
 .»گردد و خداوند بر ایشان خشمگین می«

ھر شب خداوند به « )١(»... �لُ ر�نا�و« فرماید: که میج  پیامبر ۀو یا فرمود

 .)٢(»آید و ... آسمان دنیا می

سبب ھشتم: در پیش گرفتن راه و روشی برای اثبات احکام که شریعت چنین 
 روشی را قبول ندارد 
روش و ھا، استفاده کردن از  ھا و دلایل به وجود آمدن بدعت یکی دیگر از سبب

ای برای اثبات احکام است که شریعت آن را قبول ندارد، که این مطلب با استناد  طریقه
شود، و گرفتن احکام از او در خواب و انتشار آن  در خواب نمایان می ج به دیدن پیامبر

مردم، و عمل کردن به آن بدون آنکه با شریعت مقایسه شود که آیا موافق یا  درمیان
این اشتباه بزرگیست، چون خواب دیدن غیر پیامبران به ھیچ وجه  مخالف آن است، و

قابل اعتبار نیست و در شریعت جایگاھی ندارد، چه رسد به اینکه وارد شریعت شود، 
شود، در غیر  دانست به آن عمل می اگر آن خواب موافق بود، و شریعت آن را درست می

واند یک مژده و یا یک زنگ خطر ت آن می ۀباشد. که فاید می این صورت ترک آن واجب
 ای برای احکام شرعی ندارد. برای بیننده و غیره باشد، ولی فایده

شود، و لازم است اھمال  اگر گفته شود که خواب دیدن از اجزاء نبوت محسوب می
باشد، و ایشان ھم ج  نشود، و ھمچنین ممکن است خبردھنده در خواب حضرت محمد

                                           
/ ۱)، صحیح مسلم (۱۱۴۵) کتاب التھجد، حدیث شماره: (۳/۲۹صحیح بخاری با فتح الباری ( -١

 ).۷۵۸) کتاب صلاة المسافرین وقصرھا، حدیث شماره: (۵۲۱
 جعه شود.) مرا۴۱۶ -۴۱۲/ ۱۷به مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیه ( - ٢
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ھر کس مرا در « )١(»تمثل بييطان لاي، فإن الشمنام فقد رآ�ـال في ن رآ�مَ «فرموده است: 

 .»تواند خود را به شکل من درآورد خواب ببنید، در واقع مرا دیده است چون شیطان نمی
پس زمانی که این طور باشد دستور و فرمان ایشان در خواب مثل دستور و فرمان 

 باشد.  ایشان در حال بیداری می
 جواب این سؤال به صورت زیر است: 

اگر رؤیا و خواب دیدن از اجزاء نبوت باشد به نسبت ما کمال وحی نیست بلکه 
نشیند، بلکه در  ھا جای کل نمی باشد، و جزء در تمام صورت جزئی از اجزاء آن می

صورت مژده و انذار اشاره کردم و این مثال  نشیند، که به ن میآھا جای  بعضی صورت
 است. یفکا

و ھمچنین: خواب دیدن که جزئی از اجزاء نبوت است، از شرایط آن این است که 
آن فردی صالح و متقی باشد، که باید جامع این شرایط باشد.  ۀیک خواب نیکو و بینند

 که بعضی اوقات این شرطھا وجود دارد و بعضی اوقات ھم وجود ندارد. 
: حُلم یعنی خیال که از طرف شود و ھمچنین: خواب به اقسام زیر تقسیم می

باشد. حدیث نفس یعنی سخن گفتن با خود، که سبب آن بعضی چیزھای  شیطان می
آنچه به آن اعتبار  ھا  آن توان از میان باشد، پس چگونه می  گوناگون و مختلف می

 ج و صلاحیت دارد تعیین شود و غیر آن ترک شود؟ و با این ادعا بعد از پیامبرشود  می
 . )٢(گیرد که به اجماع از آن نھی شده است وحی صورت میتجدید 

طان ي، فإن الشمنام فقد رآ�ـال في من رآ�«ی معنی حدیث  درباره /امام نووی 
ھای آشفته و درھم برھم  صحیح است، و از خواب ج فرماید: دیدن پیامبر می »تمثل بييلا

باشد، ولی درست نیست که یک حکم شرعی را با آن به  نیست، و التباس با شیطان نمی
تواند یک حالت درست و محکم باشد، بلکه  اثبات برسانیم، چون حالت خواب دیدن نمی

ند بر اینکه از شناسان اتفاق نظر دار باشد، و جمھور حدیث یک تحقیق برای بیننده می
شود این است که بیدار باشد، و غافل،  شرایط کسی که روایت و شھادتش قبول می

ی آن دچار اختلال شود، در حالی که  بدحافظه نباشد و زیاد اشتباه نکند و نباید حافظه

                                           
)، کتاب التعبیر، حدیث شماره: ۱۲/۳۸۳رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -١

  .)۲۶۱-۴/۲۶۰)، رواه مسلم فی صحیحه، (۶۹۹۴(
 ) مراجعه شود. ۲۶۱-۱/۲۶۰به اعتصام شاطبی، ( -٢
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شخص خوابیده این صفات و شرایط را ندارد در نتیجه روایتش قبول نیست، چون در 
در مورد خوابی است که به اثبات حکمی بر  ھا  این ی ود دارد، ھمهاش اختلال وج حافظه

او را به انجام  ج خلاف حکم علمای شریعت باشد. اما اگر خوابی ببیند که در آن پیامبر
کاری سنت دستور دھد، یا از چیزی که نھی شده است نھی فرماید، یا او را به انجام 

دن به آن اختلافی وجود ندارد، چون این کاری صالح و خوب راھنمایی کند، در عمل کر
 .)١(اعلم) کار، حکم به مجرد آن خواب نیست، بلکه اثبات اصل آن چیز است والله

دوری کرد و برای بعضی از مردم ھم پیش  ھا  آن از چیزھایی که لازم است از
یا از کند و  بیند که او را به چیزی امر می را در خواب می ج آید، این است که پیامبر می

شود، به مجرد بیدار شدن اقدام به انجام یا ترک  دارد، از خوابش بیدار می چیزی بازمی
مراجعه کند، و یا به راه و روش  ج نماید بدون اینکه به قرآن و سنت پیامبر آن می

 فرماید:  الله نظر افکند، خداوند می سلف صالح رحمھم

ءٖ  ِ�  زَۡ�تُمۡ فإَنِ تََ�ٰ ﴿  ِ ٱ إَِ�  فرَُدُّوهُ  َ�ۡ  .]۵۹[النساء:  ﴾لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ
 .»مراجعه کنید ج اگر در چیزی اختلاف پیدا کردید به قرآن و سنت پیامبر«

ِ ٱفَرُدُّوهُ إَِ� ﴿ معنی:  ».کتاب خدا« ﴾�َّ

 .﴾لرَّسُولِ ٱوَ ﴿ و معنی:
 ».در زمان حیاتش و سنتش بعد از وفاتش ج پیامبر«

در خواب حقیقت است و ج  با اینکه دیدن پیامبرکه تمام علما این نظر را دارند، 

، فإن منام فقد رآ�ـال في ن رآ�مَ «فرماید:  میج  شکی در آن نیست، چون پیامبر
بینند مکلف  ولی خداوند بندگان خود را به آنچه در خواب می )٢(»تمثل بييطان لايالش

تکلیف از سه گروه برداشته  )٣(»ةرُفع القلمُ عن ثلاث«فرماید:  نکرده است. پیامبر می

                                           
 ) مقدمه مراجعه شود. ۱/۱۱۵به شرح نووی بر صحیح مسلم، ( -١
 سند آن گذشت.  -٢
) کتاب ۴/۵۵۹، و ابوداود در سنن، (ل ) از عائشه۶/۱۰۰به روایت امام احمد در مسند، ( -٣

) ۱۴۴۶) ابواب الحدود، حدیث شماره: (۴۳۸/ ۲، و سنن ترمذی (لالحدود به روایت عائشه 
/ ۱گفته است: این حدیث حسَن غریب ا ست، و سنن ا بن ماجه ( ترمذی، سبه روایت علی 

 .ل) به روایت عائشه ۲۰۴۱ث شماره: () کتاب الطلاق، حدی۶۵۸
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شود.  شده است، که یکی از این سه گروه شخص خوابیده است تا آن زمان که بیدار می
بیند  چون تا ھنگامی که خواب باشد مکلف نیست، پس به آنچه که در خواب می

 شود.  توجھی نمی
شود که بیدار و  این است که علم و روایت فقط از کسانی گرفته می صورت دوم:

 اضر العقل باشند، و شخص خوابیده این چنین نیست. ح
ج  عمل کردن به خواب مخالف سخن صاحب شریعت حضرت محمد صورت سوم:

دو « )١(»تاب االله وسنتيكتم بهما ك لن تضلوا ما تمس�م الثقل�يتُ ف�تر«باشد:  می
ھرگز گمراه را محکم بگیرید  ھا  آن ام، ھر گاه چیز مھم و محکم را میان شما جا گذاشته

 .»شوید: قرآن و سنت صحیح) من نمی
رھایی از ضلالت و گمراھی را در گرو تمسک و چنگ زدن به این دو چیز  ج پیامبر

بیند اھمیت و  مھم که سومی ندارد قرار داده است، و ھر کس بر آنچه در خواب می
ومی را چیز س ج اعتبار دھد در واقع به این دو چیز مھم یعنی قرآن و حدیث پیامبر

 بدون دلیل افزوده است. 
را در خواب دید و او را به چیزی دستور داد یا او  ج پس بر این اساس ھر کس پیامبر

مقایسه  ج را از چیزی نھی فرمود، بر او لازم است آن را با قرآن و احادیث صحیح پیامبر
اگر خواب  مکلف نموده است. ھا  آن امت خود را به پیروی کردن از ج کند، چون پیامبر

موافق بود بداند که خوابش حق است، و سخنش حقیقت دارد و  ج او با شریعت پیامبر
خوابش مونس او خواھد شد، و اگر با شریعت مخالفت داشت، بداند که خواب حق است 
ولی آن سخن و کلامی که در خواب به او القاء شده است از طرف شیطان و نفس اماره 

انداخته است. چون نفس و شیطان که در حال بیداری انسان بوده که آن را در ذھن او 
 گیرد.  صورت می ھا  آن کنند، در حال خواب این کار بیشتر از طرف را وسوسه می

                                           
)، کتاب علم، حاکم سکوت نموده و از صحت و ضعف آن ۱/۹۳رواه الحاکم فی المستدرک، ( -١

) باب معرفة أصول العلم آن را روایت ۲/۲۴چیزی نگفته است، ابن عبدالبر در بیان العلم و فضله (
/ ۲نیامده است. امام مالک آنرا در مؤطا ( (الثقلین)ی  نموده. و در روایت حاکم و ابن عبدالبر واژه

) تعلیقا روایت نموده است. البانی رحمه الله گفته: این حدیث صحیح است. مراجعه شود به: ۸۹۹
 -۳۵۵/ ۴)، وسلسلة الأحادیث الصحیحة (۲۹۳۴) حدیث شماره: (۳۹/ ۳صحیح الجامع الصغیر (

 ). ۱۷۶۱) حدیث شماره: (۳۶۱
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شد و یا عبادت  و اگر چنانچه خواب دیدن از مسایلی بود که به آن اعتبار می
ر به آن اشاره کرد، و یا حداقل یکبا آن را بیان می ج شد حتماً پیامبر محسوب می

 . )١(کرد، ھمانطور که به چیزھای دیگری اشاره کرده است می
کنند که شُریک بن عبدالله قاضی، نزد مھدی رفت، آنگاه که او را دید  حکایت می

گفت: بر من لازم است با شمشیر گردن شما را بزنم، شریک گفت: چرا یا 
کردی و از من روی  لگدکوب میالمؤمنین؟ گفت: در خواب دیدم زیرانداز مرا  امیر

دانست تعریف کردم، او  ھا را می گردان بودی، خواب را برای کسی که تعبیر خواب
نماید، شریک  کند ولی در باطن از شما سرپیچی می گفت: در ظاھر از شما اطاعت می

نیست  ÷ در جواب به او گفت: به خدا قسم خواب شما خواب حضرت ابراھیم خلیل
نبوده است، پس چطور با  ÷ خواب شما ھم حضرت یوسف صدیق ۀو تعبیرکنند

زنی؟ مھدی از این سخن شرم و حیا  ھای آشفته و دروغ گردن مسلمانان را می خواب
 . )٢(نمود و گفت: بیرون برو

 سبب نھم: غلو و افراط در بعضی افراد 
 ھا غلو در تعظیم شیوخ و اشخاصی است که ھای دیگر پیدا شدن بدعت از سبب

رسانند، بعضی از مردم این طور فکر  ای که لیاقت آن را ندارد، می را به درجه ھا  آن
کنند که ھیچ ولی از اولیا از فلان شخص بزرگتر وجود ندارد، و خیلی اوقات درِ  می

کنند  کنند و اعلام می ولایت را بر روی مردم به جز برای این افراد مشخص مسدود می
باشد، و  رد، که این تفکر، تفکری باطل و اشتباه محض میولی وجود ندا ھا  آن غیر از

ھای متأخر به منزلت و  باشد، چون امکان ندارد ھیچ وقت امت یک بدعت فاحش می
را دیدند و به  ج ھا کسانی ھستند که پیامبر ترین اھل قرن مقام متقدمین برسند، خوب
آیند به ھمین  می ھا  آن کسانی ھستند که بعد از ھا  آن ایشان ایمان آوردند، بعد از

ترین مردمان در دین و اعمال و یقین،  کند تا روز قیامت، قوی صورت ادامه پیدا می
ھمان کسانی بودند که در اول اسلام بودند، سپس پیوسته تا آخر دنیا این سلسله 

شود، ولی نه به این معنی که کلاً از بین برود و چیزی  کم دچار نقص و کاستی می کم
بلکه لازم است که گروھی نسبت به آن اقدام کنند، به آن اعتقاد داشته باشند و  نماند،

                                           
 ) مراجعه شود.۲۸۸-۴/۲۸۶به المدخل ابن حاج، ( -١
 ) مراجعه شود. ۲۶۲-۱/۲۶۱به اعتصام، ( -٢
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اند، چون  به مقتضای آن عمل نمایند درست به ھمان صورت که گذشتگان بر آن بوده
طلا انفاق کند، ھرگز به درجه  )١(اگر یک فرد متأخر از زمان اصحاب به اندازه کوه اُحُد

رسد، پس اگر در مسائل مادی  ھم نمی ھا  آن ی به نصفحت ج الله و مقام اصحاب رسول
 ھای ایمان نیز چنین است.  و مال این طور باشد در سایر شعبه

در مقام و  ج کنند که مثلاً فلان کس با حضرت محمد بعضی از مردم گمان می
منزلت مساوی و برابر است، و فقط فرقشان این است که این شخص برایش وحی 

 . )٢(ھای امامی عهآید، مثل شی نمی
اگر چنانچه غلو در دین و ھجوم برای پیدا کردن مذھب و ھلاک شدن در محبت 

لتتبعن «فرمود:  ج کردند، ولی پیامبر ھا این چنین وسعت پیدا نمی ھا نبود، عقل بدعت
 بذراعٍ �ن قبلكاسن من 

ً
بدون شک شما دنبال عادات و « .)٣(»... م شبراً �شبٍر وذراعا

ھای نادرست را وجب به  روید، و این راه و رسم اند می کسانی که قبل از شما بودهھای  روش

 .»کنید وجب و متر به متر دنبال می

                                           
ھجری ھمانجا رخ داد، و فاصله آن با مدینه یک میل  ۳نام کوھی است که غزوه اُحُد در سال  -١

 ) مراجعه شود. ۱/۱۰۹است، به معجم البلدان، (
جھان از آن منشعب باشند، که اکثر مذاھب شیعه  کسانی ھستند که پیروان دوازده امام می -٢

باشد، و نص بر آن دلالت دارد، و  ثابت میس  شوند، و معتقد ھستند که امامت برای علی می
ھمین طور این نص برای حسن و بعداً حسین و الی آخر وجود دارد، ھر امامی برای امام بعدی 

است. امامت  رکنی از ارکان اسلام ھا  آن فرقه تقسیم شدند، امامت نزد ۲۴آورد، و به  نصی می
دھد،  باشد که مثل نبوت به ھر کسی که دوست داشته باشد می منصب و مقامی از طرف خدا می

باشد. و  و معتقد ھستند که امام در ظاھر و باطن از ھر گناه و خطا و نسیانی معصوم می
است،  گویند علم امام ھر چیزی را احاطه داده دانند، و می العادات را برای امام جایز می خوارق

معتقد  ھا  آن ھای اند، و بعضی از فرقه گمراه شده ج پیامبرکنند اکثر اصحاب بعد از  گمان می
خدا است، بالای ابر سکونت دارد، صدای رعد و برق صدای اوست، و ھر گاه س  ھستند علی

ھا ھم مانند  گویند: السلام علیک یا امیرالمؤمنین، بعضی از فرقه صدای رعد و برق را بشنوند می
 ھا از اسلام خارج شدند.  ھا و خطابیه ھا و بنانیه سبائی

)، و ۶۶ -۵۲مسلمین والمشرکین ص: (برای تفصیل بیشتر مراجعه شود به: اعتقادات فرق ال
 ).۱۷۳ -۱۶۲) و الملل والنحل از علامه شھرستانی ص: (۵۴ -۳۸الفرق بین الفرق ص: (

)، (کتاب اعتصام به کتاب و سنت، حدیث شماره: ۳۰۰/ ۱۳رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری ( -٣
 لفظ حدیث از امام مسلم است. ) کتاب العلم، و ۲۱۹/ ۱۶)، صحیح مسلم مطبوع با شرح نووی (۷۳۲
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غلو کردند و  ÷ ھا که در شخصیت حضرت عیسی این گروه ھمانند مسیحی
 گفتند: الله مسیح پسر مریم است، و خداوند ھم فرمود: 

هۡلَ  قلُۡ ﴿
َ
أ ْ ِ� دِينُِ�مۡ َ�ۡ�َ  لۡكَِ�بِٰ ٱ َ�ٰٓ هۡوَاءَٓ قَوۡ�ٖ قدَۡ  ۡ�َقِّ ٱَ� َ�غۡلوُا

َ
ْ أ وََ� تتََّبعُِوآ

ضَلُّواْ كَثِٗ�� وَضَلُّواْ عَن سَوَاءِٓ 
َ
بيِلِ ٱضَلُّواْ مِن َ�بۡلُ وَأ  .]۷۷: ۀ[المائد ﴾٧٧لسَّ

ال ای اھل کتاب به ناحق در دین خود راه افراط و تفریط مپوئید و از اھواء و امی«
اند و از راه راست  اند، و بسیاری را گمراه کرده گروھی که پیش از این گمراه شده

 .»اند، پیروی نکنید منحرف گشته
بیش از اندازه مرا تعریف و تمجید نکنید، ھمان طور که «فرماید:  ھم می ج پیامبر

 ج را بیش از حد خود ستودند، بلکه بگویید، عبدالله و رسول ÷ نصاری حضرت مسیح
 ، )١(»او

ھا بگویند عیسی خدا یا پسر خدا یا سومین  غلو در اشخاص سبب شد که مسیحی
 فرماید: خداوند میخداست، 

ِينَ ٱ َ�فَرَ  لقََدۡ ﴿  َ ٱقاَلوُٓاْ إنَِّ  �َّ  .]۷۲: ة[المائد ﴾مَرۡ�َمَ  ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱهُوَ  �َّ
 .»کافر شدندگویند: خدا ھمان مسیح پسر مریم است  گمان کسانی که می بی«

 فرماید: خداوند می

ْ ٱ﴿ َذُوٓا رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  �َّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ِ ٱأ : ۀ[التوب ﴾مَرَۡ�مَ  ۡ�نَ ٱ لمَۡسِيحَ ٱوَ  �َّ

۳۱[. 
یھودیان و ترسایان علاوه از خدا، علما دینی و پارسایان خود را ھم به خدائی «

 .»شمارند می اند، مسیح پسر مریم را ھم خدا پذیرفته
 فرماید: خداوند می

ِ ٱ ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱ �ََّ�رَٰىٱوَقاَلتَِ ﴿   .]۳۰: ۀ[التوب ﴾�َّ
 .»گویند مسیح پسر خداست ھا می و مسیحی«
 

                                           
)، کتاب الأنبیاء. ۳۴۴۵)، حدیث شماره: (۶/۴۷۸رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١

) کتاب الرقائق، و شرح السنة بغوی ۳۲۰/ ۲)، و سنن دارمی (۲۵، ۲۴، ۲۳/ ۱مسند امام احمد (
 ) کتاب الفضائل و گفته: این حدیث صحیح است.۲۴۶/ ۱۳(
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 فرماید: خداوند می

ِينَ ٱ َ�فَرَ  لَّقَدۡ ﴿ َ ٱقاَلوُٓاْ إنَِّ  �َّ َّ�  �  .]۷۳: ۀ[المائد ﴾ثاَلثُِ ثََ�ثَٰةٖ
 .»گویند: خداوند یکی از سه خدا است کسانی که میگمان کافر شدند  بی«

 غلو چیزی است که یھود را وادار کرد بگویند عزیر پسر خداست.
 فرماید: خداوند می

ِ ٱ ۡ�نُ ٱعُزَۡ�رٌ  ۡ�هَُودُ ٱوَقاَلتَِ ﴿   .]۳۰: ۀ[التوب ﴾�َّ
 .»ھا گفتند عزیر پسر خداست یھودی«

ن بدعت ھم در عصر و زمان قدیم و غلو و افراط در اشخاص یکی از اسباب پیدا شد
 . )١(ھم در عصر ما است و پیوسته ادامه پیدا خواھد کرد

 اولین بدعتی که در دین اسلام پیدا شد -چهارم
بن  اولین تفرقه و بدعتی که در اسلام پیدا شد، بعد از به شھادت رسیدن عثمان

برای حکمیت س  و معاویهس  ی مسلمانان بود، آن زمان که علی و تفرقهس  عفان
توافق پیدا کردند، خوارج آن را قبول نکردند و گفتند: حکم فقط حکم خداست، و از 

مناظره کرد که  ھا  آن فرستادند با ھا  آن جماعت مسلمانان جدا شدند، ابن عباس را نزد
را  ھا  آن برگشتند، ولی بقیه سرپیچی کردند و به مردم حمله نمودند، خون ھا  آن نصف

 باس  دند، ابن خباب را کشتند، و گفتند ما او را کشتیم، در نتیجه علیحلال کر
 به جنگ پرداخت.  ھا  آن

اصل و اساس مذھب خوارج این است: تعظیم قرآن و پیروی از آن، ولی علیه سنت 
معتقد ھستند که پیروی  ھا  آن خارج شدند. ھا  آن و جماعت مسلمانان قیام کردند و از

کنند که مخالف قرآن است، مثل رجم، حد سرقت و  و فکر میاز سنت واجب نیست، 
به آنچه که از  ج غیره و بر اساس این طرز تفکرشان گمراه شدند، چون حضرت محمد

گاه تر و داناتر است، و خداوند قرآن و حکمت را بر او نازل  طرف خدا نازل شده است آ
شد، در نتیجه از حکم ظالم با ج دانند که حضرت محمد کرده است. جایز و درست می

و دستور ایشان فرمانبرداری نکردند، و به ھمان صورت برای جانشینان او ھم مطیع و 
را بزرگ  ھا  آن فرمانبردار نشدند. بلکه گفتند: علی و عثمان و کسانی که آن دو نفر

                                           
 ) مراجعه شود. ۲۵۹-۱/۲۵۸ام، (به اعتص -١
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 کردند به غیر آنچه که خدا نازل کرده است حکم کردند: 

ٓ  َ�ُۡ�م وَمَن لَّمۡ ﴿ ن بمَِا
َ
ُ ٱ زَلَ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
 .]۴۴: ۀ[المائد ﴾لَۡ�فٰرُِونَ ٱفَأ

 .»ھر کس برابر آنچه که خداوند نازل کرده است حکم نکند، او و امثال او کافرند«
و سایر اھل بدعت بر  ھا  آن مسلمانان را با این آیه و آیات دیگر تکفیر کردند، تکفیر

 باشد:  ی باطل زیر می اساس دو مقدمه
 مخالف قرآن است. این

شود، با اینکه این مخالفت به صورت  اینکه ھر کس با قرآن مخالفت کند کافر می
خطا و اشتباه باشد، یا گناھکار باشد و به وجوب و حرام بودن ھم معتقد باشد، گروه 

 دیگر که ھمطراز و ھمتای خوارج بودند و پیدا شدند شیعه بودند. 
را معصوم شمردند، معتقد بودند که امامن ھر   ھا آن در شخصیت امام غلو کردند،

 است باید به آن را آورده  ج دانند، و در تمام چیزھایی که پیامبر چیزی را می
روند، بلکه بسوی قول و سخن کسی  قرآن و سنت نمیسوی  به مراجعه کرد، ھا  آن
 کنند معصوم است.  روند که گمان می می

از  ھا  آن که وجود و حقیقت ندارد خاتمه یافت، که نھایتاً امامت به امام بودن کسی
کردند با اینکه در  تر ھستند، چون خوارج به قرآن که حق است حکم می خوارج گمراه

گردند، بلکه  ھا به ھیچ کدام از قرآن و سنت برنمی اند، ولی شیعه آن دچار اشتباه شده
بلکه به چیزی که از بعضی کنند،  از چیزی نامعلوم و ناپیدا که حقیقت ندارد پیروی می

جویند، به نقلی که درست نیست تمسک  شود تمسک می نقل می ھا  آن ھا بر مُرده
ترین و  ای که غیرمعصوم است، به این دلایل از باطل کننده کنند، آن ھم از نقل می

ترین  باشند. خوارج صادق ھستند و سخنشان از صحیح ھا می گوترین گروه دروغ
  .)١(باشد ترین سخنان می ھا از دروغ باشد، ولی سخن شیعه ن میسخنان است که قرآ

 و دلایل انتشار بدعت:  اسباب -پنجم
 ھا اسباب و دلایلی دارد از آن جمله:  انتشار بدعت

سواد ھم  کننده، و مردم عوام و بی ھای گمراه سکوت اکثر علمای دینی بر این بدعت
کنند که این کار با  نمایند، گمان می می زمانی که سکوت عالم دینی را برکاری مشاھده

                                           
) و کتاب الفرقان بین الحق و الباطل، ابن ۲۰۹-۱۳/۲۰۸( /به مجموعه الفتاوی ابن تیمیه  -١

 مراجعه شود.  ۲۲۷تیمیه، ص 
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 شریعت مخالفت ندارد. 
باشد این است که بعضی از علمای دینی  چیزی که از این بیشتر جای تعجب می

اند، شروع به ترویج این  نیت و ھدفشان فاسد شده، دنیا را بر آخرت ترجیح داده
دھند، تا با این کار  ده جلوه میرا برای مسلمانان نیکو و پسندی ھا  آن اند و ھا کرده بدعت

به شھرت و نامی دست یابند، که این مشھور شدن سبب جمع شدن ثروت و اموال 
گاه و ساده  می ھا  آن دنیوی برای شود، و در نھایت به ریاست این مردم غافل و ناآ

کنند ھر سفیدی پیه است و ھر سیاھی  لوحانی که فکر می رسند، آن ساده می
 خرماست. 
شود که مردم  مودن یک عالم دینی بر بدعت و تقلید مردم از او، سبب میعمل ن

کنند این کار مشروع و جایز است، چون اطمینان دارند که یک عالم دینی آنچه  گمان 
دھد. به ھمین خاطر گفته شده است: به عمل  که صحیح و درست نباشد، انجام نمی

انه آنچه که صحیح است به شما عالم نگاه نکن، بلکه از او سؤال کن او ھم صادق
 گوید. می

دھند، چون  را تأیید و انتشار می ھا  آن کنند، و ھا را درست می حاکمان ھم بدعت
ھا موافق ھوا و ھوس آنھاست، ھمان طور که این کار از مأمون روی داد و  این بدعت

از بعد از او از کسی که گفت: قرآن مخلوق است، و این بدان جھت بود که گروھی 
ھا بر مأمون مسلط شدند و او را از راه حق منحرف کردند و بسوی باطل  معتزله

مخلوق بودن قرآن و نفی صفات از خداوند را برای او خوب جلوه  ۀکشاندند. و نظری
عباس ھمگی سیاست  امیه گرفته تا بنی خلفا قبل از مأمون از بنی درمیاندادند، 

 د. ھا را داشتن شمشیر کشیدن بر ھمین روش
برد که  الرشید گفته است: خبر به من رسیده است که بِشْر مریسی گمان می ھارون

قرآن مخلوق است، اگر خداوند مرا توفیق دھد بر من واجب است او را به قتل برسانم، 
 . )١(آن ھم کشتنی که تا به حال ھیچ کسی چنین به قتل نرسیده باشد

الرشید  رونھا دت بیست سال متواری شد تاالرشید به م رونھا بِشْر در ایام و روزگار
درگذشت، سپس بعد از مرگ او ظاھر شد و بسوی ضلالت و گمراھی دعوت کرد و 

 .)٢(ھای فراوانی شد باعث بلاھا و مصیبت

                                           
 ) مراجعه شود. ۱/۸۱و المنھج الأحمد، ( ۳۵۸به مناقب امام احمد بن حنبل، ص  -١
 شود.  مراجعه ۳۸۵به مناقب امام احمد بن حنبل، ص  -٢
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آن زمان که مأمون به خلافت رسید، با جماعتی از معتزله از جمله بِشربن غیاث 
ذھب باطل و نادرستی را گذاشتند و مریسی ھم صحبت شد، او را فریب دادند و یک م

مردم را بسوی آن دعوت و با زور آن را به مردم تحمیل کردند، از نائب خود اسحاق بن 
ی حدیث را جمع کند، که این  خواست که در بغداد گروھی از ائمه )١(ابراھیم بن مصعب

را به  ھا  آن امتناع کردند،از تأیید آن  ھا  آن را جمع کرد ھا  آن مذھب را تأیید نمایند، او ھم
با اکراه و اجبار آن را تأیید کردند، اما  ھا  آن شکنجه و قطع آذوقه و ارزاق تھدید کرد، اکثر

را در  ھا  آن امام احمدبن حنبل و محمدبن نوح جندیشابوری امتناع و مقاومت کردند،
دند به این خاطر که حالی که با زنجیر بسته بودند بر یک شتر سوار کردند و نزد خلیفه بر

ھا  بودند مردی از عرب )٢(اند. ھنگامی که در سرزمین رحبه از فرمان او سرپیچی کرده
آمد، بر امام احمد سلام کرد و گفت: ای مرد! شما  ھا  آن که از طرفداران خلیفه بود نزد

ای مباش، امروز شما پیشو ھا  آن ی تمام مردم ھستی، پس الگویی بد و شوم برای نماینده
دھی، و نھایتاً در روز  ھا  آن مردم ھستی، مواظب باش و پرھیز کن که جواب مثبت به

گویی و  را تحمل نمایی، اگر خدا را دوست داری بر آنچه که می ھا  آن  ی آخرت گناه ھمه
ھستی صبر داشته باش، میان شما و بھشت قتل و کشتن شما وجود دارد، اگر ھم کشته 

ر ھم زنده بمانی، با عزت و کرامت زنده خواھی ماند، امام احمد نشوی خواھی مُرد، و اگ
مرا بر آنچه که ھستم قوی کرد. آنگاه که به لشکر  ۀگفت: این سخن او عزم و اراد /

را پایین آوردند، یکی از خدمتگزاران خلیفه  ھا  آن خلیفه نزدیک شدند و کمی مانده به او
گفت: ای اباعبدالله بر من سخت و گران  رد میک در حالی که اشکانش را با لباسش پاک می

است، مأمون شمشیر را کشیده که قبلاً آن را از نیام درنیاورده بود، و او به خویشاوندی 
کند، که اگر مخلوق بودن قرآن را تأیید نکنی، با این  قسم یاد می ج الله خود به رسول

به زانو نشست و با  /د شمشیر حتماً شما را به قتل خواھد رساند، گفت: امام احم
چشمانش به آسمان نگاه کرد و گفت: خداوند بزرگم! صبر و حلم تو این فاجر و فاسد را بر 

را بزند و به قتل برساند، خداوندا اگر قرآن که  ھا  آن خواھد اولیای تو جرأت داده است و می
بده، او گفت: در ثلث باشد اگر غیر مخلوق است ما را از شر و ناراحتی او نجات  کلام تو می

                                           
 ) مراجعه شود.۳۵۶/ ۱۰به البدایة والنھایة ( -١
روز، و تا بغداد یک صد فرسخ، میان  ۵روز فاصله دارد، از حلب  ۸سرزمینی است که تا دمشق  -٢

بن طوق بن عثاب تغلبی در زمان مأمون آن را  رقة و بغداد در سواحل فرات قرار دارد. که مالک
 ) مراجعه شود.۳۸۵ -۳۷۴/ ۳(احداث کرده بود. به معجم البلدان 
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اخیر شب خبر رسید و فریاد زدند که مأمون مُرده است، احمد گفت: خوشحال شدیم. این 
محنت و ناراحتی ادامه یافت و تقویت آن از طرف خلیفه معتصم استمرار داشت، بلکه او در 

روی کرده و طوری او را شکنجه و مورد  زیاده /امام احمد حنبل  ۀتعذیب و شکنج
ی این کارھا به این  ی خود را از دست داد، ھمه ار داد تا حدی که امام حافظهضرب قر

  خاطر بود که امام موافقت کند و بگوید قرآن مخلوق است.
الله به خلافت رسید، مردم به  این مصیبت و بلا ادامه یافت تا اینکه متوکل علی

ت بود، و این خلافت او خوشحال شدند، چون او دوستدار سنت و اھل سنت و جماع
محنت و بلا را از مردم برداشت، به تمام نقاط نامه فرستاد که ھیچ کس حق ندارد در 

 . )١(مورد مخلوق بودن قرآن حرف بزند
بایست برسد،  این بدعت نبودند کار به آنجا که نمی ۀگذار و سازند اگر این خلفا پایه

وار به سبب امتناع از این ی اعلام و بزرگ رسید، و کار به شکنجه و تعذیب ائمه نمی
 رسید.  بدعت نمی

اند که درست  کسانی ھا  آن زیاد ھستند، )٢(امثال این خلفا در عصر حاضر و قدیم
دانند، و در  ی دور ساختن مردم از دین صحیح و درست می کردن بدعت را راه و وسیله

درمیان خود  و انتشار مذاھب و عقاید باطل و پوچ ھا  آن نھایت ریاست و حکمرانی بر
 ترویج دادند. ھا  آن

تبدیل کردن بدعت به عادت، به طوری که انصراف از آن مگر با تلاش بسیار زیاد، 
 سخت و دشوار باشد. 

سازگار بودن بدعت با ھوا و ھوس و غرایز مردم، که دین خواستار تنظیم و کنترل 
از طرفی چیزی وجود گذاشته است. و  ھا  آن ای برای این غرایز است، و حد و اندازه

                                           
 ) مراجعه شود. ۳۸۵-۱۰/۳۷۴به البدایة و النھایة، ( -١
اند و حکم خود را  ھا: عبیدیون بودند، و مجالس و جشن تولدھای زیادی درست کرده از این گروه -٢

خواستند  در میان مردم بود، و می ھا  آن اند، ھدفشان انتشار مذھب باطنی در مصر آشکار کرده
گذاری  را از دینشان غافل سازند. برای استمرار و تقویت این بدعت مادی و معنوی سرمایه مردم

ھایی  ھا را معتبر شمردند و فکر کردند که این سنت کردند در نتیجه اکثر مردم جاھل این بدعت
ھای مسیحیان، وغیره  ، جشنج است که باید آن را حفظ نمود. مثلاً: مجالس مولودخوانی پیامبر

که عبیدیون اولین کسانی بودند این در را بر روی بدعت باز کردند. به کتاب مقریزی (الخطط  ...
 و الآثار) مراجعه شود. 
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ھا گسترش پیدا  ندارد که مانع انتشار آن شود، و خطر و سرعت گرفتن آن در نفس
 . )١(کند می

را بیان  ھا  آن ھا بود، که بطور مختصر این مسائل بعضی از دلایل انتشار بدعت
 کردیم، چون ھدف ما فقط اشاره بود نه تفصیل مطلب والله اعلم. 

 امعهتأثیرات بدعت بر ج -ششم
ھا تأثیراتی در جوامع دارند، ولی این تأثیرات شامل تمام  شکی نیست که بدعت

کنند، و یا مردم  شود، بلکه خاص کسانی است که به آن اعتراف و عمل می جامعه نمی
کنند، این تعداد ھم از مردم و جزو مردم  را برای عمل کردن به آن تشویق و دعوت می

 به صورت آشکار بر افراد مبتدع و پیروان شوند، و این تأثیرات محسوب می
ھا سبب  شود، ولی عدم انکار آنھا، و مبارزه نکردن با این بدعت مشاھده می ھا  آن
ھا خاص  شود که تأثیراتشان تمام جامعه را فرا بگیرد، بعضی از این تأثیرات و پدیده می

ر این تأثیرات شود. به صورت مختص افراد مبتدع و بعضی دیگر شامل تمام جامعه می
 شامل موارد زیر است: 

 روی کردن متشابھات پیروی و دنباله -۱
شود، و راه صحیح و درست  شخص مبتدع و بدعتگزار سرشت و طبیعتش فاسد می

 را بسوی راه ضلالت و گمراھی ترک کرده است، که این حالت از روش و منطق
 فرماید: شود، خداوند می فھمیده می ھا  آن

 .]۳۰[محمد:  ﴾لۡقَوۡلِ ٱ َ�ۡنِ  ِ�  رَِ�نَّهُمۡ وََ�عَۡ ﴿ 
 .»شناسی گفتار می ۀتو قطعاً آنان را از روی طرز سخن و نحو«

باشد، و خداوند ھم ما را متوجه  اولین علامت این صفت، دنبال متشابه رفتن می
 فرماید: این مطلب کرده است، خداوند می

ا ﴿  مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ  بتۡغَِاءَٓ ٱوَ  لۡفتِۡنةَِ ٱ بتۡغَِاءَٓ ٱ مِنۡهُ  �ََ�ٰبَهَ  مَا َ�يَتَّبعُِونَ  ِ� قلُوُ�هِِمۡ زَۡ�غٞ  �َّ

وِ�لهِِ 
ۡ
وِ�لهَُ  َ�عۡلَمُ وَمَا  ۖۦ تأَ

ۡ
ُ ٱإِ�َّ   ٓۥتأَ  .]۷[آل عمران:  ﴾�َّ

انگیزی و تأویل نادرست) به دنبال  ھایشان کژی است برای فتنه و اما کسانی که در دل«

 .»داند کسی دیگر نمی ندرا جز خداو ھا  آن ه تأویل درست)افتند، در حالی ک متشابھات می

                                           
 مراجعه شود.  ۲۱و تحذیر المسلمین، ص  ۲۵۵-۲۵۴به کتاب البدعة، ص  -١
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 مثال دیگر: شھادت دادن خوارج بر ابطال حکمیت، به دلیل آیه: 

ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإنِِ ﴿   .]۵۷[الأنعام:  ﴾إِ�َّ ِ�َّ
 .»فرمان و حکمرانی فقط از آن خداست و بس«

ن يالذ كولئأما�شابهََ منهُ فتبعون ين يت الذيفإذا رأ«فرماید:  نیز می ج و پیامبر
روند بدان که این  اگر کسانی را دیدی که دنبال متشابھات می« .)١(»االله فاحذروهم س�

 .»بترسید و دوری کنید ھا  آن اشاره کرده است از ھا  آن افراد خداوند به

 ج از بین بردن سنت پیامبر -۲
 ج حضرت رسول اکرمیکی دیگر از تأثیرات بد بدعت: از میان برداشتن سنت 

رود،  از بین می ج ھای پیامبر باشد، چون ھر زمان بدعتی پیدا شود یکی از سنت می
ھای صحیح را  یابد که مردم سنتی از سنت شود و گسترش می بدعت زمانی ظاھر می

 ما أتي«فرماید:  میس  ی ترک سنت است. ابن عباس اند، ظھور بدعت نشانه کنار گذاشته

ھر « .)٢(»موتُ السننُ ـا البدعُ و تيتح ي، حتةو أماتوا سنّ  ةه بدعيلا أحدثوا فالناس عام إ علي
برند، این  کنند و سنتی را از بین می گذرد بدعتی را در آن ایجاد می سالی که بر مردم می

 ».روند ھا از بین می شوند و سنت ھا زنده می یابد تا اینکه بدعت کار ادامه می

 جدل  -۳
ھا، مجادله کردن بدون دلیل و به ناحق، و خصومت در  از دیگر تأثیرات بد بدعت

 فرماید:  باشد، در حالی که خداوند مسلمانان را از این حالت ترسانده و می دین می

ِينَ ٱوََ� تَُ�ونوُاْ كَ ﴿ ْ ٱَ�فَرَّقوُاْ وَ  �َّ ان: [آل عمر ﴾ۡ�يََِّ�تُٰ ٱمِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ  خۡتَلَفُوا

۱۰۵[. 
ھای  و مانند کسانی نشوید که پراکنده شدند و اختلاف ورزیدند پس از آنکه نشانه«

 .»رسید ھا  آن روشن به

                                           
) و مسلم با شرح ۴۵۴۷)، کتاب تفسیر، حدیث شماره: (۸/۲۰۹صحیح بخاری با فتح الباری، ( -١

 ». إذا رأیتم«)، کتاب العلم، با لفظ ۱۶/۲۱۷نووی، (
) ۱۸۸/ ۱رواه الطبرانی فی الکبیر، و راویان آن مورد اطمینان ھستند. به مجمع الزوائد ھیثمی ( -٢

 مراجعه شود.
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خداوند از تفرقه و اختلاف نھی فرموده است، آن ھم بعد از آمدن دلایل روشن؛ قرآن 
ھوا و ھا و  به دلیل دنبال رفتن بدعت ھا  آن ھای قبلی نباشیم که و سنت، تا مثل امت

م ثلاثاً �ل رضيياالله  إن«فرماید:  میج  ھوسشان دچار اختلاف و تفرقه شدند. پیامبر
االله  ئاً، وأن تعتصموا بحبلیوا به ش�م أن تعبدوه ولا�شر�ل ضي�م ثلاثاً، ف�ره ل��و

خداوند از « .)١(»مالـال ةالسؤال، و�ضاع ةثر�ل وقال ويم: ق�ره ل��عاً ولاتفرقوا، ويجم

شود. از شما  شود، و از انجام دادن سه چیز ناراحت می سه چیز از شما راضی می انجام دادن
شود به شرطی که: او را تنھا عبادت کنید و ھیچ شریکی برای او قرار ندھید، به  راضی می

شود: از قیل و قال  ریسمان خداوند چنگ زنید و دچار تفرقه نشوید، و از سه چیز ھم ناراحت می

 .»بیش از حد سؤال کردن و ضایع نمودن اموال و داراییو سخنان بیھوده، 
بغضُ الرجالِ إلي«فرماید:  می ج و پیامبر

َ
ّ الخصْم أ متنفرترین مردان « .)٢(»االله الألدَ

 .»ورزد می نزد خداوند کسی است که بشدت دشمنی 
دّ ال صمـالألَ  یعنی خصومت شدید.  واللددیعنی دشمنی شدید،  خْ

 و ھوس  پیروی کردن از ھوا -۴
 باشد و عدم پایبندی از آثار بدعت: پیروی کردن اھل بدعت از ھوا و ھوس می

باشد.  به شریعت و قانون خداست، که شکی نیست این عین ضلالت و گمراھی می ھا  آن
 فرماید: خداوند می

ضَلُّ  وَمَنۡ ﴿ 
َ
نِ  أ ِ ٱهَوَٮهُٰ بغَِۡ�ِ هُدٗى مِّنَ  �َّبَعَ ٱ مِمَّ  .]۵۰[القصص:  ﴾�َّ

تر از آن است که از ھوا و ھوس خود پیروی کند، بدون  تر و سرگشته چه کسی گمراه«

 .»اینکه رھنمودی از جانب خدا بدان شده) باشد؟
 فرماید:  و خداوند می

فَرَءَيتَۡ مَنِ ﴿ 
َ
ذََ ٱأ ضَلَّهُ  ۥإَِ�هَٰهُ  �َّ

َ
ُ ٱهَوَٮهُٰ وَأ ٰ عِلۡ�ٖ  �َّ  .]۲۳: ةی[الجاث ﴾َ�َ

را که ھوا و ھوس خود را به خدائی گرفته است و با وجود  ای کسی ھیچ دیده« 

                                           
)، ۳/۱۳۴۰)، رواه مسلم، (۲۰)، کتاب الکلام، حدیث شماره: (۲/۹۹۰رواه مالک فی الموطأ، ( -١

 ). ۱۷۱۵کتاب أقضیه، حدیث (
) و ۷۱۸۸)، کتاب احکام، حدیث شماره: (۱۳/۱۸۰رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٢

 ). ۲۶۶۸) کتاب العلم، حدیث: (۲۰۵۴/ ۴مسلم با شرح نووی (



 ٩١  ها تمهید بدعت

 

گاھی از حق و باطل، آرزوپرستی کرده است و) خدا او را گمراه ساخته است  .»آ
شود، ولی  باشد که ظاھر نمی پیروی کردن از ھوا و ھوس امری باطنی و درونی می

برابری آن شود، ھنگام  با عرضه کردن اعمال صاحب آن بر شریعت اسلام مشخص می
شود که  بینیم که این کار جز از یک فرد جاھل و مبتدع صادر نمی با شریعت اسلام می

گاھی سخن می الخصوص در امر  گوید و علی در مورد کارھا و امور مختلف بدون علم و آ
گاھی نظر می  دھد. دین بدون علم و آ

 از جماعت جدا شدن -۵
مسلمانان و به وجود آوردن تمرد و از آثار بدعت، جدا شدن اھل بدعت از جماعت 

باشد. چون بر ھوا و ھوس خود اعتماد  جماعت مسلمانان می درمیانسرپیچی 
صحیح و مستقیم خارج  ۀورزند، و ھر کس از ھوا و ھوس پیروی کند از جاد می
 شود، و خداوند ھم از این کار ما را ترسانده است:  می

ْ كَ ﴿  ِينَ ٱوََ� تَُ�ونوُا ْ وَ  �َّ ْ ٱَ�فَرَّقوُا [آل  ﴾ۡ�يََِّ�تُٰ ٱمِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ  خۡتَلَفُوا
 .]۱۰۵عمران: 

 فرماید:  و خداوند می

بُلَ ٱوََ� تتََّبعُِواْ ﴿  قَ بُِ�مۡ عَن سَبيِلهِِ  لسُّ  .]۱۵۳[الأنعام:  ﴾َ�تَفَرَّ
را از راه خدا  ام) پیروی نکنید که شما ھای باطل که شما را از آن نھی کرده و از راه«

 .»سازد منحرف و) پراکنده می
 فرماید:  و خداوند می

ْ مِنَ ﴿  ِينَ ٱمِنَ  ٣١لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوََ� تَُ�ونوُا ْ شِيَعٗ  �َّ ْ ديِنَهُمۡ وََ�نوُا قوُا ۖ فَرَّ  حِزۡبِۢ  ُ�ُّ  ا
يهِۡمۡ  بمَِا  .]۳۲-۳۱[الروم:  ﴾٣٢فَرحُِونَ  َ�َ
ی که آئین خود را پراکنده و بخش بخش مشرکان نگردید، از آن کسان ۀو از زمر«

اند. ھر گروھی ھم از روش و  ھای گوناگونی تقسیم شده ھا و گروه اند و به دسته کرده

 .»آئینی که دارد خرسند و خوشحال است
 فرماید:  و خداوند می

ِينَ ٱإنَِّ ﴿  ءٍ  ِ�  مِنۡهُمۡ  لَّسۡتَ  افَرَّقوُاْ دِينَهُمۡ وََ�نوُاْ شِيَعٗ  �َّ  .]۱۵۹[الأنعام:  ﴾َ�ۡ
دارند و دسته  گمان کسانی که آئین یکتاپرستی راستین) خود را پراکنده می بی«

 .»وجه از آنان نیستی شوند، تو به ھیچ دسته و گروه گروه می



 های ناروا ها و مناسبت سالگرد  ٩٢

 

وتفرقت  ة فرق�َ  وسبع�أو ثنت يإحد هود عليافترقت الي«فرمایند:  میج  پیامبر
. )١(»ة فرق�ثلاث وسبع علي وتفترقُ أمتي ة فرق� وسبع�أو ثنت يإحد علي يالنصار

ھا به ھفتاد و یک یا  ھا به ھفتاد و یک یا ھفتاد و دو گروه تقسیم شدند و یھودی مسیحی«

 .»شوند ھفتاد و دو گروه تقسیم شدند، و امت من ھم به ھفتاد و سه دسته تقسیم می
ھمگی در آتش «. )٢(»ةجماعـال : و�ةواحد لاالنار، إ ها فيكل«در روایتی آمده است: 

 .»جھنم ھستند، مگر یک گروه، و آن یک گروه جماعت مسلمانان است
ھا و  از اختلاف و تفرقه میان امت خود خبر داده است، و سبب این تفرقه ج پیامبر

ھای قدریه، خوارج،  اختلافات مخالفت کردن اھل ھوا و ھوس و گمراھان مانند گروه
چه که اھل سنت و جماعت بر آن اتفاق نظر دارند، مثل با آن ھا  آن ھا و امثال رافضی

عدل و توحید، وعد و وعید، قدرِ خیر و شر، اراده و مشیت، رؤیت و ادراک و صفات و 
با جماعت مسلمانان، ایجاد  ھا  آن اسماء خداوند، و غیره، که سبب مخالفت و جدایی

 . )٣(باشد داشته باشند، میبدون اینکه دلیلی از قرآن و سنت  ھا  آن کردن بدعت از طرف
 . )٣(باشد می

 گمراه کردن مردم  -۶
یکی دیگر از آثار شوم بدعت این است که: گمراھی شخص مبتدع تنھا به خود او 

دھند، و با قول و عمل مردم را به آن  مردم انتشار می درمیانگردد، بلکه آن را  برنمی
 ی ھوا و ھوس برکننده که از رو کنند، و با دلایل باطل و تأویلات گمراه دعوت می

نمایند، در نتیجه گناه آنان و گناه ھر کسی که به آن  مسلط شده آن را بیان می ھا  آن
رسد و باید آن را تحمل کند،  کند تا روز قیامت به آن بدعتگزار می بدعت عمل می

 فرماید: خداوند می

                                           
)، کتاب السنة، حدیث شماره: ۵/۴)، رواه ابوداود فی سننه، (۲/۳۳۲مام احمد فی مسنده، (رواه ا -١

)، رواه ابن ۲۷۷۸) ابواب ایمان، حدیث شماره: (۱۳۴-۴/۱۳۵)، و ترمذی فی سننه، (۴۵۹۶(
 ). ۳۹۹۱)، کتاب الفتن، حدیث (۱۳۲۱/ ۲ماجه فی سننه (

)، و در زوائد ابن ماجه ۳۹۹۳، حدیث شماره: ()، کتاب الفتن۲/۱۳۲۲رواه ابن ماجه فی سننه، ( -٢
 گفته است: اسناد آن صحیح و رجال آن ثقه ھستند.

 مراجعه شود.  ۷-۴به کتاب الفرق بین الفرق، ص  -٣



 ٩٣  ها تمهید بدعت

 

ْ ِ�َحۡ ﴿ وۡزَارهَُمۡ  مِلُوٓا
َ
وۡزَارِ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱ يوَمَۡ  َ�مِلةَٗ  أ

َ
ِينَ ٱوَمِنۡ أ َّ�  �َ

َ
يضُِلُّوَ�هُم بغَِۡ�ِ عِلٍۡ�� �

 .]۲۵[النحل:  ﴾٢٥سَاءَٓ مَا يزَِرُونَ 
آنان باید در روز قیامت بار گناھان خود را به سبب پیروی نکردن از پیغمبر) به تمام «

ا و کمال بر دوش کشند، و ھم برخی از بار گناھان کسانی را حمل نمایند که ایشان ر

گھی گمراه ساخته  .»اند بدون دلیل و برھان و) آ
اند، و بدون  ھایی برای خود تشکیل داده ھا و جماعت ھا و گروه بدعتگزاران فرقه

اھل ی اول   دھند، در مرحله اینکه درک و فھمی داشته باشند بدعت خود را ادامه می
را  ھا  آن د وشون جمع می ھا  آن شوند، سپس مردم دور بدعت بصورت فردی ظاھر می

کنند، آن را میان مردم پخش  دھند، و از ضلالت و گمراھی خود دفاع می فریب می
نمایند، و برای این کار جز پیروی کردن از ھوا و ھوس و تقلید از ائمه و پیشوایان  می

 مبتدع خود دلیل دیگری ندارند. 

 ی بدعت و عدم رجوع از آن استمرار بر ادامه -۷
گردد،  بدعت: بدعتگزار زمانی که به این مریضی مبتلا شد از آن برنمیاز دیگر تأثیرات 

سازد، بطوری که برگشت و توبه از آن  بلکه بر آن دوام دارد، او را از راه حق دور می
 ج شود، مگر کسی که مورد لطف و رحمت خداوند قرار گیرد، پیامبر سخت می

قرأون القرآن يقوماً  - من أمتي يونُ بعدكيأو س - من أمتي يإن بعد«فرماید:  می
ه، هم يعودون في، ثم لايةمرق السهمُ من الرميما كن يمرقون من الدياوز حلوقهم، �ولا

شوند قرآن را  بعد از من از میان امتم قوم و گروھی پیدا می«. )١(»ةقيشرار الخلق والخل
روند ھمان طور که تیر از  یرود، از دین در م تر نمی پایین ھا  آن کنند ولی از حلقوم تلاوت می

 .»گردند، این گروه بدترین و شرورترین مردم ھستند رود، بعداً ھم به آن برنمی کمان در می
برای بدعتش وجود ندارد، و اگر چنانچه بدعتی را ترک کند  ۀشخص بدعتگزار توب

ولی در کند  رود، و یا اینکه در ظاھر آن را ترک می بسوی بدعتی بدتر از بدعت اولی می
 باطن بر آن اصرار دارد.

 عدم توبه شخص بدعتگزار دلایل و اسبابی دارد، از آن جمله: 

                                           
)، و حدیث مارقین از دین متفق ۱۷۰) المقدمه، حدیث شماره (۱/۶۰رواه ابن ماجه فی سننه، ( -١

 باشد.  می علیه



 های ناروا ها و مناسبت سالگرد  ٩٤

 

زیر بار تکالیف رفتن در شریعت بر نفس انسان سخت است، چون با ھوا و ھوس 
مخالفت، و با شھوات دشمنی دارد، و جداً برای او سنگین است، و نفس با چیزی که 

د، نه به چیزی که مخالف آن است، و ھر بدعتی راھی کن موافق آن است نشاط پیدا می
 در ھوا و نفس دارد، چون به رأی و نظر بدعت گزار است نه رأی و نظر خداوند. 

مبتدع لازم است برای بدعتش دلیل غیرواقعی داشته باشد و آن را به شارع نسبت 
باشد، در  کند که آنچه که او ذکر کرده است ھدف و مقصود خداوند می دھد، و ادعا 

نتیجه ھوا و ھوس او به گمان خود با دلیل شرعی مقصود و ھدف است، پس چگونه از 
 دارد؟  آن دست برمی

ی آن به بزرگی و ثروت و  کند، تا بوسیله مبتدع برای بدعت خود بسیار تلاش می
 فرماید: مقام و غیره برسد، خداوند می

خَۡ�ِ�نَ بٱِ ننُبَّئُُِ�م هَلۡ  قلُۡ ﴿ 
َ
عۡ  ۡ�

َ
ِينَ ٱ ١٠٣َ�ًٰ� أ ۡ�ياَٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱضَلَّ سَعۡيُهُمۡ ِ�  �َّ ُّ� 
هُمۡ ُ�ۡسِنُونَ صُنۡعًا َّ�

َ
 .]۱۰۴-۱۰۳[الکھف:  ﴾١٠٤وَهُمۡ َ�ۡسَبُونَ �

) بگو: آیا شما را از زیانکارترین مردم باخبر سازم؟ آنان کسانی ھستند ج ای پیامبر«
برند که به بھترین  رود و خود گمان می میکه تلاش و تکاپویشان در زندگی دنیا ھدر 

 .»کنند وجه کار نیک می
 فرماید: و خداوند می

﴿ ٞ  .]۴-۲: ةی[الغاش ﴾٤حَامِيَةٗ  ناَرًا تصََۡ�ٰ  ٣نَّاصِبَةٞ  َ�ملِةَٞ  ٢َ�شِٰعَةٌ  يوَۡمَ�ذٍِ  وجُُوه
مردمانی، در آن روز خوار و زبون خواھند شد، دائماً خواھند کوشید و رنج خواھند «

 .»کشید، به آتش بس سوزان و گدازان دوزخ درخواھند آمد و خواھند سوخت
وجوددارد، شخص مبتدع بدان بدعت  ھا  آن به خاطر آنکه ھوا و ھوس زیاد در درون

 ۀباشد، و برای آن نشاط دارد، چون ھر چه سخت و سنگین باشد بوسیل کاملاً ملتزم می
کنند، و اعمال خود را از عمل دیگران بھتر و خوبتر  بدعت آن را سھل و ساده می

 دانند:  می

ُ ٱ يضُِلُّ  لكَِ كََ�ٰ ﴿   .]۳۱[المدثر:  ﴾مَن �شََاءُٓ وََ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ  �َّ
سازد، و ھر کس را بخواھد ھدایت  این گونه خداوند ھر کس را بخواھد گمراه می«

 .»بخشد می



 ٩٥  ها تمهید بدعت

 

 محفوظ شدن از بدعت وسایل -هفتم
برای محفوظ شدن از بدعت وسایلی وجود دارند، به صورت مختصر بعضی از این 

 کنیم:  وسایل را بیان می

 با تمام توان و قدرت ممکن ھا  آن تمسک به قرآن وسنت، وانتشار وتبلیغ -۱
دستور و امر به تمسک و اعتصام به قرآن و سنت به صورت خیلی صریح بیان شده 

 ز آن جمله: است، ا
 خداوند: ۀفرمود

ْ ٱوَ ﴿  ِ ٱِ�بَۡلِ  ۡ�تَصِمُوا ْ  وََ�  اَ�يِعٗ  �َّ قوُا  .]۱۰۳[آل عمران:  ﴾َ�فَرَّ
 .»الله ھمان قرآن است ھمگی به ریسمان خداوند چنگ زنید و متفرق نشوید. که حبل«

 فرماید: و خداوند می

نزَلَۡ�هُٰ  بٌ كَِ�ٰ ﴿ 
َ
ْ  مَُ�رَٰكٞ  إَِ�كَۡ  أ بَّرُوٓا دََّ وْلوُاْ  ءَاَ�تٰهِۦِ ّ�ِ

ُ
رَ أ لَۡ�بِٰ ٱوَِ�تَذََكَّ

َ
 .]۲۹[ص:  ﴾٢٩ۡ�

! این قرآن) کتاب پرخیر و برکتی است و آن را برای تو فروفرستادیم تا ج ای محمد«

 .»ھایش بیندیشند، و خردمندان پند گیرند آیه ۀدربار
 فرماید: و خداوند می

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ ِ ٱَ�تۡلوُنَ كَِ�بَٰ  �َّ قاَمُواْ  �َّ
َ
لَوٰةَ ٱوَأ � وعَََ��يِةَٗ  لصَّ ا رَزَقَۡ�هُٰمۡ ِ�ّٗ نفَقُواْ مِمَّ

َ
وَأ

 .]۲۹[فاطر:  ﴾٢٩يرَجُۡونَ تَِ�رَٰةٗ لَّن َ�بُورَ 
دارند، و از چیزھائی  خوانند، و نماز را پا برجای می کسانی که کتاب خدا قرآن را) می«

نمایند آنان چشم امید به  پنھان و آشکار، بذل و بخشش میایم،  که بدیشان داده

 .»رود شود و از میان نمی رونق نمی اند که ھرگز بی تجارتی دوخته
 فرماید: و خداوند می

وۡ ﴿ 
َ
ِينَ ٱ لۡكَِ�بَٰ ٱ رَۡ�نَاُ�مَّ أ  .]۳۲[فاطر:  ﴾مِنۡ عِبَادِناَ صۡطَفَيۡنَاٱ �َّ

 .») عطا کردیمج خود یعنی امت محمدی ۀسپس کتاب قرآن) را به بندگان برگزید«
گاھی بود نه  ھا  آن در این مورد آیات زیاد ھستند که آوردن ساده نیست، و ھدف آ

 اینکه تمام آیات را ذکر کنیم.
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ل يتلوه آناء اللي: رجلٌ علمهُ االله القرآن فهو �اثنت لاحسد إلا في«فرماید:  می ج و پیامبر
. )١(»... عمليفلان فعملت مثل ما  تُ مثلما أو�يأوت ت�فقال: ليوآناء النهار، فسمعه جار له 

حسادت درست نیست مگر در دو چیز: یکی اینکه مردی خداوند به او لطف داشته قرآن را «
شنود و  اش تلاوت او را می کند، ھمسایه یاد گرفته است و او شب و روز آن را تلاوت می

خواندم و مثل او عمل  دانستم و آن را می قرآن میگوید: ای کاش من ھم مانند فلان کس  می

 .»کردم ... می
بھترین شما کسی است «. )٢(»همم من تعلم القرآن وعل��خ«فرماید:  می ج و پیامبر

إن «. و در روایتی آمده است: »دھد گیرد و آن را به مردم یاد می که قرآن را یاد می
شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و  ترین فاضل«. )٣(»م من تعلم القرآن وعلمه�أفضل

 .»یاد بدھد
اً من إلا يهو أشد تفصـده ليب نفسي يتعاهدوا القرآن، فوالذ« فرماید: می ج و پیامبر

به قرآن توجه کنید و در حفظ و نگھداری آن بکوشید، قسم به کسی «. )٤(»هاـعقول بل في
ھمانطور که شتر از بند رھا رود  که جان من در دست اوست، قرآن از یاد و حفظ می

 .»شود می
تاب، كتلون ياالله وت يمن بتٍ يب ما اجتمع قومٌ في« فرماید: می ج و پیامبر

 ة�ملائـ، وحفّتهم الةتهم الرحمیوغش ةنيكهم السينهم، إلا نزلت علیتدارسونه ب�و

                                           
)، کتاب فضایل قرآن، حدیث شماره: ۹/۷۳یحه المطبوع مع فتح الباری، (رواه البخاری فی صح -١

 ). ۸۱۵)، و مسلم، کتاب صلاة المسافرین، حدیث: (۵۰۲۶(
)، کتاب فضایل قرآن، حدیث شماره: ۹/۷۴رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -٢

/ ۴)، و سنن ترمذی (۱۴۵۲ره: () کتاب الصلاة، حدیث شما۱۴۷/ ۲)، و ابوداود فی سننه (۵۰۲۷(
 ) و گفته: این حدیث حسَن صحیح است. ۳۰۷۱) کتاب فضائل القرآن، حدیث شماره: (۲۶۴

)، کتاب فضایل قرآن، حدیث شماره: ۹/۷۴رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( - ٣
و گفته: این  )۳۰۷۲) کتاب فضائل القرآن، حدیث شماره: (۲۶۴/ ۴)، و سنن ترمذی (۵۰۲۸(

 حدیث حسَن صحیح است.
)، ۱/۵۴۵) و رواه مسلم، (۵۰۳۳)، کتاب فضایل قرآن، حدیث شماره (۹/۷۹رواه البخاری، ( -٤ 

  .)۷۹۱حدیث (
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شوند، و ھای خداوند جمع  ای از خانه ھر گروھی در خانه«. )١(»... من عندهيرهم االله فكوذ

شود و غرق  نازل می ھا  آن قرآن را تلاوت کنند، و آن را میان خود مدارسه نمایند، آرامش بر
کنند و نام  را یاد می ھا  آن گیرند و نزد خدا را می ھا  آن شوند، و ملائکه دور رحمت خدا می

 .»برند می
 فرماید: خداوند می

 ﴿ ِ ُ�رِ� ٱوَ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱب نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ  لزُّ
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ  ّ�كِۡرَ ٱوَأ  .]۴۴[النحل:  ﴾ِ�بَُّ�ِ

ایم،  ھا فرستاده پیغمبران) را ھمراه با دلایل روشن و معجزات آشکار، و ھمراه با کتاب«
سازی که برای آنان   ایم تا اینکه چیزی را برای مردم روشن و قرآن را بر تو نازل کرده

 .»فرستاده شده است
سنت، تفسیر و بیان قرآن است، ھمانطور که محافظت قرآن واجب است محافظت 

اھمیت سنت که تفسیر  -ھمانطور که دلایل آن گذشت  -بر سنت نیز واجب است، 
 قرآن است از اھمیت قرآن کمتر نیست. 

را بیان  مردم با تمام توان درمیانواجب بودن تبلیغ سنت و انتشار آن  ج و پیامبر

ل ياسرائ ، وحدثوا عن ب�يةآولو  غوا ع�بلّ «: فقال عليه الصلاة والسلامکرده است، 

ای ھم  از طرف من اگر آیه« )٢(»تبوأ مقعده من الناريمتعمداً فل ذب عليكولاحرج، ومن 
ای کوچک ھم باشد از من چیزی را تبلیغ کنید)، و در  باشد آن را ابلاغ کنید و با اینکه جمله

اسرائیل سخن بگویید، گناھی ندارد، و ھر کس به طور عمدی دروغی به من نسبت  مورد بنی

 . »دھد جایگاه خود را در جھنم و آتش بیابد

حتماً حاضرین مطالب را به غائبین « )٣(»الغائب غ الشاهدُ بلِّ لي« فرماید: می ج و پیامبر

 .»برسانند

                                           
)، رواه ابوداود فی ۲۶۹۹)، کتاب ذکر و دعا، حدیث شماره: (۴/۲۰۷۴رواه مسلم فی صحیحه، ( -١

 ). ۲۲۵) مقدمه، حدیث شماره: (۸۲/ ۱)، سنن ابن ماجه (۱۴۵۵)، حدیث: (۱۴۹-۲/۱۴۸سننه، (
)، کتاب الانبیاء، حدیث ۶/۴۹۶)، و صحیح بخاری با فتح الباری، (۲/۱۵۹رواه احمد فی مسنده، ( -٢

 ). ۲۸۰۷) ابواب العلم، حدیث شماره: (۱۴۷/ ۴)، و سنن ترمذی(۳۴۶۱اره (شم
)، و صحیح مسلم ۶۷)، کتاب علم، حدیث (۱/۱۵۸رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٣

 ) ۱۳۵۴)، کتاب حج، حدیث: (۹۸۸/ ۲(
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، عضّوا ي�مهدـن اليالخلفاء الراشد ةوسن م �سنتي�يفعل«فرماید:  می ج و پیامبر
 .)١(»ةضلال ة بدع�و ةبدع ة �دثكلم و�دثات الأمور، فإن �ايها بالنواجذ، و�يعل
 بر شما لازم و واجب است از سنت من و سنت خلفای راشدین ھدایت شده محافظت کنید و«

گاه باشید که در امور دین چیزیھا را با چنگ و دندان بگیرید، ھا  آن که از آن نیست ایجاد  ن آ
نکنید، چون چیزی را ایجاد و اضافه کنید بدعت است و ھر بدعتی ضلالت و گمراھی 

 .»باشد می
 .)٢(»ه�بلغه غي ثاً فحفظه حتييمرءاً سمع منا حداا� نضّر «فرماید:  می ج و پیامبر

آن شخص را شاداب گرداند که حدیثی از ما بشنود، آن را حفظ کند و به غیر  ۀخداوند چھر«

 . »خود برساند
این نصوصی که بیان شد، دلالت بر واجب بودن تمسک و اعتصام به قرآن و سنت و 

ھا  جلو ایجاد و احداث بدعت ھا  آن دارد، چون با انتشار و تبلیغ ھا  آن انتشار و تبلیغ
 شود.  گرفته می

 طبیق سنت بر رفتار فرد و جامعهت -۲
ھای  شناخت انسان از سنت در تمام مجالات و فرصت  ی این تطبیق ھم به وسیله

جامعه  درمیانبدعت را  ج گیرد، تطبیق و عملی کردن سنت پیامبر زندگی صورت می
سازد، و خود به خود  کند، و منظر و صورت زشت بدعت را آشکار می بد و ناپسند می

شود، مردم را در حالتی قرار  و تھدید آن برای اسلام و مسلمانان روشن میقبیح بودن 
 شود، تصدیق ننمایند. دھد که از بدعت متنفر باشند و کسی را که مرتکب بدعت می می

را تطبیق و ج  در تمام تصرفات و افعال خود سنت پیامبرج  چون اصحاب پیامبر
شد فوراً و به  . و ھر گاه ظاھر میشان ھرگز ظاھر نشددرمیانکردند بدعت  عملی می

ای که  شد، چون مبتدع با انجام آن بدعت در جامعه سرعت نسبت به آن اقدام می

                                           
ب السنة، حدیث )، کتا۱۵-۵/۱۳)، رواه ابوداود فی سننه، (۴/۱۲۶رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -١

) و گفته: ۲۸۱۶) ابواب العلم، حدیث شماره: (۱۵۰ -۱۴۹/ ۴)، و سنن ترمذی (۴۶۰۷شماره (
 ). ۴۳، ۴۲) ابواب العلم، حدیث شماره: (۱۶/ ۱حدیث حسَن صحیح است، و سنن ابن ماجه (

دیث )، کتاب علم، ح۶۹-۴/۶۸)، رواه ابوداود فی سننه، (۱/۴۳۷رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٢
) و گفته: حدیث ۲۷۹۵) ابواب العلم، حدیث شماره: (۱۴۲/ ۴)، و سنن ترمذی (۲۶۶۰شماره (

 حسَن صحیح است. 
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شد، لذا راست کردن و ھدایت او سھل و ساده بود. ولی در  کرد جدا و تنھا می زندگی می
 ج الله آخر زمان وضعیت تغییر کرده است، تمسک و التزام به دین خدا و سنت رسول

ج  شوند، ھمانطور که پیامبر ی آتش است، و در جامعه غریب می مثل گرفتن شعله
اسلام در « .)١(»ر�اءغلل باً، فطو��ما بدأ غركعود يباً وس�بدأ الإسلامُ غر«فرماید:  می

مردم و جامعه  درمیانابتدا میان مردم چیزی غریب بود و با غربت شروع شد در آینده ھم 

 .»ھا شود، پس خوشبختی و رستگاری برای غریب غریب می

 امر به معروف و نھی از منکر -۳
کند فوراً اھل  شوند، فردی آن را ایجاد می ھا در ابتدا کوچک سپس بزرگ می بدعت

 گیرند، چون این بدعت با ھوا و ھوس و شھوت ھوا و ھوس دور و بر او را فرامی
سازد، پس  را از بعضی تکالیف شریعت رھا می ھا  آن وافقت دارد، وسازگاری و م ھا  آن

 گیری در مقابل آن داشته باشیم؟  باید چه موقف و موضع
 باید امر به معروف و نھی از منکر کنیم و خداوند ھم آن را بر ما واجب کرده است: 

 فرماید: خداوند می

ةٞ  مِّنُ�مۡ  ُ�نوَۡ�َ ﴿ مَّ
ُ
ِ  ۡ�ِ ۡ�َ ٱ إَِ�  يدَۡعُونَ  أ مُرُونَ ب

ۡ
وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوََ�أ

� ٱ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  لمُۡنكَرِ
ُ
 .]۱۰۴[آل عمران:  ﴾١٠٤لمُۡفۡلحُِونَ ٱوَأ

باید از میان شما گروھی باشند که تربیت لازم را ببینند و قرآن و سنت و احکام «
معروف و نھی از منکر شریعت را بیاموزند و مردمان را) دعوت به نیکی کنند و امر به 

 .»نمایند و آنان خود رستگارند
خداوند امر به معروف و نھی از منکر را به صورت کفائی بر ما واجب کرده است، بر 

ھا به  تک افراد بعینه واجب نیست، ھر گاه ھیچ کس آن را انجام نداد، تمام انسان  تک
ف و نھی از منکر بر ھر شوند، چون امر به معرو حسب و میزان قدرت خود گناھکار می

 يمن رأ«فرماید:  می ج  شود، ھمانطور که پیامبر انسانی به حسب توانایی او واجب می
أضعفُ  كستطع فبقلبه، وذل�ن لم إستطع فبلسانه، ف�ده، فإن لم يه ب�غيراً فلكم من�من

                                           
)، کتاب ایمان، حدیث ۱/۱۳۰) و رواه مسلم فی صحیحه، (۱/۳۹۸رواه احمد فی مسنده، ( -١

ن ) و گفته: حدیث حسَ ۲۷۶۴) ابواب الإیمان، حدیث شماره: (۱۴۵/ ۴)، و سنن ترمذی (۱۴۵(
  ).۳۹۸۶) کتاب الفتن، حدیث شماره: (۱۳۱۹،۱۳۲۰/ ۲غریب است، و سنن ابن ماجه (
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قدرت ھر کس از شما منکری را مشاھده کرد با دست آن را تغییر دھد، اگر « .)١(»مانيالإ
نداشت و نتوانست با دست آن را تغییر دھد با زبان آن را تغییر دھد، اگر با زبان ھم نتوانست 

 .)٢(»آید ی ایمان به حساب می ترین درجه با قلب نسبت به آن ناراحت شود که این پایین
را بھترین  ج ی امر به معروف و نھی از منکر امت حضرت محمد خداوند بوسیله

 فرماید: امت قرار داده است. خداوند می

ةٍ  خَۡ�َ  كُنتُمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡرجَِتۡ  أ

ُ
مُرُونَ  للِنَّاسِ  أ

ۡ
 لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ بٱِ تأَ

 ِ ِ ٱوَتؤُۡمِنُونَ ب  .]۱۱۰[آل عمران:  ﴾�َّ
اید  آفریده شدهھا  ) بھترین امتی ھستید که به سود انسانج شما ای پیروان محمد«

 .»کنید و به خدا ایمان دارید مادام که) امر به معروف و نھی از منکر می
 فرمود: س  امام ابوھریره

  خَۡ�َ  كُنتُمۡ ﴿
ُ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ أ

ُ
ةٍ أ آورید تا در اسلام  می ایشان را زنجیر در گردن ﴾مَّ

 . )٣(داخل شوند
منکر به معنی کامل آن دیده امر به معروف و نھی از س  ابوھریره ۀدر فرمود

شود، جھاد در راه خدا و تبلیغ برای رسالت اسلام با تمام وسایل ممکن جایز  می
 شود. می

دھد، و از  خداوند امر به معروف و نھی از منکر را از صفات مؤمنین قرار می
شوند، ھمانطور که امر  آن از غیر خود جدا می  ۀآورد که بوسیل چیزھایی به حساب می

دھد و با این صفت از غیر خود  منکر و نھی از معروف را از صفات منافقین قرار می به
 فرماید:  در مورد صفات مؤمنین میشوند. خداوند  جدا می

                                           
)، کتاب ایمان، حدیث شماره: ۱/۶۹) و رواه مسلم فی صحیحه، (۳/۱۰رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -١

، ۳۱۷/ ۳)، و سنن ترمذی (۱۱۴۰) کتاب الصلاة، حدیث شماره: (۱/۶۷۷)، سنن ابی داود، (۴۹(
/ ۸) و گفته: حدیث حسَن صحیح است، و سنن نسائی (۲۲۶۳واب الفتن، حدیث شماره: () اب۳۱۸
 ).۱۲۷۵) کتاب إقامة الصلاة، حدیث شماره: (۴۰۶/ ۱) کتاب الإیمان، و سنن ابن ماجه (۱۱۲، ۱۱۱

 ) مراجعه شود.۱۲۶، ۱۲۵/ ۲۸به مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیه ( - ٢
، و مستدرک حاکم ۴۵۵۷) کتاب التفسیر، حدیث شماره: ۲۲۴/ ۸الباری (صحیح بخاری با فتح  -٣ 

) کتاب معرفة الصحابة، و گفته: سند این حدیث صحیح است اما شیخین آنرا روایت ۸۴/ ۴(
 باشد. می ذھبی گفته است: حدیث صحیح اند، نکرده
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ِ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَ ﴿  مُرُونَ ب
ۡ
وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ� يأَ

َ
وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱَ�عۡضُهُمۡ أ

 .]۷۱: ۀلتوب[ا ﴾ لمُۡنكَرِ ٱ
مردان و زنان مؤمن، برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند. ھمدیگر را به کار نیک «

 .»دارند خوانند و از کار بد بازمی می
 کند:  و خداوند منافقین را چنین توصیف می

ِ  لمَُۡ�فَِٰ�تُٰ ٱوَ  لمَُۡ�فٰقُِونَ ٱ﴿ مُرُونَ ب
ۡ
وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمُۡنكَرِ ٱَ�عۡضُهُم مِّنۢ َ�عۡضٖ� يأَ

 .]۶۷: ۀ[التوب ﴾لمَۡعۡرُوفِ ٱ
مردان و زنان منافق ھمه از یک گروه و یک قماش) ھستند. آنان ھمدیگر را به کار «

 .»دارند خوانند و از کار خوب باز می زشت فرا می
شکی نیست که ترساندن مردم از بدعت و نھی از آن، امر به معروف و نھی از منکر 

ھا و دعوت مردم بسوی آن از امر به منکر که  ایجاد و احداث بدعت شود، و محسوب می
 آید.  است به حساب می ھا  آن از خصوصیات منافقین و پیروان

 ج خداوند با نص صریح امر به معروف و نھی از منکر را از خصوصیات رسالت محمدی
 فرماید: داند، خداوند می و اھداف بارز آن می

ِينَ ٱ﴿  َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَّسُولَ ٱيتََّبعُِونَ  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ�  �َّوۡرَٮةِٰ ٱمَكۡتُوً�ا عِندَهُمۡ ِ�  ۥَ�ِدُونهَُ  �َّ

ِ�يلِ ٱوَ  ِ�ۡ  ِ مُرهُُم ب
ۡ
 .]۱۵۷[الأعراف:  ﴾لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَٮهُٰمۡ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱيأَ

خدا  ۀکنند از فرستاد میدھم به) کسانی که پیروی  به ویژه رحمت خود را اختصاص می«
داند و وصف او را) در تورات و  مصطفی) پیغمبر امی که خواندن و نوشتن نمی ج محمد

 .»دارد دھد و از کار زشت بازمی یابند. او آنان را به کار نیک دستور می انجیل نگاشته می
در احادیثی به عموم امر به معروف و نھی از منکر و شامل ج  حضرت رسول اکرم

راً كم من�من يمن رأ«:  ج ھر مسلمانی اشاره کرده است، فقال ۀن آن بر عھدبود
 . )١(»مانيأضعفُ الإ كستطع فبقلبه، وذل�ستطع فبلسانه، فإن لم �ده، فإن لم يه ب�غيفل

                                           
ب ایمان، حدیث شماره: )، کتا۱/۶۹) و رواه مسلم فی صحیحه، (۳/۱۰رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -١

، ۳۱۷/ ۳)، و سنن ترمذی (۱۱۴۰) کتاب الصلاة، حدیث شماره: (۱/۶۷۷)، سنن ابی داود، (۴۹(
/ ۸) و گفته: حدیث حسَن صحیح است، و سنن نسائی (۲۲۶۳) ابواب الفتن، حدیث شماره: (۳۱۸
 ).۱۲۷۵شماره: () کتاب إقامة الصلاة، حدیث ۴۰۶/ ۱) کتاب الإیمان، و سنن ابن ماجه (۱۱۲، ۱۱۱
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نشیند واجب  امر به معروف و نھی از منکر را بر کسی که سر راه مردم می ج پیامبر

 جلوس عليـم وال�ايإ«: جفقال کرده است و بیان فرموده که این راه حق است، 

 تم إليیفإذا أت :ج ها، قاليجالسنا نتحدثُ فـم فقالوا مالنا بدٌُّ إنمّا � ؛الطرقات
، يف الأذ�ق؟ قال: غض البصر و�وماحق الطرفقالوا  ،ق حقُها�عطوا الطرامجالس فـال

فرمود: از نشستن در  ج پیامبر« .)١(»ركمنـعن ال مر بالمعروف والن�الأوردّ السلام، و
جای نشستن ماست، آنجا با ھم  ھا  این ای نداریم، ھا خودداری کنید، اصحاب گفتند: چاره راه

نشینید حق راه را ادا  فرمود: ھر زمان آنجا می ج کنیم، پیامبر زنیم و صحبت می حرف می
کنید، گفتند: حق راه چیست؟ فرمود: نگاه نکردن به زن نامحرم، آزار و اذیت نکردن مردم، 

 .»جواب سلام دادن و امر به معروف و نھی از منکر است
تق يم فل�من كذا كم، فمن أدر�بون ومفتوح ليم منصورون ومص�إن«: ج و قال

تبوأ مقعده من يمتعمداً فل ذب علي�ير، ومن كنه عن المنمعروف وليـبالأمر االله ولي
شوید و بسیاری از جاھا رافتح  فرماید: در آینده شما پیروز می می ج پیامبر«. )٢(»النار

کنید و به بلا و مصیبت ھم گرفتار خواھید شد، پس ھر کس از شما به این زمان رسید،  می
گاھانه تقوای خدا را داشته باشد، امر  به معروف و نھی از منکر کند، و ھر کس عمدی و آ

 .»دروغی را به من نسبت دھد جایگاه خود را در جھنم و آتش بیابد
 ةنيسف مثل قوم استهموا عليكها، يمدهن فـحدود االله، وال مثلُ القائم علي«: ج وقال

أسفلها  ن فيين الذكاالبحر، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، ف في
أعلاها: لا  ن فييأعلاها، فقال الذ ن فييالذ بون علييصيماء، فـستقون الیصعدون في

، فان أسفلها فنستقي ننقبها في أسفلها، فإننا ن فييم تصعدون فتؤذوننا، فقال الذ�ندع
 ج پیامبر« .)٣(» ًعايوهم غرقوا جم�عاً، و�ن تريهم فمنعوهم �وا جميديأ أخذوا علي

                                           
) و مسلم با شرح ۳۴۶۵)، کتاب مظالم، حدیث شماره: (۵/۱۱۲صحیح بخاری با فتح الباری، ( -١

 ). ۲۱۲۱)، حدیث شماره: (۱۶۷۵/ ۳نووی (
) ابواب الفتن، حدیث ۳/۳۵۷) و رواه الترمذی فی سننه، (۱/۳۸۹رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٢

 باشد. می ) و گفنه: این حدیث حسَن صحیح۲۳۵۸(
) ابواب الفتن، حدیث شماره ۳/۳۱۸)، سنن ترمذی، (۱/۲۶۸رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٣

 )، و گفته: حدیث حسَن صحیح است. ۲۲۶۴(
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فرماید: کسی که به اوامر و دستورات خداوند پایبند است و کسی که به اوامر او التزام  می
شوند، تعدادی در پایین و تعدادی  ندارد به گروھی شباھت دارند که در دریا سوار کشتی می

روند و  گیرند، آن کسانی که پایین کشتی قرار دارند بالا می در بالای کشتی قرار می
آورند، آن  نمایند، و مشکلاتی را برای گروه بالا بوجود می رای نوشیدن میدرخواست آب ب

دھیم شما بالا بیایید و ما را اذیت  گویند: اجازه نمی گروه که در بالای کشتی قرار دارند می
کنیم و آب خواھیم نوشید، اگر  گویند: ما ھم کشتی را سوراخ می کنید، گروه پایینی ھم می

. در »شوند را از سوراخ کردن کشتی منع نکنند ھمگی غرق می ھا  آن ند ورا نگیر ھا  آن جلو
ترساند و  ھا می مسلمانان را از سکوت در مقابل منکرات و بدعت ج این حدیث پیامبر

آورد،  یک کشتی و سرنشینان آن را بطور مثال می ج دھد. پیامبر ھشدار می ھا  آن به
اھل منکر و فساد و بدعت، به گسترش این چه مثال قشنگ و زیبایی! سکوت در مقابل 

نماید،  انجامد، بطوری که ھمگی را سزاوار مجازات می ھا در جامعه می منکرات و بدعت
آن کار و شامل کسی که راضی به آن  ۀدھند و ھر گاه عذاب و عقاب بیاید شامل انجام

به خاطر  دھنده مستقیماً آن را انجام داده است، و دومی شود، انجام کار است می
 شود.  سکوت از انکار آن مجازات می

معروف ولتنهون ـده لتأمرن باليب نفسي يوالذ«فرماید:  در جای دیگر می ج پیامبر
ب يستج�م عقاباً منه فتدعونه فلا�يبعث علين االله أن �وشلي ر، أوكمنـعن ال

قسم به کسی که جان من در دست اوست، یا اینکه حتماً امر به معروف و نھی از «. )١(»م�ل
کند، و  کنید، یا اینکه در صورت ترک آن خداوند عذاب و عقابی را بر شما نازل می منکر می

 .»کنید و دعای شما مستجاب نخواھد شد شما ھم دعا می
 کنند:  اما بعضی از مردم به این آیه استدلال می

هَاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ن ضَلَّ إذَِا  �َّ نفُسَُ�مۡۖ َ� يَُ�ُُّ�م مَّ

َ
ْ عَليَُۡ�مۡ أ  ﴾هۡتَدَۡ�تُمۡ ٱءَامَنُوا

 .]۱۰۵: ۀ[المائد
ای مؤمنان! مواظب خود باشید و خویشتن را از معاصی و گناھان بدور دارید و «

یت یافتید و ھای جامعه شما را نیالاید) ھنگامی که شما ھدا ھوشیار باشید که آلودگی

                                           
) ابواب الفتن، ۳۱۷، ۳/۳۱۶) و رواه الترمذی، (۳۸۹، ۱/۳۸۸رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -١

 باشد.  یم )، و گفته: این حدیث حسَن۲۲۵۹حدیث شماره (
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راه خداشناسی را در پیش گرفتید و دیگران را نیز به کار نیک خواندید و از کار بد 

 .»رساند بازداشتید) گمراھی گمراھان به شما زیانی نمی
باشد، و  کنند که انسان فقط مسئول خود و تصرفات خود می به این آیه استدلال می

 ندارد. ھیچ مسئولیتی  ھا  آن در مقابل دیگران و کار
فرموده است: ای مردم شما س  جواب این شبه ھمان چیزی است که ابوبکر صدیق

 این آیه: 

هَاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ن ضَلَّ إذَِا  �َّ نفُسَُ�مۡۖ َ� يَُ�ُُّ�م مَّ

َ
 ﴾ۡ◌ هۡتَدَۡ�تُمٱءَامَنُواْ عَليَُۡ�مۡ أ

 .]۱۰۵: ۀ[المائد
الظالم  إن الناس إذا رأو«فرمود:  ایم می شنیده ج الله خوانید، و من از رسول را می

ھر زمان مردم، ظالم و « .)١(»عمهم االله بعقاب منهيأن  كه أوشيدي أخذوا علييفلم 
ستمگری را مشاھده کردند و مانع او نشوند و جلو او را نگیرند نزدیک است که خداوند به 

 .»خاطر آن برای ھمگی عذاب بفرستد و عذاب عمومی شود
توجه به آیات و احادیثی که گذشت دلایلی روشن و آشکاری ھستند بر اینکه امر با 

توان  ۀباشد. البته ھر شخصی به انداز به معروف و نھی از منکر بر ھر شخصی واجب می
 ج ھای امت حضرت محمد و قدرت خودش، و معلوم شد که این صفت از ویژگی

ین است. و ھر گاه مردم امر به ھای منافق باشد و ترک آن از خصوصیت و ویژگی می
معروف و نھی از منکر را ترک کنند نسبت به خود جنایت کرده و مستحق عذاب 

 خواھند شد. 
شود که واجب است از آن  شکی نیست که بدعت از بزرگترین منکرات محسوب می

کند، و ھمچنین کوتاھی در  انگاری به گسترش آن کمک می نھی شود. و ھر گونه سھل
شود مردم فکر کنند که اگر این کار عملی منکر بود عموم  ھا سبب می دعتمقابل ب

با این  ھا  آن کردند، پس سکوت علما دلیل موافقت مردم و بخصوص علما از آن نھی می
 کردند.  باشد، چون اگر مخالف بودند آن را انکار می عمل مخالف شریعت می

                                           
) ابواب تفسیر قرآن، حدیث ۴/۳۲۲) و ترمذی فی سننه، (۱/۷رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -١

/ ۴باشد، و سنن ابوداود، کتاب الملاحم ( می )، و گفته: این حدیث حسَن صحیح۵۰۵۰شماره: (
 ).۴۳۳۸) حدیث شماره: (۵۱۰، ۵۰۹
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ھای محفوظ  نکر از مھمترین وسیلهامر به معروف التزام به قرآن و سنت، و نھی از م
ی کسانی قرار  ھا است، و نقش اساسی دارد، خداوند ما و شما را از جمله شدن از بدعت

کنند، و این کار را تنھا و مخلصانه برای  دھد که امر به معروف و نھی از منکر می
 خداوند انجام دھیم والله اعلم. 

 بدعت  خشکاندن اسباب -۴
 صحبت کردیم، و جلوگیری از ھا  آن ھا گذشت و از ا شدن بدعتاسباب و دلایل پید

 جمله:  آن ی موارد زیر ممکن است از بوسیله ھا  آن
جلوگیری از اینکه عموم مردم در مورد دین سخن بگویند و نظر دھند، و  -الف

 در ھر درجه و مقام دنیوی که باشند.  ھا  آن عدم اعتبار آراء و نظرات
کنند، و پرده  رد نمودن تمام حملات ظاھری و سری که متوجه دین می -ب

برداشتن از مظاھر بدعت، و روشن کردن و توضیح دادن آن از طریق قرآن و 
 سنت، تا مانع انتشار آن شود و مانع غفلت مردم گردد. 

ی سنت، اگرچه تأثیر آن کم یا  خودداری کردن از خارج شدن از محدوده -ج
 کوچک باشد. 

 گردانی از جریانات فکری و اعتقادی که انسان مسلمان نیازی به روی -د
بترساند، مانند آراء و  ھا  آن را با نص صریح رد کند و مردم را از ھا  آن ندارد، بلکه ھا  آن

نظریات غیر مسلمانان که به عقیده ارتباط داشته باشد، یا به امور غیبی و غیره مرتبط 
 د:فرمای باشد. خداوند می

هَاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ فَرِ�قٗ  �َّ ْ إنِ تطُِيعُوا ِينَ ٱ مِّنَ  اءَامَنُوٓا َّ�  ْ وتوُا

ُ
يرَُدُّوُ�م َ�عۡدَ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

 .]۱۰۰[آل عمران:  ﴾١٠٠إيَِ�نُِٰ�مۡ َ�فٰرِِ�نَ 
اید، اگر از گروھی از کسانی که کتاب به ایشان داده شده  ای کسانی که ایمان آورده«

 .»گردانند کنید، شما را پس از ایمان آوردنتان به کفر باز میاست پیروی 
 فرماید: و خداوند می

هۡلِ  مِّنۡ  وَدَّ كَثِ�ٞ ﴿ 
َ
ارًا حَسَدٗ  لۡكَِ�بِٰ ٱ أ ا مّنِۡ لوَۡ يرَُدُّونَُ�م مِّنۢ َ�عۡدِ إيَِ�نُِٰ�مۡ كُفَّ

َ لهَُمُ  نفُسِهِم مِّنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ
َ
 .]۱۰۹ :ۀ[البقر ﴾ۡ�َقُّ ٱعِندِ أ
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بسیاری از اھل کتاب، از روی رشک و حسدی که در وجودشان ریشه دوانیده است، «
آرزو دارند اگر بشود شما را بعد از پذیرش ایمان بازگردانند به جانب کفر و حال سابقی 

 .»که داشتید!) با اینکه حقانیت اسلام) برایشان کاملاً روشن گشته است
 حتي�ن قبلكالتتبعن سن من «فرماید:  می ج و پیامبر

ً
 ذراعا

ً
لو  م شبراً شبراً وذراعا

راه «. )١(»؟فمن«؟ قال: يهود والنصارا رسول االله! الييقلنا:  »ر ضبٍ تبعتموهمجحدخلوا 

 کنید و از اند وجب به وجب و متر به متر دنبال می و رسم کسانی را که قبل از شما بوده
 داخل سوراخ سوسمار شده باشند از ھا  آن اگرنمایید، به طوری که  پیروی می ھا  آن
منظور و ھدف شما از کسانی که  ج خدا  اصحاب گفتند: ای رسول». کنید پیروی می ھا  آن

 پس چه کسانی غیر از«فرمود:  ج باشد! پیامبر اند یھود و نصاری می قبل از ما بوده

مردم را ترسانده  ھا  آن از پیروی نمودن از آداب و رسوم ج رسول ح�ت. »است؟ ھا  آن
بدون تفکر در آن ھشدار داده است،  ھا  آن و تقلید نمودن از ھا  آن است، و از افتادن در
دھد که در  باشد. واقعیت حال ما شھادت می ھای نبوت ایشان می که این یکی از نشانه

ھا  کنیم، حتی مسلمانان در عیدھای مسیحی تقلید و پیروی می ھا  آن اکثر چیزھا از
نمایند،  ی مسایل زندگی پیروی می در بقیه ھا  آن کنند، و از تقالید دیگر شرکت می

مورد مسائلی که مسلمانان به مشرکان شباھت  ھایی در بعضی از علمای معاصر کتاب
  .)٢(اند نمایند نوشته تقلید می ھا  آن اند و از پیدا کرده

 . )٣(اند بوجود آمده ھا  آن ھا و غیر مسیحیھا و  ھا به خاطر تقلید از یھودی اکثر بدعت
در مسائل عقیدتی فقط بر قرآن و سنت اعتماد شود، چون در عقیده مجالی  - ھ

برای اجتھاد و استحسان و قیاس وجود ندارد. و نباید ھمانند اھل ضلالت و گمراھی 
مثل  آن که وجود دارد، تر از به عقل و مثل آن اعتماد کرد. و یا به چیزھایی سست

 غیره ... .ھا و خواب

                                           
، ۷۳۲۰ام بالکتاب والسنة، حدیث شماره: ) کتاب الإعتص۳۰۰/ ۱۳صحیح بخاری با فتح الباری ( - ١

 .۲۶۶۹) کتاب العلم، حدیث شماره: ۲۰۵۴/ ۴صحیح مسلم (
مثل کتاب: الإیضاح والتبیین لما وقع فیه الأکثرون من مشابھة المشرکین، تألیف شیخ حمودبن  -٢

 ھـ به ۱۴۰۵ھـ، سپس طبع دوم با تصحیح در سال  ۱۳۸۴عبدالله تویجری، طبع اول آن در سال 
 نشر رسیده است.

 مراجعه شود.  ۴۲۵، ۴۲۴به کتاب البدعة، ص  -٣
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 ترک فرورفتن و بحث نمودن بیش از حد در مورد متشابھات، چون فرورفتن در -و
ھا  ی اھل ضلالت و گمراھی است. و سبب تمام بلاھا و مصیبت علامت و نشانه ھا  آن

 باشد.  برای مسلمانان می
از بوجود  آنچه ذکر کردیم بعضی از مسائلی بود که تأثیر بسزایی برای جلوگیری

توانند سبب تحقق ھدف شوند،  آمدن اسباب بدعت دارند، این مسائل به تنھایی نمی
بلکه تلاش علما و طلاب دینی برای تطبیق دعوت و شریعت و تشویق مردم برای التزام 

ارد، تا به ھدف مطلوب و مقصود ھا د تبه آن سھم مؤثری در پیشگیری از این بدع

  .سواء السبيلهادی إلی ـواالله البرسیم، 
 
 

 های سالگردی بدعت -هشتم
ھایی است که ھر سال در ھمان روز، یکبار  ھای سالگردی: بدعت منظور از بدعت

شوند، و امکان ندارد فقط یک سال تکرار شود و تمام گردد، مثلاً بدعت حزن  تکرار می
ھر سال در این روز برپا  -دھم محرم  -ھا در روز عاشورا  و ناراحتی نزد رافضی

موسم و  ھا  آن ھا ارتباطی به آن ندارد، امکان ندارد که شود، و تغییر روزھا میان سال می
گردھمایی خود را در روز نھم یا مثلاً بیستم قرار دھند، بلکه ھر سال در روز دھم از 

 کنند.  ماه محرم آن را برپا می
ر سال در خود آن شب آن اجتماع ی شعبان، ھ و ھمچنین بدعت اجتماع شب نیمه

 دھند.  را تشکیل می
و به ھمان صورت نماز الرغائب که تاریخ و زمان معینی ندارد، بلکه متعلق به شب 

ی ماه رجب است، که گاھی مصادف با روز اول یا روز دوم یا سوم یا چھارم  اولین جمعه
 شود.  رجب تکرار میی ماه  باشد، ھر سال در شب اولین جمعه و ... از ماه رجب می

اند،  حول و سنه و عام یک معنی دارند یعنی سال، که ھر سه اسم در قرآن آمده
 فرماید:  خداوند می

لۡفَ  فلَبَثَِ �يِهِمۡ ﴿
َ
 .]۱۴[العنکبوت:  ﴾َ� َ�مٗاَ�ۡسِ  إِ�َّ  سَنَةٍ  �

 .»آنان ماندگار شد درمیاناو نھصد و پنجاه سال «
 در یک آیه ھم سنه و ھم عام آورده است. 
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 فرماید:  و خداوند می

وَۡ�دَٰهُنَّ حَوۡلَۡ�ِ َ�مِلَۡ�ِ  لَۡ�لَِٰ�تُٰ ٱوَ ﴿
َ
 .]۲۳۳: ۀ[البقر ﴾يرُۡضِعۡنَ أ

 .»دھند مادران دو سال تمام فرزندان خود را شیر می«
رود،  بعضی اوقات سنه برای خشکسالی و عام برای سالی سرسبز و خرم بکار می

 فرماید:  خداوند می

ٓ  وَلقََدۡ ﴿  خَذۡناَ
َ
نِ�َ بٱِ فرِعَۡوۡنَ  ءَالَ  أ  .]۱۳۰[الأعراف:  ﴾�َّمََ�تِٰ ٱوََ�قۡصٖ مِّنَ  لسِّ

ما فرعون و فرعونیان را به خشکسالی و قحطی و تنگی معیشت و کمبود ثمرات و «

 .»غلات گرفتار ساختیم
 فرماید:  ی لفظ سنین از خشکسالی تعبیر نموده است. و خداوند می بوسیله

 ﴿ 
ۡ
ونَ  �َّاسُ ٱ ُ�غَاثُ  �يِهِ  َ�مٞ  َ�لٰكَِ  َ�عۡدِ  مِنۢ  ِ� ُ�مَّ يأَ  .]۴۹وسف: ی[ ﴾٤٩وَ�يِهِ َ�عِۡ�ُ

برای  ھای فراوان رسد که باران ھای خشک و سخت) سالی فرامی سپس بعد از آن سال«

 .»گیرند انگور، زیتون و ...) را می ۀشود و در آن شیر رسیده میمردم بارانده و به فریادشان 
با لفظ عام از سالی خوش و سرسبز و خرم نام برده است. و گاھی و با لفظ سنین 

 فرماید:  از سال سرسبز و خرم ھم تعبیر شده است، خداوند می

بٗ َ� سِنِ  سَبۡعَ  رعَُونَ قاَلَ تزَۡ ﴿ 
َ
 .]۴۷وسف: ی[ ﴾سُ�بُلهِۦِ ِ�  فذََرُوهُ  حَصَد�ُّمۡ  َ�مَا ادَ�

یوسف) گفت: باید ھفت سال پی در پی با تلاش زیاد گندم و جو) بکارید و آنچه را که «

 . »ی خود نگاه دارید خورید) در خوشه کنید جز اندکی که می درو می
 رود.  اما لفظ حول ھم برای خشکسالی و ھم برای سال سرسبز و خرم بکار می

 دو نوع است: طبیعی و اصطلاحی. -حول -سنه 

 طبیعیه
شود و آخرین روز  سال قمری است، اولین روز آن از اولین روز ماه محرم شروع می

باشد، خداوند  یابد، دوازده ماه می الحجه پایان می آن با سپری شدن آخرین روز ماه ذی
 فرماید:  می

ةَ ﴿  هُورِ ٱإنَِّ عِدَّ ِ ٱعِندَ  لشُّ ِ ٱ كَِ�بِٰ  ِ�  �عََ�َ شَهۡرٗ  ۡ�نَاٱ �َّ َ�َٰ�تِٰ ٱلقََ يوَۡمَ خَ  �َّ  لسَّ
�ضَ ٱوَ 

َ
 .]۳۶: ۀ[التوب ﴾ۡ�
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ھای سال قمری) در حکم و تقدیر خدا در کتاب آفرینش از آن روز که  ی ماه شماره«

 .»ھا و زمین را آفریده است دوازده ماه است آسمان
تعداد روزھایش: سیصد و پنجاه و چھار روز، و یک پنجم و یک ششم یک روز تقریباً 

شود، و جمعاً  باشد، این یک پنجم و یک ششم روز در ھر سه سال با ھم جمع می می
شود در  شود. و ھمین طور بعد از این روز چیزی جمع می سیصد و پنجاه و پنج روز می

یابد، با تمام شدن سی سال یازده  ادامه میشود و ھکذا  سال ششم یک روز جمع می
 نامند.  ھا را کبائس العرب می شود، این سال روز جمع می

 منظور از اصطلاحیه
ھا  ھای آن مثل سال طبیعی دوازده ماه است، تمام طائفه سال شمسی است، ماه

سیصد و ھا  ، تعداد روزھای آن نزد تمام گروه و طایفه)١(اند عدم تغییر آن را رعایت کرده
 باشد.  شصت و پنج روز تمام و یک چھارم یک روز می

ھای عربی طبیعی) ده روز و ھشت دھم یک روز و پنج ششم  زیاد بودن آن بر ماه
 . )٢(باشد یک روز می

شوند  ھای سال ھجری پیدا می ھایی که در ھر ماه از ماه در این کتاب به بدعت
دھیم. بعضی از  الحجه آن را خاتمه می ذیکنیم، از ماه محرم شروع و با ماه  اشاره می

ھا ھم وجود دارند که به حسب قدرت و توانایی خود نتوانستیم از ھیچ بدعتی در آن  ماه
الثانی، و ماه  ایم، مثل ماه ربیع اطلاعی پیدا کنیم، به ھمین خاطر آن را بیان نکرده

را خواستاریم، چون او  القعده. از خداوند کمک و پیروزی ی الأولی و الثانیه و ذ جمادی
 بر ھر چیزی قادر و توانا است.

                                           
 باشند. می مراد از این طوائف فارسی زبانان، قبطیان و سریانیان - ١
 ) مراجعه شود.۱۶۴/ ۱) و کتاب نھایة الأرب (۳۹۷ -۳۹۶/ ۲به کتاب صبح الأعشی ( - ٢





 

 
 

 

 

 

 فصل اول 
 ماه محرم

 بعضی از آثار وارده در مورد ماه محرم.  بحث اول:
 ھا در ماه محرم.  ی رافضیھا بدعت بحث دوم:

 بدعت خوشحالی گروه ناصبی در ماه محرم. بحث سوم:
 بحث اول: بعضی از آثار وارده در مورد ماه محرم 

إن الزمان قد استدار «روایت شده است که فرمودند: ج  از پیامبرس  از ابوبکر
حرم: ثلاثٌ  ةاثنا عشر شهراً، منها أر�ع ةوم خلق االله السماوات والأرض، والسنيئته يهك

 .)١(»وشعبان ي جماد�ب يمحرم، ورجب مضر الذـوذوالحجه والاتٌ ذوالقعده متوالي
چرخد بر ھمان شکلی که آن روز خداوند زمین و آسمان را آفرید،  زند و می زمان دور می«

سه ماه شود،  حرام محسوب می ھای سال دوازده ماه است، از این دوازده ماه، چھار ماه از ماه
والقعده، ذوالحجه و محرم و ماه رجب نیکو و سرسبز آیند، ذ ھای حرام پشت سر ھم می از ماه

 .»که میان جمادی و شعبان قرار دارد
ام بعد رمضان، يأفضل الص«فرمود:  ج روایت شده است که پیامبرس  از ابوھریره

ترین و  خوب« .)٢(»ليالل ة، صلاةض�بعد الفر ةمحرم، وأفضلُ الصلاـشهرُ االله ال

                                           
 ).۱۶۷۹کتاب القسامه، حدیث شماره ( ) و مسلم،۵۵۵۰رواه البخاری، کتاب الأضاحی، حدیث شماره ( -١
)، کتاب الصیام، حدیث ۳/۸۲۱) و رواه مسلم فی صحیحه، (۲/۳۰۳رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٢

)، و سنن ترمذی ۲۴۲۹) کتاب الصوم، حدیث شماره: (۸۱۱/ ۲)، و سنن ابوداود (۱۱۶۳شماره (
/ ۳است، و سنن نسائی ( ث حسن) و گفته: این حدی۷۳۷) ابواب الصوم، حدیث شماره: (۱۲/ ۲(

 ).۱۷۴۲کتاب الصیام، حدیث شماره: ( )۵۵۴/ ۱) باب قیام اللیل، و سنن ابن ماجه (۲۰۷، ۲۰۶
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ترین و  باشد، و خوب ماه خدا محرم می ۀماه رمضان، روز ۀترین روزه بعد از روز پسندیده

 .»ترین نماز بعد از نمازھای واجب، نماز شب است پسندیده
روز عاشورا را )١(روایت شده است که فرمود: در زمان جاھلیت قریش لاز عایشه 

رفت روز عاشورا را روزه گرفت و بر آن  )٢(به مدینه ج گرفتند. آن زمان که پیامبر روزه می
عاشورا را ترک کرد، ھر کس دوست  ۀماه رمضان واجب شد، روز ۀامر کرد، ھنگامی که روز

 . )٣(علیهمتفق  .کرد گرفت و ھر کس دوست نداشت آن را ترک می داشت روزه می

                                           
را میان آنان مبعوث کرد،  ج ھای عرب بودند، خداوند پیامبر ترین قبیله قریش از مشھورترین و قوی -١

انتخاب کرد، و از میان کنانه قریش را برگزید،  ھای اسماعیل کنانه را فرمود: (خداوند از نواده ج پیامبر
)، حدیث شماره ۴/۱۷۸۲ھاشم مرا برگزید)، رواه مسلم، ( ھاشم و از میان بنی و از میان قریش بنی

اند اختلاف نظر دارند، بعضی  ). علما در مورد اینکه چرا قریش به این نام، نامگذاری شده۲۲۷۶(
لد بن حارث بن یخلد بن نضر بن کنانه است، و بعضی ھم گویند منسوب به قریش بن بدر بن یخ می
گویند منسوب به نضر بن کنانه است و قریش نام برده شده چون او را شدید وصاحب عزم  می

اند قریش منسوب به حیوانی است که در دریا  دھد، و بعضی گفته میدانستند و قریش این معنی را می
اند که نضربن کنانه از نیازھا  خورد، و بعضی گفته دیگر را می کند و قرش نام دارد و حیوانات زندگی می

نمود. التقریش  ی پول و ثروت خود برطرف می را بوسیله ھا  کرد و آن و احتیاجات مردم تفتیش می
گویند که  گویند منسوب به تقریش یعنی کاسبی و تجارت، و بعضی ھم می یعنی تفتیش، و بعضی می

این است که قریش منسوب به  –والله اعلم  –است. ولی قول راجح منسوب به تقرش یعنی تجمع 
نضربن کنانه است، ھر کس از نواده او باشد قریشی است، و ھر کس از نواده او نباشد قریشی نیست. 

 ) مراجعه شود. ۲۲۹ -۲۱۸/ ۲) و البدایة والنھایة (۲۶۵-۲/۲۶۳به تاریخ طبری، (
است، و شھر مھاجرین، احادیث زیادی  ج الله د. شھر رسولش مدینه: در جاھلیت یثرب نامیده می -٢

در مورد فضل و بزرگی و اینکه شھر حرام است وارد شده است، امام بخاری کتابی در صحیح خود 
و قبر و منبر او وجود دارد که  ج به نام فضایل مدینه قرار داده است، در این شھر مسجد پیامبر

ترین  ب روضات جنت (بھشت) وجود دارد، در این شھر خو ای از میان قبر و منبر ایشان روضه
جا ھم دفن شدند، در  ھا قرار داشتند و ھمان مثل خلفای راشدین و صحابه ج امت حضرت محمد

جا واقع شد، دمای گرمای آن پایین و آرام  شمال آن کوه اُحُد قرار دارد که غزوه مشھور اُحُد ھمان
ب و مزارع فراوانی در آن قرار گرفته است، و در شمال مکه است، درختان خرمای زیادی دارد و آ

) و صحیح بخاری، ۸۸-۵/۸۲البلدان، ( کیلومتر از آن فاصله دارد، به معجم ۴۵۰به اندازه 
 )، کتاب فضایل مدینه مراجعه شود. ۲/۲۲۰-۲۲۵(

و  )۲۰۰۲)، کتاب الصوم، حدیث شماره (۴/۲۴۴رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٣
) ابواب الصوم، حدیث شماره: ۱۲۷/ ۲)، )، و سنن ترمذی (۱۱۲۵)، حدیث (۲/۷۹۲مسلم، (
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به مدینه  ج روایت شده است که فرمود: ھنگامی که پیامبر باز ابن عباس 
ای است که  گیرند، فرمود: این چه روزه ھا روز عاشورا روزه می رفتند، دیدند که یھودی

اسرائیل را از  گیرید؟ گفتند: این روز نیکو است، این روزی است که خداوند بنی می
 ج نیز روزه گرفت، پیامبر ج آن را روزه گرفت، پیامبر ÷ دشمنشان نجات داد و موسی

من از شما به «. )١(متفق علیه »امهيم، فصامه وأمر بص�من أحق بموسيفأنا «فرمود: 

 .»موسی سزاوارتر ھستم، پس روزه گرفت و دستور داد که مسلمانان ھم روزه بگیرند
گرفتند،  روایت شده است که فرمود: یھود روز عاشورا را جشن میس  از ابی موسی

مسلمانان روز عاشورا را روزه  شما« )٢(متفق علیه »فصوموه أنتم«فرمود:  ج پیامبر

 . »بگیرید
شنیده است  بسفیان  کند که از معاویه بن أبی عبدالرحمن روایت می بن حمید

گفت: ای اھل مدینه علمای شما  بالای منبر می -بعد از موسم حج -که روز عاشورا 

تب االله �يوم عاشورا، ولم يهذا «فرمود:  شنیدم که می ج کجایند؟ از رسول خدا
این «متفق علیه.  .)٣(»فطريصم ومن شاء فليامه، وأنا صائم، فمن شاء فليم ص�يعل

آن را واجب نکرده است، و من روزه ھستم، ھر کس دوست  ۀروز عاشورا است، خداوند روز

 .»دارد روزه بگیرد و ھر کس دوست دارد افطار کند
ه لومٍ فضّ يام يص يتحري ج ت النبييما رأ«روایت شده که فرمود: س  از ابن عباس

روزی  ۀرا ندیدم که روز ج ھرگز پیامبر«. )٤(»وم عاشوراء، وهذا الشهره إلا هذا الي�غ علي

                                                                                                       
اما صیام روز  اند، ) و گفته: حدیث عائشه حدیث صحیح بوده و اھل علم بر آن عمل کرده۷۵۰(

 کنند.  می دانند و صرف فضیلت را برای آن ثابت نمی عاشورا را واجب
) و ۲۰۰۴)، کتاب الصوم، حدیث شماره (۴/۲۴۴ح الباری، (رواه البخاری فی صحیحه مع فت -١

 ). ۱۱۳۰)، حدیث شماره: (۲/۷۹۵مسلم، (
) و ۲۰۰۵)، کتاب الصوم، حدیث شماره (۴/۲۴۴رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٢

 ). ۱۱۳۱)، حدیث (۲/۷۹۶مسلم، (
) و ۲۰۰۳، حدیث شماره ()، کتاب الصوم۴/۲۴۴رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٣

  ).۱۱۲۹)، حدیث شماره: (۲/۷۹۵مسلم، (
)، رواه ۲۰۰۶)، کتاب الصوم، حدیث شماره (۴/۲۴۵رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٤

 ).۱۱۳۲)، کتاب الصیام، حدیث (۲/۷۹۷مسلم فی صحیحه، (
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را بر دیگری تفضیل و ترجیح دھد به جز این روز؛ روز عاشورا و این ماه یعنی ماه رمضان را، 

 .»داد را بر غیر خود ترجیح و تفضیل می ھا  آن که
صبح زود روز عاشورا  ج روایت شده که گفته است: پیامبرل از رُبیع دختر معوذ 

ومه، ومن أصبح ي يةتم بقيمن أصبح مفطراً فل«فرستاد که:  به روستاھای انصار پیام می
روز خود را به اتمام برساند و ھر کس روزه  ۀھر کس روزه نیست باقیماند« »صميصائماً فل

گوید: از آن زمان به بعد ما روزه  می. ربیع »اش را تمام کند و روزه بگیرد است، روزه
ھایی از پشم  بازی  کردیم و اسباب ھایمان را نیز وادار به روزه گرفتن می گرفتیم و بچه می

به خاطر گرسنگی و  ھا  آن دادیم تا مشغول شوند، ھر گاه یکی از قرار می ھا  آن برای
رسید متفق  ر فرا میدادیم تا افطا کرد، آن پشم را به او می درخواست غذا گریه می

 . )١(علیه)
ی أسلم  به مردی از طایفه ج فرمود: پیامبر ج گفت: پیامبرس  سلمه بن اکوع

مردم اعلام کند که ھر کس در روز عاشورا چیزی خورده و روزه  درمیاندستور داد که 
ی روز، روزه باشد، و ھر کس ھم چیزی  روز چیزی نخورد و بقیه ۀنگرفته است باقیماند

 . )٢(نخورده است، روزه باشد، چون این روز، روز عاشورا است متفق علیه)

 شهرٍ، كلثلاثٌ من «روایت شده است که فرمود:  ج خدا  از رسولس  قتاده از ابی
فر �ياالله أن  عليأحتسب  ةوم عرفيام يه، صكلام الدهر يرمضان، فهذا ص ورمضان إلي

 ةفر السن�ياالله أن  وم عاشورا أحتسب علييام يبعده، وص التي ةقبله، والسن التي ةالسن
سه روز روزه از ھر ماھی، و رمضان تا رمضان دیگر، مثل روزه گرفتن تمام « )٣(»قبله التي

روز عرفه  ۀکنم خداوند گناھان سال قبل و بعد از آن را به خاطر روز روزگار است، گمان می

                                           
)، رواه ۱۶۹۰حدیث شماره: ()، کتاب الصوم، ۴/۲۰۰رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١

  .)۱۱۳۶)، کتاب الصیام، (۷۹۹، ۲/۷۹۸مسلم فی صحیحه، (
)، رواه ۲۰۰۷)، کتاب الصوم، حدیث شماره: (۴/۲۴۵رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٢

  .)۱۱۳۵)، کتاب الصیام، حدیث (۲/۷۹۸مسلم فی صحیحه، (
)، کتاب الصیام، ۸۱۹-۳/۸۱۸سلم فی صحیحه، () و رواه م۲۹۷-۵/۲۹۶رواه احمد فی مسنده، ( -٣

)، ۳۴۳۵) کتاب الصیام، حدیث شماره: (۸۱۹، ۸۱۸/ ۳)، سنن ابوداود، (۱۱۶۳حدیث شماره (
) ابواب ۲۸۸/ ۳)، صحیح ابن خزیمه (۷۴۹) ابواب الصوم، حدیث شماره: (۱۳۶/ ۳سنن ترمذی، (

 ).۲۰۸۷الصوم التطوع، حدیث شماره: (
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ی  کنم خداوند بوسیله روز عاشورا اجر و ثوابش به قدری است که گمان می ۀبخشد، و روز می

 . »بخشد آن گناھان سال قبل از آن را می
گرفتند،  کند که اھل جاھلیت روز عاشورا را روزه می روایت می ببن عمر   عبدالله

ماه رمضان واجب شود روز عاشورا را روزه  ۀو مسلمانان نیز قبل از اینکه روز ج و پیامبر

وم يإن عاشوراء «فرمود:  ج ماه رمضان واجب شد، پیامبر ۀگرفتند، ھنگامی که روز می
روز عاشورا، روزی از روزھای خداست، ھر « .)١(»ه�ام االله، فمن شاء صامه، ومن شاء تريمن أ

 .»یردکس دوست داشته باشد روزه بگیرد و ھر کس دوست ندارد روزه نگ
ثنا �وم عاشوراء، ويام يأمرنا بصي ج االله ن رسولُ كا«گوید:  میس  بن سمره  جابر

تعاهدنا ينهنا، ولم يأمرنا، ولم يتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان، لم �ه، ويعل
داد، و برای آن ما را تشویق  روز عاشورا دستور می ۀما را به روز ج پیامبر« .)٢(»عنده

ماه رمضان واجب  ۀنمود که از آن غفلت نکنیم، ولی زمانی که روز نمود، و ما را متوجه می می
عاشورا به ما دستور نداد و ما را نیز نھی نکرد که روزه بگیرد و از ما ھم برای  ۀشد، برای روز

 . »عاشورا تعھد نگرفت ۀگرفتن روز

امه، فلما يعاشوراء وأمر بص ج صام النبي«روایت شده است که: س  ابن عمر از
روز عاشورا  ج پیامبر« )٣(»وافق صومهيصومه إلا أن ين عبدا� لا�، وكفرض رمضان تر

ماه رمضان واجب شد،  ۀنمود، زمانی که روز گرفت و به روزه گرفتن آن نیز امر می را روزه می
گرفت مگر اینکه با روزھایی که عادت او بود  ھم آن را روزه نمی  آن را ترک کرد، و عبدالله

 . »روزه بگیرد اتفاق بیفتد
عاشورا را  ۀروز ج الله روایت شده که گفته است: زمانی که رسولس  از ابن عباس

! این روزی ج ی رسول خداروزه گرفت و به روزه گرفتن آن نیز دستور داد، گفتند: ا

                                           
)، کتاب الصیام، حدیث ۷۹۳-۲/۷۹۲) و رواه مسلم فی صحیحه، (۲/۵۷، (رواه احمد فی مسنده -١

صحیح  )،۳۴۴۳) کتاب الصوم، حدیث شماره: (۸۱۸، ۸۱۷/ ۳)، سنن ابوداود، (۱۱۳۶شماره: (
 ).۲۰۸۲) ابواب الصوم التطوع، حدیث شماره: (۲۸۴/ ۳ابن خزیمه (

)، کتاب الصیام، حدیث ۷۹۵-۲/۷۹۴) و رواه مسلم فی صحیحه، (۵/۹۶رواه احمد فی مسنده، ( -٢
 ).۲۰۸۳)، حدیث شماره: (۲۸۵، ۲۸۴/ ۳)، صحیح ابن خزیمه (۱۱۳۸شماره (

)، کتاب الصوم، حدیث ۱۰۲/ ۴)، صحیح بخاری با فتح الباری (۲/۴رواه احمد فی مسنده، ( -٣
 ). ۱۸۹۲شماره (
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ن العام كا فإذا«فرمود:  ج کنند، پیامبر ھا آن را تعظیم می ھا و مسیحی  است که یھودی
 ج االله مقبل حتی توفی رسولـقال: فلم يأت العام ال »وم التاسعمقبل إن شاءاالله، صمنا اليـال

سال آینده بیاید روز نھم اگر انشاءالله « .)١(»قابل لأصومن التاسع ت إلييلئن بق«رواية  وفي

فوت کردند، و  ج گوید سال آینده نرسید که پیامبر را نیز، روزه خواھیم گرفت، ابن عباس می

فرمود: اگر سال آینده باقی ماندیم حتماً روز نھم را روزه  ج در روایت دیگر آمده که پیامبر

 .»خواھم گرفت
که او نزد آب زمزم  ) رفتم در حالیبگوید: پیش ابن عباس  حکم بن أعرج می

روز عاشورا برایم بگو. گفت: ھنگامی که ھلال ماه  ۀتکیه داده بود، به او گفتم: از روز
روزه  ج محرم را دیدی حساب کن و بشمار، روز نھم روزه بگیر، گفتم، آیا پیامبر

 . )٢(گرفت؟ گفت: بله می

 .)٣(»العاشروم يوم عاشوراء يبصوم  ج االله  أمر رسول«گوید:  می بابن عباس 

 .»دستور داد روز عاشورا روز دھم روزه بگیرند ج الله رسول«
هود، ه الييوم عاشوراء، وخالفوا فيصوموا «: ج الله گوید: قال رسول ابن عباس می

فرمود: روز عاشورا روزه بگیرید، و در این روز ج  پیامبر« .)٤(»وماً يوماً أو بعده يوصوموا قبله 

 .»کنید، یک روز قبل از عاشورا یا یک روز بعد از آن را نیز روزه بگیریدھا مخالفت  با یھودی

                                           
اب الصیام، حدیث )، کت۷۹۸-۲/۷۹۷) و رواه مسلم فی صحیحه، (۱/۲۳۶رواه احمد فی مسنده، ( -١

)، سنن ابن ۲۴۴۵) کتاب الصوم، حدیث شماره: (۸۱۹، ۸۱۸/ ۲)، سنن ابوداود، (۱۱۳۴شماره (
 .)۱۷۳۶) کتاب الصیام، حدیث شماره: (۵۵۲/ ۱ماجه، (

)، کتاب الصیام، حدیث ۳/۷۹۷) و رواه مسلم فی صحیحه، (۵/۴۳۹رواه احمد فی مسنده، ( -٢
)، سنن ۲۴۴۶) کتاب الصوم، حدیث شماره: (۸۲۰، ۸۱۹/ ۳)، سنن ابوداود، (۱۱۳۳شماره (

) ابواب ۳/۲۹۱)، و رواه ابن خزیمه، (۷۵۱) ابواب الصوم، حدیث شماره: (۱۲۸، ۱۲۷/ ۲ترمذی، (
 ).۲۰۹۶الصیام، حدیث شماره: (

) و گفته: حدیث ابن ۷۵۱) ابواب الصوم، حدیث شماره (۱۲۸-۲/۱۲۷رواه الترمذی فی سننه، ( -٣
 صحیح است. عباس حدیث حسن

)، حدیث شماره: ۲۹۱-۳/۲۹۰)، رواه ابن خزیمة فی صحیحه، (۱/۲۴۱رواه احمد فی مسنده، ( -٤
/ ۴) موقوف بر ابن عباس، سنن بیھقی (۷۸۳۹) شماره: (۲۸۷/ ۴)، مصنف عبدرزاق (۲۰۹۵(

 ) به صورت مرفوع. ۲۸۷
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فرماید: ھر کس به مجموع روایات ابن عباس توجه و تأمل کند،  ابن قیم جوزیه می 
شود که ابن عباس  ھیچ اشکالی برای او باقی نخواھد ماند و کاملاً برایش روشن می

گاھی و وسعت علم و دانش دارد، او ع اشورا را روز نھم قرار نداده است، بلکه به چقدر آ
سائل گفت: روز نھم روزه بگیر، و به شناخت سائل اکتفا کرد که روز عاشورا روز دھم 

کند که روز نھم  کننده را راھنمایی می دانند، سؤال ی مردم آن را دھم می است که ھمه
گرفت، یا آن را  می ھم روز نھم را روزه ج الله کند که رسول روزه بگیرد، و بیان می

داد، و در آینده ھم برای انجام آن عزم و اراده  داد یا اینکه به آن دستور می انجام می

وماً يوماً قبله أو يصوموا «فرماید:  داشت، دلیل بر این عزم و اراده این است که می
 رسولمر أ«کند که  ، و روایت می»یک روز قبل یا یک روز بعد از آن روزه بگیرید« »بعده
روز دھم روز عاشورا دستور  ۀبه روزج  پیامبر«. »بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر ج االله

 .»داد
 ۀکنند، مراتب روز روایت تمام این آثار بعضی، بعضی دیگر را تصدیق و تأیید می

این است که یک روز قبل از عاشورا و یک  ھا  آن ترین باشد: کامل عاشورا سه مرحله می
روز بعد از آن روزه گرفته شود، بعد از آن این است که روز نھم و دھم روزه گرفته 

ی سوم این است که روز دھم  شود، که اکثر احادیث بر این مورد دلالت دارند، و مرحله
فته شود، این فھم به تنھایی روزه گرفته شود، اما اینکه فقط روز نھم به تنھایی روزه گر

 . )١(باشد ھای آثار می ناقص و ناتمام است، و سبب عدم بررسی الفاظ و راه

ا يفعل ـفإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام، وإنم«فرماید:  می /امام حنبل 

اگر برای کسی اول ماه محرم نامعلوم بود، سه « .)٢(»ليتيقن صوم التاسع والعاشر كذل
روز نھم و دھم بطور یقین  ۀشود تا روز این کار ھم به این خاطر می روز روزه بگیرد،

 ».گرفته شود
 
 
 

                                           
 ) مراجعه شود. ۷۶-۲/۷۵به زادالمعاد، ( -١
 جعه شود. ) مرا۳/۱۷۴به المغنی، ( -٢
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  )١(ها بحث دوم: بدعت عزاداری در ماه محرم نزد رافضی
در روز دھم از ماه محرم، که به عاشورا مشھور است، حسین پسر علی بن 

ھجری روی داد، و شھادتش  ۶۱به شھادت رسید، که این حادثه در سال  بطالب ابی
اش بالا رفت، او و برادرش حسن بزرگان  باعث بالا رفتن مقام و منزلت او شد، و درجه

ھای بالا و مھم جز با بلا و مصیبت به دست  جوانان اھل بھشت ھستند، مقام و منزلت

اء ثم الصالحون يالأنب :الناس بلاءً؟ فقال يأ«: سؤال شد ج آیند، ھمانطور که از پیامبر نمی
بلائه، و�ن  د في�ز ةنه صلابيد ن فيكانه، فإن يحسب د الرجل علي بت�يثم الأمثل فالأمثل 

ه يس علیالأرض، ول  علي مشيي مؤمن حتيـزال البلاء باليخفف عنه، ولا ةنه رقيد ن فيكا
فرمود: انبیا و ج  شوند؟ پیامبر مصیبت می کدام گروه از مردم بیشتر دچار بلا و« .)٢(»ةئيخط

تر ھستند به  کسانی که از نظر تقوی پایین ھا  آن ھای صالح بعد از انسان ھا  آن پیامبران، بعد از
شود، اگر  دینداریش دچار بلا و مصیبت می ۀھمین ترتیب تا آخر، انسان بر اساس تقوی و انداز

شود، و اگر دینداریش سست و اندک باشد  بیشتر میدینی محکم داشته باشد، دچار بلا و مصیبت 
رود پیوسته دچار بلا  شود، و انسان مؤمن تا زمانی که بر روی زمین ھست و راه می کمتر دچار می

 .»گردد ماند و پاک می و مصیبت ھم خواھد شد تا اینکه ھیچ گناھی بر او نمی
ی این بلا و  داشتند، بوسیلهھای عالی  حسن و حسین از طرف خداوند مقام و منزلت

ای نرسیدند،  به چنین مرتبه ھا  آن مصیبت به مقام و منزلتی رسیدند که گذشتگان پاک
                                           

را  سبا نص صریح برای نماندن عذر و بھانه علی  ج گویند پیامبر ای گمراه ھستند که می فرقه یرافض -١
گویند که امام معصوم است، و ھر کس با او مخالفت کند کافر  به خلافت برگزیده است، و می

ھوس رفتند، و دین  شود، و معتقد ھستند مھاجرین و انصار آن را کتمان کردند، و دنبال ھوا و می
پیوسته منافق  بگویند ابوبکر و عمر  و شریعت را تغییر دادند، و اصحاب کافر شدند، و می

ھا در طول تاریخ ھمکار  . رافضی–والعیاذ بالله  –گویند ایمان آوردند بعداً کافر شدند  بودند، یا می
ترین زنادق و کافرھا مانند  ترین و بزرگ باشند، مھم یھود و مسیحیت و مشرکین علیه مسلمانان می

به  ھا  آن از خوارج بدتر ھستند.از این گروه بوجود آمدند که  ھا  آن قرامطه و باطنیه و امثال
 اند. ی مختلف تقسیم شدهھا فرقه

) ۱۷ -۱۵) و الفرق بین الفرق ص: (۳۵۶، ۳۵۷/ ۳به مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیه (
 مراجعه شود.

) ابواب زھد، حدیث شماره: ۴/۲۸)، رواه الترمذی فی سننه، (۱/۱۷۲رواه احمد فی مسنده، ( -٢
) کتاب الرقاق، سنن ابن ۳۲۰/ ۲حدیث حسَن صحیح است، سنن دارمی ( ) و گفته: این۲۵۰۹(

 ). ۴۰۲۳) کتاب الفتن، حدیث شماره: (۱۳۳۴/ ۲ماجه (
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ھنگامی به دنیا آمدند که اسلام در اوج عزت و اقتدار بود، در حال عزت و کرامت تربیت 
 کردفوت  ج شمردند، ھنگامی که پیامبر شدند، مسلمانان آنان را احترام و بزرگ می

این بود که خود و  ھا  آن به سن تمییز نرسیده بودند، نعمت و لطف خداوند بر ھا  آن
تر و بلند  افضل ھا  آن اشان به چنین بلایی مبتلا شوند، ھمانطور که کسی از خانواده

تر بود، در  تر و افضل بزرگ ھا  آن ازس  تر بود به بلا و مصیبت گرفتار شد، علی مقام
مردم شد،  درمیانھایی  ، و کشتن حسین سبب بلاھا و فتنهحالی که شھید شد

ھا و بلاھا شد، و  ترین فتنه سبب بزرگس  ھمانطور که کشته شدن عثمان ذی النورین
. ھنگامی که به خاطر آن بود که مسلمانان تا امروز دچار تفرقه و اختلاف شدند

حاب با حسن پسر او را به قتل رساند، اصس  عبدالرحمن بن ملجم، امیرالمؤمنین علی

صلح يد وسيهذا س إن اب�«در مورد او فرمود:  ج بیعت کردند، ھمان حسنی که پیامبر
پسرم حسن سید است و در آینده خداوند « .)١(»�مسلمـ من ال�متي عظ� فئت�االله به ب

 .»کند ی او بین دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح ایجاد می بوسیله
آمد، و خداوند با این کار او میان دو گروه بزرگ صلح ایجاد حسن از ولایت پایین 

کرد، سپس او فوت کرد، و طوایفی قیام کردند و به حسین نامه نوشتند که اگر کار را 
گفتند، اما ھنگامی که  به عھده بگیرد او را کمک خواھند کرد، ولی در واقع راست نمی

لاف وعده کردند و عھد و پیمان فرستاد خ ھا  آن پسر عمویش مسلم بن عقیل را پیش
 خود را نقض کردند، و دشمن او را کمک کردند، و با او جنگیدند. 

مثل ابن عباس، ابن عمر، و غیره به او گفتند س  نظران و دوستان حسین صاحب
برود، و ھمین  ھا  آن که نزد اھل کوفه نرود، و نظرشان این بود که مصلحت نیست پیش

خارج س  خدا باید صورت گیرد. ھنگامی که حسین ۀولی ارادطور ھم بود که گفتند، 
شد و دید که ھمه چیز تغییر کرده است، از او خواسته شد برگردد، یا به مرزھای کشور 

ای مانع او شدند، تا اینکه او را  اسلامی پناه ببرد یا نزد پسر عمویش یزید برود، ولی عده
را ھم به قتل رساندند،  ھا  آن م که با او بودندمحاصره کردند، و به قتل رساندند، و گروھی ھ

                                           
)، کتاب صلح، حدیث شماره ۳۰۷-۵/۳۰۶رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -١

ة، حدیث شماره: ) کتاب السن۴۹، ۴۸/ ۵)، سنن ابوداود (۴۹/ ۵)، مسند امام احمد (۲۷۰۴(
) و گفته: این حدیث ۳۸۶۲) ابواب المناقب، حدیث شماره: (۳۲۳/ ۵)، سنن ترمذی (۴۶۶۲(

 ).۲۷) کتاب الجمعة، باب (۱۰۷/ ۳سنن نسائی ( حسن صحیح است،
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 و مظلومانه به شھادت رسید، و خداوند او را به اھل بیت پاک خود ملحق نمود. 
این کار سبب شر و اختلاف میان مردم شد، گروھی جاھل و ظالم یا ملحد و منافق 

عاشورا را روز کردند، روز  شدند، یا گمراه و سرکش، که دوستی اھل بیت را ظاھر می
نمایند،  دھند، شعائر جاھلیت را ظاھر می ماتم و حزن و ناراحتی و گریه و زاری قرار می

مثل زدن به صورت و پاره کردن یقه و لباس و تعزیه گرفتن شبیه آنچه که در دوران 
 . )١(شد جاھلیت انجام می

سبب شد که شیطان دو س  فرماید: قتل حسین می /شیخ الإسلام ابن تیمیه 
مردم بوجود آورد: بدعت حزن و ناراحتی و گریه و زاری در روز  درمیانبدعت را 

عاشورا، مثل زدن به سر و صورت و فریاد زدن، گریه کردن، خود را تشنه نگه داشتن، 
انجامد، و داخل  می ھا  آن سرایی و آنچه که به دشنام دادن سلف صالح و لعن مرثیه

ر این گناه دخالتی نداشته است، بطوری که سابقین اول را دشنام کردن کسی که د
کذب و دروغ است، و ھدف کسانی که این  ھا  آن دھند، و خواندن اخباری که اکثر می

 ج اند باز کردن در فتنه و تفرقه بر روی مسلمانان و امت پیامبر ھا را بوجود آورده بدعت
مانان نه واجب و نه مستحب ھستند، بلکه باشد. که این کارھا به اتفاق تمام مسل می

 . )٢(باشند ترین محرمات و گناھان می این کارھا از بزرگ
او ھنگام  ج باشد، آنچه که خدا و رسول این کارھا مخالف شریعت و قانون خدا می

 تنھا صبر و رجوع -اگر آن مصیبت تازه و جدید باشد  -اند  مصیبت به آن دستور داده
 فرماید:  باشد، خداوند می ومت میخدا و مقاسوی  به

 ﴿ ِ ِٰ�ِ�نَ ٱوَ�َّ�ِ ِينَ ٱ ١٥٥ل�َّ صِيبَةٞ  �َّ َ�بَٰتۡهُم مُّ
َ
ْ  إذَِآ أ ِ  إنَِّا قاَلوُٓا َّ�ِ  ٓ ا  ١٥٦َ�جِٰعُونَ  إَِ�ۡهِ  ��َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ 
ُ
ّ�هِِمۡ  مِّن صَلََ�تٰٞ  عَليَۡهِمۡ  أ ۖ  رَّ وَْ�ٰٓ�كَِ  وَرَۡ�َةٞ

ُ
: ۀ[البقر ﴾١٥٧لمُۡهۡتَدُونَ ٱ هُمُ  وَأ

۱۵۵-۱۵۷[. 
گویند:  رسد، می و مژده بده به بردباران، آن کسانی که ھنگامی که بلائی به آنان می«

گردیم. آنان ھمان بردباران با ایمان ھستند که)  ما از آن خدائیم و بسوی او بازمی
گردد، و مسلماً آنان  می ھا  آن الطاف و رحمت و احسان و مغفرت خدایشان شامل حال

 .»حق و حقیقت) ھستند ۀیافتگان به جاد راه

                                           
 ) مراجعه شود. ۳۰۷-۲۵/۳۰۲به مجموع الفتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیه، ( -١
 مراجعه شود.  )۳۲۳-۲/۳۲۲به منھاج السنة النبویة، ( -٢
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س منا من لطم یل«فرماید:  روایت شده که میج  در حدیث صحیح از پیامبر
کسی که به سر و صورت خود « .)١(»يةجاهلـال ي، ودعا بدعوبويجـخدود، وشق الـال

 .»یستدھد از ما ن ھای جاھلیت را سر می کند و نوحه زند، و یقه و لباس خود را پاره می می
ج  پیامبر .)٢(»ةوالشاق ةوالحالق ةمن الصالق ئ�أنا بر«فرماید:  می ج و پیامبر

کند و موھایش را  من از کسی که ھنگام بلا و مصیبت صدایش را بلند می«فرماید:  می

إذا لم  ةالنائح«: ج . و قال»کند بری ھستم و از امت من نیست کَنَد و لباسش را پاره می می
زنی که « .)٣(»ها سر�الٌ من قطران و درعٍ من جربيوعل ةاميوم القيتتب قبل موتها تقامُ 

نماید، اگر قبل از مرگش توبه نکند،  خوانی می کند و نوحه ھنگام مصیبت صدایش را بلند می
شود در حالی که پیراھنش از مس ذوب شده و لباسی که باعث گرمی  روز قیامت زنده می

 . »بر تن خواھد داشتشود  می

 ةبيصاب بمصيما من مسلمٍ «روایت شده است:  ج در حدیث صحیح از پیامبر
إلا آجرهُ  اً منها�خ واخلف لي بتييمص في راجعون، ا� أجر�ه إليقول: إنا الله و إنا يف

ھر مسلمانی که به مصیبت و بلایی گرفتار شود و « .)٤(»اً منها�بته وأخلفه خيمص االله في
گردیم) خداوندا بخاطر  بگوید: إنالله و إنا إلیه راجعون خدا ما از آن توئیم و بسوی تو برمی

تر از آن را برایم جایگزین  ام مرا اجر و ثواب بده و خوب مصیبت و بلایی که به آن گرفتار شده

 .»کند تر را برایش جایگزین می کن، خداوند به او اجر و ثواب خواھد داد و چیز خوب
ونهن: الفخر بالأحساب، �تريلا يةمن أمر الجاهل أمتي أر�ع في«فرمود:  ج برپیام

چھار چیز از « .)٥(»تيمـال علي ةاحيالأ�ساب، والإستسقاءُ بالنجوم، والن والطعن في

کنند: افتخار و تکبر به  را ترک نمی ھا  آن امت من وجود دارد و درمیانعادات زمان جاھلیت 

                                           
 ). ۱۲۹۴)، کتاب جنائز، حدیث شماره (۳/۱۶۳صحیح البخاری المطبوع مع فتح الباری، ( -١
 ).۱۰۴)، کتاب ایمان، حدیث شماره (۱/۱۰۰رواه مسلم فی صحیحه، ( -٢
 ).۹۳۴)، کتاب جنائز، حدیث شماره (۲/۶۴۴) و مسلم فی صحیحه، (۳۴۲/۵رواه احمد فی مسنده، ( -٣
)، ۶/۳۰۹) و رواه احمد، (۴۳)، کتاب جنائز، حدیث شماره (۱/۲۳۶فی الموطأ، (رواه مالک  -٤

) ۴۸۸/ ۲)، سنن ابوداود (۹۱۸) کتاب الجنائز، حدیث شماره: (۶۳۳، ۶۳۲/ ۲صحیح مسلم (
 ). ۳۱۱۹کتاب الجنائز، حدیث شماره: (

 ). ۹۳۴شماره: ( )، کتاب جنائز، حدیث۲/۶۴۴) و رواه مسلم، (۳۴۳-۵/۳۴۲رواه احمد فی مسنده، ( -٥
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ی  جویی و طعنه زدن به اصل و نسب یکدیگر، درخواست باران بوسیلهپدران و نیاکان، عیب 

 .»سرایی بر مُرده گان، نوحه ستاره
را لعن و  ھا  آن پس چطور اگر با این ھمه ظلم بر مسلمانان را برنامه ریزی نماید، و

نفرین کند، و اھل کفر و الحاد را بر اھدافشان کمک کند و آنچه فساد است وارد دین 
 داند. را می ھا  آن ایر مقاصد خبیث و خطرناکی که فقط خداوندکند و س

از چیزھایی که شیطان آن را برای اھل ضلالت و گمراھی و سرکشی زینت داده  
باشد، و آنچه از سر و صدا و  است، گرفتن روز عاشورا بعنوان روز ماتم و عزاداری می

کننده، و درست  ی ناراحتھا و سرودھا دھند، و ایجاد قصیده سرایی انجام می نوحه
باشند و جز ایجاد حزن و تعصب و پیدا  کردن روایات و اخباری که اکثراً دروغ می

وجود ندارد،  ھا  آن کردن کینه و جنگ و فتنه انداختن میان مسلمانان چیز دیگری در
انگیزی  به نفرین و دشنام دادن به سابقین اول و دروغ گفتن و فتنه ھا  آن ی و بوسیله

 پردازند.  می
تر برای کفار علیه اسلام را از این گروه  پیمان انگیزتر و ھم مسلمانان، دروغگوتر و فتنه

کسانی  ھا  آن از خوارج بدترند، ھا  آن شناسند، اند و نمی گمراه و سرکش روافض)، ندیده

دعون أهل �قتلون أهل الإسلام وي«گفته است:  ھا  آن در مورد ج ھستند که پیامبر
 .»کنند پرستان را رھا می کُشند و بت اھل اسلام و مسلمانان را می« )١(»الأوثان

و امت اسلامی کمک  ج ھا و مشرکین را علیه اھل بیت پیامبر آنھا یھود و مسیحی
 ۀبغداد و غیره در مورد خانوادکنند، ھمانطور که دشمنان اسلام را بر آنچه که در  می

نبوت و معدن رسالت اولاد عباس بن مطلب و سایر اھل بیت و مسلمانان، از قتل و 
 .)٢(ریب اماکن انجام دادند کمک کردنداسارت و تخ

                                           
)، کتاب توحید، حدیث ۴۱۶-۱۳/۴۱۵رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -١

 ). ۱۰۶۴) کتاب الزکاة حدیث شماره: (۷۴۱، ۷۴۲)، صحیح مسلم (۷۴۳۲شماره (
ھجری وارد شام شدند، اول مردم را امان دادند، سپس زن و  ۵۹۹آنھا: قوم تاتار بودند، در سال  -٢

روی کردند، زنان  مسلمانان را نزدیک به یکصد ھزار نفر اسیر کردند، و در قتل و اسارت زیاده بچه
مسلمان را در مساجد و غیره مثل مسجدألاقصی و مسجد جامع اموی مورد تجاوز قرار دادند، 

رین کردند، بدت پیروی می ھا  آن خواندند، زنادق و منافقین از کردند، نماز نمی مساجد را منھدم می
مساوی  ج کردند، و آن را با رسول خدا اھل بدعت بودند، پادشاه خود چنگیزخان را تعظیم می

بود. بلکه فراتر از آن  ھا  آن دانستند، در حالی که چنگیزخان کافری مشرک و از بزرگترین می
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تواند  برای اھل اسلام را ھیچ مرد عاقل و فصیح و بلیغی نمی ھا  آن شر و بدی و ضرر
 .)١( توصیف کند

ھا به صورت خاص به نفرین و دشنام  ھا: از میان تمام گروه این گروه یعنی رافضی
 و بغض و تکفیر ھا  آن و لعنت فرستادن بر بدادن به خلفای راشدین ابوبکر و عمر 

گفته شد:  /مشھور ھستند، به ھمین خاطر به امام احمد  -العیاذ بالله  - ھا  آن
 .)٢(عمر را دشنام دھدسی که ابوبکر و رافضی کیست؟ گفت: ک

زیدبن علی را به خاطر اینکه او  ھا  آن آنھا به این خاطر رافضی نامیده شدند، چون
 داشت ترک کردند و تنھا گذاشتند، چون  راشد ابوبکر و عمر) را دوست می ۀدو خلیف

را داشته باشد  ھا  آن ی ابوبکر و عمر را دوست ندارند، کسی که بغض و کینه ھا  آن
شوند چون ابوبکر و  اند، به این خاطر رافضی گفته می است، و بعضی ھم گفتهرافضی 

 اند.  را ترک کرده ب عمر
باشند، عبدالله بن سبأ کافر آن را بوجود  رافضه از منافقین مرتد می ۀاصل و ریش

آورد، و با ادعای امامت علی با نص صریح و ادعای عصمت برای او غلوّ را در شخصیت 
 رد. علی بوجود آو

باشد، بعضی از علمای سلف  به ھمین خاطر مبدأ و ابتدای رافضه از نفاق می
نفاق است،  ھا  آن ی گویند: حبّ و دوست داشتن ابوبکر و عمر ایمان و بغض و کینه می

                                                                                                       
 معتقد بودند او پسر خدا است، و خورشید مادر او را حامله کرده است، و ھنگام غذا خوردن و

آوردند، و کشتن کسی را که با آن کافر یعنی چنگیز مخالفت  نوشیدن شکر چنگیز را به جا می
کردند،  ی یھود بودند که خود را به اسلام منسوب می دانستند، و اکثر وزیران او فلاسفه کند حلال می

 باشند.ھا از آن خالی  و رافضی نیز بودند، خلاصه ھیچ نفاق، زندقه و الحادی نبود که تاتاری
به  ھا حکومت تاتاریی  را دوست دارند؛ زیرا در سایه ھا  آن و حکومت ھا روافض (شیعیان) تاتاری  

خودمختاری و نعمت رسیدند، و تمام توان خویش را صرف کردند و ھر نوع ھمکاری نمودند تا 
 ھا شھرھای مسلمانھا به تصرف تاتار در آیند، و در کشتن و اسیر نمودن مسلمین بدست تاتاری

تلاشھای فراوان نمودند. طوسی، ابن علقمی و رشید (که ھر سه شیعه بودند) در دستگاه 
 سمت وزارت داشتند. ھا تاتاری

) و المنتقی ۵۳۰-۲۸/۵۰۹برای تفصیل بیشتر به: به مجموع الفتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیه، (
 ) مراجعه شود.۳۲۶، ۳۲۵ص: (

 ) مراجعه شود. ۳۰۹-۲۵/۳۰۲به مجموع الفتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیه، ( -١
 شود.) مراجعه ۴/۴۳۵به مجموع الفتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیه، ( -٢
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 . )١(نفاق است ھا  آن ھاشم ایمان و بغض حبّ و دوستی داشتن بنی
را با این  ھا  آن /این گروه، ھمان گروھی ھستند که شیخ الإسلام ابن تیمیه 

ھا ملتی ھستند که نه عقل صریح و نه نقل  کند: رافضی ی خویش توصیف می گفته
ترین  صحیح دارند، دینی مقبول و دنیایی موفق ندارند، بلکه دروغگوترین و جاھل

شود، ھمانطور که گروه  می ھا  آن باشند، و ھر کافر و مرتدی داخل دین طوایف می
 شدند.  ھا  آن داخل دین ھا  آن و غیر )٣(و اسماعیلیه )٢(نصیریه

دشمنی  ھا  آن گیرند و با را نشانه می ج ترین امت محمد آنھا بھترین و خوب
ورزند و دشمنان خدا از جمع یھود و نصاری و مشرکین را دوست دارند، آنچه که  می

کنند، و آنچه که  متواتر است، قبول ندارند و آن را کنار می صحیح بودن آن مسلم و
کنند، این گروه، ھمان کسانی  دروغ و افترا و فاسد است قبول دارند و آن را دنبال می

 شناخت، در مورد را می ھا  آن ی مردم بیشتر کسی که از ھمه /ھستند که شعبی 
                                           

 ) مراجعه شود.۴/۴۳۵به مجموع الفتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیه، ( - ١
س  گروھی از باطنیة بودند، که به محمدبن نصر نمیری منتسب ھستند، و معتقد به الوھیت علی -٢

بیت  از یھود و نصاری کافرتر ھستند، چون به اسلام تظاھر کرده و خود را پیرو آل ھا  آن ھستند
، قرآن، امر و نھی، ثواب و عقاب، بھشت و جھنم، و ج در حقیقت به خدا، پیامبردانند، که  می

خواھند انکار ایمان و شریعت اسلام را کنند،  پیامبران گذشته، ایمان ندارند، و به ھر شکلی می
و زیارت شیوخ حج  ھا  آن ی آنھاست و روزه کتمان اسرار شناخت اسرارشان نمازھای پنجگانه

 باشد.  رفض و باطنش کفر خالص می ھا  آن ذھبآنھاست، ظاھر م
 -۲۵۵) و الشیعة والتشیع ص: (۱۶۱ -۳۵/۱۴۵به مجموع الفتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیه، (

 ) مراجعه شود.۲۵۸
کنند امامت به او  اسماعیلیه: گروھی ھستند منسوب به محمدبن اسماعیل بن جعفر، گمان می -٣

ھا ھفت ھستند و  گویند آسمان لیلشان این است که میختم شده است چون نفر ھفتم است، و د
 ج گویند که محمدبن اسماعیل شریعت حضرت محمدبن عبدالله ایام ھفته ھم ھفت روز است، و می

گویند عالم و جھان قدیم است، معاد را انکار  را نسخ کرده است، که این بزرگترین کفر است، می
ی باطنی ھستند که از یھود و  د، از گروه قرامطهکنند، واجبات و محرمات را قبول ندارن می

پرستان  نصاری و مشرکین عرب کافرتر ھستند، سخن و قولشان مرکب از گفتار فلاسفه و آتش
کنند، مشھورترین آنھا، عبیدیون ھستند که مدتی زیاد بر  است، و تشیع را به خاطر نفاق آشکار می

 مصر و شام حکمرانی کردند. 
) ۱۰۲) و تلبیس ابلیس ص: (۱۶۲ -۳۵/۱۳۱شیخ الإسلام ابن تیمیه، ( به مجموع الفتاوی

 مراجعه شود.
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ھا  شدند، و اگر از پرنده حسوب میحیوان بودند جزو خرھا م ھا  آن گوید: اگر می ھا  آن
 .)١(شدند بودند لاشخور می

دھند در بعضی  اما در زمان حاضر، بعضی از کسانی که خود را به اسلام نسبت می
کنند،  از مناطق از ماه محرم با حزن و اندوه و غم و خرافات و اباطیل استقبال می

کنند، و آن را  لف مزین میھای مخت کنند، و آن را با رنگ قبری را از چوب درست می
دھند، و  نامند، و دو قبر را در آن قرار می می )٢(نامند، و یا آن را کربلا قبر حسین می

ھای کھنه یا رنگ سبز جمع  ھا را با پوشیدن لباس گذارند، و بچه اسم تعزیه را بر آن می
 نامند. را فقیران حسین می ھا  آن کنند و می

شویند و  ھا را می کنند و وسایل و لباس را جارو می ھا روز اول ماه محرم، خانه
بقره،  ۀفاتحه و اوایل سور ۀشود، سور نمایند، سپس طعام و غذا گذاشته می نظافت می

صلوات  ج شود، سپس بر پیامبر کافرون، اخلاص، فلق و ناس بر آن خوانده می ۀسور
 شود.  می ی مُردگان شود، و بعداً اجر و ثواب طعام ھدیه فرستاده می

شود، زنان زینت و زیبایی خود را  در طول این ماه آرایش و زینت دادن ممنوع می
دارند،  ھا و مجالس شادی را برپا نمی خورند، جشن گذارند، مردم گوشت نمی کنار می

گیرد، اگر از ازدواج زن و مرد بیش از دو ماه نگذشته باشد  عقد ازدواج در آن صورت نمی
سرایی در این ماه  د، زدن به صورت و سینه و پاره کردن لباس و نوحهشون از ھم منع می

 شود.  ھا شروع می شود. و لعنت بر معاویه و یاران او و یزید و سایر صحابه زیاد می
ھا،  پرند، و بچه شود، و مردم از روی آن می در ده روز اول این ماه، آتش روشن می

زنند یا حسین یا حسین، ھر کس در این ماه  میپیمایند و فریاد  ھا را می ھا و راه کوچه
زنند، صدای  گردد، در بعضی مناطق طبل و دف را می متولد شود بدشوم تلقی می

نمایند، قبری را قرار  ھایی را بلند می و نشانه  کنند، و پرچم موسیقی را بلند می
رده و به آن ھا را مسح ک گذرند، پرچم ھا از زیر آن می دھند، مردان و زنان و بچه می

شوند و عمرشان  جویند، معتقد ھستند که با این کار دچار ھیچ مریضی نمی تبرک می

                                           
) ۲۰ -۳/ ۱)، و منھاج السنة النبویة (۴۷۲-۴/۴۷۱به مجموع الفتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیه، ( -١

 ) مراجعه شود. ۱۸۸ -۱۷۹/ ۴و الفِصَل از ابن حزم (
ن علی در اینجا شھید شده و قبر او در مکانی موضعی در نزدیکی کوفه در عراق کنونی، حسین ب - ٢

) و استشھاد الحسین ۱۱۲۳/ ۴به اسم طف نزدیک نھر کربلا است. به کتاب معجم ما استعجم (
 ) مراجعه شود.۱۳۴ص: (
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شوند، ھر  گردد. در بعضی کشورھا مردم در شب عاشورا از منزل خارج می طولانی می
پیمایند، ھر گاه طلوع  ھا را می ھا و راه بندند و کوچه دو چشم یک شخصی را می

 گردند.  ھایشان برمی خورشید نزدیک شد به خانه
شود، از روستاھا و شھرھای دیگر  ھای خاصی پخته می در روز عاشورا غذاھا و طعام

اند  روند، دور قبری که آن را آنجا قرار داده گویند می به مکان خاصی که آن را کربلا می
آیند، ھرگاه  ھا به صدا درمی ھا و دف جویند، طبل ھا تبرک می کنند و به پرچم طواف می

شود، و مردم به  شود، یا در آب انداخته می قبر دفن میخورشید غروب کرد آن 
ھایی که  نشینند، و نوشیدنی ھا می گردند، و بعضی مردم ھم در راه ھایشان برمی خانه

دھند، و  دھند و مجانی آن را در اختیار مردم قرار می نامند قرار می آن را سلسبیل می
کنند و محاسن حسین را  ا میبعضی از واعظین در ده روز اول ماه محرم مجلس بر پ

نمایند، و بر او و اصحاب او لعنت  ھای معاویه و یزید را برای مردم بیان می بیان و بدی
فرستند. و در مورد فضل و بزرگی ماه محرم احادیثی موضوع و ضعیف وروایاتی  می

 کنند.  دروغ نقل می
نامند جمع  بعین میگذرد، یک روز که آن را ار و بعد از چھل روز که از عاشورا می

خرند و مردم را  کنند و با آن غذاھای خاصی را می شوند، در آن روز پول جمع می می
 کنند.  برای خوردن آن دعوت می

ھا در ھند، پاکستان و در کشورھایی که شیعه اقامت دارند و  این بدعت
 . )١(شوند الخصوص در ایران و عراق و بحرین انجام می علی

زنی و چیزھای دیگر را در روز  سرایی و گریه و سینه عزاداری و نوحهآنھا این مجالس 
دھند چون معتقدند با این کارھا به خدا  عاشورا و قبل از آن به این خاطر انجام می

شود که در طول این سال انجام  می ھا  آن تمام گناھان ۀشوند و سبب کفار نزدیک می
سبب طرد و دوری از رحمت الھی  ھا  آن رھایدانند که این کا اند، در حالی که نمی داده
 شود.  می

 فرماید:  خداوند در قرآن کریم می

َ�مَن زُّ�نَِ َ�ُ ﴿ 
َ
ۖ فَرَءَاهُ حَسَنٗ  ۦسُوءُٓ َ�مَلهِِ  ۥأ َ ٱ فإَنَِّ  ا يضُِلُّ مَن �شََاءُٓ وََ�هۡدِي مَن  �َّ

 .]۸[فاطر:  ﴾�شََاءُٓ 

                                           
 مراجعه شود.  ۲۸۱-۲۸۰به کتاب تحذیر المسلمین عن الابتداع والبدع فی الدین، ص  -١
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صفتان) در نظرش زینت و  ھای بدش توسط شیطان و شیطان آیا کسی که عمل«
بیند، خداوند ھر کس را بخواھد گمراه  راسته میآراسته شده است و آن را زیبا و آ

 .»نماید ھر کس را بخواھد راھیاب می کند و می
 فرماید:  و خداوند می

خَۡ�ِ�نَ بٱِ ننُبَّئُُِ�م هَلۡ  قلُۡ ﴿ 
َ
عَۡ�ًٰ�  ۡ�

َ
ِينَ ٱ ١٠٣أ ۡ�ياَٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱضَلَّ سَعۡيُهُمۡ ِ�  �َّ ُّ� 
هُمۡ ُ�ۡسِنُونَ صُنۡعًا َّ�

َ
 .]۱۰۴-۱۰۳[الکھف:  ﴾١٠٤وَهُمۡ َ�ۡسَبُونَ �

گاه سازم؟ آنان کسانی  ج ای پیامبر« به کافران) بگو: آیا شما را از زیانکارترین مردم آ
ھستند که تلاش و تکاپویشان به سبب تباھی عقیده و باورشان) در زندگی دنیا ھدر 

 .»کنند برند که به بھترین وجه کار نیک می شود) و خود گمان می سود می و بیرود  می

 )٢(،)١(بحث سوم: بدعت خوشحالی در روز عاشورا نزد گروه ناصبی
ھا بیان شد، در این  در بحث گذشته بدعت حزن و اندوه در روز عاشورا نزد رافضی

کنند حرف خواھیم  ھا مقابله و مخالفت می از کسانی که با رافضی -شاءالله  ان -بحث 
دھند، این گروه نواصب ھستند که  زد، این گروه روز عاشورا را روز شادی قرار می

جاھلان ھستند  ۀدھند، از جمل تعصب نشان می ج نسبت به حسین و اھل بیت پیامبر
ا شر و بدی و بدعت را با بدعت که فاسد را با فاسد، دروغ را با دروغ، شر و بدی را ب

ھا و شعایری که نشانگر سرور و خوشحالی است در روز عاشورا  کنند، نشانه دفع می
زدن، رنگ زدن، خرج اضافی برای خانواده، پختن غذاھایی  دھند، مثل سرمه  انجام می

 شوند، این ھا انجام می ھا و مراسم که عادت ندارند، و سایر چیزھای دیگر که در جشن
 . )٣(اند گروه روز عاشورا را مانند مراسم و مجالس شادی قرار داده

                                           
از خوارج ھستند، اولین کسانی بودند که از جماعت مسلمانان جدا  ھا  آن نواصب یا ناصبی: اغلب -١

کنند، مرتکبین گناھان  شدند، کسانی ھستند که عثمان و علی و سایر اھل جماعت را تکفیر می
دانند، و معتقد ھستند که اگر امام با سنت مخالفت کرد خارج شدن از فرمان او  کبیره را کافر می

)، و الملل و النحل، ۳/۳۴۹الفتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیه، (واجب و حق است، به مجموعة 
 مراجعه شود.  ۱۳۸-۱۱۴شھرستانی، ص 

ی علمای اھل سنت فعلا این گروه  قابل یاد آوری است که با تلاشھا و کوششھای مخلصانه - ٢
 مصحح. اند. (نواصب) وجود خارجی نداشته و جزء تاریخ شده

 ) مراجعه شود. ۳۱۰-۲۵/۳۰۹، (به مجموعه الفتاوی ابن تیمیه -٣
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کند که:  روایت میس  بود، ابوسعید خدری ج در زمان پیامبر ھا  آن اولین ظھور
ھم آن را میان چھار نفر  ج فرستاد، پیامبر ج برای پیامبر -کمی طلا  -س  علی

بن بدر فزاری و زید  عیینه ی مجاشعی، تقسیم کرد: أقرع بن حابس حنظلی از طایفه
 کلاب.  ی بن علاثه العامری از بنی نبھان، و علقمه ی بنی طائی از طایفه

دھد و ما را ترک  قریش و انصار عصبانی شدند، گفتند: به بزرگان اھل نجد می

محبت نشان دھم و رابطه  ھا  آن خواھم به می« »فهمإنما أتألّ «فرمود:  ج کند! پیامبر می

ھایش بالا آمده  چشمش فرورفته بود، گونه ۀ. مردی که چشمانش در کاس»نمایمبرقرار 
نمود و گفت: ج  بود، پیشانیش برجسته بود، ریشی پر اما تراشیده داشت، رو به پیامبر

 االله علي أمن�يت؟ أياالله إذا عص طعيمن «گفت: ج  از خدا بترس! پیامبرج  ای محمد
 من نافرمانی کنم پس چه کسی از خدا اطاعت زمانی که« »؟أهل الأرض ولاتأمنو�

. »دانید؟ کند؟ آیا خدا مرا بر تمام اھل زمین امین قرار نداده است؟ و شما مرا امین نمی می
او را ج  پیامبر -به گمانم خالدبن ولید بود -مردی درخواست قتل آن مرد را نمود 

عقب هذا  أو في -هذا ء إن من ضئضي«فرمود: ج  منع کرد، آنگاه آن مرد رفت پیامبر
 يةن مروق السهم من الرميمرقون من الدياوزُ حناجرهم، �قرأون القرآن لايقوم  -
از نسل « )١(»تهم لأقتلهم قتل عادٍ �دعون اهل الأوثان، لئن أنا أدر�قتلون أهل الإسلام وي

رود، از دین  نمیتر  کنند ولی از گلویشان پایین این مرد قومی خواھد آمد که قرآن را تلاوت می
 جنگند و رود، با اھل اسلام و ایمان می شوند ھمانطور که تیر از کمان درمی و ایمان خارج می

 باشم، ھا  آن برسم و در زمان ھا  آن کنند، اگر به پرستان را رھا می کشند، و بت را می ھا  آن

 .»را ھمانند کشتن قوم عاد خواھم کُشت ھا  آن
بودیم در حالی که  ج ا آورده است، آمده: روزی نزد پیامبردر روایتی که مسلم آن ر

کرد، سھمی را به ذوالخویصره که یکی از مردان  او چیزی را میان اصحاب تقسیم می

، كل�و«فرمود:  ج الله ! عادل باش! رسولج تمیم بود داد، گفت: ای رسول خدا بنی
تواند  بر تو، چه کسی میوای « .»عدل إن لم أعدل، قد خبتُ وخسرتُ إن لم أعدليومن 

 .»عادل باشد اگر من عادل نباشم؟ اگر عدالت نداشته باشم ضررمند و ناکام خواھم شد
                                           

)، کتاب الأنبیاء، حدیث شماره ۶/۳۷۶رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -١
 )، کتاب زکاة. ۱۶۲-۷/۱۶۱) و مسلم فی صحیحه مع شرح نووی، (۳۳۴۴(
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 ج ! اجازه دھید گردنش را بزنم، پیامبرج گفت: ای رسول خداس  عمربن خطاب
امهم، يامه مع صيم صلاته مع صلاتهم، وص�قر أحد�دعه فإن له أصحاباً «فرمود: 

نظرُ ي، يةمرق السهمُ من الرميما كمرقون من الإسلام يهم ياوز تراق�لاقرأون القرآن �و
ه ينض ليإنظر يءٌ، ثم ه شييوجد فيرصافه فلا نظر إلييءٌ ثم ه شييوجد فينصله فلا إلي
ء، سبق الفرثَ ه شييوجدُ فيقذذه فلا نظر إلييثم  -وهو القدح  -ءٌ، ه شييوجدُ فيفلا

رجون �تدردر،  ةمثل البضع ، أوةالمرأ يه مثل ثديعضد يهم رجل أسود إحدتيوالدم. آ
کاری به او نداشته باش، دوستانی دارد که ھر یک از شما « .)١(»من الناس ة فرف�ح علي

شمارید و  مقایسه کنید از خودتان را حقیر می ھا  آن خودتان را با روزه و نماز ۀاگر نماز و روز
شوند  رود، از اسلام خارج می ر نمیت پایینخوانند ولی از گلویشان  یدانید، قرآن را م کم می

بیند، به  کند، چیزی را نمی خود نگاه می ۀرود، به سرنیز ھمانطور که تیر از کمان بیرون می
کند چیزی را  یابد، به نیام شمشیر نگاه می کند چیزی را نمی محل داخل شدن تیر نگاه می

شود، از محتویات درون شکمبه و  کند چیزی در آن پیدا نمی اه میکند، به پر تیر نگ پیدا نمی
مردی  ھا  درمیان آنی این گروه، این است که  از خون پیشی گرفته است، علامت و نشانه

سیاه که یکی از بازوھایش مثل پستان زن است، یا مثل قطعه گوشتی است که حرکت 

. »که مردم تفرقه و اختلاف داشته باشند شوند کند، وجود دارد، زمانی این گروه پیدا می می
شنیدم، و شھادت ج  دھم که من این سخن را از پیامبر  ابوسعید گفت: شھادت می

جنگید و من با او بودم، ایشان دستور فرمود  ھا  آن باس  بن ابیطالب دھم که علی می
را  توصیف نموده جستجو کنند، جستجو کردند اوج  که در مورد این مرد که پیامبر

بیان ج  یافتند، او را آوردند به او نگاه کردم، درست ھمان اوصافی را داشت که پیامبر
 .)٢(کرد

گوید: در کوفه قومی از شیعه وجود داشتند که رئیسشان  شیخ الإسلام ابن تیمیه می
و  س مختاربن عبید دروغگو بود، و قومی از ناصبه وجود داشتند که نسبت به علی

، در حدیث )٣(بن یوسف ثقفی از این گروه است داشتند، که حجاج اولادش بغض و کینه

                                           
  .)۱۰۶۴)، کتاب زکاة، حدیث شماره (۷۴۵-۲/۷۴۴رواه مسلم فی صحیحه، ( -١
 ) مراجعه شود.۳۱۶/ ۷قعه به کتاب البدایة والنھایة (برای تفصیل وا - ٢
با آنھم حجاج بن یوسف ثقفی خدمات شایانی از جمله تقویت خلافت اسلامی مقتدر و یک پارچه،  - ٣

 ھا انجام داده است. (مُصحح). ھای داخلی و فتوحات درخشان خارجی برای مسلمان سرکوب فتنه
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 درمیان )١(»�ذاب ومبكف يثق ونُ فيكيس«فرماید:  می ج صحیح آمده است که پیامبر
قوم ثقیف یک نفر بسیار دروغگو و یک نفر ھلاک شده پیدا خواھد شد، فرد بسیار 

 بود.  دروغگو مختاربن عبید ثفقی و ھلاک شده ھم حجاج بن یوسف
کنند، یک گروه سرور و شادی و  یک گروه حزن و اندوه و ناراحتی را برپا می

این س  ھای باطل نسبت به حسین خوشحالی را، که ھر دو گروه به خاطر تعصب
ی  دھند، و ھر بدعتی ھم گمراھی است، که ھیچ کدام از ائمه ھا را انجام می بدعت

کارھا اجازه نداده است و ھیچ دلیل و حجت  نیز به این ھا  آن اربعه و ھیچ کس غیر از
 . )٢(شرعی ھم برای انجام این کارھا وجود ندارد

ھا کارشان بدعت، خطا و اشتباه است، و خارج از  ھا و رافضی شکی نیست که ناصبی

م �يعل«فرموده است:  ج باشند. چون پیامبر می ج چھارچوب سنت حضرت رسول
م �اي�ها بالنواجذ، ويوا بها، وعضوا علك، تمسي�المهدن يخلفاء الراشدـال ةوسن �سنتي

بر شما واجب است از سنت « )٣(»ةضلال ة بدع�، وةبدع ة �دثكلو�دثات الأمور، فأن 

) تبعیت و پیروی ش من و سنت خلفای راشدین ھدایت شده ابوبکر و عمر و عثمان و علی
را بگیرید، و از کارھا و اعمالی که در  ھا  آن تمسک کنید، با چنگ و دھان محکم ھا  آن کنید، به

دین وجود ندارند و تازه ھستند خودداری کنید، چون ھر چه در دین نباشد و آن را وارد کنید 

 . »باشد بدعت است، و ھر بدعتی ضلالت و گمراھی می
و خلفای راشدین در روز عاشورا ھیچ یک از این کارھا را انجام نداده و  ج پیامبر

پا  ج اند، نه حزن و ناراحتی و نه سرور و خوشحالی را، بلکه وقتی پیامبر نکرده توصیه
گیرند، فرمود: این چیست؟ گفتند:  به مدینه گذاشت، یھود را دید روز عاشورا روزه می

این روزی است که خداوند در آن موسی را از غرق شدن نجات داد، پس ما روزه 
به موسی بیشتر حق داریم، آن روز را روزه گرفت فرمود: ما نسبت  ج گیریم، پیامبر می

 . )٤(آن دستور داد ۀو به روز

                                           
  .)۲۵۴۵)، کتاب فضایل صحابه، حدیث شماره (۱۹۷۲-۴/۱۹۷۱رواه مسلم فی صحیحه، ( -١
 ) مراجعه شود. ۳/۳۳۳به منھاج السنة النبویة، ( -٢
  .)۱۲۷-۴/۱۲۶رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٣
) و لفظ حدیث از بخاری ۲۰۰۴)، کتاب الصوم، حدیث شماره: (۴/۲۴۴بخاری با فتح الباری، ( -٤

  .)۱۱۳۰حدیث شماره () کتاب الصیام، ۷۹۵/ ۲است، و صحیح مسلم (
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 شمردند.  و قریش ھم در زمان جاھلیت این روز را بزرگ می
در ماه  ج آن دستور داد یک روز بود، پیامبر ۀمردم را به روز ج آن روزی را که پیامبر

آن دستور داد،  ۀالأول وارد مدینه شد، سال آینده روز عاشورا روزه گرفت، و به روز ربیع
 روز عاشورا نسخ شد.  ۀماه رمضان واجب شد و واجب بودن روز ۀسپس ھمان سال روز

این روز واجب است، یا مستحب اختلاف دارند. در این  ۀعلما بر سر اینکه آیا روز
ترین آنھا، این است که اول واجب بود، بعد از  باره دو قول مشھور وجود دارد، صحیح

گرفت به عنوان سنت و مستحب آن را  واجب شدن رمضان، ھر کس آن را روزه می

وم يهذا «فرمود:  آن دستور نداد، بلکه ۀبه روز ج داد، آن سال دیگر پیامبر انجام می
این روز، روز عاشورا است، من «. )١(متفق علیه »ه، فمن شاء صاميعاشوراء، وأنا صائم ف

 . »روزه ھستم، ھر کس دوست دارد روزه بگیرد

روز  ۀروز« »�فر سنت�ي ةوم عرفي، وصوم ةفر سن�يوم عاشوراء يصوم «: جوقال 

روز عرفه باعث کفاره گناھان دو سال خواھد  ۀگناھان یک سال و روز ۀعاشورا باعث کفار

به آخر عمر نزدیک شده بود، به او خبر رسید که یھود این ج  . آن زمان که پیامبر»شد

 .)٢(»قابلٍ لأصومن التاسع لئن عشتُ إلي«فرمود: ج  گیرند، پیامبر روز را جشن می

ھا  این کار با یھودی . تا با»گیرم اگر سال آینده زنده باشم، روز نھم را نیز روزه می«
 شباھت پیدا نکند.  ھا  آن و شادی  مخالفت کند و به جشن

گرفتند، و آن  شدند که این روز را روزه نمی ھا و علما کسانی پیدا می صحابه درمیان
دانستند،  دانستند، بلکه فقط روزه گرفتن این روز را مکروه می را مستحب نمی

ا نقل شده است، و بعضی از علما آن را سنت و ھمچنان که این سخن از گروھی از علم
 دانند.  مستحب می

آن مستحب است، و روز نھم ھم روزه بگیرد، چون این  ۀقول صحیح این است که روز

 .»قابلٍ لأصومن التاسع لئن عشتُ إلي«آن بوده است،  ۀی ایشان در مورد روز آخرین توصیه

 . »گیرم نیز روزه میاگر سال آینده زنده باشم حتماً روز نھم را «
                                           

/ ۲)، و صحیح مسلم (۲۰۰۳)، کتاب الصوم، حدیث شماره: (۴/۲۴۴بخاری با فتح الباری، ( - ١
 ). ۱۱۲۹) کتاب الصیام، حدیث شماره (۷۹۵

)، حدیث شماره ۷۹۸-۲/۷۹۷) و رواه مسلم فی صحیحه، (۱/۲۳۶رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٢
)۱۱۳۴ .( 
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برای این روز گذاشته است، اما سایر امور مانند  ج این تنھا چیزی است که پیامبر
ھا را تازه کردن، و یا خرج بیشتر  گذاشتن و آماده کردن غذاھای غیرعادی، یا لباس

ھای این سال، یا عبادتی مخصوص انجام دادن مانند نماز  نمودن، یا خریدن نیازمندی
ھا تا حبوب با آن پخته  یا نیت ذبح کردن، یا ذخیره نمودن گوشت قربانی مخصوص آن،

نماید، یا سرمه نمودن، رنگ کردن، حمام نمودن، به دیدار یکدیگر رفتن و مصافحه 
ی این  ھا و غیره ... و مسایلی از این قبیل ھمه نمودن، و یا رفتن به مساجد و قبرستان

را بعنوان سنت قرار نداده  ھا  آن ج د که پیامبرھایی منکر و بدی ھستن کارھا از بدعت
ی مسلمین آن را مستحب و  است، و ھمچنین ھیچ یک از خلفای راشدین و ائمه

 . )١(دانند درست نمی
او اطاعت کند، و از راه دین او پیروی کند،  ج بر انسان واجب است از خدا و رسول

 رگی نعمتش شکر کند. و ھدایت و راه او را بپیماید، و خدا را به خاطر بز
 فرماید:  خداوند می

ُ ٱ مَنَّ  لقََدۡ ﴿ ْ عَليَۡهِمۡ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�َ  �َّ نفُسِهِمۡ َ�تۡلوُا
َ
إذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� مِّنۡ أ

ْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَ�ُزَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ  ۦءَاَ�تٰهِِ  �ن َ�نوُا
بِ�ٍ   .]۱۶۴[آل عمران:  ﴾١٦٤مُّ

شان پیامبری از درمیانیقیناً خداوند بر مؤمنان منت نھاد و تفضل کرد بدانگاه که «
خواند و ایشان را از  جنس خودشان برانگیخت، پیامبری که) بر آنان آیات او را می

داشت و بدیشان کتاب قرآن و به تبع آن  میعقاید نادرست و اخلاق زشت) پاکیزه 
آموخت، ھر چند که پیش از آن در گمراھی آشکاری  خواندن و نوشتن) و فرزانگی می

 .»بودند
�مدٍ، وشر الأمور  يهد يهدـ ال�َ مُ االله، وخكلام كلا ال�إن خ«: ج و قال

کلام و سخن،  ترین فرمود: خوبج  پیامبر« .)١(،)٢(»ةضلال ة بدع��دثاتها، و

                                           
بن سعد، اوزاعی، اسحاق بن راھویه رحمھم الله  مثل: ابوحنیفه، مالک، شافعی، احمد، ثوری، لیث -١

 ) مراجعه شود. ۲۵/۳۱۲تعالی. به مجموعة الفتاوی ابن تیمیه، (
) ۱۷/ ۱)، سنن ابن ماجه (۸۶۷)، کتاب جمعه، حدیث شماره: (۲/۵۹۲رواه مسلم فی صحیحه، ( -٢

 . ۴۵مقدمه، حدیث شماره: 
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 ج ترین و بھترین راه، راھی است که حضرت محمد سخن و کلام خداوند است، و خوب
شوند و ھر بدعتی  بر آن قرار داشته، و بدترین کارھا، چیزھایی ھستند که وارد دین می

 .»ضلالت و گمراھی است

                                                                                                       
 ۷۷ -۶۶/ ۲) و زاد المعاد (۳۱۴ -۲۵/۳۱۰برای تفصیل به: مجموعة الفتاوی ابن تیمیه، ( -١

 .مراجعه شود





 

 
 

 

 

 

 فصل دوم 
 ماه صفر

 

 بعضی از آثار وارده در مورد ماه صفر.  بحث اول:
 بدعت به فال بد گرفتن آن. بحث دوم:

 بحث اول: بعضی از آثار وارده در مورد ماه صفر 
فقال  »ةولاصفر ولاهام يلاعدو« قال: ج االله قال: أنَّ رسولس  هريرهعن ابی 

 الأجرب �البع أتييأنما الظباء، فكالرمل  ونُ في�ت : فما بالُ إب�ج االله ا رسولي: أعرابي
 ج از پیامبر س ابوھریره« .)١(متفق علیه »الأول يفمن أعد«ر�ها؟ فقال: �نها یدخل بيف

کننده وجود ندارد، بدشومی به ماه صفر  کند که فرمود: بیماری مُسری و سرایت روایت می
! پس چرا شتر ج خدا  درست نیست و جغد بدشوم نیست، مردی از اعراب گفت: ای رسول

شن و ماسه قرار دارد مثل آھو است و ھیچ بیماری ندارد اما ھنگامی  درمیانمن ھنگامی که 
فرمود پس چه کسی آن را به  ج گیرد؟ پیامبر که گری دارد آن را می رود که میان شتری می

  .»اولی سرایت داده است؟
 ةولا هام ة�طولا يلاعدو«فرمود:  ج ھریره روایت شده است که پیامبر از ابی

کننده و آنچه را به فال بد گیرند و بدشومی جغد و  بیماری سرایت«. )٢(متفق علیه »رصفَ ولا

 . »ھیچ کدام وجود ندارند و درست نیستند بدشومی ماه صفر،

                                           
/ ۴)، و صحیح مسلم (۵۷۱۷)، کتاب طب، حدیث شماره (۱۰/۱۷۱رواه البخاری فی صحیحه، ( -١

 ). ۲۲۲۰) کتاب السلام، حدیث (۱۷۴۳، ۱۷۴۲
 .)۵۷۵۷حدیث شماره ()، کتاب طب، ۱۰/۲۱۵رواه البخاری فی صحیحه، ( -٢
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فرمود:  ج آن را روایت کرده است آمده است: پیامبر /در روایتی که امام مسلم 

بیماری مُسری و غول دیو) و بدشومی ماه صفر ھیچ « .)١(»، ولاغول، ولاصفريلاعدو«

 . »کدام وجود ندارند

ئاً یش يعديلا«بلند شد و گفت:  ج روایت شده که روزی پیامبرس  از ابن مسعود
 !ج کند، یک نفر از اعراب گفت: ای رسول خدا ھیچ چیزی به چیز دیگر سرایت نمی »ئاً یش

ھر گاه شتری که آلت تناسلی آن گری گرفته است آن را به محل استراحت شتران 

فمن «فرمود: ج  شوند؟ پیامبر بریم تمام شترھای دیگر نیز دچار گری می دیگر می
ولاصفر، خلق  يلاعدو«پس چه کسی اولی را دچار گری کرده است؟  »الأول أجرب

ھا و شومی ماه صفر  سرایت بیماری« .)٢(»اتها ورزقها، ومصائبهايتب حك نفسٍ فكلاالله 
ھای آن را نیز  وجود ندارد، خداوند ھر نفسی را که آفریده است، حیات، روزی، بلا و مصیبت

 .»تعیین کرده است
أشهر الحج من  في ةرونَ أن العمرينوا كا«روایت شده است:  باز ابن عباس  -۴

قولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، �محرم صفر، وـعلون ال�الأرض، و أفجر الفجور في
 �مهل ةرابع ةحيوأصحابه صب ج من اعتمر. قدم النبيـل ةوا�سخ صفر، حلَّتِ العمر

الحل؟  ي! أج االله ا رسوليعندهم، فقالوا:  كفتعاظمَ ذل، ةعلوها عمر�بالحج فأمرهم أن 
کردند که عمره رفتن در  می گوید: اھل جاھلیت فکر ابن عباس می«. )٣(»هكلّ قال: حِلٌ 

گفتند: ھر گاه  دادند، و می ھای حج از بدترین گناھان است، و ماه محرم را صفر قرار می ماه
ماه صفر تمام شد، عمره برای کسی که زخم پشت شتر درست شد و اثرش از بین رفت و 

و یارانش روز چھارم به نیت حج تمتع ج  شود. پیامبر خواھد عمره انجام دھد حلال می می

دستور داد، نیت عمره نمایند، این کار و تغییر آن برایشان سخت بود، ج  آمدند، بعداً پیامبر

                                           
 .)۲۲۲۲رواه مسلم فی صحیحه، کتاب سلام، حدیث شماره ( -١
)، ۲۲۳۰) و رواه ترمذی فی سننه ابواب القدر، حدیث شماره (۱/۴۴۰رواه امام احمد فی مسنده، ( -٢

) ۱۴۳/ ۳) با اسناد صحیح، به سلسلة الأحادیث الصحیحة (۳۰۸/ ۴شرح معانی الآثار از طحاوی (
 ) مراجعه شود. ۱۱۵۲: (حدیث شماره

) و مسلم ۱۵۶۴)، کتاب حج، حدیث شماره: (۳/۴۲۲رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٣
 ). ۱۲۴۰، کتاب حج، حدیث شماره: (۹۱۰، ۹۰۹/ ۲(
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فرمود:  ج احرام؟ پیامبر کدام حلال شدن و کدام بیرون آمدن از! ج گفتند: ای رسول خدا

 . »باشد اش حلال است و درست می ھمه
بن مسکین خوانده شد: که أشھب  ابوداود گفت: من شاھد بودم که برای حارث

چیست؟ گفت: اھل جاھلیت ماه صفر را  »لاصفر«گوید: از مالک پرسیده شد معنی  می
دادند،   حرام قرار می دادند، یک سال آن را ماه حلال و یک سال ماه ماه حلال قرار می

 . »ماه صفر بدشگون نیست« )١(»لاصفر«فرمود: ج  پیامبر

مریضی و  فرماید: صفر یک نوع می »رلاصفَ «در صحیح خود باب  /امام بخاری 
 . )٢(گیرد بیماری است که شکم را دربرمی

 بحث دوم: بدعت بدشگونی به ماه صفر 
 )٣(»رصفَ ولا ةولا هام ة�طولا يلاعدو«فرمود:  ج در حدیث آمده است که پیامبر

 اختلاف نظر دارند، که آیا مراد و منظور نھی است یا نفی؟ » لاعدوی«علما در مورد 
گوید: احتمال دارد ھم نفی و ھم نھی باشد، یعنی این کار را  جوزیه می ابن قیم

، و بر نفی دلالت دارند »ولا هامة رصفَ ولالاعدوی «نکنید و به آن معتقد نباشید، ولی 
نفی در اینجا  اند، رساند که مردم در زمان جاھلیت با آن دچار بوده ابطال کارھای را می

رساند، ولی نھی دلالت بر منع آن  تر است، چون نفی بطلان آن را می از نھی بلیغ
 . )٤(دارد

ترین و  اند، روشن اختلاف پیدا کرده» لاعدوی«ابن رجب گفته است: در معنی 
این رابطه این است، که ھدف نفی آنچه که اھل جاھلیت به آن  ترین گفته در صحیح

ا به طبع خود سرایت ھ باشد، از این جھت که معتقد بودند این بیماری معتقد بودند، می
بر این مطلب دلالت ج  ی پیامبر فرموده وکنند و تقدیر خداوند در آن تأثیر ندارد،  می

ری را به اولی سرایت داده است؟، به پس چه کسی آن بیما »؟الأول يفمن أعد«دارد: 

                                           
 ) مراجعه شود. ۳۹۱۴)، کتاب طب، حدیث شماره: (۳/۲۳۳داود، ( به سنن ابی -١
 مراجعه شود.  ۲۵)، کتاب طب، باب: ۱۰/۱۷۱ی، (صحیح البخاری المطبوع مع فتح البار -٢
  .)۵۷۵۷)، کتاب طب، حدیث (۱۰/۲۱۵رواه البخاری فی صحیحه، ( -٣
  .)۲/۲۳۴به مفتاح دارالسعادة مراجعه شود، ( -٤
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کند که گریِ آن به سبب قضا و قدر الھی بوده است، به ھمین صورت  اولی اشاره می
 .  )١(باشد دومی و مابعد آن به تقدیر الھی می

 فرماید: خداوند می

 ﴿ ٓ صَابَ  مَا
َ
صِيبَةٖ  مِن أ �ضِ ٱ ِ�  مُّ

َ
ن  ۡ�

َ
نفُسُِ�مۡ إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ مِّن َ�بۡلِ أ

َ
وََ� ِ�ٓ أ

هَاۚٓ إنَِّ َ�لٰكَِ َ�َ 
َ
ۡ�َأ ِ ٱ�َّ  .]۲۲د: ی[الحد ﴾٢٢�سَِ�ٞ  �َّ

دھد، مگر اینکه  پیوندد، یا به شما دست نمی ھیچ رخدادی در زمین به وقوع نمی«
لوح محفوظ ثبت و  پیش از آفرینش زمین و خود شما، در کتاب بزرگ و مھمی به نام

 .»ضبط) بوده است
 در تفسیر آن اختلاف نظر دارند:  »لاعدوی«: ج پیامبر ۀاما فرمود

شود  گویند: الصفر دردی در شکم است، گفته می : بسیاری از علمای متقدم میاول
ھا معتقد ھستند این بیماری از  شود، که عرب کرمی بزرگ مانند مارھا در شکم پیدا می

ھم آن را رد کرد، عالمانی که این نظر را دارند  ج باشد، پیامبر میتر  گری مسری
 . )٢(عبارتند از: ابن عیینه، امام احمد، امام بخاری، و طبری

گویند منظور از صفر، مار است، ولی منظور از نفی، نفی و رد این عقیده  و بعضی می
داوند) آن را رد کرد، به رساند، شارع خ نیش بزند آن را به قتل می ھا  آن بود که اگر به

 رسد مگر با تمام شدن اجل.  این علت که مرگ فرانمی
 . )٣(باشد روایت شده است این تفسیر از جابر که یکی از راویان حدیث می

اند، منظور از صفر ھمان ماه صفر است، سپس در تفسیر آن دو  : گروھی گفتهدوم
 نظر دارند: 

دادند مثل اینکه محرم را حلال و  نجام میمنظور رد آنچه که اھل جاھلیت ا -الف
 . )٤(باشد ی امام مالک می دادند، این گفته به جای آن صفر را ماه حرام قرار می

ھم  ج دانستند، پیامبر منظور اھل جاھلیت است که ماه صفر را بدشگون می -ب

                                           
 مراجعه شود. ۶۸به لطائف المعارف، ص  -١
 ) مراجعه شود. ۱۰/۱۷۱و فتح الباری، ( ۷۴به لطائف المعارف، ص  -٢
) ۲۲۲۲) کتاب السلام، حدیث شماره: (۱۷۴۵/ ۴)، و صحیح مسلم (۱۰/۱۷۱ح الباری، (به فت - ٣

 مراجعه شود.
 ) مراجعه شود. ۱۰/۱۷۱و فتح الباری، ( ۷۴به لطائف المعارف، ص  -٤
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است . درست )١(آن را باطل اعلام کرد. ابن رجب حنبلی این قول را ترجیح داده است
تر  از گری مسری ھا  آن که منظور جانورانی باشند که در شکم وجود دارند، که به گمان

است، و یا اینکه منظور از تأخیر حرام بودن به ماه صفر به جای محرم باشد که آن را 
نامند، و ھر دو باطل ھستند و اصل و اساسی ندارند و ھیچ دلیلی برای این  نسیء می

 . منظورھا وجود ندارند
و ھمچنین درست است که منظور رد بدشومی به ماه صفر باشد، چون بدشگونی 

 »ة�ط لا«فرماید:  می ج ماه صفر بدفالی است که از آن نھی شده است، چون پیامبر
، كٌ شر ة�ط«فرماید:  ، و در جای دیگر می»بدشومی و بدفالی وجود ندارد و درست نیست«
از  »لاصفر«: ج . و گفته پیامبر»بدشومی شرک استبدشومی شرک است « )٢(»كٌ شر ة�ط

 -قبیل عطف خاص بر عام است، و آن را به خاطر مشھور بودنش ذکر کرده است. نفی 

شود،  اند شامل می گفته »لاصفر«تمام معانی را که علما در مورد تفسیر  -والله اعلم 
ھای  از انسان ی این کارھا باطل ھستند و اصل و اساسی ندارند. بسیاری چون ھمه

دانند، و خیلی اوقات سفر کردن در آن را درست  جاھل ماه صفر را بدشوم می
اند که در ھر  گویند، بعضی از عارفان بیان کرده دانند، بعضی از این جاھلان می نمی

ی  در چھارشنبه ھا  آن ی شوند، ھمه سال سیصد و بیست ھزار بلا و مصیبت نازل می
ی روزھای سال  ترین ھمه ترین و مشکل ند، این روز سختشو آخر ماه صفر پیدا می

باشد، پس ھر کس در این روز چھار رکعت نماز بخواند، در ھر رکعت یک دفعه سوره  می
کوثر را ھفده مرتبه، سوره اخلاص را پانزده مرتبه، معوذتین را یک  ۀفاتحه، و سور

داوند به لطف و کرم خود او را مرتبه، بخواند و بعد از سلام دادن دعای زیر را بخواند، خ
دارد و ھیچ بلایی در  شوند محفوظ می ھا که در این روز نازل می از تمام بلاھا و مصیبت

 شود. آن دعا این است:  این سال به او نزدیک نمی

                                           
 مراجعه شود.  ۷۴به لطائف المعارف، ص  -١
طب، حدیث شماره )، کتاب ۴/۲۳۰) و ابوداود فی سننه، (۱/۴۴۰رواه امام احمد فی مسنده، ( -٢

) و گفته: حدیث حسن ۱۶۶۳) ابواب السیر، حدیث شماره: (۸۴،۸۵/ ۳)، سنن ترمذی (۳۹۱۰(
)، و مستدرک حاکم ۳۵۳۸) کتاب الطب، حدیث شماره: (۱۱۷۰/ ۲صحیح است، سنن ابن ماجه (

) و گفته: سند آن صحیح و روات آن ثقه ھستند، و ذھبی نیز در این گفته با او ۱۸، ۱۷/ ۱(
 فقت کرده است.موا
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 كا من ذلت لعزتيزُ، �ا عزيد المحال، يا شد�، وةد القويا شديا� بعد البسملة ... «

ا من يرم، كا متيا منعم يا متفضل، يا �مل يا �سن ي، كمن شّر خلق ف�كا كع خلقيجم
ه وأمه يه وجده وأبيحسن وأخـ، ا� �سرال�ا أرحم الراحمي كبرحمت لا� إلا أنت، ارحم�

هم يفكيات، فسيا دافع البل�مهمات وـال فيكاا يه ي�ل فيوم وما شر هذا الي ف�كا، ١هيو بن
 .)٢(»�آله وصحبه أجمع دنا �مد وعلىيس االله على م، وص�يع العلياالله وهو السم

گوید: خدایا، ای خدایی که بسیار نیرومند  الله الرحمن الرحیم گفتن می بعد از بسم«
ناپذیر، ای کسی که برای عزت تو  ھستی، ای خدای بسیار قوی و با تدبیر، ای خدای شکست

خودت مرا محفوظ کن، ای نیکوکار ای کسی شوند، از شر مخلوقات  تمام مخلوقات ذلیل می
ھستی، ای کسی که ھیچ إله و معبودی جز   دھنده و بخشنده که فضل و رحمت داری، نعمت

تو وجود ندارد، به رحمت خود مرا مورد رحمت قرار بده، خداوندا به حق حسن و برادرش و 
ای کسی که دافع بلاھا و پدربزرگ و پدر و مادر و فرزندانش از شر این روز مرا محفوظ کن، و 

 ی ھا ھستی از بلاھای نازل شده در این روز مرا محفوظ بدار، خداوند برای ھمه مصیبت

گاه است، و صلی ھا  آن  . »الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین بس است، شنوا و آ
ی ماه صفر  و ھمچنین بعضی از مردم در اجتماع خودشان در آخرین چھارشنبه

شوند که بر روی اوراق آیات  غرب و عشاء در بعضی از مساجد دور کسی جمع میبین م
 خداوند: ۀنویسند، مثل فرمود سلام بر ھفت پیامبر را می

 ﴿ ٰ ٰ  مٌ سََ�  .]۷۹[الصافات:  ﴾٧٩لَۡ�لٰمَِ�َ ٱ ِ�  نوُحٖ  َ�َ
 .»جھانیان درمیاندرود بر نوح «

نوشند، و معتقد  دھند، و از آب آن می ھایی قرار می ھا را در ظرف سپس آن نوشته
 برند.  ھا می ھا در این وقت است، سپس آن را به خانه ھستند که سر این نوشته

ھا را در روز  و نظیر و مشابه این مسئله، در بعضی از کشورھای اسلامی عیادت بیمار
. شکی نیست که )٣(دانند را در این روز نحس میگیرند و آن  چھارشنبه به فال بد می

                                           
شود؟ این دلیل واضح و روشنی  آمیز به خدا نزدیک می ھای شرک آیا انسان با این الفاظ و توسل -١

ھا و امثال ایشان این  ھای جاھل از صوفی باشد، که انسان برای بدعت و گمراھی این دعاھا می
 اند.  دعاھا را درست کرده

 مراجعه شود.  ۴م، ص ی الضمآن فی فضائل الأشھر والأیا به رساله -٢
 مراجعه شود.  ۱۱۶به کتاب اصلاح المساجد، ص  -٣
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بدشومی به ماه صفر یا به یکی از روزھای آن از جنس طیره و بدشومی است که از آن 

که  »رصفَ ولا ةولا هام ة�طولا يلاعدو«فرموده است:  ج ، پیامبر)١(نھی شده است
 معنی آن گذشت. 

 ةمكلقالوا وما الفأل؟ قال:  الفأل عجب��و ة�طولا يلاعدو«فرماید:  می ج و پیامبر
کننده نیست، بدشومی وجود ندارد، و از فال گرفتن تعجب  بیماری سرایت« .)٢(»ةبيط

 . »کنم، گفتند: فال گرفتن چیست؟ فرمود: سخن خوب می

بدشوم قرار دادن چیزی شرک است، «. »كشر ة�، طكشر ة�ط« گفت: می ج و پیامبر

 . »استبدشوم قرار دادن چیزی شرک 

 ةفاركفما  :قالوا» كعن حاجته فقدأ شر ة�من ردته الط«فرماید:  می ج و پیامبر
 ج پیامبر .)٣(»ك�، ولا� غك� إلا ط�، ولاطك� إلا خ�أن تقول ا� لاخ« :؟ قالكذل

ھر کس بدشومی چیزی او را از انجام کاری منصرف کند دچار شرک شده است، «فرماید:  می
آن چیست؟ فرمود: بگوید: خداوندا! ھیچ خیر و برکتی جز خیر و برکت تو  ی گفتند کفاره

وجود ندارد، و ھیچ نحسی و بدشومی جز به خواست تو وجود ندارد، ھیچ معبودی جز تو 

 . »وجود ندارد
اند. خاص کردن  و احادیث دیگری که در مورد نھی از بدشومی و فال گرفتن آمده

ھا  زمان ۀماه صفر و غیره درست نیست، چون ھمھای مشخص، مثل  بدشومی به زمان
شود، پس ھر زمانی که  ھا در آن انجام می را خدا خلق کرده است، افعال و کردار انسان

انسان مؤمن در آن به عبادت خدا مشغول شود مبارک است، و ھر زمانی که انسان در 
 آن به معصیت و گناه مشغول شود بدشوم است. 

باشد، ارتکاب  ت خدا، و مرتکب شدن در گناھان میبدشومی در حقیقت معصی
اش  کند، و ھر گاه خداوند از بنده گناھان، معصیت است که خداوند را خشمگین می

                                           
 مراجعه شود.  ۳۸۰به کتاب تیسیر العزیز الحمید، ص  -١
)، کتاب طب، حدیث شماره ۱۰/۲۴۴رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -٢

  .)۲۲۲۴)، کتاب سلام، حدیث شماره (۱۷۴۶/ ۴) و رواه مسلم (۵۷۷۶(
) و رواه ابن السنی فی عمل الیوم و اللیلة، و الطبرانی، و در ۲/۲۲۰رواه امام احمد فی مسنده، ( -٣

برای تفصیل به  اند. این سند ابن لھیعه آمده است، و در او ضعف است، و راویان دیگر این سند ثقه
 ) مراجعه شود. ۴۸۲/ ۲میزان الاعتدال (
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شود، ھمانطور که اگر از او راضی شود  عصبانی شود در دنیا و آخرت بدبخت می
 سعادتمند دنیا و قیامت خواھد شد. 

ران بدشوم است، چون ایمان ندارد که عذاب انسان گناھکار نسبت به نفس خود و دیگ
الخصوص کسی که به خاطر انجام آن از  گیرد، علی می مردم را در بری  شود و ھمه نازل می

 ، که دوری از این انسان باید حتمی باشد. )١(گشود  طرف دیگران تذکر داده نمی

والدار،  ةثلاثٍ: المرأ والشؤم في ،ة�ولاط يلاعدو«: ج ی پیامبر اما فرموده
کننده و بدشومی وجود ندارد، و بدشومی در سه چیز است: زن،  بیماری سرایت«. )٢(»ةوالداب

 .»خانه، حیوان
 علما در تفسیر این حدیث اختلاف نظر دارند: 

 ج از عایشه روایت شده است که انکار کرده است این حدیث کلام پیامبر -الف
 في ة�قولونَ: الطي يةجاهلـن اهل الكا«فرمود:  ج فرمایند که پیامبر باشد، ایشان می

گفتند:  اھل جاھلیت می«). ۶/۲۴۶رواه امام احمد فی مسنده،  »ةوالدار والداب ةمرأـال

 :»بدشومی در زن و خانه و حیوان است. سپس عایشه این آیه را تلاوت کرد

﴿ ٓ صَابَ  مَا
َ
صِيبَةٖ  مِن أ �ضِ ٱ ِ�  مُّ

َ
ن  ۡ�

َ
نفُسُِ�مۡ إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ مِّن َ�بۡلِ أ

َ
وََ� ِ�ٓ أ

هَاۚٓ إنَِّ َ�لٰكَِ َ�َ 
َ
ۡ�َأ ِ ٱ�َّ  .]۲۲د: ی[الحد ﴾٢٢�سَِ�ٞ  �َّ

گفت:  کرد، می معمر گفته است: از کسی شنیدم که این حدیث را تفسیر می
ه در بدشومی زن زمانی است که صاحب فرزند نشود، و بدشومی اسب زمانی است ک

 ی بد است.  ی آن جھاد نشود، و بدشومی منزل و خانه، ھمسایه راه خدا بوسیله

لاشؤمَ، وقد «روایت شده که فرموده اند:  ج اند: از پیامبر بعضی ھم گفته -ب
بدشومی وجود ندارد، و بعضی اوقات خانه و « .)٣(»والفرس ةمرأـالدار وال من فيون الي�ي

 . »شوند میزن و اسب سبب خیر و برکت 

                                           
 جعه شود. مرا ۷۷-۷۴به کتاب لطائف المعارف، ص  -١
) و ۵۷۵۳)، کتاب طب، حدیث (۱۰/۲۱۲رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -٢

 ). ۲۲۲۵)، کتاب سلام، حدیث (۱۷۴۷، ۱۷۴۶/ ۴صحیح مسلم (
) و سنن ابن ۲۹۸۰) ابواب الإستئذان والآداب، حدیث شماره: (۴/۲۰۹رواه الترمذی فی سننه، ( -٣

)، بوصیری در زوائد گفته است: سند این حدیث صحیح و ۱۹۹۳ماجه، کتاب النکاح حدیث (
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با تحقیق و بررسی در مورد اثبات بدشومی در این سه مورد باید گفته شود که: نھی 
، و یا فرار از جا و )٢(، فرار از کسی که جذام دارد)١(از وارد شدن مریض بر شخص سالم

باشد. این سه نوع سبب ھستند که  می )٣(مکانی که طاعون در آن شایع شده است
 مقدر نموده است.  ھا  آن ی خوبی را بوسیلهخداوند بدشومی و یا 

دھد، پس  بدشومی می ھا  آن شود که به بدشومی با این سه چیز به کسی ملحق می
شود، و کسی که بر خدا توکل کند دچار بدشومی و بدفالی نخواھد  بدی آن علیه او می

 شد، که حدیث انس بر این مطلب دلالت دارد: 

بدشومی برای کسی است که آن چیز را بدشوم بداند و « .)٤(»الطيرةُ علی من تطيرّ «

. خداوند بدشوم قرار دادن چیزی را سبب دچار شدن به »باشد ضررش علیه خودش می
داند، ھمانطور که توکل بر او، و اطمینان به خدا، و تنھا از او ترسیدن و تنھا به او  آن می

بلا و بدشومی را از انسان دفع داند که شر و  ھا می ترین سبب امید داشتن را از بزرگ
 دھد.  نجات می ھا  آن کند و انسان را از می

ھا این است که شرک به خدا و ترس از غیر او و عدم  سِرّ و حقیقت این بدشومی
رود  ھا می آورد، کسی که دنبال بدشومی توکل و عدم اطمینان به خدا را به وجود می

یابند، چون خود  وذ بلاھا بسوی او سرعت میگیرد، و نف ھدف تیرھای شر و بلا قرار می
اند، و نفس ھم لازم است که فال بگیرد، ولی  را با توحید و توکل بر خدا نپوشانده

مؤمنی که دارای ایمان قوی باشد با توکل بر الله ھر چه را که سبب فال و بدشومی، 
ه کس و ھمه کند، ھر کس تنھا بر خدا توکل کند از ھم برد و دفع می شود از بین می

 شود و خداوند برای او کافی است.  نیاز می چیز بی

                                                                                                       
) و ۱۲۰/ ۲راویان آن ثقه ھستند. برای تفصیل بیشتر به: مصباح الزجاجة فی زوائد ابن ماجه (

 ) مراجعه شود. ۶۲/ ۶/ ۲فتح الباری (
 ) مراجعه شود.۲۲۲۱) کتاب السلام، حدیث شماره: (۱۷۴۴، ۱۷۴۳/ ۴به صحیح مسلم ( - ١
). به فتح ۵۷۰۷) کتاب الطب، حدیث شماره: (۱۵۸/ ۱۰البخاری با فتح الباری تعلیقا ( صحیح - ٢

 ) مراجعه شود.۱۵۸/ ۱۰الباری (
)، و صحیح ۵۷۲۸) کتاب الطب، حدیث شماره: (۱۷۹، ۱۷۸/ ۱۰صحیح بخاری با فتح الباری ( - ٣

 ).۲۲۱۹) حدیث شماره: (۱۷۴۱، ۱۷۳۷/ ۴مسلم (
)، ابن ۱۴۲۸)، حدیث شماره (۳۴۶-۳۴۵به موارد الظمآن، ص ( رواه ابن حبان فی صحیحه، -٤

 ) مراجعه شود. ۳۶/ ۶گوید در صحت این حدیث نظر وجود دارد، به فتح الباری ( حجر می
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 فرماید:  خداوند می

﴿ 
ۡ
ِ  سۡتَعِذۡ ٱفَ  لۡقُرۡءَانَ ٱ تَ فإَذَِا قرََأ ِ ٱب يَۡ�نِٰ ٱمِنَ  �َّ سُلَۡ�نٌٰ  ۥليَۡسَ َ�ُ  ۥإنَِّهُ  ٩٨لرَّجِيمِ ٱ لشَّ

ِينَ ٱَ�َ  وُنَ  �َّ ٰ رَّ�هِِمۡ َ�تَوَ�َّ مَا سُلَۡ�نُٰهُ  ٩٩ءَامَنُواْ وََ�َ ِينَ ٱَ�َ  ۥإِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَ�تَوَلَّوۡنهَُ  �َّ َّ� 
 ]۱۰۰-۹۸[النحل:  ﴾١٠٠مُۡ�ُِ�ونَ  ۦهُم بهِِ 

ھای شیطانی مطرود از رحمت  ھنگامی که خواستی قرآن بخوانی، از وسوسه«
تو را از فھم معنی قرآن و عمل بدان بازندارد).  پروردگار) به خدا پناه ببر تا شیطان

گمان شیطان ھیچ گونه تسلطی بر کسانی ندارد که ایمان دارند و بر پروردگارشان  بی
گیرند،  نمایند. بلکه تنھا تسلط شیطان بر کسانی است که او را به دوستی می تکیه می

 .)١(»ورزند او شرک می ۀو به واسط

به بدشومی این سه چیز خبر داده است اثبات  ج پیامبرگوید: اینکه  ابن جوزی می
بدشومی و فال گرفتن نیست که از آن نھی کرده است، بلکه ھدفش این است که 

رود بدشومی  شود و یا آنجا می خداوند بعضی اوقات برای کسی چون به آن نزدیک می
گونه   شود دچار ھیچ آورد و بعضی اوقات کسی که به آن نزدیک می را برای او بوجود می

فرزندی پرخیر  ،شود. درست مثل این است که خداوند به پدر و مادری  شر و بلایی نمی
ادر دیگری چنین بینند، ولی به پدر و م بخشد و از او خیر و خوشی می و برکت می

خیر و  ۀدھد، ھمین طور است خانه و زن و اسب، خداوند سبحان آفرینند فرزندی نمی
دھد، ھمانطور که خداوند سایر  مردم قرار می درمیانرا شر است، و با تقدیر خود آن 
را به مسببات مختلف و متضاد قرار داده است،  ھا  آن اسباب را خلق کرده است، و

ھمانطور که مشک و غیر آن را از حامل ارواح طیبه خلق کرده است و کسی از مردم 
ه است و آن را سبب برند، و ضد آن را نیز خلق کرد به آن نزدیک شوند از آن لذت می

دھد که به آن نزدیک شود. که فرق میان این دو نوع با حس درک  اذیت کسی قرار می
شود، به ھمین صورت در مورد خانه و زن و اسب، این صورتی است و بدشومی و  می

 . )٢(فال شرکی صورت دیگر
خواھد صاحب زن یا جاریه و یا اسب  به ھمین خاطر درست است برای کسی که می

بر  ھا  آن خیر و برکت است نصیب او شود، و از شر ھا  آن شود از خدا بخواھد آنچه که از

                                           
 ) مراجعه شود.۲/۲۵۶به کتاب مفتاح دارالسعادة، ( - ١
 ) مراجعه شود. ۲/۲۵۷به کتاب مفتاح دارالسعادة، ( -٢
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، و ھمچنین کسی )١(روایت شده است ج خدا پناه ببرد، ھمچنان که این مطلب از پیامبر
قومی را  ج ای سکونت کند لازم است این کار را انجام دھد، و پیامبر خواھد در خانه که می

ساکن شدند سپس تعداد و مال و ثروتشان کم شد دستور داد آن را ترک ای  که در خانه
 . )٢(کنند

یابد، مثل خانه یا ھمسر یا اسب و مرکب، از  ترک آنچه که انسان برکت را در آن نمی
کند ولی  آن نھی شده است، به ھمین صورت کسی که در چیزی معامله و تجارت می

 دعه حتييءٍ فلاشي م رزق في�نَ لأحدُ كاإذا «فرماید:  می ج برد، چون پیامبر سود نمی
گاه رزق و روزی یکی از شما در چیزی بود که مورد معامله قرار ھر« )٣(»ر لهكتني لُه أو �َ تغي

 . »دھد آن را ترک نکند تا اینکه آن کار تغییر یابد و یا اینکه سود نبرد می
ھمانطور که در بدشومی و بدفالی به وقت و زمان یا خانه و غیره شرک است، 

 این مطلب ثابت شد.  ج احادیث گذشته از پیامبر
مردم انتشار یافته است، و  درمیانباشد که  بدشومی از اعتقادات جاھلی می

به  ھا  آن ی جھل مسلمانان جاھل و نادان پخش شده است، که نتیجه درمیانمتأسفانه 
باشد،  خصوصی میبه صورت  ھا  آن ی توحیدی دین به صورت عمومی و ضعف عقیده

گاھی صحیح  دلیل و سبب این جھل، نادانی، نقص توحید و ضعف ایمان، عدم انتشار آ
را به راه مستقیم ھدایت  ھا  آن با اھل بدعت، و کم بودن کسانی که ھا  آن و اختلاط
باشد. مثل بیان کردن آنچه که واجب است به آن معتقد باشد و یا لازم است  کنند، می

سازد، و یا  باشد، آنچه که شرک اکبر است و مسلمان را از اسلام خارج میبه آن معتقد ن
آنچه که شرک اصغر است، و یا چیزی که سرانجامش شرک است و با کمال توحید 

رساند، آن شرک اکبری که اگر صاحبش  منافات دارد، و در نھایت او را به شرک اکبر می
خشید، و برای ابد در آتش جھنم خواھد بمیرد و توبه نکند الله متعال او را نخواھد ب

 فرماید:  روند، خداوند می ماند، و تمام اعمال صالح او از بین می
                                           

) و ابن ماجه، حدیث ۲۱۶۰)، کتاب نکاح، حدیث شماره (۶۱۷-۲/۶۱۶( رواه ابوداود فی سننه، -١
) ۱۸۶، ۱۸۵/ ۲، مستدرک حاکم (۶۰۵حدیث شماره:  ۲۲۴)، و عمل الیوم واللیلة ص: ۱۹۱۸(

 کتاب النکاح و گفته: این حدیث صحیح است، ذھبی نیز با او موافقت کرده است. 
) و ابوداود، کتاب طب، ۲۳حدیث شماره ( )، کتاب استئذان،۲/۹۷۲رواه مالک فی الموطأ، ( -٢

 ) کتاب القسامة.۱۴۰/ ۸)، سنن بیھقی (۳۹۲۴حدیث (
 ).۲۱۴۸)، کتاب تجارات، حدیث (۲/۷۲۷) و ابن ماجه فی سننه، (۶/۲۴۶رواه امام احمد فی مسنده، ( -٣
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ِ  ۥإنَِّهُ ﴿ ِ ٱمَن �ُۡ�كِۡ ب مَ  �َّ ُ ٱَ�قَدۡ حَرَّ وَٮهُٰ  ۡ�َنَّةَ ٱعَليَۡهِ  �َّ
ۡ
ۖ ٱوَمَأ لٰمَِِ� مِنۡ  �َّارُ وَمَا للِ�َّ

نصَارٖ 
َ
 .]۷۲: ۀ[المائد ﴾أ
ھر کس شریکی برای خدا قرار دھد، خدا بھشت را بر او حرام کرده است، و گمان  بی«

 .»جایگاه او آتش دوزخ) است. و ستمکاران یار و یاوری ندارند
 فرماید:  و خداوند می

َ ٱإنَِّ ﴿  كَ بهِِ  �َّ ن �ُۡ�َ
َ
ِ  ۦَ� َ�غۡفِرُ أ ِ ٱوََ�غۡفِرُ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓۚ وَمَن �ُۡ�كِۡ ب َّ� 

 .]۴۸[النساء:  ﴾٤٨إِۡ�مًا عَظِيمًا ۡ�َ�َىٰٓ ٱَ�قَدِ 
بخشد، ولی گناھان جز آن را از ھر کس  گمان خداوند ھرگز) شرک به خود را نمی بی«

بخشد. و ھر که برای خدا شریکی قائل گردد، گناه بزرگی را  که خود بخواھد می

 .»مرتکب شده است
دھند، مثل بدشومی به  بدشومی انجام میولی با این حال پیوسته بسیاری ازمردم 

ماه صفر. سفر کردن در آن، ھیچ مناسبتی و یا مجلس شادی را در این ماه انجام 
شوند، غذاھای  دھند، ھر گاه آخر ماه صفر رسید در آخرین چھارشنبه آن جمع می نمی

فا کنند، و برای رھایی و ش مخصوص و حلوا را در خارج از شھرھا و روستاھا درست می
  .)١(روند ھا بر روی گیاھان راه می از بیماری

العیاذ بالله  -شکی وجود ندارد که انجام این کارھا جھل و نادانی است که انسان را 
روند، و به سلامت  آمیز به شمار می ھای شرک سازد، و از بدعت به شرک دچار می -

اشان به بعضی امور  هزنند، این کارھا جز از کسانی که عقید ی انسان ضربه می عقیده
کند،  شود، آن اموری که بعضی، بعضی دیگر را جلب می شرکی آشفته باشد صادر نمی

 ھای شرکی، تبرک به مخلوقات، و استغاثه و فریادرسی از آنھا.  مثل توسل
سالم و صحیح به او بخشیده است، این افراد   ۀاما کسی که خداوند متعال عقید

 کل دارند، تنھا بر او اعتماد کرده، یقین دارند که آنچه باید بهدائماً و پیوسته بر خدا تو
تواند جلو آن را بگیرد، و آنچه که قرار است به او نرسد ھرگز  برسد ھیچ کس نمی ھا  آن

به او نخواھد رسید، و بدشومی و بدفالی و اعتقاد نفع و ضرر از غیر خدا و سایر موارد 
 فرماید:  باشند، خداوند می م میترین ظل دیگر ھمگی شرک ھستند و بزرگ

                                           
 مراجعه شود.  ۲۸۱به کتاب تحذیر المسلمین، ص  -١
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ۡكَ ٱإنَِّ ﴿  .]۱۳[لقمان:  ﴾لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  لّ�ِ
 .»واقعاً شرک ستم بزرگی است«

بدشومی با تثبیت توحید منافات دارد، و تثبیت و تحقیق توحید بعضی اوقات واجب 
 و بعضی اوقات مستحب است. 

توحید واجب، توحیدی است که از شوائب شرک، بدعت و معاصی خالی  :اما واجب 
باشد، به صورت کلی شرک ضد توحید است، بدعت، کمال واجب توحید را از بین 

 گرداند. زند و اجر و ثواب آن را ناقص می برد، و معاصی به آن لطمه می می
ر دور باشد و شود مگر اینکه از شرک اکبر و اصغ توحید برای ھیچ عبدی ثابت نمی

 . )١(از بدعت و معاصی در امان باشد
، و آن جذب روح بسوی )٢(باشد : توحید مستحب، توحید مقربین الھی میو مستحب

ی محبت، ترس، توبه بسوی او، توکل بر او، دعا و اخلاص و  خداست، آن ھم بوسیله
اجلال و ھیبت برای او، و تعظیم و پرستش برای این ذات، ھیچ چیزی برای غیر خدا 

ای برای آنچه که خداوند حرام کرده است ندارد، و   در دل و قلب ندارد، عزم و اراده
ناراحتی برای انجام آنچه که خداوند به آن دستور داده است در دل  ھیچ کراھت و

 . )٣(باشد می »لااله اله االله«ندارد، که این حقیقت 

گوید: کسی که توحید حقیقی  در کتاب التوحید می /شیخ محمدبن عبدالوھاب 
 بشود، و حدیثی را از ابن عباس  داشته باشد بدون حساب و کتاب وارد بھشت می

مي الأممُ، فأخذ النبي عرضت علي« فرماید: می ج کند که پیامبر میروایت 
ُ
، ةمر معه الأ

وحده،  مرّ ي ، النبيةمر معه الخمسي ، والنبيةمر معه العشري مر معه النفرُ، والنبيي والنبي
الأفق،  ن انظر إلي�ول ؟ قال: لالُ! هؤلاءِ أمتي�ا جبري، قلتُ: �ثكفنظرتُ فإذا سوادٌ 
وهؤلاء سبعون ألفاً قدّامهم  ،كقال: هؤلاء أمت ك قال: هؤلاء أمت�ثكفنظرتُ فإذا سواد 

ونَ �تطيسترقونَ ولا�توون ولا�ينوا لاكا :هم ولاعذاب. قلت: ولم؟ قاليلاحساب عل

                                           
 مراجعه شود.  ۳۷کتاب توحید، ص  ی الشیخ ابن قاسم بر به کتاب حاشیه -١

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿فرماید می ھا  آن مقربین کسانی ھستند که خداوند در مورد -٢ ٰبقُِونَ ٱ ل�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ  ١٠ل�َّ
ُ
أ

ُ�ونَ ٱ  . ]۱۱-۱۰[الواقعة:  ﴾١١لمُۡقَرَّ
 مراجعه شود.  ۷۶به کتاب تیسیر العزیز الحمید، ص  -٣
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پیروان پیامبران گذشته به من نشان داده شده، پیامبری بود که « )١(»... ون�توير�هم  وعلي

جماعتی با او بودند، پیامبری چند نفر با او بودند، پیامبری ده نفر با او بود، پیامبری پنج نفر، 
پیامبری تنھا بود، بعداً نگاه کردم سیاھی زیادی را دیدم، گفتم ای جبریل آیا این امت من 

ی فرماید: نگاه کردم و سیاھی خیل میج  است؟ جبریل گفت خیر ولی به افق نگاه کن، پیامبر
ھفتاد ھزار دیگر ھم وجود دارند،  ھا  آن زیادی را دیدم، جبرئیل فرمود: این امت شماست، و با

شوند ـ یعنی بدون حساب وارد بھشت  که نه حساب و کتاب دارند و نه دچار عذاب می
به خاطر تسلیم شدن در مقابل قضا و قدر خداوند از  ھا  آن شوند ـ، گفتم: چرا؟ گفت: چون می

را داغ کنند، و یا برای شفا و رھایی از بیماری درخواست  ھا  آن کردند که لب نمیدیگران ط
کردند، بلکه بر پروردگار خود توکل  کردند، و بدشومی و بد فالی نمی رقیه ـ تعویذ ـ نمی

 .»نمودند می
صفات کسانی را که بدون حساب و بدون عذاب وارد بھشت  ج حضرت رسول اکرم

دھد، و بر خدا توکل  گیری قرار می دادن چیزھا و عدم فالشوند بدشوم قرار ن می
 شوند.  کنند، توکل بر خدا اصل جامعی است که تمام چیزھا از آن منشعب می می

ھای دیگر از  ی کلام این است که، بدشوم قرار دادن ماه صفر و یا سایر زمان خلاصه
رد، چون در مورد این دوری ک ھا  آن باشند، که واجب است از آمیز می ھای شرک بدعت

 والله اعلم. -ھای زیادی آمده است  مسائل ترغیب و ترھیب

                                           
)، کتاب الرقاق، حدیث ۴۰۶-۱۱/۴۰۵رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -١

 ) ۲۲۰) و رواه مسلم، کتاب ایمان، حدیث شماره (۶۵۴۱شماره (



 

 
 

 

 

 

 فصل سوم 
 الأول ماه ربیع

 باشد: ، که شامل شش بحث میج بدعت جشن تولد پیامبر
 : اولین کسی که این بدعت را بوجود آورد. بحث اول
 : وضعیت جامعه در آن زمان.بحث دوم

: وارد کردن بعضی از شبھات کسانی که معتقد به این بدعت ھستند و بحث سوم
 جواب آنھا.

 ی احیاء جشن تولد.  : روش و طریقهبحث چھارم
 .ج : حقیقت محبت حضرت محمدبحث پنجم
 به این بدعت. : دیدگاه اھل سنت نسبتبحث ششم

 را بوجود آورد  بحث اول: اولین کسی که این بدعت
با گذشت قرن اول، دوم، و سوم در ھیچ کتاب تاریخی نوشته نشد که ھیچ یک از 

اند با اینکه نھایت محبت  آمده ھا  آن اصحاب یا تابعین یا تابع تابعین و کسانی که بعد از
گاه ج با پیامبر ترین  بودند و حریص ج ترین مردم نسبت به سنت پیامبر را داشتند و آ

، ولی با این حال نقل نشده که جشن و ج مردم برای تبعیت از شریعت این پیامبر
ی  اجتماعی را برای تولد ایشان بگیرند. اولین کسی که این بدعت را بوجود آورد، طایفه

 س طالب ابن ابی نامیدند، و به فرزند علی ین میبودند، که خود را فاطمی )١(عبید القداح

                                           
 کرد. کشید و علاج می آورد آن را سرمه می گفتند چون ھر گاه چشمی آب مروارید می به او قداح می -١

) ۵۵۶/ ۲)، لسان العرب (۲۰۲/ ۱۱) و البدایه والنھایه (۱۱۸/ ۳(برای تفصیل به: وفیات الأعیان 
 مراجعه شود. 
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ابن دیصان  ھا  آن در حقیقت مؤسس دعوت باطنیه بودند، جد ھا  آن دادند، نسبت می
بود، و یکی از  )١(جعفربن محمد صادق و اھل اھواز ۀمشھور به قداح بود، و غلام و برد

سپس به مغرب کوچ  کنندگان مذھب باطنیه بود، که در آن زمان در عراق بود، تأسیس
کرد که از نسل  کرد و در آن ناحیه خود را به عقیل بن ابیطالب نسبت داد، و گمان می

ی  او است، آن زمان که گروھی از تندروان رافضی به او پیوستند، ادعا کرد از طایفه
ھم قبول کردند، در حالی که  ھا  آن محمدبن اسماعیل بن جعفر صادق است و

. و )٢(جعفر صادق مُرد و ھیچ فرزندی بعد از خود نداشته است محمدبن اسماعیل بن
از کسانی که دنبال او رفت و از او پیروی کرد: حمدان قرمط بود، که گروه قرامطه 

 گذشت یکی دیگر از ھا  آن منسوب به او ھستند، سپس بعد از اینکه روزگار طولانی بر
بن میمون بن دیصان قداح بود  لهکه مشھور به سعیدبن حسین بن احمد بن عبدال ھا  آن

ظاھر شد و بعداً اسم و نسب خود را تغییر داد و به پیروان خود گفت: من عبیدالله بن 
حسین بن محمدبن اسماعیل بن جعفر صادق ھستم، و سپس فتنه و فساد او در 

 . )٣(مغرب ظھور کرد
 . )٤(اند گوید: فرزندان او امروز بر مصر تسلط پیدا کرده بغدادی می

گوید: اھل علم و محققین در انساب، ادعای او را در مورد نسبش  ابن خلکان می
 . )٥(کنند تکذیب می

جمعی از علما و قضات و اشراف و صالحین و فقھا و محدثین   ھ ۴۰۲در سال 
طعن و اعتراض در نسبت فاطمیین ـ  ھا  آن ی مقالاتی نوشتند که مضمون ھمه

کرد و حاکم آنجا  که کسی که در مصر حکمرانی میعبیدیین ـ بود و شھادت دادند 
بود که خداوند حکم به نابودی و خواری و » حاکم«بود، منصور بن نزار ملقب به 

بدبختی او دھد، ابن معدبن اسماعیل بن عبدالله بن سعید خداوند او را خوشبخت 

                                           
اھواز یکی از شھرھای ایران بین بصره و فارس قرار دارد، بازار اھواز را ابوموسی اشعری افتتاح  -١

باشند، بیماری تب در آن  می ھا  آن ترین ترین مردم و احمق اند اھل اھواز بخیل کرده است، گفته
 ) مراجعه شود. ۱/۳۸۴ع است، به کتاب معجم البلدان، (شای

 مراجعه شود.  ۱۶به کتاب فضائح الباطنیة، ص  -٢
 مراجعه شود.  ۲۱-۲۰و بیان مذھب الباطنیه و بطلانه، ص  ۲۶۶به کتاب الفرق بین الفرق، ص  -٣
 مراجعه شود.  ۲۶۷به کتاب الفرق بین الفرق، ص  -٤
 ).۱۱۸-۳/۱۱۷مراجعه شود، (الأعیان به کتاب وفیات  -٥



 ١٥١  فصل سوم: ماه ربیع الأول 

 

ا مھدی نکند)، آنگاه که به سرزمین مغرب رفت خود را عبیدالله خواند و لقب خود ر
 گذاشت، و گذشتگان او ادعای خوارج را داشتند، و نسبت به فرزندان علی بن ابی

 س گونه ارتباط و نسبتی نداشتند، و ھیچ کس ایشان را از اھل بیت علی ھیچس  طالب
در حرمین  ھا  آن ھای دروغگویی ھستند، و رد ادعای باطل خارجی ھا  آن داند، بلکه نمی

کارشان در مغرب شناخته شدند و نتوانستند کسی را فریب شایع بود، و در ابتدای 
را تصدیق نکرد. این حاکم مصر، او و پیروانش، کافران فاسق و  ھا  آن دھند، و کسی

پرستی معتقد  فاسد بودند، ملحد و مرتد و منکر اسلام بودند و به مذھب مجوسی و بت
، روابط نامشروع را مباح بودند، تمام حدودی را که در قرآن آمده بود، تعطیل کردند

ریختند، پیامبران را  ھا را به ناحق می کرده، مشروبات الکلی را حلال نموده، خون
فرستادند، ادعای ربوبیت و  گفتند، علما و صلحای سلف را لعنت می فحش و ناسزا می

ھجری این ادعاھا را نوشت، و جماعت زیادی نیز آن  ۴۰۲کردند، و در سال  خدایی می
 . )١(تند و از او پیروی کردندرا نوش

 كهت كشف الأسرار و«نوشت و آن را  ھا  آن ی و قاضی الباقلانی کتابی در رد ھمه

 را بیان کرده است، و در مورد ھا  آن نامید. در آن تمام افتضاحات و قبایح »الأستار
پنھان بودن را آشکار و کفر خالص را   گروھی ھستند که رافضی ھا  آن گوید: می ھا  آن
 .)٢(نمایند می

از  ھا  آن سؤال شد، جواب داد: ھا  آن در مورد /از شیخ الإسلام ابن تیمیه 
بودن   باشند، و ھر کس به ایمان، تقوی، و یا صحیح ترین و کافرترین مردم می فاسق
گاھی نداشته  ھا  آن نسب شھادت دھد به چیزی شھادت داده است که به آن علم و آ

 فرماید:  میاست، و خداوند ھم 

                                           
از جمله: از علویین: مرتضی، رضی، ابن الأرزق الموسوی، ابوطاھر بن ابی الطیب، محمدبن عمرو  -١

 یعلی.  بن ابی
 از قضات: ابومحمدبن الأکفانی، ابوالقاسم الجزری، ابوالعباس بن الشیوری. 

ن القدوری، ابوعبدالله الصمیری و از فقھاء: ابوحامد الإسفرایینی، ابومحمدبن الکسفلی، ابوالحسی
 ابوعبدالله البیضاوی و ابوعلی بن حکمان. 

  .)۱۱/۳۸۶از شھود: ابوالقاسم التنوفی. به البدایة والنھایة مراجعه شود، (
 ) مراجعه شود.۳۸۷/ ۱۱به البدایه والنھایه ( - ٢
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 .]۳۶[الإسراء:  ﴾عِلۡمٌ  بهِۦِ لكََ  ليَۡسَ  مَا فُ وََ� َ�قۡ ﴿
گاھی از چیزی دنباله«  .»روی مکن که از آن ناآ

 فرماید:  و خداوند می

﴿ ِ  .]۸۶[الزخرف:  ﴾وَهُمۡ َ�عۡلمَُونَ  ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ مَن شَهِدَ ب
گاھانه بر حق شھادت و گواھی داده باشند«  .»مگر کسانی که آ

دھند که این گروه منافق و مرتد  تمام علما و ائمه و جمھور امت شھادت می
شھادت دھد  ھا  آن کنند، کسی که بر ایمان ھستند، اسلام را آشکار و کفر را پنھان می

گاھی و علم ندارد شھادت داده است، زیرا دلایل زیاد برای نفاق و زندیق  به چیزی که آ
 وجود دارد.  ھا  آن بودن

زنند و آن  طعنه می ھا  آن ھمین صورت در مورد نسب آنھا، جمھور امت در نسببه 
از فرزندان  ھا  آن گویند شود، و می کنند از طرف جمھور رد می ادعا می ھا  آن نسبی که

ھا و  ھا و شافعی ھا و مالکی باشند، که این نظریه از جماعتی از حنفی مجوس یا یھود می
شناس و عموم مردم و ... مشھور و  ل کلام و علمای نسبھا و اھل حدیث و اھ حنبلی
کنندگانِ اخبار مردم و روزگار آنھا،  باشد. و این مطلبی است که عموم تألیف د میمشھو

اند، بصورتی که بعضی در این مسئله توقف کرده و آن را شرح و بسط  آن را نوشته
آنچه را که دانشمندان مسلمان ، مثل ابن اثیر موصلی در کتاب تاریخش، ایشان اند داده

 اند بیان کرده است.  نوشته ھا  آن در طعنه در نسب
اما جمھور مصنفین از قدیم و جدید، حتی قاضی ابن خلکان در تاریخ خود، بطلان 

از اھل  ھا  آن کنند، به ھمین صورت ابن جوزیه و ابوشامه و غیر را بیان می ھا  آن نسب
و برملا کردن  ھا  آن تی بعضی از علما در مورد کشف اسرارکنند. ح علم نیز آن را رد می

اند، مثل قاضی ابوبکر باقلانی در کتاب مشھور خود در  کتاب نوشته ھا  آن مسائل پنھانی
از فرزندان مجوس ھستند، و  ھا  آن کشف اسرارھم وھتک استارھم) بیان کرده است که

است، حتی از مذاھب بسیار از مذاھب یھود و نصاری بدتر و شرتر  ھا  آن مذھب
کنند، بدتر و و ایشان از غلو کنندگان  کنندگان که الوھیت یا نبوت علی را تأیید می غلو

کافرتر ھستند. ھمچنین قاضی ابویعلی در کتابش المعتمد) یک فصل طولانی را در 
ھم در کتابش که آن را فضائل  /نوشته است. ابوحامد غزالی  ھا  آن شرح کافر بودن

رافضی است و  ھا  آن گوید: ظاھر مذھب ستظھریه و فضائح الباطنیه) نام نھاده، میالم
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 . )١(باشد باطن و درون آن کفر خالص می
قاضی عبدالجبار بن احمد و امثال او که معتزله و متشیع ھستند، و ھیچ کس را بر 

دھند، بلکه ھر کس را که با او بجنگد اگر توبه نکند فاسق  تفضیل نمیس  علی
ھا در  شمارند، این سخن معتزلی ھا را از بزرگان منافقین و زنادق می دانند، باطنی می

 چگونه باشد؟!  ھا  آن حق آنھاست، پس نظر و سخن اھل سنت و جماعت باید در مورد
نظرترین مردم ھستند، و نه عقل و نه نقلی  ھای امامی ھم، با اینکه کوته رافضی

ھای  دانند که سخن این زندیق رخوردار نیستند، میدارند، و از دین صحیح ودرستی ب
کنند و  غلو میس  ھا از سخن کسانی که در شخصیت علی منافق، و سخن این باطنی

 باشد.  دانند، بدتر و شرتر می او را خدا می
از جمھور علمای امت از تمام طوایف نقل شده و آن را به اتفاق  ھا  آن اما رد نسب

 اند.  رد کرده
باشند در نسب و دین  مای امت که از نظر علمی و دینی جای اطمینان میتمام عل

 اند، را آشکار کرده ھا  آن ی بنوعبید القداح طعنه زده و عیب این افراد یعنی طایفه
کنند، چون در این مورد موافقان  را به خاطر رافضی و شیعه بودن ذم نمی ھا  آن

دھند، که اسماعیلیه و نصیریه و  باطنیه قرار میرا قرامطه و  ھا  آن بسیاری دارند، بلکه
دارند،  ھستند؛ آن کسانی که اسلام را ظاھر و کفر را پنھان می ھا  آن منافقین دیگر جزو

کنند. ھر کس  آن کسانی که بعضی از اقوال مجوس و فلاسفه را گرفته و به آن عمل می
این است که این  شھادت دھد، کمترین حد شھادتش ھا  آن به صحت نسب و ایمان

گاھی داده است، و به چیزی که علم نداشته حکم نموده است،  شھادت را بدون علم و آ
که این کار به اتفاق تمام علما حرام است، البته الحاد و نفاق و دشمنی ایشان با آنچه که 

 باشد.  ھا می به فاطمی ھا  آن آورده است دلیل و حجت بر بطلان منسوب بودن ج پیامبر
امت باشد، با دین و  درمیانباشد، و جانشین او  ج ن کسی که از نزدیکان پیامبرچو

امیه  ھاشم و بنی بنی درمیانورزد،  دشمنی نمی ھا  این آیینی که او آورده است مثل
شناسیم که انکار دین اسلام را بکند چه رسد به اینکه با او دشمنی ورزد،  کسی را نمی

اند  در ظاھر و باطن بر دین اسلام اطمینان یافتهبه ھمین خاطر تمام کسانی که 
را دوست دارند که ملحد و دشمن خدا و  ھا  آن دشمن این گروه ھستند، تنھا کسانی

                                           
 ) مراجعه شود.۳۷به کتاب فضائح الباطنیه ص: ( ١



 های ناروا ها و مناسبت سالگرد  ١٥٤

 

آورده است جاھل و  ج او باشند، و یا اینکه نسبت به دین و آنچه که رسول خدا ج رسول
 .)١(باشد ر اصل و نسبشان مید ھا  آن بودن گو نادان باشند، که این دلیل کافر بودن و دروغ

را مطرح کرد، گروه باطنیه بودند که با  ج اولین کسی که بدعت جشن تولد پیامبر
این کار خواستند دین مردم را تغییر دھند، و چیزی را وارد آن کنند که دین نیست، 

ھا برای از بین بردن سنت  چون از دین خود دور ھستند، مشغول شدن مردم به بدعت
 ای است. و دور شدن از شریعت و دین خدا راه سھل و ساده ج پیامبر

 ھجری پنجم رمضان وارد مصر شدند و این ابتدای تسلط ۳۶۲عبیدیین در سال 
 . )٢(بر آنجا بود ھا  آن

ھجری وارد مصر  ۳۶۲شنبه ھفتم رمضان سال   گویند: روز سه و بعضی ھم می
ھا  ی و خصوصی در زمان عبیدیبه صورت عموم ج شدند، که بدعت جشن تولد پیامبر

 ھیچ احدی این کار را انجام نداده بود.  ھا  آن پیدا شد، و قبل از
را جشن و مراسم  ھا  آن گوید: یادبود روزھایی که خلفای فاطمی مقریزی می

 گرداند.  را فراوان می ھا  آن وضعیت مردم را خوب و نعمتگیرند  می
آن زیادی وجود داشت، از   ھا و مراسم نسال جش لھا در طو و برای خلفای فاطمی

 جمله: 
س  بن ابیطالب ، میلاد علیج مراسم اول و ابتدای سال، روز عاشورا، میلاد پیامبر

ی حاضر، شب اول ماه رجب،  ی زھرا، میلاد خلیفه میلاد حسن و حسین، میلاد فاطمه
ن، ی شعبان، مراسم شب رمضا ی رجب، شب اول ماه شعبان، شب نیمه شب نیمه

مراسم عید قربان، عید ھای رمضان، شب ختم، مراسم عید فطر،  ابتدای رمضان، حاشیه
غدیر خم، مراسم لباس پوشیدن زمستان و تابستان، مراسم فتح خلیج، نوروز، عید 

عدس، و روزھای  ۀ، میلاد مسیح، پنجشنب÷  یادبود غسل تعمید حضرت عیسی
 دھد.  ھا و مراسم آن را توضیح می . سپس ھر کدام از جشن)٣(سوارکاران

کند  باشد، و او از کسانی است که ادعا می این شھادتی واضح و آشکار از مقریزی می
است، مقریزی ثابت  ھا  آن باشد و از مدافعین میس  از منتسبین علی بن ابیطالب

                                           
 ).۱۲۱-۳۵/۱۲۰شود، (به مجموع الفتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیه مراجعه  -١
 ) مراجعه شود. ۱۱/۳۰۶به البدایة والنھایة، ( -٢
 ) مراجعه شود. ۱/۴۰۹به الخطط المقریزیه، ( -٣
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بودند که درِ  ھا  آن د،مسلمانان شدن درمیانھا سبب بلا و مصیبت  کند که عبیدی می
ھای  اعیاد و جشن ھا  آن طلبان باز کردند، حتی بدعت را بر روی فرصت  مراسم

گرفتند، مثل نوروز، غسل تعمید حضرت عیسی،  ھا را جشن می ھا و مسیحی مجوسی
اند، و با  از اسلام دور بوده ھا  آن میلاد مسیح، خمیس العدس، که این از دلایلی است که

 اند.  اند، با اینکه آن را آشکار نکرده و دشمنی داشته آن جنگیده
 ج ھای مذکور از جمله میلاد پیامبر دلیل است بر اینکه زنده کردن جشن ھا  این و

دھند، و  نشان می ج را به پیامبر اشان ھمانطور که به گمان خودشان محبت و علاقه
 است، بلکه قصد و ھدف کنند که برای محبت لوحان بیان می برای عموم مردم و ساده

ھای  ھای مذھب اسماعیلی باطنی بوده، و پخش عقیده در این کار انتشار ویژگی ھا  آن
ی درست  باشد، و دور کردن مردم از دین صحیح و عقیده مردم می درمیانفاسد خود 

و تحریک مردم  ھا  آن و امر نمودن به زنده نگه داشتن  ی این مراسم است، که بوسیله
و خرج و صرف نمودن پول زیادی در این راه از صراط مستقیم  ھا  آن جامبرای ان

 کنند.  منحرف می
را جشن  ج ی آنچه که گذشت این است، اولین کسانی که میلاد پیامبر خلاصه

: آنچه که مقریزی در کتاب  بودند، دلیل این ادعاھا -ھا  فاطمی -گرفتند بنوعبید قداح 
نیز در کتاب خود به نام صبح الأعشی) این مطالب را  خود بیان کرده است و قلقشندی

 بیان کرده است. 
 . )١(اند و جماعتی از علمای متأخر نیز به این مطالب تصریح کرده

 از - حوادثـالباعث علی انكار البدع وال -و اما آنچه ابوشامه در کتابش به نام 

ترین  گوید: از نیکوترین و خوب کند و می ذکر می ج تعریف و تأیید جشن میلاد پیامبر
و   ، و اولین کسی که این مراسم)٢(چیزی است که در زمان خود ایجاد شده است

                                           
)، علی محفوظ در کتابش ۴۴از جمله: محمد بخیت المطیعی در کتابش احسن الکلام، ص ( -١

)، علی ۶۲ن سندوبی در کتابش تاریخ الإحتفال بالمولد النبی، ص ()، حس۲۵۱الإبداع، ص (
)، و ۶۴، اسماعیل الأنصاری در کتاب القول الفصل، ص (۱۸۵الجندی در کتاب نفخ الأزھار، ص 

 مؤلفین دیگر در این موضوع. 
چیز خوبی است، خطا و اشتباه  ج گوید جشن تولد پیامبر آنچه ابوشامه بیان کرده است و می -٢

باشد.  اضحی است، مخالف نظر تمام علمای امت است، و یکی از خطاھا و اشتباھات علما میو
 خدا ما و او را ببخشد. 
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بود، و شیخ عمر بن محمد الملا یکی از صالحین  )١(مجلس را تشکیل داد در موصل
نیست که  به او اقتدا کرد. که این دلیل بر این )٢(مشھور، و در این کار صاحب إربل
 را گرفت صاحب إربل بوده است: به دو دلیل:  ج اولین کسی که جشن میلاد پیامبر

این اولویت را مقید به این کرده است که اولین کسی که مراسم  /اول: ابوشامه 
که به شیخ عمربن محمد  ٣را در موصل برپا کرده بود او صاحب إربل بود ج میلاد نبی

روی نمود. در آن ھیچ دلیلی وجود ندارد که صاحب إربل الملا اقتدا کرد و از او پی
 اولین کسی باشد که مطلقا این بدعت را بوجود آورده است. 

گوید:  می -حُسن المقصد فی عمل المولد  -در کتاب خود به نام  /ولی سیوطی 
را بوجود آورد صاحب إربل ملک مظفر  ج اولین کسی مراسم جشن تولد پیامبر

 . )٤(الدین علی بن بکتکین یکی از پادشاھان بزرگ بود بن زین ابوسعید کوکبوری
در قرن  - ج میلاد پیامبر -گوید: این بدعت  شیخ محمدبن ابراھیم آل شیخ می

 . )٥(ششم ھجری توسط ابوسعید کوکبوری بوجود آمد
بدعتی است در دین  ج گوید: مراسم جشن میلاد پیامبر شیخ حمود التویجری می

اسلام، که سلطان إربل در آخر قرن ششم ھجری یا در اوایل قرن ھفتم ھجری آن را 
 . )٦(ایجاد کرد

ھا اولین کسانی بودند که  زمانی که این حقایق را دانستیم، شکی نیست که عبیدی
یخ ھای تار را به وجود آوردند، آن ھم طبق آنچه که در کتاب ج مراسم جشن میلاد پیامبر

ی دوم قرن چھارم ھجری وارد مصر شدند و  ھا در نیمه و سیره آمده است، چون عبیدی
 گذاری کردند، و تا قرن پنجم و نصف قرن ششم ھجری ادامه یافت.  پادشاھی خود را پایه

                                           
 باشد.  یکی از شھرھای عراق می -١
ای محکم و شھری بزرگ بر  باشد، اربل قلعه إربل: از ربل یا ریبال است، نوعی از انواع نبات می -٢

باشد، میان موصل و اربل دور روز فاصله وجود  ھا می موصلی ای بلند از خاک است، که کار تپه
دارد، که امیر کوکبوری آن را آباد کرد، و آنجا اقامت گزید، اکثر اھل اربل کُرد ھستند، در شمال 

 ) مراجعه شود. ۱۳۹-۵/۱۲۲عراق، شرق موصل قرار دارد. به معجم البلدان، (
  ) مراجعه شود.۲۱به الباعث الحثیث ص: ( -٣
 ) مراجعه شود. ۱/۱۸۹به کتاب الحاوی، ( -٤
 ) مراجعه شود.۵۹/ ۳به فتاوی و رسائل الشیخ محمد بن ابراھیم ( - ٥
 مراجعه شود.  ۸۹به کتاب الرد القوی، ص  -٦
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در ماه رمضان وارد قاھره شد، که این  )١(ھجری ۳۶۲معز معدبن اسماعیل در سال 
. )٣(بود ۳۶۳گویند در سال  . و بعضی ھم می)٢(ر بوددر مص ھا  آن ابتدای حکمرانی

 . )٤(ھجری درگذشت ۵۶۷عاضد بود، که در سال  ھا  آن ی آخرین خلیفه
 ۶۳۰ھجری بود، و در سال  ۵۴۹و اما مظفرالدین صاحب إربل، ولادتش سال 

 . )٥(ھجری درگذشت
صاحب إربل ھا برای ایجاد بدعت از  این دلیل بسیار قاطعی است بر اینکه عبیدی

 جلوتر ھستند.
ھا نزدیک  صاحب إربل اولین کسی نیست که این بدعت را بوجود آورد، بلکه عبیدی

اند، ولی این مانعی ندارد که صاحب إربل اولین کسی باشد  دو قرن از او پیشی گرفته
ھا در  ھای عبیدی را انجام داده باشد، چون مراسم ج که در موصل جشن میلاد پیامبر

ھای تاریخ ذکر شده است والله  در مصر بوده است، ھمانطور که در کتاب شان دولت
 اعلم. 

 بحث دوم: وضعیت جامعه در آن زمان 
ھا یک چیز بود، و آن کار و تلاش جدی برای ملزم  سیاست و ھدف تمام عبیدی

کردن مردم به مذھب خود و انتشار آن در تمام نقاط مصر و جاھای دیگر که بر آن 
 ھمسایه بودند.  ھا  آن داشتند و یا باتسلط 

معز  -ھا مھربان بود، ھمچنان که پدرش  ھا و یھودی عبدالعزیز نسبت به مسیحی
تر  ھا مھربان چنین بود، ولی عزیز نسبت به مسیحی ھا  آن قبل از او با -معد ابوتمیم 

 . )١(ارتباط نسبی داشت ھا  آن بود، چون با

                                           
 ) مراجعه شود.۱۳۴/ ۱) و اتعاظ الحنفا (۳۰۶/ ۱۱به البدایه والنھایه ( - ١
ھـ) بود و  ۲۹۶گرفت: مھدی عبید الله (در سال حکومت را بدست  ھا  آن اولین کسی که از - ٢

مھدیه را در المغرب بنا کرد، بعد از او پسرش القائم محمد، سپس پسرش المنصور اسماعیل، 
سپس پسرش المعز معد آمده و او اولین کسی از آنھاست که به سرزمین مصر داخل شده و در 

 آنجا پادشاھی کرد.
 جعه شود.) مرا۲۸۳/ ۱۱به البدایه والنھایه (

 مراجعه شود. ۸۸به اخبار ملوک بنی عبید ص:  - ٣
 ) مراجعه شود.۳۳۲،۳۳۴/ ۱) و اتعاظ الحنفا (۲۸۰/ ۱۱به البدایه والنھایه ( - ٤
 ) مراجعه شود.۱۲۰/ ۴به کتاب وفیات الأعیان ( - ٥
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ا به کرسی وزارت رساند، ھمچنان که منشأ یھودی عبدالعزیز، عیسی بن نسطورس ر
ھای خود را آشکارا  را والی و استاندار شام نمود، ابن نسطورس و منشأ یھودی محبت

ھای دولتی منصوب کردند و مسلمانان را  را در پست ھا  آن خود ابراز نمودند،  برای ملت
ھا به  ه خاطر این محبتاز آن مناصب دور نمودند، و مسلمانان ھم اعتراضات خود را ب

ھا به جایی رسید که زنی  غیر مسلمانان آشکار کردند، و این اعتراضات و ناراحتی
ی  ھا را بوسیله منشأ و مسیحی ۀای به عزیز نوشت: به آن کسی که یھود را به وسیل نامه

ی تو دچار ذلت و  بن نسطورس عزت و مقام بخشید، و مسلمانان را بوسیله عیسی
 . )٢(... خواری نمود

ای به شام نوشت که منشأ و غیر  در نتیجه عزیز جلو ابن نسطورس را گرفت و نامه
ھا و کارھا بر اساس کتاب  او از مسئولین یھودی برکنار شوند، و دستور داد که قضاوت

ی دولت قضاتی را برای نظارت بر کارھای  مسلمانان باشد، و در تمام نقاط تحت سیطره
شفاعت ابن نسطورس را کرد، و   لکن امیره ست الملک دختر خلیفهآنان تعیین نمود. و

عزیز او را برای بار دوم به وزارت رساند، و از او تعھد گرفت که مسلمانان را در مشاغل 
 حکومتی استخدام کند. 

ترین و بزرگترین مناصب و مسئولیتھا  ) اھل کتاب حساس۳۷۶-۳۶۵در زمان عزیز 
ھایی که بعد از او آمدند  ) و خلیفه۴۸۷-۴۲۷مستنصر  را بدست گرفتند، و در زمان

 ترین مناصب مالی را در دولت بدست گرفتند و به مقام وزارت ھم رسیدند.  مھم
این معامله تنھا به آنچه گذشت منحصر نشد، بلکه بعضی از خلفای عبیدی مثل 

، و خلیفه ھا اشتیاق فراوان داشتند در زیارت و بازدید دیر مسیحی  ھ ۵۴۴-۵۲۴حافظ 
داد، و در زمان  به بعضی از راھبان ده ھزار درھم ھدیه می  ھ ۵۲۴ -۴۹۵الآمر 

  .)٣(ھا درآمد کلیساھای مصر بسیار زیاد شد عبیدی
کردند، پس  ھا بسیار با مھربانی و محبت و علاقه برخورد می ھا با مسیحی عبیدی

ین باشد، نھا این چ ھا و مسیحی ھا با یھودی گیری عبیدی زمانی که موقف و موضع
 .اھل سنت چگونه است؟! در مقابل ھا  آن  گیری موقف و موضعببینیم 

                                                                                                       
داد. به  با یک زن مسیحی ازدواج کرد، و دو برادر زنش را بر بعضی کلیساھا بعنوان مسئول قرار -١

 مراجعه شود.  ۲۰۲کتاب الدولة الفاطمیة، ص 
 ) مراجعه شود.۲۹۷/ ۱) و اتعاظ الحنفاء (۱۹۰/ ۷) و المنتظم (۳۵۸/ ۱۱به البدایة والنھایة ( - ٢
 ) مراجعه شود.۲۱۶ -۲۰۲به کتاب تاریخ الدولة الفاطمیة ( - ٣
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و سایر اصحاب را لعن  ش عثمان -عمر  -ابوبکر  -ھا ھر سه خلیفه  عبیدی
باشد. و فضایل علی و  نیز میس  دشمن علی ھا  آن گفتند دشمن کردند، چون می می

ھای آنان بر تمام  نوشتند، و خطیب فرزندانش را بر روی سکه و دیوارھای مساجد می
 کردند.  منبرھای مصر اصحاب را لعن می

ھا تمام مسئولین مصری را ملزم و اجبار کرده بودند که مذھب عبیدی  عبیدی
ند که احکام را طبق قوانین باطنی را بپذیرند، ھمانطور که قضات را ملزم کرده بود

صادر کنند. بلکه رسیدن به مناصب دولتی مشروط به پذیرش مذھب  ھا  آن مذھب
اسلام را قبول کنند و مذھب  )١(ھا تشیع بود، بطوری که سبب شد که بعضی از ذمی

 . )٢(تشیع را برای خود انتخاب نمایند
سنت: عزیز در سال  و اھل ج با سنت پیامبر ھا  آن و از جمله دشمنی و عداوت

مصر نماز تراویح را ترک کنند، در سال   دستور صادر کرد که در تمام سرزمین  ھ ۳۷۲
سیزده مرد را دستگیر کردند که به زیبایی شھرت داشتند و به خاطر اینکه   ھ ۳۹۳

را مورد ضرب و شتم قرار  ھا  آن دادند سه روز زندانی شدند، و صلاه الضحی را انجام می
مردی را در مصر زدند و اذیت کردند و او را در تمام شھر   ھ ۳۸۱در سال  دادند،

 نزد او پیدا شده بود.  /گرداندند به این خاطر که کتاب الموطأ امام مالک بن انس 
در  )٣(در ماه صفر در تمام مساجد و حتی مسجد جامع العتیق مصر  ھ ۳۹۵در سال 

ھا و قبرھا، دشنام و  قسمت ظاھر و باطن و تمام جوانب آنھا، بر روی دیوارھا و سنگ
فحش و ناسزا و لعنت به سلف صالح نوشته شد، و آن را با نقش و نگار با رنگ و 

ھای سرپوشیده و پاساژھا نیز این ناسزاھا را   طلاکوبی آرایش دادند، بر روی درھا و بازار

                                           
باشند، اھل  انت، حرکت و حق میھا: نسبت به ذمه و ذمام است، که به معنی عھد، امان، ضم ذمی -١

اھل کتاب یھودی و  ھا  آن شوند، که شوند چون وارد عھد و امان مسلمانان می ذمه نامیده می
شبه کتاب دارند، به نھایه در غریب الحدیث و  ھا  آن باشند، چون ھا و ھمچنین مجوس می مسیحی

 ) مراجعه شود. ۲/۲۹۲() مراجعه شود، و به کتاب الإفصاح لابن ھبیره، ۲/۱۶۸الأثر، (
 ) مراجعه شود.۲۱۸به کتاب تاریخ الدولة الفاطمیة ( - ٢
نیز س  این مسجد در شھر فسطاط مصر قرار دارد، به آن تاج الجوامع و مسجد عمرو بن عاص -٣

گویند، که بعد از فتح، اولین مسجدی است که در زمان اسلام در مصر ساخته شد. به الخطط  می
 مراجعه شود. ) ۲/۲۴۶مقریزی، (
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 . )١(کردند این کار با اجبار وادار می نوشتند و مردم را به
ھا در تمام نقاط مصر  عبیدی  لعن اھل سنت و بزرگان دین در تمام دوران حکمرانی

 -در منبرھا بر زبان مردم جاری بود و تمام مردم آن را بر زبان داشتند، حتی عاضد 
ای بسیار شدید و متعصب بود، در سب و فحش  شیعه -ھا  آخرین خلفای عبیدی

 . )٢(کرد دید خونش را حلال می بسیار غلو داشت، ھر گاه یک نفر سنی را می ش صحابه
کرد،  مھمتر و شدیدتر این بود که حاکم عبیدی ادعای الوھیت می ھا  این ی از ھمه

آورد به خاطر  به مردم دستور داده بود که ھر گاه خطیب بر روی منبر نام او را می
و بایستند، که در سایر ممالک دیگر تحت سیطره او این تعظیم و احترام او بلند شوند 

شد، حتی در حرمین شریفین، و به اھل مصر به صورت خصوصی دستور  کار انجام می
داده بود ھرگاه به خاطر ذکر نام او بلند شدند سجده ھم ببرند، حتی آن کسانی که 

سجده  ھا  آن باید با دادند ولی در کوچه و بازار حضور داشتند نماز جمعه ھم انجام نمی
بردند. حتی  بردند ولی باید برای او سجده می ببرند، در حالی که برای خدا سجده نمی

گفتند: ای کسی که تنھایی، ای  دیدند می بعضی از جاھلان و نادانان زمانی که او را می
 کننده و ای میراننده.  زنده

را غارت  ھا  آن ھای داراییبه سودان امر کرد که مصر را بسوزانند، تمام اموال و 
ھم امر او را اطاعت کردند، زنان را اسیر کردند، فحشا و فساد و منکرات  ھا  آن کنند،

 . )٣(زیادی را انجام دادند، یک سوم مصر را سوزاندند و نصف آن را غارت کردند
گاھی کوتاھی نسبت به وضعیت و حالت جامعه در زمان  از آنچه که گذشت آ

ھایی که اولین کسانی بودند که مجالس جشن  شود؛ آن عبیدی می ھا داده عبیدی
را ایجاد کردند، و مشخص گردید که برگزاری این مجالس از محبت  ج میلاد پیامبر

با  -گیرد، چون کسی که آنچه را یاد آور شدیم انجام دھد  سرچشمه نمی ج پیامبر
و صادق نیست و معقول  گوید راست نمی -را نیز بکند  ج اینکه ادعای محبت پیامبر

رسیدن به اغراض  ھا  آن ھم نیست که چنین چیزھایی از او صادر شود، بلکه تنھا ھدف
سیاسی خودشان، و انتشار مذھب اسماعیلی باطنی بود و تمایل پیدا کردن مردم برای 

                                           
 ) مراجعه شود.۳۴۱/ ۲به الخطط مقریزی ( - ١
 ) مراجعه شود. ۳/۱۱۰به وفیات الأعیان، ( -٢
 ) مراجعه شود. ۷/۲۹۸) و کتاب المنتظم، (۱۱-۱۲/۱۰، (ةالبدایبه کتاب النھایة و -٣
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ھای ظاھری و رسیدن به ھدایای  این مجالس احترام ۀبرپا کردن مجالسی که بواسط
ھای درباری و ھمچنین احسان  نفیسی از پول و جوایزی برای شعرا و علما و نویسنده

این مسائل به این خاطر برپا  ۀدادند. ھم می ھا نمایش نسبت به فقرا و برپا کردن عروسی
 ن مذھب را قبول نمایند. تمایل پیدا کنند و آ ھا  آن شد که مردم بیشتر به مذھب می

کردند، به  برای برپا کردن این مجالس صرف می ھا  آن ھای که ج ھا و خر تمام ھزینه
صحیح و  ۀ، و دور کردن مردم از عقیدج خاطر دشمنی و جنگ با خدا و رسول خدا

را به گرسنگی و از بین بردن اموال  ھا  آن ی سالم بود، در نتیجه خداوند منھج و برنامه
جات مبتلا کرد، علیرغم اینکه مصر سرزمینی سرسبز و حاصلخیز بود، و منابع  یوهو م

ھا ذخیره شده بود، تمام این اموال و  ی عبیدی بزرگی داشت و اموال زیادی در خزانه
کردند،  ھا را در شھوترانی و ھوسرانی خود و مجالس منکر و بدعت صرف می ثروت

تاریخ آن را ثبت کردند، از جمله ابن  ھای مردم مصر دچار گرسنگی شدند. کتاب
در زمان خلافت المستنصر آن را   ھ ۴۶۲جوزی در کتاب المنتظم) در حوادث سال 

القعده تعداد زیادی از مردان و زنان مصر و شام، به خاطر  کند: در ماه ذی بیان می
سنگی و فقیری و گرانی فرار کردند، و اعلام کردند که در مصر افراد زیادی به خاطر گر

ھا  خورند، شخصی تعدادی از بچه مرگ نمانده است، و بعضی از مردم بعضی دیگر را می
را پخته و آن را فروخته بود، سپس گودالی را کنده،  ھا  آن و زنان را ذبح کرده و گوشت

سرھا و دستھا و پاھایشان را در آن دفن کرده بود، و بعداً کشته شد، چھارپایان خورده 
باقی نماند، با اینکه ھزاران  -المستنصر  -اسب برای حاکم مصر  شدند و جز سه

ھا پنج دینار فروخته  ھا مُردند، سگ حیوان قبل از این وضعیت وجود داشت، و فیل

24گرم) روغن یک قیراط؛ یعنی یک بیست و چھارم  ۲۱۴شدند، یک اوقیه  می
1

) دینار 
 شد.  فروخته می

وزن دینار بود، اندکی آب به ده دینار بود، کشیدن آب از چاه برای  بادام و شکر به
شستن لباس یک دینار بود، وزیر حاکم مصر نزد سلطان رفت، از قاطرش پیاده شد به 
خاطر نداشتن غذا و طعام جز یک غلام کسی دیگر با او نبود، نزد سلطان رفت و آن 

و سه نفر قاطر را گرفتند و بردند،  جوان به خاطر گرسنگی و ناتوانی از قاطر غافل شد
آن را ذبح نمودند و خوردند، این کار به حاکم مصر خبر داده شد، به قتل و به صلیب 

دستور داد و به صلیب آویخته شدند، فردای آن روز که به دار آویخته  ھا  آن کشیدن
اند و  ه ھای آنان پوسیده شده و زیر درخت انداخته شد شده بودند، دیدند که استخوان
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ای را که به قیمت نھصد دینار  مردی در مصر خانهرا خورده بودند،  ھا  آن مردم گوشت
 . )١(خریده بود به یک لنگه آرد فروخته بود

ھا ھنگامی که وارد مصر شدند و خواستند مذھب باطنی خود  ی عبید :کلام ۀخلاص
را منتشر نمایند، تشیع را بعنوان پوششی که دیدگاه مردم را نسبت به حقیقت دعوت 
خود عوض کنند، گرفتند. در این راه انواع وسایل را به کار بردند: عموم مردم را فریب 

ھا مثل وسایلی از وسایل انتشار  عروسیدادند، و مردم را با دادن ھدایا و مجالس و 
 مذھب خود فریب دادند، و در مقابل کسانی از اھل سنت که حقیقت دعوت

کردند، قتل و  ایستادند و مخالفت می می ھا  آن رادرک کرده بودند و در مقابل ھا  آن
 بردند. بکار می ھا  آن ھا را در حق زندان و شکنجه

طلاع داشتند، و چون در آن مجالس مال و عموم مردم از این مجالس بدعتی ا
خواستند کمی در آرامش باشند، و  به آن نیاز داشتند، و می ھا  آن شد اموال بخشیده می

گاھی  ھمچنین به خاطر ترس از سلطان و حاکم کسی که به بدعت بودن آن ھم آ
توانست با آن مخالفت کند چون در صورت مخالفت انتظار ھلاکت و  داشت نمی

 را داشت. شکنجه
با این  ھا  آن عادت دادن مردم و پیوند ،ھا پس میدانی مناسب برای انتشار بدعت

دانستند که سلطان ظالم برای این کارھا تشویق و ترغیب  میھا بود، چون  بدعت
کردند که منسوب به  ادعا می -والله اعلم  -کند. علاوه بر آن به نظر خودشان  می

که برپا نمودن  -آن گمان ھم تحقیق پیدا کرد  -ند نسب شریف ھستند، و گمان کرد
کند، در  به آل بیت را ثابت می ھا  آن صحت نسب و انتساب ج جشن میلاد پیامبر

را به وجود آوردند و برای ترویج آن مال و ثروت  ج نتیجه این بدعت جشن تولد پیامبر
 والله اعلم.  -زیادی را صرف نمودند 

 کنند و جواب یی که تأییدکنندگان این بدعت مطرح میها بحث سوم: بعضی از شبهه
  ها  آن

در عصر عبیدیین به وجود آمد، و  ج آن زمان که بدعتِ تشکیل جشن میلاد پیامبر
مردم انتشار یافت، و ھمچنین  درمیانبه خاطر فراغت روحی و بدنی این بدعت 

                                           
/ ۱۲()، و البدایه والنھایه ۵/۲۳۰) و کتاب وفیات الأعیان، (۲۵۸-۸/۲۵۷به کتاب المنتظم، ( -١

 ) مراجعه شود.۲۹۹ -۲۹۶، ۲۷۹/ ۱) و اتعاظ الحنفا (۱۰۷



 ١٦٣  فصل سوم: ماه ربیع الأول 

 

مسلمانان جھاد را ترک کرده بودند، و در نتیجه این بدعت در روح مردم ریشه دواند و 
 ی بسیاری از جاھلان و نادانان شد. جزئی از عقیده

ناچار شد با آن مبارزه نکند و بعضی از  /بعضی از اھل علم مثل سیوطی  
توان بر درست بودن این بدعت  ھا می شبھهھا را مطرح نمود که با ایراد این  شبھه

کرد، و توجیھی برای  شھادت داد، که این کار از طرفی رضایت عام و خاص را جلب می
از مخالفت با این  ھا  آن یی بود که به آن معتقد بودند، و از طرفی سکوترضایت علما

 ی مردم بود. بدعت به خاطر ترس از حکام و عامه
 :ھا عبارتند از این شبه

 ی اول:  شبھه -۱
میلاد  -العسقلانی  -گوید: امام حافظین ابوالفضل احمدبن حجر  می /سیوطی 

داند، از شیخ الإسلام حافظ العصر ابوالفضل احمد  را یکی از اصول سنت می ج پیامبر
سؤال شد، ایشان با عبارت  ج از برپا کردن جشن میلاد پیامبر -العسقلانی  -بن حجر 

 زیر جواب داد: 
بدعت است و از ھیچ یک از سلف صالح سه قرن  ج اصل عمل جشن میلاد پیامبر

مشھود بالخیر) نقل نشده است، اما با این حال محاسن و معایبی دارد، ھر کس در 
انجام آن در جستجوی محاسن باشد، و از معایب و منکرات آن دوری کند این یک 

گوید: شده و  می  . در ادامهبدعت حسنه و خوب است، در غیر این صورت درست نیست
به تخریج آن بر یک اصل ثابت برایم روشن شده، و آن این است: در صحیحین آمده 

ھا را دید که روز عاشورا روزه  ھنگامی که وارد مدینه شد یھودی ج است که پیامبر
پرسید که چرا روزه ھستند؟ گفتند: این روز، روزی است که خداوند  ھا  آن ھستند، از

را نجات داد، پس به خاطر شکر خدا بر این کار  ÷ را غرق نمود، و موسی فرعون
شود که شکر خدا بر چیزی که خداوند در آن  گیریم، از این حدیث فھمیده می روزه می

روز معین بعنوان نعمت و یا دفع بلا ارزانی بخشیده است درست است، این میلاد ھم 
گیرد، مثل سجده،  اع عبادت صورت مینظیر چنین روزھایی است، و شکر خدا با انو

رحمت بزرگتر  ج روزه، صدقه، تلاوت قرآن، پس چه نعمتی از پیدا شدن این پیامبر
 است که در آن روز متولد شده است. 
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در آن متولد شده است  ج بر این اساس، لازم است که عین آن روز را که پیامبر
شورا مطابقت پیدا کند، و ھر کس در روز عا ÷ پیدا کنیم، تا با قصه و داستان موسی

توجھی ندارد که در چه روزی از ماه  ج این نکته را رعایت نکند به جشن میلاد پیامبر
اند که اعتراضاتی بر آن وارد  باشد، حتی اقوامی آن را به روزی از سال انتقال داده

 . )١(باشد می ج است، این اصل انجام دادن جشن میلاد پیامبر

 از چند جھت: جواب این شبھه 
در ابتدای جواب خود صراحتاً بیان کرده است که انجام  /ابن حجر  :صورت اول

بدعت است و تا قرن سوم از ھیچ یک از سلف صالح روایت نشده ج  جشن میلاد پیامبر
کافی است، چون اگر خیر ج  است، که این سخن برای ذم جشن گرفتن میلاد پیامبر

دادند و بر این کار سبقت  عین آن را انجام میو نیکی در آن بود اصحاب و تاب
 دادند.  آن را انجام می ھا  آن ی علم و ھدایت بعد از گرفتند، و یا اینکه ائمه می

در فتوای ابن حجر بر حدیث  ج قیاس و استخراج جشن تولد پیامبر :صورت دوم
این عمل  گوید گونه مناسبتی ندارند، چون در ابتدای سخن خود می روزه عاشورا، ھیچ

بدعت است، و از ھیچ یک از سلف صالح در قرن سوم روایت نشده است، عدم عمل 
غایب  ھا  آن داند، چون اگر صحیح بود از فھم سلف صالح اعتبار این فھم را صحیح نمی

آمدند نیز آن را  می ھا  آن فھمیدند و کسانی که بعد از شد و حتماً آن را می نمی
 فھمیدند.  می

تواند دلیل این بدعت باشد، چون اگر دلیل بود  این حدیث عاشورا نمی از طرف دیگر
کردند، این استنباط ابن حجر ھم از جھت فھم و ھم از  سلف صالح بر آن عمل می

جھت عمل به آن، مخالف اجماع سلف صالح است، و ھر چه مخالف اجماع سلف صالح 
چیز دیگری اجماع باشد خطا و اشتباه است، چون سلف صالح جز بر ھدایت بر 

 کنند.  نمی
سخن را برای تثبیت این قاعده در کتاب خود به نام الموافقات در  /امام شاطبی 

 . )٢(اصول احکام بیشتر توضیح و بسط داده است

                                           
 ) مراجعه شود. ۲۴)، کتاب شماره (۱/۱۶۹به کتاب الحاوی، ( -١
 ی شرعی. ی سیزدھم از کتاب : ادله ) مسأله۴۲-۳/۴۱به الموافقات، ( -٢
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 ۀاز حدیث روزج  استنباط و استخراج بدعت جشن میلاد پیامبر :صورت سوم
شرع مقدس و پیروی از آن عاشورا، تکلفی مردود است، چون مبنا و اساس عبادات 

 . )١(است نه رأی و نظر و استحسان و ابتداع
انجام داد، و مردم را برای انجام آن ج  روز عاشورا را پیامبر ۀروز :صورت چھارم

آن را ج  تشویق کرد، به خلاف جشن تولد خود، به عنوان روز جشن و شادی، پیامبر
تشویق نکرده است، اگر در آن خیر و برکتی انجام نداده است، و کسی را برای انجام آن 

کرد، چون ھیچ خیری و خوبی نبوده  وجود داشت قطعاً آن را برای امت خود بیان می
مگر اینکه آن را برای مردم بیان کرده است، و مردم را برای آن تشویق نموده است، و ھر 

ان فرموده است، شری که وجود داشته است مردم را از آن ترسانده و آن را برایشان بی
بدعت ھم از شرھایی بوده که مردم را از آن نھی فرموده است، و مردم را از آن ترسانده 

 ة بدعُ� ، وةبدع ة �دثكلم و �دثات الأمور، فإن �ايو�«فرماید:  میج  است، پیامبر
از بوجود آوردن چیزھای جدید در دین خودداری کنید، چون ھر چیزی را که در « .)٢(»ةضلال

 . »باشد دین نیست به وجود آورید بدعت است، و ھر بدعتی ضلالت و گمراھی می

�مدٍ،  يهد ي الهد�تاب االله، وخكث ي الحد�فإن خ«فرماید: اما بعد:  می ج پیامبر
ترین راه، راه  ب ترین سخن، قرآن و خو خوب« .)٣(»ةضلال ة بدعّ� وشّر الأمورِ �دثاتها، و

بدترین کارھا، کارھایی است که در دین وجود ندارند و بعداً به باشد، و  میج  حضرت محمد

 . »باشد آیند و ھر بدعتی ضلالت وگمراھی می وجود می

 ی دوم شبھه -۲
را  ج کند که ابن حجر عمل جشن میلاد پیامبر بعد از اینکه بیان می /سیوطی 

ت که بر گوید: برای من روشن شده اس روز عاشورا استخراج کرده است می ۀاز روز
س  شود، و آن این است: بیھقی روایت کرده است که انس اصل دیگری نیز قیاس می

                                           
 مراجعه شود.  ۳۲به کتاب الرد القوی، ص  -١
 ). ۱/۱۸، (ج النبیسنن ابن ماجه مرفوعاً الی ی  مقدمه -٢
)، کتاب جمعه، حدیث ۲/۵۹۲) و رواه مسلم فی صحیحه، (۳/۳۱۰رواه احمد فی مسنده، ( -٣

سنن ی  ) کتاب صلاة العیدین، باب کیف الخطبة، و مقدمه۱۸۸، ۱۸۹/ ۳)، و سنن نسائی (۸۶۷(
 ).۴۵)، حدیث شماره: (۱۷/ ۱ابن ماجه (
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. با اینکه روایت شده )١(بعد از نبوت برای خود عقیقه انجام داد ج فرماید: پیامبر می
است که پدربزرگش عبدالمطلب در روز ھفتم تولدش برای او عقیقه انجام داد و 

 ج شود، پس این کار پیامبر نمی است که عقیقه تکرار گوسفندی را سر برید، و معلوم
باشد.  دلیل بر اظھار شکر خدا ـ برای اینکه او را رحمة للعالمین قرار داده بودـ می

فرستاد، پس برای ما مستحب است به خاطر اظھار  ھمچنان که بر خود صلوات می
یم و سایر موارد را بگیریم و به نیازمندان طعام دھ ج شکر خدا جشن میلاد پیامبر

 . )٢(ھای دیگر شود و یا سایر شادی دیگر که باعث تقرب به خدا می

 جواب این شبھه:
 صحت این حدیث نزد اھل علم ثابت نشده است. 

گوید: عبدالله بن محرر از قتاده از انس  عبدالرزاق در یکی از تألیفات خود می -الف
، ابن قیم جوزی )٣(عقیقه انجام داد بعد از نبوت برای خود ج کند که پیامبر روایت می

گوید: ابن محرر را بخاطر روایت  بعد از ایراد این حدیث و نسبت آن به عبدالرزاق می
 . )٤(اند این حدیث ترک کرده

ابن حجر در فتح الباری بیان کرده است که: صحت این حدیث ثابت  حافظ  -ب
الله بن محرر آن را روایت کرده دھند، و تنھا عبد نشده است، و آن را به بزار نسبت می

 . )٥(است و او ضعیف است
گوید: اما آن حدیثی که در  امام نووی در کتاب المجموع شرح المھذب می -ج

بعد از نبوت بیان شده است، بیھقی به روایت از عبدالله بن  ج ی پیامبر مورد عقیقه
ت برای خود عقیقه بعد از نبو ج محرر از قتاده از انس روایت کرده است که پیامبر

انجام داده است این حدیث باطل است، و عبدالله بن محرر ضعیف است و بر ضعیف 
 . )٦(بودن او اتفاق نظر وجود دارد، و حافظان حدیث گفته اند: متروک است والله اعلم

                                           
 یا. )، کتاب ضحا۹/۳۰۰رواه البیھقی فی سننه، ( -١
 ) مراجعه شود. ۲۴)، شماره (۱/۱۹۶به کتاب الحاوی، ( -٢
  .)۷۹۶۰)، حدیث شماره (۴/۳۲۹رواه عبدالرزاق فی مصنفه، ( -٣
 ) مراجعه شود. ۸۸به کتاب تحفة المودود، ص ( -٤
 ) مراجعه شود. ۹/۵۹۵به فتح الباری، ( -٥
 ) مراجعه شود. ۴۳۲-۸/۴۳۱به المجموع شرح المھذب، ( -٦
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ذھبی در میزان الإعتدال، بعد از اینکه شرح حال عبدالله بن محرر را بیان  -د
گوید: او متروک است، و  کند، می حدیث را در مورد او بیان می کند، و نظرحفاظ می

ھای عبدالله بن محرر این است که از قتاده از  جای اطمینان نیست، و از بلا و مصیبت
به پیامبری مبعوث شد برای خود  ج انس روایت کرده است که بعد از اینکه پیامبر

 . )١(عقیقه انجام داد

 ی سوم شبھه -۳
الدین ابن الجزری در کتاب خود به نام  گوید: امام القرّاء حافظ شمس میسیوطی 

ابولھب بعد از  گوید ـ که این عین نص آن است ـ: عرف التعریف بالمولد الشریف) می
مرگش در خواب دیده شد، به او گفته شد حالت چطور است؟ گفت: در آتش، ولی ھر 

سر  ۀد، از میان انگشتانم به اندازشو شب دو مرتبه این آتش بر من تخفیف داده می
را به  ج ای به نام ثویبه، تولد پیامبر مکم، به این خاطر ھنگامی که برده انگشت آب می

شیر داد. پس زمانی که  ج من خبر داد او را آزاد کردم، و به این خاطر که او به پیامبر
شود ولی  زا داده میپردازد، در آتش س ابولھب کافر، کسی که قرآن صراحتاً به ذم او می

شود، پس حال مسلمان  برایش تخفیف داده می ج به خاطر خوشحالی از تولد پیامبر
که به تولد او خوشحال شود و به خاطر محبت او ھر چه در  ج موحد از امت محمد

خورم که پاداش او از طرف خدا این  قدرت دارد ببخشد باید چگونه باشد؟ قسم می
 . )٢(کند را داخل بھشت میاست که به لطف خودش او 

 رد این شبھه

َ�تُُٰ�مُ ﴿امام بخاری این خبر را به صورت مرسل و رھا شده در باب  مَّ
ُ
ِٰ�ٓ ٱوَأ َّ� 

�ضَعۡنَُ�مۡ 
َ
در کتاب صحیح  »رمُ مِنَ النسب�رمُ من الرضاع ما �«و  ]۲۳النساء:  [ ﴾أ

بن زبیر بیان   خود بیان کرده است. و بعد از اینکه این حدیث را با سندش از عروه
سفیان  کند، که زینب دختر أبی سلمه به او خبر داده است که أم حبیبه دختر ابی می

 ج سفیان ازدواج کن، پیامبر ! با خواھرم دختر ابیج به او گفته است: ای رسول خدا
آن را ازدواج) دوست داری؟ گفتم: بله، برای شما مخالف نیستم و گفت: آیا خودت 

                                           
 ) مراجعه شود. ۲/۵۰۰تاب میزان الإعتدال، (به ک -١
 ) مراجعه شود. ۱۹۷-۱/۱۹۶به کتاب الحاوی، ( -٢



 های ناروا ها و مناسبت سالگرد  ١٦٨

 

 ج دھم، و دوست دارم خواھرم در این خیر شریک من باشد، پیامبر بخالت نشان نمی
خواھی که با دختر  گوییم که شما می می فرمود: این برای من حلال نیست، گفتم: ما

لم  ها آن لو«گفتم: بله، فرمود: گفت: دختر ام سلمه؟  ج سلمه ازدواج کنی، پیامبر ابی
 ةوأبا سلم ، أرضعت�ةمن الرضاع أخي ةلابن ها آن ،ما حلت لي يحجر في )١(بتيین ر��ت

ام نیز نبود  من و در خانه ۀاگر او ربیب« .)٢(»نّ �ن ولاأخوات�بنات ، فلا تعرضن عليةب�ثو

باشد، به من و ابا سلمه، ثویبه شیر  باز برای من حلال نیست، چون دختر برادر رضاعی من می

 . »داده پس دختران و خواھران خود را به قصد ازدواج بر من عرضه نکنید
در  ج عروه گفت: ثویبه کنیز ابولھب بود، ابولھب او را آزاد کرد، او ھم به پیامبر

ان کودکی شیر داد، زمانی که ابولھب مرد بعضی از خویشاوندانش او را خواب دور
دیدند که بدترین حال و وضعیت دارد، به او گفتند: به چه چیزی رسیدی؟ ابولھب 
گفت: بعد از شما به ھیچ چیزی نرسیدم، به جز اینکه به من آب داده شد به این خاطر 

 . )٣(شیر داد ج مدکه این بیوه زن را آزاد کردم و او به مح
گوید: این روایت دلالت دارد بر اینکه بعضی اوقات در آخرت  حافظ ابن حجر می

 عمل صالح او برای کافر نفع خواھد داشت.
 فرماید:  اما این نظر مخالف ظاھر قرآن است، خداوند می 

ٓ وَقَدِمۡ ﴿ ْ  مَا إَِ�ٰ  نَا نثوُرًا هَبَاءٓٗ  فَجَعَلَۡ�هُٰ  َ�مَلٖ  مِنۡ  عَمِلوُا  .]۲۳[الفرقان:  ﴾٢٣مَّ
رویم،  اند می ما به سراغ تمام اعمالی که به ظاھر نیک بوده و در دنیا) آنان انجام داده«

سازیم و ایشان را از اجر و پاداش آن  و ھمه را ھمچون ذرات غبار پراکنده در ھوا می
اعتبار  کنیم، چرا که نداشتن ایمان موجب محو و نابودی احسان، و بی محروم می

 .»گردد) شدن اعمال خوب انسان می
 شود:  به چند صورت دیگر نیز جواب داده می

که عروه بیان نکرده که از چه کسی آن را گرفته -این حدیث مرسل است  -الف
 ھمچنان که بیان شد.  -است 

                                           
 ) مراجعه شود.۱۸۰/ ۲( ةربیبة : یعنی دختر زنی که از زوج و ھمسر حاضر او نباشد. به النھای -١
)، کتاب نکاح، حدیث شماره ۹/۱۴۰رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -٢

 ). ۱۴۴۹) و مسلم، حدیث شماره (۵۱۰۱(
  .)۵۱۰۱)، کتاب نکاح، حدیث شماره (۹/۱۴۰رواه البخاری، ( -٣
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بر فرض اینکه حدیث مرسل ھم نباشد، آنچه در این خبر وجود دارد یک خواب  -ب
تواند حجت و دلیل باشد، و ممکن است آن شخصی که این  نمی است که خواب ھم

تواند  شود، و نمی خواب را دیده است آن زمان مسلمان ھم نباشد، پس به آن اعتبار نمی
 . )١(حجت باشد

آنچه در مرسل عروه وارد شده مبنی بر اینکه ابولھب ثویبه را آزاد کرده است،  -ج
بوده است، ولی آنچه که ابن الجزری  ج یامبراین آزاد کردن قبل از شیر دادن به پ

به او مژده داده شد او  ج بیان کرده است، این است ھنگامی که در مورد ولادت پیامبر
نویسان است، چون این آزاد کردن خیلی  را آزاد کرد، که این نظریه مخالف نظر تاریخ

از تعداد  -قدی الوا -گوید: محمدبن عمر  بعد از شیر دادن بوده است. ابن سعد می
آن زمان که در مکه  ج گویند: پیامبر کند که می زیادی از اھل علم و دانش روایت می

گرفت، آن زمان ھنوز  رفت، و خدیجه احترام ایشان را می بود نزد مادر رضاعی خود می
آن زن برده بود، و خدیجه از ابولھب خواست او را بفروشد تا ایشان را آزاد کند، ولی 

به مدینه ھجرت کردند، ابولھب او را آزاد  ج بول نکرد. ھنگامی که پیامبرابولھب ق
از  ج فرستاد، تا زمانی که پیامبر پرسید و برایش لباس می احوال او را می ج کرد. و پیامبر

 . )٢(گشت سال ھفتم ھجری خبر فوت او را شنید جنگ خیبر برمی
 ج ن شیردادن ثویبه به پیامبربعد از بیا ج ابن عبدالبر در شرح حال پیامبر حافظ

 . )٣(درک  او را آزادکردند  به مدینه ھجرت ج گوید: ابولھب بعد از اینکه پیامبر می
با خدیجه ازدواج  ج بعد از اینکه پیامبر ج گوید: مادر رضاعی پیامبر ابن جوزی می

گذاشتند، آن زن آن زمان  به او احترام می ج رفت، و خدیجه و پیامبر کرد نزد او می
 . )٤(برده بود، سپس ابولھب او را آزاد کرد

خوشحال  ج از ھیچ منبع صحیحی ثابت نشده است که ابولھب به ولادت پیامبر -د
متولد شده  ج شده باشد، و شنیده نشده که آن زن به او مژده داده است که پیامبر

ھیچ کدام  ھا  این آزاد کرده است، ج طر تولد پیامبراست، و ابولھب ھم آن زن را به خا

                                           
 ) مراجعه شود.۱۴۵/ ۹به فتح الباری ( - ١
 ) مراجعه شود. ۱۰۹-۱/۱۰۸به کتاب الطبقات، ( -٢
 ) مراجعه شود. ۱/۱۲به کتاب الإستیعاب، ( -٣
  .)۱۷۹-۱/۱۷۸به کتاب الوفا بأحوال المصطفی، ( -٤
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اند باید برای ادعای خود دلیل  ثابت شده ھا  این کند که اند، ھر کس ادعا می ثابت نشده
 .)١(تواند پیدا کند را نمی یبیاورد، که ھرگز دلیل صحیح ودرست

 ی چھارم شبھه -۴
کنند:  را توجیه می ج یھایی که به استناد آن جشن میلاد نب یکی دیگر از شبھه

کند، که در آن آمده:  قتاده روایت می حدیثی است که امام مسلم در صحیح خود از ابی

وم �ه، ويومٌ ولدتُ في كذا«فرمود:  ج شود؟ پیامبر روز دوشنبه سؤال می ۀو از روز
نزلَ عل« أو »بعثتُ 

ُ
  .)٢(»هيه فيأ

ام، و به پیامبری  فرمود: دوشنبه روزی است که من در آن روز متولد شده ج پیامبر
ام، یا فرمودند: وحی بر من نازل شده است. گفتند این دلیل بر این است  مبعوث شده

روز تولد خود را بزرگ دانسته است، و این بزرگی و احترام را در روزه  ج که پیامبر
 . )٣(باشد معنی جشن گرفتن آن روز می گرفتن آن روز بیان کرده است، و این در

 جواب این شبھه
الأول  روز ولادت خودش روزه نگرفت، که روز دوازدھم ربیع ج پیامبر -الف

ھر ماھی را که چھار  ۀدوشنب ج بلکه پیامبر -اگر این تاریخ صحیح باشد  -باشد  می
الأول به  دوازدھم ربیع ۀگرفت، پس بر این اساس تخصیص روز شد روزه می بار تکرار می

باشد،  ھر ھفته باشد استدراک بر شارع و تصحیح کار خدا می ۀکاری که غیر از دوشنب
 . )٤(و این کار خیلی قبیح و زشت است!! و العیاذ بالله

 ۀتنھا روز دوشنبه را به روزه گرفتن اختصاص نداده است، بلکه روز ج پیامبر -ب
، و فرموده است: )٥(و شایسته دانسته استشنبه را خوب  روزھای دوشنبه و پنج

                                           
 مراجعه شود.  ۵۷به کتاب الرد القوی، ص  -١
)، کتاب الصیام، حدیث ۸۲۰-۲/۸۱۹)، و رواه مسلم فی صحیحه، (۲۹۷/ ۵مسند امام احمد ( -٢

 ). ۲۱۱۷) حدیث شماره: ۲۹۹، ۲۹۸/ ۳)، و صحیح ابن خزیمه (۱۱۶۲شماره (
) ۶۱)، و الرد القوی ص: (۴۷)، و حوار مع المالکی ص: (۳-۲/۲به کتاب المدخل لابن الحاج، ( -٣

 مراجعه شود. 
 مراجعه شود.  ۴۴به کتاب الإنصاف للجزائری، ص  -٤
) ابواب الصوم، حدیث ۲/۱۲۴) و رواه الترمذی فی سننه، (۶/۸۰رواه امام احمد فی مسنده، ( -٥

 ). ۷۴۲شماره (
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اعمال « .)١(»وأنا صائمٌ  خمیس، فأحّبُ أن يعرضَ عم�ـتعُرضُ الأعمال يوم الإثن� وال«
شوند، پس دوست دارم عمل من  شنبه به حضور الله عرضه می انسان روزھای دوشنبه و پنج

 . »عرضه شود در حالی که روزه ھستم
در نھایت  ج دوشنبه برای جایز بودن جشن گرفتن میلاد پیامبر ۀاستدلال به روز
 باشد.  تکلف و دوری می

 ج شکر خدا بر نعمت ولادت نبی ج اگر مراد از برپا کردن جشن تولد پیامبر -ج
 ج کند که آن شکر باید از نوع شکری باشد که پیامبر باشد، عقل و نقل این را ثابت می

و شیوه انجام داده است، آن ھم روزه گرفتن بود، پس ما شکر پروردگارش را با آن نوع 
ھم ھمانطور که او روزه گرفته است باید روزه بگیریم، در حالی که قائلین به برپا کردن 

گیرند، چون روزه باعث مقاومت در برابر شھوات نفس  روزه نمی ج جشن میلاد پیامبر
ھم این لذایذ را  ھا  آن وشود،  ھا می و محروم شدن نفس از لذت طعام و نوشیدنی

گیرند، و آنچه که خودشان دوست  خواھند، پس دو ھدف در مقابل یکدیگر قرار می می
ترین خطا و  دھند، که این بزرگ دارند را بر آنچه که خداوند دوست دارد ترجیح می

 . )٢(باشد لغزش نزد اھل بصیرت می
جشن گرفتن کسانی که به روزه، جشن گرفتن را اضافه نکرد، مثل  ج پیامبر -د

ھا، و غذا  خوانی ھا، سرود گیرند، مثل تجمعات، مداحی را جشن می ج میلاد پیامبر
، آن را برای مردم ج ھا، آیا برای مردم کافی نیست آنچه که پیامبر خوردن و نوشیدنی

کافی دانسته است؟ آیا شایسته است که انسان عاقل بگوید: خیر. پس چرا بر ضد 
 فرماید:  ی او اضافه کنیم، در حالیکه می ھیم، و چیزی را بر برنامهخداوند فتوا د

﴿ ٓ ْ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱ ءَاتٮَُٰ�مُ  وَمَا  .]۷[الحشر:  ﴾نتَهُوا
برای شما از احکام الھی) آورده است اجرا کنید، و از  ج چیزھایی را که پیامبر«

 .»چیزھایی که شما را از آن بازداشته است، دست بکشید
 

                                           
الصوم، حدیث  ) ابواب۲/۸۱۴) و رواه ابوداود فی سننه، (۵/۲۰۱رواه امام احمد فی مسنده، ( -١

) و گفته: حدیثی ۷۴۴)، ابواب الصوم حدیث شماره: (۱۲۴/ ۲)، و سنن ترمذی (۲۴۳۶شماره (
 )، کتاب الصیام.۲۰۲، ۲۰۱/ ۴حسن غریب است، سنن نسائی (

 مراجعه شود.  ۴۴به کتاب الإنصاف، ص  -٢
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 گوید:  و خداوند می

هَاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َ�ۡ�َ يدََيِ  �َّ مُوا ْ َ� ُ�قَدِّ ِ ٱءَامَنُوا ْ ٱوَ  ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  �َّ قُوا ۚ ٱ �َّ َ َ ٱإنَِّ  �َّ َّ� 

 .]۱[الحجرات:  ﴾١سَمِيعٌ عَليِمٞ 
اید، بر خدا و پیامبرش پیشی نگیرید و پیشدستی نکنید، و  ای کسانی که ایمان آورده«

گاه می  .»باشد از خدا بترسید و پروا داشته باشید، چرا که خدا شنوا و آ
 ة بدع�، وةبدع ة �دثكلم و�دثات الإمور، فإن �ايإ«فرماید:  میج  و پیامبر

از ایجاد کارھای جدید خودداری و پرھیز کنید، چون ھر چیزی که در دین « .)١(»ةضلال

 . »باشد نباشد و بر آن اضافه کنید بدعت است، و ھر بدعتی ضلالت و گمراھی می

م فرائض فلا �إن االله حدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وفرض ل«فرماید:  می ج و پیامبر
م �ل ةن رحم�انٍ ولي �س�غ اء فييأش كوتروها، كاءَ فلا تنتهيعُوها، وحرم أشيتض

تجاوز نکنید،  ھا  آن خداوند حد و مرزھایی قرار داده است از« )٢(»فاقبلوها ولا تبحثوا عنها
را ضایع نکنید و از دست ندھید، و چیزھایی  ھا  آن فرائض و واجباتی برای شما قرار داده است،

ندھید، و چیزھایی را ھم نه به خاطر نسیان و فراموشی را انجام  ھا  آن را نیز حرام کرده است،
را قبول  ھا  آن بحث نکنید و ھا  آن بلکه به خاطر لطف و رحمت خود بیان نکرده است پس از

 . »کنید

 ی پنجم شبھه -۵
کنند این است که  آن را مطرح می ج ھایی که مؤیدین جشن میلاد پیامبر از شبھه

 فرماید: امر و دستور قرآن است، خداوند می ج امبرگویند: خوشحالی به وجود پی می

ِ ٱ بفَِضۡلِ  قلُۡ ﴿ ْ  ۦوَ�رَِۡ�َتهِِ  �َّ  .]۵۸ونس: ی[ ﴾فبََِ�لٰكَِ فلَۡيَفۡرحَُوا
 .»باید مردمان شادمان شوند -به ھمین نه چیز دیگری  -به فضل و رحمت خدا «

 ج پیامبرخداوند به ما دستور داده است که به رحمت خدا خوشحال باشیم، و 
 فرماید:  باشد، خداوند می ترین رحمت می بزرگ

                                           
 ). ۱/۱۸، (ج سنن ابن ماجه مرفوعاً إلی النبیی  مقدمه -١
)، کتاب الضحایا، یک دفعه مرفوع و یک دفعه موقوف، نووی ۱۳-۱۰/۱۲سننه، (رواه البیھقی فی  -٢

 ۳۰، حدیث شماره: ۲۴۲ھم در کتاب اربعین آن را آورده است. به جامع العلوم والحکم، ص: 
 مراجعه شود.
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﴿ ٓ رسَۡلَۡ�كَٰ  وَمَا
َ
 .]۱۰۷اء: ی[الأنب ﴾١٠٧لّلَِۡ�لٰمَِ�َ  رَۡ�َةٗ  إِ�َّ  أ

 .)١(»ایم ) را بعنوان رحمت برای تمام عالمیان فرستادهج ما شما ای پیامبر«

 جواب این شبھه
، حمل ج جشن میلاد پیامبراستدلال به این آیه برای مشروعیت بخشیدن به 

اند، و عمل کردن به  کردن کلام خدا بر چیزی است که سلف صالح آن را حمل نکرده
اند، که این کار شایسته نیست، امام  چیزی است که به آن عمل نکرده و بر آن راه نرفته

آن را بیان کرده است،  -موافقات ـالأدلة الشرعية من ال -شاطبی در کتاب خود به نام 
و آن اینکه صورتی که از سلف صالح برای عمل به نصی ثابت شده، از کسانی که بعد از 

کنند که سلف صالح نصی را جا گذاشته باشند یا نفھمیده  اند و ادعا می سلف صالح آمده
شود، چون اگر دلیلی وجود داشت از فھم اصحاب و تابعین پنھان  باشند قبول نمی

ند تا بعداً دیگران آن را بفھمند، کردار سابقین اول چگونه با مقتضای این مفھوم ما نمی
آید؟ و اگر این عمل ترک شده باشد، چگونه متأخرین به چیزی عمل  درست درمی

کنند که مخالف اجماع اولین است، و ھر کسی با اجماع مخالفت کند خطاکار و  می
ھی و ضلالت اجماع نخواھند کرد، بر گمرا ج باشد، و امت حضرت محمد عاصی می

این امت بر عمل کردن به ھر چیزی یا ترک عمل بر آن اتفاق نظر داشته باشند سنت و 
باشد، معلوم است که کارھا یا صحیح و یا غیر صحیح  امری معتبر است و ھدایت می

ھستند، ھر کسی که با سلف صالح به مخالفت بپردازد این فرد راه خطا و اشتباه را 
برگرفته است، و این برای او کافی است. و بیشتر اوقات اھل بدعت و گمراھی به در

کنند، و  کنند، و آن را طبق مراد و مذھب خود حمل می قرآن و سنت استدلال می
برند که راه حق را طی   کنند، و گمان می مردم آیات متشابه را مطرح می درمیان

 جمله: آن ود دارد، از ھای زیادی وج دعا مثالاکنند، برای این  می
 : ۀبرای صحت گمان خود به آی )٢(استدلال گروه تناسخیّه

                                           
 ) مراجعه شود.۳۲،۳۳برای تفصیل این شبھه به کتاب: القول الفصل ص: ( - ١
معتقدند که ارواح به اجساد دیگر  ھا  آن از دین اسلام خارج شدند،تناسخیه: گروھی ھستند که  -٢

شود، و آنچه از راحتی و یا ناراحتی به انسان  روند و از شخصی به شخص دیگر منتقل می می
دانند که روح انسان به سگ منتقل شود، و یا  رسد به خاطر ھمین انتقال است، و جایز می می

دقین در نور صبحگاھی بالای فلک در سرور و خوشحالی دائم برعکس، معتقد ھستند که ارواح ص
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يِّ  ِ�ٓ ﴿
َ
ا صُورَ�ٖ  أ بَكَ  شَاءَٓ  مَّ  .]۸[الانفطار:  ﴾٨رَ�َّ

 .»و آنگاه به ھر شکلی که خواسته است تو را درآورده است، و ترکیب بسته است«
جدیدی را که در دین آورد، یا چیز  استدلال ھر کسی که بدعتی را به وجود می

اند، این است  شمارد در حالیکه سلف صالح آن را انجام نداده نبوده ولی آن را نیکو می
اند،  وجود نداشته ج اند که در زمان پیامبر که سلف صالح چیزھایی را به وجود آورده

ھا، گذاشتن و استفاده از داروھا، بکارگیری صنعت، و  مثل نوشتن قرآن، نوشتن کتاب
ی این  کنند، ولی ھمه ھا در اصل مصالح مرسله آن را بیان می ر چیزھایی که اصولیسای

روند، و دنبال  ھا اشتباه و غلط ھستند، و در واقع دنبال متشابھات فقھی می استدلال
ی این کارھا خطا وارد کردن به دین است، و پیروی از راه  باشند، که ھمه فتنه می

ھا را تعبیر  اند و این روش این مسائل را درک کرده باشد، این کسانی که ملحدین می
اند،  اند که سابقین اولین آن را درک نکرده کنند، یا چیزھایی را از شریعت درک کرده می

اند، که احتمال  اند و از فھم آن دور بوده و یا اینکه ھیچ چیزی از شریعت را درک نکرده
اند، و آنچه  ر صراط مستقیم بودهباشد، چون پیشقدمانِ سلف صالح ب دومی صحیح می

اند، این چیزھای جدید در  را انجام داده اند و بر آن واقف بوده  را که از ادله فھم کرده
دلیلی  ھا  آن اند، پس عمل نبوده و به آن ھم عمل نکرده ھا  درمیان آندین و بدعت، 

ن خاطی و کند که این بدعت گزارا باشد و ثابت می اجماعی علیه این مبتدعان می
 .)١(ھستند الی آخر) ج مخالفین سنت پیامبر

اند، ولی در تفسیرشان این که  مفسران بزرگ قرآن این آیه را تفسیر کرده -ب
باشد، نیست بلکه مقصود  ج مقصود و ھدف از رحمت در این آیه رسول خدا محمد

 فرماید:  ی سابق به آن اشاره کرده است، که می چیزی است که آیه

                                                                                                       
روند و به اجسام حیوانات راه پیدا  برند، و ارواح اھل ضلال و گمراھی به پایین می بسر می

باشند، مثل گروه بیانیه، خطابیه، و  ھای افراطی می کنند، این گروه ترکیبی از قدریه و رافضی می
ھا بود،  یه را در دولت اسلام بیان کرد گروه السبابیه از رافضیراوندیه، اولین کسی که این نظر

ادعا کردند که علی به إله تبدیل شده چون روح خدا در آن قرار گرفته و حل شده  ھا  آن چون
آید.  گردد، سپس به میان امت نیز می ھا معتقد ھستند که روح خدا در میان انبیا می است، بیانیه

 مراجعه شود.  ۲۵۹-۲۵۳، ص به کتاب الفرق بین الفرق
  .)۴۴-۳/۴۱به موافقات امام شاطبی مراجعه شود، ( -١
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هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ّ�ُِ�مۡ وشَِفَاءٓٞ لمَِّا ِ�  �َّاسُ ٱ � وعِۡظَةٞ مِّن رَّ دُورِ ٱقدَۡ جَاءَٓتُۡ�م مَّ وهَُدٗى  لصُّ

ِ ٱقلُۡ بفَِضۡلِ  ٥٧وَرَۡ�َةٞ لّلِۡمُؤۡمِنِ�َ  ا  ۦوَ�رَِۡ�َتهِِ  �َّ ْ هُوَ خَۡ�ٞ مِّمَّ فبََِ�لٰكَِ فلَۡيَفۡرحَُوا
 .]۵۸-۵۷ونس: ی[ ﴾٥٨َ�ۡمَعُونَ 

مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی و درمانی برای چیزھایی که در ای «
ھا است ھمچون کفر و نفاق و کینه و ...) آمده است، و ھدایت و رحمت برای  سینه

به ھمین نه چیز دیگر) باید مردمان  -مؤمنان است، بگو به فضل و رحمت خدا 

 .»آورند می شادمان شوند. این بھتر از چیزھایی است که گرد
گوید: خداوند به  فرماید: در تأویل این آیه ابوجعفر می ابن جریر در تفسیر خود می

به کسانی که تو را و آنچه را از طرف خدا بر  ج گوید: قُلْ) ای محمد خود می ج پیامبر
الله) ای مردم! خداوند به شما فضل و   کنند بگو، بفضل تو نازل شده است تکذیب می

و آن اسلام است، آن را برای شما بیان کرده و شما را بسوی آن دعوت  رحمت بخشیده
کند، وبرحمته) آن رحمتی که نزول قرآن و وحی است، و از کتاب خودش چیزھایی  می

آن بینش شما را نسبت به  ۀدانستید، که بوسیل به شما یاد داد که قبلاً آن را نمی
 دینتان زیاد کرد، که ھمان قرآن است: 

﴿ ٰ ْ  لكَِ فبََِ� ا خَۡ�ٞ  هُوَ  فلَۡيَفۡرحَُوا  ]۵۸ونس: ی[ ﴾َ�ۡمَعُونَ  مِّمَّ
نازل  ھا  آن کند، و قرآنی که برای را بسوی آن دعوت می ھا  آن گوید: اسلامی که می

 . )١(ھا و اموال فانی دنیا بھتر ھستند شده است، از تمام گنج
 ۀرماید: فرمودف در تفسیر خود به نام الجامع لأحکام القرآن) می /قرطبی 

 خداوند: 

ِ ٱ بفَِضۡلِ  قلُۡ ﴿  .]۵۸ونس: ی[ ﴾ۦوَ�رَِۡ�َتهِِ  �َّ
گویند: فضلِ الله قرآن است، و رحمت خدا قرآن  می ش ابوسعید خدری و ابن عباس

فرمایند: فضل الله قرآن است، و رحمت خدا این است که شما  باشد، و ھمچنین می می
را اھل و لایق قرآن قرار داده است. از حسن، ضحاک، مجاھد و قتاده روایت شده است 

 . )٢(اول باشد، برعکس قول که: فضل الله ایمان است، و رحمت خدا قرآن می

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۵/۱۰۵به تفسیر ابن جریر الطبری، ( -١
  .)۸/۳۵۳به تفسیر الجامع لأحکام القرآن، ( -٢
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گوید: خداوند به آنچه که از قرآن عظیم بر مخلوقات  ابن کثیر در تفسیر خود می
 گذارد:  خود منت می ج خود نازل کرده است بر رسول

هَا َ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ّ�ُِ�مۡ  �َّاسُ ٱ� وعِۡظَةٞ مِّن رَّ  .]۵۷ونس: ی[ ﴾قدَۡ جَاءَٓتُۡ�م مَّ

 کند. یعنی چیزی که انسان را از فواحش دور می

 ﴿ ٓ دُورِ ٱ ِ�  لمَِّا ءٞ وشَِفَا  .]۵۷ونس: ی[ ﴾لصُّ
 باشد. ھا می یعنی از شک و شبھه، و آن از میان برداشتن پلیدی و زشتی

 .]۵۷ونس: ی[ ﴾لّلِۡمُؤۡمنِِ�َ  وَرَۡ�َةٞ  ىوَهُدٗ ﴿ 
 شود. آن رحمت و ھدایت خداوند حاصل می ۀیعنی به وسیل

کنند و به آن  خداوند را تصدیق میکه این برای مؤمنان و کسانی است که آیات 
 خداوند: ۀیقین و اطمینان دارند، فرمود

لُِ مِنَ ﴿  لٰمِِ�َ ٱ يزَِ�دُ  وََ�  لّلِۡمُؤۡمنِِ�َ  وَرَۡ�َةٞ  مَا هُوَ شِفَاءٓٞ  لۡقُرۡءَانِ ٱوَُ�َ�ّ إِ�َّ  ل�َّ
 .]۸۲[الإسراء:  ﴾٨٢�خَسَارٗ 

ھای نادانی و  ھا از بیماری بھبودی دل ۀفرستیم که مای ما آیاتی را از قرآن فرومی«
ھا از کثافات ھوی و ھوس) و رحمت مؤمنان است، ولی  سازی درون گمراھی، و پاک

 .»افزاید بر ستمگران جز زیان نمی
 فرموده خداوند: 

ِينَ  هُوَ  قلُۡ ﴿ ْ  لِ�َّ  .]۴۴[فصلت:  ﴾وشَِفَاءٓٞ  هُدٗى ءَامَنُوا
 فرموده خداوند: 

ِ ٱ بفَِضۡلِ  قلُۡ ﴿  ْ هُوَ خَۡ�ٞ  ۦوَ�رَِۡ�َتهِِ  �َّ ا فبََِ�لٰكَِ فلَۡيَفۡرحَُوا ونس: ی[ ﴾٥٨َ�ۡمَعُونَ  مِّمَّ
۵۸[)١(. 

آمد، باید به آن خوشحال  ھا  آن یعنی به آنچه از طرف خدا از ھدایت و دین حق برای
 باشند. تر می و شاد شوند، چون این ھدایت و دین از چیزھایی دیگر بھتر و خوب

 ابن قیم جوزی در تفسیر این آیه: 

ِ ٱ بفَِضۡلِ  قلُۡ ﴿ ْ هُوَ خَۡ�ٞ  ۦوَ�رَِۡ�َتهِِ  �َّ ا فبََِ�لٰكَِ فلَۡيَفۡرحَُوا ونس: ی[ ﴾٥٨َ�ۡمَعُونَ  مِّمَّ
۵۸[. 

                                           
 ) مراجعه شود. ۲/۴۲۰به تفسیر ابن کثیر، ( -١
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 فرماید:  می
زند که فضل الله و رحمت او اسلام و سنت  اقوال سلف صالح بر این معنی دور می

 . )١(باشد می ج پیامبر
گوید: ... تأویل در  عبدالھادی در کتاب الصارم المنکی فی الرد علی السبکی میابن 

آیه و حدیثی که در عھد سلف صالح نبوده است درست نیست، چون این تأویل از طرف 
سلف صالح برای امت بیان نشده است، چنین تأویلاتی که در عھد سلف صالح نبوده 

نسبت به حق جاھل بوده و آن را  ھا  آن کند که اند این را ثابت می ولی بعداً پیدا شده
 اند! پس زمانی که تأویل مخالف تأویل اند، ولی متأخرین آن را فھمیده ندانسته

 . )٢(باشد و آن را نقض کند چگونه است؟ ...) ھا  آن
کنند زیاد  مطرح می ج ھایی که بعنوان دلیل و سند برای جشن میلاد پیامبر شبھه

نیاز  ھا  آن اشاره کنیم، چون بررسی و ذکر ھا  آن ی توانیم به ھمه نمی ھستند، که در اینجا
ھا بود، و به صورت  به یک کتاب خاص دارد، در اینجا ھدف اشاره به بعضی از این شبه

ھا دلیلی  خیلی کوتاه رد علما بر این شبھات را بیان کردم، که در ھیچ یک از این شبھه
ھا  وجود نداشت، ولی کسانی که به این بدعت ج برای درست بودن جشن میلاد نبی

خواھند رنگ شرعی به این کارھای بدعتی بدھند، به این دلایل واھی  معتقد ھستند، می
کنند، و  را تفسیر می ھا  آن خواھد کنند، و به صورتی که ھوا و ھوسشان می استدلال می

 فرماید:  میاین چنین ھستند که خداوند  ھا  آن باشد، فاسد می ھا  آن ۀعقید

فرَءََيۡ ﴿
َ
ذََ ٱ مَنِ  تَ أ ضَلَّهُ  ۥإَِ�هَٰهُ  �َّ

َ
ُ ٱهَوَٮهُٰ وَأ ٰ سَمۡعهِِ  �َّ ٰ عِلٖۡ� وخََتَمَ َ�َ  ۦوَقلَبۡهِِ  ۦَ�َ

 ِ ٰ بََ�هِ ِۚ ٱ َ�عۡدِ  منِۢ  َ�هۡدِيهِ  َ�مَن غَِ�ٰوةَٗ  ۦوجََعَلَ َ�َ رُونَ  �َّ فََ� تذََكَّ
َ
 .]۲۳: ة[الجاثی ﴾٢٣أ

کسی را که ھوا و ھوس خود را به خدائی خود گرفته است، و با وجود  ای ھیچ دیده«
گاھی از حق و باطل، آرزوپرستی کرده است) خدا او را گمراه ساخته است، وبر گوش  آ

ای انداخته است؟ پس چه کسی جز خدا و  و دل او مھر گذاشته و بر چشمش پرده
گیرید و  ی کند؟ آیا پند نمیتواند او را راھنمای گردان است) می خدا ھم از وی روی

 .»شوید؟ بیدار نمی
 والله اعلم. 

                                           
 عه شود. مراج ۶به کتاب اجتماع الجیوش الإسلامیه، ص  -١
 مراجعه شود.  ۴۲۷به کتاب الصارم المکنی، ص  -٢
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 بحث چهارم: روش احیای میلاد 
نشستن خلیفه را در میلادھای ششگانه توصیف » الخطط«کتاب  مقریزی در

داد که در  رسید، خلیفه دستور می الأول فرا می کند: ھر گاه روز دوازدھم ربیع می
موارد زیر آماده شود: از سیصد کیلو شکر حلوائی خوشمزه را درست  )١(دارالفطره

 ج کنند، و در سیصد سینی مسی گذاشته شده و آماده شود، که این اعداد مولد پیامبر
ارباب  درمیانھا که ھر سینی در یک چرم یا کاغذ گرد قرار داشت،  بود، این سینی

اولین ارباب  ، شدند تا ظھر پخش میرسوم با توجه به مرتبه و مقام ، از ابتدای روز 
قاضی القضاة بود، سپس رئیس دعوتگران، و شامل قاریان قرآن و خطبا ھم سوم ر

 شدند. مساجد و رؤسای عشایر و طوایف ھم شامل میی  شدند، و ائمه می
 )٢(جامع الأزھرسوی  به خواند، قاضی القضاة و تمام حاضرین می و چون خلیفه نماز

داده شده بود نیز  ھا  آن تمام کسانی که این سیصد سینی به ھا  آن و باکردند،  حرکت می
نشستند، بعداً قاضی القضاة و ھمراھان او  یک ختم قرآن می ۀکردند، به انداز حرکت می

که در آنجا  -شوند، بالای کوه  پاشی شده دعوت می در حالی که راه جارو و آب
شانده شده، به این قله کوه نزدیک با شنی زرد پو -کنند می نگھبانان پاسداری

روند، زیر قله به  شوند، قبل از رسیدن به آنجا در چند قدمی آن با پای پیاده می می
نشینند و منتظر آمدن خلیفه ھستند، یکی  شوند و ساکت می مدت یک ساعت جمع می

نمایان  نآ ۀو عمام شود، که از آن صورت خلیفه ظاھر خواھد شد، ھا باز می از پنجره
است و خواص دیگر با او ھستند، خدمتگزاران و فرمانبرداران  ای از شود، و با او عده می

آورد و  کنند، سر و دست راستش را بیرون می ای را باز می بعضی از خدمتگزاران پنجره
کند.  شود: امیرالمؤمنین بر شما سلام می از آن بسوی جمعیت اشاره شده و گفته می

کند، و بعد از او به صاحب الباب، و بعداً  القضاة با وصف خاصی سلام میابتدا به قاضی 
به باقی جماعت قسمت قسمت بدون تعیین ھیچ فردی. قاریان حاضر شروع به قرائت 

گیرند، رو به حاضرین و  در صف اول به صورت ایستاده قرار می ھا  آن کنند، که می

                                           
کرد و در روزھای  دارالفطره در خارج قصر قرار داشت، عزیز بالله آن را ساخت، که در آن کار می -١

 ) مراجعه شود. ۱/۴۲۵کرد، به الخطط مقریزی، ( عید در آن با مردم ملاقات می
که آنرا جوھر صقلی مولای معزلدین الله ساخت، کار اولین مسجدی بود که در قاھره تأسیس شد  -٢

 اکمال رسانید. ی  ھـ آن را به پایه ۳۶۱ھـ شروع کرده و در سال  ۳۵۹بنای آنرا در سال 
 مراجعه شود. ۲۷۳/ ۲به الخطط مقریزی 
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معروف به جامع الحاکم ھمچنان  )١(رقله کوه، خطیب جامع الأنو ی پشتشان به دیواره
نماید، تا اینکه ذکر نام  کند به آن صورت خطبه ایراد می که بالای منبر خطبه ایراد می

است، که با رسالت او بر امت  ج گوید: این روز تولد پیامبر نماید و می را می ج پیامبر
ھد و به عقب د منت گذاشته است، بعداً سخن خود را با دعا برای خلیفه خاتمه می

کند، بعد از او ھم  گردد، بعد از او خطیب جامع الأزھر مثل او خطبه ایراد می صف برمی
ھا به قرائت  این خطبه درمیانخواند، و قاریان  خطبه می )٢(خطیب جامع الأقمر

 پردازند.  می
کند و بر  ھا، استاد سر و دستش را از پرده و پنجره خارج می بعد از انتھای خطبه

شوند، پنج  شوند و مردم متفرق می کند، سپس ھر دو پنجره بسته می ت سلام میجماع
شوند، و بدون کم و زیاد تا  دیگر به ھمین روش و نظام پیاده می ۀجشن تولد باقیماند

 . )٣(شوند اجرا می ھا  آن اتمام
ابن خلکان در توصیف جشن گرفتن مظفرالدین ابوسعید کوکبوری حاکم و 

 گوید:  می ج برای تولد پیامبرفرمانروای إربل 
توان  داد نمی گرفت و تشکیل می می ج ھایی که این حاکم برای میلاد پیامبر جشن

 کنیم:  ای از آن را بیان می آن را توصیف کرد، ولی گوشه
خیلی اعتقاد دارد، ھر   تمام مردم منطقه شنیده بودند که این حاکم به این جشن

ھا و وعاظ و قاریان و شعرا  م زیادی از فقھا و صوفیسال از شھرھای نزدیک إربل مرد
کردند،  الأول رفت و آمد می آمدند، و پیوسته از ماه محرم تا اوایل ماه ربیع می ونزد ا

                                           
واقع است، عزیز بالله اولین کسی است  -ی قاھرهھا یکی از دروازه–این مسجد بیرون باب الفتوح  -١

آنرا تأسیس کرد، در آن برای مردم خطبه ایراد کرده و نماز جمعه خواند، سپس فرزند او که 
ھـ بوده است و در سال  ۳۸۰الحاکم بأمر الله آن را تکمیل نمود، تأسیس این مسجد در سال 

 اکمال رسید.ی  ھـ په پایه ۴۰۳
 مراجعه شود. ۲۷۷/ ۲به الخطط مقریزی 

ای آن را به وزیر خویش مأمون بن البطانجی صادر کرد، و اولین ھـ دستور بن ۵۱۹آمر در سال  - ٢
ھـ بود که امیر اربلیغا از امرای ظاھری این مسجد را  ۷۹۹نماز جمعه که در آن خوانده شد سال 

 دوباره تعمیر کرد.
 مراجعه شود. ۲۹۰/ ۲به الخطط مقریزی 

 ) مراجعه شود. ۱/۴۳۳به کتاب الخطط المقریزی، ( -٣
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کرد، ھر گنبدی چھار یا پنج طبقه بود،  مظفرالدین اقدام به نصب گنبدھای از چوب می
وص خودش بود، و باقی کرد، یک گنبد مخص حدود بیست گنبد یا بیشتر درست می

گنبدھا برای امراء و اعیان دولتش برای ھر کدام گنبدی بود، ھر گاه اول ماه صفر 
دادند، و در  کننده و زیبا آرایش می ھای خیره رسید، این گنبدھا را با انواع زینت فرامی

نیز  نشستند، و گروھی از خیالبافان ھر گنبدی گروھی از نوازندگان و سرودخوانان می
شوند، و ھر کدام در گنبد  ھا جا گذشته نمی ضور دارند، که ھیچ گروھی از این گروهح

شود، و کار  گیرند، زندگی و کاروبار مردم در این ایام تعطیل می مخصوص خود قرار می
ای جز شادی و شادمانی ندارند، مظفرالدین ھر روز بعد از نماز عصر بیرون  و سرگرمی

را گوش  ھا  آن ایستاد، آوازھای می ھا  آن کرد و کنار ید میآمد، گنبد به گنبد بازد می
دادند خوشحال و شاد  داد، و با گوش دادن به خیالات و آنچه در گنبدھا انجام می می
کرد، در خانقاه سماع که روشی عرفانی برای اصلاح  شد، و در خانقاه استراحت می می

رفت، و  شد و به شکار می اسب میداد، و بعد از نماز صبح سوار  قلب است انجام می
 گشت. قبل از ظھر به قلعه که مکان استقرار خودش در إربل بود بر می

کرد. او این کار  این کار را تکرار می ج به ھمین صورت ھر روز تا شب میلاد پیامبر
داد، چون در این تاریخ  را سالی در ھشتم ماه و سال دیگر در دوازدھم ماه انجام می

تعداد زیادی از شتران و گاوھا و  ج ود داشت. دو روز قبل از میلاد پیامبراختلاف وج
ھا و نوازندگان و  را با تمام طبل ھا  آن آوردند، گوسفندان که غیر قابل شماره بودند می

 بردند، سپس شروع به ذبح نمودن آوازخوانانی که نزد او بودند به میدانی می
انواع مختلف  هھا را ب دادند و گوشت رار میھای بزرگی ق ردند، و دیگک می ھا  آن
رسید بعد از نماز مغرب در قلعه عمل سماع ذکری  پختند، ھر گاه شب میلاد فرامی می

 جلو رویش آمد و در گرفت، سپس بیرون می مخصوص اھل طریقت) صورت می
ھای روشن زیادی وجود داشت، و در دو طرف آن دو شمع یا چھار شمع ـ در  شمع

سواران قرار داشت وجود  ھایی که در دست اسب شکوک ھستم ـ و شمععدد آن م
 بر قاطری قرار داشت، که مردی آن را ھدایت ھا  آن داشت، آن شمعی که ھر یک از

رسید، صبح روز میلاد  کرد، و آن شمع بر پشت قاطر بسته شده بود، تا به خانقاه می می
ای وجود  ی دست ھر صوفی بقچهشده که بر رو رفتن از قلعه بسوی خانقاه شروع می

روند، که تعدادشان بسیار زیاد است، در خانقاه قرار  داشت، و پشت سر ھم می
ھایی برای  شوند، صندلی گیرند، اعیان و رؤسا و تعداد زیادی از مردم آنجا جمع می می
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ھای آن  که پنجره  شود، و برای مظفرالدین برجی از چوب کنندگان قرار داده می موعظه
اند  اند قرار داده شده است، لشکری در آنجا جمع شده به میدانی که مردم جمع شده رو

اندازد  ای به لشکر و سربازان نگاه می گیرد، مظفرالدین دفعه و این کار در روز صورت می
کند تا  کند، به این صورت نگاه می کنندگان نگاه می مردم و موعظهسوی  به ای و مرتبه

ھایی در میدان برای  شوند، بعد از آن سفره ن دادن تمام میاینکه سربازان از سا
ھایی عمومی نیز برای طعام و خیرات که  شد، و سفره مستمندان و فقیران تشکیل می

ی دیگر در خانقاه که نزد صندلی جمع  شد، سفره قابل شمارش نبودند تشکیل می
کنندگان، یکی یکی  شد، موعظه شد، که آخر آن با چشم دیده نمی شدند تشکیل می می

شدند و ھر کدام موعظه و پیام  توسط اعیان و رؤسا و نمایندگان این مراسم طلب می
گشت، ھر گاه تمام این مراحل  کردند، بعداً ھر کدام به مکان خود برمی خود را بیان می

بردند، که  کردند و ھر کدام را به منزل خود می ھا را حاضر می رسید سفره به اتمام می
دادند سپس آن شب ھمان جا استراحت  صر یا بعد از عصر آن را انجام میتا ع
، کردند دند، ھر سال این کار را میکر  کردند، و تا صبح زود عمل سماع را انجام می می

واقعی آن طول صورت و حالت این جشن به صورت خلاصه بیان شد، چون بیان 
کرد و به شھر  ود را آماده میرسید، ھر کس خ کشد، ھر زمان مراسم به پایان می می

 .)١(شد گشت و به ھر نفر چیزی به عنوان ھدیه و انفاق داده می خود برمی
گفت: بعضی از کسانی  گوید: سبط  ابن کثیر در مورد شرح حال مظفر کوکبوری می

گویند: این  مظفر حضور داشتند می ۀدر سفر ج ھای میلاد پیامبر که در بعضی از جشن
نج ھزار سر بریان شده، ده ھزار مرغ، یکصد ھزار ظرف سفالی روغن، ھا شامل پ سفره

گوید با مظفرالدین در جشن میلاد علمای بزرگ و  سی ھزار بشقاب حلوا، بود. او می
ھا از  داد، با صوفی می ی گران بھاھا خلعت ھا  آن کردند، به ھا با او حضور پیدا می صوفی

پرداخت، ھر  به رقص می ھا  آن اد و شخصاً باد ظھر تا فجر عمل سماع و ذکر انجام می
ای برای  کرد، خانه سیصد ھزار دینار خرج می ج سال برای جشن میلاد پیامبر

آمدند آماده کرده بود، برای این مھمانان در ھر سال  مھمانانی که از نقاط مختلف می

                                           
) مراجعه شود، اشتیاق ملک مظفر به مولد نبوی به حدی ۱۱۹-۴/۱۱۷وفیات الأعیان، ( به کتاب -١

بود که چون ابوالخطاب بن دحیه کتابی به اسم کتاب التنویر فی مولد البشیر النذیر نوشت، ملک 
 مظفر به او ھزار دینار بخشش داد. 

 مراجعه شود. ۴۵۰، ۴۹۹/ ۳به وفیات الأعیان 
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 . )١(کرد یکصد ھزار دینار خرج می
یک عالم   ھ ۱۲۵۰گوید: در سال  می ج سندوبی در توصیف جشن میلاد نبوی

را دید،  ج آمد، جشن میلاد نبی انگلیسی به نام ادوارد ولیم لین بود که به قاھره می
گوید: در  کرده است. ولیم لین می آن را خیلی طولانی و به تفصیل توصیف و تعریف

یلاد ھای سال ھجری، خود را برای جشن م الأول و ماه سوم از ماه ابتدای ماه ربیع
کنند، بزرگترین میادین این مراسم قسمت جنوب غربی معروف به  آماده می ج پیامبر

شد، ھر  باشد، در این میدان چادرھای زیادی برای دراویش برپا می برکه الأزبکیه می
شدند، میان این چادرھا  شب در آن چادرھا برای ذکر به منظور جشن میلاد جمع می

ھا  شد، دوازده چراغ یا بیشتر به آن ستون بسته میستونی نصب بود که با ریسمان 
ھا معمولاً از پنجاه  شد، که این حلقه ذکر برپا می ۀحلق  شد، و دور این ستون آویزان می

 شد.  تا شصت درویش تشکیل می
در روز دوم این ماه از آماده کردن وسایل لازم برای برپا کردن جشن میلاد تمام 

دی شب و روز تا شب دوازدھم که شب میلاد بزرگ شدند، سپس در روزھای بع می
دادند و نگاه  ھا و سایر چیزھای دیگر گوش می ھا و شعر شاعران و نمایش است به برنامه

 کردند.  می
را پسند نکرد، و رقص و امثال آن را ترک  ھا  آن اما آوازھا و نوازندگی را حکومت

ھای آینده گذشته ساز و  ، و در جشننبود ھا  آن این سال اثری از  کردند، و در مراسم
 کردند. می ی زیادھا آواز بسیار بوده و مردم شادمانی

میدان جشن میلاد را احاطه کرده بودند با  ۀھایی که محدو اما در شب تمام خیابان
شد، و در  ھایی از چوب استفاده می شدند، که غالباً با فانوس ھای زیادی نورانی می چراغ
شدند، و در  ھای حلوا تا صبح قرار داده می فروشی، سینی و بشقاب ھای خوراکه مغازه

شعرا و سخنگویان قرار داشتند و ھر کسی که از آنجا   ھا و اماکن بعضی از ساختمان
 گوش فرادھد.  ھا  آن برود و به ھا  آن توانست نزد گذشت و دوست داشت می می

کرد، و اسباب شادی و  پیدا میاما در دو شب مانده به میلاد، مراسم بیشتر ازدحام 
 . )٢(شد ھای گذشته می رفاه و سرگرمی بیشتر از شب

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۹۰-۱/۱۸۹)، و الحاوی سیوطی، (۱۳/۱۳۱والنھایة، (به کتاب البدایة  -١
 مراجعه شود.  ۱۷۷-۱۷۴، ص ج به تاریخ الإحتفال بالمولد النبوی -٢
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یک مجلس کامل از مجالس ذکر که  -ادوارد ولیم لین  -در ادامه مؤلف انگلیسی 
گوید: در شب میلاد  کند و می شد توصیف می و غیره تشکیل می ج در ایام میلاد نبی

ذکری را دیدم که شصت درویش آن را برپا  بزرگ به میدان بزرگ مراسم رفتم، مجلس
کرده بودند، دور ستونی را گرفته بودند، و نور کافی برای روشن نمودن آن میدان 

گفتند: یا الله،  ھای مختلف بودند و می ھای دور ستون از طایفه وجود داشت، و درویش
و میان زدند،  کردند و ھمگی با ھم نزدیک صورتشان کف می سپس سرشان را بلند می

مردم زیادی بر روی زمین نشسته بودند، ذاکرین به این صورت نزدیک  ھا  آن ذکر ۀحلق
شدند، ھر گروه از پنج  ھایی تقسیم می کردند، سپس به دسته و گروه نیم ساعت ذکر می

ای وسیع را تشکیل دھند،  شدند تا حلقه شد، و ھمه ماندگار می یا شش نفر تشکیل می
چسبیدند به جز نفر اول، دست راستش را بر پشت  به ھم میسپس افراد آن جماعت 

چپ نفر بعد، با این حالت به  ۀداد، و دست خودش را بر شان نفر چپ خود قرار می
صدایی کردند با  را مشاھده کنند و شروع می ھا  آن آوردند که مردم خارج حلقه روی می

قدم به جلو و یک قدم به عقب گفتند، و با این حالت یک  بسیار بلند و عمیق الله می
زد، و تمام این افراد حلقه دست راستشان را به  آمدند، تمام حلقه خیلی کُند دور می می

فرستادند، و  سلام می ھا  آن کردند، و اغلب بر ی سلام و مرحبا بسوی مردم دراز می نشانه
گرفت  می بوسیدند، و زمانی که آن ذکر دور ستون صورت را می ھا  آن بعضی ھم دست

 . )١(کردند بعضی وجود داشتند که ساکت و باوقار و آرام ذکر می
گوید: از  می» ج تاریخ الإحتفال بالمولد النبوی«سندوبی دوباره در کتابش 

کنم، شب  ھای بسیار قشنگ و زیبایی که تا زنده ھستم، آن را فراموش نمی شب
است، شبی  )٢(میلادی ۱۹۴۵ال فوریه س ۲۴برابر با   ھ ۱۳۶۳الأول سال  دوازدھم ربیع

در ھر سال بر این  ج که حقیقتاً مثال و نمونه است که واجب است جشن میلاد پیامبر
ھای زیادی را دیدم نظم و نظام بسیار خوب  روش باشد، در میدان جشن میلاد زیبایی

ھای آن جالب و دیدنی بود، در این میدان باز و بزرگ دیوارھایی دور آن را  و برنامه
ھایی که از  ھای تازه و دارای نقش و نگار و فرش ھا در پرده فراگرفته بود، این زیبایی

ھا و  شود، در این میدان وسیع مبل اند نمایان می مخمل نازک و گرانبھا درست شده

                                           
 مراجعه شود.  ۱۸۹ -۱۸۸، ص ج به تاریخ الاحتفال بالمولد النبوی -١
 زمان ملک فاروق (آخرین پادشاه مصر) بود.  -٢
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ھای قرار داده  بالش ھا  آن ھایی که طلاکوب بودند ردیف شده بودند، در کنار صندلی
 ھا بر حریر درست شده بودند برای جلوگیری از پشه شده بود، و تورھای که از

نام پادشاھان بزرگ آویزان شده بود.  ھا  آن ھای افراشته شده بود، بر روی ستون ھا  آن
 ھایی که بسیار نور داشتند آویزان شده بود، و در سقف و آسمان چراغ ھا  آن در داخل

ن بودند ...، ھمچنان که زمین آورد آویزا ھا را به درد می لوسترھایی که چشم ھا  آن
میدان با شن زرد و قرمز پوشانده شده بود، و کنار درھای آن نگھبانان شاھی که 

 دوزی پوشیده بودند ایستاده بودند.  ھای زری لباس
، کارمندان ھا ھای علما!!، وکلای وزارت خانه وزیران دولت، شیخ الأزھر، گروه
به این  ھا  آن  ی ھا و القاب مختلف، ھمه از مقامبلندپایه، معتمدان ملت، بزرگان مردم، 

روند و باوقار و احترام خاص، منتظر تشریف فرمایی پادشاه معظم ھستند و  چادرھا می
 باشند.  او برای حضور در جشن میلاد می ۀیا منتظر نمایند

و تقریباً یک ساعت قبل از ظھر در حالی که این جمعیت زیاد در حال انتظار 
رسد، و با روی بشاش و نورانی در مقابل این جمعیت  کب پادشاه مکرم میھستند، مر

فرستد، و بعد از آن  گیرد، و با دست مبارکش بصورت اشاره سلام و درود می قرار می
روند، و زمانی که مرکب پادشاه  بزرگ موجود در چادرھا به استقبال او میھای  شخصیت

شود که سلام و درود بر  ی شنیده میرسد، صداھا به گنبد و چادر مخصوص خود می
شود و ندای زنده باد  فرستند، و صدای نیروھای نظامی و لشکری بلند می پادشاه می

شود و با آوازھای رسا بر ملک سلام  دھند، سپس موسیقی شروع می برای پادشاه سرمی
 ھای صوفیه با مردان و کنند، و بعد از انتھای سان لشکر نظامی، مشایخ طریقت می

اند، و  شوند، که نام و نشان خود را جلو خود قرار داده مریدانشان از جلو پادشاه رد می
ھای  نماید و با روش کند و فاتحه را قرائت می ھر شیخی کنار پادشاه اندکی صبر می

کند، سپس ھمگی با ھم سه  معروف خودشان بعضی از دعاھای مأثور را تلاوت می
زنند. آنگاه که مرور صاحبان طریقت تمام شد، پادشاه به  یمرتبه زنده باد فاروق فریاد م

اند، تمام  ت قرار داده شدهأکولاھای حلوا و انواع م گردد، که سینی چادر پادشاھی برمی
خورند، و بعد از مدتی کوتاه پادشاه، چادر پادشاھی خود را ترک  می ھا  آن حاضرین از

برد، ھنگام رسیدن او به چادر شیخ  تشریف می )١(البکریه اتکرده و به چادر ساد
                                           

نقش مھمی داشتند و به آن توجه خیلی زیاد  ج احیای جشن میلاد نبویخانواده ساده بکریه در  -١
 کردند.  می
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شود، و کنار او جمعی از بزرگان  به احترام او بلند می )١(ھای صوفیه مشایخ طریقت
مشایخ برای استقبال و ادای احترام به مقام والای پادشاه قرار داشتند، سپس داستان 

 شود. بیان می ج میلاد پیامبر
شد  رسید پادشاه به قصد احترام بلند می می ج برھر گاه گوینده به ذکر میلاد پیام 

ایستادند،  ایستاد، و با بلند شدن او مشایخ و مردم ھم با کمال خشوع و احترام می و می
شد، قاریان قرآن با صدا و  رسید و برای پادشاه دعا می آن زمان که داستان به اتمام می

خواندند،  امکان قرآن می ۀازنمودند و به اند ترتیلی قشنگ شروع به تلاوت قرآن می
تمام قاریان از قاریانی بودند که در دانستن تجوید و صدای نیکو استاد و مشھور بودند، 

ھای پر از حلوا و  دارای صداھای رسا و شیرین بودند، سپس خدمتگزاران با سینی
کردند تا آنچه را دوست دارد میل نماید،  ھای نوشیدنی از پادشاه پذیرایی می جام

شد و ھر کدام آنچه را که دوست  مچنان که بعد از او از سایر حاضرین نیز پذیرایی میھ
ی داستان شریف گوینده آن را  خورد، در ھنگام ارائه برد می داشت و از آن لذت می

کرد،  کرد و با صدای رسا و گویا و نظمی محکم و ترتیبی نایاب آن را بیان می قطع نمی
ی مردم  یق رادیو صدای داستان را به گوش عامهھمچنان که بلندگوھا از طر

کرد و در این  شد و فاتحه را قرائت می رساندند، و بعد از اتمام قصه پادشاه بلند می می
 . )٢(کردند قرائت تمام حاضرین نیز شرکت می

فرماید: در  می  ھ ۱۳۶۶میلاد سال  ۀدر اثنای سخن خود دربار -دوباره  -سندوبی 
ھا  ھا، دفترخانه، دادگاه الأول کارھای دولتی در وزارتخانه ربیعصبح روز دوازدھم 

ھای مالی و تجاری نیز به خاطر گرفتن جشن  شد، به ھمین صورت اداره تعطیل می
 . )٣(شدند بر اساس عادت تعطیل می ج میلاد نبوی

ھای مختلف بیان شد،  در زمان ج آنچه از توصیف روش احیای جشن میلاد نبوی
فقط برای ارضای شھوات   کنند که این مجالس و مراسم برای ما اثبات می این مطلب را

ھای نفسانی بیمار مردم بوده است، و برپا کردن مجالس فقط خوردن و  و خواست

                                           
 ۱۹۰، ص ج آن زمان شیخ المشایخ احمد مراد البکری بود. به تاریخ الإحتفال بالمولد النبوی -١

 مراجعه شود. 
 مراجعه شود.  ۲۰۰-۱۹۶، ص ج به تاریخ الاحتفال بالمولد النبوی -٢
 مراجعه شود.  ۲۱۲، ص ج به تاریخ الاحتفال بالمولد النبوی -٣
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نوشیدن و آوازخوانی، و اختلاط زنان و مردان، و کارھای لھو و لعب بوده است، و 
ترین شاھد بر این ادعا  خوب ھا ھا و بخشش ھمچنین رسیدن به منافع مادی و ھدیه

 باشد.  می
و خوشحالی به ذکر  ج گویند بزرگداشت پیامبر ھمانطور که می ھا  آن قصد و ھدف

  ی این مراسم نام او و یا زنده کردن نام او، و اثبات محبتشان نسبت به او به وسیله
 مبتدع نبوده و نیست. 

که ھمین بدعت بودن برای ذم کاری است تازه و بدعت   و مجالس  وجود این مراسم
کافی است، بخصوص کسی که آن را بوجود آورده است با نیت و  ھا  آن و دوری از

 . )١(قصدی سوء و بد آن را ایجاد کرده است، ھمانطور که بیان شد
شوند، چون آن را با حسن  بعضی اوقات بعضی از مردم از این قاعده مستثنی می

کند، آن کسانی که قبل  ت بدعت را در دین حلال نمیدھند، اما حسن نی نیت انجام می
به قصد تعظیم و حسن نیت در دینشان  ھا  آن ھای گذشته وجود داشتند از ما از ملت

کردند تا اینکه دینشان به صورتی درآمد که برخلاف دین پیامبرشان  بدعتگزاری می
اصل دین ما ضایع  کردند انگاری می سھل ھا  آن بود، اگر چنانچه سلف صالح ما مانند

از شرک اکبر خالی نیستند   رفت، بخصوص که این مراسم و مجالس شد و از بین می می
و استغاثه ازاو، و دعا و درخواست و پناه بردن به او  ج و آن توسل به حضرت محمد

 سازد.  باشد، و معلوم و روشن است که شرک اکبر انسان را از دین خارج می می
دار حفط این دین شده است، و سلف صالح و کسانی را که از  هاما خداوند خود عھد

کنند سبب حفظ این دین قرار داده است، و محبت حقیقی  پیروی می ھا  آن روش و آثار
اطاعت به آنچه که دستور داده است و ترک آنچه  ج وصادقانه نسبت به حضرت محمد

ه و مقرر کرده عبادت شود، باشد، و خدا فقط آنچنان که فرمود که از آن نھی نموده می
ی صلوات بر او و التزام به سنت ایشان و عمل به آن  بوسیله ج تعظیم و احترام پیامبر

آن را توضیح خواھیم داد  -الله  شاء ان -آید  باشد. در بحثی که می و دفاع از آن می
 والله اعلم.

 
 

                                           
  .در مبحث اول از فصل سوم در ھمین کتاب -١
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  جبحث پنجم: حقیقت محبت پیامبر 
اختلاف نظر دارند، و  ج رسول خدا حضرت محمدمردم در تفسیر محبت خدا و 

بیان  ۀدر این مورد زیاد است، و در حقیقت اختلاف در نحو ھا  آن ھای نظرات و دیدگاه
گوید: محبت  و گفتار نیست، بلکه اختلاف در کیفیت و چگونگی آن است: سفیان می

ن آیه شده ، مثل این است که سفیان متوجه ایج الله یعنی پیروی و تبعیت از رسول
 فرماید:  است که می

َ ٱ ُ�بُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿  ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱوَ�غَۡفِرۡ لَُ�مۡ ذُنوُ�َُ�مۡۚ وَ  �َّ َّ� 
 .]۳۱[آل عمران:  ﴾٣١َ�فُورٞ رَّحِيمٞ 

دارید، از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و  بگو: اگر خدا را دوست می«

 .»مھربان است ۀگناھان شما را ببخشاید، و خداوند آمرزند
اعتقاد نصرت دین او و دفاع از سنت او و  ج اند: محبت رسول خدا بعضی ھم گفته

 باشد.  تسلیم شدن در برابر او و ترس از مخالفت با او می
 اند: محبت دوام ذکر محبوب است.  بعضی ھم گفته

 گویند: ترجیح محبوب است.  دیگر می  بعضی
گویند: محبت آماده کردن قلب برای مراد و ھدف پروردگار است، دوست  بعضی می

شمارد او ھم  داشته باشد آنچه را که او دوست دارد، و آنچه را که ناپسند و زشت می
 ناپسند و زشت بداند. 

. )١(باشد فق اوست میچیزی که مواسوی  به گویند: محبت میل قلب بعضی ھم می
 اکثر عبارات گذشته اشاره به نتایج محبت بود نه به حقیقت آن. 

حقیقت محبت این است: تمایل به چیزی که موافق انسان است، و این موافقت یا 
ھای  کند، مثل محبت قیافه بیند و آن را درک می به خاطر این است که از آن لذت می

ھای لذیذ و چیزھای مشابه آنھا؛ از چیزھایی  قشنگ، صداھای خوش، غذا و نوشیدنی
سازگار است، یا اینکه این معانی  ھا  آن میل دارد و با ھا  آن که ھر طبیعت و سرشتی به

کند، مثل محبت صالحین، علما، اھل معرفت و  باطنی لذت را با عقل و قلبش درک می
 یگ ه عشق و شیفتهھای خوب آنھا، طبیعت انسان میل ب ھای نیکو و کار یا محبت روش

 کند، و بعضی اوقات به خاطر پیدا میبستگی ھمدارد به طوری که به آن قوم  ھا  آن

                                           
 ) مراجعه شود. ۵۷۸-۲/۵۷۹به شرح الشفاء، ( -١
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دھد. و این محبت به این  جان می ھا  آن کند و به خاطر از خاک و وطن کوچ می ھا  آن
خاطر است که طرف نسبت به او احسان و خوبی دارد و چیزی را به او داده است، و معلوم 

  کند محبت و علاقه دارد. نفس انسان نسبت به کسی که در حق او خوبی میاست که 
وجود  ج ھا نظر افکندم، ھمگی در وجود پیامبر با اثبات این مطلب، به تمام این سبب

جامع الشرایط برای ھر سه موردی که باعث جلب  ج دارند، پس برایم معلوم شد پیامبر
شوند ھست، جمال ظاھر، کمال اخلاق و باطنی پاک، و ھمچنین از نظر  محبت می

ھای او نسبت به امتش،  باشد، اما احسان و خوبی ترین مردم می محاسن و فضایل اعلی
 خداوند در قرآن کریم در جاھای مختلف آن را بیان کرده است، از آن جمله: 

از آتش جھنم،  ھا  آن رحم و مھربانی او نسبت به امت، ھدایت کردن آنھا، نجات دادن
دھنده و ترساننده،  نسبت به مؤمنین رئوف و رحیم است، رحمة للعالمین و مژده

را تزکیه  ھا  آن آیات قرآن بر مردم، ۀکننده بسوی خدا، چراغی نوردھنده، خوانند دعوت
 دھد.  را به صراط مستقیم ھدایت می ھا  آن آموزد، و می ھا  نآ دھد، قرآن و حکمت را به می

تر از این احسان که نسبت به تمام  تر، با ارزش چه احسان و خوبی از این بزرگ
 مؤمنین انجام داده است؟ 

نسبت به تمام  -بعد از خدا  -چه فضل و احسانی به این اندازه وسعت دارد و 
وسیله بوده است که تمام مردم را  ج د ؟ چون پیامبرمسلمانان به این اندازه فایده دار

 را بسوی رستگاری دعوت کند، و ھا  آن را از گمراھی نجات دھد، ھا  آن ھدایت دھد و
باشد، پس برای  ھا  آن را به پروردگار برساند، و روز قیامت شفیع و سخنگو و شاھد ھا  آن

است، چون چند نص  ی محبت حقیقی شرعی شایسته ج شما روشن شد که پیامبر
 فرموده خداوند:  ۀاند. مانند صراحتاً این مسأله را بیان کرده

ۡ�نَاؤُٓ�ُ  ءَاباَؤُُٓ�مۡ  َ�نَ  إنِ قلُۡ ﴿
َ
مَۡ�لٌٰ وَ�

َ
زَۡ�جُُٰ�مۡ وعََشَِ�تُُ�مۡ وَأ

َ
مۡ �خَۡ�نُُٰ�مۡ وَأ

حَبَّ إَِ�ُۡ�م مِّنَ  ۡ�َ�َۡ�تُمُوهَاٱ
َ
ِ ٱوَتَِ�رَٰةٞ َ�ۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمََ�ِٰ�نُ ترَۡضَوَۡ�هَآ أ َّ� 

ْ  ۦوجَِهَادٖ ِ� سَبيِلهِِ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّصُوا َ�َ�َ  َ�ِ
ۡ
ٰ يأَ ُ ٱحَ�َّ َّ�  ِ مۡرهِ

َ
ُ ٱوَ  ۗۦ بأِ  لۡقَومَۡ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ

 .]۲۴: ۀ[التوب ﴾٢٤لَۡ�سِٰقِ�َ ٱ
شما، و اموالی که  ۀر پدران و فرزندان و برادران و ھمسران و قوم و قبیلبگو: اگ«

ترسید، و  رونقی آن می بازاری و بی اید، و بازرگانی و تجارتی که از بی فراچنگش آورده
در نظرتان از خدا و پیغمبرش و جھاد در راه  ھا  این شما است، ۀمنازلی که مورد علاق
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کند، و عذاب خویش را  باشید که خداوند کار خود را می تر باشد، در انتظار خدا محبوب

 .»نماید فرستد) خداوند کسان نافرمانبردار را به راه سعادت) ھدایت نمی فرومی
ه من والده وولده والناس ونَ أحبَّ إلي�أ م حتي�ؤمنُ أحدُ يلا«: ج و قال

از پدر و فرزندانش و شود مگر اینکه مرا  ھیچ کدام از شما ایمانش کامل نمی« .)١(»�أجمع

 . »تمام مردم بیشتر دوست داشته باشد

ُ أحب إلي�يمان: أن يالإ ةه وجََدَ حلاوينَّ ف�ثلاثٌ مَنْ « :ج و قال
ُ

ه ونَ االله ورسوله
چشد:  سه چیز در ھر کس موجود باشد شیرینی و لذت ایمان را می« .)٢(»... ما سواهماـم

را از تمام موجودات و ھر چه غیر ج  حضرت محمد این است که خدا و رسول او ھا  آن یکی از

 . »آنھاست بیشتر دوست داشته باشد
شما  ج آن زمان که عمر گفت: ای پیامبرس  به عمربن خطاب ج پیامبر ۀو فرمود

 يلا، والذ«فرمود:  ج تر ھستی به جز خودم، پیامبر از ھمه چیز برای من محبوب
نه، قسم به آن کسی که جان من در « »كمن نفس كون أحب إلي�أ دهِ، حتييب نفسي

دست اوست، ایمانت کامل نیست تا زمانی که من را از جان خودت بیشتر دوست نداشته 

فرمود: حالا قسم به خدا شما را از خودم بیشتر دوست دارم، س  . عمر فاروق»باشی

 . »حالا شد« )٣(»الآن يا عمر«گفت: ج  پیامبر
ی محبت حقیقی است و عادت و  شایسته ج و به ھمین دلیل است که پیامبر

کند، آن ھم به دلایلی که بیان کردیم، چون احسان و جمال  فطرت ھم آن را تأیید می
عام او برای ھمگان فراگیر و عمومی است، انسان کسی را که با او در دنیا یک مرتبه یا 

 ۀدھد که ھم دھد یا او را از ھلاکت یا ضرر نجات می دو مرتبه خوبی و نیکی انجام می
ھا موقت و زودگذر ھم ھستند، ولی با این حال او را دوست خواھد داشت،  این حادثه

                                           
) و ۱۵)، کتاب ایمان، حدیث شماره (۱/۵۸رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -١

  .)۴۴الإیمان، حدیث شماره () کتاب ۶۷/ ۱مسلم با شرح نووی (
) و ۱۶)، کتاب ایمان، حدیث شماره (۱/۶۰رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -٢

  .)۴۳) کتاب الإیمان، حدیث شماره (۶۶/ ۱مسلم با شرح نووی (
)، کتاب ایمان و نذور، حدیث ۱۱/۵۲۳رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -٣

  .)۶۶۳۲ه (شمار
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ھای ابدی و نجات از عذاب دردناک  پس آن کسی که بخشش او و خوبی او سبب نعمت
 ؟)١(داشتن او باید چگونه باشد و ابدی باشد، محبت و دوست

اند: محبت سه نوع است:  گفته -الله  رحمھم  - ھا  آن ابن بطال و قاضی عیاض و غیر
نوعی برای احترام و بزرگی طرف است مثل احترام به پدر و مادر، نوعی محبت مھربانی و 

باشد مثل محبت فرزندان، و نوعی ھم به خاطر توافق و ھمفکری است مثل  ترحم می
 ده است.تمام انواع محبت را در محبت خود جمع نمو ج محبت سایر مردم، پیامبر

این است که ھر کس ایمانش کامل باشد  )٢(گوید: معنی حدیث می /ابن بطال 
بر او حق دارد، حقی که از حق پدر، فرزند و تمام مردم بیشتر  ج داند که پیامبر می

ایم، و بوسیله او از  از آتش جھنم نجات پیدا کرده ج این پیامبر  است، چون بوسیله
 . )٣(ایم گمراھی نجات پیدا کرده

شود،  صادق باشد، این صداقت در او نمایان می ج کسی که نسبت به محبت پیامبر
 عبارتند از:  ج ھای محبت پیامبر نشانه

ھای او، و پیروی از افعال و  و انجام دادن سنت ج اقتدا و پیروی از پیامبر -الف
اقوال ایشان، و اجرا نمودن دستورات او و دوری نمودن از چیزھایی که ما را از آن نھی 
فرموده است، و در ھنگام سختی و خوشحالی و در تمام اوقات از او پیروی کنیم، 

 این مطلب این آیه است:  ۀتأییدکنند

َ ٱ ونَ ُ�بُِّ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿ ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱوََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوُ�َُ�مۡۚ وَ  �َّ َّ� 
 .]۳۱[آل عمران:  ﴾٣١َ�فُورٞ رَّحِيمٞ 

دارید، از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و  بگو: اگر خدا را دوست می«

 .»مھربان است ۀگناھان شما را ببخشاید، و خداوند آمرزند
آن را آورده، تشریع نموده، و برای انجام آن  ج انتخاب و ترجیح آنچه که پیامبر -ب

 فرماید:  ما را تشویق کرده بر ھوا و ھوس و شھوات، خداوند می

يِنَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�بَوَّءوُ  �َّ يَ�نَٰ ٱوَ  �َّ منِ َ�بۡلهِمِۡ ُ�بُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�هۡمِۡ وََ� َ�دُِونَ ِ�  ۡ�ِ

                                           
 ) مراجعه شود. ۵۸۱-۲/۵۷۸به کتاب الشفاء، للقاضی عیاض، ( -١

 .»لايؤمنُ أحدُ�م حتى اكونَ أحبَّ إليه من والده وولده والناس أجمع�«حدیث:  -٢
 ) مراجعه شود. ۱۷-۲/۱۶به شرح نووی بر صحیح مسلم، ( -٣
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نفُسِهمِۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِمِۡ خَصَاصَةٞ صُدُورِ 
َ
ٰٓ أ وتوُاْ وَ�ؤُۡثرُِونَ َ�َ

ُ
آ أ  .]۹[الحشر:  ﴾همِۡ حَاجَةٗ مّمَِّ

آیین اسلام) را آماده کردند و ایمان را در  ۀآنانی که پیش از آمدن مھاجران خانه و کاشان«
اند، و  دارند که به پیش ایشان مھاجرت کرده دل خود استوار داشتند) کسانی را دوست می

کنند به چیزھایی که به مھاجران داده شده است، و  در درون احساس و رغبت نیازی نمی

 .»باشنددھند، ھر چند که خود سخت نیازمند  ایشان را بر خود ترجیح می
خیلی زیاد او را یاد کند و نام ببرد، ھر کس چیزی را زیاد دوست داشته باشد  -ج

 فرماید:  کند، خداوند می زیاد ھم از او یاد می

َ ٱإنَِّ ﴿ ۚ ٱيصَُلُّونَ َ�َ  ۥوَمََ�ٰٓ�كَِتَهُ  �َّ ِ هَا  �َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَليَۡهِ وسََلّمُِواْ  �َّ

 َ  .]۵۶[الأحزاب:  ﴾٥٦سۡليِمًا�
فرستند، ای مؤمنان! شما ھم بر او درود  درود می ج خداوند و فرشتگان او، بر پیامبر«

 .»بفرستید و چنان که شایسته است سلام بگویید
را دوست ج  : محبت کسی است که پیامبرج ھای محبت پیامبر از دیگر نشانه -د

مھاجرین و انصار، و عداوت و دشمنی با ی ایشان، از  دارد، مثل اھل بیت و صحابه
بغض و کینه دارند.  ھا  آن ورزند و نسبت به دشمنی و عداوت می ھا  آن کسانی که با

االله «: ج قالکند،  می کسی که شخصی را دوست داشته باشد، با دوستان او نیز محبت
ضهم أحبهم، ومن أبغ ، فمن أحبهم فبحبيي، لاتتخذوهم غرضاً بعدأصحابي االله في

 كوشياالله  ياالله، ومن آذ يفقد آذ ، ومن آذا�أبغضهم، و من آذاهم فقد آذا� فبغضبي
  .)١(»أخذهُ يأن 

را ھدف سخنان  ھا  آن نسبت به اصحاب و یاران من از خدا بترسید، بعد از فوت من
را دوست داشته باشد این به  ھا  آن ھای ناشایست خود قرار ندھید، ھر کس و کلام

بغض و کینه نشان دھد، این به این  ھا  آن من است، و ھر کس نسبت به خاطر محبت
را اذیت دھد مرا اذیت کرده  ھا  آن خاطر کینه و بغض نسبت به من است، و ھر کس

است، و ھر کس مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده است، و ھر کس خدا را اذیت کند 
 عذاب و خشم خدا او را خواھد گرفت. 

                                           
)، و ۳۹۵۴)، حدیث شماره (۵/۳۵۸) و سنن ترمذی، (۵۵-۵/۵۴رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -١

 شناسیم.  نمی گفته: این حدیث غریب است، جز از این وجه این حدیث را
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  .)١(»النفاق بغُضُ الأنصار يةمان حُبُّ الأنصار وآيالإ يةآ«: ج و قال

: ج قالنفاق است. و  ۀانصار نشان ۀایمان است و بغض و کین ۀمحبت انصار نشان
من أحبهم أحبه االله، ومن أبغضهم فبغضهم إلا منافق، يبهم إلا مؤمن، ولا�الأنصار لا«

 ۀجز منافقین کسی دیگر بغض و کین فقط مؤمنین، انصار را دوست دارند، و« )٢(»أبغضه االله
دارد، و ھر کس  را دوست داشته باشد خدا ھم او را دوست می ھا  آن را ندارد، ھر کس ھا  آن

 . »را داشته باشد، خداوند ھم کینه و بغض او را خواھد داشت ھا  آن ھم کینه و بغض
که خدا و  : بغض و کینه نسبت به کسیج ھای محبت پیامبر از علامات و نشانه - ھ

به  ج را در دل دارد؛ کسی که با سنت پیامبر ھا  آن ۀاو را دوست ندارد و کین ج رسول
کند، و در دین  مخالفت می ج پردازد، و دوری از کسی که با سنت پیامبر دشمنی می

کند.  گذارد و ھر چه با آرزوھای او موافق نباشد بر او سنگینی می خدا بدعت می
 فرماید:  خداوند می

ِ بٱِ يؤُۡمِنُونَ  مٗا�َّ َ�ِدُ قَوۡ ﴿  َ ٱيوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ  ﴾وَرسَُوَ�ُ  �َّ
 .]۲۲: ۀ[المجادل

مردمانی را نخواھی یافت که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند ولی کسانی را «

 .»باشندبه دوستی بگیرند که با خدا و پیامبرش دشمنی ورزیده 
ھای او را دوست داشته  تاز دیگر علامات: باید قرآنی که بر او نازل شده و سن -و

 .پایبند باشد ھا  آن باشد، و به
قرآن است، و علامت و محبت ی محبت خدا  گوید: نشانه سھل بن عبدالله می 

دوست  ج باشد، و علامت محبت پیامبر می ج محبت پیامبری محبت قرآن  نشانه
محبت آخرت و قیامت  ج ھای اوست، و علامت و محبت سنت پیامبر نتداشتن س

دنیاست، و علامت بغض دنیا این است که  ۀاست، و علامت محبت آخرت بغض و کین
 . )٣(ی لازم چیزی را ذخیره نکند و ھدف رسیدن به آخرت باشد به جز زاد و توشه

                                           
) و صحیح مسلم ۳۷۸۴)، کتاب مناقب انصار، حدیث شماره (۷/۱۱۳رواه البخاری فی صحیحه، ( -١

 ).۷۴) کتاب ایمان، حدیث: (۸۵/ ۱(
) و صحیح مسلم ۳۷۸۳)، کتاب مناقب انصار، حدیث شماره (۷/۱۱۳رواه البخاری فی صحیحه، ( -٢

 ). ۷۵) کتاب ایمان، حدیث: (۸۵/ ۱(
 ) مراجعه شود. ۵۷۷-۲/۵۷۱به کتاب الشفاء، ( -٣
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را  ج جشن میلاد نبییابیم، آن کسانی که  اگر به این علامات نظر افکنیم، درمی
ھا را ندارند، و  اند، ھیچ یک از این علامات و نشانه اند و باعث این بدعت شده ایجاد کرده

ھا را دارند، در  را ندارند، بلکه صفاتی ضد این نشانه  حتی یک علامت از این علامات
بعیت از اند، و دستورات او را به وسیله ت اقتدا نکرده ج گفتار و کردار به این پیامبر

اند، بلکه سنت او را  اند، و از اضافه نکردن به دین دوری نجسته سنت او به جا نیاورده
خواستار آن است پیش  ھا  آن کنار گذاشته و آنچه را که دوست دارند و ھوا و ھوس

اند، و به  به معصیت و خوشگذرانی مشغول شده ج اند، و به جای یاد پیامبر انداخته
اند، و این  را تکفیر کرده ھا  آن ناسزا گفته، بلکه فراتر از آن ج اصحاب و یاران این پیامبر

 ج اند، به دشمنان خدا و رسول خدا اعمال و برخوردھا را به طور علنی اظھار کرده
را بر امور  ھا  آن نمایند و اھر میظ ھا  آن اند و محبت و علاقه و دوستی را با نزدیک شده

 دھند!. مسلمین بعنوان ولی و مسئول قرار می
ماند که جشن میلاد را برای  باقی می ھا  آن آیا کمترین شک در دروغگویی 

 ج کنند!! چون محبت واقعی و صادقانه به پیامبر برپا می ج بزرگداشت و یاد پیامبر
و دوری از آنچه که نھی فرموده و تسلیم  اطاعت و پیروی از آنچه دستور داده است،

باشد، خدا را آنچنان عبادت کند که او  ای که آورده است می شدن در مقابل برنامه
 ھای او ملتزم باشد، به فرموده است، خیلی زیاد بر او صلوات بفرستد، به اجرای سنت

را بر  ج پیامبر ۀعمل کند در اقوال و افعال از او پیروی نماید، دستور و فرمود ھا  آن
ھای دیگر ترجیح دھد؛ چون ھیچ کسی از افراد امت به جز رسول  تمام اقوال و گفته

 از خطا و اشتباه معصوم نیستند.  ج خدا
را کنار نگذارد، و  ھا  آن ھای او را قبول کند و ھیچ یک از پس لازم است تمام گفته

ھوا و ھوس و استحسان باشد، پس جایی برای  می ج امور دین، قرآن و سنت پیامبر
 فرماید:  بدون دلیل شرعی وجود ندارد. خداوند می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ٱءَامَنُوٓا َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
مِنُ�مۡۖ فإَنِ  ۡ�

ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ�  ِ ٱتََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ ِ  لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنوُنَ ب � ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ  �َّ  �خِرِ
حۡسَ 

َ
وِ�ً�  نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

ۡ
 .]۵۹[النساء:  ﴾٥٩تأَ

با  ج اید، از خدا با پیروی از قرآن) و از پیغمبر حضرت محمد ای کسانی که ایمان آورده«
خود پیروی از سنت او) اطاعت کنید، و از کارداران و فرماندھان مسلمان 
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گرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام  فرمانبرداری نمایید مادام که دادگر و حق
باشند) و اگر در چیزی اختلاف داشتید و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) آن را 

) برگردانید. اگر به ج او با رجوع به سنت نبوی ج به خدا با عرضه به قرآن) و پیغمبر
دارید. این کار یعنی رجوع به قرآن و سنت) برای شما بھتر  خدا و روز رستاخیز ایمان

 .»تر است و خوش فرجام

 این بدعت  ۀبحث ششم: دیدگاه اهل سنت دربار
 ج اتفاق نظر دارند که جشن میلاد نبوی -رحمھم الله  -تمام علمای سلف صالح 

دیگر از این قبیل غیر شرعی ھستند، و کاری نو پیدا و بدعت در دین   و سایر مراسم
و اصحاب و تابعین و تبع تابعین و علمای مشھور امت مثل  ج باشد، و از پیامبر می

 اند.  روایت نشده است و آن را انجام نداده ھا  آن ی اربعه و امثال ائمه
کنیم، و ھمچنین بعضی از اقوال  رد بیان میبعضی از اقوال سلف صالح را در این مو

 نماییم:  اضافه می ھا  آن علمای متأخرین این امت را نیز به
گوید: اما انجام دادن و برپا کردن بعضی از مراسم  یم /شیخ الإسلام ابن تیمیه 

ھایی که گفته  الأول؛ آن شب ھای ماه ربیع شرعی، مثل بعضی از شب  غیر از مراسم
الحجه، یا اولین  ھای رجب، یا ھشتم ذی است، یا بعضی از شب ج د نبویشود میلا می

 نامند، ھمه ماه رجب، یا ھشتم شوال که جاھلان آن را عید و جشن ابرار می ۀجمع
را انجام  ھا  آن را دوست نداشته و ھا  آن ھایی ھستند که سلف صالح بدعت ھا  این

 . )١(اند، والله اعلم نداده
در فصل منکرات سایر عیدھا و » إقتضاء الصراط المستقیم« و ھمچنین در کتاب

شوند،  فرماید: این اعیاد از منکراتی که مکروه ھستند محسوب می مبتدعه، می  مراسم
حالا این کراھت، کراھت تحریمی باشند یا غیر تحریمی، چون به دو دلیل از اعیاد اھل 

 ایم:  ھا نھی شده کتاب و اعیاد عجم
 شباھت به کفار وجود دارد.  ھا  آن چون در برپا کردن :اول

اند منکر  ھا که پیدا شده و جشن  داخل ھستند، ھر چه از مراسم ھا بدعت ۀدر زمر :دوم
 مشابھت به کفار ھم وجود نداشته باشد، آن ھم به خاطر دو دلیل:  ھا  آن ھستند، اگرچه در

                                           
 ) مراجعه شود. ۲۵/۲۹۸به مجموعه الفتاوی، ( -١
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قرار دارند، و داخل معنی و مفھوم  در معنی و مفھوم بدعت و محدثات  این مراسم -۱

 اإذ ج  االله ُن رسولكا«: گیرند کند قرار می این حدیث که امام مسلم از جابر روایت می

م �قول صبحيشٍ یأنه منذر جك ناهُ، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتييخطب احمرت ع
 - يوالوسط ةالساب :هي أصبع�قرن ب�و - �هاتك ةقول: بعثتُ أنا والساع�م، و�ومسا

�مد، وشر الأمور  يهد ي الهد�تاب االله، وخكث ي الحد�قول: أما بعد، فإن خ�و
ج  پیامبر« .)٢(»النار في ة بدع�و« :رواية للنسائی وفي ١»ةصلال ة بدع��دثاتها، و

کرد، خشم و  شد، صدایش را بلند می کرد، چشمانش سرخ می ای ایراد می گاه خطبهھر
گرفت، مثل کسی بود که لشکری را انذار دھد و بگوید صبح ھنگام،  شدت میایشان   عصبانیت

فرمود: من و قیامت مثل این دو  و یا) عصر ھنگام دشمن بر شما حمله خواھد آورد، و می
چسباند، و منظورش این  می ایم ـ و بین دو انگشت اشاره و وسط را به ھم انگشت مبعوث شده

گفت: اما بعد  این دو سر انگشت از او فاصله دارد. و می ۀفاصل ۀبود که آمدن قیامت به انداز

آن را آورده است، و بدترین ج  ترین راه، راھی است که محمد ترین سخن قرآن، و خوب خوب
کنند، و ھر بدعتی ضلالت و  را ایجاد می ھا  آن کارھا، اعمالی ھستند که در دین وجود ندارد و

مده است: ھر بدعت و گمراھی ھم سرانجامش آتش جھنم گمراھی است، و در روایت نسائی آ

 . »است
کند  روایت می لدر حدیث دیگری که امام مسلم در صحیح خود آن را از عایشه 

وفی لفظ فی  )٣(»ه أمرنا فهو رديس علیمن عمل عملاً ل«فرماید:  می ج پیامبر

کاری را انجام ھر کس « .)٤(»س منه فهو ردیأمرنا هذا ما ل من أحدث في« الصحیحین:
دھد و برای انجام آن دستور و فرمان ما در مورد آن وجود نداشته باشد آن عمل و کار مردود 

ھر کس در دین ما اسلام) « فرماید: و در لفظی که در صحیحین آمده، چنین می »است

 .»چیزی را اضافه و ایجاد کند، که از دین نیست مردوداست
گویند: آن  کنند، می اض بن ساریه روایت میدر حدیث صحیحی که اھل سنن از عرب

 م �سنتي�ياً فعل�ثكاختلافاً  ي�م فس�عش منيإنه من «فرموده اند:  ج حضرت
                                           

  .)۸۶۷ث ()، کتاب الجمعة، حدی۲/۵۹۲رواه مسلم فی صحیحه، ( -١
 .)۱۸۸، ۳/۱۸۹رواه النسائی فی سننه ( -٢
  .)۱۷۱۸)، حدیث شماره (۱۳۴۴-۳/۱۳۴۳رواه مسلم فی صحیحه، ( -٣
  .)۲۶۹۷)، حدیث شماره (۵/۳۰۱رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٤
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م �اي�ها بالنواجذ، ويوا بها، وعضو علك، تمسي�مهدـن اليالخلفاء الراشد ةوسن
ھر کسی از شما زنده « .)١(»ةضلال ة بدع�، وةبدع ة �دثكلدثات الأمور، فإن �و

کند، در این اوقات بر شما لازم است  بماند در آینده اختلافات زیادی را میان مسلمانان مشاھده می
را  ھا  آن به سنت من و سنت خلفای راشدین ھدایت شده تمسک جویید، و با چنگ و دندان

کنید، چون ھر چیزی بگیرید، شما از به وجود آوردن چیزھایی که در دین وجود ندارند خودداری 

  .»باشد که اضافه شود و جدید باشد بدعت است، و ھر بدعتی ضلالت و گمراھی می
اند، و ھمچنین قرآن کریم ھم به آن  ھم سنت و ھم اجماع به این مسأله اشاره کرده

 فرماید:  اشاره دارد. خداوند می

مۡ ﴿
َ
ْ  لهَُمۡ  أ ٰٓؤُا �ََ�ُ  ْ ذَنۢ بهِِ  مَا ّ�ِينِ ٱ مِّنَ  لهَُم َ�عَُوا

ۡ
ُ ٱلمَۡ يأَ   ]۲۱[الشوری:  ﴾�َّ

اند که خداوند  آیا آنان شریکان و معبودھایی دارند که برای ایشان دینی را پدید آورده«

 .»به آن اجازه نداده است
آن بسوی خدا تقرب جویند و یا با  ۀھر کس مردم را به چیزی فراخواند که بوسیل

قول و فعل خود آن را واجب گرداند بدون اینکه خداوند آن را واجب کرده باشد، در 
واقع برای دین بدون اجازه و اذن خداوند قانونگذاری کرده، و ھر کس از چنین 

خداوند دین و  ۀشخصی پیروی کند برای خدا شریک قرار داده است، و بدون اجاز
 . )٢(ا تشریع نموده استشریعتی ر

گوید: سخن در مورد ذم بدعت در غیر این موضع بیان شده  ابن تیمیه در ادامه می
  ھای این مراسم ھا و علامت کنیم، بلکه بعضی از نشانه و مطلب را با ذکر آن طولانی نمی

 کنیم:  را بیان می
، از این ھمچنانکه گفتیم عید و جشن اسمیست برای نفس مکان، زمان و اجتماع

 شود:  سه گزینه چیزھایی پیدا می
سلف ھم کاری که  درمیانروزی که اصلاً شریعت اسلام آن را تعظیم نکرده، و 

                                           
مذی فی ) و رواه التر۱۵-۵/۱۳) رواه ابوداود فی سننه، (۴/۱۲۶رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -١

و گفته: حدیث حسن صحیح است، و  ۲۸۱۶) ابواب العلم حدیث شماره: ۱۵۰-۴/۱۴۹سننه، (
) کتاب ۹۶، ۹۵/ ۱، مستدرک حاکم (۴۲) حدیث شماره: ۱۶، ۱۵/ ۱سنن ابن ماجه (ی  مقدمه

 العلم، و گفته: حدیث صحیح و خالی از علت است، و ذھبی نیز با او موافقت کرده است.
 ء الصراط المستقیم) مراجعه شود. به کتاب (اقتضا -٢
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ماه رجب، که شب  ۀشنب موجب تعظیم آن باشد صورت نگرفته است، مانند اولین پنج
 شود.  ای آن رغائب نامیده می جمعه

گیرد،  که در غیر آن نیز صورت میدھد، ھمچنان  ای در آن روی می جایی که حادثه
بدون اینکه این حادثه باعث شود که این مکان جای عید و جشن شود، و علمای سلف 

در این روز ھنگام  ج الحجه، که پیامبر اند، مثل ھیجدھم ذی ھم آن جا را تعظیم نکرده
 ای ایراد نمودند.  خطبه )١(الوداع در غدیر خم حجةبرگشتن از 

آورند به ھمین صورت است،  که بعضی از مردم آن را به وجود می تمام آن چیزھایی
باشد، یا به خاطر محبت  می ÷ ھا در میلاد عیسی یا به خاطر مشابھت به مسیحی

را به خاطر این محبت و اجتھاد ثواب و اجر دھد نه  ھا  آن باشد و خداوند می ج پیامبر
اند، با اینکه موقعیت  سلف انجام ندادهمولد گرفتن). این کار را ) ٢(به نیت و عمل بدعت

کاملاً آماده بود، و اگر چنین کارھایی خیر و مطابق شریعت اسلام  ھا  آن و شرایط برای
از ما بر انجام  ش وجود نداشت، اگر خیر بود سلف ھا  آن بودند ھیچ مانعی برای انجام

را  ج ما محبت پیامبر بسیار بیشتر از ھا  آن تر بودند، تر، حریص تر، شایسته آن لایق
نمودند، برای انجام کارھای خیر بسیار حریص  داشتند، از ما بیشتر او را تعظیم می

                                           
 غدیر خم بین مکه و مدینه قرار گرفته است، که در ھمین کتاب از آن بحث خواھد شد.  -١
شیخ ما حامد الفقی در تعلیق خود بر کتاب اقتضاء الصراط المستقیم، تألیف شیخ الإسلام ابن  -٢

داشت؟ در حالی که مخالف راه ثواب و اجر وجود خواھد  ھا  آن گوید: چگونه برای تیمیه می
اند و به خطا  ھستند و مخالف راه صحابه ھستند، اگر گفته شود اجتھاد کرده ج الله رسول

اند؟  گوییم: کدام اجتھاد؟ آیا نصوص عبادات مجال و میدانی را برای اجتھاد گذاشته اند، می رفته
و ھوس چیز دیگری نیست، مطلب بسیار روشن و واضح است، این کار جز جھل و غالب شدن ھوا 

باشد و روی آوردن به دین  می ج الله ل و متوجه کردن مردم برای پشت کردن به راه رسو
و تعظیم او بوسیله اعراض از راه او و  ج ھا و مشرکان است، آیا محبت پیامبر ھا و یھودی مسیحی

 گیرد و درست است؟. کراھیت از آنچه او آورده است صورت می
 کنند؟ آیا می ھا و مشرکین است، چه کسانی این اعیاد را زنده ھا و یھودی مسیحیو کمک به 

امام ابوحنیفه، امام شافعی، امام مالک و امام احمد ھستند؟ آیا مبتدعینی که این اعیاد را  ھا  آن
ر، عذر بیاوریم؟ خی ھا  آن و خطای ھا  آن باشند؟ تا ما ھم برای ی ھدایت می از ائمهاند  درست کرده

 ھا ھستند که تمام امت بر کافر بودن ی عبیدی آمیز ساخته شرک  ھرگز، بلکه این مراسم
 اند.  اتفاق نظر دارند، و از یھود و نصاری کافرترند، و باعث بدبختی مسلمانان شده ھا  آن

 مراجعه شود. ۲۹۵ -۲۹۴به: تعلیق علی اقتضاء صراطا المستقیم ص: 
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، تعظیم و تکریم ایشان ج بودند، اما محبت واقعی و کامل، در پیروی کردن از پیامبر
ھای او و نشر آنچه که او از طرف خدا آورده است دوستی  باشد، زنده نمودن سنت می

از صمیم دل و با دست و زبان در این راه تلاش کنیم، این راه و  باشد. و باید می با یشان
روش سابقین اول از مھاجرین و انصار است. و اکثر کسانی که برای انجام این بدعت 

با اینکه حسن نیت و اجتھادی که امید ثواب وجود داشته باشد را  -حریص ھستند 
انگار  ضعیف، سست، سھل ج مر و دستورات این پیامبردر اجرای اوا ھا  آن اکثر -ندارند 

شبیه کسی ھستند که مسجدی را به طور تمام و  ھا  آن کنند. ھستند و کوتاھی می
خواند،  می خواند، یا خیلی کم در آن نماز دھد ولی در آن نماز نمی کمال زینت داده می

کند و یا سایر  تھیه میھای زیبا و قشنگ را  ھا و سجاده کسی است که چراغ ۀو به منزل
شوند و  وجود ندارد و باعث ریا و تکبر می ھا  آن ھای دیگر که دستور شریعت بر زیبایی

کند و در نتیجه حال و وضعیت  فرد را از چیزی که مشروع و اصل کار است مشغول می
 . )١(کشاند او را به فساد می

گوید: بدعت  کند و می بدعت را تعریف می» الإعتصام«امام شاطبی در کتاب خود  •
شود، و  روشی است در دین و ایجاد کردن چیزی که به آن رنگ شریعت داده می

ھدفش این است که با انجام آن در تعبد و عبادت خدا مبالغه نماید، که در واقع کارش 
ھای  نه اینکه از شریعت نیست بلکه ضد آن است. از آن جمله: گذاشتن حد و حدود

کند ایستاده روزه بگیرد، و ننشیند، ویا اینکه در آفتاب  نذر می اضافی، مثلاً شخصی
باشد و در سایه نرود، یا برای عبادت خود را از ھمه چیز منقطع کند، و یا بدون دلیل بر 

 نمایند.  گروھی خوردن و پوشیدن را محدود می
ای معین و مشخص، مثل ذکر کردن به صورت  و یا ملزم شدن به کیفیت و قیافه

را بعنوان روز جشن و شادی گرفتن، و  ج جمعی و با یک صدا، یا روز میلاد نبی هدست
 .)٢(موارد دیگر از این قبیل

گوید: از جمله  می ج ابن الحاج در کتاب المدخل در مورد میلاد پیامبر •
اند این جشن میلاد است، و معتقد ھستند که از بزرگترین  ھای که پیدا کرده بدعت

الأول و روز میلاد  مھمترین شعائر دینی را به زعم خودشان در ماه ربیععبادات است، و 

                                           
 ) مراجعه شود. ۶۱۶-۲/۶۱۲( به اقتضاء الصراط المستقیم، -١
 ) مراجعه شود. ۱/۳۹به اعتصام، امام شاطبی، ( -٢
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 شوند.  دھند، که مرتکب بدعت و محرمات می انجام می ج نبی
ھا و محرمات: آواز خواندن ھمراه با آلات موسیقی مثل تار و عود  این بدعت ۀاز جمل

با سنت مطھر  و ببین چطور -خدا به ما و شما رحم کند  -و نی و غیره، دقت کن 
کنند و چقدر این کار قبیح و زشت است، و چگونه به محرمات  مخالفت می ج پیامبر

پردازند و  وقتی که با سنت مطھر به مخالفت می ھا  آن کشد، ببین که چطور سر می
کنند بلکه اباطیل و محرمات  دارند فقط به انجام آن اکتفا نمی جشن میلاد را بر پا می

کنند، خوشبخت واقعی کسی است که دستش را برای تسلیم  ضافه میمتعدد را به آن ا
را  ھا  آن شدن برای قرآن و سنت صحیح دراز کند و آن را محکم بگیرد و راه رسیدن به

باشد،  می  -الله علیھم  رضوان -پیدا کند، و آن راه ھم پیروی و تبعیت از سلف صالح 
گا ج بیشتر از ما به سنت پیامبر ھا  آن چون گاه تر و  ھا  آن ھی داشتند، چونآ به علم آ

 . )١(داناتر و ھوشیارتر بودند ج نسبت به وضعیت و حال پیامبر
الدین عمربن علی اللخمی مشھور به فاکھانی بعد از سپاسگزاری از  شیخ تاج •

گوید: اما بعد: جماعتی در مورد اجتماعی که بعضی  می ج خداوند و صلوات بر پیامبر
نامند از بنده مکررا  می ج دھند و آن را میلاد نبی الأول تشکیل می ه ربیعاز مردم در ما

سوال کردند، آیا این کار در شریعت اصل و اساسی دارد؟ یا اینکه بدعت است و به دین 
اضافه شده است؟ جواب را روشن و توضیح آن را خیلی واضح خواستند، من ھم گفتم 

 وبالله التوفیق.  -
اصل و  ج نه در کتاب و نه در سنت نبوی ج جشن میلاد نبی برای این اجتماع و

دلیلی را سراغ ندارم و قطعاً ھم وجود ندارد، و این کار از ھیچ یک از علمای امت، که در 
و به آثار گذشتگان سخت پایبند بودند نقل نشده است، بلکه این کار   دین الگو و نمونه بوده

اند، و شھوت نفسانی است  ن را به وجود آوردهبدعت است و جاھلین و اھل ھوا و ھوس آ
اند، به این دلیل اگر ما احکام پنجگانه را بر آن  که فقط برای خوردن آن را ایجاد کرده

گوییم: یا واجب، یا سنت، یا مباح، یا مکروه و یا حرام است، بر اساس اجماع  جاری کنیم می
ریعت بدون ذم ترک آن، آن علما واجب و سنت نیست، چون حقیقت سنت این است که ش

را خواسته باشد، که شریعت اصلا به این کار اجازه نداده است، اصحاب کرام، تابعین و 
اند، و این جواب من است و نزد خداوند ھم ھمین جواب را  علمای متدین آن را انجام نداده

                                           
  .)۱۰-۲/۲به المدخل مراجعه شود، ( -١
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که  خواھم داد. و جایز نیست که مباح ھم باشد، چون به اجماع تمام مسلمانان چیزی
ماند که در  شود، پس فقط مکروه یا حرام بودنش باقی می بدعت باشد مباح نیست و نمی

 گوییم، و اختلاف بین دو حالت است:  دو فصل از آن سخن می
کند، این ھزینه یا اینکه  دھد و برای آن ھزینه می کسی که این جشن را تشکیل می

باشد، در این اجتماع ھم  می اش و دوستان و عیالش از عین مال خود برای خانواده
شوند، که این کاری است آن را  خورند و مرتکب ھیچ گناھی نمی فقط غذایی را می

بدعت مکروه و زشت نامیدیم، چون ھیچ یک از اھل تقوی، آن کسانی که فقھای اسلام 
 اند.  و علمای مردم و چراغ زمان و زینت مکان بودند آن را انجام نداده

است داخل آن مجالس و مراسم وجود دارد، حتی بصورتی که  آنچه جنایت و جرم
چیزی را بخشید، دل او دنبا آن چیز است، و قلبش احساس درد و  ھا  آن اگر یکی از

اند گرفتن مال از مردم به  داند. و علما ھم گفته کند، چون آن را حیف می ناراحتی می
 این است که با شمشیر از به خاطر شرم و حیا آن را بدھند مانند ھا  آن طوری که

شود زمانی که آواز و غنا به آن  گرفته باشی، بخصوص این جنایت بزرگتر می ھا  آن
اضافه شود، ھمراه با تار و نی و سایر آلات موسیقی باطل دیگر، و ھمچنین اختلاط و 
اجتماع مردھا با زنان و غرق شدن در لھو و لعب، و اگر زنان ھم به تنھایی جمع 

کنند، و با خواندن این آوازھا  صدایشان را ھنگام خواندن سرود و غیره بلند می شوند می
 فرماید:  که خداوند میاند  شوند، و فراموش کرده از تلاوت و ذکر مشروع غافل می

 .]۱۴[الفجر:  ﴾١٤لمِۡرۡصَادِ ٱإنَِّ رَ�َّكَ َ�ِ ﴿
 .»مسلماً پروردگار تو در کمین مردمان و مترصد اعمال ایشان) است«

این اعمال چیزی نیستند که حتی دو نفر ھم در تحریم آن اختلاف نظر داشته باشند، 
دانند، بلکه تنھا کسانی که  و کسانی که غیرت و مروت داشته باشند آن را نیکو و خوب نمی

توانند از گناه و جنایت دست بردارند آن را شیرین و جالب و صحیح  قلبشان مُرده و نمی
دانند بلکه آن را عبادت تلقی  نه اینکه آن را از منکرات حرام نمیدانند، و حتی  می

این در  )١(»... ما بدأكعُودُ يباً و س�بدأ الإسلامُ غر« ،»الله وإنا إليه راجعون إنا«، نمایند می

                                           
، و ۱۴۵) کتاب الإیمان، حدیث شماره: ۱۳۰/ ۱)، و صحیح مسلم (۳۹۸/ ۱مسند امام احمد ( -١

ن صحیح غریب و گفته: حدیث حس ۲۷۶۴) ابواب الإیمان، حدیث شماره: ۱۲۹/ ۴سنن ترمذی (
 ).۳۹۸۸) کتاب الفتن، حدیث شماره: (۱۳۲۰/ ۲است، و سنن ابن ماجه (
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الأول است،  در آن متولد شده است که ھمان ربیع ج حالی است که آن ماھی که پیامبر
است. پس شادی و خوشحالی از حزن و ناراحتی بھتر و در ھمان ماه ھم فوت کرده 

 . )١(تر نیست، این مسایل را باید بیان نمائیم. خداوندا امیدواریم از ما قبول بفرمایی اولی
در » السنن والمبتدعات«محمد عبدالسلام خضر الشقیری در کتاب خود به نام  •

ید: این ماه به نماز، ذکر، عبادت، گو الأول و بدعت جشن تولد در این ماه می مورد ماه ربیع
ھایی که اسلام آن را برای  انفاق، صدقه اختصاص ندارد، و ھمچنین زمان خاصی از زمان

متولد شده  ج ھا و عیدھا نیست. در این ماه پیامبر عبادتی مشخص کرده باشد مثل جمعه
تش شوند ولی برای فو و در آن ھم فوت کرده است، پس چرا به تولدش خوشحال می

 شوند؟  ناراحت و محزون نمی
و تشکیل مراسم برای آن بدعت و از منکرات  ج گرفتن جشن تولد برای پیامبر

باشد، و ضلالت و گمراھی است که شرع و عقل آن را قبول ندارد، اگر در این کار  می
از آن غافل  ش خیر و احسان وجود داشت پس چگونه ابوبکر و عمر و عثمان و علی

 و اتباع ھا  آن ا انجام ندادند؟ و یا سایر اصحاب و تابعین و ائمه بعد ازبودند و آن ر
 چگونه آن را انجام ندادند؟  ھا  آن

ھای که اھل خوردن و اھل باطل و بدعت ھستند این  شکی نیست که آن صوفی
اند مگر کسی که خداوند او  پیروی کرده ھا  آن اند و مردم ھم از اعمال را به وجود آورده

  صون داشته باشد، و او را برای فھم حقایق اسلام توفیق داده باشد. در این مراسمرا م
شود  ای وجود دارد؟ و چه ثواب و اجری در این کارھا که باعث اذیت می چه فایده

وجود دارد؟ خداوند چگونه از اجتماع زنان و مردان رقاصه، و دھل زنان و نی زنان 
ھای قرمز و زرد و  جمع شدن صاحبان عمامهشود؟، چه خیر و برکتی در  می راضی

اند، و ھمچنین صداھای بلند و  الله الحاد کرده سیاه وجود دارد که نسبت به اسماء
دھند، گو اینکه در جنگل ھستند، و با کوبیدن  خرخر کردن و سوت کشیدن را سر می

، أم أم، مرةـيا ابن ال أح أحب«ھا و چیزھای دیگر و صداھای عجیب و غریب مثل:  به کاسه

ھا، از  ، مثل میمون)٢(»اللع اللع ، يا صاحب الفرح مدد، يا عم يا عمج االله أن أن، يا رسول
اش تنھا این است که بیگانگان و اروپاییان به ما و دین  این سر و صداھا چه فایده؟ فایده

                                           
  .)۱۹۲-۱/۱۹۰به الحاوی، سیوطی مراجعه شود، ( -١
 ی زمان خویش شنیده است.ھا صداھای بوده که مؤلف از صوفی ھا  این احتمالا -٢
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به و آیین اسلام مسخره کنند، و صورت و شکل این اجتماع و مراسم را برای اروپاییان 
حاشاه حاشاه  - ج الله فھمند که محمد رسول ھم این طور می ھا  آن کشند، تصویر می

 . فإنا الله وإنا إليه راجعوناند،  او و اصحابش چنین بوده -
ھا  این ھمه خراب و ویرانی، علاوه بر آن این ھمه فقر و گرسنگی و جھل و بیماری

ھا را برای تأسیس و ساخت  مردم وجود دارد، پس چرا این اموال و ثروت درمیان
ھایی صرف نکنیم که ھزارھا بیکار در آن مشغول به کار شوند؟ چرا  ھا و کارخانه کارگاه

ھای بیھوده را برای ساخت تجھیزات جنگی برای مقابله با دشمنان اسلام  این انفاق
ھزینه نکنیم؟ چگونه علماء بر این مصیبت و شر سکوت نموده بلکه آن را تقویت 

ھا که  و این ھمه انفاق ھا ی اسلامی بر این بدبختیھا ه اند؟ و چطور حکومترساند
 کنند؟  می رساند سکوت سرزمین اسلامی را به أعلی علیین می
دارند یا اینکه به جھالت و نادانی گرفتار خواھند  پس یا اینکه این منکر را از میان بر

 . )١(شد
شیخ محمدبن ابراھیم آل شیخ در جواب سؤالی در مورد حکم جشن میلاد  •

و یا تابعین و سلف صالح این مراسم را برپا  ج و آیا ھیچ یک از اصحاب پیامبر ج پیامبر
 گوید:  اند؟ می کرده

ھای است که در دین  از بدعت ج شکی نیست که تشکیل مراسم جشن میلاد نبی
ه جھل در جھان اسلام انتشار یافت، و میدان برای گمراه ایجاد شده است، بعد از اینک

ھا را کور کرد، و تقلید  ھا و بینش شدن و گمراه کردن و اوھام فراھم شد و چشم
کورکورانه رواج پیدا کرد و قوی شد، و اغلب مردم به دلیل شرعی و حقیقی مراجعه 

عت منکر در زمان اصحاب فلان تکیه نمودند، ھیچ اثری از این بد ۀنکردند، بلکه بر گفت

م �يعل« فرموده اند: جو تابعین و تبع تابعین وجود نداشت، آن حضرت  ج الله رسول
م �ايها بالنواجذ، و�يوا بها، وعضو علك، تمسي�مهدـن اليالخلفاء الراشد ةوسن �سنتي

بر شما لازم و واجب است « .)٢(»ةضلال ة بدع�، وةبدع ة �دثكلو�دثات الأمور فإن 

                                           
 مراجعه شود.  ۱۴۳به کتاب السنن و المبتدعات، ص  -١
) ۳۶۰ -۳۵۸/ ۱۲)، سنن ابوداود با عون المعبود (۱۲۷-۴/۱۲۶احمد فی مسنده، (رواه الإمام  -٢

) و ۴۴۲ -۴۳۸/ ۷کتاب الفتن، و لفظ حدیث از ابوداود است، سنن ترمذی با تحفة الأحوذی (
 ). ۱۶ -۱۵/ ۱سنن ابن ماجه (ی  گفته: این حدیث حسن صحیح است، و مقدمه
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دست بگیرید، با چنگ  ھا  آن سنت من و سنت خلفای راشدین ھدایت شده ملتزم باشید، به بر
محافظت کنید، بترسید از اضافه نمودن به دین، چون ھر چه از دین نباشد و  ھا  آن و دھان از

 .»باش به آن اضافه کنید بدعت است و ھر بدعتی ھم ضلالت و گمراھی می
من عمل « :رواية وفي )١(»س منه فهو رديا لـمضأمرنا هذا  حدث فيأن مَ «: ÷  و قال

 .)٢(»ه أمرنا فهو رديس عليعملاً ل
ھر کس در این دین ما چیزی اضافه کند که از آن نیست مردود است. و در روایتی 

فرماید: ھر کس کاری انجام دھد که امر و دستور ما برای آن وجود ندارد  دیگر می
 مردود و مورد قبول نیست.

، و زنده ج بزرگداشت مقام پیامبر ج از برپا کردن جشن میلاد نبی ھا  آن اگر ھدف
کردن یاد اوست، شکی نیست تقویت و احترام و تعظیم او با بدون این جشن میلاد 

 فرماید:  شود، خداوند می گیرد بلکه با چیزھای دیگر حاصل می  می منکر نیز صورت

 .]۴[الشرح:  ﴾٤نَا لكََ ذكِۡرَكَ وَرََ�عۡ ﴿ 
 .»تو را بلند کردیم و بالا بردیم ۀو نام نیک و آواز«

ھای نماز جمعه و نمازھای پنجگانه، در تشھد و در  یاد او در اذان و اقامه، در خطبه
شود، صحیح است که فرموده است:  شود و از او یاد می دعا و ھنگام ذکر نام او بلند می

بخیل و حسود کسی است که نزد او نام  )٣(»عليصلِّ يرتُ عنده فلم كلُ مَن ذُ يالبخ«
 فرستد.  شود ولی بر من صلوات نمی من برده می

اطاعت از دستورات او، و تصدیق آنچه که آورده است و  ۀبوسیل ج تعظیم پیامبر
عبادت خداوند به آنچه که  ۀدوری از چیزھایی که نھی فرموده و ھمچنین به وسیل

 د. گیر مشروع دانسته است صورت می
تر است از اینکه سالی یکبار از او یاد شود و مجالسی برای  تر و مھم این خیلی بزرگ

و مجالس خیر کمی ھم بود و یا نفع کمی   او تشکیل شود. اگر چنانچه در این مراسم

                                           
) ۲۶۹۷)، کتاب صلح، حدیث شماره (۵/۳۰۱الباری، ( رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح -١

 ). ۱۷۱۸)، کتاب الأقضیة، حدیث: (۱۳۴۳/ ۳و صحیح مسلم (
 ). ۱۷۱۸) کتاب الأقضیة، حدیث شماره: (۱۳۴۴، ۱۳۴۳/ ۳رواه مسلم فی صحیحه ( -٢
) ابواب الدعوات، ۳۶۱۴) و رواه الترمذی فی سننه، حدیث (۱/۲۰۱رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٣

 و گفته: این حدیث حسن غریب صحیح است. ۳۶۱۴حدیث شماره: 



 های ناروا ها و مناسبت سالگرد  ٢٠٤

 

تر و  برای برپایی و تشکیل چنین مراسمی از ما شایسته ش ھم داشت سلف صالح
را داشتند و بیشتر از ما او را  ج شتر از ما محبت پیامبربسیار بی ھا  آن تر بودند، لایق

تر بودند، اما عملکرد کسانی که این  نمودند، و برای انجام کار خیر حریص تعظیم می
گویند: مردم زمانی که  کنند در این قول اھل علم داخل است که می را برپا می  مراسم

تکراری   و مجالس  ند با مراسمنمای دچار عوامل ضعف و سستی شدند، خود را راحت می
را  ھا  آن ھای درست کنند، بدون اینکه راه و روش ائمه و بزرگان خود را تعظیم می

 شود. عملی کنند، و بدون اینکه کارھایی انجام دھند که باعث عزت دینشان 
م، و انجام دادن کارھای که او   و شکی نیست که تعظیم حقیقی اطاعت از معظَّ

 باشد. می تدستور داده اس
و سپس خلفای راشدین  ج ھای بعد از خود بسیار بیشتر پیامبر سلف صالح از امت
کردند، علاوه بر تعظیم، جان و مال خود را در این راه فدا کردند،  را تعظیم و تکریم می

مانند تعظیم مردمان قرن اخیر  ش و خلفای راشدین ج برای پیامبر ھا  آن اما تعظیم
نبود؛ تعظیم آن کسانی که طریقه و راه و روش سلف صالح را ضایع کرده و آن را گم 

ھای  تعظیم ۀکردند و راه و روش ضلالت و گمراھی را در پیش گرفتند، آن ھم بوسیل
ترین مخلوقات برای تعظیم و احترامی  شایسته ج میان تھی، و شکی نیست که پیامبر

که مناسب شأن و مقام ایشان باشد، اما از یاد نبریم که تعظیم و احترام او این است 
نیست که در دین بدعت وارد کنیم، آن را زیاد یا کم کنیم، تبدیل و تغییر در آن ایجاد 

این نیست که برای ایشان انواع عبادات و  ج نماییم، ھمچنان که تعظیم پیامبر
 یم که جز برای خداوند درست نیست. ھا را صرف کنیم و انجام دھ تعظیم

شود، که  ھای منکر محسوب می مطلب اینکه: مراسم جشن میلاد از بدعت ۀخلاص
  .)١(ایم والله ولی التوفیق ایم و آن را بیشتر توضیح داده کتابی مستقل در مورد آن نوشته

اند، برای  رفته ھا  آن با توجه به این شواھد از آثار سلف صالح، و کسانی که بر راه و روش
بدعت  ج اتفاق نظر دارند برپا کردن جشن میلاد نبوی ھا  آن ۀشود که ھم ما روشن می

و نه از تابعین و نه تابع تابعین مانند  شو نه از ھیچ یک از صحابه  ج است، نه از پیامبر
 چنین چیزی روایت نشده و نیامده است.  -الله علیھم رحمه -ائمه اعلام از سلف صالح 

                                           
) مراجعه شود، و شیخ در این رابطه ۵۶-۳/۵۴به الفتاوی و رسائل الشیخ محمدبن إبراھیم، ( -١

 به جلد سوم فتاوای ایشان مراجعه شود.  ،اند رسائل و فتاوای بسیاری نوشته
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بدعت ھم اگر تمام مردم به آن عمل کنند، زمان زیادی بر آن بگذرد و یا کسی که 
کند به آن عمل نماید و به آن راضی باشد امکان ندارد که روزی سنت  ادعای علم می

دھند  را تشکیل می  شود و برای انجام آن به اجر و ثواب برسند. کسانی که این مراسم
ترجیح  ج راه و جاھل را بر قرآن و حدیث پیامبردر واقع اقوال و گفتار اشخاص گم

 کردند معانی و مفھوم استدلال می ج اند، اگر چنانچه به قرآن و سنت پیامبر داده
به  ھا  آن دادند، تعصب را بر آنچه که موافق شھوات و ھوای نفس است ترجیح می ھا  آن

خواھند و جستجو  میحق را  ھا  آن اقوال مشایخ گمراه خود شاھد این ادعا است، اگر
خواستند که حق را برایشان توضیح  می ھا  آن کردند و از کنند از اھل علم سؤال می می

کردند، و ھنگامی که راه مستقیم و حق برایشان  دھند، و ادله و براھین را جستجو می
کردند، اما عناد و تکبر سلاح انسان جاھل است که  روشن شد از آن تبعیت و پیروی می

 گیرد.  آن نفس خود را نشانه می ۀبوسیل
 و خداوند بزرگ مرتبه در کتاب محکمش راست گفت که:

﴿ ِ ِ ٱوََ�قُولوُنَ ءَامَنَّا ب َّ�  ِ ٰ فرَِ�قٞ مّنِۡهُم مِّنۢ َ�عۡدِ َ�لٰكَِۚ وَمَآ  لرَّسُولِ ٱوَ� طَعۡنَا ُ�مَّ َ�تَوَ�َّ
َ
وَأ

 ِ وَْ�ٰٓ�كَِ ب
ُ
ِ ٱ �ذَا دُعُوٓاْ إَِ�  ٤٧لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱأ ِ�حَُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ إذَِا فرَِ�قٞ مِّنۡهُم  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ

عۡرضُِونَ  َّهُمُ  ٤٨مُّ ْ إَِ�ۡهِ مُذۡعِنِ�َ  ۡ�َقُّ ٱ�ن يَُ�ن ل توُٓا
ۡ
مِ  ٤٩يَ�

َ
رَضٌ أ ِ� قلُوُ�هِِم مَّ

َ
أ

ْ ٱ ن َ�يِفَ  رۡتاَبوُٓا
َ
مۡ َ�َافوُنَ أ

َ
ُ ٱأ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۚۥ عَليَۡهِمۡ وَرسَُوُ�ُ  �َّ

ُ
لٰمُِونَ ٱبلَۡ أ  ٥٠ل�َّ

مَا َ�نَ قَوۡلَ  ْ إَِ�  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱإِ�َّ ِ ٱإذَِا دُعُوٓا ن َ�قُولوُاْ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ
َ
ِ�حَُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
ۚ وَأ طَعۡنَا

َ
َ ٱوَمَن يطُِعِ  ٥١لمُۡفۡلحُِونَ ٱسَمِعۡنَا وَأ َ ٱشَ وَ�َخۡ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ َّ� 

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
 .]۵۲-۴۷النور: [ ﴾٥٢لۡفَآ�زُِونَ ٱوََ�تَّقۡهِ فَأ

کنیم اما پس از  ایمان داریم و از اوامرشان) اطاعت می ج گویند به خدا و پیامبر می«
شوند، و آنان در حقیقت مؤمن نیستند. و  گردان می این ادعا، گروھی از ایشان روی

شان داوری درمیانشوند تا  فراخوانده می ج خدا و رسولشسوی  به ھنگامی که ایشان
دانند حق به جانب ایشان نیست  گردند، زیرا که می گردان می کند، بعضی از آنان روی

دھد). ولی اگر  فرماید و حق را به صاحب حق می ھم دادگرانه عمل می ج و پیامبر
 ود) با نھایت تسلیمخواھد ب ھا  آن دانند داوری به نفع حق داشته باشند چون می

ھایشان بیماری است؟ یا در حقانیت قرآن) شک و تردید  آیند. آیا در دل او میسوی  به
ترسند خدا و پیامبرش بر آنان ستم کنند؟ بلکه خودشان ستمگرند.  دارند؟ یا می
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فراخوانده شوند تا میان آنان داوری  ج خدا و پیامبرشسوی  به مؤمنان ھنگامی که
گویند شنیدیم و اطاعت کردیم و رستگار واقعی  نھا این است که میکند، سخنشان ت

پیروی کند و از خدا بترسد و از  ج ایشان ھستند. و ھر کس از خدا و پیامبرش
مخالفت فرمان) او بپرھیزد، این چنین کسانی به رضایت و محبت خدا و نعیم بھشت 

 .»و) به مقصود خود خواھند رسید
 فرماید: لندمرتبه میپاک و منزه و ب ۀو گویند

لمَۡ ترََ إَِ� ﴿
َ
ِينَ ٱ� نزلَِ مِن َ�بۡلكَِ  �َّ

ُ
ٓ أ نزلَِ إَِ�ۡكَ وَمَا

ُ
ٓ أ ْ بمَِا هُمۡ ءَامَنُوا َّ�

َ
يزَُۡ�مُونَ �

ن َ�تَحَاكَمُوٓاْ إَِ� 
َ
غُٰوتِ ٱيرُِ�دُونَ أ ن يَۡ�فُرُواْ بهِِ  ل�َّ

َ
مِرُوٓاْ أ

ُ
يَۡ�نُٰ ٱوَُ�رِ�دُ  ۖۦ وَقَدۡ أ  لشَّ

ن يضُِلَّ 
َ
نزَلَ  ٦٠يدٗاهُمۡ ضََ�َٰ�ۢ بعَِ أ

َ
ٓ أ ْ إَِ�ٰ مَا ُ ٱ�ذَا �يِلَ لهَُمۡ َ�عَالوَۡا  لرَّسُولِ ٱ�َ�  �َّ

يتَۡ 
َ
ونَ عَنكَ صُدُودٗا لمَُۡ�فٰقِِ�َ ٱرَ� صِيبَ� بمَِا  ٦١يصَُدُّ َ�بَٰتۡهُم مُّ

َ
ٓ أ فَكَيۡفَ إذَِا

 ِ يدِۡيهِمۡ ُ�مَّ جَاءُٓوكَ َ�لۡفُِونَ ب
َ
مَتۡ � ِ ٱقَدَّ ٓ إحَِۡ�ٰنٗا وَتوَۡ�يِقًا �َّ ٓ إِ�َّ رَدۡناَ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ٦٢إنِۡ أ

ُ
أ

ِينَ ٱ ُ ٱَ�عۡلَمُ  �َّ عۡرضِۡ  �َّ
َ
نفُسِهِمۡ قَوَۡ�ۢ  مَا ِ� قلُوُ�هِِمۡ فَأ

َ
َّهُمۡ ِ�ٓ أ َ�نۡهُمۡ وعَِظۡهُمۡ وَقلُ ل

رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِ�َّ ِ�ُطَاعَ �إِذِۡنِ  ٦٣بلَيِغٗا
َ
ٓ أ ِۚ ٱوَمَا نفُسَهُمۡ  �َّ

َ
ْ أ لَمُوٓا هُمۡ إذِ ظَّ َّ�

َ
وَلوَۡ �

ْ ٱجَاءُٓوكَ فَ  َ ٱ سۡتَغۡفَرُوا ْ لوَجََ  لرَّسُولُ ٱلهَُمُ  سۡتغَۡفَرَ ٱوَ  �َّ َ ٱدُوا ابٗا رَّحِيمٗا �َّ فََ�  ٦٤توََّ
نفُسِهِمۡ حَرجَٗا 

َ
ٰ ُ�كَِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُواْ ِ�ٓ أ وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ

ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا  .]۶۵-۶۰[النساء:  ﴾٦٥مِّمَّ
گویند که آنان بدانچه بر تو نازل  کسانی که می کنی از ) آیا تعجب نمیج ای پیامبر«

ھای  شده و بدانچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند ولی با وجود تصدیق کتاب
خواھند داوری را به پیش طاغوت ببرند و حکم او را به  آسمانی، به ھنگام اختلاف) می

ه به طاغوت فرمان داده شده است ک ھا  آن جای حکم خدا بپذیرند) و حال آنکه به
 خواھد ایشان را گمراه کند. و زمانی که به ایمان نداشته باشند، و اھریمن می

 ) نازل کرده است وج چیزی بیایید که خداوند آن را بر محمدسوی  به گفته شود ھا  آن
روی آورید، تا قرآن را برای شما بخواند و رھنمودتان سازد) منافقان  ج پیامبرسوی  به

کنند. اما چگونه است که چون به سبب خبث  سخت به تو پشت می را خواھی دید که
نفوس و سوء) اعمالشان بلائی به آنان رسد و پناھی جز تو نداشته باشند) به پیش تو 

خورند که ما از اقوال و اعمال خود منظوری و) مقصودی  آیند و به خدا سوگند می می
کسانی ھستند که خداوند  ایم. آنان جز خیرخواھی مردم) و اتحاد ملت) نداشته
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گیری کن و به سخنانشان توجه  ھایشان چیست، پس از ایشان کناره داند در دل می
حق دعوتشان کن) و اندرزشان بده و با گفتار رسائی که به اعماق) سوی  به مکن و

ایم مگر بدین  درونشان رسوخ کند با آنان سخن بگوی. و ھیچ پیامبری را نفرستاده
مان خدا از او اطاعت شود و اگر آنان بدان ھنگام که با نفاق و منظور که به فر

آمدند و از خدا طلب آمرزش  کردند به نزد تو می دروغگویی) به خود ستم می
گمان خدا را بس  کرد، بی ھم برای آنان درخواست بخشش می ج نمودند و پیامبر می

سوگند که آنان مؤمن به شمار یافتند. اما، نه! ... به پروردگارت  پذیر و مھربان می توبه
ھای خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در  آیند تا تو را در اختلافات و درگیری نمی

 .»دل خود از داوری تو نداشته و کاملاً تسلیم قضاوت تو) باشند
 فرماید: و ھم چنین خداوند در کتاب محکمش می

َ  لرَّسُولَ ٱوَمَن �شَُاققِِ ﴿   لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱوََ�تَّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ  لهُۡدَىٰ ٱ َ�ُ مِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ
 ِ ٰ وَنصُۡلهِِ  ۦنوَُّ�ِ  .]۱۱۵[النساء:  ﴾١١٥جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصًِ�ا ۦمَا توََ�َّ

دشمنی کند، بعد از آنکه راه) ھدایت از راه ضلالت برای او)  ج کسی که با پیامبر«
روشن شده است، و راھی) غیر از راه مؤمنان در پیش گیرد، او را به ھمان جھتی که 

کنیم و به دوزخش  شود و) دوستش داشته است رھنمود می به دوزخ منتھی می

 .»ت!سوزانیم و جھنم چه بد جایگاھی اس گردانیم و با آن می داخل می
کنند تمام تعالیم اسلام  را برپا می ج آیا کسانی که این مراسم جشن تولد پیامبر

را عملی  ھا  آن اند و ھا را انجام داده کوچک و بزرگ آن از ارکان و واجبات و سنت
و بعد از انجام آن واجبات  -به گمان خود  -اند، تا دنبال بدعت حسنه بروند  ه کرد

 از خدا رغبت داشته باشند؟ الله اکبر!!! برای اجر و ثواب بیشتر 
از خداوند برای ھمگی ھدایت و توفیق به راه مستقیم را خواستاریم، و از او 

خواھیم حق را به ما نشان دھد و توفیق پیروی از آن را خواھانیم و ھمچنین از  می
کنیم، خداوند خواستاریم آنچه که باطل است، آن را باطل بدانیم و خود را از آن دور 

 چون او بر این کار توانا و قادر است. والله اعلم.





 

 
 

 

 

 

 فصل چهارم 
 ماه رجب

 بعضی از آثار وارده در مورد آن.  بحث اول:
 شامل دو مطلب است:  بحث دوم:

 بزرگداشت ماه رجب توسط کفار -۱
 ماه رجب. ذبح نمودن در -۲

بدعت بودن تخصیص ماه رجب برای روزه و عبادات و حکم عمره در آن  بحث سوم:
 و زیارت رجبیه.

 بدعت بودن نماز رغائب. بحث چھارم:
 بدعت بودن مراسم شب اسراء و معراج. بحث پنجم:

 بحث اول: بعضی از آثار وارده دربارة ماه رجب 
إن الزمان قد استدار «روایت شده که فرموده اند: ج  از پیامبرس  از ابوبکر صدیق

حرم: ثلاث  ةاثنا عشر شهراً، منها أر�ع ةوم خلق االله السموات والأرض، والسنيئته يهك
 »...وشعبان  ي جماد�ب يوالمحرم، ورجب مضر الذ ةات ذوالقعده وذوالحجمتوالي

ھا و زمین را خلق  آسمان زمان بر ھمان روالی که روز اول خداوند«. )١(الحدیث متفق علیه
ھای حرام محسوب  زند، و سال دوازده ماه است، چھار ماه آن از ماه چرخد و دور می کرده می

ھای  آیند، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، و ماه رجب که میان ماه شوند، سه تا پشت سر ھم می می

 . »جمادی الثانی و شعبان قرار دارد

                                           
) و مسلم کتاب ۵۵۵۰رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، کتاب الأضاحی، حدیث شماره: ( -١

 ). ۱۶۷۹القسامة، حدیث: (
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: من و عروه بن زبیر وارد مسجد شدیم، دیدیم از مجاھد روایت شده که گفته است
نشسته است، و تعدادی از مردم در  لعایشه  ۀدر حجر ببن عمر  که عبدالله

 مسجد مشغول خواندن صلاة الضحی بودند، از عبدالله بن عمر در مورد نماز
 ج سؤال کردیم، در جواب گفت: بدعت است، سپس شخصی) به او گفت: پیامبر ھا  آن

در ماه رجب بوده است،  ھا  آن چند عمره انجام داده است؟ گفت: چھار عمره، یکی از
المؤمنین  گوید: و شنیدیم که ام دوست نداشتیم سخنش را رد کنیم، در ادامه می

المؤمنین  خودش مشغول مسواک زدن است، عروه گفت: ای ام ۀدر حجر لعایشه 
گوید:  گوید؟ گفت می گفت: چه میگوید؟  شنوی که ابوعبدالرحمن چه می آیا می
 ۀدر ماه رجب بوده است، عایش ھا  آن و یکی ازاند  چھار عمره انجام داده ج الله رسول

ای را که  ھر عمره ج صدیقه جواب داد: خداوند بر ابوعبدالرحمن رحم کند، پیامبر
ه رجب ھرگز در ما ج ، و آن حضرت و حضور داشته  انجام داده ابن عمر) با ایشان بوده

 . )١(به عمره نرفته است

فرع و « »ة�لافرع ولاعت«روایت شده که فرمودند:  ج از پیامبرس  ھریره از ابی

ھا  چھارپایان است که برای طاغوت ۀ، فرع اولین بچ»عتیره ھیچ کدام درست نیستند
 . )٢(کردند کردند، و عتیره چیزی بود که در ماه رجب ذبح می ذبح می

ام  ! شما را ندیدهج روایت شده که گفت: گفتم ای رسول خدا ببن زید  از اسامه

غفل يشهرٌ  كذل«فرمود:  ج ماه شعبان روزه بگیرید؟ پیامبر ۀکه در ھیچ ماھی به انداز
، فأحبُّ أن �مـرب العال ه الأعمال إليي رجب ورمضان، وهو شهر ترفع ف�الناس عنه، ب

این ماھی است که مردم از آن غافل ھستند، ماھی است میان « .)٣(»وأنا صائمٌ  رفع عم�ي

شوند، دوست  رجب و رمضان قرار دارد، ماھی است که اعمال مردم بسوی خداوند بلند می

 . »خداوند بلند شوند در حالی که روزه ھستمسوی  به دارم اعمال من

                                           
-۱۷۷۵)، کتاب عمره، حدیث (۹/۵۹۹رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -١

 ). ۱۲۵۵شماره: ( ) و مسلم، کتاب الحج، حدیث۱۷۷۶
) و ۵۴۷۳)، کتاب العقیقه، حدیث شماره (۹/۵۹۶رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٢

 ). ۱۹۷۶مسلم، کتاب الأضاحی، حدیث: (
)، کتاب الصیام، علامه ۴/۱۰۲) و رواه النسائی فی سننه، (۵/۲۰۱رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٣

 ) مراجعه شود. ۵۲۲/ ۴احادیث صحیحه (ی  است. به سلسلهالبانی گفته است: این إسناد حسن 
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مد، سپس آ ج الباھلی از پدرش یا عمویش روایت شده که او نزد پیامبر ۀاز مجیب
اش تغییر کرده بود، گفت: ای رسول  رفت و بعد از یک سال آمد که حال و وضعیت قیافه

فرمود: تو کیستی؟ گفت: من ھمان باھلی ھستم  ج شناسی؟ پیامبر آیا مرا نمی ج خدا

...  ؟ةئيهـنت حسن الك، وقد ك�فما غ«فرمود:  ج که سال گذشته نزد شما آمدم، پیامبر
وقال بأصبعه  »ك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واتركالحرم و اترصم من  :ج قال

ات تغییر کند در حالی که  چه چیزی باعث شده که قیافه« .)١(»فضمها ثم أرسلها ةالثلاث

ھای حرام روزه بگیر و افطار کن سه مرتبه این  فرمود: از ماه ج ای قشنگ داشتی؟ ... پیامبر قیافه

 .»داد یعنی در ھر ماه سه روز روزه بگیر را نشان می ۳با انگشتانش عدد سخن را تکرار کرد، و 
ماه رجب  ۀبن حکیم انصاری روایت شده که گفت: از سعیدبن جبیر از روز از عثمان

 بسؤال کردم؟ آن زمان ھم در ماه رجب قرار داشتیم، در جواب گفت: از ابن عباس 
گفتیم روزه است و افطار  حتی می گرفت روزه می ج گفت: رسول خدا ام که می شنیده

 . )٢(گیرد روزه نمی ج گفتیم پیامبر کرد به طوری که می کند، و گاھی ھم افطار می نمی
 چھار عمره انجام داده است که یکی از ج روایت شده که پیامبر باز ابن عمر 

 . )٣(در ماه رجب بوده است ھا  آن
ما در  ج برآورد و گفت: ای رسول خداالملیح روایت شده گفت: مردی صدا  از ابی

دھید؟  کردیم، شما چه دستوری می زمان جاھلیت در ماه رجب حیوانی را ذبح می

فقط برای « .)٤(»وجل وأطعموا ن و�روا االله عزّ كاشهرٍ  يأ ذبحوا الله فيا«گفت:  ج پیامبر

                                           
)، کتاب الصوم، ۸۱۰-۲/۸۰۹) و رواه ابوداود فی سننه، (۵/۲۸رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -١

، و سنن ۱۷۴۱) کتاب الصیام، حدیث شماره: ۵۵۴/ ۱)، سنن ابن ماجه (۲۴۲۸حدیث شماره (
ته است: بعضی از شیوخ ما این حدیث را بخاطر ) کتاب الصیام، منذری گف۲۹۲، ۲۹۱/ ۴بیھقی (

و این اند  اختلاف در اسم راوی که آیا مجیبه باھلی است یا ابومجیبه باھلی ضعیف دانسته
 مراجعه شود.  ۲۳۱۸) حدیث شماره: ۳۰۶/ ۳اعتراضی بجا است، به مختصر سنن ابوداود (

)، کتاب الصیام، حدیث ۲/۸۱۱یحه، () و رواه مسلم فی صح۱/۲۳۱رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٢
 . ۲۴۳۰)، و سنن ابوداود، حدیث شماره: ۱۱۵۷(

  .)۹۴۱)، حدیث شماره (۲/۲۰۷رواه الترمذی فی سننه، ( -٣
)، و سنن ۲۸۳۰)، حدیث (۳/۲۵۵) و رواه ابوداود فی سننه، (۵/۷۶رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٤

) کتاب الذبائح، ۱۰۵۸، ۱۰۵۷/ ۲، و سنن ابن ماجه ()، کتاب الفرع والعتیرة۱۷۰، ۱۶۹/ ۷نسائی (
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داری کنید، و خدا و به خاطر او ذبح کنید در ھر ماھی که باشد، و از او اطاعت و فرمانبر
 ». تھیدستان و گرسنگان را اطعام دھید

بن کریم بن الحارث بن عمرو الباھلی روایت شده گفت: از پدرم  بن زراره از یحیی
ملاقات ج  الوداع با پیامبر بن عمرو شنیده در حجة گفت از پدرش حارث شنیدم که می

مورد ذبح نمودن نظرت در ج  کرده است، از میان مردم نفری گفت: ای رسول خدا

من شاء عتر ومن شاء لم «فرمود: ج  اولین بچه چھارپا که ذبح شود چیست؟ پیامبر
وقبض أصابعه إلا  ،تهايالغنم أضح فرع، و�يعتر، ومن شاء فرع ومن شاء لم ي

ھر کس دوست دارد در ماه رجب حیوانی را ذبح کند، آن را انجام دھد و ھر « .)١(»ةواحد
چھارپا را ذبح کند مختار است و  ۀکند، ھر کس دوست دارد اولین بچکس دوست ندارد ذبح ن

ھر کس دوست ندارد آن را انجام ندھد، و در گوسفندان قربانی وجود دارد، و با اشاره تمام 

  .»انگشتان دست را مُشت کرده بود به جز یکی از آنھا
 ج گوید: در عرفات در خدمت پیامبر بن سلیم روایت شده است می از مخنف

 ية عام أضحكل ت فيي اهل بكل ها الناس علييا أي«فرمود:  ایستاده بودیم از او شنیدم می
ای مردم بر تمام افراد « .)٢(»ية�سمونها الرجب التي ؟ �ة�هل تدرون ما العت ة�وعت

دانید عتیره چیست؟ ھمان  خانواده در ھر سال یک قربانی و یک عتیره واجب است، آیا می

 . »شود نامید یعنی چیزی که در ماه رجب ذبح می آن را رجبیه میچیزی است که 
! ج از أبی رزین لقیط بن عامر العقیلی روایت شده که گفت: گفتم ای رسول خدا

خوردیم و ھر کس  کردیم، از آن می در زمان جاھلیت در ماه رجب حیوانی را ذبح می

                                                                                                       
) کتاب الذبائح، و گفته: اسناد این حدیث ۲۳۵/ ۴، و مستدرک حاکم (۳۱۶۷حدیث شماره: 

 صحیح است، و ذھبی نیز با او موافقت کرده است. 
و  )، کتاب الذبائح،۴/۲۳۶) و رواه الحاکم فی المستدرک، (۱۶۹-۷/۱۶۸رواه النسائی فی سننه، ( -١

  گفته: اسناد این حدیث صحیح است، و ذھبی گفته: این حدیث بر شرط شیخین است.
) کتاب الفرع والعتیرة، ۱۶۸-۷/۱۶۷) و رواه النسائی فی سننه، (۴/۲۱۵رواه احمد فی مسنده، ( -٢

) و لفظ حدیث از او است و گفته: این حدیث حسن غریب است، ۱۵۵۵و رواه الترمذی، حدیث (
 ۹۴/ ۴. برای تفصیل بیشتر به: معالم السنن ۲۷۸۸کتاب الضحایا، حدیث شماره: سنن ابوداود، 
 مراجعه شود. 



 ٢١٣  فصل چهارم: ماه رجب 

 

 . »ھیچ اشکالی ندارد« )١(»به لابأس«فرمود:  ج دادیم، پیامبر آمد به آن می نزد ما می
گوید: در مورد  کند و می عمروبن شعیب از پدرش او ھم از جد خود روایت می

 ة�العت«سؤال شد؟ ... و ھمچنین از عتیره ھم سؤال شد؟ فقال:  ج عقیقه از پیامبر
 شود) حق است.  فرمود: عتیره حیوانی که در ماه رجب ذبح می ج پیامبر )٢(»حق

 .)٣(ماه رجب نھی فرموده است ۀاز روز ج روایت شده که پیامبرس  از ابن عباس

ا� «گفت:  می ج رسید پیامبر گوید: زمانی که ماه رجب می انس بن مالک می
ومها يغراء و  ةالجمع ةللي« وكان يقول .»رمضان لنا في كرجب وشعبان و�ار لنا في كبار

رمضان برای ماه رحمت و برکت خود را نازل پروردگارا! در ماه رجب و شعبان و « .)٤(»أزهر

تر  تر و نورانی شب جمعه شبی شریف و بزرگ است و روزش قشنگ«فرمود:  و می »بفرما

  .»باشد می
اش به طور  گوید: در مورد فضل و بزرگی ماه رجب و در مورد روزه ابن حجر می

حجت و معین و در مورد قیام شبی مخصوص در آن ماه حدیث صحیحی که صلاحیت 
استدلال داشته باشد وارد نشده است، و قبل از من که قاطعانه این مطلب را بیان 

امام حافظ ابواسماعیل الھروی به این مطلب اشاره کرده و با اسناد صحیح از او  ام کرده
 . )٥(ایم ایم، و از غیر او ھم روایت کرده روایت کرده

                                           
) باب فی الفرع ۲/۸۱) کتاب الفرع والعتیرة، سنن الدارمی (۷/۱۷۱رواه النسائی فی سننه، ( -١

). به موارد الظمآن إلی زوائد ابن حبان، ۱۶۰۷والعتیرة، رواه ابن حبان فی صحیحه، حدیث (
 مراجعه شود. ۱۶۰۷ب الأضاحی، حدیث شماره: کتا

) کتاب الفرع والعتیرة، ۷/۱۶۸)، و رواه النسائی فی سننه، (۳/۱۸۳رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٢
 آورده و اشاره کرده که این حدیث حسن است.  ۱۸۷/ ۲و سیوطی آن را در جامع الصغیر 

) و در این سند داود بن عطاء ۱۷۴۳)، کتاب الصیام، حدیث (۱/۵۵۴رواه ابن ماجه فی سننه، ( -٣
گوید این حدیث صحیح نیست. به مصباح  مدنی آمده که در ضعف او اتفاق دارند، ابن جوزی می

و تھذیب  ۹۱۳حدیث شماره:  ۶۵/ ۲و العلل المتناھیة  ۷۸، ۷۷/ ۲الزجاجة فی زوائد ابن ماجه 
 مراجعه شود. ۳۷۰شماره: ی  ترجمه ۱۹۴ -۱۹۳/ ۳ب التھذی

)، و در این سند زائده بن ابی الرقاد آمده که امام بخاری او ۱/۲۵۹رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٤
/ ۳دانم او کی است؟. به تھذیب التھذیب  نمی را منکر الحدیث گفته است، و امام نسائی گفته:

 د. مراجعه شو ۵۷۰شماره: ی  ترجمه ۳۰۵
 مراجعه شود.  ۶به کتاب تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب، ص  -٥



 های ناروا ها و مناسبت سالگرد  ٢١٤

 

کند که بصورت  رد بیان میسپس بعضی از احادیث ضعیف و موضوع را در این مو
 کنیم:  ای را ذکر می خیلی مختصر مجموعه

 از احادیث ضعیف

من العسل  اضاً من اللبن وأح�يقال له رجب ماءه أشد بينهراً  ةالجن إن في« حدیث:
در بھشت رودی وجود دارد به آن « .)١(»النهر كوماً من رجب سقاه االله من ذليمن صام 

تر است، ھر کس یک روز در ماه رجب  سفیدتر و از عسل شیرین گویند، آبش از شیر رجب می

 . »روزه بگیرد خداوند از این رود او را آب خواھد داد

پروردگارا در ماه رجب « .)٢(»رجب وشعبان و�لغنا رمضان لنا في كا� بار«حدیث: 

 . »و شعبان برای ماه رحمت و برکت نازل بفرما و ما را به ماه رمضان برسان

ج  رسول خدا« .)٣(»صم بعد رمضان إلا رجباً وشعبانيلم  ج االله أن رسول«حدیث: 
 . »بعد از ماه رمضان به جز در ماه رجب و شعبان روزه نگرفته است

 و از احادیث موضوع

ماه رجب، ماه « .)٤(»ورمضان شهر أمتي يرجب شهر االله و شعبان شهر«حدیث: 

 . »رمضان ماه امت من است) و ج خدا، و شعبان ماه من پیامبر

 .)٥(»... ركاسائر الأذ فضل القرآن علىكسائر الشهور  فضل رجب على«حدیث: 

                                           
قال ابن حجر: ذکره ابوالقاسم التیمی فی کتاب الترغیب و الترھیب، و ذکره الحافظ الإصفھانی  -١

فی کتاب فضل الصیام و رواه البیھقی فی فضائل الأوقات. برای تفصیل بیشتر به: تبیین العجب، 
 مراجعه شود.  ۶۵/ ۲لمتناھیة والعلل ا ۱۱، ۹ص: 

، و در این سند زائده بن ابی الرقاد آمده که امام بخاری او را منکر ۲۹۵/ ۱مسند امام احمد  -٢
 ۳۰۵/ ۳دانم او کی است؟. به تھذیب التھذیب  نمی الحدیث گفته است، و امام نسائی گفته:

 مراجعه شود. ۵۷۰ی شماره:  ترجمه
گوید این حدیث موضوع است چون در سند آن یوسف بن عطیه  یگوید: بیھقی م ابن حجر می -٣

 مراجعه شود.  ۱۲وجود دارد او ھم جداً ضعیف است. به تبیین العجب، ص 
مراجعه شود، ابن  ۱۵-۱۳گوید: این حدیث موضوع است، به تبیین العجب، ص  ابن دحیه می -٤

 مراجعه شود.  ۲۰۶ -۲۰۵/ ۲جوزی ھم گفته: این حدیث موضوع است، به الموضوعات 
گوید: مردان اسناد حدیث ھمگی ثقه و مورد اطمینان ھستند به جز السقطی که  ابن حجر می -٥



 ٢١٥  فصل چهارم: ماه رجب 

 

ھای دیگر مثل فضل و بزرگی قرآن بر سایر اذکار  فضل و بزرگی ماه رجب به نسبت سایر ماه«

 . »ھای دیگر است و کتاب

واحتساباً استوجب ماناً يوماً ايرجب شهر االله الأصم، من صام من رجب « حدیث:
گویند زیرا عرب  ماه رجب ماه خدا و ماه کر است به آن ماه کر می« .)١(»بر�االله الأ  رضوان

کردند لذا صدای چکاچک اسلحه و  زدند و غارت نمی جنگیدند و شبیخون نمی در آن ماه نمی
ز شد) ھر کس در ماه رجب از روی ایمان و تقوی یک رو صدای کسی برای کمک شنیده نمی

 . »گردد روزه بگیرد رضایت بزرگ خدا برای او واجب می

ام يأ ةام شهرٍ ومن صام سبعيتب االله له صكام من رجب يأ ةمن صام ثلاث«و حدیث: 
ھر کس در ماه رجب سه روز روزه بگیرد خداوند « .)٢(»... أبواب من النار ةأغلق عنه سبع

ھفت روز روزه بگیرد ھفت در از درھای نویسد، و ھر کس  اجر و ثواب یک ماه را برای او می

 . »دشو جھنم بر او بسته می

، ةع�ن ر�بعدها عشر من رجب ثم ص� ةلأول لي مغرب فيـال من ص�«و حدیث: 
مات، يهن عشر �سليسلم ف�، وةتاب، وقل هو االله احد مركال ةبفاتح ةع� ركل قرأ فيي

 من عذاب القبر، �نفسه وأهله وماله وولده، وأج قال: حفظه االلهُ في أتدرون ما ثوابه؟ ...
ھر کس در اولین شب ماه رجب «. )٣(» حساب ولاعذاب�لبرق بغكاالصراط  وجاز علي

نماز مغرب را بخواند، سپس بعد از آن بیست رکعت نماز بخواند، در ھر رکعت سوره فاتحه و 
ده سلام ادا کند یعنی دو رکعت  قل ھوالله احد را یک مرتبه بخواند، و این بیست رکعت را با

دانید ثواب و اجر این کار چقدر است؟ فرمود: خداوند خودش  دو رکعت بخواند) آیا می
دھد، و  کند، او را از عذاب قبر پناه می اش، مال و ثروتش، فرزندانش، را محفوظ می خانواده

 . »کند میشود و نجات پیدا  بدون حساب و عذاب از روی پل صراط مانند برق رد می

                                                                                                       
 مراجعه شود.  ۱۷آفت است و به درست کردن حدیث مشھور است، به کتاب تبیین العجب، ص 

حدیث شماره:  ۴۳۹، و الفوائد المجموعة للشوکانی، ص ۱۷به کتاب تبیین العجب، ص  -١
 مراجعه شود. ۱۲۶۰

) و ۱۸) و تبیین العجب، ص (۲/۲۰۶این حدیث موضوع است: به الموضوعات ابن جوزی، ص ( -٢
 ) مراجعه شود. ۲/۱۱۵اللآلیء المصنوعة للسیوطی، (

 ۴۷) و الفوائد المجموعة ص: ۲۰) و تبیین العجب، ص (۱۲۳/ ۲به الموضوعات ابن جوزی، ( -٣
 مراجعه شود. ۱۴۵حدیث شماره: 
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مقعده من  ىري مت حتىيعات ... لم �ه ار�ع ريف من صام من رجب وص�«و حدیث: 
ھر کس در ماه رجب روزه بگیرد و چھار رکعت نماز در آن بخواند .... « .)١(»له يريأو  ةالجن

بیند یا به او نشان داده  قبل از اینکه از دنیا برود و بمیرد جایگاه خود را در بھشت می

 . »شود می

ن �، ولورمضان شهر أمتي يرجب شهر االله وشعبان شهر«و حدیث صلاة الرغائب: 
أنه  كالرغائب، وذل ة�ملائـها الي�سم ةلمن رجب فإنها لي ةجمع ةللاتغفلوا عن أول لي

 تمعون في�ع السموات والأرض، إلا ويجم مقرب في كمل بقييل لايثلث الل إذا مضي
ما شئتم،  سلو� تي�قول: ملائيف ةهم اطلاعيعل لأطلع االله يها، فوحوالي ةعبكال
، ثم ك: قد فعلت ذللأقول االله يأن تغفر لصوم رجب، ف كا ر�نا حاجتنا إلييقولون: يف

 العشاء �ما بيف ص�يرجب، ثم  س فيیس اول خمیوم الخميصوم ي: وما من أحد ج قال
ماه خدا، شعبان ماه من، و رجب « .)٢(الخ »... ةع�ر ةعشر ثنتي ةالجمع ةللي ع�ي، ةوالعتم

ماه رجب غافل نشوید، شبی است که  ۀرمضان ماه امت من است، اما از اولین شب جمع
نامند، و رغائب آن است که زمانی که یک سوم شب گذشت ھیچ  آن را رغائب می  ملائکه
ماند مگر اینکه در کعبه و کنار آن جمع  ھا و زمین باقی نمی ای مقرب در آسمان ملائکه

ھای من  فرماید: ای ملائک خواھد تا چیزی را طلب کنند، می می ھا  آن شوند، خداوند از یم
گویند: پروردگارا! نیاز ما این است که ھر کس  ھم می ھا  آن خواھید از من طلب کنید، آنچه می

گوید: این  ماه رجب را بگیرد او را عفو کنی و گناھانش را پاک گردانی، خداوند ھم می ۀروز
 ۀشنب  شنبه را روزه بگیرد، اولین پنج  گوید: ھر کس روز پنج می ج را کردم. سپس پیامبر کار

 . »ماه رجب، سپس میان عشاء و تاریکی شب، یعنی شب جمعه، دوازده رکعت نماز بخواند ...

الحمد  ةع� ركل قرأ فيي ةع�ر ةالنصف من رجب أر�ع عشر ةللي من ص�«حدیث: 
ماه رجب چھارده  ۀھر کس شب نیم« .)٣(الی آخر »... ةن مر�عشر، وقل هو االله احد ةمر

                                           
) و الفوائد ۲۱) و تبیین العجب، ص (۲/۱۲۴یث موضوع: به الموضوعات ابن جوزی، (حد -١

 ) مراجعه شود. ۴۷المجموعة، ص (
) و الفوائد ۲۴-۲۲)و تبیین العجب، ص (۲/۱۲۴حدیث موضوع: به الموضوعات ابن جوزی، ( -٢

 مراجعه شود. ۱۴۶) حدیث شماره: ۵۰-۴۷المجموعة، ص (
) و الفوائد ۲۵) و تبیین العجب، ص (۲/۱۲۶موضوعات ابن جوزی، (حدیث موضوع: به کتاب ال -٣

 مراجعه شود. ۱۴۷) حدیث شماره: ۵۰المجموعة، ص (



 ٢١٧  فصل چهارم: ماه رجب 

 

حمد را یک مرتبه و قل ھو الله احد را بیست مرتبه  ۀرکعت نماز بخواند و در ھر رکعت سور

 الی آخر.  »بخواند ...

تب االله له صوم ألف كوماً يم، من صام منه يإن شهر رجب شهر عظ«و حدیث: 
بزرگی است، ھر کس یک روز در آن ماه روزه بگیرد خداوند  ماه رجب ماه«. )١(الخ »...ةسن

 . »نویسد ھزار سال را برای او می ۀثواب روز
آنچه گذشت قسمتی بسیار کم از احادیث موضوع و نادرست در مورد فضل و بزرگی 
گاھی بر عدم اختصاص ماه رجب به روزه و یا نماز و  ماه رجب بود، که ھدف اشاره و آ

گاه شدن کافی است، و آنچه ھم بیان یا سایر موارد د یگر بود، و آنچه بیان شد برای آ
بیان شده جستجو  ھا  آن ھایی که احادیث موضوع و دروغ در توان در کتاب نشده می

 کرد، والله الھادی إلی سواء السبیل ... والله اعلم. 

 بحث دوم

 مطلب اول: بزرگداشت ماه رجب توسط کفار

به به وترجَّ اً، ورجَّ بجوبه رجباً ورُ الرجل رجباً، ورجبه يرجُ رجب  ۀرجب در لغت از ماد

 . فهو مرجوبٌ يعنی: او را تعظيم كرد وأرجبه كله: هابه وعظمه 
: ماھی است به این نام نامگذاری شده چون در جاھلیت جنگ کردن در آن و رجب

حلال کردند، و جنگ را در این ماه  خیلی کار قبیح و زشتی بود و آن را تعظیم می
گویند که سید و آقای  دانستند، و الترجیب یعنی تعظیم، و الراجب به کسی می نمی

 . )٢(نماید خود را تعظیم می
اند که برای ماده رجب چھارده اسم وجود دارد، شھر الله،  بعضی از علما بیان کرده

رجب، رجب مضر، منّصل الأسنه، الأصم منفس، مطھر، مقیم، ھرم، مقشقش، مبریء، 
اند: رجم، منصل الآل و  ھای دیگری نیز اضافه کرده ، الأصب، معلّی. و بعضی نامفرد

 . )٣(منزع الأسنة

                                           
) و ۲۶) و تبیین العجب، ص (۲۰۷-۲/۲۰۶حدیث موضوع: به کتاب الموضوعات ابن جوزی، ( -١

 مراجعه شود.  ۲۸۹) حدیث شماره: ۱۰۱الفوائد المجموعة، ص (
 ) ماده رجب مراجعه شود. ۴۱۲-۱/۴۱۱) و لسان العرب، (۱/۷۴به قاموس المحیط، ( -٢
 ) مراجعه شود. ۱۲۲به لطائف المعارف، ص ( -٣
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 اند:  ھا را به صورت زیر معنی و تفسیر کرده بعضی از علما تعدادی از این اسم
 کردند.  : چون در جاھلیت آن را تعظیم میرجب
ای اسلحه در آن شنیده کردند، سر و صد : چون در این ماه جنگ را ترک میالأصم

 شد.  شد، و صدای کمک خواستن نیز شنیده نمی نمی
 شود.  گفتند: رحمت خدا در این ماه خیلی زیاد سرازیر می : چون کفار مکه میالأصب

 شوند.  شوند یعنی دور انداخته می : چون شیاطین رجم میرجم
بن عدنان : چون حرمت آن خیلی قدیم است از زمان مضر بن نزار بن معدالھرم

 شروع شده است. 
ھای حرام به  : چون حرمت آن ثابت است و نسخ نشده است، و یکی از ماهالمقیم
 رود.  شمار می

 باشد.  بالاتر می ۀھای دیگر دارای رفعت و درج به نسبت ماه ھا  آن : چون نزدالمعلّی
 : امام بخاری از أبی رجاء العطاردی این نام را روایت کرده است. منصل الأسنه

 : یعنی جنگ. منصل الآل
: چون در زمان جاھلیت ایشان را عقیده بر این بود کسانی که جنگ را در المبریء

 دانند، از ظلم و نفاق بری ھستند.  این ماه حلال نمی
ه دینش مشخص این ماه شخص ملتزم ب ۀ: چون در جاھلیت بوسیلالمقشقش

 گردید.  دانست نیز مشخص می شد، و کسی که جنگ را در آن حلال می می
نامیدند و  کردند، و آن را رجبیه می : چون در این ماه حیوانی را ذبح میشھر العتیره

 دادند.  آن را به ماه رجب نسبت می
این  ا ھ آن اند، چون : آن را به مضر بن نزار بن معدبن عدنان اضافه کردهرجب مضر

کردند،  کردند، کسانی دیگر بودند که غیر ماه رجب را تعظیم می شخص را تعظیم می
کردند، و بعضی از اعراب رجب و  ی ربیعه رمضان را تعظیم می شود طایفه گفته می

انجام  ھا  آن کردند و آنچه در محرم و صفر بیان شد در شعبان را با ھم تعظیم می
 . )١(دادند شعبان را ماه حرام قرار می دادند، رجب را ماه حلال و می

ھای  ماه رجب مضر که بین ماه« .)٢(» جماد وشعبان�ب يورجب مضر الذ«: ج و قال

                                           
 ) مراجعه شود. ۸/۳۲۵به فتح الباری، ( -١
) و مسلم ۵۵۵۰)، حدیث شماره (۱۰/۷رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -٢

 ). ۱۶۷۹کتاب القسامه، حدیث (
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، و آن را به این قید مقید کرده تا کاملاً روشن باشد که چه »جمادی و شعبان قرار دارد
مضر و  ۀدو قبیل اند که میان ای باقی نماند. گفته ماھی منظور ایشان است، و ھیچ شبھه

مضر ھمین ماه رجب معروف و  ۀربیعه در مورد ماه رجب اختلاف نظر وجود داشت، قبیل
ربیعه آن را  ۀدانستند، که میان جمادی و شعبان قرار دارد، و قبیل مشھور را رجب می

آن را به مضر اضافه کرده است، و بعضی  ج داد، به ھمین خاطر پیامبر رمضان قرار می
 . )١(کردند بیشتر از افراد دیگر آن را تعظیم می ھا  آن د به این خاطر است چونان ھم گفته

شوند، بر این مطلب دلالت دارند که  ھایی که بر ماه رجب اطلاق می تمام این اسم
ھای دیگر این ماه را  مضر بیشتر از قبیله ۀکردند، و قبیل کفار این ماه را تعظیم می

 اضافه شده و نسبت داده شده است.  ھا  آن ین خاطر بهکردند به ھم تعظیم و تکریم می
شد، در این  شان اجابت می کردند و دعای اھل جاھلیت در این ماه بر ظالم دعا می

مورد اخباری مشھور و معروفی دارند که ابن أبی دنیا در کتاب مجابی الدعوة آن را 
 بیان کرده است. 

ایشان جواب دادند: خداوند این کار را تعریف شد،  س این مطلب برای عمر فاروق
مانع بعضی دیگر شوند، و خداوند قیامت را  ھا  آن نماید تا بعضی از درست می ھا  آن برای

 . )٢(تر است تر و تلخ قرار داده است و قیامت ھم سخت ھا  آن گاه موعد و وعده
عمربن  گوید: کند و می إبن أبی شبیه در کتاب خود از خرشه بن الحر روایت می

گرفت حتی آن را در داخل  را دیدم که در ماه رجب دست مردم را میس  خطاب
فرمود: بخورید این ماھی است که اھل جاھلیت آن را تعظیم و  گذاشت و می ھا می دیگ

 . )٣(کردند تکریم می

 مطلب دوم: عتیره ذبح) ماه رجب 
 : اند، از آن جمله رجب را به چند صورت تفسیر کرده ۀعلما عتیر

گوید: عتیره ھمان رجبیه است، و رجبیه حیوانی بود که در ماه رجب  ابوعبیده می
این ذبح و قربانی قصد تقرب به خدا را داشتند، و  ۀشد، که اھل جاھلیت بوسیل ذبح می

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۱/۲۱۸) و شرح نووی علی صحیح مسلم، (۲/۱۹۷به النھایه لابن الأثیر، ( -١
 .۱۲۶لطائف المعارف، ص:  -٢
مراجعه شود. علامه البانی گفته: این سند صحیح است، نگا:  ۱۰۲/ ۳به مصنف ابن ابی شیبه  -٣

 .۹۵۷، حدیث شماره: ۱۱۳/ ۴ارواء الغلیل 
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خواستند کاری را  ھا در زمان جاھلیت ھر گاه می این ذبح به این صورت بود که عرب
موفق شوند از میان گوسفندانشان در ماه رجب چنین و  کردند اگر نذر میانجام دھند 

 . )١(گفتند عتائر می ھا  آن چنان ذبح و قربانی نمایند، که به
گفت: اگر شترھایم صد تا  کند: در زمان جاھلیت شخص می ابن منظور بیان می

رسیدند بخل  انجام خواھم داد، ھر گاه به صد نفر می ھا  آن ای برای شود عتیره
نمود و آن را ذبح  رفت آھویی را شکار می کرد و می د و از میان شتران ذبح نمیورزی می
 . )٢(کرد می

 . )٣(گرفت اول ماه رجب صورت می ۀگوید: عتیره در دھ ابوداود می
گوید: عتیره تفسیر و معنی آن در حدیث گوسفندی است که در ماه  خطابی می
بوده و مناسب احکام دینی است، شود، و این معنی مشابه معنای حدیث  رجب ذبح می

ھا  دادند چیزی بود که آن را برای بُت ای که اھل جاھلیت آن را انجام می اما آن عتیره
ریختند، و العتر به معنی ذبح و سر  کردند و خون آن را روی سر آن حیوان می ذبح می

 . )٤(بریدن است
بدون نیت نذر در ماه  این ذبح را ھا  آن این است که -شاءالله ...  قول صحیح ان

خود قرار داده بودند، و  درمیاندادند، و این عادت را مانند قربانی  رجب انجام می
کردند، آن ھم به  کردند، ھمانطور که قربانی را نذر می بعضی ھم این عتیره را نذر می

اھل بر تمام « .)٥(»ة�وعت ةت أضحاي أهل بكل علي«فرماید:  که می ج دلیل گفتار پیامبر

 . »خانواده قربانی و ذبح ماه رجب واجب است

                                           
 ) مراجعه شود.۱۹۶-۱/۱۹۵، (به غریب الحدیث -١
 ) ماده عتر مراجعه شود. ۴/۵۳۷به لسان العرب، ( -٢
 ) مراجعه شود.۲۸۳۳)، کتاب الأضاحی، حدیث شماره (۳/۲۵۶به سنن ابی داود، ( -٣
 ) مراجعه شود. ۲۶۷۰)، اول کتاب الضحایا، حدیث شماره (۴/۹۲به معالم السنن، ( -٤
) و رواه الترمذی فی ۱۶۸-۷/۱۶۷رواه النسائی فی سننه، () و ۴/۲۱۵رواه احمد فی مسنده، ( -٥

)، و لفظ حدیث از او است و گفته: این حدیث حسن غریب ۱۵۵۵)، حدیث شماره (۳/۳۷سننه، (
، و خطابی گفته: ابورمله (از ۲۷۸۸کتاب الضحایا، حدیث شماره:  ۲۵۶/ ۳است، و سنن ابوداود 

کتاب الضحایا مراجعه  ۲۶۷۰نن، حدیث شماره: راویان این حدیث) مجھول است. به معالم الس
شود، و منذری گفته: و گفته شده این حدیث منسوخ است، به مختصر سنن ابوداود کتاب 

 مراجعه شود.  ۲۶۷۸۰الضحایا، حدیث شماره: 
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در ابتدای اسلام با تأیید این کار اھل  ج و این ھمان چیزی است که پیامبر
جاھلیت آن را ثابت نمود، که این کار غیر نذر بود که بعداً نسخ شد، چون اگر عتیره 

د بر او شد، چون انسان ھر زمان ذبح گوسفندی را نذر کن ھمان نذر بود نسخ نمی
 . )١(واجب است به آن وفا کند

 حکم عتیره
 علما و دانشمندان در حکم عتیره اختلاف نظر دارند: 

عتیره مستحب است، دلیل آن حکم احادیثی است که بیان شدند و  :قول اول
 ھمگی ھم حق ھستند. 

ج  یعنی عتیره واجب نیست، پیامبر »ه�لافرع ولاعت«: ج و اما قول پیامبر
برای خدا در ھر زمانی که توانستید ذبح « .)٢(»نكاوقت  يأ إذبحوا الله في«فرماید:  می

یعنی اگر دوست داشتید ذبح کنید، و در ھر ماھی آن را برای خدا انجام دھید،  »کنید
، که این نظر و قول ٣ھای دیگر صورت نگیرد نه اینکه فقط در ماه رجب باشد و در ماه

 شد. با نیز میس  امام شافعی
در سنن حرمله به صراحت بیان کرده است  /فرماید: امام شافعی  امام نووی می

که اگر ھر ماه ممکن شود ذبحی انجام گیرد کار خیلی خوب و نیکویی است، پس آن 
آن را به طور قطع بیان کرده است و احادیث ھم آن را اقتضا  /نصی که امام شافعی 

باشند، که این مذھب ما  کنند فرع و عتیره مکروه نیستند بلکه مستحب می می
 . )٤(است

 عتیره مستحب نیست، و آیا مکروه است؟ دو نظریه وجود دارد:  :قول دوم

لافرع «فرماید:  مکروه است، که میج  پیامبر ۀعتیره به خاطر فرمود :نظر اول

  .»ة�ولاعت

                                           
 ) مراجعه شود. ۳۰۵-۲/۳۰۴به شرح الکبیر لابن قدامه، ( -١
) و مسلم، ۵۴۷۳)، حدیث شماره: (۹/۶۹۶رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -٢

  .)۱۹۷۶کتاب الأضاحی، حدیث (
 ) مراجعه شود. ۸/۴۴۵به المجموع امام نووی، ( -٣
 ) مراجعه شود. ۴۴۶-۸/۴۴۵به مجموع امام نووی، ( -٤
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 مکروه نیست.  )١(به خاطر احادیثی که بیان شد و به آن اجازه داد :نظر دوم

 اند:  داده »ة�لافرع ولاعت«علما به سه صورت جواب این حدیث را 
اند مانند جواب  این است که واجب نیست و وجوب آن را نفی کرده ج منظور پیامبر

 که بیان شد.  /امام شافعی 
 دادند.   ھا انجام می منظور نفی و انکار ذبایحی بود که برای بُت

 باشد.  اجر و ثواب قربانی نمی ۀمنظور این است که اجر و ثواب عتیره به انداز
 دھد.  می به امام شافعی نسبت میامام نووی این قول را به ابن کج و دار

باشد،  می »ة�لافرع ولاعت«: ج عتیره سنت نیست، دلیل ھم قول پیامبر :نظر سوم
آن را روایت کرده است، و این حدیث بعد از امر به عتیره آمده است س  که ابوھریره

 گرداند.  شود، یعنی احادیث بیان شده را منسوخ می پس ناسخ می
 از احادیث دیگر دو چیز است:  دلیل تأخر این حدیث
باشد و او ھم متأخر الإسلام است یعنی دیر  میس  ابوھریره ۀاین حدیث روایت شد

اسلام را قبول کرد، چون اسلام آوردن ایشان در سال فتح خیبر یعنی سال ھفتم 
 ھجری بود. 

                                           
الحارث بن عمرو الباھلی روایت شده  بن کریم بن بن زراره منظور این احادیث است: از یحیی -١

 ج الوداع با پیامبر بن عمرو شنیده در حجة گفت از پدرش حارث گفت: از پدرم شنیدم که می
نظرت در مورد ذبح نمودن  ج ملاقات کرده است، از میان مردم نفری گفت: ای رسول خدا

ومن شاء لم يعتر، ومن من شاء عتر «فرمود:  ج اولین بچه چھارپا که ذبح شود چیست؟ پیامبر
 ».شاء فرع ومن شاء لم يفرع، و� الغنم أضحيتها وقبض أصابعه إلا واحدة

ھر کس دوست دارد در ماه رجب حیوانی را ذبح کند، آن را انجام دھد و ھر کس دوست ندارد «
ذبح نکند، ھر کس دوست دارد اولین بچة چھارپا را ذبح کند مختار است و ھر کس دوست ندارد 

را انجام ندھد، و در گوسفندان قربانی وجود دارد، و با اشاره تمام انگشتان دست را مُشت آن 
 . »کرده بود به جز یکی از آنھا

ایستاده بودیم از او  ج گوید: در عرفات در خدمت پیامبر بن سلیم روایت شده است می از مخنف

حية وعت�ة هل تدرون ما كل عام أض يا أيها الناس على كل اهل بيت في«فرمود:  شنیدم می
  ».�سمونها الرجبية التي العت�ة؟ �

دانید عتیره  ای مردم بر تمام افراد خانواده در ھر سال یک قربانی و یک عتیره واجب است، آیا می«
 . »شود نامید یعنی چیزی که در ماه رجب ذبح می چیست؟ ھمان چیزی است که آن را رجبیه می
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تا دادند  گرفت، ظاھراً مردم آن را انجام می فرع و عتیره قبل از اسلام صورت می
آید که  فرض کنیم لازم می ھا  آن اینکه نسخ شد، و اگر تقدیم نھی را بر امر نمودن به

 باشد.  نسخ شود سپس ناسخ آن نسخ شود و این خلاف ظاھر می
اگر این ثابت شود، منظور این خبر نفی سنت بودن آن است نه اینکه انجام آن حرام 

این قول را بیان کرده و گفته است: این . ابن قدامه در شرح الکبیر )١(و یا مکروه باشد
قول و نظر علمای أمصار به جز ابن اسیرین است، ایشان در ماه رجب حیوانی را ذبح 

 . )٢(کرد کرد و چیزھایی در مورد آن روایت می می
فرماید  ابوعبید القاسم بن سلام به نسخ شدن آن نظر داده است، امام نووی می

نجام فرع و عتیره به نظر جمھور علما منسوخ گوید: امر به ا قاضی عیاض می
 . )٣(باشد می

نھی کردن از عتیره است و این که عتیره باطل است، ابن قیم جوزی  قول چھارم:
 -کند  بعد از اینکه آن احادیث را در مورد عتیره بیان می -گوید: ابن منذر  می
عضی از مسلمانان ھم آن دادند، ب ھا در زمان جاھلیت عتیره را انجام می گوید: عرب می

نھی فرمود و گفت:  ھا  آن ھم به آن دستور داد سپس ازج  دادند، پیامبر را انجام می

دست کشیدند، و معلوم است که نھی  ھا  آن ، مردم ھم به این دلیل از»ة�لافرع ولاعت«
 از ج پیامبرایم که بگوید:  شد، و از ھیچ عالمی نشنیده برای چیزی است که قبلاً انجام می

را صادر نمود، دلیل ھم برای اینکه انجام دادن  ھا  آن انجام ۀنھی کرد سپس اجاز ھا  آن
گوید:  در حدیث نبیشه است که می ج فرع و عتیره قبل از نھی بوده است قول پیامبر

 . )٤(دادیم) ما در زمان جاھلیت فرع و عتیره را انجام می

                                           
 ) مراجعه شود. ۳۰۵-۲/۳۰۴به الشرح الکبیر، ( -١
 ) مراجعه شود. ۲/۳۰۴به الشرح الکبیر، ( -٢
) و به کتاب الإعتبار فی الناسخ و ۱۳/۱۳۷) و شرح صحیح مسلم نووی، (۸/۴۴۶به المجموع، ( -٣

 ) مراجه شود. ۱۵۸المنسوخ من الآثار، ص (
)، حدیث ۳/۲۵۵) و رواه ابوداود فی سننه، کتاب الأضاحی (۵/۷۶رواه احمد فی مسنده، ( -٤

) کتاب الفرع والعتیره، و سنن ابن ماجه، کتاب الذبائح، حدیث ۱۷۰، ۷/۱۶۹) و نسائی، (۲۸۳۰(
) کتاب الذبائح، و گفته: اسناد این حدیث صحیح است ۲۳۵/ ۴، و مستدرک حاکم (۳۱۶۷شماره: 

 اند. اما شیخین (بخاری و مسلم) آن را روایت نکرده
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موقوف شده  ھا  آن ل آن است و امر به انجامو اجماع علمای أمصار بر عدم استعما
 . )١(باشد ثابت می ھا  آن است و نھی از

فرع  »لاتسن الفرعة والعتيرةو«او: ی  گوید: گفته شیخ محمدبن ابراھیم آل شیخ می
به حرام  ھا  آن کنم این است که انجام و عتیره سنت نیستند، آنچه که من از آن فھم می

 منظور و ھدف نفی سنت بودن »ة�لافرع ولاعت«: ج پیامبر ۀنزدیک است، و فرمود
است، بر خلاف نظر برخی از اھل جاھلیت که معتقد بودند سنت است. این قولی  ھا  آن

سرایت  »ة�طولا يدولاع«رساند مثل:  بعضی اھل علم است، اما نفی باطل بودن را می

 رساند؟!. را نمی ھا  نآ باطل بودن »ة�لافرع ولاعت«و فال درست نیستند، آیا 
ساقط و باطل  ج اصل سقوط آن است و نیازی به تأویل ندارد، بلکه با دستور پیامبر

  اند. اند، و با عمل و قول پیامبر باطل اعلام شده اعلام شده

ھر کس به قوم و ملتی تشابه پیدا کند و « )٢(»ه بقومٍ فهو منهممن �شبّ «و با این دلیل 

مسلمانان را منع کرده  ج . پیامبر»آید نماید از آن قوم و ملت به شمار میتقلید  ھا  آن از
 تقلید نمایند. ھا  آن است که از اھل جاھلیت پیروی کنند و یا از

آن را  ج در ضمن این عمل جزو عبادات است و عبادات توقیفی ھستند، اگر پیامبر
م اعمال جاھلیت منتفی کرد باز ھم منتفی و باطل بودند، چون تما نفی و انکار نمی

 شدند، نیازی نیست که برای تمام این کارھا نصی و حکمی بیاید. 

 نیستند، این فرموده مکروه نبودن مکروه »ولا يكرهان«فرماید:  قول ایشان که می
، آنچه ما فھم ٣اند کند و بعضی ھم مکروه بودن آن را اعلام کرده را تصریح می ھا  آن
شتر که  ۀکار حرام است، این به نسبت تخصیص اولین بچکنیم این است که این  می

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۵۹) و الإعتبار، ص (۹۳-۴/۹۲به تھذیب سنن ابی داود، تألیف ابن قیم، ( -١
)، کتاب اللباس، حدیث شماره ۴/۳۱۴) و رواه ابوداود فی سننه، (۲/۵۰رواه احمد فی مسنده، ( -٢

) فی اسناده عبدالرحمن بن ثابت بن ۶/۲۵) قال المنذری فی تھذیب سنن ابی داود، (۴۰۳۱(
گوید این سند  ) می۱/۲۳۶ھو ضعیف شیخ الإسلام در کتاب اقتضاء الصراط المستقیم، ( ثوبان و

اشاره کرده که اسناد این حدیث  ۸۵۹۳خوب است، و سیوطی در الجامع الصغیر حدیث شماره: 
) و حدیث شماره ۸/۴۹گوید صحیح است. به ارواء الغلیل، ( حسن است، و علامه البانی می

 ) مراجعه شود ۲۳۸۴(
 ) مراجعه شود. ۴/۱۱۴به کتاب الإنصاف للمرداودی، ( -٣
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اول ماه رجب که عتیره نام دارد اگر  ۀباشد، و اما ذبح حیوانی در دھ فرع نام دارد می
دادند این عمل ھم شرک  ھایشان انجام می ھمانند اھل جاھلیت باشد که برای بت

ودن آن است، چون جمھور باطل ب -والله اعلم  -دھم  . آنچه من آن را ترجیح می)١(است
که  ج علما اتفاق نظر دارند بر اینکه آنچه در مورد عتیره وارد شده است با قول پیامبر

حدیث نسخ شده است، و لفط لا در این حدیث مثل  »ةلافرع ولاعت�«فرماید:  می

باشد، و ھمچنین عقیده تشابه به اھل جاھلیت است و این  می نفی »ةطيرولا دویلاع«
کار ھم ممنوع و از آن نھی شده است، و از طرفی ھم ذبح کردن عبادت است و 
عبادات ھم توفیقی ھستند. ولی به این معنی نیست که ذبح به صورت عمومی در ماه 

ره داشته باشد کننده نباید نیت عتی رجب درست نیست، بلکه منظور این است که ذبح
و یا ھدفش این باشد که این ذبح را به خاطر تعظیم ماه رجب انجام دھد و امثال این 

 ھای نادرست والله اعلم.  نیت

بحث سوم: تخصیص ماه رجب برای روزه و عبادت بدعت است. و حکم عمره در 
 این ماه و زیارت رجبیه 

ه و عبادات است، و کسانی تخصیص این ماه برای روز از کارھای بدعت در ماه رجب:
ھا ضعیف و بسیاری ھم  دھند به احادیثی که بعضی که این تخصیص را انجام می

 را بیان کردیم. ھا  آن نمایند که بعضی از موضوع و ساختگی ھستند استدلال می
ھای رجب و شعبان به روزه و یا  فرماید: تخصیص ماه شیخ الإسلام ابن تیمیه می

ی مسلمین نقل نشده است، بلکه آنچه ثابت و  و از صحابه و از ائمه ج اعتکاف از پیامبر
ھای سال به  گرفت، و در ھیچ ماه از ماه ماه شعبان را روزه می ج صحیح است پیامبر

 . )٢(گرفت آن ھم به خاطر ماه رمضان بود ماه شعبان روزه نمی ۀانداز
اند ضعیف  د آمدهاما تخصیص ماه رجب برای روزه، تمام احادیثی که در این مور

کنند، و از  باشند، حتی ساختگی ھستند، که اھل علم بر ھیچ کدام اعتماد نمی می
 اند نیستند، بلکه اکثر باشند و در مورد فضایل روایت شده احادیثی که ضعیف می

این مورد روایت باشند، و بیشترین حدیثی که در  از احادیث ساختگی و دروغ می ھا  آن

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۶۶-۱۶۵/ ۶به فتاوی و رسائل شیخ محمدبن ابراھیم آل شیخ ( -١
)، مسلم، کتاب الصیام، ۱۹۷۰)، حدیث (۴/۲۱۳رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -٢

 بخاطر رمضان بود، وارد نشده است. )، و در لفظ صحیحین این جمله: آن ھم ۱۱۵۶حدیث (
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لنا  كا� بار«فرمود:  رسید می به ماه رجب می ج است، ھرگاه پیامبرشده این حدیث 
پروردگارا در ماه رجب و شعبان برای ماه رحمت و « )١(»رجب وشعبان و�لغنا رمضان في

 .»برکت نازل بفرما و ما را به ماه رمضان برسان
کند که  روایت می ج ابن ماجه در سنن خود از ابن عباس او ھم از پیامبر

ماه رجب نھی فرموده است. که  ۀاز روز ج پیامبر )٢(»ام رجبيعن ص ن�«فرماید:  می
 در سند آن جای بحث و نظر است.

کرد که در ماه رجب مردم  توصیه میس اما این روایت صحیح است که عمر فاروق 
فرمود ماه رجب را به ماه رمضان تشبیه نکنید و چیزی  طعام و غذا بخورند و می

 بخورید. 
اند و  ای را برای آب خریده اش کوزه وارد خانه شد، دید که خانوادهس ابوبکر صدیق 

کنند، گفت این چیست؟ گفتند: ماه رجب است، فرمود: آیا  خود را برای روزه آماده می
 . )٣(خواھید آن را به رمضان تشبیه کنید؟ و آن کوزه را شکست می

بعضی دیگر را که در  ۀفتند، روزگر کردند و روزه نمی پس ھرگاه بعضی افطار می
 دانستند. گرفتند مکروه نمی رجب روزه می

أنه أمر بصوم «فرماید:  وجود دارد که می ج در مسند و غیر آن حدیثی از پیامبر
ھای حرام  ھای حرام دستور داده است. که ماه ماه ۀبه روز ج پیامبر »الأشهر الحرم

ھر چھار ماه را  ج پیامبر ۀحرم، که فرمودعبارتند از: رجب، ذوالقعده، ذوالحجه، و م
 . )٤(شود نه اینکه مخصوص ماه رجب باشد شامل می

                                           
 )، و تفصیل این حدیث گذشت. ۱/۲۵۹رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -١
) در سند آن داود بن عطاء المدنی ۱۷۴۳)، حدیث شماره (۱/۵۴۴رواه ابن ماجه فی سننه، ( -٢

نیست. به  گوید: این حدیث صحیح وجود دارد که در تضعیف او اتفاق نظر وجود دارد. ابن جوزی می
 مراجعه شود. ۳۷۰شماره: ی  ، و تھذیب التھذیب ترجمه۹۱۳العلل المتناھیه، حدیث شماره: 

) و ۳/۱۶۷کند به مغنی، ( بکر روایت می گوید امام احمد با اسناد خود آن را از ابی ابن قدامه می -٣
ند امام احمد گویم: اما من این روایت را در مس می ) مراجعه شود. بنده۲/۵۲الشرح الکبیر، (

) از ابی بکره روایت نموده و ۲۹۱/ ۲۵نیافته ام، اما شیخ الإسلام ابن تیمیه در مجموع الفتاوی (
 ). ۲۶۵/ ۲ھم چنین در اقتضاء الصراط المستقیم (

 ) مراجعه شود.۲۹۱-۲۵/۲۹۰، (/به مجموع الفتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیه  -٤
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کند: تعظیم ماه رجب از اموری محسوب  بیان می /شیخ الإسلام ابن تیمیه 
باشد و لازم است خود را از آن دور کرد، و اختصاص  شود که تازه و ایجاده شده می می

 . )١(باشد ام احمد و غیره مکروه میام ۀماه رجب برای روزه به گفت
ماه رجب ھیچ چیزی که صحیح و  ۀگوید: در مورد فضل و بزرگی روز ابن رجب می

ھا ھم روایت نشده است، اما از  نیامده است، و حتی از صحابه ج درست باشد از پیامبر

در بھشت قصری  »الجنة قصر لصوام رجب في«قلابه روایت شده که گفته است:  ابی
گوید: ابوقلابه از بزرگان تابعین است،  داران ماه رجب وجود دارد. بیھقی می برای روزه

 . )٢(گوید و افراد مثل او چیزی را که به او نرسیده باشد نمی
 ۀاند ھمگی حدیث مجیب ھای حرام آمده ماه ۀھایی که در مورد روز و تمام روایت

صم من الحرم «فرموده است:  ج کرده که پیامبرالباھلی از پدرش یا عمویش روایت 
ھای حرام روزه بگیر و افطار ھم کن، سه مرتبه آن را تکرار کرد،  از ماه )٣(»كواتر

اند و ابن ماجه این را ھم  نیز این حدیث را بیان کرده ھا  آن ابوداود و ابن ماجه و غیر

 . »بگیرھای حرام را روزه  ماه« »صم أشهر الحرم«روایت کرده است: 
گرفتند، از جمله: ابن عمر، حسن  ھای حرام را کلاً روزه می بعضی از سلف صالح ماه
 بصری، ابواسحاق السبیعی. 

ھای حرام روزه بگیرم. در حدیثی آمده است که  گوید: دوست دارم در ماه ثوری می
 ج مبرگرفت پیا ھای حرام را روزه می کند: که ماه بن زید روایت می ابن ماجه از اسامه

ماه شوال را تا وقت مرگ گرفت  ۀ. روز»ماه شوال را روزه بگیر« »صم شوالاً «به او گفت: 
ھای حرام را ترک کرد. در سند آن انقطاع وجود دارد. ابن ماجه با سندی  و روزه ماه

ماه رجب نھی کرد، قول  ۀاز روز ج کند که پیامبر روایت میس  ضعیف از ابن عباس
به صورت  ج ابن عباس موقوف شده است، عطاء ھم از پیامبرصحیح این است که بر 

                                           
 ) مراجعه شود. ۶۲۵-۲/۶۲۴به کتاب اقتضاء الصراط المستقیم، ( -١
جواب این است: تمام علما مثل اسماعیل ھروی، ابن تیمیه، ابن حجر عسقلانی، که سابقاً اشاره  -٢

یا ضعیف و یا اند  ماه رجب روایت شدهی  شد اتفاق نظر دارند تمام احادیثی که در مورد روزه
 باشند، والله اعلم.  دروغ می

)، حدیث شماره ۸۱۰-۲/۸۰۹)، رواه ابوداود فی سننه، (۵/۲۸رواه امام احمد فی مسنده، ( -٣
 )، تفصیل این روایت گذشت.۱/۵۵۴) و رواه ابن ماجه فی سننه، (۲۴۲۸(
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 . )١(مرسل آن را روایت کرده است
کند که برای  عبدالرزق در کتاب خود از داودبن قیس از زیدبن أسلم روایت می

فرمود: پس چرا  ج گیرند، پیامبر ای ماه رجب را روزه می بیان شد که طایفه ج پیامبر
 ؟)٢(از ماه شعبان غافلند

فرماید: ابن عمر و ابن عباس نظرشان بر این است که چند  ابن رجب دوباره می
 روزی از ماه رجب افطار شود. 

 دانند.  انس و سعیدبن جبیر آن را مکروه می
تمام ماه رجب را مکروه  ۀروز /یحیی بن سعید الأنصاری و امام احمد 

ظریه از ابن عمر و ابن عباس د، این ننکر دانستند، یک یا دو روز را از آن افطار می می
 ھم حکایت شده است. 

دانم که فردی یک ماه  فرماید: مکروه می در قول قدیم خود می /امام شافعی 
 لپشت سر ھم و تماماً بطور کامل مثل ماه رمضان روزه بگیرد، و به حدیث عایشه 

 كاست ج االله ت رسوليما رأ«فرماید:  کند که می استدلال می
ّ

 مل شهراً قط إلا
 .»ام که ماھی را بطور کامل روزه بگیرد به جز ماه رمضان را ندیده ج پیامبر« .)٣(»رمضان

و گفت: اختصاص روزی از روزھا نیز به ھمین صورت است، و فرمود به این دلیل آن 
دانم تا فرد جاھل به آن تأسی نکند و گمان برد که واجب است، و اگر آن  را مکروه می

خوب و نیکویی است، و کراھیت اختصاص ماه رجب به این صورت از را انجام داد کار 
رود که ماه دیگری را با آن روزه بگیرد، که به نظر بعضی از اصحاب ما حنابله)  بین می

ھمچنانکه ھای حرام سنت است، یا اینکه رجب و شعبان را روزه بگیرد،  ماه ۀروز
 اند.  یز دانستهھای حرام را جا ماه ۀو دیگران روز بگذشت ابن عمر 

تمام ماه رجب جایز  ۀو آنچه از امام احمد به طور قطع بیان شده این است که روز

                                           
)، البوصیری در زوائد ابن ماجه ۱۷۴۴)، حدیث شماره (۱/۵۵۵رواه ابن ماجه فی سننه، ( -١

 گوید، رجال این سند مورد اطمینان ھستند.  می
شبیه فی مصنفه،  ) و رواه ابن ابی۷۸۵۸)، حدیث شماره (۴/۲۹۲رواه عبدالرزق فی مصنفه، ( -٢

)۳/۱۰۲ .( 
) و مسلم، ۱۹۶۹)، حدیث شماره (۴/۲۱۳الباری، ( رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح -٣

  .)۱۱۵۶کتاب الصوم، حدیث (
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 . )١(نیست مگر اینکه فرد تمام سال را روزه بگیرد
روایت شده است: به او اطلاع داده شد که قومی قول او را رد  باز ابن عمر 

ب گفت: پس کسی که تمام اند که گفته است روزه ماه رجب حرام است، در جوا کرده
  )٢(سال را روزه بگیرد باید چه کار کند؟

تمام ماه رجب درست نیست مگر اینکه تمام  ۀاین روایت دلیل است برای اینکه روز
 سال روزه گرفته شود. 

کند که  روایت می لبن عطیه از ھشام بن حسان از ابن سیرین از عایشه   یوسف
، و یوسف )٣(بعد از ماه رمضان به جز ماه رجب و شعبان روزه نگرفته است ج پیامبر

 . )٤(باشد جداً ضعیف می
پشت سر ھم سه  ج فرماید: پیامبر می ج ھای پیامبر ابن قیم جوزی در مورد روزه

ماه رجب، شعبان و رمضان را روزه نگرفته است، ھمچنان که بعضی از مردم این کار را 
آن  ۀبطور کامل ماه رجب را ھم ھیچ وقت روزه نگرفته است، و روزدھند، و  انجام می

 . )٥(اند، بلکه ابن ماجه نھی از آن را روایت کرده است را نیز مستحب ندانسته

 أداء ما وجب من وضع الوضاعين في«گوید: شیخ ابوالخطاب در کتاب  ابوشامه می

گوید: شیخ و عالم  یکند که م از مؤتمن بن احمد الساجی الحافظ روایت می» رجب
کرد و  گرفت و از آن نھی می امام عبدالله انصاری ماه رجب روزه نمی )٦(خراسان

آن وارد شده ھیچ کدام  ۀگفت: آنچه در مورد فضایل و بزرگی ماه رجب و روز می
را نفرموده است، بلکه مکروه بودن آن از جماعتی از  ھا  آن ج باشد و پیامبر صحیح نمی

                                           
 ) مراجعه شود. ۳/۱۶۷به کتاب المغنی، ( -١
  .)۲۰۶۹) و مسلم فی صحیحه کتاب اللباس، حدیث (۱/۲۶رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٢
سف بن عطیه در گوید این حدیث دروغ است چون یو ) می۱۲ابن حجر در تبیین العجب، ص ( -٣

 سند آن وجود دارد و او بسیار ضعیف است. 
 ) مراجعه شود. ۱۲۵-۱۲۴به لطائف المعارف، ص ( -٤
 ) مراجعه شود. ۲/۶۴به زاد المعاد، ( -٥
باشد ابتدای آن عراق و آخر آن از جانب ھند طخارستان، غزنه،  خراسان سرزمینی وسیع می -٦

ترین شھرھای آن  باشند، مھم می اما اطراف حدود آنسیستان و کرمان است که جزو آن نیستند 
نیشابور، ھرات، مرو، بلخ، طالقان، نسا، سرخس و ابیورد است، در زمان حضرت عثمان فتح شد. 

 ) مراجعه شود. ۲/۳۵۰به معجم البلدان، (
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داران را  روزهس  و عمر فاروق بھا روایت شده است، از جمله ابوبکر و عمر  صحابه
 داد که غذا بخورند و افطار نمایند.  دستور می

کند، امام ابوعثمان سعیدبن  فاکھی در کتاب خود به نام مکه این مطلب را روایت می
کند که  گوید: سفیان از مسعر از وبره از خرشه بن الحر روایت می نی میمنصور الخراسا

کشیدند و روزه  آن دسته از مردانی که در ماه رجب دست از غذا میس  عمر بن الخطاب
کردند و افطار  زد تا ھنگامی که دست برای غذا دراز می را می ھا  آن گرفتند دست می
 . )١(کردند که اھل جاھلیت آن را تعظیم میفرمود: این ماھی است  نمودند، و می می

 گوید اجماع بر عدالت راویان این روایت وجود دارد.  در آخر می
باشد، البته نه  ترین کار است، عملی نیکو می روزه سپر آتش جھنم است، انجام خوب

 این ماه، گفت: اگر گفته شود آیا این انجام کار خیر نیست؟  ۀبه خاطر فضل روز
بیان و مشروع شده باشد، ھر گاه  ج ار خیر آن است که از طرف پیامبرگفته شد ک

شود، و معلوم است که تعظیم ماه  دانستیم که آن کار دروغ است از مشروعیت خارج می
 س رجب ضرر دارد و در زمان جاھلیت بود، ھمچنان که امیرالمؤمنین عمر بن خطاب

اشان را افطار کنند و غذا بخورند، و  روزهداد  گرفتند دستور می کسانی را که روزه می
 دانست.  این ماه را مکروه می ۀمفسر و دانشمند قرآن ابن عباس روز

فقیه و دانشمند قیروان، دانشمند و متخصص فروع زمان خود ابومحمد بن زید 
دانست، تا جاھل فکر نکند که  تمام ماه رجب را مکروه می ۀگوید: ابن عباس روز می
 . )٢(ب استآن واج ۀروز

 ماه رجب به سه صورت زیر مکروه است:  ۀگوید: روز طرطوشی می
ھر زمان مسلمانان در ھر سال این ماه را به روزه اختصاص دھند، مردم عوام و 

گاھی ندارند چنین فکر می آن مثل روزه  ۀکنند که روز کسانی که نسبت به شریعت آ
 ماه رمضان واجب است. 

آن را به طور  ج که این روزه سنتی ثابت است و پیامبریا اینکه طوری تصور شود 
 باشد.  ھای رواتب می ویژه قرار داده است و بسان سنت

                                           
گوید:  می مراجعه شود. علامه البانی بعد از ذکر سند این روایت ۱۰۲/ ۳به مصنف ابن ابی شیبه  - ١

 مراجعه شود. ۹۵۷این سند صحیح است، به إرواء الغلیل، حدیث شماره: 
 ) مراجعه شود. ۴۹-۴۸به کتاب الباعث، ص ( -٢
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باشد.  دیگر ثوابش بیشتر و زیادتر می ھای تصور شود که روزه در این ماه از سایر ماه
روز عاشورا و یا مثل فضل نماز آخر شب است، پس از فضایل است نه از  ۀمثل روز

کرد، و یا حداقل  آن را بیان می ج ا و واجبات، و اگر از فضایل بود حتماً پیامبرھ سنت
روز عاشورا و یا مثل انجام  ۀداد مثل روز در طول عمر خود یک دفعه آن را انجام می

 گذشت.  نماز زمانی که یک سوم شب می
رار آن را انجام نداده، درست نیست که آن را از فضایل ق ج پس زمانی که پیامبر

توانیم ھیچ صورتی را بر  باشد، پس نمی دھیم، و به اتفاق علما نه واجب و نه سنت می
باشد تا نزد عوام بعنوان واجب و یا  آن و دوام بر آن مکروه می ۀآن قرار دھیم، پس روز

سنت تلقی نشود. و ھر گاه شخصی دوست داشت روزه بگیرد و زمینه فراھم بود 
 . )١(حسوب نشود در این صورت اشکال نداردبصورتی که واجب و یا سنت م

آنچه از کلام علمای سلف صالح گذشت برای ما روشن کرد که ماه رجب به روزه 
اختصاص نیافته، و اختصاص این ماه به روزه توسط اھل جاھلیت به خاطر تعظیم آن 
است و تعظیم ماه رجب تشبه به اھل جاھلیت است و ھر کس به قوم و ملتی تشابه 

شود. تخصیص ماه رجب به روزه بدعت است چون  کند از آن قوم محسوب می پیدا
به آن دستور نداده و آن را عملاً انجام نداده است و خلفای راشدین، تابعین و  ج پیامبر

اند به  آن آمده ۀھایی که در مورد روز اند، و تمام روایت سلف صالح آن را انجام نداده
که خیلی  ھا  آن ساختگی ھستند مگر تعداد کمی از اتفاق جمھور علما ھمگی موضوع و

 باشند و برای استدلال صلاحیت ندارند.  ضعیف می
کرد تا به عید و  این ماه نھی می ۀاز ابن عباس به طور صحیح روایت شده که از روز

 . )٢(جشن تبدیل نشود
ایم که  را ندیده و از او نشنیده ج فرماید: ھرگز پیامبر و ھمچنین در جای دیگر می

ماھی را بر روز و یا ماه دیگری برتری دھد به جز روز عاشورا و ماه  ۀروزی و یا روز ۀروز
 ماه رجب اصل و اساسی وجود ندارد والله اعلم.  ۀرمضان را، پس برای اختصاص روز

ند ک روایت می ج از پیامبر باما تخصیص ماه رجب برای انجام عمره، ابن عمر 

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۳۱-۱۳۰به کتاب الحوادث و البدع، ص ( -١
گوید: این سند صحیح است، به  ) ابن حجر می۴/۲۹۲عبدالرزاق در کتاب خود روایت کرده، ( -٢

 ) مراجعه شود. ۳۵جب، ص (تبیین الع
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آن را انکار و رد کرد در حالی  لصدیقه  ۀعایش اند، که در ماه رجب عمره انجام داده
 . )١(که ابن عمر آن را شنید ولی سکوت کرد و ھیچ دفاعی نکرد

دانستند، و  و غیر او عمره را در ماه رجب مستحب و نیکو میس  عمربن خطاب
 ند. داد عایشه و ابن عمر ھم عمره را در ماه رجب انجام می

دادند، در واقع  کند که عمره را در ماه رجب انجام می ابن سیرین از سلف نقل می
حج آن است که حج تمتع در یک سفر و عمره در سفر دیگر  ۀشیو ترینترین و بھ خوب

ھای حج صورت گیرد، که این کار از اتمام حج و عمره  یعنی بطور جداگانه و در غیر ماه
 . )٢(باشد می ھا  آن مثل عمر، عثمان، علی و غیر  ابهبطور جداگانه رأی جمھور صح

بر این مطلب دلالت دارد که عمره در ماه رجب مستحب است،  /کلام ابن رجب 
نیز عمره را در ماه رجب انجام داده و مستحب دانسته است، عایشه و س  و عمر فاروق

 اند، این قول اول است.  نیز آن را انجام داده بابن عمر 
در آخر  لکند که عایشه  بیھقی در سنن خود از سعیدبن مسیب روایت می

 داد، و از مدینه در ماه رجب عمره را انجام می )٣(الحجه از روستای جحفه ذی
 کرد.  لبیک و تسبیح را شروع می )٤(داد واز ذوالحلیفه عمره را انجام می 

 قول دوم: 
گوید:  سی ندارد، ابن العطار میاختصاص ماه رجب برای انجام حج عمره اصل و اسا

به من رسیده این است  -را زیاد کند  ھا  آن خداوند شرف و بزرگی -آنچه از اھل مکه 
اند، که ھیچ اصل و اساسی را  به انجام عمره در ماه رجب عادات گرفته ھا  آن که اکثر

عمرةٌ «اید: فرم آمده و ثابت است که می ج دانم، بلکه در حدیثی از پیامبر برای آن نمی

                                           
  .)۱۲۵۵، صحیح مسلم، کتاب حج، حدیث شماره (۳)، کتاب عمره باب ۲/۱۹۹رواه البخاری، ( -١
 ) مراجعه شود. ۱۲۶-۱۲۵به کتاب لطائف المعارف، ص ( -٢
باشد، میقات اھل مصر و  الجحفة روستای بزرگی و دارای منبر بود، در سر راه مدینه به مکه می -٣

ه شرطی که از راه مدینه نیایند، نام آن مھیعه بود به خاطر سیل آن را جحفه نامیدند، شام است ب
 ) مراجعه شود. ۲/۱۱۱که بعداً خراب شد، به معجم البلدان، ص (

روستایی است که بین آن و مدینه شش یا ھفت میل فاصله بوده، میقات اھل مدینه است، به  -٤
)، ۴/۳۴۴د، و این روایت را بیھقی در سنن خود، () مراجعه شو۲۹۶ -۲/۲۹۵معجم البلدان (

 ) مراجعه شود. ۲/۳۴۳کتاب حج با سند حسن روایت نموده است، به تقریب التھذیب، (
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انجام یک عمره در ماه رمضان مثل انجام یک حج تمتع  )٢( )١(»رمضان تعدلُ حجةً  في
 آن اجر و ثواب دارد.  ۀباشد و به انداز می

کند که علما، اختصاص ماه رجب را برای  شیخ محمدبن ابراھیم آل الشیخ بیان می
 . )٣(دانند ھای زیاد مکروه می انجام عمره

اختصاص ماه رجب برای انجام  -والله اعلم  -دھم  آنچه که من آن را ترجیح می
عمره اصل و اساسی ندارد، چون ھیچ دلیل شرعی وجود ندارد، با اینکه ثابت شده که 

 ھیچ وقت در ماه رجب عمره را انجام نداده است.  ج پیامبر
 ج تماً پیامبراگر چنانچه برای تخصیص ماه رجب برای عمره فضل و اجری بود ح

ھمانطور که امت  -و خود ایشان ھم بر آن حریص بود  -کرد  امت خود را راھنمایی می
خود را برای فضل عمره در ماه رمضان و امثال آن ارشاد کرده است. اما آنچه که نقل 
شده که عمرابن الخطاب عمره را در ماه رجب مستحب دانسته است سند صحیح آن را 

 ایم. پیدا نکرده
دادند،  آن را انجام می ھا  آن کند که اما آنچه که ابن سیرین از علمای سلف نقل می و

والله اعلم  - ھا  آن شود، چون ھدف این کار دلیل بر اختصاص ماه رجب برای عمره نمی
 -والله اعلم  - ھا  آن اختصاص ماه رجب برای عمره نبوده است، بلکه قصد و ھدف -

در سفر دیگری بوده است، آن ھم به خاطر رغبت و شوق  انجام حج دریک سفر و عمره
ھمانطور که ابن رجب  اند، ای است که به آن دستور داده شده برای اتمام حج و عمره

کند و توضیح  سخن خود از نقل ابن سیرین از علمای سلف آن را بیان می درمیان
 دھد.  می

داد،  الحجه و رجب انجام می که عمره را در ذی لو اما روایت بیھقی از عایشه 
شود و کار اوست، و احتمال دارد این فعل  جواب این است که: این بر عایشه موقوف می

ھای حرام  جمع و توافقی باشد میان سنت بودن انجام عمره در ماه لعایشه 
فر و آن را انجام داد و میان فضل انجام حج تمتع در یک س ج ھمانطور که پیامبر

                                           
) و مسلم فی ۱۷۸۲)، حدیث شماره (۳/۶۰۳رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -١

  .)۱۲۵۶صحیحه، کتاب حج، حدیث شماره (
 مراجعه شود. ۵۶صلاة الرغائب ص: ی  عز بن عبدالسلام و ابن الصلاح در بارهی  به مساجله -٢
 ) مراجعه شود.۱۳۱/ ۶به مجموع فتاوی شیخ محمد بن ابراھیم آل شیخ ( -٣
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عمره در سفر دیگر بطور جداگانه، اگر در تخصیص ماه رجب برای عمره فضل و بزرگی 
کرد، فضل و خیر در پیروی از  آن را بیان می لوجود داشت و یا امتیازی بود عایشه 

والله اعلم. ابوشامه اند  است که ھیچ وقت در ماه رجب عمره را انجام نداده ج پیامبر
 ھایی اختصاص دھیم که شریعت عبادات را به اوقات و زمانگوید: درست نیست که  می
ھا اجازه داده  را تعیین نکرده است، بلکه تمام کارھای خیر و نیکو در تمام زمان ھا  آن

اند، بعضی بر بعض دیگری برتری ندارند، مگر اینکه شریعت آن را برتری داده باشد  شده
د، اگر چنین بود فقط آن عبادت با آن و یا آن را به نوعی از عبادت اختصاص داده باش

روز عرفه و عاشورا، و نماز وسط  ۀکند نه غیر آن، مثل روز فضیلت اختصاص پیدا می
برتری و  ھا  آن ھایی که شریعت اعمال خیر را در شب، عمره در رمضان. و از زمان

است، ھر  که از ھزار ماه بھتر الحجه، لیلة القدر تفضیل داده است مثل: ده روزه اول ذی
وجود ندارد،  لیلة القدرعملی در آن شب از عمل و کار در ھزار ماه بھتر است که در آن 

تخصیص را ندارند بلکه این مقام و اجازه مخصوص  ۀو خلاصه مکلفین مقام و اجاز
 . والله اعلم. )١(باشد می -او  ج خدا و رسول -شارع 

  الرغائب ةصلابحث چهارم: بدعت بودن 

ھایی است که در ماه رجب پیدا شده است، که در اولین شب  از بدعت نماز رغائب
شنبه قبل از این  گیرد، که روز پنج ماه رجب بین نماز مغرب و عشاء صورت می ۀجمع

 گیرند.  جمعه را روزه می
اند،  درست کرده ج آن حدیثی موضوع و ساختگی است که از زبان پیامبر ۀریش

 صورت زیر وارد شده است:  صفت و اجر و ثواب این نماز به

 اوصاف آن 

رجب شهر االله، «روایت کرده است که ایشان فرمود:  ج انس بن مالک از پیامبر
 س فيیمـأول خ س،یوم الخميصوم ي...، وما من أحد  ، ورمضان شهر أمتييوشعبان شهر

 كل قرأ فيي، ةع�ر ةعشر ، ثنتيةالجمع ةللي ع�ي، ة العشاء والعتم�ما بيف ص�يرجب، ثم 
نزَلَۡ�هُٰ ِ� َ�ۡلةَِ ﴿ ، وةتاب مركال ةفاتح ةع�ر

َ
قلُۡ ﴿ ثلاث مراتٍ و .]۱[القدر:  ﴾١لۡقَدۡرِ ٱإِ�َّآ أ

                                           
 مراجعه شود. ۴۸به الباعث، ص:  -١



 ٢٣٥  فصل چهارم: ماه رجب 

 

ُ ٱهُوَ  حَدٌ  �َّ
َ
ذا إ، فةمي بتسل�عت� ركل �فصل بي، ةمر ةعشر اثنتي .]۱[الإخلاص:  ﴾١أ

آله،  وعلى الأ� �مد النبي علي قول: ا� ص�ي، ثم ة مر�سبع علي فرغ من صلاته ص�
رفع ي، ثم ة مر�والروح سبع ة�ملائـسجوده: سبوح قدوس رب ال قول فييسجد ف�ثم 

، ة مر�ز الأعظم، سبع�أنت العز كوارحم وتجاوز عما تعلم، إن لي قول: رب اغفريرأسه ف
حاجته فإنها  ، ثم سأل االله تعاليالأو� ةالسجد قول مثل ما قال فييف يةسجد الثان�ثم 

، إلا ةهذه الصلا ص� ةده ما من عبد ولاأميب نفسي يوالذ :ج االله  . قال رسولتقضي

وم ين مثل ز�د البحر، وعدد ورق الأشجار، وشفع كاع ذنو�ه، و�ن يله جم غفرا� تعالى
 ةقبره، جاء بواب هذه الصلا في ةلأول لي ن فيكاته، فإذا یهل بأمن  ةمأئ سبع ةاميالق

قول: ي، فة شدكلوتَ من �أ�شر فقد  بيیقول له: حبيبوجه طلق، ولسانٍ ذلق، فبه يجيف
، كمكلامن  ماً أح�كلا، ولاسمعت كت وجهاً أحسن من وجهيمن أنت فوا� ما رأ

 تها فييصل التي ةأنا ثواب الصلا بيیا حبيقول له: ي، فكب من رائحتيأط ةولاشممتُ رائح
، كوحشت ك، وأرفع عنك، وأو�س وحدتكحق قضيلأ ةليذا جئت اللكشهر  ذا فيك ةللي

 ك من مولا�، وأ�شر فلن تعدم الخكرأس علي ةاميالق ةعرص للت فيظالصور أ فإذا نفخ في
، و ماه رمضان ماه امت من )ج ماه رجب ماه خداست، ماه شعبان ماه من پیامبر« .)١(»أبداً 

ماه رجب، سپس بین مغرب  ۀشنب پنجشنبه روزه بگیرد، یعنی اولین  باشد. ھر کس روز پنج می
فاتحه را یک مرتبه و  ۀو عشاء یعنی شب جمعه، دوازده رکعت نماز بخواند، در ھر رکعت سور

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿توحید  ۀقدر را سه مرتبه و سور ۀسور حَدٌ  �َّ
َ
را دوازده مرتبه بخواند، و این  ﴾١ أ

دوازده رکعت را به صورت مذکور دو رکعت دو رکعت بخواند، بعد از اتمام نماز ھفتاد مرتبه بر 

، »آله وعلى يالأم يمحمد النب سعل اللهم صلى«صلوات بفرستد و بگوید:  )ج من پیامبر

 ةكملائـلسبوح قدوس رب ا: «اش ھفتاد مرتبه بگوید سپس سجده برود و در سجده

ا ـوارحم وتجاوز عم لي رب اغفر«، سپس سرش را بلند کند و ھفتاد مرتبه بگوید: »والروح

                                           
بسته شده  ج گوید: این حدیث بر پیامبر ) و می۱۲۶-۲/۱۲۴رواه ابن الجوزی فی الموضوعات، ( -١

ت و ابن جھیم (از راویان این حدیث) متھم به کذب است، شوکانی در الفوائد المجموعه، ص اس
گوید: موضوع است، مردان آن مجھول ھستند، فیروزآبادی در المختصر  ) آن را آورده و می۴۷(

 گوید: به اتفاق موضوع است.  می
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اول آن را تکرار  ۀدوم را برود و مثل سجد ۀسپس سجد ،»ز الأعظميأنت العز كتعلم إن

فرمود: قسم به ج  شود، پیامبر نماید، بعد از آن نیاز خود را از خدا بخواھد آن نیاز برآورده می
آن کسی که جان من در دست اوست ھر کس از زن و مرد این نماز را بخواند خداوند تمام 

برگ درختان  ۀکف دریا و به انداز ۀبخشد با اینکه گناھانش زیاد و به انداز گناھان او را می
کند، و زمانی که  اش شفاعت می باشد، و در روز قیامت برای ھفتصد نفر از خانواده و طایفه

ای شاد و  آید و با چھره رد در اولین شب قبرش ثواب و پاداش این نماز نزد او میاین فرد مُ 
ھا نجات یافتی،  گوید: دوست من، مژده و بشارت بده از تمام ناراحتی زبانی فصیح به او می

ام، کلامی را  شما را ندیده ۀای زیباتر از چھر گوید: شما کیستی؟ به خدا قسم چھره می
ام، به او  تر از بوی شما را استشمام نکرده ام و بویی خوش شما نشنیدهتر از کلام  شیرین

گوید: ای حبیب من، من ثواب و پاداش نمازی ھستم که در فلان شب در فلان ماه  می
ام تا حق شما را ادا کنم و شما را از تنھایی نجات دھم، و وحشت و ترس  خواندی، امشب آمده

قیامت بر سر شما  ۀآمد و نفخ در صور دمیده شد در عرصشما را از بین ببرم، ھرگاه قیامت 

 . »افکنم، و مژده بده که از جانب مولایت ھرگز خیر و برکت تمام نخواھد شد سایه می
گوید: در بدعتش بسیار غلو و افراط کرده است، چون آن فرد که این  ابن جوزی می

رمی باشد، اگر روزه گرفت و خواند باید روزه دار باشد، و شاید روز بسیار گ نماز را می
نتوانست چیزی بخورد تا نماز مغرب را بخواند، سپس آن نماز را بخواند و این تسبیحات 

شود، و من برای ماه رمضان و  ھای طولانی را انجام دھد، بسیار اذیت می طولانی و سجده
مزادحم  ورزم که چگونه این نماز رغائب) برای آن خورم و رشک می نماز تراویح حسرت می

دانند! و کسانی  تر می تر و مھم شده است؟! حتی عوام الناس آن را از نماز تراویح بزرگ
 . )١(کنند شوند ولی برای این نماز حضور پیدا می ھستند که در نمازھای جماعت حاضر نمی

کند و آن را  غزالی بعد از اینکه این حدیث انس را در مورد صفت نماز رغائب بیان می
ایم ـ نماز رجب و  نامد: این نماز مستحب است!! و در این بخش آن را آورده می نماز رجب

تراویح و  ۀشود ـ با اینکه به مرتب تکرار می  شعبان از جمله رواتبی است که با تکرار سال
اند، ولی من تمام  رسند، چون این نماز رغائب) را افراد آحاد روایت کرده نماز عید نمی

کردند و ھرگز آن را از دست   که خیلی خوب از آن مواظبت می ام اھل قدس را دیده
 .)٢(دادند پس دوست داشتم آن را بیان کنم و بنویسم!! ترک آن را نمی ۀدادند، و اجاز نمی

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۲۶-۲/۱۲۵به کتاب الموضوعات ابن جوزی، ( -١
 ) مراجعه شود. ۲۰۳-۱/۲۰۲به کتاب احیاء علوم الدین، ص ( -٢
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ھجری در بیت المقدس پیدا شد که قبل از  ۴۸۰نماز رغائب اولین بار بعد از سال 
و یا تابعین و سلف   یچ یک از صحابهو ھ ج آن ھیچ کس آن را نخوانده بود. از پیامبر

 . )١(صالح وارد نشده است که آن را انجام داده باشند

 الرغائب ةحکم صلا
ھای  ھیچ شکی در بدعت بودن نماز رغائب وجود ندارد، به خصوص اینکه در قرن

آن را  -الله  رحمھم -اخیر پیدا شده و صحابه و تابعین و اتباع تابعین و سلف صالح 
اند  آمده ھا  آن اند در حالی که برای انجام کار خیر از کسانی که بعد از انجام نداده

 ۀتر بودند، و میان عزبن عبدالسلام و ابن الصلاح مباحثه و مناقش تر و فعال حریص
نماید. امام  علمی خوبی وجود دارد که در لابلای آن به بدعت بودن این نماز تأکید می

نسبت  ج کند که صلاة الرغائب به دروغ به پیامبر م قاطعانه بیان میعزبن عبدالسلا
داده شده است، و مخالف شریعت است، از چند جھت علما و از چند جھت عالم و 

 اختصاص دارد دو قسمت است:  ھا  آن شود. اما آنچه شامل علما و به جاھل را شامل می
ھای  کنند که این نماز از سنت میاگر عالمی این نماز را انجام دھد عموم مردم فکر 

 ج گیرد بر پیامبر باشد، با زبان حال که جای گفتن و بیان کردن را می می ج پیامبر
 دروغی را ساخته و نسبت داده است. 

دروغ  ج شود که عموم مردم برای پیامبر اگر عالم آن را انجام دھد باعث می
است، و معلوم است که درست  ج ھای پیامبر بسازند و بگویند: این سنتی از سنت
 شویم.  ج نیست باعث دروغ بستن برای پیامبر

 شود از چند جھت است:  اما آنچه شامل عالم و جاھل می
 صورت اول:

کند که افترا و  انجام و عمل نمودن به بدعت، متبدعین و بانیان آن را تشویق می
باطل و نادرست در  ھای خود را بیشتر نمایند، که تشویق و کمک برای کارھای بدعت

مقابله و مبارزه کرد، چون مبارزه و  ھا  آن باشد، بلکه باید با شریعت اسلام ممنوع می
 باشد.  ترین چیزھا می ترین و عالی مقابله با منکرات در شریعت اسلام از خوب

 
 

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۲۲به کتاب الحوادث و البدع، للطرطوشی، ص ( -١
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 صورت دوم:
این نوع نماز خواندن با سکون در نماز یعنی عدم حرکات در آن مخالفت دارد، از 

قدر عددی را تعیین کرده است، و معلوم  ۀاخلاص و سور ۀاین جھت که برای سور
 جز با حرکات بعضی از اعضا ممکن نخواھد شد.  ھا  آن است که شمارش
 صورت سوم: 

باشد، و  خشوع و خضوع و حضور قلب در نماز در تضاد می  این نوع نماز با سنت
جلال و کبریاء و عظمت خداوند را تواند  قلب در آن برای خدا فارغ نیست، و نمی

 تواند معانی قرائت و ذکرھای آن را درک کند و در احساس کند و ھمچنین نمی
ھا را در قلب شمارش کند از خداوند غافل  تفکر نماید، چون زمانی که تعداد سوره ھا  آن
شود، التفات گرداندن) صورت در  شود، و به چیزی که مشروع نیست مشغول می می

توجھی به خداوند با قلب که جای عظمت و  از نگاه شرعی بد است، پس با بینماز 
 جلال خداوند است چگونه خواھد بود؟ 

 صورت چھارم:
ھای نوافل در تضاد است، سنت این است که انجام سنت در خانه صورت  با سنت

گیرد و فضیلت بیشتری دارد، تا در مساجد، مگر شریعت آن را مستثنی کرده باشد 

مسجد ـال ته أفضل من صلاته فيیب الرجل في ةصلا«: ج نماز باران، و کسوف، قال مثل
اش از نمازش در مسجد فضیلت بیشتری دارد مگر  نماز انسان در خانه« .)١(»ةتو�كمـإلا ال

 . »نمازھای فرض
 صورت پنجم:

ھا بصورت انفرادی در تضاد است، اصل در انجام نوافل انفراد  این نماز با انجام سنت
 است، مگر سنتی که شریعت آن را استثنا کرده باشد. 

 صورت ششم:

 ما عجلوا �زال الناس بخيلا«فرماید:  میج  با تعجیل در افطار تضاد دارد، چون پیامبر
 . »در افطار عجله نمایند پیوسته مردم با خیر و برکت ھمراه ھستند به شرطی که« .)٢(»الفطر

                                           
) به لفظ: ۷۳۱)، کتاب الأذان، حدیث (۲/۲۱۴رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -١

 ) کتاب صلاة المسافرین.۷۸۱مسلم، حدیث: (و  »فإن أفضل الصلاة صلاة الـمرء في بیته إلا الـمكتو�ة«
) و ۱۹۵۷)، کتاب الصوم، حدیث (۴/۱۹۸رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -٢

 ). ۱۰۹۸مسلم، حدیث (



 ٢٣٩  فصل چهارم: ماه رجب 

 

 صورت ھفتم:
باشد،  این نماز با سنت خالی شدن قلب قبل از وارد شدن به نماز در تضاد می

الخصوص در  کند در حالی که تشنه و گرسنه است، علی شخص نماز را شروع می
سازد و  روزھای بسیار گرم، در صورت وجود مشاغلی که انسان را از نماز مشغول می

 وجود دارد درست نیست وارد آن نماز شد.  ھا  آن میان بردنامکان از 
 صورت ھشتم:

منفرد که  ۀآن مکروه ھستند، در شریعت وجود ندارد که با یک سجد ۀآن دو سجد
ھیچ دلیل و سببی ندارد قصد تقرب به خدا کرد، تقرب به خدا اسباب و شرایط و اوقات 

شد، ھمچنان که بدون اسباب و شرایط و جایز نخواھد  ھا  آن و ارکانی دارد که بدون
وقت معین وقوف در عرفه و مزدلفه و رجم شیطان و سعی بین صفا و مروه صحیح 

خدا ممکن سوی  به تنھا بدون سبب تقرب ۀنخواھد بود، ھمین طور است با یک سجد
نخواھد شد، مگر اینکه سبب و دلیلی وجود داشته باشد، به ھمین صورت است که با 

گیرد، خیلی اوقات جاھلان و نادانان  وزه در ھر وقت و زمانی تقرب صورت نمینماز و ر
از خداوند  ھا  آن کنند که باعث دوری به ظن خود بسوی خدا به چیزی تقرب می

گاه نیستند.  می  شود ولی متأسفانه از آن آ
 صورت نھم:

 اگر آن دو سجده مشروع و صحیح ھم بودند، به علت عدم خشوع و خضوع در
باشند، چون شخص با ظاھر و باطن مشغول شمارش عدد  با سنت در تضاد می ھا  آن

 باشد.  تسبیحات می
 صورت دھم:

وم ي، ولاتختصوا اليي الل�ام من بيبق ةالجمع ةللاتختصوا لي«فرماید:  می ج پیامبر

شب جمعه را « .)١(»م�صومه أحديصوم  ون في�ام، إلا أن تي الأ�ام من بيبص ةالجمع

ھای دیگر به قیام و عبادت اختصاص ندھید و ھمچنین روز جمعه را از میان  میان شباز 
روزھا به روزه اختصاص ندھید، مگر اینکه کسی از شما مجبور و واجب باشد آن روز را روزه 

 . »بگیرد
 

                                           
)، کتاب الصیام، حدیث ۲/۸۰۱) و رواه مسلم فی صحیحه، (۶/۴۴۴رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -١

  .)۱۴۸-۱۱۴۴شماره (
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 صورت یازدھم:

در اذکار سجود انتخاب کرده است مخالفت دارد، آن زمان که  ج با آنچه که پیامبر

ۡ�َ ٱرَّ�كَِ  سۡمَ ٱسَبّحِِ ﴿ن آیه نازل شد: ای
َ
 جعلوها فيا«فرمود:  .]۱[الأعلی:  ﴾١ۡ�

با اینکه صحیح  »سبوح قدوس«. و »ھایتان بخوانید آن را در سجده« )١(»سجود�م

وارد نشده است، و  »الأعلي سبحان ر�«روایت شده است اما بدون  ج است از پیامبر
آن را بعنوان وظیفه و تکلیف بر امتش قرار نداده است، و روشن است که کسی جز خدا 

 سبحان ر�«ای را برای مردم تعیین نماید، و در ذکر  تواند وظیفه او نمی ج و رسول
 نیست.  )٢(»سبوح قدوس«ثناء و سپاس و حمدی وجود دارد که در  »الأعلى

گوید: آنچه بر بدعت بودن این نماز دلالت دارد این  یسپس عزبن عبدالسلام م
ی مسلمین از جمله صحابه و  باشند و ھمچنین ائمه است که علما که بزرگان دین می

اند و بر تعلیم  ھایی نوشته که در مورد شریعت کتاب ھا  آن تابعین و اتباع تابعین و غیر
این نماز نقل  ھا  آن چ یک ازاند از ھی ھا برای مردم خیلی حریص بوده فرائض و سنت

اند، و  اند، و یا در مجالس خود آن را بیان نکرده خود نیاورده ھای نشده و آن را در کتاب
عادتاً محال است چنین سنتی وجود داشته باشد و این بزرگان دین از آن خبر نداشته 

ھا،  مسلمانان ھستند و برای تمام احکام از فرائض، سنت ۀباشند در حالی که الگو و قدو
به یقین دانست این  /شود، و چون سلطان کامل  رجوع می ھا  آن حلال و حرام به

باشد آن را در کشور مصر باطل اعلام کرد و آن را  می ج نماز بدعت و افترا بر پیامبر
دست اوست و برای  برداشت، پس سعادت و رستگاری برای کسی که امور مسلمین در

 کند.  ھا تلاش می ھا و زنده نمودن سنت از بین بردن بدعت
استدلال کند که  ج و برای ھیچ کس جایز نیست که به این روایت از پیامبر

منظور نمازی است که به ھیچ وجه با شریعت در  )٣(» موضوع�خ ةالصلا«فرماید:  می

                                           
) و ابن ماجه ۸۶۹)، حدیث (۱/۵۴۲) و ابوداود فی سننه، (۶/۴۴۴رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -١

، و مستدرک ۵۰۵)، و صحیح ابن حبان. به موارد الظمآن حدیث شماره: ۸۸۷فی سننه، حدیث (
 مراجعه شود. ۴۷۸ -۴۷۷/ ۲حاکم 

 ) مراجعه شود. ۵۷-۵۲) و الباعث، ص (۹-۵به کتاب المساجله، ص ( -٢
)، و اشاره کره ۵۱۸۱)، حدیث شماره (۲/۱۲۰سیوطی در جامع الصغیر آن را بیان کرده است، ( -٣

 باشد.  می که طبرانی آن را در الأوسط روایت نموده و این روایت ضعیف
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کور با شریعت در تضاد است، پس چه ھای مختلف مذ تضاد نباشد، و این نماز به صورت

شر «فرماید:  میج  خیری در مخالفت با شریعت وجود دارد؟ به ھمین خاطر پیامبر
ما را برای  ۀخداوند ھم« )١(»ةضلال ة بدع�، وةبدع ة �دث�الأمور �دثاتها، و

 .»اطاعت و دوری از گمراھی و ابتداع توفیق دھد
خبر رسیده که دو نفر ابن صلاح و یک نفر دیگر) گوید: به من  بن عبدالسلام می عز

اند، و  مجتھد که در واقع از آن خیلی دور ھستند! برای اثبات این نماز سعی و تلاش کرده
باشد، اگر این فتوا  فاسد و خطا می ھا  آن اند، که بدون شک این کلام به خوب آن فتوا داده

اند در حالی  این نماز را با مردم خوانده ھا  آن صادر شده باشد و روایت صحیح باشد ھا  آن از
شود:  گفته می ھا  آن اند اگر از آن نھی کنند به اند اما ترسیده که به منھیات آن جاھل بوده

را وادار کرده که چیزی را  ھا  آن چرا آن را خواندید و اقامه نمودید؟ تبعیت از ھوا و ھوس
یکو و پسندیده اعلام کنند، تا ھوا و ھوس خود داند، ن که شریعت آن را نیکو و پسندیده نمی

ترجیح دھند،  شان به حق برگردند و آن را بر ھوا و ھوس ھا  آن را بر حق پیروز گردانند، اگر
 و به آنچه که صواب و حق است فتوا دھند، از فرورفتن در باطل بھتر است: 

�َّهُمۡ  وَلوَۡ ﴿ 
َ
�  ْ َّهُمۡ  �لََ�نَ خَۡ�ٗ  بهِۦِ يوَُ�ظُونَ  مَا َ�عَلوُا شَدَّ  ل

َ
 .]۶۶[النساء:  ﴾تثَبۡيِتٗا وَأ

دادند برای آنان بھتر بود و  شد انجام می و اگر اندرزھایی را که به آنان داده می«

 .»کرد ایمان) ایشان را پا برجاتر می
دھد که  خیلی جای تعجب است برای کسی که ادعا دارد جزو علما است و فتوا می

موضوع و ساختگی است، سپس موافقت خود را با درست بودن  ج پیامبراین نماز بر 
ھا و افتراھا  دروغ ج نماید، آیا این کار کمک به کسانی نیست که بر پیامبر آن اعلام می

کنند؟ ھر کس از ھوا و ھوس پیروی کند از راه خدا منحرف خواھد شد،  درست می
 کند.  نه بیان میھمچنان که قرآن این مطلب را خیلی صریح و قاطعا

در صحیح  ش اند در حالی که علمای شافعی سپس به صحیح بودن آن فتوا داده
بودن چنین نمازی اختلاف نظر دارند، ھر کس نیت نمازی را بیاورد و در نیت خود آن 
را به صفتی توصیف کند، سپس آن صفت با نماز مخالفت پیدا کرد آیا نمازش در اساس 

گردد؟ در آن اختلاف مشھوری  سنت برای او محسوب می شود؟ یا نفل و باطل می
                                           

) المقدمة. وفي سنده عبیده بن میمون الدني، ۱/۱۸( جواه ابن ماجه في سننه مرفوعاً إلی النبي  -١
 .)۱/۵۴۵ستور. تقریب التھذیب (قال ابن حجر: م
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. این نماز با این روش، ھر کسی آن را انجام دھد )١(ھا بیان شده است است که در کتاب
باشد کمترین مراتب آن این است که  ھای رواتب و مؤکد می و معتقد باشد که از سنت

 . )٢(در آن اختلاف نظر وجود دارد، والحمدلله رب العالمین
گوید که  ابن صلاح کلام عزبن عبدالسلام را که قبلاً بیان شد رد کرده است، و می

خداوند  -اید  گوید: سؤال کرده شود، می ھای منکر ملحق نمی به بدعت صلاة الرغائب
و منع مردم از آن که  صلاة الرغائباز تعطیل و برداشتن  -من و شما را ھدایت دھد 

اند، و شکی در فضیلت و بزرگی آن وجود  عادت کردهدر این شب مبارک به انجام آن 
کند که  ندارد، و استدلال او به اینکه حدیث وارده ضعیف یا موضوع است و ادعا می

لازم است برداشته شود، و مردم در انجام آن افراط کرده و در مخالفت آن غلو 
 اند:  ند دانستهبه مشمول این قول خداو اند، تا اینکه بعد از این سخنان او را نموده

رءََيۡ ﴿
َ
ِيٱ تَ أ ٰٓ  ٩َ�نَۡ�ٰ  �َّ رءََيتَۡ إنِ َ�نَ َ�َ  ١٠َ�بۡدًا إذَِا صَ�َّ

َ
مَرَ  ١١لهُۡدَىٰٓ ٱأ

َ
وۡ أ

َ
أ

 ِ ٰٓ  ١٢�َّقۡوَىٰٓ ٱب بَ وَتوََ�َّ رءََيتَۡ إنِ كَذَّ
َ
نَّ  ١٣أ

َ
لمَۡ َ�عۡلمَ بأِ

َ
َ ٱ� َ�َّ لَ�نِ لَّمۡ  ١٤يرََىٰ  �َّ

 ۢ ِ ينَتَهِ لنَسَۡفَعَ سَنَدۡعُ  ١٧ۥفلَۡيَدۡعُ ناَدِيهَُ  ١٦ناَصِيَةٖ َ�ذِٰبةٍَ خَاطِئةَٖ  ١٥�َّاصِيَةِ ٱ� ب
َ�ا�يَِةَ ٱ  .]۱۹-۹[العلق:  ﴾١٩۩ۡ�َ�بِٱوَ  �َ�َّ َ� تطُِعۡهُ وَ  ١٨لزَّ
ایستد؟  ای را چون به نماز می دارد بنده کند و باز می ای کسی را که نھی می آیا دیده«

ھرگز! از او اطاعت مکن و به نماز خواندن خود ادامه بده و در برابر پروردگار ... ھرگز 

 .»خویش) سجده ببر و نزدیک شو
به ھمین خاطر علاقمند شدم و بر خود لازم دانستم در این مورد حق را بیان کنم 
و آن را توضیح دھم و ھر گونه پرده و شبھه را از آن بردارم، پس از خداوند برای این 

 إلا باالله العلي ةولاحول ولاقو«ام،  طلب کمک کردم، سخن را کوتاه و مختصر آورده کار

 .»بيه أنيلت وإلكه تويإلا باالله عل يقيل وما توفيكم، وحسبنا االله ونعم الويالعظ
گویم: این نماز بعد از قرن چھارم میان مردم پیدا شد که قبلاً معروف و مشھور  می

المقدس بوجود آمده است، و آن حدیثی که در مورد آن  نبود، گفته شده است: در بیت
گویند  آمده ضعیف و از نظر اھل حدیث ساقط الإسناد است. بعضی از اھل حدیث می

گویند ضعیف است،  موضوع و ساختگی است، که نظر ما ھم ھمین است، بعضی ھم می

                                           
 ) مراجعه شود. ۲۸۹-۳/۲۸۶به شرح المھذب، (المجموع)، ( -١
 ) مراجعه شود. ۲۵۵-۸/۲۵۱) و طبقات الشافعیة (۱۲-۹به کتاب المساجله، ص ( -٢
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و یا اینکه و اینکه رزین بن معاویه در کتاب خود به نام تجرید الصحاح آورده است 
شود  صاحب کتاب الإحیاء غزالی) آن را بیان کرده است دلیل بر صحیح بودن آن نمی

وجود دارند. و  ھا  آن اعتماد کرد چون احادیث ضعیف زیادی در ھا  آن توان بر و نمی
جای تعجب است رزین چنین حدیثی را در کتاب خود با این نام آورده است! البته باید 

شود صلاة الرغائب باطل باشد و از آن منع شود،  یث باعث نمیبدانیم که ضعف حد
شود که در کتاب و سنت به آن اشاره شده است که نماز  چون داخل کارھای مطلق می

مطلق درست است و مطلق الصلاة با نصوص شریعت مستحب است، از جمله در 

 ةالصلا«فرماید:  می ج صحیح مسلم از ابن مالک الأشعری روایت شده است که پیامبر
روایت  ش ، و آنچه از ثوبان و عبدالله بن عمروبن العاص»نماز نور است« )١(»نور

م � أعمال�موا ولن تحصوا، واعملوا أن خياستق«فرماید:  می ج ایم که پیامبر کرده
رین کارھا نماز ت ب پیوسته بر راه درست باشید و عمل صالح انجام دھید که خو« .)٢(»ةالصلا

 .»تاس
وارد کرده است حدیثی را  لترمذی در کتاب خود در تعلیقی که بر حدیث عایشه 

داند،  کند، و آن حدیث را ضعیف نمی تر بیان می تر و خاص کند که مطلب را واضح نقل می

 .)٣(»ةالجن تاً فيیاالله له ب ب� ةع�ن ر�بعد المغرب عشر من ص�«فرماید:  می ج گوید پیامبر می

 . »سازد از مغرب بیست رکعت نماز بخواند خداوند در بھشت قصری را برای او میھر کس بعد «
شود از این  این مخصوص بین مغرب و عشاء است، که شامل صلاة الرغائب می

ھای اضافی که در این نماز  جھت که دوازده رکعت در بیست رکعت جای دارد، و صفت

                                           
) و ۲۲۳)، حدیث شماره (۱/۲۰۳) و مسلم فی صحیحه، (۵/۳۴۲رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -١

و گفته: این  ۲۵۸۳)، و سنن ترمذی، ابواب الدعوات، حدیث شماره: ۵/۱۹۷ترمذی فی سننه، (
کتاب الزکاة، و سنن ابن ماجه، کتاب  ۵،۶/ ۵باشد، و سنن نسائی  می حدیث حسن صحیح
 . ۲۸۰ه: الطھارة، حدیث شمار

)، ۲۷۷)، حدیث شماره (۱/۱۰۱) و ابن ماجه فی سننه، (۵/۲۷۶رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٢
گوید راویان حدیث مردان مورد اطمینان و ثقه ھستند اما بین  بوصیری در مصباح الزجاجه می

 ھارة. کتاب الط ۱۳۰/ ۱، و مستدرک حاکم ۱۶۸/ ۱باشد، و سنن دارمی:  سالم و ثوبان انقطاع می
)، ۱/۴۳۷) و ابن ماجه فی سننه، (۴۳۳رواه الترمذی تعلیقاً بصیغة التضعیف، حدیث شماره: ( -٣

یعقوب بن ولید ی  آمده است: امام احمد در باره ۷/ ۲، و در زوائد ابن ماجه: ۱۷۳۷حدیث شماره: 
 ترین دروغگویان است. گوید: او از بزرگ می (از راویان این سند)
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شدن آن در این عمومیت وجود دارد که نوعیت و خصوصیت آن است مانع داخل 
اھل علم معروف است، حتی اگر ھیچ حدیثی ھم در  درمیانشود، که این نظریه  نمی

مورد صلاة الرغائب با آن توصیفات وارد نشده باشد باز ھم انجام آن مشروع است، آن 
 ھم به دلایلی که بیان کردیم. 

ی خاص ھستند ھا بسیاری از نمازھای مقبول و درست وجود دارند که دارای وصف
شود! آن  ھای خاص نصی از کتاب و سنت وارد نشده است و گفته نمی که بر این وصف

بدعت است. و کسی ھم بگوید بدعت است خواھدگفت بدعت حسنه است، چون در 
گردد. امثال این نمازھا مثل کسی در وسط شب مثلاً پانزده  اصل به کتاب و سنت برمی

پشت سر ھم بخواند، و در ھر رکعت یک آیه از پانزده رکعت نماز را با یک سلام یعنی 
سوره که پشت سر ھم ھستند را بخواند، و ھر رکعت به دعائی خاص اختصاص پیدا 

تواند بگوید این نماز بدعت  کند، این نماز قبول است و مردود نیست، و ھیچ کس نمی
اند، و  نشدهباشد، در حالی که در کتاب و سنت چنین صفاتی بیان  است و مردود می

کردیم، ولی  شد آن حدیث را ابطال و انکار می اگر حدیثی با سند برای آن گذاشته می
کردیم، نماز رغائب ھم بدون ھیچ تفاوتی ھمین وضعیت را دارد والله  نماز را انکار نمی

 اعلم. 
ھا و شواھد زیادی وجود دارند که قابل  برای این کار در احکام شریعت مثال

د، بلکه اگر صفت زائد و اضافی وجود داشته باشد و منکر باشد و یکی از شمارش نیستن
باشد، و آنچه که در  اصول شریعت آن را مردود بداند این بدعت مذموم و مردود می

باشد، مسایلی  رسد به ھمین صورت می شود و به نظر می صلاة الرغائب گمان کرده می
 کنیم که در صلاة الرغائب وجود ندارند:  میرا با دلیل واضح بیان  ھا  آن وجود دارد که
 ھا در آن وجود دارد:.  تکرار سوره

: این تکرار مکروھی نیست که منکر باشد، چون مثل آن وارد شده است، در جواب
اخلاص وارد شده است، پس اگر آن را مستحب ندانیم از  ۀبعضی احادیث تکرار سور

 ی برای مکروھیت آن نداریم.آید چون دلیل قو مکروھات منکر به شمار نمی
و آنچه از بعضی از ائمه حدیث بر مکروھیت آن چیزھای وارد شده است، حمل بر 

باشد، یعنی ترک آن بھتر است، چون  می )١(مکروه بودنی است که به معنی ترک الأولی

                                           
اند، از این لحاظ  مورد دچار اشتباه شده گوید: بسیاری از پیروان ائمه در این می ابن قیم جوزی -١

برند، و بعضی از  اند، و لفظ کراھت را بکار می که ائمه از بکار بردن، حرام بودن خودداری کرده
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 ھای آن است.  کراھت چند صورت دارد که این یکی از صورت
ائمه در مکروه بودن چنین چیزھایی اختلاف  دو سجده جداگانه بعد از این نماز:

اش این است که آن را ترک  کند راه چاره نظر دارند، کسی که قول کراھت را انتخاب می
ھا ھم  کند، نه اینکه از اساس آن نماز را ترک کند، به ھمین صورت در تکرار سوره

ا خیر، چون چنین است، حالا جایز است که آن اسم معروف بر آن نماز باقی بماند ی
اند، و مشغول شدن به  ھدف ماندگار ماندن مردم بر چیزی است که به آن عادت گرفته

 باشد والله اعلم.  از ترک نمودن آن می ھا  آن عبادت در این زمان بوده، و حفاظت
 مقید بودن به عددی خاص و بدون قصد و ھدف: 

که خود را مقید  باشد، این مانند کسی است این مطلب ھم مثل مطلب گذشته می
سازد که ھر روز یک ھفتم یا یک چھارم قرآن را بخواند، و یا مثل مقید بودن عابدھا  می

نمایند  کنند نه بر آن اضافه و نه از آن کم می به اذکار و اورادی که آن را انتخاب می
 والله اعلم. 

 غیره مکروه است چون قلب به شمارشھا و تسبیحات و شمارش سوره
 شود:  غول میمش ھا  آن

ھا و احوال مردم فرق  این مشغول شدن ثابت نیست، بلکه با اختلاف قلب :جواب
 شود.  کند، ھر قلبی مشغول نمی می

و طاووس، ابن سیرین، سعیدبن جبیر، حسن  لشمارش آیات در نماز از عایشه 
 ملیکه و تعداد زیادی از سلف صالح روایت شده است.  و ابن ابی

کتاب  ۀفرماید: شمارش آیات در نماز اشکالی ندارد، نویسند می /امام شافعی 
کند، ابن منذر آن را  جمع الجوامع در منصوصات خود بدون اختلاف آن را از او نقل می

 کند.  از مالک، شافعی، احمد، اسحاق، ثوری و غیره روایت می
 دھد والله اعلم.  ھم برای او شھادت می )١(و برای صلاة التسبیح

                                                                                                       
اند، که این کار غلط و  پیروا ایشان کراھت را به صورت تنزیھی و بعضی ترک الأولی بکار برده

 ) مراجعه شود. ۴۰-۱/۳۹باشد. به کتاب إعلام الموقعین، ( اه بزرگی در مورد شریعت و ائمه میاشتب
) . و بعد از اینکه حدیث صلاة التسبیح را با ۱۴۳-۲/۱۴۲آورد، ( ابن جوزی آن را در موضوعات می -١

کند،  ا نیز بیان میاند، و دلیل ھر کدام ر ھا ثابت نشده گوید: تمام این راه کند می مختلف بیان می  طرق
 گوید پ: در مورد صلاة التسبیح حدیثی وجود ندارد که صحیح باشد.  گوید عقیلی می سپس می
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شود در حالی که نماز جماعت در نوافل مخصوص نمازھای  ماعت انجام میبا ج
 باشد.  عید، کسوف، خسوف، نماز باران، نماز تراویح و وترھا می

حکم این مورد چنین است که جماعت فقط در این شش نماز سنت  :جواب
 نھی شده باشد. ھا  آن باشد، و به این معنی نیست که در غیر می

گوید: امامت در نافله  آمده است که میس  لربیع از امام شافعیکتاب مختصر ادر 
روایت شده  باشکالی ندارد، دلیل دیگر چیزی است که در صحیحین از ابن عباس 

ل قام ابن يصلاته من الل ص�ي، فلما قام ةللي ج  االله أنه بات عند رسول«است: 

شبی  ب ابن عباس« .)١(»نهيمي ساره فأداره إلى�خلفه، ووقف عن  ص�ي بعباس

برخواست تا نماز شب بخواند، ابن عباس ھم بلند شد  ج خوابید، ھنگامی که پیامبر ج نزد پیامبر

 . »او را به طرف راستش چرخاند ج و پشت سر ایشان نماز خواند و طرف چپ ایستاد، پیامبر
س  انس. از )٢(در روایت مسلم آمده است که او بلند شد تا نماز سنت را در شب بخواند

 به و�أمِّ  ، فص�ة وقت الصلا�غ دارهم في أتاهم في ج االله أن رسول«روایت شده است: 
رفت با او و أم سلیم و أم  ھا  آن در غیر اوقات نماز به منزل ج پیامبر« .)٣(»م وأم حراميسل

 . »حرام نماز خواند

 �عت�بنا ر فص�«داود آمده است:  در روایت ابی
ً
رکعت نماز سنت با دو « .)٤(» تطوعا

 . »ما خواند
 روایت شده است والله اعلم. س  در صحیحین ھم مثل آن از عتبان بن مالک انصاری

این نماز به نوعی شعار و علامت ظاھر تبدیل شده است و ظاھر کردن شعار آشکار 
 در دین ممنوع است. 

                                           
) ۱۱۷)، کتاب العلم، حدیث شماره: (۱/۲۱۲رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -١

بطور مختصر  )، ابن صلاح این حدیث را۷۶۳و مسلم، کتاب صلاة المسافرین، حدیث شماره: (
 ذکر نموده و الا این حدیثی طویل است.

 ) کتاب صلاة المسافرین مراجعه شود. ۱۹۲و  ۷۶۳)، حدیث (۱/۵۳۱به صحیح مسلم، ( -٢
) و ابوداود فی سننه، ۶۶۰) و مسلم فی صحیحه، حدیث (۳/۲۱۷رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٣

 .۸۶/ ۲)، و سنن نسائی، کتاب الإمامة ۶۰۸حدیث (
 کتاب الإمامة. ۸۶/ ۲، و سنن نسائی ۶۰۸)، کتاب الصلاة، حدیث شماره: ۲/۸۶رواه ابوداود فی سننه، ( -٤
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این نماز عبادت است و در شریعت اصل و اساسی دارد، ظاھر شده و به آن  :جواب
شود که از اساس  ی زیادی پیدا شده است، که این حالت باعث نمی رغبت و علاقه

کن شود، پس چرا تخصص علمای مسلمین در علم فقه و سایر علوم دینی از  ریشه
ه شعار و اعمال ظاھری تبدیل بندی، بررسی، تألیف، تدریس و غیره که ب تفسیر، تقسیم

 اند در حالیکه در دین اسلام وجود نداشتند و در صدر اسلام نیز نبوده اند شده
 دوری کنیم؟ والله اعلم.  ھا  آن بدعت نیستند و لازم نیست از ھا  این

 کند که قابل ذکر نیستند، اما جواب طرف مخالف به چیزھای دیگری استدلال می
ته شود: این نماز را بخوان، و در آن نماز آنچه را که گمان این است که گف ھا  آن
خودداری کن، ھمانطور که سابقاً بیان کردیم. آنچه که  ھا  آن کنی ممنوع ھستند از می

کند این است که این نماز اختصاص به شب جمعه دارد،  او به آن استدلال و اعتماد می
ی مھم نیست، چون لازم نیست که این ھم از آن نھی شده است، این دلیل ھم خیل

ھای دیگر نماز شب را ترک کند، و کسی که آن  خواند در شب کسی که نماز رغائب می
را ترک نکند شب جمعه را برای قیام و عبادت اختصاص نداده است، که این واضح و 

 آشکار است والله اعلم.
ھای منکر ملحق  با توضیحی که دادیم روشن شد که صلاة الرغائب به بدعت

ھای گوناگونی ھستند، پس کسی  شود!! و حوادث و چیزھای جدید دارای صورت نمی
کند!! والله اعلم. این توضیح و  که تشخیص نداشته باشد چیزھا را به غیر آن تشبیه می

نماید، و اگر معاند نباشد  خاموش می نظر مخالف را -شاءالله  ان -بیانی کافی بود 
قراری که  نماید، و برای او جز بی کند، و آن را به موافق تبدیل می وصف آن را عوض می

ای به دنبال ندارد باقی نخواھد ماند، و جز سر و صدا و ابھاماتی که گروه  ھیچ فائده

وما شاءاالله « خورند، را فاسد کرده است به آن فریب نمی ھا  آن کمی که ھوا و ھوس

  .)١(»ليكله ونعم الو كيم وحسبنا االله وحده لاشريالعظ إلا باالله العلي ةلاحول ولاقو
ارزش و ضعیف  ھای ابن صلاح را چنان بی سپس عزبن عبدالسلام این ردیه

گوید: ستایش آن خدایی را سزد که جز او معبودی نیست، صلوات بر  شمارد که می می
و آل او، آنگاه که من صلاة الرغائب موضوع و ساختگی را رد کردم و مخالف  ج محمد

گذشت،  ھا  آن ھای مشروع از جھات مختلف بیان کردم که توضیح بودن آن را با سنت

                                           
 ) مراجعه شود. ۲۷-۱۴به کتاب المساجله، ص ( -١
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بعضی از مردم به مخالفت آن قیام کردند و برای نیکو جلوه دادن و اثبات آن سعی و 
ھای حسنه  ین جھت که نماز است به بدعتخواھند آن را از ا نمایند و می تلاش می

ھایی  ام چون مجموعه صفات و ویژگی ملحق نمایند. و من به این دلیل آن را رد کرده
حرام ھستند، و بعضی دیگر مخالف سنت. طرف مخالف شروع  ھا  آن دارد که بعضی از
ا رد کنم، در حالی که من آن ر دھد که من مردم را از عبادت منع می کرده دشنام می

ام، از  ھایش آن را رد کرده ام به این خاطر که عبادت است، بلکه به خاطر ویژگی نکرده
از آن ج  از آن نھی کرده است، و به آنچه پیامبرج  الله ام که رسول چیزی نھی کرده

از نماز خواندن در اوقات ج  ام، مثل نھی کردن پیامبر نھی کرده است اقتدا نموده
صرف نماز خواندن یا خشوع و ذکر و تلاوت در آن، از آن نھی به ج  مکروه، پیامبر

نفرموده است، بلکه به خاطر چیزی که خاص آن است از آن نھی کرده است، و مسلم 

 ةلعن اختصاص لي أنه ن�«کند:  روایت میج  بن الحجاج با روایتی صحیح از پیامبر
از اختصاص شب جمعه برای عبادت از میان  ج پیامبر« .)١(»اليي الل�ام من بيالجمعه بق

 . »ھای دیگر نھی کرده است شب
و یک شرط واضح و آشکار این بدعت این است که باید در این شب انجام شود که 

 از آن نھی کرده است.  ج پیامبر
از آن نھی فرموده است بعنوان  ج پس بدبختی برای آن کس که آنچه را پیامبر

گوید: مردم در شبی مبارک به انجام  می عداً خدا قرار دھد، بعبادت و نزدیک شدن به 
اند که در فضیلت آن شب شکی نیست. عادت کردن کسی را که علم و  آن عادت کرده

دانش ندارد بعنوان حجت و دلیل انجام بدعتی که از آن نھی شده قرار داده است، 
کسانی که در علم شریعت دھند، و ھمچنین  سواد آن را انجام می البته مردم عوام و بی

گاھی چندانی ندارند، سپس در فضیلت آن دچار اشتباه شده است، منظور ایشان شب  آ
  ای است که در ماه رجب قرار دارد، در چه جایی فضیلت این شب جمعه بر شب جمعه
ھای دیگر ثابت شده است؟ و اگر منظورش فقط شب جمعه است باز ھم به خطا  جمعه

است به این خاطر که آن را به ماه رجب مقید نموده است!! و  و اشتباه دچار شده
ھا با لفظ  ھمچنین در تعبیر خود از مبالغه در کمک به دین و از بین بردن بدعت

 اسراف و غلو به خطا رفته است. 
                                           

 .)۱۱۴۴،۱۴۸)، حدیث (۲/۸۰۱) و مسلم فی صحیحه، (۶/۴۴۴رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -١
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 و اما مثالی که با این آیه بیان کرده است: 

رءََيۡ ﴿
َ
ِيٱ تَ أ ٰٓ  ٩َ�نَۡ�ٰ  �َّ رءََيتَۡ إنِ َ�نَ َ�َ  ١٠َ�بۡدًا إذَِا صَ�َّ

َ
مَرَ  ١١لهُۡدَىٰٓ ٱأ

َ
وۡ أ

َ
أ

 ِ ٰٓ  ١٢�َّقۡوَىٰٓ ٱب بَ وَتوََ�َّ رءََيتَۡ إنِ كَذَّ
َ
نَّ  ١٣أ

َ
لمَۡ َ�عۡلمَ بأِ

َ
َ ٱ� َ�َّ لَ�نِ لَّمۡ  ١٤يرََىٰ  �َّ

 ِ سَنَدۡعُ  ١٧ۥفلَۡيَدۡعُ ناَدِيهَُ  ١٦ةٍ خَاطِئةَٖ ناَصِيَةٖ َ�ذِٰبَ  ١٥�َّاصِيَةِ ٱينَتَهِ لنَسَۡفَعَۢ� ب
َ�ا�يَِةَ ٱ  .]۱۹-۹[العلق:  ﴾١٩۩ۡ�َ�بِٱوَ  �َ�َّ َ� تطُِعۡهُ وَ  ١٨لزَّ

این فھم، تحریف قرآن است، آن را در غیر جای خود قرار داده است، این آیه علیه 
کرد، در حالی که  نھی می را از نمازی که به آن امر شده بود ج ابوجھل است که پیامبر

از آن نماز نھی فرموده است، پس  ج الرغائب، انکار نمازی است که پیامبر صلاة انکار
نماید، در حالی  ای را از نماز خواندن نھی می بنده ج الله بر اساس سخن ایشان رسول

 باشد.  که نھی ایشان از انجام نمازھا در اوقات مکروه می
ن مورد از خداوند طلب خیر و استخاره کرده است، و ظاھراً کند که در ای و بیان می

فھماند و آنچه صحیح و  اش مثبت نبوده چون اگر مثبت بود حق را به او می استخاره
 شد.  درست بود به او الھام می

کند که این نماز بدعت و موضوع ساختگی است، پس با این  سپس اعتراف می

 »ةضلال ة بدع�وشّر الأمور �دثاتها، و«کنیم  علیه او استدلال می ج سخن پیامبر
اند، بدعت حسنه بدعتی است که  ھای حسنه را از این قاعده مستثنی کرده که بدعت

باشد پس آنچه غیر از  ھا  آن نباشد بلکه باید موافقج  ھای پیامبر مخالف سنت

وشّر الأمور �دثاتها، «د، شو میج  ھای حسنه باشد شامل عموم سخن پیامبر بدعت
گیرد تا قاعدتاً به آن  الرغائب در معنی استثنا قرار نمی صلاةکه  »ةضلال ة بدع�و

واعلموا أن «و یا  )١(»نور ةالصلا« ج ملحق شود، و اما استدلال او به این حدیث پیامبر
صحیح نیست، این سخن به اجماع علما شامل نمازی  )٢(»ةم الصلا� أعمال�خ

                                           
، سنن ترمذی، ۲۲۳، و صحیح مسلم، کتاب الطھاره، حدیث شماره: ۳۴۲/ ۵مسند امام احمد  -١

و گفته: حدیث حسن صحیح است، و سنن نسائی، کتاب  ۲۵۸۳ابواب الدعوات، حدیث شماره: 
 .۲۸۰الزکاة، باب وجوب الزکاة، و سنن ابن ماجه، کتاب الطھاره، حدیث شماره: 

. بوصیری ۲۷۷، و سنن ابن ماجه، کتاب الطھاره، حدیث شماره: ۲۷۷، ۲۷۶/ ۵مسند امام احمد  -٢
گفته: راویا این حدیث ثقه و ثبت ھستند مگر در  ۴۱/ ۱در مصباح الزجاجه فی زوائد ابن ماجه 
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شود که از آن نھی نشده باشد، اما آنچه که شریعت از آن نھی کرده است نور  می
و خیر الأعمال ھم نیست چون ھیچ خیری در باشد،  نیست، بلکه ظلمت و تاریکی می

 و ھیچ نوری در سرپیچی از او وجود ندارد: ج  مخالفت با پیامبر

ُ ٱ َ�ۡعَلِ  مۡ وَمَن لَّ ﴿  .]۴۰[النور:  ﴾مِن نُّورٍ  ۥنوُرٗ� َ�مَا َ�ُ  ۥَ�ُ  �َّ
ھر کس خداوند برای او نوری و روشنایی قرار ندھد، نور و خیری برای او وجود «

 .»نخواھد داشت
  .)١(»هيسَ بفَقیل ةب حاملُ فقورُ «

ای فقھی ھستند در واقع فقیه و عالم به  مسأله ۀکنند و خیلی از کسانی که حمل
 آیند.  حساب نمی

اخراج کرده  لو اما استدلال به آنچه ترمذی بعنوان تعلیق بر حدیث عایشه 

 تاً فيیاالله له ب ب� ةع�ن ر�مغرب عشرـبعد ال من ص�«فرماید:  می ج است، که پیامبر
بخواند خداوند قصری را در بھشت برای ھر کس بعد از مغرب بیست رکعت نماز « .)٢(»ةالجن

 . »سازد او می
تواند دلیل باشد پس چگونه به چیزی که  داند که تعلیق نمی اگر عالم باشد می

کند و بعنوان حجت آن را مطرح  قابلیت و صلاحیت استدلال ندارد استدلال می
این را برد که چنین چیزی حجت و دلیل است پس مذھب او  نماید؟ و اگر گمان می می

کند، از طرف دیگر ابن ماجه سند این حدیث را در سنن خود بیان کرده  نمی اقتضا

                                                                                                       
سند ان انقطاع وجود دارد؛ زیرا سالم ثوبان را ندیده است، اما این حدیث طرق دیگری دارد که 

 اند. داود طیالسی، ابویعلی موصلی و ابن حبان آن را روایت نمودهباشد که ابو نمی در آن انقطاع
)، حدیث شماره ۴/۱۴۱) و رواه الترمذی فی سننه، (۵/۱۸۳رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -١

سلیم وجود  گوید در سند این حدیث لیث بن احمد ابی )، بوصیری در زوائد ابن ماجه می۲۷۹۴(
/ ۱اند و مدلس است، برای تفصیل بیشتر به مصباح الزجاجه  هدارد که جمھور آن را ضعیف دانست

 مراجعه شود.  ۸۸/ ۱و مستدر ک حاکم  ۳۲
) ابواب الصلاة، رواه ابن ماجه فی سننه، ۴۳۳رواه الترمذی تعلیقاً بصیغةالتضعیف، حدیث شماره ( -٢

است چون )، و در زوائد ابن ماجه آمده است: این سند ضعیف ۱۳۷۳)، حدیث شماره: (۱/۴۳۷(
گوید او از دروغگویان بزرگ است، او حدیث را با دروغ  یعقوب بن ولید در آن است، امام احمد می

 کرد، بوصیری گفته: بر ضعف او بین محدثین اتفاق نظر وجود دارد.  درست می
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است که در سند آن یعقوب بن الولید المدینی وجود دارد که خیلی دروغگو است و 
دیگر این را بیان  ۀکرد، ھمچنان که احمدبن حنبل و ائم احادیث را خود درست می

به طور صحیح  ج برای کسی که آنچه از پیامبراند، پس خیلی جای تعجب است  کرده
 رود که ھیچ قیمت و ارزشی ندارد.  کند و دنبال حدیثی می روایت شده آن را ترک می

و اما داخل کردن حدیث صلاة الرغائب در این حدیث درست نیست، چون این 
ترغیب و  شود، این نماز به خاطر این نماز شامل آن نمی -اگر صحیح باشد  -حدیث 

تشویق گذاشته شده است و آن ترغیب ھم به بیست رکعت مقید شده است که بدون 
 این عدد و کمتر از آن محقق نخواھد شد. 

شوند، جواب آن این  و اما آنچه از ایجاد نمازھایی که بر اوصاف خاصی انجام می
 است که اوصاف دو قسمت دارد: 

ھا  ، این صفتاوصافی که مقتضی کراھت ھستند مثل صفت صلاة الرغائب -۱
 . )١(بدعت مکروه ھستند

ھای حسنه محسوب  صفاتی که مقتضی کراھت نیستند بلکه از بدعت -۲
 شود.  شوند، مثالی که ذکر کردیم شامل این قسمت می می

اما سخن او در این مثال: اگر حدیثی برای این نماز درست شده باشد آن حدیث را رد 
 نماز الرغائب نیز ھمین مسأله باید رعایت گردد.کنیم. و در  کنیم ولی نماز را رد نمی می

 صلاة الرغائب با سایر موارد از چند جھت فرق دارد: :جواب
نماید  مردم طوری وانمود می ۀھایی که دارد برای عام صلاة الرغائب با ویژگی -۱

است، اما در نمازی که در مثال ذکر شد  ج ھای پیامبر که سنتی از سنت
 چنین نیست. 

دروغ  ج سازد که بر پیامبر صلاة الرغائب عموم مردم را متوجه می انجام دادن -۲
دھند و جزو سنت  ھای آن نماز را به او نسبت می ببندند و خصوصیات و ویژگی

نسبت  ج دھنده در واقع دروغی را به پیامبر آورند، پس انجام او به حساب می
 داده است، برخلاف نمازی که بعنوان مثال ذکر شد. 

ن نماز الرغائب از چیزھایی است که واضعین و جاعلان حدیث را انجام داد -۳
کند چون دروغشان منافقانه  را بر کارشان تشویق می ھا  آن بخشد و جرئت می

                                           
 به حکم بدعت در ھمین کتاب مراجعه شود.  -١
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 و عمومی است، بر خلاف آنچه که در مثال بیان شد. 
ضمن دارد،  رھای زیادی را د ھای آن سنت انجام صلاة الرغائب ھمراه ویژگی -۴

 به آن مثال آورده شد.  بر خلاف آنچه که
باشد بر او واجب است که  کسی که معتقد است صلاة الرغائب سنت راتبه می -۵

صحت آن را به طرف مخالف ثابت کند، و در صلاة الرغائب شخص در نیت 
کنند.  نماید سپس آن صفات با ھم اختلاف پیدا می خود نماز را توصیف می

ان شد اختلافی وجود ندارد. ولی در صحیح بودن آن نمازی که در مثال بی
باشد و  ھای حسنه می کند که از بدعت سپس حکم آن را چنین تقویت می

ای که منکر باشد و یکی از اصول شریعت آن را  گوید: ھر صفت زائد و اضافه می
ھای مذموم است و از چیزھای به وجود آمده و مردود  رد کند این از بدعت

است، و  ج ا زبان حال دروغ بستن بر پیامبرباشد، و انجام صلاة الرغائب ب می
دروغ بسته شود، و جاعلان حدیث را تشویق و ج  شود که بر پیامبر سبب می

داند، اما نسبت دادن  اصول شریعت مردود می را ھا  این ۀنماید، ھم  ترغیب می
ھا منکر  ھا وجود دارد، تکرار سوره که در آن تکرار سورهصلاة الرغائب منکر به 

داند، بلکه مشغول شدن قلب و  شود، و شریعت آن را منکر نمی ه نمیشمرد
 داند.  خشوع و خضوع منکر می غافل شدن آن را از

 گوید از مکروه منکر نیست، شبیه آن وارد شده است.  اما اینکه می
اگر منظور او از چیزھایی شبیه آن که در شریعت وارد شده است تسبیحات  :جواب

 باشد از دو جھت با ھم فرق دارند:  رات عید میرکوع و سجود و تکبی
 توان ضمن انجام رکوع و سجود و تکبیرات عید تعدادشان کم است و می -۱

 خشوع و خضوع ھم داشت.  ھا  آن
شرعی بودن این عددھا در نماز ثابت شده است، پس اگر خشوع با آن ھمراه  -۲

بر خشوع واجب است، در واقع یکی از دو چیزی را که  ھا  آن نباشد تقدیم
ایم، بر خلاف شمارش  شریعت به آن دستور داده است بر دیگری مقدم کرده

در صلاة الرغائب که خیلی طولانی و مبنای شرعی ندارند، پس ھر گاه 
نمازخوان عددھا را شمارش کند و انجام دھد خشوعی را که واجب است، با 

 دھد.  ی ندارد از دست میچیزی که مبنای شرع
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اخلاص وارد شده است، اگر این حدیث  ۀو اما آنچه در بعضی احادیث از تکرار سور
. و اگر صحیح باشد و دلیل بر )١(صحیح نباشد ھیچ حجت و دلیلی در آن وجود ندارد

کنیم، و اگر دلیل بر مستحب بودن باشد دو  جواز باشد ما جایز بودن آن را انکار نمی
رد اگر خشوع با آن ممکن نبود، شرعاً خشوع بر آن مقدم است، و اگر خشوع حالت دا

 شود.  با آن ممکن بود مانند تسبیحات رکوع می
شود، چون در آن مقصود و ھدف  و اگر بر مستحب بودن دلالت نکند مکروه می

شود، و از طرفی مجرد تکرار باعث  رود، و قلب از خداوند غافل می نماز از بین می
کنند ولی از  شود که شمارشش درست باشد، بسیاری از مردم چیزی را تکرار می نمی

شود که از  خبرند، اگر با تکرار از تعداد تعبیر کند عبارت بد او باعث می تعداد آن بی
 مقصود و ھدف بسیار دور شود. 

ت اند و این کراھ حدیث آن را مکروه دانسته ۀاما تأویل او مبنی بر اینکه بعضی از ائم
شود، در واقع بدون دلیل و حجت با چیزی که ظاھر و واضح  حمل بر ترک الأولی می

کند، کراھت در چیزی که از آن نھی شده است ظاھر و آشکار  است مخالفت می
 باشد سپس حمل آن بر ترک الأولی ھیچ دلیلی ندارد.  می

داند: راه او آن  را مکروه می ھا  آن اما قول او در مورد ھر دو سجده به نظر کسی که
را ترک نماید پس کافی است، این درست نیست، و این انکار و رد بر  ھا  آن است که

شود، چون ممکن نیست  ھا و توابع و لواحق آن وارد می صلاة الرغائب با تمام ویژگی
 ای را انکار و رد کنیم ولی منظورمان بعضی از اجزای آن باشد.  مجموعه

خواھد شبیه این نماز  ابقای این نماز حریص است و یا میاما اینکه این مسکین بر 
باشد، زمانی  می ج الله وجود داشته باشد، این حرص در واقع حرص بر مخالفت رسول

کند، مثل این است که طرف  از اختصاص عبادت به شب جمعه نھی می ج که پیامبر
گیرد پس  ست صورت نمیمخالف بگوید: اگر صلاة الرغائب به خاطر اینکه از جھاتی مکروه ا

 خالی نباشد؟!. ج مکروھی دیگر آورده شود که جای آن را بگیرد، تا از مخالفت با پیامبر

                                           
در صحیح خود آورده است، کتاب الأذان، البته حدیث صحیح است، بخاری به صورت تعلیق آن را  -١

گوید: ترمذی و بزار از بخاری از اسماعیل بن  ) ابن حجر در فتح الباری می۷۷۴حدیث شماره (
گوید: حدیثی حسن صحیح غریب  اند. ترمذی می اوس و بیھقی ... روایت و وصل کرده ابی
کتاب  ۴۳۸، ۴۳۷/ ۱۳ری و فتح البا ۶۱/ ۲، و سنن بیھقی ۲۵۷/ ۲باشد. به فتح الباری  می

 التوحید مراجعه شود. 
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و اما اینکه نسبت داده که منکر صرف مقید نمودن آن به عدد خاصی را انکار 
 باشد. کرده!! این نسبت افترا و دروغ بستن می

اند، ما ھم  شمارش آیات را داده ۀاجاز کند که و اما اینکه از جماعتی از علما نقل می
کنیم، اما استدلال او به صلاة التسبیح صحیح نیست  جایز بودن آن را انکار و رد نمی

چون این نماز ھم صحت آن ثابت نشده است، پس ھرگز خشوعی که در شریعت ثابت 
ھای نماز است با چیزی که ثابت نشده که شمارش است ساقط و حذف  شده و از سنت

گوید اقتدا و جماعت در نمازھای سنت درست است: ما  شود. سخن دیگر او که می مین
 ایم سنت در انجام ایم، بلکه ما گفته دانیم، و منکر آن نبوده ھم آن را جایز و درست می

 ج اند و پیامبر این است که به صورت فردی صورت گیرند، مگر آنھایی که استثنا شده ھا  آن
ه است، اما نه مثل یک عبادت مکرر که ھمیشه به این صورت آن را ھم آن را انجام داد

 انجام داده باشد. 
اقتدا  ج در نماز شب به پیامبر بو ھمچنین استدلال او به اینکه ابن عباس 

 ج باشد، چون به نظر امام شافعی تھجد نماز شب) بر پیامبر کرده است صحیح نمی
 ج واجب بود، پس اقتدا به نماز سنت نبوده است، و اینکه روایت شده که پیامبر

 باشد.  برخواست تا نماز سنت بخواند این روایت، گمان راوی می
گویم: این روایت وھم و گمان نیست بلکه یقین است، و راوی آن که ابن  [من می

حادیث دیگر آن را ذکر عباس است با قاطعیت آن را بیان کرده است، و مانند سایر ا
 . )١(کند] کرده و به طور جزم و قطع آن را روایت می

 شود:  جواب آن چنین داده می
انجام دادن نمازھا چه واجب یا سنت، و چه به صورت فردی یا جماعت باشند باید 

 فرماید:  باشد، آنجا که می ج طبق نظر و دستور صاحب شریعت یعنی حضرت محمد

 . »خوانم بینید نماز می نماز بخوانید آنچنان که مرا می« .)٢(»أص� تمو�يما رأكوا لّ صَ «
جماعت در نمازھای سنت به نظر علما درست است، البته نه به طور دائم و 

خود و دیگران در نماز سنت امامت کرده، ولی در  ۀدر خان ج ھمیشگی، چون پیامبر

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۹۲-۷۶۳)، کتاب صلاة المسافرین، حدیث شماره (۱/۵۳۱به صحیح مسلم، ( -١
) و رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، کتاب ۵/۵۳رواه احمد فی مسنده، ( -٢

  .)۶۳۱الأذان، حدیث شماره (
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مگر آنچه از او در مورد نماز تراویح  اند، مساجد و جاھای مشھور این کار را انجام نداده
مگر با دلیل از آنچه که شریعت تعیین کرده تجاوز نکرده  ج نقل شده است، پیامبر

است. در صلاة الرغائب دلیلی ثابت نشده تا بر نمازھای سنت قیاس شود، پس زمانی 
 ! شود؟ باشد قیاس می که خود ذاتاً باطل باشد چگونه بر چیزی که شرعی و صحیح می

فرق میان آن و صلاة الرغائب این است  بو اما حدیث انس و عتبان بن مالک 
شود که عموم مردم فکر کنند که این نماز و  که اقتدا در صلاة الرغائب باعث می

باشد، بر خلاف آنچه که در حدیث انس و  جماعت، سنت است و عبادتی در دین می
ت، عموم مردم این طور فکر واقع شده است، آن خیلی نادر و کم اس بعتبان 

کنند که جایز است و بر جواز آن ھم  کنند که سنت است، بلکه این طور فھم می نمی
 اتفاق نظر وجود دارد. 

گوید: این نماز به یک عبادت آشکار و ایجاد شده در دین تبدیل شده  اما آنجا که می
آنچه که فقھا در تدوین  است، این نسبت افترا و دروغ است. و اما ایشان این نماز را به

نمایند و یا به فروع و مآخذ و دقائق وحقایق آن  اند تشبیه می اصول فقه پیدا کرده
که  لفھای مخت کند صحیح نیست، چون بیان کردیم صلاة الرغائب از جھت تشبیه می

از آن نھی شده ه در سنت کذکر شدند از آن نھی شده است، پس چگونه قیاس چیزی 
 ه اجماع بر انجام دادن آن وجود دارد درست است؟! است بر چیزی ک

گوید: طرف مخالف به چیزھای دیگری استدلال کرده که قابل  اما قول او که می
ذکر نیستند، در واقع عاجز شدن از جواب، باعث ایجاد این نظر شده است، و از طرفی 

ه قدرت و توان خواھد به عموم مردم بفھماند که جواب را نداده است در حالی ک ھم می
 اند و از درک آن عاجز است.  جواب را ھم دارد! و یا اینکه ایشان توان فھم آن را نداشته

 ا صحيحً وكم من عائب قولاً 
 

 )١(وآفته من الفهم السقيم 
 

گیرند به  بسیاری از کسانی که از قول و سخنی صحیح و درست عیب و ایراد می«
 . »باشد می ھا  آن خاطر فھم بیمار و ناقص

کند: نماز را بخوان و از چیزھایی که  و اما جواب او به کسی که این نماز را انکار می

                                           
 باشد که اول آن:  شعر از شاعر متنبی می -١

 شرف مروم إذا غامرت في
 

 ا دون النجومـفلا تقنع بم 
 

 ) مراجعه شود. ۴/۱۲۰به دیوان متنبی، (
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کنی ممنوع ھستند دوری کن، این جواب صحیح نیست، چرا که منکر نماز  گمان می
ھای آن را ترک  کند، اگر یکی از ویژگی ھا و خصوصیاتش رد می رغائب را با تمام ویژگی

 ن نام صلاة الرغائب بر آن گذاشت. توا کند دیگر نمی
و اما آنچه در مورد آن حدیث صحیح که از نھی اختصاص عبادت در شب جمعه گفته 

عبادت را ھای دیگر غیر جمعه  شده که، این حدیث شامل کسی که شب جمعه و شب
الرغائب را به طور مطلق برای کسی  صلاةشود، این ھم درست نیست، چون او  کند نمی می

گوییم: مکروه  داند، ما ھم می دھد درست می نمیدھد یا تخصیص  را تخصیص می که آن
بودن آن از چند جھت واقع شده است، اگر بعضی ھم موجود نباشد، بعضی دیگر برای نھی 

گوید حوادث و چیزھای تازه پیدا شده  مانند. و اما اینکه می و کراھت بطور مستقل باقی می
را  ھا  آن اگون ھستند و ھر کس توانایی جدایی و تشخیصھای مختلف و گون دارای صورت
 کند.  را به غیر نظیر و شبیه خود ملحق می ھا  آن نداشته باشد

این دلیلی است به ضرر و علیه خودش، که نتوانسته است در این مورد تشخیص و 
 تمییز داشته باشد. 

و اما آوردن کلمات رکیک و سخت و نامأنوس برای اینکه فصاحت خود را نشان 
دھد نوعی تکلف و رکاکت در آن وجود دارد که ھر کس دنبال ھوا و ھوس رود 

 خواستار آن است. 
است با اینکه در   را داده ھا  آن در این باره به صدور دو فتوا مطلع شدم که جواب

 وضوع ما ارتباطی ندارد. که به م  مسائلی به خطا رفته
در مورد صلاة الرغائب ش  الله الرحمن الرحیم. بزرگان فقھا و ائمه بسم فتوای اول:

چه نظری دارند، آیا به صورت جماعت بدعت است یا خیر؟ و آیا حدیث صحیحی در 
  مورد آن آمده است یا خیر؟ در این مورد برای ما فتوا دھید خداوند اجر و پاداش

 . خیرتان دھد
 پروردگارا توفیق ده و رحمت خود را شامل ما کن. جواب: 

بسته شده و موضوع  ج حدیثی که در مورد صلاة الرغائب نقل شده بر پیامبر
باشد، این نماز بدعت است و چھارصد سال بعد از ھجرت پیدا شده است، ابتدا در  می

شام ظاھر و در سایر کشورھای دیگر منتشر شد. ھیچ اشکالی ندارد که انسان نماز 
بخواند بر این اساس که عبادت بین مغرب و عشاء در ھر شبی مستحب است و 

انسان بطور مطلق و بدون ھیچ قیدی نماز بخواند، اما ھمچنین ھیچ اشکالی ندارد 
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جماعت را در آن سنت بدانیم و آن را به عنوان یک عبادت آشکار قرار دھیم این از 
ھای منکر است، اما متأسفانه مردم برای انجام بدعت سرعت زیادی دارند والله  بدعت

 اعلم. ابن صلاح آن را نوشته است. 
ی از این جواب صحیح است و ھا پوشیده نیست که قسمتگوید:  ابن عبدالسلام می

 در آن خلل نیز وجود دارد. 
در مورد کسی که ش  الله الرحمن الرحیم. فقھای بزرگ و ائمه دین بسم فتوای دوم:

گوید: آن شمعی که در  شعبان درست نیست و می ۀگوید نماز در شب رغائب و نیم می
گوید: این کار بدعت است و ھیچ  می شود حرام و تفریط است و آن شب روشن می

در این مورد وارد نشده است آیا این رأی  ج فضل و ثوابی ندارد و حدیثی ھم از پیامبر
 .  -خداوند از شما راضی باشد  -و نظر درست است یا اشتباه؟ برای ما فتوا دھید 

 خداوند توفیق دھد و رحم نماید. اما آن نماز مشھوری که در شب رغائب جواب:
گیرد بدعت است، آن حدیث روایت شده ھم موضوع وساختگی است. و این  صورت می

ھای  نماز چھارصد سال بعد از ھجرت پیدا شد، و این شب ھیچ تفضیل و برتری بر شب
 دیگر جمعه ندارد. 

اما شب نیمه شعبان فضیلت و بزرگی دارد، عبادت کردن در آن شب بصورت فردی 
ھا و آن را بعنوان  ت، اما جمع شدن مردم در این شبنه به صورت جماعت مستحب اس

 و عبادت گرفتن بدعتی منکر است و آنچه از درخواست نیازھا و دعاھا و امثال  مراسم
اند با شریعت موافقت ندارد و آن نماز ھزار رکعتی که در شب نیمه  آن اضافه کرده ھا  آن

 شود اصل و اساسی ندارد.  شعبان خوانده می
تعجب است که مردم بر این دو بدعت خیلی حریص ھستند در عین خیلی جای 

که مسلم و جای ھیچ شکی نیستند کوتاھی  ج پیامبر ۀھای موکد حال برای سنت
 ابن الصلاح آن را نوشته است.  -والله المستعان و ھو یعلم  -کنند  می

 . )١(آشکار نمودگوید: خداوند نھان آنچه را که مردم به او نسبت داده  ابن عبدالسلام می
محفوظ بدارد و آنچه که او به آن مبتلا  ھا  این خواھم ما را از امثال از خداوند می

وحسبنا االله «شده است خداوند او را نجات دھد، امثال این مرد باید به او رحم شود 

                                           
گفتته: بر خلاف اصول و قواعد خویش صلاة الرغائب  ۱۴۳، ۱۴۲/ ۲۳ذھبی در سیر اعلام النبلاء  -١

 را تأیید نموده و نصرت داده است، اما برای او (ابن صلاح) فضایلی نیز ھست.
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  .)١(»ونعم الوكيل والحمدالله وحده وصلواته علی سيدنا محمد وآله وصحبه إلی يوم الدين

فرماید: ھـ الرغائب اصل و اساسی ندارد، بلکه چیز  می /شیخ الإسلام ابن تیمیه 
باشد، نه به صورت جماعت نه به صورت فردی مستحب نیست، در  می ای تازه و پیدا شده

از اختصاص شب جمعه  ج صحیح مسلم به طور صحیح و ثابت آمده است که پیامبر
کند به  ن اثر و روایتی که آن نماز را بیان میبرای عبادت و یا روزه نھی کرده است، و آ

 . )٢(اند اتفاق علما دروغ و موضوع است، و ھیچ یک از سلف صالح و ائمه آن را ذکر نکرده
و  ج دین صلاة الرغائب بدعت است، پیامبر ۀفرماید: به اتفاق تمام ائم در جای دیگر می

اند، و ھیچ یک از ائمه دین مثل مالک،  ھیچ یک از خلفای ایشان آن را انجام نداده
ثوری، اوزاعی، لیث و غیره آن را مستحب  -رحمھم الله  -شافعی، احمد و ابوحنیفه 

دانند و به اجماع علمای حدیث این روایت که در مورد صلاة الرغائب آمده است  نمی
 . )٣(دروغ و موضوع است

الاسلام ابن تیمیه از صلاة الرغائب سؤال شد آیا مستحب است یا خیر؟  از شیخ
 جواب داد: 

و ھیچ یک از صحابه و تابعین و ائمه دین ھیچ کدام این نماز را  ج پیامبر
اند، و ھمچنین ھیچ  اند و مردم را نیز برای ادای آن تشویق و ترغیب نکرده نخوانده

شناسان این  اند، به اتفاق تمام حدیث مودهفضیلت و برتری را برای این شب ذکر نن
باشد، به ھمین دلیل محققین  کند دروغ و موضوع می حدیث که این نماز را روایت می

 . )٤(باشد والله اعلم گویند: این نماز مکروه است و مستحب نمی می
شعبان سؤال شد، آیا اصل  ۀدر مورد صلاة الرغائب و نماز شب نیم /از امام نووی 
 و اساسی دارند؟ 

 -اربعه  ۀو ھیچ یک از صحابه و ائم ج جواب داد: الحمدلله، این دو نماز را پیامبر
 اند، و ھیچ یک از کسانی که به اند، و به آن اشاره ھم نکرده انجام نداده -الله  رحمھم

                                           
) و ۴۸-۳۹) مراجعه شود. به کتاب الباعث لإبی شامه، ص (۴۲-۲۹به کتاب المساجله، ص ( -١

 ) مراجعه شود که رد خیلی خوبی بر ابن الصلاح نوشته است. ۲۷۷-۴/۲۴۸( المدخل لإبن الحاج،
 ) مراجعه شود. ۲۳/۱۳۲به مجمموع الفتاوی، ( -٢
 ) مراجعه شود. ۱۲۱) و الإختیارات، ص (۲۳/۱۳۴به مجموع الفتاوی، ( -٣
 ) مراجعه شود. ۲۳/۱۳۵به مجموع الفتاوی، ( -٤
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اند،  را در این مورد بیان نکرده اند، ھیچ روایتی کنند آن را انجام نداده ھم اقتدا می ھا  آن
ھای منکر و حوادث باطل  اند و از بدعت ھای بعدی پیدا شده بلکه این نمازھا در زمان

م �ايإ«: فرماید می ج شوند، و در حدیث صحیح آمده است که پیامبر محسوب می

  .)١(»ةضلال ةبدع ة �دثكلن إو�دثات الأمور، ف
از اینکه به امور دین چیزی را اضافه کنید خودداری کنید، چون این کار بدعت و 

 گمراھی است. 
 فرمود: ج گوید: پیامبر روایت شده که می لدر صحیحین از عایشه 

 . )٢(ھر کس چیزی را به دین ما اضافه کند که از دین نباشد مردود است

ه يس علیمن عمل عملاً ل«فرماید:  می ج در صحیح مسلم ھم آمده است پیامبر
ھر کس کاری را انجام دھد که برای انجام آن دستور و امر ما وجود « .)٣(»أمرنا فهو رد

 . »باشد نداشته باشد آن کار مردود می
بر ھمه لازم است از این نماز خودداری کنند، از آن دوری نمایند، باید از آن تنفر 

به صورت عمومی از آن نھی کرد، چون  داشت و انجام دادن آن را تقبیح کرد، و باید

ستطع فبلسانه، فان �ده، فان لم يه ب�غيراً فلكم من�من يمن رأ«فرماید:  می ج پیامبر
ھر کس ازشما منکری را دید باید به دست و قدرت آن را تغییر دھد، « .)٤(»ستطع فبقلبه�لم 

 . »باید با قلب از آن متنفر باشد اگر توانایی نداشت باید با زبان آن را تغییر دھد، اگر نتوانست
بر عالمان دین واجب است مردم را از آن بترسانند و بیشتر از مسائل دیگر از آن 

                                           
) المقدمه فی سنده عبید بن میمون المدنی، ۱/۱۸، (ج رواه ابن ماجه فی سننه مرفوعاً الی النبی -١

 مراجعه شود.  ۵۴۵/ ۱گوید مستور است، به تقریب التھذیب  ابن حجر می
، رواه مسلم فی صحیحه کتاب ۲۶۹۷صحیح بخاری با فتح الباری، کتاب الصلح، حدیث شماره:  -٢

 ).۱۷۱۸(الأقضیه، حدیث شماره 
 ). ۱۷۱۸رواه مسلم فی صحیحه کتاب الأقضیه، حدیث شماره ( -٣
)، کتاب ایمان، حدیث ۱/۶۹) و رواه مسلم فی صحیحه، (۳/۲۰رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٤

، و سنن ترمذی، ابواب الفتن، حدیث ۱۱۴۰)، و سنن ابوداود، کتاب الصلاة، حدیث شماره: ۴۹(
دیث حسن صحیح است، و سنن نسائی، کتاب الإیمان، باب تفاضل و گفته: این ح ۲۲۶۳شماره: 

در آخر حدیث  ھا  ی آن ، و ھمه۴۰۱۳أھل الإیمان، و سنن ابن ماجه، کتاب الفتن، حدیث شماره: 
  اند. را روایت نموده» انـأضعف الإيم كوذل«جمله ی: 
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 کنند.  پیروی می ھا  آن گردان باشند چون مردم از روی
مردم شایع شده و مردم عوام و  درمیانو نباید ھیچ کس فریب این را بخورد که 

و به آنچه که دستور  ج ون پیروی و اقتدا فقط به پیامبردھند، چ غیره آن را انجام می
داده است صحیح است نه به چیزی که از آن نھی کرده و مردم را از آن ترسانده است. 

ھا مصون بدارد و از دچار شدن به مخالفات با خدا و رسولش ما را  خداوند ما را از بدعت
 . )١(محفوظ نماید. والله اعلم

 ھمچنین از نووی در مورد صلاة الرغائب پرسیده شد که سنت است یا بدعت؟ 
باشد، و مشتمل بر منکرات  جواب داد: این نماز بدعتی قبیح و خیلی منکر می

دھد  زیادی است پس باید آن را ترک و از آن اعراض نمود و کسی که آن را انجام می
واجب است که مردم را از آن منع  -وفقه الله  -باید جلو آن را گرفت و بر ولی امر 

 نماید چون او مسئول است و در مقابل رعیت خود باید جوابگو باشد. 
دھندگان آن را سفیه معرفی  اند، و انجام ھایی نوشته علما در رد این نماز کتاب

دھند و  کنند، و نباید فریب خورد که تعداد زیادی در مناطق مختلف آن را انجام می می
این  ھا  آن و امثال )٣(الدین ، احیاء علوم)٢(ھایی مثل قوت القلوب بگوییم در کتابیا اینکه 

صحیح است:  ج پیامبر ۀنماز ذکر شده است. این نماز بدعتی باطل است، و این فرمود

ما چیزی را اضافه کند  ۀھر کس در دین و برنام« »س منه فهو ردیننا ما ليد من أحدث في«

 . »مردود است
 سپس بعضی از احادیث وارده را در مورد فتوای سابق ذکر کرده است. 

 دھد ھنگام اختلاف به کتاب او مراجعه شود:  و خداوند دستور می

ءٖ  ِ�  زَۡ�تُمۡ فإَنِ تََ�ٰ ﴿ ِ ٱ إَِ�  فرَُدُّوهُ  َ�ۡ ِ  لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب  ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ
 .]۵۹ [النساء: ﴾�خِرِ ٱ
او با  ج و اگر در چیزی منازعه داشتید آن را به خدا با عرضه به قرآن) و پیامبر«

 .») برگردانید، اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان داریدج رجوع به سنت نبوی

                                           
 ) مراجعه شود. ۴۷-۴۵، عزبن عبدالسلام و ابن صلاح در مورد صلاة الرغائب، ص (ۀبه: مساجل -١
 ۱۳۶۱/ ۲ھـ است، به کشف الظنون  ۳۸۶تألیف محمدبن علی بن عطیه العجمی المکی متوفی  -٢

 مراجعه شود. 
 ) مراجعه شود.۲۰۳، ۱/۲۰۲ھـ، به إحیاء علوم الدین ( ۵۰۵تألیف ابی حامد غزالی متوفی  -٣
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. ١کنندگان دستور نداده است ھای خطا ھا و اشتباه به پیروی از جاھلین و به غلط
 والله اعلم. 

 ۀماه رجب ھم ۀگوید: احادیث صلاة الرغائب شب؛ اولین جمع میابن قیم جوزی 
 . )٢(اند درست شده ج دروغ و از زبان پیامبر ھا  آن

شود که این نماز در اولین  محترم روشن می ۀاز توضیحاتی که گذشت برای خوانند
شود، این نماز بدعتی منکر  گیرد، که رغائب نامیده می ماه رجب صورت می ۀجمع
و صحابه و تابعین و ائمه مشھور آن  اند و خلفای او آن را مقرر نکرده ج و پیامبرباشد  می

ن مردم برای انجام کارھای خیر تری حریص ھا  آن اند، در حالی که را مستحب ندانسته
 اند، این حکم از سوی تعداد زیادی از علما که بر وسعت علم و ارزش و مقام بوده

الرغائب را ذکر  صادر شده است، و این حدیثی که صلاةاتفاق نظر وجود دارد  ھا  آن
باشد و ائمه حدیث بر دروغ بودن آن اتفاق نظر  میج  کند دروغ و افترا بر پیامبر می

 الرغائب است ھیچ دلیلی وجود ندارد، والله اعلم.  صلاةدارند، پس برای کسی که مدعی 

 بحث پنجم: بدعت بودن مراسم شب اسراء و معراج 
آید، که جاھلان و  ی مراسم اسراء و معراج از کارھای بدعت به حساب میبرگزار

نمایند،  دھند و آن را بعنوان سنت ھر سال برپا می نادانان آن را به شریعت نسبت می
گیرد. و در آن مھارت و زرنگی به خرج  که در شب بیست و ھفتم ماه رجب صورت می

ھای متنوع ایجاد  وناگون به صورتھای مختلف و گ دھند انواع منکرات و بدعت می
ھا بر  دھند، مانند اجتماع در مساجد، روشن کردن شمع و چراغ کرده و انجام می

ھا، و اسراف و تبذیر در این مورد، و جمع شدن برای ذکر و تلاوت قرآن، بیان  مناره
کردن داستان معراج که منسوب به ابن عباس است که تمام آن غلط و باطل و 

باشد، به ھمین صورت  باشد و به جز چند حرفی ھیچ کدام صحیح نمی ده میکنن گمراه
خواند، که تماماً  داستان ابن السلطان ھمان مردی که به جز در ماه رجب نماز نمی
ھای صالح بودن  دروغ است، در آن داستان آمده است: زمانی که مرد علامت و نشانه

 دعو في�تهد و�ن كاإنه «شد گفت:  سؤال ج در او ظاھر شد، در مورد او از پیامبر
. این داستان ھم دروغ و افترا »نمود کرد و در ماه رجب دعا می او کوشش می« .»رجب

                                           
 ) مراجعه شود. ۴۰الفتاوی النووی، ص (به  -١
 ) مراجعه شود. ۱۶۷)، حدیث (۹۵به المنار المنیف، ص ( -٢
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 . )١(است، خواندن و روایت کردن آن حرام است مگر برای توضیح و ابطال آن
ھایی از مس که  گسترانند، ظرف ھا و غیره را می ھا و سجاده ھمچنین این که فرش

 ۀخدا خان ۀگذارند، درست مثل اینکه خان ھای وجود دارد می ھا و لیوان کوزه ھا  آن در
شوند در حالیکه آن برای عبادت قرار داده  خودشان است! در مسجد جامع جمع می

در حلقات  ھا  آن شده است، نه برای فرش کردن، خوابیدن، خوردن و نوشیدن. اجتماع
روھی، بزرگی دارد که در ذکر و تلاوت به او ھم به ھمین صورت است، ھر حلقه و گ

نمایند، ای کاش آن ھم ذکر و تلاوت بود! بلکه در واقع  کنند و از او پیروی می اقتدا می
گویند  ھا نمی کننده دھند، غالباً ذکر دین خدا را مورد شوخی و تمسخر قرار می

کنند در حالی که  یاء تلفظ می گویند: لایلاه یلله، به جای ھمزه ، بلکه می»إلا االله إله  لا «
الله آن را  گویند سبحان اند، و ھرگاه می الف ھمزه) قطع است آن را وصل قرار داده

خواند به آن  شود. قاری، قرآن را می گردانند طوری که فھم نمی پیچانند و برمی می
د، کند که در آن وجود دار کند که در آن نیست، از آن چیزی را کم می چیزی اضافه می

ھایی است که شباھت به آواز  ھا و ترنم ھا ھم به خاطر آن نغمه کردن  این زیاد و کم
 اند.  دارند، که احوال مذموم خود را بر آن قرار داده

کند  در این شب کار قبیح بزرگ دیگری وجود دارد، قاری تلاوت قرآن را شروع می
ا آغاز کند، قاری قرآن را خواھد شعر خود ر سراید، یا می دیگری در عین حال شعر می

کنند ھر  کنند که بس کند، یا ھر دو را رھا می نمایند یا اشاره می مجبور به سکوت می
باشند، این است  دھد، که شنوندگان اشعار بیشتر از قرآن می کس کار خود را ادامه می

د به دین، حتی اگر این کارھا در خارج از مسجد ھم بو ھا  آن حال و وضع بازی کردن
 دھند چگونه است؟!!! ممنوع و حرام بود، پس حالا که در مسجد این اعمال را انجام می

کنند، بلکه زن و مرد را به صورت مختلط در شب در  به این اعمال ھم بسنده نمی
شوند. ھر  آنجا حاضر می  کننده ھای خیره کنند و زنان با آرایش و لباس یک جا جمع می

دھند، و  ت نمایند در آخر مسجد جامع آن را انجام میگاه بعضی بخواھند قضای حاج
 ای به کشند برای قضای حاجت بیرون بروند، شخصی کیسه بعضی از زنان خجالت می

دھند و آن را از  شاشند در مقابل این کار چیزی به آن نفر می دھد در آن می می ھا  آن
ی حاجت در مسجد در کنند، قضا برد، و این کار را بارھا تکرار می مسجد بیرون می

                                           
 ) مراجعه شود. ۲۷۲) و الإبداع، ص (۱۴۷به السنن و المبتدعات، ص ( -١
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باشد. و بعضی دیگر  کیسه حرام است، علاوه بر اینکه کاری بسیار شنیع و قبیح می
روند،  بست و تاریک که در جنب مسجد ھستند می ھای بن برای قضای حاجت به کوچه

و کثافت   روند پا روی این نجاست و صبح که مردم برای ادای نماز صبح به مسجد می
ھایشان کثیف شده و این کثافت را با خود به مسجد منتقل  ه کفشگذارند در نتیج می
کنند و معلوم است بردن نجاست به مسجد گناه بزرگی است، و روایت داریم که  می

نماز  انداختن خلط در مسجد خطا و گناه است. در حالی که خلط پاک است و بی
 است؟ نماز است چگونه  نیست، پس چیزی که به اتفاق کثیف و نجس و بی

گیرد، و ادعای تعظیم و  و سایر کارھای قبیح و زشتی که به نام دین صورت می
 ج کنند که به گمان خود به خاطر محبت حضرت رسول اکرم تکریم بعضی از امور می

 . )١(باشد می
برند شب اسراء  و مجالس در شب بیست و ھفتم ماه رجب که گمان می  این مراسم

است، چون ثابت نشده است که در خود این شب به و معراج است در اساس باطل 
گوید: و اما سؤال دوم، از شیخ الإسلام  شبروی شده باشد. ابن قیم جوزی می ج پیامبر

تر  تر و بافضیلت سؤال شد که مردی گفت: شب اسراء از شب قدر بزرگ /ابن تیمیه 
 گوید؟ تر است، کدام یک درست می قدر بزرگ است، دیگری گفت: خیر، شب 

تر است،  گوید شب اسراء از شب قدر بزرگ ایشان جواب داد: الحمدلله، کسی که می
امثال آن در ھر سال، در آن به معراج رفته و یا  ج اگر منظورش شبی باشد که پیامبر

تر است به طوری که قیام و عبادت و دعا  از شب قدر بزرگ ج برای امت حضرت محمد
تر و بھتر است این فکر باطل است، ھیچ یک از مسلمانان  در آن از شب قدر خوب

داند، این در حالی است که  اند، دین اسلام این تفکر را فاسد می چنین چیزی را نگفته
و عین آن معلوم و مشخص  راء معلوم بود، حال که نه ماه آن و نه دھه اگر عین شب اس

توان  باشد و نمی است، بلکه آنچه در این مورد نقل شده است مختلف و گوناگون می
برای مسلمانان ھم شب خاصی قرار داده نشده که در آن  قطعیت آن را بیان کرد، و

القدر که کاملاً  لیلة خلاف شود آن شب، شب اسراء است، برعبادت کنند و گمان 
 . )٢(مشخص و به عبادت در آن شب توصیه شده است

                                           
 ) مراجعه شود. ۲۹۸-۱/۲۹۵به کتاب : المدخل لإبن الحاج، ( -١
  .)۱/۵۷به کتاب : زادالمعاد مراجعه شود، ( -٢



 های ناروا ها و مناسبت سالگرد  ٢٦٤

 

 اختلاف نظر دارند.  ج علما در مشخص کردن شب اسراء پیامبر
گوید: در وقت معراج اختلاف وجود دارد، گفته شده است:  ابن حجر العسقلانی می

این حمل شود که آن قبل از مبعث بوده است، که نظر شاذ و نادر است، مگر اینکه بر 
 وقت در خواب واقع شده است. 

اند:  اند که بعد از مبعث بوده، سپس اختلاف نظر پیدا کرده اکثر علما بر این عقیده
ابن سعد و غیره است. امام  ۀاند: یک سال قبل از ھجرت بوده است، این نظری بعضی گفته

د و برای این نظریه اجماع را کن کند، و ابن حزم مبالغه می نووی آن را قاطعانه بیان می
الأول باشد، که مردود است، در این نظریه اختلاف  نماید پس باید در ماه ربیع نقل می

گوید: ھشت ماه قبل از  زیادی وجود دارد، نزدیک ده قول وجود دارد، ابن الجوزی می
اند: شش ماه قبل از ھجرت  شود، بعضی گفته ھجرت بوده، پس در ماه رجب واقع می

شود که ابوربیع بن سالم این نظر را دارد. ابن حزم ماه  وده که در ماه رمضان واقع میب
کند چون گفته است در ماه رجب سال دوازدھم نبوت صورت گرفته  رجب را حکایت می

گویند: یازده ماه قبل از بعثت بوده است، ابراھیم حربی این نظریه را  است. بعضی می
الآخر یک سال قبل از ھجرت بوده  گوید: در ماه ربیع ه میکند آنجا ک قاطعانه بیان می

گویند:  دھد، بعضی ھم می ابن عبدالبر آن را ترجیح می ۀاست، ابن المنیر در شرح السیر
یک سال و دو ماه قبل از ھجرت صورت گرفته است، ابن عبدالبر این رأی را حکایت 

بعث بوده است. السدی گوید: یک سال و سه ماه قبل از م کند. ابن فارس می می
گوید: یک سال و پنج ماه و آن را از طریق طبری و بیھقی تخریج کرده است، بر این  می

کند،  باشد، واقدی آن را قاطعانه بیان می الأول می اساس در ماه شوال، یا رمضان و یا ربیع
قبل از  ھیجده ماهگوید  باشد. ابن عبدالبر می ابن قتبیه بر ظاھر آن منطبق می ۀو نظری

کند که در ماه رمضان ھیجده ماه  سبره روایت می مبعث بوده است. ابن سعد از ابن ابی
کند و امام نووی بطور قطع در  قبل از ھجرت صورت گرفته است. ابن عبدالبر حکایت می

گوید: سه سال قبل از  گوید که در ماه رجب بوده است، ابن الأثیر می  کتاب الروضه می
کنند که پنج سال قبل  عیاض و قرطبی و نووی از زھری حکایت می ھجرت بوده است.

 . )١(دھند از ھجرت صورت گرفته است، عیاض و پیروان او این نظریه را ترجیح می

                                           
) و الطبقات لابن سعد، ۳۰۸-۱/۳۰۷) و شرح الزرقانی علی المواھب اللدنیة، (۷/۲۰۳به فتح الباری، ( -١

و شرح نووی علی  ۲۱۰/ ۱۰)، الجامع لأحکام القرآن از قرطبی ۱/۳۴۹)، الوفا لابن الجوزی، (۱/۲۱۳(
 مراجعه شود.  ۱۸۱/ ۱و عیون الأثر لابن سید الناس  ۱۱۹/ ۳و البدایة والنھایة  ۲۰۹/ ۲صحیح مسلم
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در مورد شب اسراء و معراج بیان شد،  ھا  آن آنچه از اقوال علما و نظرات مختلف
باشد، که دلیلی معلوم و روشنی برای  می /مصداق سخن شیخ الإسلام ابن تیمیه 

این ماه وجود ندارد، حتی دلیلی بر دھه و عین آن شب نیز موجود نیست، بلکه نظرات 
 . )١(توان ھیچ کدام را قطعی دانست گوناگون مختلفی وجود دارد، و نمی

مھم و بزرگی روی   گوید: روایت شده است که در ماه رجب حوادث ابن رجب می
در اولین  ج باشد، روایت شده که پیامبر صحیح نمی ھا  آن ھیچ کدام ھم از داده است،

شب ماه رجب متولد شده است، در بیست و ھفتم آن به معراج رفته است، و بعضی ھم 
 . )٢(باشد گویند در بیست و پنجم آن بوده است که ھیچ کدام صحیح نمی می

که اسراء در ماه رجب بوده  کنند ھا بیان می گوید: بعضی از داستان ابوشامه می
 . )٣(باشد است، این نظریه نزد علمای جرح و تعدیل دروغی آشکار می

 حکم مراسم شب اسراء و معراج 
سلف صالح اتفاق نظر دارند بر اینکه، برگزاری و شرکت کردن در مراسمی غیر از 

 کرده است نھی ھا  آن اند و از پیدا شده ج بعد از پیامبر کهشرعی   و مجالس  مراسم

. »ةضلال ة بدع�و ةبدع ة �دثكلم و�دثات الأمور، فإن �ايإ«باشد:  می بدعت

بترسید و خودداری کنید از اینکه چیزھایی به دین اضافه کنید، چون ھر چه را اضافه کنید «

 . »باشد شود و ھر بدعتی ضلالت و گمراھی می بدعت محسوب می

ھر کس در « »س منه فهو ردیأمرنا هذا ما ل من أحدث في«فرماید:  در جای دیگر می

من «فرماید:  . و یا می»باشد ما چیزی را اضافه کند که از دین نیست مردود می ۀدین و برنام
ھر کس کاری را انجام دھد که بر آن دستور ما «. »ه أمرنا فهو رديس علیعمل عملاً ل

معراج بدعتی است که پیدا . برگزاری مراسم شب اسراء و »باشد وجود ندارد مردود می
ترین مردم برای انجام  و تابعین و سلف صالح که حریص ج شده است، اصحاب پیامبر

 اند.  اند آن را انجام نداده کارھای خیر بوده

                                           
 ) مراجعه شود. ۱/۵۷به زادالمعاد، ( -١
 ) مراجعه شود. ۶۸به لطائف المعارف، ص ( -٢
 ) مراجعه شود. ۱۷۱به کتاب الباعث، ص ( -٣
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فرماید: از ھیچ یک از  می /گوید: شیخ الإسلام ابن تیمیه  ابن قیم جوزی می
ی دیگر فضیلتی داشته باشد ھا مسلمانان شنیده نشده که شب اسراء بر سایر شب

و تابعین ھم شب اسراء را به ھیچ کاری اختصاص   الخصوص بر لیلةالقدر، و صحابه علی
اند به ھمین خاطر است که مشخص نشده کدام شب،  اند و آن را بیان ھم نکرده نداده

 باشد.  شب اسراء می
شود اما این  میمحسوب  ج ترین فضایل پیامبر ترین و مھم با اینکه اسراء از بزرگ

زمان و مکان برای عبادت مشخص و توصیه نشده است، حتی غار حراء که ابتدای 
و  ج رفت، نه پیامبر آنجا می ج نزول وحی در آن بوده است و قبل از نبوت ھم پیامبر

در مکه به قصد عبادت آنجا نرفتند و آن  ھا  آن نه صحابه بعد از نبوت در طول اقامت
حی نازل شد به عبادت اختصاص ندادند، نه مکانی که در آن وحی روز را که در آن و

 نازل شد و نه زمان آن را به ھیچ عبادت و کاری اختصاص ندادند. 
ھا را به عبادت اختصاص دھد  ھا و مکان ھرکس از خودش به خاطر این و آن، زمان

قرا  و عبادت باشد، که زمان احوال حضرت مسیح را مراسم  او پیرو اھل کتاب می
 دادند، مانند روز تولد میلاد مسیح)، روز تعمید و غیره.  می

جماعتی را مشاھده کرد که برای ادای نماز به مکانی و جای س  ابن خطاب عمر
دھند، گفت: چه خبر است؟ گفتند:  گیرند و مسابقه می مشخصی از یکدیگر پیشی می

خواھید آثار پیامبران  یا میدر آن نماز خوانده است، گفت: آ ج الله جایی است که رسول
خود را مسجد و مکان عبادت قرار دھید؟! گذشتگان شما با این کارھا ھلاک شدند، ھر 
کس ھنگام نماز ھر جا بود ھمان جا نماز بخواند و به صورت خصوصی قصد مکانی را 

 . )١(نکند
  گوید: تشکیل و گرفتن مراسمی غیر از مراسم می /شیخ الإسلام ابن تیمیه 

باشد، یا  می ج گویند میلاد پیامبر الأول که می ھای ربیع عی، مانند بعضی از شبشر
ماه رجب، یا ھشتم  ۀالحجه، یا اولین جمع ھای ماه رجب، یا ھیجدھم ذی بعضی از شب

بدعت ھستند، سلف صالح  ھا  این نامند، ھمه ماه شوال که جاھلان آن را عید الأبرار می
 . )٢(اند، والله سبحانه و تعالی أعلم ندادهآن را نپسندیده و انجام 

                                           
 کند.   آن را نقل می ۳۷۶/ ۲شیبه در کتاب خود  ) مراجعه شود، ابن ابی۵۹-۱/۵۸به زادالمعاد، ( -١
 مراجعه شود. ) ۲۵/۲۹۸به مجموع الفتاوی، ( -٢
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اند شب بیست و ھفتم  ھایی که در ماه رجب پیدا کرده گوید: از بدعت ابن الحاج می
 . )١(آن است که شب معراج است

کند شامل اجتماع در مساجد،  ھای زیاد دیگری را بیان می به دنبال آن بدعت
زیادی در این شب، قاطی کردن قرائت ھای  اختلاط زنان با مردان، روشن نمودن چراغ

ھای مختلف، و  و تلاوت قرآن با اشعار و سرودھای مختلف و گوناگون با صداھا و لحن
دھند و  و جشن گرفتن شب اسراء و معراج که آن را به شریعت و دین نسبت می  مراسم

 . )٢(در واقع از دین نیستند
ن رابطة العالم الإسلامی ھنگامی که سازما /شیخ محمدبن ابراھیم آل الشیخ 

کند آن دعوت را رد  اسراء و معراج دعوت می  ای حضور در یکی از مراسمایشان را بر
گوید این کار مشروع و صحیح نیست،  شود؟ می نماید، از او در این مورد سؤال می می

 آن ھم به دلیل قرآن، سنت، استصحاب و عقل: 
 اما دلیل قرآنی: 

 فرماید:  خداوند می

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  وۡمَ ۡ�َ ٱ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
أ

 .]۳: ۀ[المائد ﴾دِينٗا ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱ
امروزه دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام «

 .»را بعنوان آیین خداپسند برای شما برگزیدم
 فرماید:  خداوند می

هَاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ٱءَامَنُوٓا َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
مِنُ�مۡۖ فإَنِ  ۡ�

ءٖ فَرُدُّوهُ إَِ�  ِ ٱتََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ  .]۵۹[النساء:  ﴾لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ
با تمسک به  ج پیروی از قرآن) و از پیامبراید، از خدا با  ای کسانی که ایمان آورده«

سنت او) اطاعت کنید، و از کارداران و فرماندھان مسلمان خود فرمانبرداری نمایید و 

او با رجوع  ج اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به خدا با عرضه به قرآن) و پیامبر

 .»به سنت نبوی) برگردانید

                                           
 ) مراجعه شود. ۱/۲۹۴به کتاب المدخل، ( -١
 ) مراجعه شود. ۲۷۲) و به الإبداع، ص (۱/۲۹۴به کتاب المدخل، ( -٢
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مراجعه به خود او در  ج و رد بسوی رسول رد بسوی خدا یعنی مراجعه به قرآن او،
 باشد.  ھای او می زمان حیات و بعد از فوت به سنت

 فرماید:  خداوند می

َ ٱبُّونَ ُ�ِ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿ ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱوََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوُ�َُ�مۡۚ وَ  �َّ َّ� 
 .]۳۱[آل عمران:  ﴾٣١َ�فُورٞ رَّحِيمٞ 

دارید، از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و  بگو اگر خدا را دوست می«

 .»مھربان است ۀگناھانتان را ببخشاید و خداوند آمرزند
 فرماید:  خداوند می

ِينَ ٱ يَحۡذَرِ فلَۡ ﴿ َّ�  ِ مۡرهِ
َ
ِ�مٌ  ۦٓ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
 ﴾أ

 .]۶۳[النور: 
کنند، باید از این بترسند که بلایی گریبانگیرشان  آنان که با فرمان او مخالفت می«

 .»گردد، یا اینکه عذاب دردناکی دچارشان شود
 دلیل سنت: 

ج  از پیامبرل  در صحیحین ثابت شده و آمده است که حضرت عایشه -۱
و در روایت  »س منه فهو ردیأمرنا هذا ما ل من أحدث في«کند:  روایت می

ھر کس در دین ما « »ه أمرنا فهو رديمن عمل عملاً عل« :مسلم آمده است

 . »چیزی را اضافه کند که از آن نباشد مردود است
 یا ھر کس کاری انجام دھد که دستور و امر ما بر آن وجود نداشته باشد مردود است. 

حبان در صحیح  داند، و ابن ماجه، ابن کند و آن را صحیح می ترمذی روایت می -۲

م �ايإ«فرموده است:  ج کنند که پیامبر خود از عرباض بن ساریه روایت می
 آن گذشت.  ۀترجم »ةضلال ة بدع�و ةبدع ة �دثكل�دثات الأمور، فإن 

ما أحدث «فرماید:  می ج کنند که پیامبر امام احمد و بزار از غضیف روایت می -۳
ھر قوم و ملتی که بدعتی را ایجاد کنند « .)١(»ةإلا رفع مثلها من السن ةقومٌ بدع

                                           
) سیوطی آن را در کتاب جامع الصغیر، حدیث شماره ۴/۱۰۵رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -١

گوید: در آن  می ) آن را آورده است و۱/۱۸۸کند ھیثمی در مجمع الزوائد، ( ) بیان می۷۷۹(
 مریم که منکر الحدیث وجود دارد..  ابوبکر بن ابی
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 . »رود از بین می ج مشابه آن از سنت پیامبر

إلا أضاعت مثلها من  ةها بدعيدعت بعد نبتاب ةما من أم«فرماید:  می ج و پیامبر
خود بدعتی را ایجاد کند مثل آن را از سنت  ج ھر امتی که بعد از پیامبر« .)١(»ةالسن

 . »برد کند و از بین می پیامبرش ضایع می
 ج کنند که پیامبر روایت میس  عاصم از انس بن مالک ابن ماجه و ابن ابی -۴

خداوند « .)٢(»دع بدعتهي حتي ةقبل عمل صاحب بدعياالله أن  أبي«فرموده است: 

 . »کند زمان ترک آن بدعت، قبول نمیدھد تا  عبادت کسی را که بدعتی انجام می

 كلعن  ةإن االله حجب التو�«فرماید:  می ج کند که پیامبر طبرانی روایت می
کسی را که بدعتی انجام دھد قبول  ۀخداوند توب« .)٣(»دع بدعتهي حتي ةصاحب بدع

 . »کند تا زمانی که آن بدعت را ترک نکند نمی
یعنی باقی ماندن حکم به صورتی که قبلاً بوده به شرطی که  دلیل استصحاب:

 دلیلی برای تغییر آن وجود نداشته باشد). 
 در این جا استصحاب از نوع عدم اصلی مدنظر است. 

یعنی اصل برائت است مثلاً اگر کسی ادعا کند بر دیگری حقی دارد بر  عدم اصلی:
 باشد).  یه میاو لازم است ثابت کند چون اصل برائت مدعی عل

شود این عبادت مشروع است مگر با دلیل  عبادات توقیفی ھستند، مثلاً گفته نمی
قرآن، سنت و اجماع علما، و صحیح نیست بیان شود که فلان چیز یا عبادت به دلیل 

باشد، چون مسایل اعتقادی  مصالح مرسله یا استحسان یا قیاس یا اجتھاد جایز و درست می
 باشند.  ت مثل ارث و حدود جای نظر دادن نیستند و توقیفی میو عبادات و مقدرا

                                           
کند، طبرانی در کبیر آن را آورده است در آن  ) آن را بیان می۱/۱۸۸ھیثمی در مجمع الزوائد، ( -١

)، حدیث ۲/۵۰۸مریم که منکر الحدیث وجود دارد. سیوطی در جامع الصغیر، ( ابوبکر بن ابی
 ) آورده است و گفته ضعیف است. ۷۹۹۹(

)، بوصیری گفته: راویان ای سند ھمه ۵۰) مقدمه، حدیث (۱/۱۹رواه ابن ماجه فی سننه، ( -٢
مراجعه شود، رواه ابن  ۳/۳۸۰و الکاشف للذھبی  ۱/۱۱ه مصباح الزجاجه مجاھیل ھستند. ب

 ). ۳۹)، حدیث (۱/۲۲عاصم فی کتاب السنة، ( ابی
) رواه الطبرانی فی الأوسط، و راویان این ۱۰/۱۸۹کند، ( ھیثمی در مجمع الزوائد آن را بیان می -٣

 د.باش می رون بن موسی فروی که او ثقهھا حدیث صحیح ھستند به جز
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 دلیل عقل:
ترین مردم به انجام آن شخص حضرت  اگر این کار مشروع و صحیح بود شایسته

بود، البته اگر این تعظیم به خاطر اسراء و معراج بود، و اگر چنانچه به خاطر  ج محمد
کنند  و یاد او باشد ھمانطور که در روز میلاد این کار را می ج شخص پیامبر

ترین مردم برای انجام آن ابوبکر صدیق سپس عمر فاروق سپس عثمان ذی  شایسته
و تابعین و ائمه  ھا  آن صحابه به ترتیب مقام ھا  آن و بعد از ش النورین و علی مرتضی

چیزی در این مورد شنیده نشده و  ھیچ ھا  آن دین بودند، در حالی که از ھیچ کدام از
سخن ابن النحاس در  /. سپس ١برای ما کافی است ھا  آن اند. پس عمل انجام نداده

کند، در آن  کتابش تنبیه الغافلین را در مورد بدعت مراسم شب اسراء و معراج بیان می
 باشد، آمده است: جشن گرفتن و تشکیل مراسم برای این شب بدعتی بزرگ در دین می

 . )٢(اند و از چیزھایی است که دوستان شیاطین آن را به وجود آورده
گوید: مراسم اسراء و معراج کاری باطل  شیخ محمدبن ابراھیم در فتوای دیگر می

 باشد، و تقلید از یھود و نصاری در تعظیم ایامی است که شریعت است، و بدعت می
است که قوانین را  ج مدرا تعظیم نکرده است، این رسول خدا حضرت مح ھا  آن
نماید چه چیزی حلال و چه چیزی حرام است، خلفای  گذارد، اوست تعیین می می

برای  ج اند که پیامبر ھدایت مثل صحابه و تابعین ھیچ کدام بیان نکرده ۀراشدین، ائم
گوید: مراسم و  و مجلس را تشکیل داده باشد، سپس می  این شب و یاد آن مراسم

یادبود شب اسراء و معراج بدعت است، درست نیست و شرکت در جشن گرفتن برای 
 . )٣(باشد آن ھم جایز نمی

فتوا داده است: ھر کس نذر کند که در ھر سال در بیست و ھفتم ماه  / و او
رجب قربانی کند، نذرش درست نیست، چون معصیت است، چون ماه رجب نزد اھل 

م آن به اعتقاد بعضی از مردم جاھلیت مھم و جای تعظیم است و شب بیست و ھفت
دھند و در آن شب جمع  شب اسراء و معراج است آن را شب عید و جشن قرار می

از وفا کردن به نذری که در  ج دھند، و پیامبر شوند، و کارھای بدعت انجام می می

                                           
 ) مراجعه شود. ۳/۹۷به فتاوی و رسائل الشیخ محمد بن ابراھیم، ( -١
 ) مراجعه شود. ۳۸۰-۳۷۹به تنبیه الغافلین، ص ( -٢
 ) مراجعه شود. ۳/۱۰۳به فتاوی و رسائل شیخ محمدبن ابراھیم آل شیخ، ( -٣
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کند نھی  کنند یا برای غیر خدا ذبح می جایی که اھل جاھلیت اعیاد خود را برپا می
سر ببُرد و ذبح  ١به کسی که نذر کرده بود که شتری را در بوانه ج پیامبر کرده است.

د يها عين فكاعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل ي يةها وثن مِن أوثان الجاهلين فكاهل «کند گفت: 
ما ياالله، ولاف يةمعص ، فإنه لاوفاء لنذر فيك: أوف بنذرج ادهم؟ قالوا: لا. فقاليمِن أع

ھای زمان جاھلیت وجود داشته است که عبادت  آیا در آنجا بُتی از بت« .)٢(»ابن آدم كمليلا

در آنجا برپا شده است؟ گفتند: خیر،  ھا  آن شود؟ گفتند: خیر. گفت آیا عیدی از عیدھای
فرمود: به نذرت وفا کن، چون نذری که برای معصیت خدا باشد درست نیست و نذر کردن 

 . »باشد نمیچیزی که انسان مالک آن نیست صحیح 
فرماید: این شب که اسراء و معراج در آن  می /شیخ عبدالعزیزبن عبدالله بن باز 

واقع شده، در احادیث صحیح تعیین آن نیامده است، و مشخص نیست، و تمام آن 
اند نزد متخصصان و عالمان  ھایی که برای تعیین آن شب وارد شده حدیث
خداوند مقتضی این بود که مردم آن شب  اند، حکمت فراوان شناس تأیید نشده حدیث

را فراموش کنند و اگر آن شب ھم مشخص و معین بود برای مسلمانان جایز نبود که 
و  ج آن را به عبادت اختصاص دھند و یا مراسمی برای آن تشکیل دھند، چون پیامبر

، اند اند و آن را به عبادت اختصاص نداده برای آن جشن و مراسمی نگرفته ش صحابه
با قول  ج اگر چنانچه جشن و مراسم و عبادت در آن شب شرعی و صحیح بود پیامبر

کرد. و اگر چنین چیزی موجود بود حتماً شایع  و عمل خود آن را برای امت بیان می
کردند، چون ھر چه امت و مردم نیاز  آن را به ما منتقل می ش شد، و صحابه می

اند، و ھیچ چیزی را که مربوط به دین باشد جا  نقل کرده ج اند آن را از پیامبر داشته
اند، اگر جشن  اند، بلکه برای ھر کار خیری جزو سابقین بوده نگذاشته و فراموش نکرده

ترین مردم  ترین و مقدم سابق ھا  آن و مراسم گرفتن برای این شب شرعی و صحیح بود
ی امتش بوده است، و ترین مردم برا کننده نصیحت ج برای انجام آن بودند، و پیامبر

                                           
 ) مراجعه شود. ۱/۵۰۵ای است پشت ینبع نزدیک ساحل دریا. به معجم البلدان، ( تپه -١
) و رواه بیھقی فی ۳۳۱۳)، کتاب الایمان و النذور، حدیث شماره (۳/۶۰۷رواه ابوداود فی سننه، ( -٢

)، شیخ محمد ۱۳۴۱)، حدیث شماره: (۲/۶۸) و رواه الطبرانی فی معجم الکبیر، (۱۰/۸۳سننه، (
الوھاب گفته: اسناد این حدیث بر شرط شیخین است. برای تفصیل بیشتر معنای این بن عبد

 مراجعه شود.  ۱۰۴/ ۳حدیث به فتاوی و رسائل شیخ محمد بن ابراھیم 



 های ناروا ها و مناسبت سالگرد  ٢٧٢

 

ابلاغ رسالت او به نھایت خود رسیده بود، و امانت خود را آنگونه که حقش بود ادا کرد، 
آن را  ج اگر تعظیم این شب و گرفتن مجلس و مراسم برای آن صحیح بود پیامبر

شود که صحیح نیستند،  نمود، پس معلوم می کرد و یا آن را کتمان نمی فراموش نمی
این امت دین و آیینش را کامل کرده است و نعمت خود را به اتمام خداوند برای 

او بر آن وجود ندارد  ۀرسانده و به کسی که بر دین او چیزی را اضافه کند که اجاز
 فرماید:  می ۳مائده آیه  ۀھشدار داده است، خداوند سبحان در قرآن سور

ۡ�مَمۡتُ عَ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
ليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ أ

 .]۳: ۀ[المائد ﴾دِينٗا ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱ
امروزه دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام «

 .»را به عنوان آیین خداپسند برای شما برگزیدم
 فرماید:  می ۲۱شوری آیه  ۀو در سور

مۡ ﴿
َ
ْ  لهَُمۡ  أ ٰٓؤُا ْ لهَُم مِّنَ َ�عَُ  ُ�ََ� ذَنۢ بهِِ  ّ�ِينِ ٱوا

ۡ
ۚ ٱمَا لمَۡ يأَ ُ  لۡفَصۡلِ ٱوَلوََۡ� َ�مَِةُ  �َّ

لٰمِِ�َ ٱلقَُِ�َ بيَۡنَهُمۡۗ �نَّ  ِ�مٞ  ل�َّ
َ
 .]۲۱[الشوری:  ﴾٢١لهَُمۡ عَذَابٌ أ

اند، که  شاید آنان شریکان و معبودھایی دارند، که برای ایشان دینی را پدید آورده«
گردید  فیصله کردن نبود، میانشان داوری می ۀبدان اجازه نداده است!، اگر وعد خدا

 .»قطعاً ستمگران عذاب دردناکی دارند
ھا ترسانده و تصریح  احادیث صحیحی روایت شده که مردم را از بدعت ج از پیامبر

گاه کرده  ھا  آن ھا ضلالت و گمراھی ھستند و مردم را از خطر تاند که بدع کرده از  وآ
  .)١(به مردم تذکر داده است ھا  آن ارتکاب

کند،  اند روایت می ھا آمده بعضی از احادیثی را که در مورد ذم بدعت / سپس او

ه يس علیمن عمل عملاً ل«و  »س منه فهو ردیأمرنا هذا ما ل من أحدث في«مانند: 
وشر  ج �مد يهد ي الهد�تاب االله وخكث ي الحد�أما بعد فإن الخ«یا  »أمرنا فهو رد

فعلي�م �سنتى وسنة الخلفاء الراشدين « :ج قولهو »ةضلال ة بدع�الأمور �دثاتها، و
مهدي� من بعدی تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، و�يا�م و�دثات الأمور، ـال

                                           
 ) مراجعه شود. ۹-۷به کتاب التحذیر من البدع، ص ( -١
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 ترجم و تخریج این روایات گذشت.  )١(»فإن كل �دثة بدعة، و� بدعة ضلالة
آنچه که به آن از آیات و احادیث استدلال کردند در این مورد این سخنان علما و 

باشند، مراسم شب  کننده می کافی و وافی است، و برای کسی که طالب حق باشد قانع
اسراء و معراج بدعت است و ھیچ ربطی به دین ندارد، بلکه به دین اضافه شده و بدون 

از دشمنان خدا، یھود و نصاری در خدا صورت گرفته است، و تشبّه و تقلید  ۀاذن و اجاز
آن این است که دین ناقص  ۀباشد، که لازم ھا در آن می زیاد کردن دین و ایجاد بدعت

شود، که این تفکر، فساد بزرگ، منکر قبیح و  است و به عدم کامل بودن آن متھم می
 باشد، فرموده خداوند:  شنیع و تضاد و مقابله با قول خداوند می

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
 .]۳: ۀ[المائد ﴾أ

که از بدعت مردم را ترسانده در تضاد است، آنچه جای تأسف  ج و با احادیث پیامبر
باشد این است که این بدعت در اکثر کشورھای اسلامی شایع شده و رواج پیدا کرده  می

استاریم احوال کنند اصل دین است، از خداوند خو است، حتی بعضی از مردم گمان می
فقه و فھم صحیح دین عطا کند، ما و ایشان را  ھا  آن تمام مسلمانان را اصلاح کند، به

برای تمسک به حق و ثبات و استقامت بر آن موفق گرداند، تا آنچه مخالفت با او است 

وصلی االله وسلم علی عبده ورسوله نبينا محمد آن را ترک کنیم، چون او قادر و توانا است، 

 .)٢(معينـله وصحبه أجوآ

 

                                           
و سنن ترمذی، ، ۴۶۰۷، و سنن ابوداود، کتاب السنة، حدیث شماره: ۱۲۶/ ۴مسند امام احمد  -١

سنن ابن ماجه، ی  و گفته: حدیث حسن صحیح است، و مقدمه ۲۸۱۶ابواب العلم، حدیث شماره: 
 .۴۳و  ۴۲حدیث شماره: 

 ) مراجعه شود. ۹به التحذیر من البدع، ص ( -٢





 

 
 

 

 

 

 فصل پنجم
 ماه شعبان

 بعضی از آثار وارده در مورد آن.  بحث اول:
 شعبان. ۀبدعت بودن مراسم شب نیم بحث دوم:

 الألفیه نماز ھزار رکعتی) صلاةبدعت بودن  بحث سوم:

 از آثار روایت شده در مورد آن بحث اول: بعضی 
به صورتی پشت سر ھم  ج گوید: پیامبر روایت شده است می لاز عایشه  -۱

کند و ھمیشه روزه  گفتیم ھیچ وقت افطار نمی گرفت که می طوری روزه می
گیرد، و  گفتیم ھیچ وقت روزه نمی کرد و می است، و بعضی اوقات ھم افطار می

اه کامل پشت سر ھم روزه بگیرد به جز ماه ایم که یک م را ندیده ج پیامبر
  .)١(گرفت ھای دیگر روزه می ماه ۀرمضان، و در ماه شعبان بیشتر از ھم

ھیچ ماھی به  ج گفته است: پیامبر لسلمه روایت شده که عایشه  از أبی -۲
ماه شعبان روزه نگرفته است، ماه شعبان را بصورت کامل روزه  ۀانداز
طاقت و توان خود عمل کنید، چون خداوند  ۀدازگفت: به ان گرفت، و می می

ترین و  شود تا شما خسته و درمانده نشوید، و محبوب خسته و درمانده نمی
عبادتی است که بر آن داوم باشد با اینکه  ج ترین عبادت نزد پیامبر پسندیده

داد بر آن دوام و  ھر گاه عبادتی را انجام می ج کم و اندک باشد، و پیامبر

                                           
) و صحیح ۱۹۶۹)، حدیث شماره (۴/۲۱۳رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -١

 ). ۱۱۵۶مسلم، کتاب الصیام، حدیث (
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 . )١(ت داشتاستقام
سؤال  ج روایت شده است که او یا مردی از پیامبر ببن حصین  از عمران -۳

ای؟ گفت: گمان  کرد: ای فلانی آیا اواخر این ماه شعبان) را روزه گرفته
، گفت: ھر ج الله کنم منظورش رمضان باشد، مردم گفتند: خیر یا رسول می

  .)٢(گاه روزه نگرفتی دو روز روزه بگیر. متفق علیه
ھای  گفت: قضای بعضی از روزه شنیدم می لگوید: از عایشه  سلمه می أبی -۴

را جز در ماه شعبان قضا کنم  ھا  آن توانستم ماه رمضان بر من واجب بود، نمی
 . )٣(متفق علیه

شنیده است:  لقیس روایت شده که از عایشه  بن ابی از عبدالله -۵
که آن را روزه بگیرد ماه شعبان  ج ترین ماه نزد پیامبر ترین و پسندیده ب محبو

 . )٤(کرد بود و آن را به رمضان وصل می

إذا انتصف شعبان فلا «فرمود:  ج روایت شده است که پیامبرس  ھریره از ابی -۶
 . »گاه ماه شعبان به نصف رسید روزه نگیریدھر« .)٥(»تصوموا

م رمضان �حدأتقدمن يلا «: ج کند، قال روایت می ج از پیامبرس  ابوھریره -۷

                                           
)، و صحیح مسلم، ۲/۸۱۱) (۱۹۷۰)، حدیث (۴/۲۱۳رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١

  .)۷۸۲کتاب الصیام حدیث: (
) و گفت: أظنه یعنی رمضان ۱۹۸۳)، حدیث: (۴/۲۳۰باری، (رواه البخاری فی صحیحه مع فتح ال -٢

گوید گفته است: (من سرر شعبان) و رواه مسلم، کتاب الصیام، حدیث شماره  را نگفته است. و می
)۱۱۶۱.( 

 ) ۱۱۴۶) و رواه مسلم فی صحیحه، حدیث (۱۹۵۰رواه البخاری فی صحیحه، حدیث شماره: ( -٣
)، ۲۴۳۱)، حدیث شماره (۲/۸۱۲) رواه ابوداود فی سننه، (۶/۱۸۸رواه امام احمد فی مسنده، ( -٤

)، حدیث شماره ۳/۲۸۲) و رواه ابن خزیمه فی صحیحه، (۴/۱۹۹رواه النسائی فی سننه، (
و گفته: این حدیث بر شرط شیخین است، اما  ۴۳۴/ ۱)، و مستدرک حاکم، کتاب الصوم ۲۰۷۷(

 اند.  آن را روایت نکرده
) کتاب الصوم، حدیث ۲/۷۵۱) و رواه ابوداود فی سننه، (۲/۴۴۲مسنده، ( رواه امام احمد فی -٥

و گفته: این حدیث حسن صحیح ۷۳۵، و سنن ترمذی، ابواب الصوم، حدیث شماره: ۲۳۳۷شماره: 
، و سنن دارمی، کتاب الصیام، باب: ۱۶۵۱است، و سنن ابن ماجه، کتاب الصیام، حدیث شماره: 

 لاف نظر دارند. . علما در صحت این حدیث اخت۳۴
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 )١(»ومالي كصم ذليصوم صومه فلين كاون رجل �ي، إلا أن �وميوم أو يبصوم 
ھیچ یک از شما یک یا دو روز قبل از رمضان روزه نگیرد، مگر کسی «متفق علیه. 

که عادت خودش باشد که در این روزھا ھمیشه روزه گرفته اشکالی ندارد آن روز 

 . »روزه بگیرد
ام دو ماه پشت سر ھم روزه  را ندیده ج گوید: ھرگز پیامبر می لسلمه  أم -۸

 . )٢(بگیرد به جز ماه شعبان و رمضان
در ھیچ ماھی مثل ماه  ج گوید: گفتم ای رسول خدا می ببن زید  اسامه -۹

غفل الناس عنه يشهر  كذل«: ج ام که روزه بگیری؟ قال شعبان شما را ندیده
، فأحب أن �مـرب العال ه الأعمال إليي رجب و رمضان، وهو شهر ترفع ف�ب
این ماه، ماھی است که مردم از آن غافل ھستند، میان « .)٣(»وأنا صائم رفع عم�ي

روند،  ھا به طرف خداوند می ماه رجب و رمضان قرار دارد، ماھی است اعمال انسان

 .»پس دوست دارم در حالی که روزه ھستم اعمال به طرف خداوند عروج کند
ای فضل و  سؤال شد بعد از ماه رمضان چه روزه ج گوید: از پیامبر میس  انس -۱۰

ثواب بیشتری دارد؟ گفت: ماه شعبان برای تعظیم رمضان، گفت: چه صدقه و 
 . )٤(فرمود: صدقه و احسان در ماه رمضان ج احسانی ثواب بیشتری دارد؟ پیامبر

را شبی گم کردم، بیرون رفتم دیدم در  ج گوید: رسول خدا می لعایشه  -۱۱
او بر شما ظلم و  ج فرمود: آیا ترسیدی که خدا و رسول ج بقیع است، پیامبر

                                           
، و سنن مسلم، کتاب الصیام، حدیث شماره: ۱۹۱۴صحیح بخاری با فتح الباری، حدیث شماره:  -١

۱۰۸۲. 
، و سنن ترمذی، ابواب الصیام، ۳۳، و سنن نسائی، کتاب الصیام، باب: ۳۰۰/ ۶مسند امام احمد  -٢

در شرح معانی الآثار و گفته: حدیث حسن است، و امام طحاوی این حدیث را ۷۳۳حدیث شماره: 
 کتاب الصیام، باب الصوم بعد النصف من شعبان إلی رمضان روایت نموده است. ۸۲/ ۲

، و علامه البانی گفته: این اسناد ۱۰۲/ ۴و سنن نسائی، کتاب الصیام  ۲۰۱/ ۵مسند امام احمد  -٣
  راجعه شود.م ۱۸۹۸حسَن است. برای تفصیل بیشتر به سلسلة الأحادیث الصحیحة، حدیث شماره: 

) و گفته است حدیثی غریب ۶۵۷( :) ابواب الزکاة، حدیث شماره۲/۸۶رواه الترمذی فی سننه، ( -٤
) و رواه ابن جوزی فی العلل ۱۷۷۸است. رواه الطحاوی فی شرح معانی الآثار، حدیث شماره (

 ) و گفته: این حدیث صحیح نیست..۹۱۴المتناھیه، حدیث (
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گمان کردم نزد ھمسران دیگرت  ج خدا  ستم کنند؟ گفتم: ای رسول
آید و بیشتر از  شعبان به آسمان دنیا می ۀای، فرمود: خداوند شب نیم  رفته

 . )٢(بخشد گناھان را می )١(کلب ۀیلتعداد موھای گوسفندان قب

طلع إن االله لي«کند که فرمود:  روایت می ج از رسول خداس  ابوموسی اشعری -۱۲
 .)٣(»أو مشاحن كمشرـع خلقه، إلا ليغفر لجميالنصف من شعبان، ف ةللي في

بخشد، مگر کسی  شود، تمام گناھان مردم را می خداوند شب نیمه شعبان جویا می«

 . »او باشد ج توز خدا و رسول معاند و دشمن کینهکه مشرک و یا 

 ةلنت ليكاإذا «فرمود:  ج کند که پیامبر روایت میس  طالب بن ابی  علی -۱۳
سماء  ها لغروب الشمس إليي�ل فين االله إالنصف من شعبان، فقوموا نهارها، ف

ه! يفأعاف قول: ألا من مستغفر فأغفر له! ألا مسترزق فأرزقه! ألا مبت�يا، فيالدن
 ۀگاه نیمھر«فرماید:  می ج پیامبر .)٤(»طلع الفجري ذا، حتيكذا ألا كألا 

شعبان فرارسید، روز آن را به عبادت مشغول شوید، چون خداوند با غروب خورشید 
گوید: آیا کسی ھست که طلب بخشودگی و عفو کند تا  آید، و می به آسمان دنیا می

او را ببخشم و عفو کنم؟! آیا کسی وجود دارد که طلب رزق و روزی کند تا او را 
که خواستار شفا باشد تا او را شفا دھم؟!  روزی دھم؟! آیا بیمار و مریضی وجوددارد

 . »آیا ... آیا ... تا طلوع فجر ادامه دارد

                                           
باشد، و ایشان بنو کلب بن وبره بن ثعلبه بن حلوان بن عمرا بن  می ی قضاعهھا کلب از شاخه -١

گویند. به الاشتقاق لابن درید  می الحافی بن قضاعه ھستند، و ھر که از این قبیله باشد او را کلبی
 مراجعه شود. ۹۹۳ -۹۹۱/ ۳و معجم قبائل العرب  ۳۱۶/ ۱و صبح الأعشی  ۵۴۳ -۵۳۷/ ۲۰ص: 

)، ابواب الصیام، ۱۲۲-۲/۱۲۱) و رواه الترمذی فی سننه، (۶/۲۳۸رواه امام احمد فی مسنده، ( -٢
رواه ابن ماجه فی سننه،  -داند،  ) امام بخاری این حدیث را ضعیف می۷۳۶حدیث شماره: (

 . ۹۱۵)، و العلل المتناھیه لابن الجوزی، حدیث شماره: ۱۳۸۹)، حدیث (۱/۴۴۴(
): ۲/۱۰) قال بوصیری فی زوائد ابن ماجه، (۱۳۹۰)، حدیث (۱/۴۵۵سننه، (رواه ابن ماجه فی  -٣

  مراجعه شود. ۱۹۸۰اسناد این حدیث ضعیف است، به موارد الظمآن، کتاب الأدب، حدیث شماره: 
 )۲/۱۰) بوصیری در زوائد ابن ماجه، (۱۳۸۸)، حدیث شماره (۱/۴۴۴رواه ابن ماجه فی سننه، ( -٤

سبره که نامش ابوبکر بن عبدالله بن محمد بن ابی سبره است احمد  ن ابیگوید: در سند آن اب می
دانند، ابن حجر در تقریب التھذیب  کرد. آن را ضعیف می گویند: احادیث را درست می و ابن معین می

 شبیه این را گفته است.  ۲۷۱/ ۲اند، و عقیلی در الضعفاء الکبیر  گفته: او را متھم به وضع کرده
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اند که  در مورد فضیلت ماه شعبان و نماز خواندن در آن احادیث زیادی آمده
: ج ی آن حضرت دانند، از جمله فرموده را موضوع و ساختگی می ھا  آن حافظین حدیث

 . »... ان شهر أمتيورمض يرجب شهر االله وشعبان شهر«

ماه رجب، ماه خدا، و ماه شعبان ماه من، و ماه رمضان ماه امت من «فرمود:  ج پیامبر

 كل قرأ فييالنصف من شعبان،  ةللي في ةع�ر ةمائ من ص� ا علىي«: ج . و قوله»است
 ص�يما من عبد  !ا عليي: ج حد عشر مرات، قال النبيأتاب وقل هو االله كال ةبفاتح ةع�ر

ای علی ھر کسی در این « .)١(» ... ةليالل كطلبها تل ةحاج لأ هذه الصلوات إلا قضي

فاتحه و قل ھو الله  ۀشعبان یکصد رکعت نماز بخواند در ھر رکعت سور ۀشب یعنی شب نیم
احد را ده بار بخواند، ای علی ھر کسی این نمازھا را بخواند خداوند ھر نیاز و طلب این فرد را 

 . »که در این شب از او بخواھد برایش فراھم خواھد کرد

 قرأ فيي، ةع�ر ةعشر النصف من شعبان ثنتي ةللي من ص�«فرماید:  و ھمچنین می

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿ ةع� ركل حَدٌ  �َّ
َ
 )٢(» ثلاث� مرة، لم �رج حتى يری مقعده من الجنة ... ﴾أ

شعبان دوازده رکعت نماز بخواند، در ھر رکعت قل ھوالله احد  ۀھر کس شب نیم«والله اعلم. 

 . »را سی دفعه بخواند، خارج نخواھد شد مگر اینکه جای خود را در بھشت خواھد دید

 شعبان بحث دوم: بدعت بودن مراسم شب نیمة 
 گوید:  روایت شده که در مورد تفسیر این آیه می /از عکرمه 

﴿ ٓ ا نزَلَۡ�هُٰ  إِ�َّ
َ
َ�رََٰ�ةٍ�  َ�ۡلةَٖ  ِ�  أ مۡرٍ  ُ�ُّ  ُ�فۡرَقُ  �يِهَا ٣مُنذِرِ�نَ  كُنَّا إنَِّا مُّ

َ
 ﴾٤حَكِي�ٍ  أ

 .]۴-۳[الدخان: 

                                           
در ردیف احادیث موضوع ۱۲۹و  ۱۲۸، ۱۲۷/ ۲ی این حدیث را در کتاب الموضوعات ابن جوز -١

گوید: شکی نداریم که موضوع است و راویان آن مجاھیل ھستند. حافظ ابن  قرار داده است. و می
احادیث موضوع احادیث نماز ی  نویسد: و از جمله می ۱۷۵شماره:  ۹۸قیم در المنار المنیف، ص: 

در ضمن احادیث  ۵۹و  ۵۸، ۵۷/ ۲ت، و سیوطی این حدیث را اللآلی المصنوعه شعبان اسی  نیمه
 . ۵۲و  ۵۱موضوع آورده است و ھم چنین شوکانی در الفوائد المجموعه ص: 

). ابن قیم جوزی در المنار ۲/۱۲۹ابن جوزی آن را در ردیف احادیث موضوعات آورده است، ( -٢
کرده و گفته: موضوع است، و سیوطی در اللآلی  ) آن را بیان۱۷۷)، شماره (۹۹المنیف، ص (

 آن را موضوع خوانده است.  ۵۹/ ۲المصنوعه 



 های ناروا ها و مناسبت سالگرد  ٢٨٠

 

ایم، در این  بودهدھنده  ما قرآن را در شب پر خیر و برکتی فرستادیم، ما ھمواره بیم«

 .»ای بیان و مقرر گشته است شب مبارک، ھر گونه کار حکیمانه
شعبان است، کارھای این سال در آن قطعی  ۀگوید: این شب، شب نیم عکرمه می

خدا است نوشته  ۀشوند، و کسی که زایر خان ھا مشخص می ھا از مرده شود، زنده می
 د. شو شود نه به آن اضافه و نه از آن کم می می

 گوید:  در مورد تفسیر این آیه می /ابن کثیر 

﴿ ٓ ا نزَلَۡ�هُٰ  إِ�َّ
َ
َ�رََٰ�ةٍ�  َ�ۡلةَٖ  ِ�  أ مۡرٍ  ُ�ُّ  ُ�فۡرَقُ  �يِهَا ٣مُنذِرِ�نَ  كُنَّا إنَِّا مُّ

َ
 ﴾٤حَكِي�ٍ  أ

 .]۴-۳[الدخان: 
در آن شب  ایم! پر برکت نازل کردیم؛ ما ھمواره انذارکننده بوده یکه ما آن را در شب«

 .»گردد ی) تدبیر و جدا میبر اساس حکمت الھ یھر امر
دھد که این قرآن عظیم در شبی مبارک که لیلةالقدر است نازل  خداوند خبر می

 کرده است.
 فرماید:  ھمانطور که می

﴿ ٓ ا نزَلَۡ�هُٰ  إِ�َّ
َ
 .]۱[القدر:  ﴾١لۡقَدۡرِ ٱ َ�ۡلةَِ  ِ�  أ

 .»ما این قرآن را در شب قدر نازل کردیم«
 فرماید:  که آن شب ھم در ماه رمضان قرار دارد. ھمچنان که می

ِيٓ ٱ رَمَضَانَ  رُ شَهۡ ﴿ نزلَِ �يِهِ  �َّ
ُ
 .]۱۸۵: ۀ[البقر ﴾لۡقُرۡءَانُ ٱأ

 .»ماه رمضانی که قرآن در آن نازل شده است«
. )١(ایم که نیاز به تکرار نیست بقره آورده ۀدر این مورد احادیث زیادی را در سور

شعبان است ھمانطور که از عکرمه روایت شده است  ۀاین شب، شب نیم ھرکس بگوید
از مکان و موضع اصلی دور شده است، چون نص صریح قرآن ماه رمضان را بیان 

 . )٢(کند می
 علماء در مورد این آیه: 

َ�رََٰ�ةٍ  لةَٖ ِ� َ�ۡ ﴿  .]۳[الدخان:  ﴾مُّ
 

                                           
 مراجعه شود. ۲۱۶، ۲۱۵/ ۱به تفسیر ابن کثیر  -١
 ) مراجعه شود. ۴/۵۷۰به تفسیر ابن کثیر، ( -٢
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 دو نظر دارند: 
 جمھور علما بر این رأی و نظر ھستند.  شب قدر است که ۀمبارک ۀلیلمنظور از  -۱
 شعبان است، که عکرمه آن را بیان کرده است.  ۀشب نیم -۲

اند که  ھمان است که جمھور آن را بیان کرده -والله اعلم  -قول راجح و منتخب 
شعبان، چون خداوند سبحان به صورت اجمال در  ۀباشد نه نیم میقدر  بآن شب، ش

 : خود ۀفرمود

َ�رََٰ�ةٍ  لةَٖ ِ� َ�ۡ ﴿  .]۳[الدخان:  ﴾مُّ
 کند:  بقره به طور صریح آن را بیان می ۀآورده است و در سور

ِيٓ ٱ رَمَضَانَ  رُ شَهۡ ﴿ نزلَِ �يِهِ  �َّ
ُ
 .]۱۸۵: ۀ[البقر ﴾لۡقُرۡءَانُ ٱأ

 فرماید:  و یا می

﴿ ٓ ا نزَ  إِ�َّ
َ
 .]۱[القدر:  ﴾١لۡقَدۡرِ ٱلَۡ�هُٰ ِ� َ�ۡلةَِ أ

اساس  باشد ھیچ شکی نیست که باطل و بی شعبان می ۀنیماین ادعا که منظور 
است، چون با نص صریح قرآن مخالفت دارد و ھر چیزی که مخالف حق باشد باطل 

کنند با  شعبان را تأیید می ۀکنند که نیم است، و احادیثی که بعضی آن را روایت می
و سند ھیچ صریح قرآن مخالفت دارند پس اصل و اساسی ندارند و صحیح نیستند، 

باشد ھمچنان که ابن عربی و بسیاری از محققین با  کدام از این احادیث صحیح نمی
کنند، آنچه جای تعجب و شگفتی است این است که مسلمان  قاطعیت آن را بیان می

 . )١(بدون دلیل از قرآن و سنت صحیح با نص صریح قرآن به مخالفت بپردازد
ھایی که بعضی معتقد ھستند  اوقات و زمان ۀشیخ الإسلام ابن تیمیه دربار

نھی شده  ھا  آن شوند و بالآخره از ھایی دارند و توابع آن که منجر به منکر می فضیلت
شعبان، احادیث و روایات زیادی در مورد فضل و  ۀاز جمله شب نیم فرماید: است می

از تخصیص نم ۀبزرگی آن وارد شده است، بعضی از سلف صالح ھم آن شب را به اقام
 ماه شعبان آمده است.  ۀدادند، و احادیث صحیحی در مورد روز می

بعضی از علمای سلف از اھل مدینه و غیره فضل و بزرگی این شب را انکار کرده و 

غفر يإن االله «قبول ندارند، و احادیث وارده را در مورد آن قبول ندارند، مانند حدیث 
کلب گناھان مردم  ۀموھای گوسفندان قبیل ۀازخداوند به اند »بكلثر من عدد غنم �لأ

                                           
 ) مراجعه شود. ۷/۳۱۹البیان، ( به کتاب أضواء -١
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ھای دیگر وجود ندارد. اما  بخشاید. و گفته است ھیچ فرقی میان این شب و شب را می
آنچه اکثر اھل علم بر آن اتفاق نظر دارند و بیشتر اصحاب ما ھم ھمین نظر را دارند این 

ر فضیلت آن دلالت ھای دیگر فضیلت دارد نص امام احمد ھم ب است که این شب بر شب
اند، و بعضی از فضایل آن در مسندھا  دارد، و احادیث زیادی ھم در این مورد روایت شده

 . )٢(وارد شده است، با اینکه در مورد آن چیزھای دیگر ھم بیان شده است )١( و سنن
بن عامر و  گوید: اھل شام مانند خالدبن معدان، مکحول، لقمان حافظ ابن رجب می

کردند و برای عبادت در این شب مجاھدت و کوشش  این شب را تعظیم می ھا  آن غیر
شود در این تعظیم به آثار  کردند، و گفته می پیروی می ھا  آن کردند و مردم ھم از می

در این مناطق به این کارھا شھرت  ھا  آن اند، آن زمان که و نادرست دست یافته  اسرائیلی
کردند  بودند و آن را قبول می ھا  آن تلاف شدند، بعضی موافقپیدا کردند مردم دچار اخ

عباد اھل بصره و غیره، و اکثر علمای اھل حجاز از جمله عطاء، ابن  ۀمثل طایف
بدعت  ھا  این ۀگویند ھم ملیکه، اصحاب مالک و غیره نیز آن را قبول ندارند و می ابی

 کند.  نقل می ٣فقھای اھل مدینهھستند، و عبدالرحمن بن زید بن اسلم این رأی را از 

علمای اھل شام در چگونگی احیاء و برپا داشتن این شب اختلاف نظر دارند و 
 مطرح است ھا  آن دو نظریه میان

بعضی معتقد ھستند احیاء و زنده کردن آن به صورت جماعت در مسجد  -۱
در این شب  ھا  آن بن عامر، و غیر مستحب است، خالدبن معدان، لقمان

زدند و در  پوشیدند خود را معطر و به موھایشان روغن می ترین لباس را می خوب
 پرداختند، اسحاق بن راھویه در این کار با این شب در مسجد به عبادت می

گفت:  کرد، و در مورد قیام و عبادت این شب در مساجد می ھمراھی می ھا  آن
 کند.  از او نقل میاین کار بدعت نیست. حرب کرمانی در المسائل این سخن را 

                                           
در مورد فضل شب نیمه شعبان احادیث و آثاری وارد شده است ولی خالی از اشکال نیستند. به  -١

) و سلسلة الأحادیث الصحیحه آلبانی، ۸/۶۵) و مجمع الزوائد، (۷۲-۲/۶۷العلل المتناھیه، (
 ) مراجعه شود. ۱۱۴۴حدیث (

و  ۱۲۳/ ۲۳ابن تیمیه ) و مجموع الفتاوی ۶۲۷-۳/۶۲۶به کتاب: اقتضاء الصراط المستقیم، ( -٢
 ) مراجعه شود. ۶۵الإختیارات الفقھیه، ص (

زید که از علمای  کند. ابن ابی ) آن را روایت می۴۶ابن وضاح در کتاب البدع و النھی عنھا، ص ( -٣
 اند.  گوید: فقھا این کار را انجام نداده بزرگ مالکی است می
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باشد، که  این قول، سخن امام اوزاعی پیشوا و فقیھه و دانشمند اھل شام می -۲
 .)١(شاءالله باشد، ان ترین قول و نظریه می صحیح
جمھور علما اتفاق نظر دارند بر اینکه جمع شدن در مساجد در این شب  خلاصه:

شعبان برای نماز و دعا مکروه است، زنده کردن و مراسم گرفتن  ۀیعنی نیم
برای این شب در مساجد به صورت دائمی ھر سال یا بعضی از اوقات بدعتی 

 است که در دین پیدا شده است. 

خود به تنھایی یا به  ۀعلما و دانشمندان در مورد نماز انسان در این شب در خان
 صورت جماعت دو نظریه دارند: 

باشد، از جمله عطاء  ن نماز بدعت است، که نظر و قول اکثر علمای حجاز میای -۱
ملیکه، و از فقھای اھل مدینه نیز نقل شده است، که قول اصحاب  و ابن ابی

 . )٢(باشد می ھا  آن مالک و غیر
خود به تنھایی بخواند مکروه نیست، یا با  ۀاگر انسان این نماز را در خان -۲

 مه شعبان آن را ادا کند، اشکالی ندارد. جماعت خصوصی در شب نی
ابن رجب و ھمچنین شیخ الإسلام   که این قول و نظر امام اوزاعی، و اختیار حافظ

 باشد.  ابن تیمیه می
باشد، که  قول اول و نظریه اول می -والله اعلم  -دھم  و آنچه من آن را ترجیح می

 این نماز بدعت است. 
 شود، از جمله:  مکروه نیست به چند شکل داده میگویند  و جواب قول دوم که می

طبق اطلاع محدود من  -ھیچ دلیلی برای فضل و بزرگی این شب وجود ندارد، و  -۱
ثابت نشده و نیامده است که ایشان این شب را احیاء و زنده نگه  ج از پیامبر -

کار را این  -الله  رحمھم -و تابعین  ش داشته باشند، و ھیچ یک از صحابه
اند، مگر آن سه نفری که مشھور است در مورد فضیلت و احیای آن سخن  نکرده
برد، و اگر آن را انجام داده بودند با عمل خود  را نام می ھا  آن اند که ابن رجب گفته

پیدا شد،  ھا  آن دادند، اما این کاری بود که بعد از به فضل و بزرگی آن شھادت می
 و سنت صحیح و اجماع اصل و اساسی ندارد.  کاری است بدعت و در کتاب قرآن)

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۴۴به لطائف المعارف، ص ( -١
 ) مراجعه شود. ۱۴۴به لطائف المعارف، ص ( -٢
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گوید: حافظ ابوالخطاب بن دحیه در کتابی که در مورد ماه شعبان  ابوشامه می
شعبان  ۀگویند: در مورد فضیلت شب نیم نوشته است آورده: علمای جرح و تعدیل می

 .)١(حدیث صحیحی وجود ندارد
ن در مورد آن ھیچ چیزی از شعبا ۀکند: قیام و عبادت شب نیم ابن رجب بیان می 

ھم ثابت نشده است، ولی از بعضی از   نیامده و ثابت نشده است، از صحابه ج پیامبر
 . )٢(تابعین از فقھای اھل شام چیزھایی در مورد آن ثابت شده است

شعبان احادیث ضعیفی  ۀگوید: در مورد فضل شب نیم شیخ عبدالعزیز بن باز می
اعتماد کرد، و اما آنچه در مورد فضل نماز خواندن  ھا  آن بهتوان  اند که نمی وارد شده

در آن وارد شده است ھمه موضوع و ساختگی ھستند ھمچنان که بسیاری از اھل علم 
 . )٣(اند آن را بیان کرده

و جمع  )٤(حافظ ابن رجب که نظر بعضی از تابعین را در مورد فضل این شب -۲
برای این کار  ھا  آن دارد که استدلال کند، اظھار می شدن در مساجد را بیان می

باشد، و چه وقت آثار و روایات  اسرائیلی می ھای بنی بعضی از آثار و روایت
کند که مردم فضل و  تواند دلیل و حجت بشوند؟!!! و بیان می اسرائیلی می بنی

مانی عمل تابعی نمایند، چه ز تقلید می ھا  آن تعظیم این شب را گرفته و از
 حجت و دلیل است؟!.

 شعبان بودند نظر ۀعلمای معاصر کسانی که معتقد به فضل و بزرگی شب نیم -۳
دھندگان این شب دلیلی برای رأی خود  اگر چنانچه تفضیل اند، را رد کرده ھا  آن

ارائه نشده  ھا  آن دادند، اما ھیچ دلیلی از طرف ارائه می ھا  آن داشتند در مقابل
رباح  کند عطاء بن ابی را رد می ھا  آن است، به خصوص یکی از کسانی که رأی

در  ب، آن کسی که ابن عمر )٥(باشد، کسی که در زمان خود مفتی بود می
پرسید در  کنید و از من می ھا را برای من جمع می گوید: سؤال مورد او می

 ارد؟ شما وجود د درمیانرباح  حالی که ابن ابی

                                           
 ) مراجعه شود. ۳۳به الباعث، ص ( -١
 ) مراجعه شود. ۱۴۵به لطائف المعارف، ص ( -٢
 ) مراجعه شود. ۱۱به التحذیر من البدع، ص ( -٣
 ) مراجعه شود. ۱۱به طبقات الفقھاء شیرازی، ص ( -٤
 مراجعه شود. ۱۱به طبقات الفقھاء شیرازی، ص  -٥
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غفر يالنصف من شعبان، ف ةللي طلع فيإن االله لي«فرماید:  که می ج قول پیامبر -۴
  .)١(»أو مشاحن كمشرـع خلقه، إلا ليلجم

ھای دیگر وجود ندارد، چون  شعبان بر شب ۀدر این حدیث دلیلی بر فضل شب نیم
ثابت و وارد شده است که فرموده است:  ج در صحیحین به صورت صحیح از پیامبر

ن �قول: ليل الآخر يثلث الل بقيي �ا حيسماء الدن إلي ةل ليكل وتعالي ك�ل ر�نا تباري«
خداوند تبارک و « .)٢(»له فأغفر ستغفر��ه، من يفأعط سأل��ب له، من يفأستج دعو�ي

گوید: چه  آید و می تعالی ھر شب ھنگامی که یک سوم آخر آن باقی ماند به آسمان دنیا می
خواھد تا به او بدھم، چه  کند تا دعایش را مستجاب کنم؟ چه کسی چیزی می میکسی دعا 

 . »کند تا گناھانش را ببخشم کسی طلب استغفار و بخشش گناھان را می
آماده بودن خداوند برای بخشش گناھان مردم متوقف بر شبی معین از سال یا 

 ھایی محدود نیست.  شب
انسان به صورت فردی این نماز را برای  کند که کسی که این قول را انتخاب می -۵

باشد و ھیچ دلیلی آن را  خود بخواند مکروه نیست، این انتخابی بدون دلیل می
کند  شد، اما کسی که آن را رد می کند، اگر دلیلی موجود بود بیان می تقویت نمی

من عمل «گوید:  کند که به صورت کلی می استدلال می ج پیامبر ۀبه فرمود
ھای  و ھمچنین به عمومیت احادیث و روایت »ه أمرنا فهو رديس علیعملاً ل

 کنند.  دلالت دارند استدلال می ھا  آن دیگر که بر نھی از بدعت و دوری از
گفته است: اما این که اوزاعی قیام این شب را مستحب دانسته و  /شیخ ابن باز 

ھر قولی که با دلیل شرعی باشد؛ زیرا  می حافظ ابن رجب نیز آن را اختیار نموده ضعیف
ثابت نشود برای مسلمان ثابت نیست آن را در دین ایجاد نماید، به تنھائی باشد یا گروھی، 

س یمن عمل عملاً ل«: ج رسول گرامی اسلامی  مخفیانه یا علنی، به دلیل این فرموده
  .)٣(اند که در این مورد آمدهو به دلیل احادیث و روایات دیگر  »ه أمرنا فهو رديعل

                                           
گفته  ۱۰/ ۲، و بوصیری در زوائد ابن ماجه ۱۳۹۰سنن ابن ماجه، کتاب الصلاة، حدیث شماره:  -١

 .است: اسناد این حدیث ضعیف است
) و مسلم، ۱۱۴۵)، حدیث شماره (۳/۲۹رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -٢

 ).۷۵۸کتاب صلاة المسافرین، حدیث (
 ) مراجعه شود. ۱۳ص ( به کتاب التحذیر من البدع، -٣
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دوباره بعد از اینکه بعضی از آیات و احادیث و سخنان اھل علم را در مورد شب 
 گوید:  کند می می  شعبان بیان ۀنیم

کند  آنچه از آیات و احادیث و سخنان اھل علم گذشت برای طالب حق روشن می
شعبان و برپایی نماز و غیره در آن شب، و اختصاص روز  ۀکه گرفتن مراسم برای نیم

باشد، و در شریعت اسلام  آن به روزه گرفتن نزد اکثر علما و اھل علم بدعتی منکر می
جایی ندارد، بلکه از چیزھایی است که در دین اسلام بعد از عصر صحابه پیدا شده 

حق باشد این آیه کافی است، برای کسی که در این مورد و سایر موارد دیگر جویای 
 فرماید:  است که خداوند می

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
 .]۳: ۀ[المائد ﴾أ

أمرنا  من أحدث في«: ج سایر آیات در ھمین مورد و ھمین معنی، و یا قول پیامبرو 
 س و احادیث دیگر در ھمین مورد، در صحیح مسلم از ابوھریره »س منه فهو ردیهذا ما ل

، اليي الل�ام من بيبق ةالجمع ةللاتختصوا لي«فرماید:  میج  روایت شده است که پیامبر
صومه يصوم  ون في�ام، إلا أن تي الأ�ام من بيبص ةوم الجمعيولاتختصوا 

ھای دیگر به عبادت اختصاص ندھید، و روز  شب جمعه را از میان شب« .)١(»م�أحد

گرفتن اختصاص ندھید، مگر اینکه کسی بر او واجب جمعه را از میان روزھای دیگر به روزه 

 .»باشد این روز را روزه بگیرد
ھا به عبادتی جایز و صحیح بود شب جمعه بر  اگر واقعاً اختصاص شبی از شب

ترین روزی است که خورشید  ھای دیگر برتری داشت، چون بر طبق احادیث خوب شب
 . )٢(نماید در آن طلوع می

ترساند، این  ز اختصاص این شب برای عبادت مردم را میا ج زمانی که پیامبر
ھای دیگر به طریق اولی جایز نیست که به عبادت  ترساندن دلیل است بر اینکه شب

                                           
) و رواه مسلم فی صحیحه، کتاب الصیام، حدیث شماره ۶/۴۴۴رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -١

)۱۱۴۴-۱۴۸(.  
، و ۵۱۲/ ۲: (خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعة ...) و رواه امام احمد فی مسنده ج قال -٢

) ، کتاب الصلاة . حدیث ۱/۶۳۴() وأبو داود في سننه ۵۸۴مسلم فی صحیحه، حدیث شماره: (
) ، أبواب الجمعة . وقال : حدیث حسن صحیح . ۱/۳۰۵) .والترمذي في سننه (۱۰۴۶رقم (

 ) .۴) ، کتاب الجمعة باب رقم (۹۰، ۳/۸۹والنسائي في سننه (
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اختصاص داده شوند، مگر اینکه دلیلی صحیح و درست بر اختصاص آن دلالت داشته 
توصیه شده و  ا ھ آن ھای رمضان عبادت و تلاش در القدر و شب باشد، ھنگامی که لیلة

مردم را برای آن تشویق کرده است و آن را شخصاً انجام  ج بیان شده است، پیامبر

ماناً واحتساباً يمن قام رمضان ا«داده است، ھمانطور که در صحیحین آمده است: 
ماناً واحتساباً غفرا� له ما تقدم من يالقدر ا ةلغفرا� له ما تقدم من ذنبه ومن قام لي

داشت به پاداش آن ماه رمضان به عبادت بپردازد  ھر کسی از روی ایمان و چشم« .)١(»ذنبه

داشت به پاداش آن  بخشد و ھر کسی از روی ایمان و چشم خداوند گناھان گذشته او را می

 . »دھد شب قدر به عبادت و راز و نیاز مشغول شود خداوند گناھان او را مورد عفو قرار می
ماه رجب یا شب اسراء و معراج  ۀبان یا شب اولین جمعشع ۀاگر اختصاص شب نیم

 ج آن حضرت به مراسم و جشن گرفتن یا چیزی از عبادت، شرعی و صحیح بود پیامبر
گاه می ترین  نمود؛ چون امت ایشان خوب کتمان نمی ھا  آن کرد و آن را از امت خود را آ

یرترین مردم بودند، و پذ نصیحت -علیھم الصلاه و السلام  -مردم و بعد از انبیاء 
را نیز راضی کرده است، و از سخنان  ھا  آن راضی است و ج خداوند از اصحاب پیامبر

در مورد فضیلت شب اولین جمعه ماه  ش و از صحابه ج علما فھمیده شد که از پیامبر
شعبان ھیچ چیزی ثابت نشده و به ثبوت نرسیده است. پس دانسته شد  ۀرجب و نیم

 اند، و ھمچنین اختصاص بدعت است و در دین پیدا شده ھا  آن تشکیل مراسم برای

االله وسلم علی عبده ورسوله  وصلی -والله اعلم  - )٢(به عبادت بدعت منکر است ھا  آن

  نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 الألفیه نماز هزارتایی) در ماه شعبان بدعت است  صلاة بحث سوم:

 اولین کسی که آن را به وجود آورد:
شعبان ایجاد کرد مردی بود که  ۀاولین کسی که صلاة الألفیه را در شب نیم

المقدس شد، قرآن  وارد بیت  ھ ۴۴۸بود، در سال  ٣أبی الحمراء اھل نابلس مشھور به ابن
                                           

 ).۷۶۰-۷۵۹) و مسلم، حدیث (۳۷-۳۵)، حدیث (۹۲-۱/۹۱رواه البخاری المطبوع مع فتح الباری، ( -١
 ) مراجعه شود. ۱۶-۱۵به کتاب التحذیر من البدع، ص ( -٢
کنند ابراھیم فرزند  می شھر پر آب و مشھوری در سرزمین فلسطین، و کوھی که یھود گمان -٣

 مراجعه شود. ۲۴۸/ ۵خویش را بر آن ذبح نمود نیز در آن واقع شده است، به معجم البلدان 
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الأقصی نماز اقامه کرد  شعبان در مسجد ۀدر شب نیمکرد،  را خوب و قشنگ تلاوت می
سپس سومی و چھارمی نیز اضافه شدند، نماز را تمام نکرده و مردی به او اقتدا کرد، 

 بود که به جماعت زیادی تبدیل شدند. 
الأقصی و  سال آینده جماعت زیادی در مسجد با او نماز خواندند، و نماز در مسجد

کرد، نماز طوری جا گرفت و استقرار پیدا کرد که فکر  ھای مردم وسعت پیدا خانه
 . )١(باشد می ج کردند سنت پیامبر می

 ھای آن نماز  ویژگی
اخلاص ھزار بار در آن  ۀشود چون سور این نمازِ بدعت، الألفیه ھزارتایی) نامیده می

اخلاص خوانده  ۀشود، چون یکصد رکعت است در ھر رکعت ده مرتبه سور خوانده می
 شود.  می

ھای مختلفی آمده  ھا و روایت ھا و چگونگی این نماز، ثواب و اجر آن به صورت ویژگی
گوید: شکی نداریم که این  است که ابن جوزی آن را در موضوعات آورده است و می

حدیث موضوع و ساختگی است، اکثر راویان آن از ھر سه طریق روایت شده مجھول و 
 . )٢(باشد محال است ج ثی که از پیامبرضعیف ھستند، که قطعاً چنین حدی

گیرد،  گوید: نماز شعبان، شب پانزدھم آن ماه صورت می غزالی در کتاب الأحیاء می
فاتحه،  ۀشود، در ھر رکعت بعد از سور یکصد رکعت است، دو رکعت دو رکعت خوانده می

 . )٣(شود قل ھوالله احد خوانده می ۀسور

 حکم این نماز
 شعبان بدعت است.  ۀنظر دارند که صلاةالألفیه نیمجمھور علما اتفاق 

به  ش و ھیچ یک از خلفای راشدین ج شعبان از طرف پیامبر ۀنماز الألفیه در شب نیم
بزرگ مانند  ۀاند، و ھیچ یک از ائم عنوان سنت وضع نشده است و به آن دستور نداده

آن را  -الله  رحمھم -ه امام ابوحنیفه، مالک، شافعی، احمد، ثوری، اوزاعی، لیث و غیر
اند. و حدیثی که در این مورد روایت شده است موضوع و ساختگی  مستحب ندانسته

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۲۲-۱۲۱به کتاب التحذیر و البدع، للطرطوشی، ص ( -١
) و فوائد ۶۰-۲/۵۷) و اللآلی و المصنوعه سیوطی، (۱۳۰-۲/۱۲۷به کتاب الموضوعات، ( -٢

 ) مراجعه شود. ۵۱المجموعه، ص (
 ) مراجعه شود. ۱/۲۰۳الدین، ( به کتاب احیاء علوم -٣
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 . )١(شناس بر موضوع بودن آن اتفاق نظر دارند باشد، اکثر علمای حدیث می
شعبان، شب اسراء  ۀبرادر مسلمان! بدان که چنین مراسم و مجالسی مانند شب نیم

ھا با  و معراج، شب رغائب، شامل کارھای بدعت و حرام زیادی ھستند، که این بدعت
ھا و  کنند، که ابن الحاج این بدعت ھای مختلف فرق می ھا و مکان توجه به زمان

وجود دارند به تفصیل بیان کرده است که   محرمات و منکرات را که در این مراسم
 کنیم:  ان را بیان میای از سخن ایش خلاصه
، که اسراف است و آن را به  بار و اذیت کننده ھای مشقت مکلف شدن به خرج -۱

 باشد.  دھند در حالی که دین از این کارھا بری می نام دین انجام می
 باشند.  ھای حرام و ناشرعی می ھایی که دارای صورت شیرینی -۲
مال وجود دارد، به  ۀاعروی اض ھا و غیره، که در این زیاده روشن کردن چراغ -۳

خصوص اگر آن روغن و یا مواد مصرفی وقف باشند که نوعی ظلم در حق 
کننده آن را ذکر نکرده باشد و  باشد، به شرطی که وقف کننده می نذرکننده و وقف

ھا  روی در این روشن کردن اگر ھم ذکر کرده باشد شرعاً اعتباری ندارد، و زیاده
شود که ھیچ خیر و  ز طرفی ھم سبب اجتماعی میشود و ا باعث اضاعه مال می

ھای دینی ھستند و در این  برکتی در آن نیست، و کسانی که دارای مناصب و مقام
گاھی داشته باشند گناه و  شرکت می  مراسم کنند اگر نسبت به بدعت بودن آن آ

 اند مگر اینکه توبه کنند، اما اگر حاضر شوند معصیتی را در حق خود مرتکب شده
و شرکت کنند برای اینکه آن را تغییر دھند و با آن مبارزه کنند و برای تغییر و 

 باشد.  مبارزه ھم توانایی داشتند خیلی خوب و مبارک می
 شود.  حضور زنان، معلوم است که باعث چه فسادھایی می -۴
 باشد.  در مسجد جامع، که این کار عبادتی غیر شرعی می ھا  آن جمع شدن -۵
 گسترانند.  ھا و جانمازھا و غیره را می آنچه از فرش -۶
ھا و چیزھای  ھا و لیوان کوزه ھا  آن آورند که در درون می ھای مسی بزرگ دیگ -۷

خودشان است، مسجد جامع  ۀخدا، خان ۀدیگری وجود دارد، مثل اینکه خان
برای عبادت گذاشته شده است نه برای نشستن و خوابیدن و خوردن و 

 نوشیدن. 

                                           
قیم، ) و اقتضاء الصراط المست۱۳۴-۲۳/۱۳۱به مجموعه فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه، ( -١

 ) مراجعه شود. ۳۰-۱/۲۸) و فتاوی محمد رشید رضا، (۳۳) و الباعث لأبی شامه، ص (۲/۶۲۸(
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مفاسد باشند،  ھا و محرمات می از این بدعت دھندگان و آبساقیان اعمال  -۸
زیادی در آن وجود دارد، از جمله: خرید و فروش، چون در برابر آن پول 

باشد، بلند کردن  ھا می ھا به ھم که شبیه صدای ناقوس گیرند، زدن کاسه می
صدا در مسجد و کثیف کردن مسجد، و بر روی گردن مردم قدم برداشتن، که 

 باشد.  این کارھا حرام و منکر می ۀھم
ھا، که ھر حلقه وگروه مسئول و بزرگی دارد، که در ذکر و تلاوت  تشکیل حلقه -۹

دین خدا را به  ھا  آن کند و ای کاش ذکر و تلاوت بود! بلکه به او اقتدا می

گوید:  بلکه می »االله لاإ لهإ لا«گوید  اند، ذکرکننده اغلب نمی تمسخر گرفته
گویند که الف قطع است آن را وصل قرار  لایلاه یلله) به جای ھمزه یاء می

گردانند  پیچانند و برمی الله آن را می گویند: سبحان دھند، و زمانی که می می
کند چیزی را به آن اضافه  شود، قاری قرآن را تلاوت می به صورتی که فھم نمی

کند که جزو قرآن است،  یزی را از آن کم میکند که از قرآن نیست و یا چ می
ھا و ترجیحات که بیشتر به آواز شباھت دارد صورت  آن ھم به سبب نغمه

 کند.  گیرد، که این منکری است که چند منکر دیگر را جمع می می
گیرد، که این است که قاری قرائت و  از کارھای قبیح دیگر که صورت می -۱۰

خواھد  خواند، و یا می ری شعر و سرود میکند دیگ تلاوت قرآن را شروع می
کنند که قرائت را تمام کند،  نمایند و اشاره می شروع کند، قاری را ساکت می

کنند او قرائت خود را ادامه دھد و دیگر ھمزمان شعر و  و یا ھر دو را آزاد می
سرود را بخواند، که بعضی ھم با شاعر و سرودخوانان شعرھا را تکرار 

ن کارھا تمسخر دین است، حتی اگر خارج از مسجد بودند باز ھم کنند، ای می
  .گیرد باید چگونه باشد؟!!! حرام و ممنوع بود، حالا که در مسجد صورت می

 شود. ھای کوچک که باعث کثیف شدن مسجد می حضور بچه -۱۱
 ھا، در حالی که شرعاً رفتن شعبان به قبرستان ۀرفتن زنان در شب نیم -۱۲

کنند و آن  حرام است، که بعضی دف را با خود ھمراھی میبه قبرستان  ھا  آن
را منع  ھا  آن زنند، و به علت نبودن حیا و شرم و به علت اینکه کسی را می

خوانند  کند بعضی در حضور مردان سرود و شعرھایی با صدای بلند می نمی
 شنوند.  که مردان آن را می
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حیا و شرم را از   ان لباسشوند، و زن در قبرستان زنان با مردان مخلوط می -۱۳
 آورند.  دارند، تمام سر و صورت خود را بیرون می خود بر می

این گناھان را در گورستان که جای ترس و عبرت، و جای این است که  ھا  آن -۱۴
دھند.  انسان برای عمل صالح و کارھای خیر شوق و علاقه پیدا کند، انجام می

دھد، و درست به چیزی  دست می این میدان عظیم و مھم جایگاه خود را از
 دھند.  شود، آن را جای خوشحالی و انجام گناه قرار می ضد خود تبدیل می

گان مسلمان اھانت  با انجام این منکرات و معاصی در واقع به اموات و مرده -۱۵
 نمایند.  می

دھند و آنچه از لباس  چوبی را کنار سر مرد یا زن مُرده قرار می ھا  آن بعضی از -۱۶
پوشانند، اگر آن میت و مُرده  است دور آن چوب می ھا  آن نظر و ھدفکه مد

رسیده برایش  ھا  آن انسانی عالم و صالح باشد آنچه از مصیبت و ناراحتی به
نمایند، و اگر از افراد خانواده و  کنند و به او توسل می بازگو کرده و شکایت می

گویند، و  ه و با او سخن مینزدیکان باشد آنچه که روی داده برای او بازگو کرد
اگر عروس یا داماد باشد به ھر کدام لباس مخصوص خود که در حال حیات 

کنند و تأسف  نشینند و گریه می پوشانند، و می پوشیدند، می و شادی می
پوشانند در ظاھر شباھت  که چوب را این چنین می ھا  آن خورند، این کار می

ھایی که در  کردند، و عکس ن را چنین میھایشا ھا دارد که بت به کار مسیحی
و معلوم است ھر کس خود را به شکل کردند،  آن را تعظیم و تکریم می  مراسم

 شود.  قوم و ملتی درآورد از آن قوم محسوب می
 شوند، چون در باطن قصد معصیت و در ظاھر قصد عبادت دارند.  دچار نفاق می -۱۷
انجام کارھا و سخنان لغو و پوچ در مسجد و سخنان زیاد و باطل که منکر  -۱۸

 شدید ھستند. 
قرار دادن مسجد مانند پایگاه نظامی برای آمدن مسئولین و مھمانان دولتی  -۱۹

ھا برای نشستن والی در  ھا و قرار دادن صندلی و مبل و گستراندن فرش
او در صحن مسجد  ھایی جلو ھا و شمع مکانی مشخص و روشن کردن چراغ

ریزد، و بعضی اوقات کسی که در  به مسجد می ھا  آن جامع، که خاکستر
گیرد  نماید به وسیله عصا زد و خورد صورت می مسجد شکایت و اعتراض می

اندازد، و یا از خارج مسجد طرف مقابل و شاکی نزد والی  و او را به زمین می
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آیند، و ھر  عبان به وجود میشود، که رویدادھا ھمه در شب نیمه ش وارد می
شود،  ھا روی دھند صداھا از طرف دشمن و سربازھا بلند می گاه این حادثه

باشد،  البته به خاطر کثرت جمعیت و جار و جنجال سر و صدا موجود می
حالا این جار و جنجال و سر و صدا که سر و صدای شکایات و اختلافات میان 

 ود چگونه خواھد بود؟!.ش اضافه می مردم و مسئولین به آن
ھای حرام برای حرمت و  به اینکه این منکرات و بدعت ھا  آن معتقد بودن -۲۰

اند تا آن را تعظیم نمایند،  شود، و آمده خدا برپا می ۀاحترام این شب و خان
بعضی ھم بر این باورند که این کارھا عبادت و باعث نزدیک شدن به خدا 

. و ھمچنانکه بیان شد که این )١(شود که این خیلی خطرناک است می
ھا با ھم فرق دارند، این  ھا و زمان ھا و منکرات با توجه به اختلاف مکان بدعت
باشد اگرچه  در زمان و عصر حاضر نیز بسیاری از منکرات را دارا می  مراسم

 شکل و صورت آن با گذشته متفاوت باشد. 
ده است: دعای ھای مذکور، بدعت دیگری نیز اضافه ش علاوه بر بدعت -۲۱

شود که در لوح المحفوظ شقاوت و  مشھوری که در آن از خداوند خواسته می
بدبختی کسی را که نوشته است پاک کند الی آخر ...، نص و عین آن دعا این 

شود،  گذارد و بر او منت گذاشته نمی است: خداوندا! ای کسی که منت می

یچ خدایی جز تو وجود ندارد، ھ ،»يا ذالجلال والإكرام، يا ذالطول والإنعام«
جویان، خداوندا اگر مرا در لوح المحفوظ بدبخت و شقی یا  پشت و پناه پناه

ای آن را پاک کن، و مرا در لوح  محروم یا مطرود یا فقیر و ندار نوشته
ای و  المحفوظ خوشبخت و غنی و موفق برای انجام خیرات بنویس، تو گفته

 ای:  خود فرموده ج ن از زبان پیامبرتو حق است آنجا که در قرآ ۀگفت

ْ َ�مۡ ﴿ ُ ٱ حُوا مُّ   ٓۥمَا �شََاءُٓ وَُ�ثۡبتُِۖ وعَِندَهُ  �َّ
ُ
 .]۳۹[الرعد:  ﴾٣٩لۡكَِ�بِٰ ٱأ

دارد و ھر چه را که حکمتش اقتضا کند)  را که بخواھد از میان برمی چهخداوند ھر «

 .»اینھا) در علم خدا ثابت و مقرر است ۀدارد، ھم برجای می
ماه شعبان مکرم  ۀپروردگارا! به خاطر ظھور ذات مبارک اعظم خود در این شب نیم

ھایی که  خواھم تمام بلاھا و مصیبت شوند، از تو می که تمام کارھا از طرف تو قطعی می

                                           
 ) مراجعه شود. ۶۶۷-۳/۶۶۵) و مجله المنار، (۳۱۳-۱/۲۹۳به المدخل لإبن الحاج، ( -١
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گاه ھستی از ما دور بفرما،  ھا  آن علم داریم و یا علم نداریم و آنچه که تو به ھا  آن به تو آ

 . )١()االله علی سيدنا محمد وعلی آله وسلم و صلیریم ھستی، بسیار عزیز و ک
شد، ھمانطور که نماز با این دعا در سنت صحیح اصل و اساسی ندارد و صحیح نمی

و سلف صالح ثابت  ش و صحابه ج باشد، از پیامبر ماه شعبان ھم مثل این دعا می ۀنیم
این شب جمع شده باشند و در مسجد به خاطر این دعا در  ھا  آن نشده و نیامده که

 . )٢(درست نیست  نسبت این دعا به بعضی از صحابه
یاسین یس) و خواندن دو  ۀخیلی اوقات قبول این دعا را مشروط به خواندن سور

دھند،  نمایند، قرائت و نماز و دعا را سه مرتبه انجام می رکعت نماز قبل از قرائت می
ه نیت دفع بلاھا، و مرتبه سوم به نیت دوم ب ۀاول به نیت طول عمر، مرتب ۀمرتب
ھای دین و از  گیرد، و معتقد ھستند که این کار از عبادت نیازی از مردم صورت می بی

ھای آن است، به صورتی که بیشتر از واجبات و  شعبان و ویژگی ۀامتیازھای شب نیم
سجد دھند، قبل از غروب خورشید در این شب به م ھای صحیح به آن اھتمام می سنت

تارک الصلاة ھستند، چون معتقد ھستند که  ھا  آن روند، در حالی که بعضی از می
کند، و  ھای گذشته را جبران می در این شب تمام گناھان و کوتاھی ھا  آن حضور

نکردن در این   شود و غیبت و شرکت ھمچنین حضور در این شب باعث طول عمر می
 . )٣(دانند شب را شوم و خطرناک می

ای که معروف و  شدن مردم برای خواندن این دعا با چنین روش و طریقهجمع 
ھایی است که در دین و  مشھور است و قرار دادن آن بعنوان عبادتی در دین از بدعت

شعبان ایجاد شده است. درست است که دعا و تضرع بسوی خدا در ھر وقت و  ۀدر نیم
 ۀراعی و طبق ھوا و ھوس، بوسیلزمانی مطلوب و صحیح است اما نه به این صورت اخت

آن را  ج توان به خداوند نزدیک شد بلکه به چیزی که خدا و رسول خدا ھا نمی بدعت
 شویم.  اند به خدا نزدیک می مشروع دانسته

                                           
) مراجعه شود، و یا رساله روی ۳۲به رساله محمد حسن مخلوف در مورد شب نیمه شعبان، ص ( -١

 ) مراجعه شود. ۹ألیف انضاری، ص (الظمآن، ت
) ۲۹۰) و کتاب الإبداع، ص (۱۴۹) و کتاب السنن و المبتدعات، ص (۳/۶۶۷به مجله المنار، ( -٢

 مراجعه شود. 
 ) مراجعه شود. ۲۹۰به کتاب الإبداع، ص ( -٣
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زیاد و روشن ھای  شعبان روشن کردن چراغ ۀھای منکر در شب نیم از بدعت -۲۲
پیدا کرده است به باشد، کسی که این بدعت را  ھای بسیار می کردن آتش

دین مجوسیت شوق و علاقه دارد، چون در گذشته آتش پرست بود، و اولین 
ھای غلط را به نام  روی داد، اوھام و گمان )١(ھا بار این کار در زمان برمکی

کردند، مانند روشن کردن  دین بر مردم فرومایه و جاھل تحمیل و عرضه می
ھا و عبادات است،  ھایی در ماه شعبان با این توجیه که از سنت ھا و آتش چراغ

ترین  در اساس ھم ھدفشان پرستش آتش، و تثبیت دین خود بود که پست
صورتی بود که مسلمانان نماز و رکوع و سجودشان بسوی دین بود، حتی به 

 . )٢(این آتش بود که آن را روشن کرده بودند
با  -ھای زیاد شباھت به پرستش آتش دارد  در ظاھر روشن کردن آتش و چراغ

کردند تا  کنندگان آتش آن را روشن می چون پرستش -اینکه به آن ھم معتقد نباشند 
شدند، پس  رسید سپس به نیت عبادت دور آن جمع می میکامل خود  ۀبه قوت و شعل

 )٣(شکی نیست که شباھت و تقلید از ادیان باطل درست نیست و از آن نھی شده است
 والله اعلم.

                                           
ھای بلخ بود،  ھا منسوب به خالدبن برمک بن جاماس بن یشتاسف، برمک از مجوسی برمکی -١

 ۱۶۳را در دست گرفت سال  ھا ن برمک در دولت عباسی به وزارت رسید سپس امارت ایالتخالدب
رون الرشید دست ایشان را ھا درگذشت و فرزندان او نیز به مناصب خیلی بلند رسیدند تا اینکه  ھ
 راجعه شود.  ۲۹۵/ ۲) م و الأعلام ۲۲۵-۱۰/۲۱۵النھایة، (ز قدرت کوتاه نمود، به البدایة وا

 ) مراجعه شود. ۳۴-۳۳کتاب الباعث، ص (به  -٢
 ) مراجعه شود. ۱/۳۰۸به کتاب المدخل لإبن الحاج، ( -٣



 

 
 

 

 

 

 فصل ششم
 ماه رمضان

 فضل این ماه و آنچه در مورد آن آمده است.  بحث اول:
 شود.  ھای که در این ماه انجام می بعضی از بدعت بحث دوم:

 انعام.  ۀقرائت سور -۱
 بعد از نماز مغرب نماز تراویح بدعت است.  -۲
 نماز قدر بدعت است.  -۳
ھای تلاوت در یک رکعت نماز  ھنگام ختم قرآن در ماه رمضان انجام سجده -۴

 بدعت است. 
 باشد.  دن تمام آیات دعایی بدعت میخوان -۵
 گیرد بدعت است.  ذکرھایی که بعد از ھر چھار رکعت نماز تراویح صورت می -۶
 ھای شب ختم قرآن.  بعضی از بدعت -۷
 بلندگو و ...) بدعت است. ۀسحر کردن مردم را بیدار کردن بوسیل -۸
 ھایی که متعلق به رؤیت ھلال ماه رمضان است. بدعت -۹

 اھای ماه رمضان. بدعت بودن نوشتن دع -۱۰
 کوبیدن مس در آخر ماه بدعت است.  -۱۱
 باشد. خداحافظی کردن از رمضان بدعت می -۱۲
 بدر بدعت است. ۀتشکیل مراسم یادبود غزو -۱۳

 بحث اول: فضل ماه رمضان و آنچه در مورد آن نازل شده است 
 باشد، ماه روزه است ھا برای مسلمانان می ترین زمان ترین و مھم ماه رمضان از بزرگ

باشد، با توجه به اینکه قرآن کریم در آن ماه نازل  که رکن چھارم از ارکان دین اسلام می
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تفضیل و ترجیح داده شده است، شبی در آن قرار داده شده است  ھا شده بر سایر ماه
 تر است.  که از ھزار ماه بھتر و خوب

اند که  دی آمدهدر مورد فضل این ماه و فضیلت عبادت در این ماه آثار و روایات زیا
 کنیم:  را به صورت زیر بیان می ھا  آن بعضی از

 ماه رمضان  ۀواجب بودن روز -اول

الإسلام  ب�«فرماید:  کند که می روایت میج  از پیامبرب  عبدالله بن عمر -۱
، ة�تاء الزي�، وةالصلا ةقام�، وج � إلااالله، وأن �مداً رسول االله أن لا ةخمسٍ: شهاد علي

باشد: شھادت  دین اسلام بر پنج پایه استوار می«متفق علیه.  )١(»والحج، وصوم رمضان

فرستاده  ج دادن به اینکه ھیچ معبود و فریادرسی جز الله وجود ندارد، حضرت محمد

 . »ماه رمضان ۀنماز، دادن زکات، انجام مراسم حج، روز ۀخداست، اقام

وماً للناس، فأتاه يبارزاً  ج ن النبيكا«کند:  روایت می ج از پیامبرس  ابوھریره -۲
ته و�لقائه، ورسله، وتؤمن �مان أن تؤمن باالله، وملائيالإ :مان؟ قاليرجل فقال: ما الإ

 وتؤ� ةم الصلايبه وتق كما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبدا� ولا �شر :بالبعث. قال
تراه فان لم  كأنكأن تعبدا�  :ما الإحسان؟ قال :وتصوم رمضان. قال ةمفروضـال ة�الز

مسئول عنها بأعلم من السائل. ـ؟ قال: ما الةالساع متي :. قالكراين تراه فإنه �ت
 ان. فييالبن الإبل البهم في ةر�ها، و�ذا تطاول رعا ةعن أشراطها: إذا ولدت الأم كوسأخبر

َ ٱإنَِّ ﴿: ج ثم تلا النبي ،علمهن إلا االلهيخمس لا  اعَةِ ٱعِلۡمُ  ۥعِندَهُ  �َّ لُِ  لسَّ  لۡغَيۡثَ ٱوَ�َُ�ّ
رحَۡامِ� ٱوََ�عۡلَمُ مَا ِ� 

َ
اذَا وَمَا تدَۡريِ َ�فۡسٞ  ۡ� يِّ  َ�فۡسُۢ  تدَۡريِ وَمَا غَدٗ�ۖ  تَۡ�سِبُ  مَّ

َ
�ضٖ  بأِ

َ
 أ

َ ٱ إنَِّ  َ�مُوتُۚ  َّ�  ۢ  .]۳۴لقمان: [ ﴾٣٤عَليِمٌ خَبُِ�

متفق  »نهميعلم الناس ديل جاء �ئاً، فقال: هذا جبریروا شيثم أدبر فقال: ردوه فلم 
آن  به میان اصحاب آمد، مردی نزد او آمد، گفت ایمان چیست؟ فرمود: ایمان ج پیامبر«. )٢(علیه

                                           
) و مسلم، کتاب الإیمان، ۸)، حدیث شماره (۱/۴۹رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١

  .رمضان قبل از حج آمده استی  ) و در روایت صحیح مسلم روزه۱۶حدیث (
) و صحیح مسلم، کتاب الإیمان، حدیث ۸)، حدیث شماره (۱/۱۴۴رواه البخاری فی صحیحه، ( -٢

 ). ۹شماره (
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است که به خدا، ملائکه، دیدار او، پیامبران و زنده شدن ایمان داشته باشی، گفت: اسلام 
شریک عبادت کنی، نماز اقامه نمایی، زکات فرض چیست؟ گفت: آن است که خداوند را بدون 

شده را بدھی و ماه رمضان روزه بگیری، گفت: احسان چیست؟ گفت: احسان آن است که 
بینی، اگر او را ندیدی، بدان که خدا تو را  خدا را طوری عبادت کنی مثل آنکه خدا را می

ھای  دانم، ولی از نشانه نمی آید؟ گفت: من ھم از شما بھتر بیند. گفت: قیامت چه وقت می می
گاه می نمایم: ھر گاه کنیز مولای خود را بزاید، و ھر گاه شتر چرانان  آن شما را آ

ھای در ساختمانھای چند طبقه زندگی کنند، پنج چیز وجود دارند که جز خدا  ساختمان
گاھی از فرارسیدن ق ۳۴داند، سپس آیه  را نمی ھا  آن کسی  ۀیامت ویژسوره لقمان را خواند: آ

ھای مادران) است. و ھیچ  باراند، و مطلع است از آنچه در رحم خدا است، و او است که باران را می
داند، که در کدام سرزمین  کند، و ھیچ کسی نمی داند فردا چه چیزی را کسب می کسی نمی

گاه و باخبر است. آن مرد رفت، پیامبر می  نید ولیفرمود: او را برگردا ج میرد، قطعاً خدا آ

  .»فرمود: این جبرئیل امین بود آمد دین را به مردم یاد بدھد ج کسی را ندیدند، پیامبر ھا  آن
کند مردی که موھای سرش سفید و ژولیده بود  روایت میس  بن عبیدالله طلحه -۳

 :؟ فقالةمن الصلا ماذا فرض االلهُ على أخبر� ج االله يا رسول«آمد و گفت:  ج نزد پیامبر
ام؟ فقال: يمن الص ماذا فرض االله على ئاً. فقال: أخبر�یالصلوات الخمس إلا أن تطوع ش

؟ قال: فأخبره ة�من الز ماذا فرض االله علي أخبر� :ئاً. فقالیشهر رمضان إلا أن تطوع ش
ما ـئاً ولاأنقص میبالحق لاأتطوع ش كرم�أ يوالذ :�شرائع الإسلام. فقال ج االله رسول

. )١(متفق علیه »إن صدق ةدخل الجن : أفلح إن صدق، أوج  ئاً. فقال رسولیش فرض االله على

چه نمازی بر من واجب است؟ فرمود: نمازھای پنجگانه مگر دوست  ج گفت: ای رسول خدا«
نمازھای نفلی به جا بیاوری، گفت: از روزه چه چیزی بر من واجب است؟ فرمود: داشته باشی 

نفلی بگیری، گفت: از زکات چه چیزی بر  ۀداشته باشی روزماه رمضان مگر خودت دوست 

گاه ساخت، سپس آن مرد گفت: قسم به  ج من واجب است، پیامبر او را از قوانین شرعی زکات آ
حق احترام گذاشت زیاده از فرض را انجام نخواھم داد و از آنچه  ۀآن کسی که شما را بوسیل

فرمود: به  ج زی را کم نخواھم کرد، پیامبرخداوند بر من فرض و واجب کرده است ھیچ چی

 . »شرطی که راست بگوید رستگار شد، یا فرمود: اگر راست بگوید داخل بھشت شد

                                           
) و مسلم فی صحیحه، ۱۸۹۱)، حدیث شماره (۴/۱۰۲رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١

 ). ۸-۹-۱۱)، حدیث (۱/۴۰-۴۱(
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گوید آن زمان که نمایندگان طایفه عبدالقیس  آنجا که میس  حدیث ابن عباس -۴

قال: مرحباً  ةعيأو من الوفدُ؟ قالوا ر� -من القومُ «فرمود:  ج آمدند پیامبر ج نزد پیامبر
 كيع أن نأتي، إنا لا�ستطج االله ا رسولي. فقالوا: ا ولا ندا�ي خزا�غ -أو الوفد  -بالقوم 

فار مضر، فمرنا بأمرفصل �بر به من كمن  هذا الحي كنیننا و بیالشهر الحرام، و� إلا في
هم فأمرهم بأر�ع ونهاهم عن أر�ع: أمر ة، وسألوه عن الأشر�ةوراءنا، وندخل به الجن

مان باالله وحده؟ قالوا: االله ورسوله أعلم، قال: يمان باالله وحده، قال أتدرون ما الإيبالإ
ام يوص ة�تاء الزي، واةالصلا ة، و�قامج االله � الااالله، وأن �مداً رسول أن لا ةشهاد

فرمود: این گروه از  ج پیامبر«. )١(متفق علیه »... مغنم الخمسـرمضان، وأن تعطوا من ال

فرمود: ھرگز پشیمان و  ج ربیعه، پیامبر ۀکدام طایفه و قوم ھستند؟ گفتند: طایفه و قبیل

توانیم نزد شما  ھای حرام می ما فقط در ماه ج خدا  ضررمند نخواھند شد، گفتند: ای رسول
گاه ساز بیاییم، میان ما و شما این قبیله یعنی کفار مضر وجود دارد، پس از چیزھایی م ا را آ

داخل بھشت  ھا  آن ۀاند و منتظر ما ھستند خبر دھیم و بوسیل که به کسانی که با ما نیامده

به  ج کنند سؤال کردند، پیامبر ھایی که با آن برای نوشیدنی استفاده می شویم، و از ظرف
را نھی فرمود: دستور داد که به خدا ایمان داشته  ھا  آن چھار چیز دستور داد و از چھار چیز

دانید ایمان به خدا به تنھایی یعنی چه؟ گفتند: خدا  باشید و شریکی برای او نگذارید، فرمود: آیا می

نماز، و  ۀ، اقامج الله الاالله و أن محمداً رسول لاإله دانند، فرمود: شھادت أن او بھتر می ج و رسول

 الی آخر حدیث.  »...اینکه از غنایم خمس را بپردازید رمضان، و ماه ۀدادن زکات و روز
کردیم که در مورد چیزی از  گوید: یکدیگر را منع می میس  از انس بن مالک -۵

آمد  شدیم که مردی از روستایی دور می می سؤالی کنیم، و خیلی خوش حال ج پیامبر
دادیم، مردی از  کرد و ما ھم گوش می ولی در عین حال عاقل بود و از ایشان سؤال می

؟ كتزعم أن االله أرسل ك! فزعم لنا أنكأتانا رسول ج يا �مد«ای دور آمد و گفت:  منطقه
نا صوم شهر يلأن ع كوزعم رسول -أن قال  قال فمن خلق السماء ... إلي »صدق«فقال: 

 :قال...  »نعم«بهذا؟ قال:  ك، آالله أمركأرسل يقال: فبالذ »صدق«سنتنا. قال  رمضان في

دخلن : لئن صدق ليج هن ولاأنقص منهن. فقال النبييد عل�بالحق لا أز كبعث يوالذ

                                           
) و مسلم، کتاب الإیمان، ۵۳ث شماره ()، حدی۱/۱۲۹رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١

  .)۲۴-۱۷حدیث شماره: (



 ٢٩٩  فصل ششم: ماه رمضان 

 

کنی  شما نزد ما آمد! به ما خبر داد که شما گمان می ۀفرستاد ج ای محمد« .)١(»ةالجن

ھا را  گوید، آن مرد گفت: چه کسی آسمان گفت: درست می ج خدا ھستی؟ پیامبر ۀفرستاد
ماه رمضان بر ما  ۀشما گفت: که در ھر سال روز ۀآفریده است؟ ... تا اینکه گفت: فرستاد

گوید، آن مرد گفت: قسم به آن کسی که شما را  فرمود: راست می ج واجب است، پیامبر

گفت: بله، آن مرد گفت: قسم به  ج به آن امر کرده، پیامبر مبعوث کرده است آیا خدا شما را

فرمود: اگر  ج کنم. پیامبر اضافه می ھا  آن کم و نه بر ھا  آن کسی که شما را مبعوث کرده نه از

 . »راست بگوید حتماً به بھشت خواھد رفت
در زمان جاھلیت روز عاشورا را روزه  )٢(ھا گوید: قریشی می لعایشه  -۶

ماه  ۀھم به روزه گرفتن آن روز دستور دادند، تا اینکه روز ج ند، سپس پیامبرگرفت می

متفق  »صمه ومن شاء أفطرهيمن شاء فل«فرمود:  ج رمضان واجب شد، بعد از آن پیامبر
 . »ھر کس دوست دارد روز عاشورا روزه بگیرد و ھر کس دوست ندارد روزه نگیرد«. )٣(علیه
 : ۀگوید: زمانی که آی روایت شده که میس  از سلمه بن الأکوع -۷

ِينَ ٱوََ�َ ﴿  .]۱۸۴: ۀ[البقر ﴾مِسۡكِ�ٖ  طَعَامُ  فدِۡيةَٞ  ۥيطُِيقُونهَُ  �َّ
و بر کسانی که توانایی روزه گرفتن را ندارند ھمچون پیران ضعیف، و بیماران  

ھمیشگی و کارگران که سالیانه پیوسته به کارھای سختی مشغول ھستند و ..) لازم 
است که کفار دھند و آن خوراک مسکینی است ...) نازل شد، با نازل شدن این آیه ھر 

بعد از این آیه نازل شد و  ۀداد تا اینکه آی یگرفت و فدیه م کس دوست داشت روزه نمی
 متفق علیه.  )٤(آن را نسخ کرد،

                                           
)، و سنن نسائی، ۱۲)، حدیث (۴۲-۱/۴۱) و مسلم فی صحیحه، (۳/۱۴۳رواه احمد فی مسنده، ( -١

 . ۱۵۵کتاب الصیام، باب وجوب الصوم، و صحیح ابن حبان، کتاب الإیمان، حدیث شماره: 
انتخاب  ھا  آن را میان ج ایل عرب بودند، خداوند پیامبرترین طایفه قب قریش: مشھورترین و قوی -٢

گویند به خاطر  اند، بعضی می کرد علما اختلاف نظر دارند که چرا قریش به این نام نامگذاری شده
منسوب بودن به قریش بن بدر بن یخلدبن النضربن کنانه است، و غیره ... برای تفصیل بیشتر به 

 ) مراجعه شود. ۲۲۹-۲/۲۱۸بدایة والنھایة، () و ال۲۶۵-۲/۲۶۳تاریخ طبری، (
و مسلم، کتاب الصیام ) ۱۸۹۳)، حدیث شماره (۸/۱۸رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٣

 ).۱۱۲۵حدیث (
، و صحیح مسلم، کتاب الصیام، ۴۵۰۷صحیح بخاری با فتح الباری، کتاب التفسیر، حدیث شماره:  -٤

 .۱۱۴۵حدیث شماره: 
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عهد  رمضان علي نا فيكأنه قال: «کند:  امام مسلم به این صورت آن را روایت می
أنزلت هذه   حتي�كبطعام مس يفطر فافتدأمن شاء صام، ومن شاء  ج االله رسول

 : »يةالآ

هۡرَ ٱَ�مَن شَهِدَ مِنُ�مُ ﴿  .]۱۸۵: ۀ[البقر ﴾فلَۡيَصُمۡهُ  لشَّ
 . »ھر کس از شما این ماه را دریابد باید آن را روزه بگیرد«

گرفتیم که ھر  در ماه رمضان به این صورت روزه می ج ما در زمان پیامبر«فرماید:  می
گرفت و طعام و  گرفت و ھر کس دوست نداشت روزه نمی کس دوست داشت روزه می

 . )١(»، سوره بقره۱۸۵ ۀداد تا اینکه این آیه نازل شد آی فدیه میخوراک یک مسکین 

 دوم: فضل ماه رمضان 

إذا جاء رمضان فتحت أبواب «فرمود:  ج روایت شده که پیامبر س از ابوھریره -۸
إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب «: ج رواية قال وفي »ةالجن

رسد درھای بھشت باز  ھر گاه ماه رمضان فرا می« .)٢(»�اطيجهنم وسلسلت الش

ھا  رسد درھای آسمان ھر زمان ماه رمضان سر می«، و در روایتی دیگر آمده است »شوند می

 . »شوند و شیاطین زنجیر خواھند شد شوند، و درھای جھنم بسته می باز می

 �غملاً قط كاشهراً  ج ما صام النبي«روایت شده است که س  از ابن عباس -۹
واالله  قول القائل: لا فطر حتي�فطر، ويقول القائل: لا واالله لاي صوم حتي�رمضان، و

غیر از رمضان ھرگز ھیچ ماھی را بطور کامل روزه نگرفته  ج پیامبر«. )٣(متفق علیه »صوميلا
کرد که ھمیشه روزه است و ھرگز افطار  گرفت حتی انسان فکر می است، ایشان طوری روزه می

 . »گیرد کرد ھرگز روزه نمی گرفت طوری که انسان فکر می کند، و بعضی اوقات روزه نمی نمی

                                           
) و رواه ابن خزیمه فی صحیحه، ۱۵-۱۱۴۵)، حدیث شماره: (۲/۸۰۲م فی صحیحه، (رواه مسل -١

، کتاب الصوم، و گفته: این حدیث صحیح و بر ۱۴۲۳)، و مستدرک حاکم، ۱۹۰۳حدیث شماره: (
 باشد، و ذھبی نیز با او موافقت کرده است.  می شرط شیخین (بخاری و مسلم)

) و رواه ۱۸۹۹-۱۸۹۸)، حدیث شماره: (۴/۱۱۲ی، (رواه البخاری فی صحیحه مع فتح البار -٢
 ). ۱۰۷۹مسلم فی صحیحه، کتاب الصیام، حدیث شماره: (

) و مسلم، کتاب ۱۹۷۱)، حدیث شماره (۴/۲۱۵رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٣
 .)۱۱۵۷الصیام، حدیث (
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نقول  صوم حتيي ج االله رسولكان «گوید:  روایت شده می لاز عایشه  -۱۰
ام شهر إلا يمل صكاست ج االله ت رسوليصوم، وما رأينقول لا فطر حتي�فطر، ويلا

طوری روزه  ج پیامبر« . )١(متفق علیه »شعبان اماً منه فييثر ص�ته أيرمضان، وما رأ
کرد طوری که  کند، و بعضی اوقات افطار می  گفتیم ھرگز افطار نمی گرفت حتی می می

یک ماه پشت سر ھم بطور کامل  ج گیرد، ھیچ وقت ندیدم پیامبر گفتیم ھیچ وقت روزه نمی می

 . »گرفت ھای دیگر روزه می روزه بگیرد به جز ماه رمضان را، و ماه شعبان را بیشتر از ماه
یک ماه معین و  ج گفتم: آیا پیامبر لگوید به عایشه  عبدالله بن شقیق می -۱۱

 ىواالله إن صام شهراً معلوماً سو«گرفت؟ گفت:  روزه میمشخص را غیر رمضان 
ته يوما رأ«: رواية قالت وفي )٢(»ب منهيصي لوجهه، ولاأفطر حتى مضى رمضان، حتى

قسم به خدا غیر از « .)٣(»ون رمضان�يإلا أن  ةنيمدـقدم ال ملاً منذكاصام شهراً 
و تا زمان مریضی و بیماری  رمضان ماه مشخصی را به طور کامل روزه نگرفت، تا فوت کردند

به مدینه آمدند  ج از زمانی که پیامبر« فرماید: . یا در روایت دیگری می»افطار ھم نکرد

 . »ھیچ ماھی را به طور کامل روزه نگرفت مگر اینکه آن ماه رمضان باشد

 إلي ةالصلوات الخمس والجمع«فرماید:  از ابوھریره روایت شده است که می -۱۲
نمازھای « .)٤(»بائركنهن إذا اجتنب الیفرات ما ب�رمضان، م ورمضان إلي، ةالجمع

شود به  می ھا  آن پنجگانه و جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان باعث بخشش گناھان میان

 . »شرطی که از گناھان کبیره پرھیز شود

من شهر  ةلن أول ليكاإذا «فرماید:  می ج از ابوھریره روایت شده است که پیامبر -۱۳
فتح منها باب، وفتحت يان فلم �الجن، وغلقت أبواب الن ة ومرد�اطيرمضان صفدت الش

                                           
) و ۱۹۶۹دیث شماره ()، کتاب الصیام، ح۴/۲۱۳رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١

  .)۱۱۵۶مسلم، حدیث (
) و ترمذی فی سننه، حدیث ۱۵-۱۱۵۶)، حدیث شماره (۸۱۰-۲/۸۰۹رواه مسلم فی صحیحه، ( -٢

) و گفته: این حدیثی حسن صحیح است، و صحیح ابن خزیمه، ابواب صوم التطوع، ۷۶۵شماره (
 . ۲۱۳۲حدیث شماره: 

 ). ۶/۱۵۷) و رواه احمد فی مسنده، (۱۷۴-۱۱۵۶)، حدیث شماره (۲/۸۱۰رواه مسلم فی صحیحه، ( -٣
 ). ۱۶-۲۳۳)، حدیث شماره (۱/۲۰۹) و مسلم فی صحیحه، (۲/۴۰۰رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٤
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الشر أقصر، والله  ا باغي� أقبل، و�الخ ا باغييمناد  يناد�غلق منها باب، ويفلم  ةأبواب الجن
زنجیر رسد شیاطین  ھر زمان اولین شب ماه رمضان فرامی« .)١(»ةل ليكل كعتقاء من النار و ذل

نخواھند ماند،  ھم باز شوند یک در شوند، درھای جھنم بسته می ھا خارج و دور می شوند، جن می
دھد ای کسی که  ای ندا می شوند، یک در ھم بسته نخواھند شد، و ندا دھنده بھشت باز میدرھای 

آتش  طالب خیر ھستی نگاه کن، و ای کسی که طالب شر و بدی ھستی کوتاه بیا، قسم به خدا از

 . »گیرد جھنم نجات یافتید و آزاد شدید، در ھر شب ھمین کار صورت می

د: ينقصان، شهر عيشهران لا«کند:  روایت می ج از پیامبرس  حضرت ابوبکر -۱۴
دو ماه وجود دارند که ـ از لحاظ فضیلت و ارج ـ ناقص «. )٢(متفق علیه »رمضان وذوالحجه

 . »الحجه شادی است و دیگری ماه ذیشوند یکی ماه رمضان که ماه جشن و  نمی

، فرض كم رمضان، شهر مبار�أتا«فرماید:  می ج گوید پیامبر ابوھریره می -۱۵
م، وتغل يه أبواب الجحيه أبواب السماء، وتغلق فيامه تفتح فيم ص�يوجل عل االله عزّ 

برای « .)٣(»ها فقد حرم� من ألف شهر من حرم خ�خ ةله ليي، الله ف�اطيالش ةه مرديف

آن را بر شما واجب گردانید،  ۀشما ماه رمضان آمد، ماھی مبارک است، خداوند عز و جل روز
شوند، در این  شوند، درھای جھنم بسته خواھند شد، شیاطین زنجیر می درھای آسمان باز می

تر است، ھر کسی از خیر و برکت آن محروم  ماه شبی وجود دارد که از ھزار ماه بھتر و خوب

 . »یقتاً انسانی محروم و ضررمند خواھد بودشود حق

وم أو يم رمضان بصوم �تقدمّن أحديلا«: ج گوید: قال میس  ابوھریره -۱۶
ھیچ «. )٤(متفق علیه »ومالي كصم ذليصوم صومه فلين كاون رجل �ي، إلا أن �ومي

                                           
)، و گفته: حدیث غریب ۶۷۷)، ابواب الصوم، حدیث شماره (۹۶-۲/۹۵رواه الترمذی فی سننه، ( -١

، و سنن ابن ماجه، ۱۸۸۳است، صحیح ابن خزیمه، ابواب فضائل شھر رمضان، حدیث شماره: 
) و گفته: این حدیث ۱/۴۲۱، و رواه الحاکم فی المستدرک، (۱۶۴۲کتاب الصوم، حدیث شماره: 

 بر شرط شیخین است.
اب ) و مسلم، کت۱۹۱۲)، حدیث شماره: (۴/۱۲۴رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٢

 ). ۱۰۸۹الصیام، حدیث (
) کتاب الصیام، و منذری آن را در ۴/۱۲۹) و رواه النسائی، (۲/۲۳۰رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٣

 آورده است.  ۹۸/ ۲الترغیب والترھیب 
) و مسلم فی ۱۹۱۴)، حدیث شماره (۱۲۸-۴/۱۲۷رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٤

 ).۱۰۸۲ث شماره (صحیحه، کتاب الصیام، حدی



 ٣٠٣  فصل ششم: ماه رمضان 

 

یا عادت  یک از شما یک یا دو روز قبل از رمضان روزه نگیرد، مگر کسی که بر او واجب باشد و

 . »اش را بگیرد او در این روزھا چنین باشد که روزه بگیرد، برای او اشکالی ندارد و روزه

 سوم: فضیلت عبادات در این ماه 

ماناً واحتساباً يالقدر ا ةلمن قام لي«کند:  روایت می ج از پیامبر س ابوھریره -۱۷

 »غفرله ماتقدم من ذنبهماناً واحتساباً يغفرله ماتقدم من ذنبه، ومن صام رمضان ا
ھر کس از روی ایمان و اخلاص شب قدر به عبادت بپردازد خداوند گناھان «.)١(متفق علیه

بخشد، و ھر کس ماه رمضان از روی ایمان و اخلاص روزه بگیرد گناھان  گذشته او را می

 . »شوند او بخشیده می ۀگذشت

ماناً واحتساباً يقام رمضان امن «فرمود:  ج فرماید پیامبر باز ھم ابوھریره می -۱۸
 آن گذشت.  ۀمتفق علیه. ترجم »غفرا� له ما تقدم من ذنبه

آمد و گفت: کاری را به من بگو که  ج گوید مردی نزد پیامبر میس  ابوھریره -۱۹

 ةم الصلايئاً، وتقیبه ش كتعبدا� لا�شر«: ج اگر آن را انجام دھم به بھشت بروم، قال
 د علي�ده لا أزيب نفسي ي، وتصوم رمضان، قال: والذةمفروضـال ة�الز ي، وتؤدةتو�كمـال

 »هذا نظر إلىيفل ةرجل من أهل الجن نظر إلىي: من سّرهُ أن ج قال النبي هذا. فلما و�
فرمود: خدا را به تنھایی و بدون شریک عبادت کن، نمازھای  ج پیامبر«. )٢(متفق علیه

واجب را اقامه کن، زکات واجب را پرداخت نما، و ماه رمضان روزه بگیر، آن مرد گفت: قسم به 
چیزی  ھا  این کنم و بیشتر از چیزی اضافه نمی ھا  این کسی که جان من در دست او است، بر

فرمود ھر کس دوست دارد به مردی از اھل  ج امبرانجام نخواھم داد، زمانی که رفت پی

 . »بھشت نگاه کند به این مرد نگاه کند
آمد و گفت: چگونه روزه  ج روایت شده که مردی نزد پیامبرس  قتاده از ابی -۲۰

را  ج عصبانیت پیامبرس  عصبانی شد، زمانی که عمر فاروق ج گیری؟ پیامبر می

اً، يناً، و�محمدٍ نبينا باالله ر�اً و�الإسلام ديرض«د: کر مشاھده کرد این سخن را تکرار می

                                           
) و مسلم، کتاب صلاة ۱۹۰۱)، حدیث شماره (۴/۱۱۵رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١

  .)۷۶۰المسافرین، حدیث (
) و مسلم، ۱۳۹۷)، کتاب زکات، حدیث شماره (۳/۲۶۱رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٢

 .)۱۴کتاب الإیمان، حدیث (
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به خداوند به عنوان رب خود و به اسلام به «، »نعوذ باالله من غضب االله وغضب رسوله
عنوان دینمان و به محمد به عنوان پیامبرمان راضی شدیم و از غضب خدا و غضب رسولش به 

ج  آرام شد، سپس پیامبرج  اینکه پیامبر . این کلام را تکرار کرد تا»بریم خداوند پناه می
 .)١(»ثيه ... الحدكلام الدهر يرمضان، فهذا ص  شهر، ورمضان إليكلثلاث من « فرمود:

 . »تمام عمر است ۀاز ھر ماه سه روزه، و ھر سال ماه رمضان، این روز«

من  امن صام رمضان ثم أتبعه ست«فرمود:  ج گوید: پیامبر ابوأیوب انصاری می -۲۱
ھرکس ماه رمضان روزه بگیرد و به دنبال آن شش روز از ماه « .)٢(»ام الدهريصكن كاشوال 

 . »شوال را روزه بگیرد مثل این است تمام سال را روزه بگیرد

ام بعد رمضان، شهر يأفضل الص«فرماید:  می ج گوید: پیامبر میس  ابوھریره -۲۲
ترین  ترین و خوب بزرگ« .)٣(»ليالل ةصلا، ةض�بعد الفر ةمحرم، وأفضل الصلاـاالله ال

باشد، و بھترین نماز بعد از نمازھای  ماه خدا یعنی محرم می ۀروزماه رمضان،  ۀروزه بعد از روز

 . »باشد واجب نماز شب می

رت عنده فلم كرغم أنف رجل ذ«فرماید:  می ج گوید: پیامبر میس  ابوھریره -۲۳
غفر له، ورغم أنف رجل يه رمضان ثم ا�سلخ قبل أن ي، ورغم أنف رجل علصل عليي

شود  به کوری چشم کسی که نزد او نام من آورده می« .)٤(»ةدخلاه الجنيأبواه فلم  كأدر

                                           
) و رواه ۱۱۶۲)، حدیث (۳/۸۱۸) و رواه مسلم فی صحیحه، (۵/۲۹۷ه، (رواه احمد فی مسند -١

)، و سنن نسائی، کتاب الصیام، باب صوم ثلثی الدھر، و صحیح ابن خزیمه، ۲۴۲۵ابوداود، حدیث (
 . ۲۱۲۶کتاب الصیام، حدیث شماره: 

) و ۱۱۶۴)، حدیث شماره (۲/۸۲۲) و رواه مسلم فی صحیحه، (۵/۴۱۷رواه احمد فی مسنده، ( -٢
، و گفته: ۷۵۶) و سنن ترمذی، ابواب الصوم، حدیث شماره: ۲۴۳۳رواه ابوداود، حدیث شماره (

 .۱۷۱۶حدیث حسن صحیح است، و سنن ابن ماجه، کتاب الصیام، حدیث شماره: 
)، کتاب الصیام، حدیث ۳/۸۲۱) و رواه مسلم فی صحیحه، (۲/۳۰۳رواه احمد فی مسنده، ( -٣

)، و سنن ترمذی، ابواب الصوم، ۲۴۲۹وداود، کتاب الصوم، حدیث شماره () و رواه اب۱۱۶۳شماره (
، و گفته: حدیث حسن است، و سنن نسائی، کتاب قیام اللیل، باب فضل صلاة ۷۳۷حدیث شماره: 

 .۲۰۷۶اللیل، و صحیح ابن خزیمه، ابواب صوم التطوع، حدیث شماره: 
) ابواب الدعوات، ۵/۲۱۰مذی فی سننه، () و رواه التر۲/۲۵۴رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٤

و گفته: حدیث حسن غریب است، و لفظ حدیث از ترمذی است، و صحیح  ۳۶۱۳حدیث شماره: 
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رسد و ماه تمام  فرستد، به کوری چشم کسی که به ماه رمضان می ولی بر من صلوات نمی
شود یعنی از برکت و رحمت ماه رسد قبل از اینکه گناھان او بخشیده  شود و به آخر می می

کند، و به کوری چشم کسی که پدر و مادرش نزد او به عمر پیری و مریضی  استفاده نمی

 . »نبرند رسند ولی او را به بھشت  می

من آمن باالله و�رسوله، «فرماید:  کند که می روایت می ج از پیامبرس  ابوھریره -۲۴
االله، أو  ل يسب جاهد في ةدخله الجنياالله أن  ن حقاً علىكا، وصام رمضان، ةوأقام الصلا

ایمان  ج ھر کس به خدا و رسول خدا«. )١(الحدیث »ها ...يولد ف أرضه التي جلس في
داشته باشد، و نماز را برگزار کند، ماه رمضان روزه بگیرد، خداوند او را حتماً داخل بھشت 

نده خواھد کرد، حال چه در راه خدا جھاد کرده باشد و یا در ھمان سرزمینی که متولدشده ما

 .»باشد ـ یعنی جھاد نکرده باشد
ن أجود ما �، و�أجود الناس بالخ ج ن النبيكا«فرماید:  میس  ابن عباس -۲۵

عرض ينسخ، ي رمضان حتي ل في ليكللقاه ي ليلقاه جبرئي �رمضان ح ون في�ي
متفق  »ةح المرسل� من الر�ن أجود بالخكا ليه جبرئيالقرآن، فإذا لق ج ه النبييعل

ھای  ترین مردم بر کار خیر بود، بیشترین سخاوت ترین و سخی بخشنده ج پیامبر«. )٢(علیه

گرفت، تا  کرد صورت می ملاقات می ÷ ایشان در ماه رمضان آن وقت که با حضرت جبرئیل
تمام قرآن را برای  ج کرد، پیامبر شد ھر شب با حضرت جبرئیل ملاقات می رمضان تمام می

رسید سخاوت ایشان از باد   می ج یل به پیامبرکرد، ھر گاه حضرت جبرئ جبرئیل عرضه می

 . »وزان بیشتر بود

من حجّته قال لأم سنان  ج ما رجع النبيـل«گوید:  میس  ابن عباس -۲۶
 ن له ناضحان حجّ عليكا -زوجها  من الحج؟ قالت: أبوفلان تع� ك: ما منع�ةالأنصار

متفق  »معي ةحج من رمضان تقضي ةأرضاً لنا. قال: فإن عمر سقي�أحدهما والآخر 

                                                                                                       
، و مستدرک حاکم، کتاب البر والصلة، و گفته: این حدیث ۱۸۸۸ابن خزیمه، حدیث شماره: 

 اند. صحیح است اما شیخین آن را روایت نکرده
)، ۶/۱۱) و رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، (۲/۳۳۵مسنده، (رواه الإمام احمد فی  -١

  .)۲۷۹۰کتاب الجھاد، حدیث شماره (
) و مسلم فی ۱۹۰۲)، حدیث شماره (۴/۱۱۶رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -٢

  .)۲۳۰۸صحیحه، کتاب الفضائل، حدیث شماره (
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از حج برگشت به أم سنان انصاری گفت: چه چیزی باعث شد  ج زمانی که پیامبر«. )١(علیه
آن آب  ۀکه به حج نیایی؟ گفت: پدر فلان ـ منظورش شوھرش بود ـ دو شتر دارد که بوسیل

ری زمینی که کشد، خودش برای انجام حج از یکی استفاده کرد و شتر دیگر را برای آبیا می
فرمود: انجام یک عمره در ماه رمضان با انجام یک  ج کنیم، پیامبر داریم از آن استفاده می

 . »کند حج با من برابری می

باً �وماً قريسفر، فأصبحت  في ج نت مع النبيك«فرماید:  میس  معاذبن جبل -۲۷
من النار، قال:  باعد��و ةالجن دخل�يبعمل  االله أخبر� ا نبيي، فقلت: �منه و�ن �س

ئاً، یبه ش كه، تعبد االله ولا �شريسره االله عل�من   علي�سیم و�نه ليلقد سألت عن عظ
من در سفری « .)٢(»... الحديث تي، وتصوم رمضان، وتحج البة�الز �وتؤ ةم الصلايوتق

رفتیم، گفتم: ای پیامبر خدا، مرا بر  بودم، یک روز نزدیک او بودم و در راه می ج با پیامبر
عملی راھنمایی کن که وارد بھشتم کند و از جھنم دورم گرداند، گفت: از چیز بزرگی سؤال 
کردی، ولی آن بر کسی که خداوند برایش آسان کند، ساده و آسان است، خداوند را بپرست و 

مده و نماز را به پا دار و زکات ر ا بپرداز و ماه رمضان روزه بگیر و حج برای او شریکی قرار 

 .»خدا را انجام بده ۀخان

 چھارم: نماز تراویح 

 مسجد فص�ـال في ةلذات لي ص� ج االله أن رسول«فرماید:  می لعایشه  -۲۸

رج �فلم  ةأو الرابع ةالثالث ةليثر ثم اجتمعوا من اللكف ةمن القابل بصلاته ناس، ثم ص�
م �من الخروج إلي مع�يصنعتم، ولم  يت الذيفلما أصبح قال: قد رأ ج االله هم رسولإلي

 . )٣(متفق علیه »رمضان في كم وذل�يت أن تفرض عليخش إلا أ�

                                           
، و صحیح مسلم، کتاب ۱۸۶۳صحیح بخاری با فتح الباری، کتاب جزاء الصید، حدیث شماره:  -١

 .۱۲۵۶الحج، حدیث شماره: 
)، ابواب الإیمان، ۱۲۵-۴/۱۲۴) و رواه الترمذی فی سننه، (۵/۲۳۱رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٢

کتاب الفتن، ) و گفته: حدیث حسن صحیح است، و سنن ابن ماجه، ۲۷۴۹حدیث شماره: (
، و مستدرک حاکم، کتاب الجھاد، و گفته: این حدیث بر شرط شیخین است ۳۹۷۳حدیث شماره: 

  اند. اما آن را تخریج نکرده
) و ۱۱۲۹)، کتاب التھجد، حدیث شماره: (۳/۱۰رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٣

  .)۷۶۱مسلم فی صحیحه، کتاب صلاة المسافرین، حدیث (
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شبی  ج پیامبر« .)١(»م فتعجعزوا عنها�يت أن تفرض عليخش �كول« :رواية وفي

در مسجد نماز خواند، چند نفری با او نماز خواندند، شب آینده نماز خواند مردم زیاد شدند، 
نیامد،  ھا  آن به مسجد نرفت و نزد ج سپس در شب سوم یا چھارم بسیاری جمع شدند پیامبر

فردای آن روز فرمود: اجتماع شما را دیدم، تنھا چیزی که باعث شد خارج نشوم و نزد شما 
م این بود که ترسیدم این نماز بر شما واجب گردد، این کار در ماه رمضان بود. و در روایت نیای

 . »دیگر آمده است: اما ترسیدم که بر شما واجب شود و شما ھم نتوانید آن را انجام دھید
در  ج سؤال کردم پیامبر لفرماید از عایشه  ابو سلمه بن عبدالرحمن می -۲۹

أحد  ه علي�غ رمضان ولا في د في�زين كاما «خواند؟ گفت:  میماه رمضان چگونه نماز 
أر�عاً فلا �سأل عن  ص�يهن، ثم ـأر�عاً فلا �سأل عن حسنهن وطول ص�ي، ةع�ر ةعشر

شه �ا عايأتنام قبل أن توتر؟ قال  ج االله ا رسوليثلاثاً، فقلت:  ص�يهن ثم ـحسنهن وطول

نه در ماه رمضان و نه در غیر آن  ج پیامبر«. )٢(علیهمتفق  »نام قلبييتنامان، ولا  �يإن ع
قابل  ھا  آن خواند اما قشنگی و طول خواند چھار رکعت نماز می از یازده رکعت بیشتر نمی

خواند آن ھم در نھایت قشنگی و طولانی، سپس  تعریف نیست، سپس چھار رکعت دیگر را می
آیا قبل از اینکه وتر را بخوانی،  ج خواند. گفتم: ای رسول خدا سه رکعت دیگر را می

 . »خوابد خوابند اما قلبم نمی خوابی؟ فرمود: ای عایشه چشمان من می می
شبی در ماه س  گوید: با عمر بن الخطاب عبدالرحمن بن عبدالقادری می -۳۰

رمضان به مسجد رفتم، دیدیم که مردم متفرق ھستند و ھر کس به تنھایی نماز 
خوانند،  اند نماز می خواند جماعتی ھم به او اقتدا کرده از میخواند، و دیگری نم می

فرمود: اگر من این مردم را جمع کنم و یک قاری و امام داشته باشند س  عمر فاروق
بن کعب را امام قرار داد، سپس  کاری خوب و شایسته است، سپس تصمیم گرفت و أبی

اند، عمر  قاری خود اقتدا کردهشبی دیگر با او به مسجد رفتم دیدم که مردم ھمگی به 
تر  ترین بدعت است، ولی اگر بخوابند و آخر شب آن را اقامه کنند خوب گفت: این خوب

                                           
)، کتاب صلاة المسافرین، حدیث ۲۵۱-۴/۲۵۰اه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، (رو -١

 ). ۷۶۱) و مسلم فی صحیحه، کتاب صلاة المسافرین، حدیث (۲۰۱۲(
) ۲۰۱۲)، کتاب صلاة التراویح، حدیث شماره (۴/۲۵۱رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٢

  .)۷۳۸ره (و مسلم، کتاب صلاة المسافرین، حدیث شما
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  .)١(کردند بیشتری دارد، و مردم اول شب آن را اقامه می  و فضیلت

 پنجم: ده شب آخر ماه رمضان 

له، ا لييإذا دخل العشر شد مئزره، وأح ج ن النبيكا«گوید:  میل عایشه  -۳۱
رسید خود را  ھر گاه ده شب آخر ماه رمضان فرامی ج پیامبر«. )٢(متفق علیه »قظ أهلهيوأ

اش را نیز بیدار  نمود وخانواده داری می کرد، شب زنده عبادت) می ۀخیلی خوب آماد

 . »کرد می

العشر الأواخر، ما  تهد في� ج االله ن رسولكا«فرماید:  می لعایشه  -۳۲
در ده شب آخر ماه رمضان تلاش و زحمت زیادی را برای  ج پیامبر« .)٣(»ه�غ تهد في�لا

 . »داد ھا این زحمت و تلاش را انجام نمی شب ھا  آن داد که در غیر انجام عبادت انجام می

 ششم: اعتکاف 
گوید: نزد ابوسعید خدری رفتم و گفتم: آیا با من کنار درخت  ابوسلمه می -۳۳

گوید: گفتم: آنچه که در مورد  آیی تا با ھم صحبت کنیم؟ پس آمد. می خرما می

عشر  ج االله ف رسولكاعت«ای برایم بازگو کن؟ گفت:  شنیده ج از پیامبر القدرلیلة

 ج . قام النبيكتطلب أمام يل فقال: إن الذيفنا معه فأتاه جبرئكالأول من رمضان واعت
 جع فإ��فل ج ف مع النبيكن اعتكان من رمضان فقال: من �عشر ةحيباً صبيخط

 أسجد في أ�كت يرأ وتر، و�� العشر الأواخر في تهُا، و�نها فيی�س القدر، و�� ةلت لي�أر

 ةفجاءت قزع ئاً،یالسماء ش في يد النخل وما نر�ن سقف المسجد جر� وماء. و�ط
وأرنبته  ج االله رسول ةجبه  والماء علي�ت أثر الطيرأ حتي ج بنا النبي فأمرنا، فص�

                                           
) و رواه ۳)، کتاب الصلاة فی رمضان، حدیث شماره: (۱۱۵-۱/۱۱۴رواه مالک فی الموطأ، ( -١

)، و ۲۰۱۰)، کتاب صلاة التراویح، حدیث شماره (۴/۲۵۰البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، (
 سنن بیھقی، کتاب الصلاة، باب قیام شھر رمضان. 

) و مسلم فی ۲۰۲۴)، حدیث شماره: (۴/۲۶۹ری، (رواه البخاری فی صحیحه مع فتح البا -٢
 ).۱۱۷۴)، کتاب الاعتکاف، حدیث شماره (۲/۸۳۲صحیحه، (

) و ترمذی فی ۱۱۷۵) و مسلم فی صحیحه، حدیث شماره (۶/۸۲رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٣
) و گفته: حدیث حسن غریب صحیح است، و سنن ابن ماجه، کتاب الصیام، ۷۹۳سننه، حدیث (

 . ۲۲۱۵، و صحیح ابن خزیمه، کتاب الصیام، حدیث شماره: ۱۷۶۷ث شماره: حدی
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ده روز اول ماه رمضان در مسجد اعتکاف کرد و  ج پیامبر«. )١(متفق علیه »اه�ق رؤيتصد
نزد او آمد و گفت: آنچه که تو دنبال آن ھستی  ÷ ما ھم با ایشان اعتکاف کردیم، جبرئیل

ای ایراد فرمود و  صبح روز بیستم رمضان بلند شد و خطبه ج پیش رویت قرار دارد، پیامبردر 
گاھی داشتم و آن  گفت: ھر کس با من اعتکاف کرده است دوباره برگردد، چون از لیلة القدر آ

ھای فرد قرار دارد، من  آخر و در شب ۀرا دیده بودم ولی آن را فراموش کردم، این شب در دھ
برم، و سقف مسجد ھم از پوست درخت  ا دیدم مثل این بود که روی گِل سجده میاین شب ر

خرما پوشیده شده بود، ھیچ چیزی را در آسمان مشاھده نکردیم تکه ابری آمد، به ما دستور 
دیدم، با  ج نماز خواندیم، به طوری که آثار گِل را روی پیشانی پیامبر ج داده شد با پیامبر

 . »یقین پیدا کردم ج دن خواب پیامبردیدن آن به درست بو

ف العشر الأواخر من رمضان، كعتين كا ج أن النبي«گوید:  می لعایشه  -۳۴
در ده روز  ج پیامبر«متفق علیه.  )٢(»ف أزواجه من بعدهك، ثم اعتتوفاه االله تعالي حتي

کرد، تا فوت کردند این کار را ادامه دادند، سپس بعد از ایشان  آخر رمضان اعتکاف می

 . »کردند ھمسرانش اعتکاف می

ف العشر الأواخر من كعتين كا ج أن النبي«گوید:  میس  بن عمر  عبدالله -۳۵
 . »کردند ده روز آخر ماه رمضان اعتکاف می ج پیامبر«. )٣(متفق علیه »رمضان

ام، فلما يأ ة رمضان عشركل ف فيكعتي ج ن النبيكا«گوید:  میس  ابوھریره -۳۶
در ھر ماه رمضان ده روز  ج پیامبر« .)٤(»وماً ين �ف عشركه اعتيقبض ف ين العام الذكا

 . »کرد، ولی آن سالی که در آن فوت کرد بیست روز اعتکاف نمودند اعتکاف می
                                           

) و مسلم ۸۱۳)، کتاب الاذان، حدیث شماره (۲/۲۹۸رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١
 ). ۱۱۶۴)، کتاب الصیام، حدیث (۲/۸۲۴فی صحیحه، (

) و ۲۰۲۶کاف، حدیث شماره: ()، کتاب الاعت۴/۲۷۱رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٢
 ). ۱۱۷۲مسلم فی صحیحه، کتاب الاعتکاف، حدیث شماره (

) و ۲۰۲۵)، کتاب الاعتکاف، حدیث شماره: (۴/۲۷۱رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٣
  .)۱۱۷۱مسلم فی صحیحه، کتاب الاعتکاف، حدیث شماره: (

)، کتاب الاعتکاف ۴/۲۸۴یحه مع فتح الباری، (، رواه البخاری فی صح۳۳۶/ ۲مسند امام احمد  -٤
، و سنن ابن ماجه، ۲۴۶۶)، و سنن ابوداود، کتاب الصوم، حدیث شماره: ۲۰۴۴حدیث شماره (

، و صحیح ج ، و سنن دارمی، کتاب الصیام، باب اعتکاف النبی۱۷۶۹کتاب الصیام، حدیث شماره: 
 .۲۲۲۱ابن خزیمه، ابواب الاعتکاف، حدیث شماره: 
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ف العشر الأواخر كعتين كا ج االله أن رسول«کند:  روایت میس  بن کعب أبی -۳۷

 .)١(»وماً ين �ف عشركمقبل اعتـن العام الكاف، فلما كعتيفلم  ةمن رمضان، فسافر سن

کرد، سالی به مسافرت رفتند و  در ھر ماه رمضان ده روز آخر آن اعتکاف می ج پیامبر«

 . »اعتکاف نکرد، سال آینده بیست روز را اعتکاف کردند

 القدر ةلیلھفتم: 

الوتر من العشر الأواخر من  القدر في  ةلتحروا لي«: فرماید می لعایشه  -۳۸

 . »آخر رمضان جستجو کنید ۀھای فرد دھ شب قدر را در شب«. )٢(متفق علیه »رمضان

العشر الأواخر من  اور في� ج ن رسول االلهكا«و در روایت بخاری آمده است: 
 .)٣(»الوتر من العشر الأواخر من رمضان القدر في تحروا ليلة قول: �رمضان و

أر�ت ليلة القدر، ثم أيقظ� بعض أه� فنسیتها. «گوید:  میس  ابوھریره -۳۹
القدر به من نشان داده  ةفرماید: شب لیل می ج پیامبر« .)٤(»فالتسموها فى العشر الغوابر

آن شب را در ده شب ام من را بیدار کردند آن را فراموش کردم،  شد، سپس بعضی از خانواده

 . »آخر جستجو کنید

العشر الأواخر  لتمسوها فيا«فرماید:  می ج گوید: پیامبر می بابن عباس  -۴۰
شب قدر را در « .)٥(»تبقي ةخامس في تبقي ةسابع ، فيتبقي ةتاسع القدر في ةلمن رمضان لي

 . »ماند می باقی ده روز آخر رمضان جستجو کنید، در نه و در ھفت و در پنج روز که به عید)

                                           
، و سنن ترمذی، ۲۴۶۳، و سنن ابوداود، کتاب الصوم، حدیث شماره: ۱۴۱/ ۵مسند امام احمد  -١

، و ۱۷۷۰، و سنن ابن ماجه، کتاب الصیام، حدیث شماره: ۸۰۰ابواب الصوم، حدیث شماره: 
 مستدرک حاکم، کتاب الصوم.

کتاب الصیام،  )، مسلم،۲۰۱۷) حدیث شماره (۴/۲۵۹رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری ( -٢
 ).۱۱۶۹حدیث شماره (

 ).۲۰۲۰) کتاب فضل لیلة القدر، حدیث شماره (۴/۲۵۹رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری ( -٣
)، و سنن دارمی، کتاب الصیام، باب فی ۱۱۶۶)، حدیث شماره: (۲/۸۲۴رواه مسلم فی صحیحه، ( -٤

 . ۲۱۱۹لیلة القدر، و صحیح ابن خزیمه، حدیث شماره: 
)، کتاب ۴/۲۶۰) و رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، (۱/۲۹۷رواه امام احمد فی مسنده، ( -٥

 . ۱۳۸۱)، و سنن ابوداود، کتاب الصلاة ، حدیث شماره: ۲۰۲۱فضل لیلة القدر، حدیث شماره (
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�سع  العشر الأواخر، في في �«: فرماید می ج گوید: پیامبر میس  ابن عباس -۴۱

شب قدر در ده روز آخر رمضان قرار دارد، یا نه روز بگذرد یا « .)١(»�بقيسبع  ، أو في�مضي

 . »قرار دارد ھا  آن اینکه ھفت روز باقی بماند، در

 القدر، فتلاحي ةليخبرنا بللي ج خرج النبي«گوید:  میس  بن صامت عباده -۴۲
فلان وفلان فرفعت،  القدر، فتلاحي ةليم بل� فقال: خرجت لأخبر�رجلان من المسلم

 ج پیامبر« .)٢(»ةوالخامس ةوالسابع ةالتاسع م، فالتمسوها في�اً ل�ون خ�يأن  وعسي
گاه سازد، دو نفر از مسلمانان با ھم به مشاجره و  بیرون رفت تا ما را از شب لیله القدر آ

فرمود آمدم تا شما را از شب قدر باخبر  ج مناظره پرداختند و بر ھم صدا بلند کردند، پیامبر
سازم فلان کس و فلان کس باھم مجادله کردند پس بازگشتم، شاید برای شما خیر باشد، 

 . »ا در نھم و ھفتم و پنجم جستجو کنیدشب قدر ر

 القدر في ةلأروا لي ج أن رجالاً من اصحاب النبي«گوید:  می بابن عمر  -۴۳
متفق  »السبع الأواخر ها في�تحريها فل�ن متحركاالسبع الأواخر، فمن  منام فيـال

لیلةالقدر را در خواب در ھفت روز آخر آن دیدند، پس  ج مردانی از اصحاب پیامبر« .)٣(علیه

 . »ھر کس دنبال آن است آن را در ھفت روز آخر آن ماه جستجو کنند

تها، یالقدر ثم أ�س ةلت لييرأ«فرماید:  می ج گوید پیامبر بن انیس می عبدالله -۴۴
 ج االله لفمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلی بنا رسو »�ماء ط حتها أسجد فييصب وأرا�

القدر را در خواب دیدم سپس آن  لیلة« .)٤(اء و الطين علی جبهته وأنفهـمـفانصرف وإن أثر ال

                                           
)، ۴/۲۶۰) و رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، (۱/۲۸۱رواه امام احمد فی مسنده، ( -١

  .)۲۰۲۲اب فضل لیلة القدر، حدیث شماره (کت
) و رواه البخاری فی صحیحه مع فتح ۱۳)، حدیث شماره: (۱/۳۲۰رواه مالک فی الموطأ، ( -٢

)، و سنن دارمی، کتاب الصیام، ۲۰۲۳)، کتاب فضل لیلة القدر، حدیث شماره (۲/۲۶۷الباری، (
 ). ۲۱۹۸، حدیث شماره: ()۳/۳۳۴باب فی لیلة القدر، و رواه ابن خزیمه فی صحیحه، (

) و مسلم، حدیث ۲۰۱۵)، حدیث شماره (۴/۲۵۶رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٣
  .)۱۱۶۵شماره (

)، حدیث شماره ۲/۸۲۷) و رواه مسلم فی صحیحه، (۳/۴۹۵رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٤
 . ۲۱۸۶، ۲۱۸۵)، و صحیح ابن خزیمه، حدیث شماره: ۱۱۶۸(
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را فراموش کردم، صبح آن شب را دیدم در گِل سجده بردم، شب بیست و سوم باران بارید 
از نماز تمام شد اثر گِل بر پیشانی و بینی ایشان  ج ، برای ما نماز خواند، پیامبرج پیامبر

 .»وجود داشت
در س  کرد که از ابوبکر گوید پدرم برایم تعریف می بن عبدالرحمن می عیینه -۴۵

ام در ده  در مورد آن شنیده ج سؤال کردم، گفت: آنچه که من از پیامبر مورد لیلة القدر

 ، أو�بقي�سع  لتسموها فيا«: فرمود روز آخر رمضان بوده است، از ایشان شنیدم که می

لیلةالقدر را در نه روز باقیمانده یا ھفت « .»ةل، أو ثلاث أو آخر لي�بقي، أو خمس �بقيسبع 

 . »ین شب جستجو کنید و بیابیدروز باقیمانده، یا پنج روز باقیمانده یا سه روز باقیمانده یا آخر
خواند،  ھای دیگر نماز می گوید ابوبکر در بیستم رمضان مانند سایر شب عیینه می

 . )١(کرد اما با داخل شدن در ده روز باقیمانده تلاش و مجاھدت بیشتری می
سؤال کردم که برادرت ابن مسعود س  بن کعب گوید از أبی زر بن حبیش می -۴۶

خواسته  /گوید: ھر کس تمام سال عبادت کند به شب قدر خواھد رسید، گفت:  می
داند لیلةالقدر در ماه رمضان قرار  است که تنبلی و سستی نکنند. در حالی که او می

باشد، و شب بیست و ھفتم شب قدر است، سپس قسم  دارد، و در ده روز آخر آن می
باشد، من ھم گفتم به چه دلیلی ای  بدون استثنا شب بیست و ھفتم میخورد که 

أخبرنا  التي ية، أو بالآةبالعلام«باشد؟ گفت:  گویی شب بیست و ھفتم می ابومنذر می
آن را  ج ای که پیامبر به علامت و نشانه« .)٢(»اهـومئذ لاشعاع ليتطلع  ها  آن ج االله رسول

گاه نموده است، که در روزی پیدا می  . »شود که نور و شعاع ندارد بیان کرده و ما را از آن آ

ئاً من الشهر یقم بنا شيرمضان، فلم  ج االله صمنا مع رسول«گوید:  میس  ابوذر -۴۷

نت كاقم بنا، فلما يلم  ةنت السادسكال فلما يذهب ثلث الل سبع، فقام بنا حتى بقي حتي

                                           
) و قال حدیث حسن صحیح، رواه ابن ۷۹۱)، حدیث شماره (۲/۱۴۵الترمذی فی سننه، ( رواه -١

 .)۲۱۷۵)، حدیث (۳/۳۲۴خزیمه فی صحیحه، (
)، کتاب الصیام، ۲/۸۲۸) و مسلم فی صحیحه، (۱۳۱-۵/۱۳۰رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٢

و سنن ترمذی، ابواب  ،۱۳۷۸)، و سنن ابوداود، کتاب الصلاة، حدیث شماره: ۷۶۲حدیث شماره (
، و گفته: این حدیث حسن صحیح است، و صحیح ابن خزیمه، حدیث ۷۹۰الصوم، حدیث شماره: 

 . ۲۱۹۳شماره: 
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، ةليام هذه الليلتنا قلو نفّ  ج االله ا رسوليل، فقلت: يذهب شطر الل قام بنا حتي ةخامسـال

قال: فلما  .»ةلام ليينصرف حسب له قي مع الإمام حتي قال: فقال: إن الرجل إذا ص�
نا أن یخش جمع أهله و�ساءه والناس فقام بنا حتى ةنت الثالثكاقم، فلما يلم  ةنت الرابعكا
با « .)١(»الشهر يةقم بنا بقيفوتنا الفلاح. قال: قلت وما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم ي

ا ما را برای ھ در ماه رمضان روزه گرفتیم، تا ھفت روز مانده به آخر رمضان در شب ج پیامبر
نماز بیدار نکرد، ھفت روز مانده به آخر ماه ما را برای عبادت بیدار کرد تا یک سوم از شب 
گذشت، شش شب مانده به آخر رمضان ما را بیدار نکرد، پنج روز مانده به آخر ما را بیدار کرد 

ای کاش تمام این شب را عبادت و نماز  ج خدا  و عبادت کردیم تا نصف شب، گفتم ای رسول
شود قیام و  اگر کسی با امام نماز خواند تا امام تمام می«فرمود:  ج کردیم؟ پیامبر نفل می
ابوذر گفت: چھار روز مانده به آخر رمضان، ». شود یک شب تمام برای او محاسبه می عبادت

ما را بیدار کرد  ۀبیدار نشد، سه روز مانده به آخر خانواده و ھمسران و مردم را جمع کرد، ھم
ماه ما را بیدار  ۀو عبادت کردیم حتی ترسیدیم که سحری را از دست بدھیم، سپس بقی

 . »نکرد

 ار برای مسافر در ماه رمضان ھشتم: افط

 رمضان فصام حتي في ةكم خرج إلي ج االله أن رسول«گوید:  میس  ابن عباس -۴۸

در ماه رمضان بسوی مکه  ج پیامبر«. )٢(متفق علیه »طر الناسفد أفطر، فأيدكبلغ ال
رفت، روزه گرفت تا به کدید رسید کدید مکانی است در سرزمین حجاز، یوم الکدید میان 

میل از مکه فاصله دارد) آنجا افطار کرد، مردم ھم با او  ۴۲ھا مشھور بود، جایی است که  عرب

 . »افطار کردند

                                           
)، حدیث شماره ۲/۱۰۵) و رواه ابوداود فی سننه، (۱۶۰-۵/۱۵۹رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -١

گفته: این حدیث حسن  ) و۸۰۳)، حدیث شماره (۲/۱۵۰) و رواه الترمذی فی سننه، (۱۳۷۵(
صحیح است، سنن نسائی، باب قیام شھر رمضان، و سنن ابن ماجه، باب فی فضل قیام شھر 

 .۲۲۰۶رمضان، و صحیح ابن خزیمه، حدیث شماره: 
) و رواه ۱۹۴۴)، حدیث شماره (۴/۱۸۰البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( رواه -٢

)، و در روایت مسلم آمده: ۱۱۱۳م، حدیث شماره ()، کتاب الصیا۲/۷۸۴مسلم فی صحیحه، (
 ». يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ج و�ن صحابة رسول االله«
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 وم حار، حتىي بعض أسفاره في في ج خرجنا مع النبي«قال: س  الدرداء عن ابی -۴۹
وابن  ج ن من النبيكانا صائم إلا ما يحر، وما فـال ةرأسه من شد ده علىيضع الرجل ي

در شدت گرما در بعضی از سفرھا با  ج گوید با پیامبر ابودرداء می« .)١(متفق علیه »ةرواح
کردیم، به حدی گرم بود که انسان از شدت گرما دست روی سرش  او ھمراھی می

 . »و ابن رواحه ھیچ کسی از ما روزه نبود ج گذاشت، که به جز پیامبر می

 عب الصائم علىيفلم  ج �سافر مع النبينا ك«قال: س  بن مالک انس  عن -۵۰
 ج گوید: با پیامبر بن مالک می انس«. )٢(متفق علیه »الصائم مفطر علىـمفطر، ولاالـال

گرفت، و کسی  کردیم، کسی که روزه بود از کسی که روزه نبود عیب و ایراد نمی مسافرت می

 . »گرفت  دار ایراد نمی کرد از روزه که افطار ھم می
اند،  احادیث صحیح و درست زیادی در مورد فضل و بزرگی ماه رمضان آمدهبا اینکه 

 اند که در بعضی از احادیث موضوع و نادرست ھم در فضل این ماه وارد شده
 شود، این احادیث زیاد ھستند از جمله:   مبالغه و افراط واضحی دیده می ھا  آن

ن قولوا شهر �، ولتعالدلاتقولوا رمضان فإن رمضان إسم من أسماء االله «حدیث: 
ھای خداوند است، بلکه  نگویید رمضان، چون رمضان نام و اسمی از اسم« .)٣(»رمضان

 . »بگویید ماه رمضان

قول: يف ةل رضوان خازن الجنيالجل يمن شهر رمضان ناد ةلن أول ليكاإذا « حدیث:
اولین شب ماه « .)٤(»ق الناريبتغل كوأمر مال ةه أمره بفتح الجني... وف كيوسعد كيلب

زند و او ھم  رمضان خداوند شکوھمند، رضوان را که خازن و مسئول بھشت است صدا می
حدیث آمده است که  ۀاجرای فرمان ھستم) ـ و در ادام ۀگوید: لبیک و سعدیک یعنی آماد می

                                           
) و مسلم فی ۱۹۴۵)، حدیث شماره (۴/۱۸۲رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -١

  .)۱۱۲۲صحیحه، کتاب الصیام، حدیث شماره (
) و مسلم فی ۱۹۴۷)، حدیث شماره (۴/۱۸۶المطبوع مع فتح الباری، (رواه البخاری فی صحیحه  -٢

  .)۱۱۱۸صحیحه، کتاب الصیام، حدیث شماره (
)، ۲۲/۹۷() آن را آورده است، سیوطی در اللآلی، ۲/۱۸۷موضوع است: ابن جوزی در موضوعات، ( -٣

 اند. سته) آن را موضوع دان۲۵۱)، حدیث شماره (۸۷الشوکانی فی الفوائد المجموعة، ص (
) و ۹۹-۲۲/۹۸) و سیوطی در اللآلی، (۲/۱۸۷اند: ابن جوزی در الموضوعات، ( موضوع دانسته -٤

 اند. ) آن را موضوع دانسته۲۵۳)، حدیث (۸۷شوکانی در الفوائد المجموعة، ص (
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خداوند دستور داده است که درھای بھشت باز شوند و به مالک مسئول جھنم دستور داده 

 . »شود که درھای جھنم بسته شوند می

ون رمضان �يأن  رمضان لتمنتّ أمتي علم العباد ما في لو«حدیث دیگر موضوع: 
ھایی وجود دارد  ر و برکتدانستند در ماه رمضان چه خی اگر بندگان می« .)١(»هاكل ةالسن

 . »کردند تمام سال رمضان باشد امت من آرزو می

ام، و�ذا نظر االله يخلقه الص من شهر رمضان نظر االله إلى ةلن اول ليكاإذا «ث: یحد
در اولین شب ماه رمضان خداوند به خاطر روزه به مخلوقات نظر « .)٢( »عذبه ...يعبد لم  إلى

 .»دھد ... زمان خداوند به عبد لطف داشته باشد او را عذاب نمیلطف و مھربانی دارد و ھر 
وم من يأول  ةحي صب�مسلمـأحداً من ال كس بتاریل وتعالي كإن االله تبار«حدیث: 

خداوند در صبح اولین روز ماه رمضان ھیچ یک از مسلمانان « .)٣(»له شهر رمضان إلا غفر

 . »بخشد کند مگر اینکه گناھانش را می را ترک نمی

ق يمن رمضان عند الإفطار ألف ألف عت ةل ليكل في و تعالي كإن االله تبار«حدیث: 
خداوند در ھر شبی از ماه رمضان ھنگام افطار ھزارھا نفر را از آتش جھنم « .)٤(»من النار

 . »نماید آزاد می

موا لبشروا صوام شهر رمضان كلتيلو أذن االله لأهل السموات والأرض أن «حدیث: 
داد که سخن بگویند و خبر  ھا و زمین اجازه می اگر خداوند به اھل آسمان« .)٥(»ةبالجن

 . »دادند بھشت می ۀگرفتند مژد ماه رمضان می ۀدھند، به کسانی که روز
                                           

)، ۲۲/۱۰۰-۹۹) سیوطی در اللآلئ، (۱۸۹-۲/۱۸۸موضوع است: ابن جوزی در الموضوعات، ( -١
 اند. ) آن را موضوع دانسته۲۵۴)، حدیث (۸۸وائد، ص (شوکانی در الف

) آن را ۲/۱۰۰) وسیوطی در اللآلی، (۲/۱۹۰-۱۸۹موضوع است: ابن جوزی در الموضات، ( -٢
 اند. موضوع دانسته

) و شوکانی در ۲/۱۰۱) و سیوطی در اللآلی، (۲/۱۹۰موضوع است: ابن جوزی در الموضوعات، ( -٣
 اند. ) آن را موضوع دانسته۲۵۶الفوائد المجموعه، حدیث (

) و شوکانی در ۲/۱۰۱) و سیوطی در اللآلی، (۲/۱۹۱موضوع است: ابن جوزی در الموضوعات، ( -٤
 اند. ) آن را موضوع دانسته۲۵۷الفوائد المجموعه، حدیث شماره (

) و شوکانی در ۲/۱۰۳) و سیوطی در اللآلی، (۲/۱۹۲موضوع است: ابن جوزی در الموضوعات، ( -٥
 اند. ) آن را موضوع دانسته۲۵۸فوائد المجموعه، حدیث شماره: (ال
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اگر « .)١(»ةام، و�ذا سلم رمضان سلمت السنيسلمت الأ ةإذا سلمت الجمع«حدیث: 

، و اگر ماه رمضان صحیح و درست روز جمعه درست باشد تمام روزھا درست خواھند بود

 . »باشد تمام سال خوب و درست خواھد بود

 من �طعم ثلاثيد فل�، فإن لم ةهد بدنيوماً من رمضان فليمن أفطر «حدیث: 
ً
 صاعا

ھر کس یک روزه را از ماه رمضان نگیرد شتری را فدیه دھد، اگر توان « .)٢(»�كتمر للمسا

 . »مساکین و فقرا بدھدنداشت سی صاع از خرما را به 

صوم يه أن ين علكاولاعذر له،  ة رخص�وماً من رمضان من غيمن أفطر «حدیث: 
ه �سعون ين علكاه ستون، ومن أفطر ثلاثاً ين علكا �وميوماً ومن أفطر ي �ثلاث

ھر کس یک روز از ماه رمضان را روزه نگیرد بدون رخصت و بدون عذر، بر او « .)٣(»وماً ي

سی روز روزه بگیرد، اگر دو روز را افطار کند باید شصت روز و اگر سه روزه روزه واجب است 

 . »نگیرد باید نود روز روزه بگیرد

ماه رجب ماه « .)٤(»... ورمضان شهر أمتي يرجب شهر االله، وشعبان شهر«حدیث: 

 . »خدا، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است ....

وم الي في ةمفروضـرمضان الخمس الصلوات ال من ةآخر جمع في من ص�«حدیث: 
ماه رمضان  ۀھر کس در آخرین جمع« .)٥(»سنته ة، قضت عنه ما أخل به من صلاةليوالل

واجب را بخواند، آنچه از نمازھایی که در طول سال انجام  ۀدر شب و روز نمازھای پنجگان

 . »شوند می ھا  آن گیرند و قضای را می ھا  آن نداده و یا اشکالی داشته باشند جای
 و سایر احادیث باطل و نادرست، والله اعلم. 

                                           
) و شوکانی در ۲/۱۰۶) و سیوطی در اللآلی، (۲/۱۹۶موضوع است: ابن جوزی در الموضوعات، ( -١

 اند. ) آن را موضوع دانسته۲۷۵الفوائد المجموعه، حدیث شماره: (
) و شوکانی فی ۲/۱۰۳اللآلی، () سیوطی در ۲/۱۹۲موضوع است: ابن جوزی فی الموضوعات، ( -٢

 اند. ) آن را موضوع دانسته۲۵۸)، حدیث (۹۰الفوائد، ص (
) و شوکانی در ۲/۱۰۶) سیوطی در اللآلی، (۲/۱۹۶موضوع است: ابن جوزی فی الموضوعات، ( -٣

 اند. ) آن را موضوع دانسته۲۷۶)حدیث (۹۵الفوائد، ص (
)، حدیث ۶۱و الصغانی فی الموضوعات، ص ( )۲/۲۰۵موضوع است: ابن جوزی فی الموضوعات، ( -٤

 اند. ) آن را موضوع دانسته۱۲۹(
 ) آن را موضوع دانسته است.۷۵)، حدیث (۵۴موضوع است: الشوکانی فی الفوائد المجموعة، ص ( -٥
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 شوند  هایی که در این ماه انجام می بحث دوم: بعضی از بدعت
و در این ماه اعمال و  اند، ھای آن بسیار ماه رمضان ماھی مبارک است، فضیلت

که با  گزاران ھای زیادی برای نزدیک شدن به خدا قرار داده شده، اما بدعت عبادت
 کنند:  خداوند مبارزه می ۀفرمود

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ 
َ
 .]۳: ۀ[المائد ﴾أ

ھا  تاند، که با این بدع ھایی بوجود آورده بدعت  در این ماه بزرگ و بافضیلت
شوند مشغول کنند،  خداوند نزدیک می بهخواھند مردم را از عبادت واقعی که با آن  می

و تابعین و سلف  -الله تعالی علیھم  رضوان -و اصحاب او  ج مثل اینکه آنچه که پیامبر
و مردم کافی و تمام نبوده است!!  ھا  آن اند برای انجام داده -رحمةالله علیھم  -صالح 

 -اند.  م بودهترین مرد آن کسانی که برای انجام کارھای خیر و اعمال صالح حریص
اند که  در دین چیزی اضافه کرده -خداوند در دنیا و آخرت مبتدعین را موفق نگرداند 

جزو دین نیست و چیزھایی بدون اجازه و دستور خداوند بعنوان دین و قانون وضع 
 : ھا عبارتند از اند، بعضی از این بدعت کرده

 انعام  ۀتلاوت سور -۱
انعام در  ۀاند قرائت و خواندن تمام سور ایجاد کرده ھایی که در ماه رمضان از بدعت

باشد، آن را به آخرین رکعت نماز تراویح در شب ھفتم یا  یک رکعت در نماز جماعت می
اند  جاھل مساجد به وجود آورده ۀاند، این بدعت را بعضی از ائم قبل از آن اختصاص داده

نمایند، و ھیچ دلیلی  ستدلال میو به حدیثی که نزد علمای محدث اصل و اساسی ندارد ا
برای این کار وجود ندارد، بلکه به صورت موقوف بر علی و ابن عباس روایت شده است، و 

اند  آورده س انعام اسناد تاریکی از أبی بن کعب ۀبعضی از مفسرین در مورد فضل سور

سبعون ألف عها يش� ةواحد ةالأنعام جمل ةنزلت سور«کند:  می روایت ج که از پیامبر
انعام یک دفعه ھمه با ھم نازل شد ھفتاد  ۀسور« .)١(»ديح والتحمي، لهم زجل بالتسبكمل

شنیده  ھا  آن کردند، در حالی که صدای تسبیح و حمد ھزار ملائکه آن را ھمراھی می

 . »شد می

                                           
الصغیر و فیه یوسف  ي) آن را آورده است. و رواه الطبرانی ف۲۰-۷/۱۹ھیثمی در مجمع الزوائد، ( -١

گفته: او متروک  ۳۸۱/ ۲بن عطیه الصفار و ھو ضعیف است. حافظ ابن حجر در تقریب التھذیب 
 کنم این حدیث موضوع است.  گوید: گمان می است. ذھبی می
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گاه بودند و این حدیث را شنیدند فریب خوردند و آن را انجام  کسانی که عوام و ناآ
 . دادند

انعام  ۀبر فرض اینکه حدیث صحیح ھم باشد، بر مستحب بودن خواندن تمام سور
ھای قرآن است، آنچه  در یک رکعت دلالت ندارد، بلکه این سوره نیز مانند سایر سوره

ھای دیگر سنت است در این سوره ھم سنت است، آنچه که افضل وخوب  در سوره
کند آن را تا آخر  ز یا غیر نماز شروع میای را در نما باشد این است کسی که سوره می

 . )١(قطع نکند بلکه تا آخر آن را بخواند، این عادت و روش سلف صالح بوده است
، )٢(اعراف را در نماز مغرب خوانده است ۀسور ج در حدیث آمده است که پیامبر

 ولی آن را در دو رکعت خوانده است. 
گوید: مردی که شغلش آب  روایت شده است که میس  در صحیحین از جابر

، آب کشیدن را -در حالیکه شب شروع شده بود  -کشیدن با شتر بود به مسجد آمد 
بقره یا نساء را خواند، مرد  ۀترک کرد و به معاذ اقتدا نمود، معاذ ھم شروع کرد سور

در مورد او نماز خود را خواند و معاذ را جا گذاشت، آن مرد خبردار شد که معاذ 

يا معاذُ، «فرمود:  ج رفت و از او شکایت کرد، پیامبر ج چیزھایی گفته است، نزد پیامبر
الأعلى والشمس  كثلاث مرات، فلولا صليت �سبح اسم ر� -أو أفاتن أنت  -أفتانٌ أنت 

ای معاذ « .)٣(»الكب� والضعيف وذوالحاجة كوضحها، والليل إذا يغشى، فانه يص� وراء

شوی؟ سه مرتبه آن را تکرار کرد، چرا در نماز  آیا تو باعث متنفر کردن مردم از دین می

را نخواندی،  »الليل اذا يغشی، والشمس وضحها، والأعلی كسبح اسم رب«ھایی مثل  سوره

 .»اند چون پشت سر تو افراد پیر، ضعیف و ناتوان و افرادی که کار دارند ایستاده
عام در نماز تراویح در یک رکعت بدعت است، نه از جھت خواندن ان ۀخواندن سور

 تمام آن، بلکه از چند جھت دیگر: 
شود که  ھای دیگر، این طور فھم می انعام به آن، نه سوره ۀاز اختصاص سور -الف

                                           
 ) مراجعه شود. ۸۳-۸۲به کتاب الباعث لأبی شامه، ص ( -١
) و رواه ابوداود، حدیث ۷۶۴یث شماره ()، حد۲/۲۴۶رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٢

 ، باب القراءة فی المغرب. ۱۷۰/ ۲)، و سنن نسائی ۸۱۲(
) و مسلم، کتاب الصلاة، ۷۰۵)، حدیث شماره (۲/۲۰۰رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٣

 ). ۴۶۵حدیث (
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باشد، در حالی که این تفکر  ھای دیگر سنت نمی این کار سنت است و خواندن سوره
 نادرستی است. 

اص این قرائت به نماز تراویح فقط، نه به نمازھای دیگر، و در نماز تراویح اختص -ب
 ھای دیگر.  ھم به رکعت آخر نه به رکعت

دانند  شود، به خصوص برای کسانی که نمی خیلی طولانی می  برای مأمومین -ج
شوند،  کنند و گرفتار می است و آمادگی ندارند، در آن رکعت گیر می ھا  آن این عادت

 گردند و از عبادت خسته و متنفر خواھند شد.  ار اضطراب و ناراحتی میدچ
مخالف سنت است، چون باید قرائت در رکعت سوم کمتر از رکعت اول باشد، در  -د

 ة من صلا� الأولي�عت�الر قرأ فيين كا ج أن النبي«صحیحین ثابت شده و آمده است: 
اناً ... يأح يةسمع الآ�، ويةالثان قصر في�، والأو� طول فيي �تاب وسورتكال ةالظهر بفاتح

در رکعت  ج پیامبر« .)١(»يةالثان قصر في�الصبح و ةمن صلا الأو� ةع�الر طول فيين �و

خواند، رکعت اول طولانی و رکعت دوم را کوتاه  می  فاتحه و دو سوره ۀاول نماز ظھر سور
داد و  شد ... در نماز صبح رکعت اول را طول می ھا ھم شنیده می خواند، و بعضی اوقات آیه می

 . »کرد رکعت دوم را کوتاه می
شود، در رکعت اول نزدیک  عمل می ج در این بدعت درست برعکس سنت پیامبر

خواند، یا  انعام را می ۀخواند، و در رکعت دوم تمام سور مائده را می ۀر سوردو آیه از آخ
خواند، و در رکعت بیستم نزدیک  مائده را می ۀدر نوزده رکعت تقریباً نصف حزب سور

 . )٢(باشد خواند، که این کار بدعت و مخالف شریعت می یک حزب و نیم را می
 ۀھای این زمان از خواندن سور که امام در مورد آنچه /از شیخ الإسلام ابن تیمیه 

دھند سؤال شد آیا بدعت  انعام در ماه رمضان در یک رکعت در شب جمعه انجام می
 است یا خیر؟ 

و از ھیچ یک از صحابه و تابعین و ائمه نقل  ج جواب داد: بله بدعت است، از پیامبر
که از مجاھد و غیر او دھند به خاطر این است  نشده است، و کسانی که آن را انجام می

انعام یک دفعه به طور کامل نازل شده و ھفتاد ھزار ملائکه  ۀنقل شده است که سور

                                           
) ۷۵۹حدیث شماره ( )، کتاب الأذان،۲/۲۴۳رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -١

 ).۴۵۱و مسلم، کتاب الصلاة، حدیث شماره: (
 ) مراجعه شود. ۸۳به کتاب الباعث، ص ( -٢
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اند، سپس آن را یک دفعه بدون قطع آن بخوانید چون یک دفعه نازل  آن را ھمراه کرده
باشد، خواندن آن یک دفعه از چند جھت  شده است، که این استدلالی ضعیف می

 باشد، از جمله:  مکروه می
تر از رکعت اول  دھد رکعت دوم راخیلی طولانی کسی که این کار را انجام می

تر از دومی باشد، ھمانطور  که سنت این است که رکعت اول طولانیخواند در حالی  می
 نقل شده است. ج که بطور صحیح از پیامبر

و ھمچنین در آن طولانی کردن آخر قیام اللیل از اول آن است که بر خلاف سنت  
دادند، والله  تر انجام می اوائل قیام اللیل را از اواخر آن طولانی ج است، چون پیامبر

 . )١(اعلم

 بدعت بودن نماز تراویح بعد از نماز مغرب  -۲
دانند، و گمان  نماز تراویح را مکروه می ھا  آن باشد، چون ھا می این بدعت کار رافضی

آن را بوجود آورده است، و معلوم است که س  و عمر ٢کنند این نماز بدعت است می
کنند که ایشان آنماز  چیست، پس گمان میس  در مورد عمر فاروق ھا  آن موقف و نظر

تراویح را به وجود آورده است. پس اگر آن را بعد از نماز مغرب انجام دھند دیگر نماز 
 . )٣(شود تراویح نمی

در مورد کسی که نماز تراویح را بعد از نماز مغرب  /از شیخ الإسلام ابن تیمیه 
 /ه امام شافعی کنند ک خواند سؤال شد آیا این کار سنت است یا بدعت؟ و بیان می می

 بعد از نماز مغرب آن را خوانده است، و بعد از نماز عشاء آن را به اتمام رسانده است؟ 
العالمین، نماز تراویح سنت است بعد از  جواب داد: الحمدلله رب /شیخ الإسلام 

نماز عشاء خوانده شود، ھمانطور که تمام سلف صالح و ائمه بر این نظریه اتفاق دارند، 
و خلفای  ج باطل است. تمام ائمه در زمان پیامبر /نقل مذکور از امام شافعی و این 

اند، از ھیچ  اند، ائمه اربعه ھم ھمان کار را کرده راشدین آن را بعد از نماز عشاء خوانده
روایت نشده که بعد از نماز مغرب آن را خوانده باشند، به ھمین دلیل  ھا  آن کدام از

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۲۱/ ۲۳به مجموعه الفتاوی ( -١
  .)۲۵۵به کتاب مختصر التحفة الإثنی عشریة، للآلوسی، ص ( -٢
 شود. ) مراجعه ۲۳/۱۲۰به کتاب الفتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیه، ( -٣
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إن االله «فرماید:  می ج شود، ھمچنان که پیامبر ضان گفته میاست به آن قیام ماه رم
امه، فمن صامه وقامه غفرله ما تقدم من يم ق�ام رمضان، وسننت ليم ص�يفرض عل

ماه رمضان را برشما واجب کرده است، و من قیام و عبادت در  ۀخداوند روز« .)١(»ذنبه

آن را بگیرد و در شب به عبادت  ۀام، ھر کس روز ھای آن را برای شما سنت قرار داده شب

 . »بخشد او را می ۀبپردازد، خداوند گناھان گذشت
گیرد،  عبادت و قیام در شب در ماه رمضان و غیر آن معمولاً بعد از عشاء صورت می

بعد  ام رمضان ص�يبهم ق أنه لما ص�«که در سنت ھم به صراحت بیان شده است: 
خواند بعد از نماز عشاء آن  صحابه در رمضان قیام اللیل میھر گاه با  ج پیامبر« .)٢(»العشاء

 . »داد را انجام می
نمازھای وتر ایشان بود، در ماه رمضان و غیررمضان در شب  ج قیام اللیل پیامبر

خواند. و آن گاه که  را طولانی می ھا  آن خواند، اما یازده رکعت نماز، یا سیزده رکعت می
بن کعب در  م سخت شد و احساس خستگی کردند أبیطولانی کردن نماز برای مرد

کرد، آن را کوتاه  خواند و بعد از آن وتر ادا می بیست رکعت میس  زمان عمربن خطاب
ھا به جای طولانی کردن قیام بود، و بعضی از سلف  خواند، زیاد نمودن تعداد رکعت می

بعد از آن سه رکعت وتر تر بود، و  کوتاه ھا  آن خواندند، ولی قیام صالح چھل رکعت می
خواندند، و  خواندند و بعد از آن وتر می خواندند، و بعضی دیگر سی و شش رکعت می می

گرفت و معروف بود. ھر کسی قبل از  ھا و نمازھا بعد از نماز عشاء صورت می این قیام
را در پیش گرفته و  ج نماز عشاء آن را بخواند راه مبتدعین و مخالفین سنت پیامبر

 . )٣(گیرد، والله اعلم می
 
 

                                           
)، باب ثواب من قام رمضان ۴/۱۵۸) رواه النسائی فی سننه، (۱/۱۹۱رواه احمد فی مسنده، ( -١

)، و صحیح ابن ۱۳۲۸)، حدیث (۱/۴۲۱وصامه وقامه إیمانا واحتسابا، و رواه ابن ماجه فی سننه، (
 . ۲۲۰۱خزیمه، حدیث شماره: 

احادیث بر انجام نماز تراویح بعد از عشاء ام، اما عموم  ھای حدیث، این حدیث را نیافته در کتاب -٢
 دلالت دارند چنان که در حدیث ابوذر که در ھمین کتاب آمده است گذشت. 

 ) مراجعه شود. ۱۲۱-۲۳/۱۱۹به مجموع الفتاوی، ص ( -٣
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 بدعت بودن نماز قدر  -۳
 ھا و خصوصیات این نماز ویژگی

خوانند، سپس در آخر شب تمام یکصد  بعد از نماز تراویح دو رکعت را با جماعت می
گیرد که یقین قاطع و جازم دارند این  خوانند، این نماز در شبی صورت می رکعت را می

 گویند.  شب، شب قدر است، به ھمین دلیل به آن نماز قدر می
در مورد حکم این نماز سؤال شد؟ و این که چه  /از شیخ الإسلام ابن تیمیه 

دھد یا کسی که آن را ترک  کسی کارش صحیح است آن کسی که آن را انجام می
کند؟ آیا مستحب است یا مکروه؟ آیا لازم است انجام شود و به آن امر نمود یا اینکه  می

 جواب دادند: /ترک شود و از آن نھی گردد؟ ایشان 
شود و از آن ممانعت بوجود آید، این نماز مستحب نیست  صحیح آن است که ترک 

اند، بلکه به اتفاق ائمه بدعتی مکروه  مسلمین آن را مستحب ندانسته ۀو ھیچ یک از ائم
اند، و ھیچ  و نه ھیچ یک از صحابه و تابعین آن را انجام نداده ج باشد، و نه پیامبر می

پس شایسته است ترک شود و از آن اند،  یک از ائمه مسلمین آن را مستحب ندانسته
 . )١(نھی گردد

در قرآن در یک رکعت ھنگام ختم قرآن در ماه   خواندن تمام آیات سجده -۴
 باشد رمضان بدعت می

سجده وجود دارد جمع  ھا  آن ھایی که در آیه ھا  آن گوید: بعضی از ابوشامه می
خوانند، و  و نماز تراویح می را در شب ختم قرآن ھا  آن کنند که این کار بدعت است، می

 . )٢(کنند مأمومین را به تسبیح وادار می ھا  آن در تمام
ھایی که ھنگام  گوید: لازم و ضروری است که امام جماعت از بدعت ابن الحاج می

ھای تلاوت پشت  اند خودداری کند، مانند اقدام به تمام سجده ختم قرآن بوجود آمده
ه اینکه خود آن را انجام ندھد بلکه دیگران را نیز از آن سر ھم در یک یا چند رکعت، ن

 نھی و منع نماید. چون این بدعتی است که بعد از سلف صالح پیدا شده است. 
ای در  دھند، ھر آیه ھا تھلیل را پشت سر ھم انجام می بعضی دیگر به جای سجده

خواند  وجود داشته باشد تا آخر ختم قرآن آن را می »هو لاإ لهإ لا«یا  »االله لاإ الهإ لا«آن 

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۲۲-۲۳به مجموع الفتاوی، ( -١
 ) مراجعه شود. ۸۳به کتاب الباعث، ص ( -٢



 ٣٢٣  فصل ششم: ماه رمضان 

 

 . )١(رود ھا بشمار می بدعت ۀکه این ھم از جمل
در   ھا و منکرات اقدام به تلاوت آیات سجده بدعت ۀگوید: از جمل ابن النحاس می

باشد، یا آیاتی  قرآن پشت سر ھم در یک یا چند رکعت ھنگام ختم قرآن در رمضان می
ھمه بدعت ھستند و آن را  ھا  این لیل وجود دارد از اول قرآن تا آخر آن،تھ ھا  آن که در

را تغییر داد و باطل اعلام کرد، چون  ھا  آن اند، لازم و ضروری است که بوجود آورده

ھر کس در دین « .)٢(»س منه فهو ردیأمرنا هذا مال من أحدث في«فرماید:  می ج پیامبر

 . »نباشد مردود استما چیزی اضافه کند که از آن 

 خواندن پشت سر ھم آیاتی که دعا ھستند بدعت است  -۵
ھایی است که مشتمل بر  ھایی که در ماه رمضان پیدا شده است خواندن آیه از بدعت

ناس آن را انجام  ۀباشند، که در آخرین رکعت نماز تراویح بعد از قرائت سور دعا می
کردن   تر باشد مانند طولانی کعت اول طولانیشود رکعت دوم از ر دھند، که باعث می می

 انعام.  ۀآن با خواندن سور
را به قرائت و خواندن اختصاص  ھا  آن کنند و و کسانی نیز ھستند آیاتی را جمع می

 ۀنامند که این کار ھیچ اصل و اساسی ندارد، ھم را آیات الحرس می ھا  آن دھند می
و در شریعت صحیح جایگاھی ندارند، بلکه مردم بدانند که این کارھا بدعت ھستند 

 . )٣(شود این کارھا از شریعت ھستند و در واقع ربطی به دین و شریعت ندارند گمان می

 گیرند بدعت ھستند  اذکاری که بعد از ھر چھار رکعت نماز تراویح صورت می -۶
ر ھای دیگری که در این ماه مبارک پیدا شده است: ذکر کردن بعد از ھ از بدعت

باشد، و بلند کردن صدا از طرف نمازگزاران و انجام دادن  چھار رکعت نماز تراویح می
 باشند.  این کارھا بدعت می ۀجمعی، که ھم این اذکار به صورت ھم صدا و دسته

که این ھم  »م االلهكرحمي ةالصلا«گوید  و ھمچنین بعد از تمام شدن ذکر، مؤذن می

آن را انجام داده ج  بدعت است، در ھیچ جایی نیامده و روایت نشده است که پیامبر

                                           
 ) مراجعه شود. ۲/۲۹۸به کتاب المدخل، ( -١
) و مسلم، کتاب ۲۶۹۷)، کتاب الصلح، حدیث شماره (۵/۳۰۱صحیح بخاری با فتح الباری، ( -٢

 ) مراجعه شود. ۳۳۱). به کتاب تنبیه الغافلین، ص (۱۷۱۸الأقضیة، حدیث شماره (
 ) مراجعه شود. ۸۴شامه، ص ( به کتاب الباعث، تألیف ابی -٣
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و تابعین و سلف صالح ھم  باشد و یا آن را تأیید کرده باشد. به ھمین صورت صحابه 
اند، پس ایجاد و اضافه کردن چیزی به دین ممنوع و حرام است،  چنین کاری را نکرده

و بعد از ایشان خلفای ج  ین ھدایت، ھدایت حضرت محمدتر ترین و کامل خوب
باشد. که ھیچ کدام، ھیچ یک از این کارھا را  می -رضوان الله تعالی علیھم  -راشدین 

اند بسنده کنیم، آنچه خیر و  انجام داده ھا  آن اند، پس ما ھم به کارھایی که انجام نداده
چه شر و بدی است در بدعت ھر پیروی کنیم و  ھا  آن صلاح است این است که از

  .)١(باشد می

 ھای شب ختم قرآن بعضی از بدعت -۷
ھایی که در این ماه بزرگ پیدا شده است، دعا کردن با صدای بلند بعد از  از بدعت

گیرد، یا اینکه ھر کس  جمعی صورت می باشد، این دعاھا به صورت دسته ختم قرآن می
 پردازند:  کند، که با این کار به مخالفت با این آیه می به تنھایی اما با صدای بلند دعا می

ْ ٱ﴿  .]۵۵[الأعراف:  ﴾رَ�َُّ�مۡ تََ�ُّٗ� وخَُفۡيةًَۚ إنَِّه دۡعُوا
 .»پروردگار خود را با تضرع و آرام و پنھانی فراخوانید«

این ماه مبارک و بزرگ جای خشوع و خضوع و تضرع و گریه و توجه و برگشت بسوی 
باشد؛  نصوح و صادقانه که انسان را از گناھان دور کند، می ۀتوب ۀبوسیلخدای سبحان 

ای که باعث شود از اشتباه و غفلت و کوتاھی در عبادات دوری کنیم، پس لازم است  توبه
انسان تمام تلاش خود و تمام قدرت و توان خود را به خرج دھد و خدای خود را با دعاھای 

اند فرابخواند، و  صحابه و تابعین و سلف صالح روایت شده و ج صحیح و مأثور که از پیامبر
 دعاھایی باشند که کاملاً از استمداد غیر خدا و توسل به غیر او خالی باشد. 

بینی به  و سرّی بودن دعا اخلاص بیشتری دارد، از ریا و کسب شھرت و خودبزرگ
 به ج د پیامبردور است، ھنگامی که صحابه برای دعا کردن صدایشان را بلند کردن

م لاتدعون أصم ولاغائباً، إنه �م. فإن�أنفس ها الناس أر�عوا علييا أي«گفت:  ھا  آن
ای مردم آرام باشید و صدایتان را « .)٢(»جده اسمه، وتعالي كب، تبار�ع قريم، إنه سم�مع

                                           
 ) مراجعه شود. ۲۹۴-۲/۲۹۳اب المدخل، تألیف ابن الحاج، (به کت -١
) و ۲۲۹۲)، کتاب الجھاد، حدیث شماره: (۶/۱۳۵رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٢

  .)۲۷۰۴مسلم، کتاب الذکر والدعاء، حدیث شماره: (
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و  کنید که کر و غایب باشد، او با شما است، شنونده پایین بیاورید، شما کسی را فریاد نمی

 .»باشد، اسمش بلند مرتبه است و والامقام است نزدیک می
م من �احد تدعونه أقرب إلي يوالذ«فرماید:  در روایتی دیگر می /امام مسلم 

خوانید از گردن سواری که بر آن  آن کسی که شما او را فرامی« .)١(»م�أحد ةعنق راحل

 .»باشد تر می سوار ھستید به شما نزدیک
 اند عبارتند از:  که در شب ختم قرآن پیدا شده ھای از جمله بدعت

جمعی  ھا در این شب در حالی که در نماز ھستند دسته جمع شدن مؤذن -۱
گویند، بدون اینکه ضرورتی وجود داشته باشد و یا کسی نیاز به  تکبیر می

خوانند، که  دھند و نماز نمی شنیدن داشته باشد، حتی بعضی فقط گوش می
 -دھد و مخالف روش سلف صالح  ی این کار را نشان میاین نھایت قبح و بد

 باشد.  می -الله علیھم  رحمه
ھر گاه قاری از جایی که در آنجا نماز خوانده خارج شود قاطر یا اسبی را برای او  -۲

اش ھمراھی  گیرند و او را تا خانه آورند تا سوار شود، سپس اطراف او را می می
خوانند ھمانطور که با جنازه  ھا تا رسیدن به خانه قرآن می نمایند، بعضی می
ھا ھم مانند تکبیر عیدھا،  ند، و مؤذندھ روند و این کار زشت را انجام می می

فرماید: امام  می /گوید: قاضی ابوالولید بن رشد  زنند. ابن الحاج می تکبیر می
 داند:  ھا به سه دلیل مکروه می مالک قرائت قرآن را در بازارھا و راه

ھا و  ھا یا بازارھا کثافت به خاطر تعظیم قرآن چون ممکن است در این راه اول:
 و غیره وجود داشته باشد. نجاسات 
تواند آنچنان که شایسته است در  ھا بخواند نمی ھر گاه قرآن را در این مکان دوم:

 معنی آن تفکر و تدبر نماید. 
 . )٢(ترس این وجود دارد که باعث فساد نیت و ریا شود سوم:

 به جای ذکر ھا  آن رسد، بعضی از رفتن ذاکرین فقیر ھمراه قاری تا به خانه می -۳
آن  ۀترین کارھا است، با اینکه ھم خوانند، که این بدترین و زشت آواز می

 ممنوع و حرام است. 

                                           
 ). ۲۷۰۴)، حدیث شماره: (۴/۲۰۷۷صحیح مسلم ( -١
 اجعه شود. ) مر۲/۳۰۱به کتاب المدخل، ( -٢
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 زدن طبل، بوق، دف یا تار در جلو قاری ھنگام رفتنش به منزل.  -۴
را ھم جمع  ھا  آن خیلی اوقات برخی اشخاص تمام موارد مذکور یا بیشتر از -۵

کنند و  وب است به آن اضافه میکنند و انواع لھو و لعب و آنچه که ضد مطل می
غیره ... این کارھای بدعت را انجام اعتکاف، ترک شر، مباھات، تکبر و به جای

 دھند.   می
 کنند.  ھا را برای این مناسبت درست می ھا و شیرینی انواع طعام -۶
مال و  ۀنمایند، که در آن اضاع ھا را روشن می ھا و لامپ بیش از حد نیاز چراغ -۷

 ارد.اسراف وجود د
ای، که استفاده کردن از این  ھای طلایی یا نقره ھا در ظرف روشن کردن شمع -۸

 ھا بدون ضرورت حرام است. ظرف
ھای حریر رنگارنگ و بعضی  شود بعضی لباس مکانی که در آن قرآن ختم می -۹

نمایند،  ھایی را آویزان می کنند، چراغ ھای دیگری را آنجا آویزان می دیگر لباس
 بینی، وجود دارد. مال، ریا، خودبزرگ ۀھم اسراف، تکبر، اضاعکه در این کار 

آورند در  گیرند و آنجا می ھای مسجد دیگری را عاریت می بعضی از افراد چراغ -۱۰
وقف آن مسجد شده است، و بیرون آوردن آن جایز   ھا حالی که این چراغ

 باشد.  نیست، و استفاده از آن در غیر آن مسجد صحیح نمی
شود که اھل شک و تردید و فسق  باعث جمع شدن کسانی میاین اجتماع  -۱۱

صلاحیت شرکت در آن مجلس را ندارند، چون  ھا  آن ھستند، و حتی بعضی از
شوند، شکی  شوند و در یک جا جمع می بعضی اوقات زنان با مردان قاطی می

 نیست در این اختلاط ضرر و زیان بزرگی وجود خواھد داشت. 
شود، صداھای بلند و انواع قیل و قال  مسجد پیدا می سر و صداھای زیادی در -۱۲

شود، در حالی که امام مشغول نماز خواندن است، مردم حرف  گفته می
 کنند که در شأن مسجد نیست. زنند و مسائلی را بحث می می

بعضی از علما معتقد ھستند که در این اجتماع زاری شعائر دینی و اسلامی  -۱۳
ت این کار باعث ضررھای فراوان و بزرگی شود. و پوشیده نیس می آشکار

کند، و حضور این علما اگر قدوه و الگو  شود و لشکر اھل بدعت را زیاد می می
کنند که این کار  باشند حجت و دلیلی برای مردم خواھد شد، و وانمود می

گویند: اگر بدعت بود فلان عالم در آن  باشد، پس می جایز است و مکروه نمی
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. و گناه »اناالله و إنا إليه راجعون«شد، پس  و به آن راضی نمیکرد  شرکت نمی
آن به گردن کسی است که آن را انجام داده، به آن دستور داده، آن را تأیید 
کرده است، به آن راضی بوده، برای انجام آن کمک نموده، و یا قدرت و نیرو 

 داشته است آن را تغییر دھد آن را تغییر نداده است. 
ھای آب به میان مسجد ھنگام ختم قرآن، ھر  ھا و ظرف ھا و پارچ وانآوردن لی -۱۴

نوشند، و آن را برای  گاه قاری قرآن، ختم را به اتمام رساند از آن آب می
برند، که  ھایشان و ھر کسی که دوست داشته باشند می تبرک برای خانواده

آن را  -رحمةالله علیھم  -این کار ھم بدعت است و ھیچ یک از سلف صالح 
 نقل نشده است.  ھا  آن اند و از انجام نداده

گویند: فلان کس در فلان  دھند، مثلاً می  ھا به یکدیگر وعده می برای ختم -۱۵
کند و دیگری در فلان شب، به این صورت بعضی به  شب قرآن را ختم می
 این کار میان نمایند، و را دعوت می ھا  آن دھند و بعضی دیگر وعده می

گیرد، به طوری که به صورت دعوت و ولیمه صورت  نوبت صورت می به ھا  آن
ماه رمضان تا  ۀشود، پیوسته از نیم و مانند شعار و عبادتی ظاھر میگیرد  می

دھند، که این کار بدعت است و بوجود آمده  آخر این ماه این کار را انجام می
 -علیھم  رحمةالله -و به دین اضافه شده است که ھیچ کدام از سلف صالح 

 . )١(اند آن را انجام نداده و روایت نکرده
اند، و  ھایی بود که در شب ختم قرآن بوجود آورده این موارد بعضی از منکرات و بدعت

باشد شیطان و  و خلفای راشدین و سلف صالح می ج چون این اعمال مخالف سنت پیامبر
 باعث شده است که بر انجامزیبا جلوه داده است و  ھا  آن پیروان او آن را در درون

آورند، و اگر بر فرض  اصرار داشته باشند، و آن را از عبادات و شعایر دینی به حساب  ھا  آن
کردند انجام این  گزاران ادعا می ھا شرعاً مطلوب و صحیح بودند بدعت مثال این بدعت

سستی شدند، و در آن  کارھا زحمت و سخت است! و از انجام آن عاجز و ناتوان می
 کردند، و خداوند عظیم در کتاب خود راست گفته است:  می

َ�مَن زُّ�نَِ َ�ُ ﴿ 
َ
ۖ فرَءََاهُ حَسَنٗ  ۦسُوءُٓ َ�مَلهِِ  ۥأ َ ٱ فإَنَِّ  ا يضُِلُّ مَن �شََاءُٓ وَ�هَۡدِي مَن �شََاءُٓۖ  �َّ

َ ٱفََ� تذَۡهَبۡ َ�فۡسُكَ عَليَهۡمِۡ حَسََ�تٍٰ� إنَِّ   .]۸[فاطر:  ﴾٨نعَُونَ عَليِمُۢ بمَِا يصَۡ  �َّ

                                           
 ) مراجعه شود. ۳۰۵-۲/۲۹۹به المدخل، تألیف ابن الحاج، ( -١
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صفتان) در نظرش زینت و  ھای بدش توسط شیطان و شیطان آیا کسی که عمل«
بیند ھمانند کسی است که واقع را آن  آراسته شده است، و آن را زیبا و آراسته می

کند؟) خداوند ھر کس را  بیند و از قوانین آسمانی پیروی می چنان که ھست می
نماید. پس خود را با غم و  ھر کس را بخواھد راھیاب میسازد، و  بخواھد گمراه می

گاه از کارھایی است که می ھا  آن ۀغص  .»کنند ھلاک مکن. خدا آ

 بدعت بیدار کردن مردم برای سحری -۸
وجود نداشته و به آن  ج ھایی است که در زمان پیامبر بیدار کردن مردم از بدعت

اند، و چون  و تابعین و سلف صالح ھم آن را انجام نداده  دستور نداده است، و صحابه
دھند، اگر واقعاً مشروع  بدعت است مردم ھم ھر کدام به صورتی و نوعی آن را انجام می

 شد.  داد بلکه به یک صورت انجام می و صحیح بود ھر یک به صورتی آن را انجام نمی
گویند: بیدار شوید، بخورید و  ھا در مسجد جامع می لاً در کشور مصر مؤذنمث

 خوانند:  را می  بیاشامید و چیزھایی به این صورت، و این آیه

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � يَامُ ٱءَامَنُواْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  �َّ ِينَ ٱكَمَا كُتبَِ َ�َ  لصِّ مِن َ�بۡلُِ�مۡ  �َّ

 .]۱۸۳: ۀ[البقر ﴾١٨٣لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ 
خورند و این آیه  کنند، سپس به گمان خود آب می این آیه را چندین دفعه تکرار می

 خوانند:  را می

برَۡارَ ٱإنَِّ ﴿ 
َ
سٖ َ�نَ مِزَاجُهَا َ�فوُرًا ۡ�

ۡ
ُ�ونَ مِن كَأ ِ ٱ عِبَادُ  بهَِا �َۡ�َبُ  اَ�يۡنٗ  ٥�َۡ�َ َّ� 

رُوَ�هَا َ�فۡجِ�ٗ  هۥُ َ�نَ  اوَ�َخَافوُنَ يوَۡمٗ  �َّذۡرِ بٱِ يوُفوُنَ  ٦�ُ�فَجِّ  ٧�مُسۡتَطِ�ٗ  َ�ُّ
عَامَ ٱوَُ�طۡعِمُونَ  ٰ حُبّهِِ  لطَّ سًِ�ا وَ�َتيِمٗا امِسۡكِينٗ  ۦَ�َ

َ
مَا ٨وَأ ِ ٱ لوِجَۡهِ  ُ�طۡعِمُُ�مۡ  إِ�َّ َّ� 

ّ�نَِا مِن َ�اَفُ  إنَِّا ٩شُكُورًا وََ�  َ� نرُِ�دُ مِنُ�مۡ جَزَاءٓٗ   ١٠َ�مۡطَرِ�رٗ� َ�بُوسٗا يوَۡمًا رَّ
ُ ٱ فَوَقٮَهُٰمُ  ةٗ  ۡ�َوۡمِ ٱَ�َّ َ�لٰكَِ  �َّ ٮهُٰمۡ نَۡ�َ ورٗ� وَلَقَّ ْ  بمَِا وجََزَٮهُٰم ١١وَُ�ُ وا  جَنَّةٗ  صََ�ُ
تَِّ�  ١٢وحََرِ�رٗ� رَآ�كِِ� ٱ َ�َ  �يِهَا �َ  ِٔمُّ

َ
 ١٣�رٗ�زَمۡهَرِ  وََ�  اَ� يرََوۡنَ �يِهَا شَمۡسٗ  ۡ�

ةٖ وَُ�طَافُ عَليَۡهِم � ١٤تذَِۡ�ٗ�  ُ�طُوُ�هَا وَذُلّلِتَۡ  ظَِ�لٰهَُا عَليَۡهِمۡ  وَدَا�يِةًَ  �يَِةٖ مِّن فضَِّ
 ۠ ۡ�وَابٖ َ�نتَۡ قَوَارِ�رَا

َ
رُوهَا َ�قۡدِيرٗ  ١٥وَأ ةٖ قَدَّ ْ مِن فضَِّ  �يِهَا وَ�سُۡقَوۡنَ  ١٦�قوََارِ�رَا

سٗا
ۡ
ٰ  �يِهَا َ�يۡنٗا ١٧�بَيًِ� زَ  مِزَاجُهَا َ�نَ  كَأ  عَليَۡهِمۡ  ۞وََ�طُوفُ  ١٨سَلۡسَبيِٗ�  �سَُ�َّ
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ونَ  لَۡ�نٰٞ وِ  ُ َّ�َ ۡ�تَهُمۡ  إذَِا �ُّ
َ
نثُورٗ� لؤُۡلؤُٗ� حَسِبۡتَهُمۡ  رَ� يتَۡ  �ذَا ١٩مَّ

َ
يتَۡ  َ�مَّ  رَ�

َ
 نعَيِمٗا رَ�

قٞۖ  خُۡ�ٞ  سُندُسٍ  �يَِابُ  َ�لٰيَِهُمۡ  ٢٠كَبًِ�ا وَمُلۡٗ�  ْ  �سۡتَۡ�َ سَاورَِ  وحَُلُّوٓا
َ
ةٖ  مِن أ  فضَِّ

ابٗا رَ�ُّهُمۡ  وسََقَٮهُٰمۡ   سَعۡيُُ�م وََ�نَ  إنَِّ َ�ذَٰا َ�نَ لَُ�مۡ جَزَاءٓٗ  ٢١طَهُورًا َ�َ
شۡكُورًا ۡ�اَ َ�ۡنُ  إنَِّا ٢٢مَّ  .]۲۳-۵[الإنسان:  ﴾٢٣تَ�ِ�ٗ�  لۡقُرۡءَانَ ٱ عَليَۡكَ  نزََّ

جاھایی که در آن بدعت وجود دارد، دور باشد و حفظ شود، قرآن کریم باید از 
خوانند، و ھمچنین با طبل ھم مردم را بیدار  ھایی می سپس در این میان قصیده

 . )١(باشند است که ھمه بدعت می ھا  آن زنند، این عادت و روش کنند و آن را می می
دم را با زدن به دَرِ مر )٣(، اھل یمن، و بعضی از مردم مغرب)٢(اما مردم اسکندریه

زنند بیدار شوید بخورید، این ھم نوعی بدعت از  کنند و فریاد می بیدار می ھا  آنی  خانه
 باشد.  ھای گذشته می بدعت

کنند، که این  مردم را با زدن تار، آواز، رقص و لھو و لعب بیدار می )٤(اما اھل شام
او آن را برای  ج خدا و رسولکار بسیار زشت است، در حالی که ماه رمضانی است که 

نماز، روزه، تلاوت قرآن و عبادت قرار داده است، با آنچه که ضد احترام و اکرام آن 

 . »نا اليه راجعونفإنا الله وإ«شود،  است عمل می
دھند، ھر گاه زمان سحری  اما بعضی از اھل مغرب کارھای شبیه اھل شام انجام می

دمند ھفت مرتبه آن را  روند و در آلتی به نام نفیر می ھا می فرارسید، بر روی مناره
 ھا قطع شدند نزد زنند، ھر گاه بوق کنند، سپس ھفت یا پنج مرتبه بوق می تکرار می

 شود.  خوردن حرام می ھا  آن
ھای خود در آلت نفیر و  برای شادی ھا  آن باشد این است که نچه جای تعجب میآ
شوند ساکت  پیمایند، ھر گاه به مسجد نزدیک می ھا را می دمند، و راه ھا می بوق

                                           
 ) مراجعه شود. ۲/۲۵۵به المدخل، تألیف ابن الحاج، ( -١
در  س در زمان خلافت فاروق اعظمس  شمال مصر کنار دریا، عمرو بن عاص شھری بزرگ در -٢

 مراجعه شود. ۱۸۹ -۱۸۲/ ۱ھجری آن را فتح نمود. به معجم البلدان  ۲۰سال 
شود و تا جبال سوس ادامه  ھای بسیاری است، از شھر ملیانه شروع می ضد مشرق، و آن سرزمین -٣

 مراجعه شود. ۱۶۱/ ۵اندلس در آن داخل است. به معجم البلدان ی  دارد. جزیره
ھای مشھور و مھمی چون بیت المقدس، دمشق، حلب، حماة،  شام سرزمینی است که شھر -٤

 مراجعه شود. ۳۱۲/ ۳شود. به معجم البلدان  عکا و عسقلان را شامل میحمص، معرة، 
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گویند:  دھند، و بعضی به بعض دیگر می شوند و مردم را به ساکت شدن دستور می می
شوند، سپس  دارند تا از آنجا دور می ست نگه میھم د ھا  آن خدا را بگیرید ۀاحترام خان

رسد، که ماه روزه و عبادت و توبه  کنند، ھر گاه ماه رمضان فرامی کار خود را شروع می
کنند و در این ماه  ھا می باشد، شروع به زدن نفیر و بوق و برگشتن بسوی خدا می

ضد احترام و تکریم است روند و با آنچه که در واقع  ھا می مبارک و بزرگ بر روی مناره
 نمایند.  از این ماه استقبال می

که بیدار کردن مردم بدون شک حرام و بدعت است، گواھند بر این ھا  این عمل
چون اگر واقعاً صحیح و درست بود صورت و شکل روشنی برای این بیدار کردن وجود 

 بود.  ھای آن مختلف نمی  و شکل و صورت، اشتد
الخصوص امام  کند که مسلمانان به صورت عمومی علی یپس این کار ایجاب م

 ۀھا و کسانی که قدرت تغییر آن را دارند، این عمل را در محله و منطق جماعت و مؤذن
خود تغییر دھند. و بر فرد مسلمان لازم است اگر قدرت و توان داشت در کشور خود، 

جد خود آن را تغییر اگر توان نداشت در شھر خود و اگر در شھر توان نداشت در مس
 دھد. 

اذان اول صبح  ج بیدار کردن مردم برای سحری ضرورتی ندارد چون پیامبر ۀمسأل
را برای جایز بودن خوردن و نوشیدن قرار داده است و اذان دوم برای حرام بودن آنھا، 

ھا دو مرتبه اذان  ھا اضافه شود بدعت است، چون ھر گاه مؤذن پس ھر چه به این اذان
گاه  ھا منظم و مرتب می د اوقات و زمانگفتن شوند و ھمگی آن را خواھند دانست و آ
 . )١(شوند می

 ھایی که به رؤیت ھلال ماه رمضان ارتباط دارند  بدعت -۹
ھای ماه رمضان، چیزی است که عموم مردم در بعضی از کشورھای  از بدعت

ھلال ھنگام رؤیت آن وی س به ھا دھند، مانند بلند کردن دست اسلامی آن را انجام می
گویند: ھلال تو طلوع کرد، بلند مرتبه و مقام تویی، ماھی  کنند و می و به آن رو می

ھا، که در شریعت اصل و اساسی ندارند بلکه از  مبارک و بزرگ است و امثال این سخن
 باشد.  می ھا  آن عمل و کارھای جاھلیت و گمراھی

                                           
 ) مراجعه شود. ۲۵۷-۲/۲۵۵به المدخل، ( -١
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وایت شده است این است که گفته است: ھنگام رؤیت ھلال ر ج آنچه از پیامبر

پروردگارا « .)١(»االله كور� والإسلام، ر� ةمان، والسلاميمن و الإنا بالييا� أهّله عل«
ایمان و سلامتی و اسلام قرار ده، ای ھلال، خدای من و تو  ۀطلوع آن را برای ما مبارک و مای

 .»باشد الله می
دھند مانند این دعاھا و رو کردن به آن و  میآنچه مردم ھنگام رؤیت ھلال انجام 

بدعتی مکروه  ھا  این آن و بعداً مسح کردن صورت ھمهسوی  به ھا بلند کردن دست

صورت  - هميعل اللهرحمة -و سلف صالح  ش و صحابه ج باشند که در زمان پیامبر می
ھایی است که مردم عوام و  ھا عمل این بدعت ۀاند. از جمل نگرفته و انجام نشده

دھند مثل طواف و گردش در اولین شب ماه رمضان در  ھای خرافی انجام می صوفی
اند،  گذاری کرده مرکز پایتخت و بعضی از روستاھا که آن طواف و دور زدن را رؤیت نام

صدای آلات  ھا و خوانند اما با زدن طبل که در این میان اوراد و اذکار و صلوات می
باشد، که در بعضی کشورھا و  موسیقی و سر و صدای زنان و غیره مخلوط و قاطی می

 . )٢(شود مناطق اسلامی مشاھده می

 نامند بدعت است نوشتن اوراقی که آن را حفیظه رمضان می -۱۰
ھای زشت و منکری که در این ماه مبارک پیدا شده است، نوشتن اوراقی  از بدعت

این ماه که آن را  ۀنامند، در آخرین جمع حفائظ محفوظ شدن) میاست که آن را 
نویسند، از جمله  نامند، در اثنای خطبه نماز جمعه این اوراق را می یتیم می ۀجمع

 ٣عسهلونك كط علميع �يسم كآلاء إلا آلاؤ لا «نویسند:  چیزھایی که در آن می

و علم  ای ھای تو وجود ندارد، شنونده ھیچ نعمتی جز نعمت »و�الحق أنزلناه و�الحق نزل
 تو محیط است کعسھلون به حق آن را نازل کردیم و با حق ھم نازل شده است. 

این جاھلان و نادانان معتقد ھستند این اوراق باعث محفوظ شدن از سوختن، غرق 
 شوند.  ھا می شدن، سرقت و دزدی و آفات و بیماری

                                           
) و ۳۵۱۵)، حدیث شماره (۵/۱۶۷) و رواه الترمذی فی سننه، (۱/۱۶۲رواه احمد فی مسنده، ( -١

 ل. گفته است حسن غریب، و سنن دارمی، کتاب الصوم، باب ما یقال عند رؤیة الھلا
 ) مراجعه شود. ۳۰۴به کتاب الإبداع، ص ( -٢
 باشد.  این کلمه عربی نیست بلکه غیر عربی و عجمی می -٣
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نماز جمعه را  ۀشود خطب بودن این کار نیست، چون باعث میتردیدی در بدعت 
گردان باشند، حتی سبب تشویش اذھان عمومی و شنوندگان  نشنوند و از آن روی

شوند، که این کار شرعاً ممنوع و حرام است، و ھیچ خیر و برکتی در آن وجود  می
 ندارد، چون خداوند کارھای خیر را فقط از متقین قبول خواھد کرد. 

نویسند که بر چیزھایی دلالت  ھای غیر عربی و نامفھوم را می بعضی اوقات کلمه
باشد یا شاید کفر باشند، که این کار از ھیچ یک از اھل علم نقل  دارند که صحیح نمی
ھا و دروغگویان است، آنھایی  ھای دجال از بدعت -والله اعلم  -نشده است، این کار 

اند، به ھمین خاطر این کارھا فقط در  عموم پھن کرده که بساط جھل و نادانی را برای
گیرند واقع  ھا صورت می بدعت ھا  آن روستاھای دورافتاده و شھرھایی که بیشتر در

 شوند، واجب و ضروری است از این کارھا ممانعت به وجود آید و مردم را از می
وند مردم از آنچه ش ھای دیگر باعث می ھا مانند بدعت ترساند، این نوع بدعت ھا  آن

 . )١(واجب و فرض کرده است غافل شوند ھا  آن خداوند بر

 بدعت بودن زدن و کوبیدن به ظرف مسی در آخر این ماه  -۱۱
ھای دیگر ماه رمضان زدن و کوبیدن به ظرف مسی یا چیزی شبیه آن در  از بدعت

د دستور باشد، مردم به فرزندان خو آخرین روز این ماه ھنگام غروب خورشید می
را بگویند، که در ھر  ھا  آن دھند که ھنگام کوبیدن یاد می ھا  آن دھند و کلماتی را به می

منطقه و مملکتی این کلمات گوناگون و مختلف ھستند، و معتقدند با این کار 
شوند، چون با رفتن ماه  آورند طرد و دور می شیاطینی که در این اوقات ھجوم می

یابند که قبلاً در ماه  شوند و رھایی می ندان و زنجیر آزاد میرمضان این شیاطین از ز
 دھد. رمضان بند شده بودند، نابود باد جھل و نادانی که چگونه مردم را بازی می

 خداحافظی کردن از ماه رمضان بدعت است  -۱۲
شب   ھایی که در این ماه مبارک رمضان پیدا شده این است که ھر گاه پنج از بدعت

شوند، چنانچه امام  جمع می ھا  آن ھا و ھمکاران آخر ماه یا سه شب، تمام مؤذن مانده به
کنند قطعه و  کنند شروع می  سلام نماز وتر رمضان را داد تسبیحات مأثور را ترک می

که در مورد تأسف برای تمام شدن ماه رمضان ھستند، ھر خوانند  را میھایی  قصیده
خواندن این قصیده و شعرھا که با صدای بلند ھم خوانده از  ھا  آن زیکی ا ی کهزمان

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۶۱) و السنن و المبتدعات، تألیف شقیری، ص (۱۷۷به کتاب الإبداع، ص ( -١
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خواند و به صورت گردشی  کند و قصیده و شعر می شوند تمام شد، دیگری شروع می می
زنند  آورند و فریاد می گیرد، با تمام قدرت و توانی که دارند ندا برمی این کار صورت می

 و اکثر نمازگزاران ھمشنوند،  را می نکنند، کرھا آ می ھا را کر به صورتی که گوش
دانند این  نمایند. و چون مردم می را ھمراھی می ھا  آن را کمک و برای خواندن ھا  آن

ھا و درھای آن و  ھا، شب خداحافظی و وداع است اطراف و دور و بر مسجد و بالکن شب
بیح شود، به طوری که به خاطر ق داخل مسجد پر از زن و بچه و مرد و پیر و جوان می

 شود، از جمله:  شوند، این بدعت شامل منکراتی دیگر می بودن آن موھا سیخ می
 باشد. بلند کردن صدا در مسجد که بسیار بسیار مکروه می -۱
ای که جز برای عبادت و ذکر خدا  خدا، آن خانه ۀآواز خواندن و طرب در خان -۲

 برای چیز دیگری ساخته نشده است. 
خوانند و بعد از  ھا که نماز نمی ھا، چوپان چهشود زنان، ب این بدعت باعث می -۳

آیند در مسجد حاضر  نماز برای کیف و شادی و گوش کردن به آنجا می
 شوند.  می

 اختلاط زنان با مردان. -۴
ھتک حرمت مسجد، چون این افرادی که فقط برای کیف و شادی و گذراندن  -۵

زیادی را ایجاد نمایند، سر و صداھای بلند و  آیند مسجد را کثیف می آنجا می
کردند جلو  را مشاھده می ھا  آن کنند، و کارھای دیگر، که اگر سلف صالح می

ایستادند، که این کار بر ھر کسی  می ھا  آن گرفتند و در مقابل مبتدعین را می
که قدرت داشته باشد واجب است، از خداوند تعالی خواستاریم به خاطر لطف و 

 کمک و مدد بفرستد.  کرم خودش برای تغییر این وضعیت
باشد، چیزی است که  از کارھای بدعت دیگر که به وداع ماه رمضان مرتبط می

گوید: ھر  دھند، مثلاً می ماه رمضان انجام می ۀھا در آخرین جمع بعضی از امام جمعه

لا «گوید:  نماید و می سال باید از ما جدا شوی، و برای رفتن آن اظھار حزن و اندوه می
ای ماھی که چنین و چنان ھستی خداوند از تو  »ذا�ذا وكا شهر ي كمن أوحش االله

وحشیانه را به صورت مسجع چندین مرتبه تکرار ھای  وحشت ندارد، این جمله
ھا خداوند از تو وحشت ندارد، ای ماه  گوید: ای ماه روشنایی کنند، و یا مثلاً می می

 ھا خداوند از تو نفرت ندارد. پیروزی
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شما را ھدایت دھد در این کلمات و جملات تأمل و تفکر کن که این  خداوند ما و 
نماز جمعه در این ماه  ۀآورند! به خصوص در آخرین خطب ھا آن را بر زبان می خطیب

 فطر که پیشروی ۀبزرگ و مبارک، که مردم به شدت نیازمند آداب و تعلیم صدق
ا و توصیه به استمرار و دوام بر قرار دارد ھستند، و توصیه و سفارش نسبت به فقر ھا  آن

شده، و دوام بر آثار و کارھای پسندیده که در  ھا  آن ماه رمضان باعث ۀچیزھایی که روز
که لازم است آنجا بحث شود و  ھا  این ھا و غیر اند، دوری از بدعت این ماه انجام شده

 . )١(خطبه را به آن اختصاص داد

 بدعت است )٢(بدر ۀتشکیل مراسم برای یادبود غزو -۱۳
باشد، زمانی که شب  ھای دیگر این ماه مبارک مراسم یادبود غزوه بدر می از بدعت

سواد  بی ھا  آن شوند که اغلب ھفدھم ماه رمضان فرا رسد مردم در مساجد جمع می
کنند، مجالس خود را با آیاتی از قرآن حکیم شروع  ھستند، و بعضی ھم ادعای علم می

استان جنگ بدر و آنچه متعلق به آن است از حوادث و یاد نمایند، سپس د می
شود، و  بیان می ھا  آن و غلو و افراط در -الله علیھم  رضوان -  ھای صحابه پھلوانی

 شود.  باشد خوانده می می  بعضی از قصاید که متعلق به این مناسبت
کیل در بعضی از کشورھای اسلامی دولت رسماً به این مناسبت مراسمی را تش

 نماید.  دھد و یکی از مسئولین حکومت در آن شرکت می می
شود مانند جمع  پوشیده نیست که این مراسم شامل کارھای منکر و زشتی می

شدن در مساجد برای عبادت غیر شرعی و ذکرھای نامشروع و سر و صداھا و تشویش 
اخل شدن بعضی محفوظ و مصون باشد، و ھمچنین د ھا  آن خدا از ۀو غیره که باید خان

از کفار به مسجد بعنوان مسئولین و متخصصین صدا و بلندگو، یا نورپرداز، و یا بعنوان 
نویس، و وارد شدن عکاسان برای تصویربرداری از این مراسم، به  خبرنگار و روزنامه

 شود.  اعتبار اینکه این اجتماع ھر سال در این روز یا این شب برگزار می
برای جمع شدن و ذکر و خواندن  -ھفدھم ماه رمضان شب  -اختصاص این شب 

                                           
 د. ) مراجعه شو۱۶۵) و السنن و المبتدعات، ص (۱۴۶-۱۴۵به کتاب اصلاح المساجد، ( -١
بدر: چاه آبی مشھور میان مکه و مدینه، منسوب به بدر بن یخلد بن النضر بن کنانه است. در  -٢

کرام را پیروزی بخشید. به معجم البلدان ی  اینجا نبرد تاریخی بوقوع پیوست که خداوند صحابه
 مراجعه شود. ۳۵۸ -۳۵۷/ ۱



 ٣٣٥  فصل ششم: ماه رمضان 

 

قصاید و اشعار و قرار دادن آن بعنوان یک مراسم و موسم شرعی ھیچ دلیلی برای آن 
ھا و تابعین و سلف صالح ھم آن را انجام  در قرآن و سنت صحیح وجود ندارد، و صحابه

مراسم و مجالسی را ھای دیگر ھیچ  نداده و برای این مناسبت نه در این شب و نه شب
 اند.  تشکیل نداده

ھایی در  ھا و واقعه ھا و پیمان خطبه ج گوید: پیامبر می /شیخ الإسلام ابن تیمیه 
، ھجرت، )٣(، فتح مکه)٢(، خندق)١(ھای مختلف داشته است، مانند: روز بدر، حنین ایام

بیان  ھا  آن در ھای گوناگون که قواعد و قوانین دین را ، و خطبه)٤(وارد شدن به مدینه
ھا  اند امثال این روزھا جشن گرفته شوند، بلکه مسیحی باعث نشده ھا  این کرده است، که

را جشن  ÷ دھند، کسانی که ایام حضرت عیسی ھستند چنین کارھایی را انجام می
دھند. عید روزی است  ھا ھستند چنین کارھایی را انجام می دھند، و یا یھودی قرار می

را عید قرار داده است، ھر چه شریعت آن را جایز دانسته است از آن  که شریعت آن
 . )٥(کنیم، در غیر این صورت نباید در دین چیزی ایجاد شود که از آن نیست پیروی می

شوند مردم از آنچه خداوند و رسول  مشغول شدن به چنین کارھایی بدعت باعث می
ھای رمضان با نماز و  ثل احیای شباند م جایز دانسته ھا  آن برای ج او حضرت محمد

ترین بلا و مصبیت برای مسلمانان است که آنچه  اذکار صحیح دور شوند، که این بزرگ
 مشروع و صحیح است ترک شود و آنچه که محدث و بدعت است انجام شود والله اعلم.

                                           
قبیله ھوازن  ج د. در این دره پیامبرباش میمیل  ۱۵ای روبروی طائف، بین آن و مکه  حنین: دره -١

 مراجعه شود. ۴۷۲ -۴۷۱را در سال ھشتم ھجرت شکست داد. به معجم ما استعجم ص: 
جمع شده  ج است. که تمام قبایل عرب با تشویق یھود ضد پیامبرغزوه خندق یا احزاب مشھور  -٢

/ ۳ر بود. به زاد المعاد نف ۳۰۰۰ھا  بودند، این واقعه در سال پنجم ھجرت بوده و تعداد مسلمان
 مراجعه شود.  ۲۹۶ -۲۷۱

باشد. بیت الله الحرام در آن شھر وجود دارد، بھترین  مکه ھمان شھر مکه قبله مسلمانان می -٣
 ھجری فتح شد.  باشد، و در سال ھشتم مکان روی زمین می

و مکان ھجرت او است، در صحیح  ج شد، شھر رسول الله می در زمان جاھلیت یثرب نامیده -٤
در  ج بخاری کتابی به اسم کتاب فضائل المدینه وجود دارد. مسجد، منبر و قبر آن حضرت

باشد، بھترین امت پیامبر از جمله خلفای راشدین در این شھر بوده و مرکز اسلام  مدینه می
 باشد. به صحیح بخاری کتاب فضائل المدینه مراجعه شود. می

 ) مراجعه شود. ۶۱۵-۲/۶۱۴اقتضاء الصراط المستقیم، (به کتاب  -٥





 

 
 

 

 

 

 هفتمفصل 
 ماه شوال

 
 بعضی از آثار وارده در مورد آن.  بحث اول:
 باشد. اعتقاد به اینکه ازدواج در این ماه نحس است بدعت می بحث دوم:

 بدعت عید ابرار. بحث سوم:

 بحث اول: بعضی از آثار وارده در مورد این ماه 
من صام رمضان ثم «فرموده است:  ج کند که پیامبر روایت می س ابوایوب -۱

ھر کس ماه رمضان را روزه بگیرد، « .)١(»ام الدهريص كأتبعه ستاً من شوال فذل
سپس به دنبال آن شش روز از ماه شوال را نیز روزه بگیرد مانند آن است که تمام 

 . »سال را روزه گرفته باشد

العشر الأواخر من رمضان،  ف فيكعتي ج ن النبيكا«گوید:  می لعایشه  -۲
أن  ةش�عا ةدخله، فاستأذنت حفصيالصبح ثم  �صينت أضرب له خباء فكف

خباء ضر�ت نب جحش �ها فضر�ت خباء، فلما رأته زـتضرب خباء، فأذنت ل
 البرّ  ج فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي يةالأخب يرأ ج آخر، فلما أصبح النبي

متفق  »ف عشراً من شوالكالشهر، ثم اعت كف ذلكاعتالا كترون بهن؟ فتر

                                           
) و ۱۱۶۴)، حدیث شماره (۲/۸۲۲) و رواه مسلم فی صحیحه، (۵/۴۱۷رواه احمد فی مسنده، ( -١

) کتاب الصوم، و گفته: حدیثی حسن صحیح است، و سنن ابن ماجه، کتاب ۲/۸۱۲رواه ابوداود، (
ب الصوم، باب صیام السته من شوال، و صحیح ، و سنن دارمی، کتا۱۷۱۶الصیام، حدیث شماره: 

 .۲۱۱۴ابن خزیمه، حدیث شماره: 
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گوید) من  کرد، عایشه می در ده روز آخر ماه رمضان اعتکاف می ج پیامبر«. )١(علیه
خواند سپس داخل آن خیمه  زدم نماز صبح را می خیمه و چادری برای او می

چادر بزند، او ھم اجازه داد، او رایش نیز بشد، حفصه از عایشه اجازه گرفت که او  می
ای  بنت جحش چادر و خیمهھم چادر و خیمه را بر پا کرد، ھنگامی که زینب 

صبح که بیدار شد چادرھا  ج زد. پیامبری  دیگری را دید، او نیز برای خویش خیمه
 را دید و گفت: این چیست؟ به او خبر داده شد، فرمود آیا شما نیکی را در

 . »بینید؟ آن ماه اعتکاف را ترک کرد، بعداً ده روز در ماه شوال اعتکاف نمود می ھا  آن

 ةمن صام رمضان فشهر بعشر«کند که فرمود:  روایت می ج از پیامبرس  ثوبان -۳
ھر کس ماه « .)٢(»ةامه السنيتمام ص كام بعد الفطر فذليأ ةام ستيأشهر، وص

شش روز بعد از عید فطر  ۀکند، و روز رمضان را روزه بگیرد با ده ماه برابری می

 . »باشد مانند روزه گرفتن تمام سال می

 يشوال، فأ ه فييشوال، وأدخلت عل في ج النبي تزوج�«گوید:  می لعایشه  -۴
 شوال. فكانت تستحب أن تدخل نساءها في )٣(»عنده م� ينت أحظكا�سائه 

او رفتم، کدام یک از  ۀدرماه شوال با من ازدواج کرد، در ماه شوال خان ج پیامبر«

دوست داشت  ل عایشهتر بود.  تر و والامقام از من محبوب ج زنان او نزد پیامبر

 .»پیامبر بروند ۀھم در شوال به خان ج که زنان دیگر پیامبر
 -گوید: سؤال کردم  کند که می بن مسلم القرشی از پدرش روایت می  عبدالله -۵

إن «فرمود:  ج تمام سال سؤال شد: ـ پیامبر ۀدر مورد روز ج یا از پیامبر
س، فإذاً أنت قد یار�عاء و خم �ه، ويلي يحقاً، صم رمضان والذ كيعل كلأهل

                                           
) و مسلم فی صحیحه، ۲۰۲۳)، حدیث شماره (۴/۲۷۵رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١

 ). ۱۱۷۳حدیث شماره (
ن ) و رواه اب۹۲۸) و رواه ابن حبان فی صحیحه، حدیث شماره (۵/۲۸۰رواه احمد فی مسنده، ( -٢

) و سنن دارمی، کتاب الصوم، باب صیام السته ۱۷۱۵)، حدیث شماره (۱/۵۴۷ماجه فی سننه، (
 .۲۱۱۵من شوال، و صحیح ابن خزیمه، حدیث شماره: 

)، و ۱۴۲۳)، حدیث شماره (۲/۱۰۳۹) و رواه مسلم فی صحیحه، (۶/۵۴رواه احمد فی مسنده، ( -٣
فته: این حدیث حسن صحیح است، و سنن و گ ۱۰۹۹سنن ترمذی، ابواب النکاح، حدیث شماره: 

  .۱۹۹۰نسائی، کتاب النکاح، باب التزویج فی شوال، وسنن ابن ماجه، کتاب النکاح، حدیث شماره: 
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تو بر تو حق و حقوقی دارند، ماه رمضان و ماھی که به  ۀخانواد« .)١(»صمت الدهر

شنبه را روزه بگیر، ھر گاه چنین  آید را روزه بگیر، ھر چھارشنبه و پنج دنبال آن می

 . »کردی مانند این است که تمام سال را روزه گرفته باشی
گرفت،  ھای حرام را روزه می ماهس  بن زید : اسامهگوید محمدبن ابراھیم می -۶

 صوم شوالاً حتىيزل يأشهر الحرام، ثم لم  كصم شوالاً فتر«به او گفت:  ج پیامبر
ھای حرام را ترک کن، سپس اسامه تا  ماه ۀماه شوال را روزه بگیر، و روز« .)٢(»مات

 . »ھنگام مرگ پیوسته ماه شوال را روزه گرفت

: بودم، فرمودس  گوید: روز عید با عمربن خطاب ابن ازھر میابوعبید مولی  -۷

وم م، والي�اميم من ص�وم فطريامهما: يعن ص ج االله هذان يومان ن� رسول«
 ج دو روز وجود دارد که پیامبر«. )٣(متفق علیه »مك�ه من �سيلون ف�الآخر تأ

دیگر، روزی است که نھی فرموده است: روز عید رمضان، و روز  ھا  آن از روزه گرفتن

 . »خورید یعنی عید قربان ھایتان می از قربانی

وم �وم الفطر ويعن صوم  ج النبي ن�«گوید:  میس  ابی سعید خدری -۸
از روزه گرفتن روز عید رمضان و قربان نھی  ج پیامبر«. )٤(متفق علیه »...النحر

 . »کرده است

ام يعن ص ن� ج االله أن رسول«کند:  روایت می ج از پیامبرس  ابوھریره -۹

از روزه گرفتن دو روز نھی کرده  ج پیامبر« .)١(»وم الفطر�و وم الأضحيي: �ومي

 . »است: روز عید قربان و رمضان

                                           
) ۲/۷۸) بوصیری در زوائد ابن ماجه، (۱۷۴۴)، حدیث شماره (۱/۵۵۵رواه ابن ماجه فی سننه، ( -١

 گوید مردان سند مورد اطمینان ھستند ولی نظرھایی وجود دارد.  می
 .ھمان منبع -٢
) و رواه مسلم فی ۱۹۹۱)، حدیث شماره (۴/۲۳۹رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٣

  .)۱۱۳۷صیام، حدیث شماره (صحیحه، کتاب ال
) و مسلم فی صحیحه، ۲)، حدیث شماره (۴/۲۳۹رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٤

  .)۱۱۳۷کتاب الصیام، حدیث شماره (
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لعبون يومان يولهم  ةنيمدـال ج االله قدم رسول«قال: س  بن مالک عن انس -۱۰

وم ياً منهما �م بهما خ�قد أبدل وتعالي ك، فقال: إن االله تباريةالجاهل هما فييف
وارد مدینه شد،  ج پیامبر«گوید:  میس  بن مالک انس .)٢(»وم النحر�الفطر و

کردند،  در زمان جاھلیت اھل مدینه دو روز داشتند که در آن بازی و شادی می

تر و بھتر را برای شما  فرمود: خداوند به جای این دو روز، دو روز خوب ج پیامبر

 . »و عید قربان) قرار داده است روز عید رمضان

القعده،  يذ شوال، أو في أشهر الحج: في من اعتمر في«گفت:  می بابن عمر  -۱۱

ھای حج، عمره را انجام دھد: در ماه  ھر کس در ماه« .)٣(»... ةالحج يذ أو في

 الی آخر سخن او.  »الحجه ... القعده ذی شوال، ذی

شوال، ذوالقعده، : ر االله تعاليكذ أشهر الحج التي«گوید:  میس  ابن عباس -۱۲
را بیان کرده است عبارتند از:  ھا  آن ھای حج که خداوند ماه« .)٤(» ... ةوذوالحج

 .»ماه شوال، ذوالقعده و ذوالحجه ...
 اند، از جمله:  ھای موضوع و نادرستی وارد شده در مورد شب عید فطر و روز آن حدیث

، وقل هو االله ةالحمد مر ةع� ركل قرأ فيي، ةع�ر ةالفطر مائ ةللي أن من ص�«حدیث: 
ھر کس شب عید فطر یکصد رکعت نماز بخواند، در ھر « .)١(»... الخ مراتٍ  ةحد عشرأ

 . »الله احد را ده مرتبه بخواند ... الی آخر حدیث حمد را یک مرتبه، و قل ھو ۀرکعت سور

                                                                                                       
) و مسلم فی صحیحه، ۱۹۹۳)، حدیث شماره (۴/۲۴۰رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١

 و لفظ حدیث از مسلم است.)، ۱۱۳۷کتاب الصیام، حدیث شماره (
) و ۱۱۳۴)، حدیث شماره (۱/۶۷۵) و رواه ابوداود فی سننه، (۳/۱۰۳رواه احمد فی مسنده، ( -٢

) کتاب العیدین، و مستدرک حاکم، کتاب العیدین، و گفته: این ۳/۱۷۹رواه النسائی فی سننه، (
  اند. حدیث صحیح بر شرط شیخین است اما آن را روایت نکرده

) و رواه البخاری فی صحیحه، ۶۲)، کتاب حج، حدیث شماره (۱/۳۴۴مالک فی الموطأ، (رواه  -٣
ھای حج شوال،  ابن عمر را تعلیقا ذکر کرده: ماهی  و گفته ۳۳) کتاب الحج، باب: ۲/۱۵۰(

 ذوالقعده و ده روز از ذوالحجه است.
امل فضیل بن حسین )، از طریق ابی ک۳۷)، کتاب حج باب (۲/۱۵۴رواه البخاری فی صحیحه، ( -٤

گفته: احتمال دارد امام بخاری این حدیث را از ابی کامل  ۴۳۴/ ۳تعلیقا، ابن حجر در فتح الباری 
  اند. روایت نموده باشد زیرا ایشان ابو کامل را ملاقات کرده
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 ةبفاتح ةع�أول ر قرأ فييعات، �ده أر�ع ريع ص�يوم الفطر بعدما ي من ص�«حدیث: 
ھر کس روز عید فطر بعد از آن « .)٢(»ائه ...يأنب تابٍ نزله االله علىك كلأنما قرأ كتاب ... فكال

فاتحه قرائت کند  ۀکه نماز عیدش را به جا آورد، چھار رکعت نماز بخواند، در اولین رکعت سور

 . »ھایی که خداوند برای پیامبران فرستاده است خوانده باشد ... مثل این است که تمام کتاب

د يعات بعد ع�ر تّ د الفطر، وسِ يبعد ع ةع�ر ةاثنتا عشر ةمن السن«حدیث: 
از عید فطر دوازده رکعت نماز خوانده شود، و بعد از عید  سنت است بعد« .)٣(»الأضحي

 . »رکعت خوانده شودقربان شش 

 ةل، وليةعرف ةل، ولي�ةالترو ةل: ليةالأر�ع وجبت له الجن الييا الليمن أح«حدیث: 
داری و به عبادت بپردازد بھشت  ھر کس چھار شب را شب زنده« .)٤(»الفطر ةلالنحر، ولي

الحجه، شب عرفه، شب عید قربان، شب عید  گردد: شب ھشتم ذی برای او واجب می

 . »رمضان

ھر کس صبح روز عید « .)٥(»أنما صام الدهركوم الفطر في ةحيمن صام صب«: حدیث

 . »فطر روزه بگیرد مثل این است که تمام سال را روزه گرفته باشد

 باشد بحث دوم: اعتقاد به اینکه ازدواج در این ماه شوال) نحس است بدعت می
باشد، نام ماھی که بعد از  ھا می ھای مشھور ماه گوید: ماه شوال از نام ابن منظور می

شود: به جاری شدن  باشد. گفته می ھای ایام حج می آید، و اولین ماه، ماه رمضان می

                                                                                                       
) این حدیث را ۱۴۹) شوکانی در فوائد، حدیث شماره: (۱۳۱-۲/۱۳۰ابن جوزی در موضوعات، ( -١

 اند. تهموضوع گف
) این حدیث را موضوع ۱۵۰) شوکانی در فوائد، حدیث (۱۳۲-۲/۱۳۱ابن جوزی در موضوعات،( -٢

 اند.  گفته
 اند. ) این حدیث را موضوع گفته۱۵۱)، حدیث شماره (۵۲شوکانی در فوائد المجموعه، ص ( -٣
والموضوعة، حدیث ) و البانی در سلسلة الأحادیث الضعیفة ۲/۷۸ابن جوزی در العلل المتناھیه، ( -٤

 اند. ) این حدیث را موضوع گفته۵۲۲(
گویم: این حدیث مخالف  گوید: این حدیث صحیح نیست. می ) می۲/۵۷( ابن جوزی در العلل -٥

باشد که آن حضرت از روزه گرفتن در روز عید  می ج احادیث صحیح و ثابت از جناب رسول الله
 اند. فطر و روز عید قربان نھی فرموده
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گذری شده است، که منظور برگشتن آن است، به ھمین صورت  شیر شتر تشبیه و نام
ھا از عقد نکاح در  است وضعیت شتر ھنگام شدت گرما و قطع شدن رطوبت ... و عرب

گفتند: زن نکاح شده از  دانستند، ومی کردند و آن را نحس می ودداری میاین ماه خ
دار با دم خویش مانع  آورد ھمانطور که ماده شتر بچه شوھر خویش ممانعت بوجود می

ل  بودن آن را باطل اعلام کرد و عایشه  نحسج  شود، پیامبر نزدیکی شتر دیگر می
عنده  ىنت أحظكا�سائه  يشوال، فأ في بي شوال، و�� في ج النبي تزوج�«گوید:  می
ایشان رفتم، پس  ۀدر ماه شوال با من ازدواج کرد، در ماه شوال خان ج پیامبر« .)١(»م�

 . »باشد تر می تر و والامقام کدام یک از زنانش از من محبوب
ھا در زمان جاھلیت ازدواج کردن را در ماه  تنھا دلیل و سببی که باعث شده است عرب

شوال نحس و بدشوم بدانند این بوده است که معتقد بودند زن از شوھر خود ممانعت به 
 آورد.  آورد ھمانطور شتری که بعد از لقاح از شتر دیگر ممانعت بوجود می وجود می

ازدواج کرد  لدر ماه شوال با عایشه  ج امبرگوید: چون پی می /ابن کثیر 
تمام توھمات مردمی را که معتقد بودند میان دو عید ازدواج مکروه است، چون 

کند و این تفکر را غلط و باطل ثابت  وجود دارد مردود می ھا  آن احتمال جدایی میان
و تفکری  . اعتقاد به اینکه ازدواج در ماه شوال نحس و شوم است اعتقاد)٢(گردانید

 از ج ھایی است که پیامبر باشد، چون نحس بودن از بدشگونی و فال باطل می

سرایت « .)٤(»كشر ة�ط«: ج و قال )٣(»ة�ولاط يلاعدو«نھی کرده است:  ھا  آن

فرماید: بدشگونی و نحسی، شرک  بیماری و نحسی و شومی وجود ندارد. و در جای دیگر می

 . »است
                                           

)، و سنن ۱۴۲۳)، حدیث (۲/۱۰۳۹) و رواه مسلم فی صحیحه، (۶/۵۴ه احمد فی مسنده، (روا -١
، و گفته: این حدیث حسن صحیح است، و سنن ۱۰۹۹ترمذی، ابواب النکاح، حدیث شماره: 

 .۱۹۹۰نسائی، کتاب النکاح، باب التزویج فی شوال، وسنن ابن ماجه، کتاب النکاح، حدیث شماره: 
 ) مراجعه شود. ۳/۲۵۳ھایة، (به البدایة والن -٢
 ).۵۷۵۷)، کتاب طب، حدیث شماره (۱۰/۲۱۵رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٣
)، کتاب الطب، حدیث ۴/۲۳۰) و رواه ابوداود فی سننه، (۱/۴۴۰رواه الإمام احمد فی مسنده، ( -٤

حدیث حسن صحیح  ، و گفته:۱۶۶۳، و سنن ترمذی، ابواب السیر، حدیث شماره: ۳۹۱۰شماره: 
، و مستدرک حاکم، کتاب الإیمان، ۳۵۳۸است، و سنن ابن ماجه، کتاب الطب، حدیث شماره: 

 اند. سند این حدیث صحیح و روات آن ثقه ھستند اما بخاری و مسلم آن را روایت نکرده
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باشد که در  نحسی مثل بدشگونی و نحسی به ماه صفر میشباھت ماه شوال برای 
 مورد آن سخن گفتیم. 

گوید: در این ماه شوال)  می لدر توضیح و شرح حدیث عایشه  /امام نووی 
را  نازدواج کردن و آوردن زن به خانه مستحب است و اصحاب ما مستحب بودن آ

  نمایند. استدلال می صدیقه دانند، و به حدیث عایشه قطعی می
با این حدیث و سخن قصد داشته است آنچه که در جاھلیت انجام  لعایشه 

کنند ازدواج و  اند آن را رد کند، ویا آنچه بعضی از عوام الناس امروز گمان می داده
این کارھای باطل  ۀعروسی در ماه شوال مکروه است آن را باطل و مردود نماید، که ھم

این بدشگونی و  ھا  آن باشند، ر و کارھای زمان جاھلیت میاصل و اساسی ندارند و از آثا
کردند چون در نام شوال جدایی و دور شدن وجود  نحسی را به این خاطر مطرح می

 . )١(داشت

 بحث سوم: بدعت بودن عید ابرار 
از کارھای دیگر بدعت در ماه شوال: عید ابرار است که در روز ھشتم ماه شوال 

 شود. برگزار می
ماه رمضان تمام شدند، و روز اول ماه شوال که روز عید  ۀز آن که مردم از روزبعد ا

کنند به شش روز روزه گرفتن از اوایل ماه شوال، روز  فطر است افطار کردند، شروع می
 نامند.  دھند و آن را عید ابرار نیکوکاران) می ھشتم را عید قرار می

ھایی به عنوان عید غیر از  ادن زمانفرماید: قرار د می /شیخ الإسلام ابن تیمیه 
ھای ماه  باشند، مانند بعضی از شب را مقرر کرده بدعت می ھا  آن ھایی که شریعت زمان
ھای ماه  شود، یا بعضی از شب گفته می ج ھای تولد پیامبر شب ھا  آن الأول که به ربیع

جاھلان آن ماه رجب، ھشتم ماه شوال که  ۀالحجه، اولین جمع رجب، ھیجدھم ماه ذی
را مستحب  ھا  آن بدعت ھستند و سلف صالح ھا  این ۀنامند، ھم را عید الأبرار می

 . )٢(اند، و الله اعلم اند، و آن را انجام نداده ندانسته
فرماید: ھشتم ماه شوال نه برای ابرار و نه برای فجار عید نیست،  در جای دیگر می

ند و به آن معتقد باشد، و نباید ھیچ و برای ھیچ کس صحیح نیست که آن را عید بدا

                                           
 ) مراجعه شود. ۹/۲۰۹به شرح مسلم، تألیف امام نووی،( -١
 ) مراجعه شود. ۲۵/۲۹۸الإسلام ابن تیمیه، ( به مجموعة الفتاوی، تألیف شیخ -٢
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 . )١(شود در این روز نیز انجام شود کاری که در عید انجام می
شود و زنان با مردان اختلاط  این عید و مراسم در یکی از مساجد مشھور انجام می

جاھلیت با   دھند، و ھنگام مصافحه با الفاظ کنند، با ھم مصافحه و دست می پیدا می
یند، سپس بعد از آن اقدام به درست کردن بعضی از غذاھای مخصوص گو ھم سخن می

 .)٢(نمایند برای ھمین مناسبت می

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۹۹به الإختیارات الفقھیه، ص ( -١
 ) مراجعه شود. ۱۶۶به السنن و المبتدعات، تألیف شقیری، ص ( -٢



 

 
 

 

 

 

 فصل هشتم
 الحجه ماه ذی

 بعضی از آثار وارده در مورد آن.  بحث اول:
ھا در مساجد برای انجام  حاجی بدعت بودن تعریف یعنی اجتماع غیر بحث دوم:

 دھند). ھا در میدان عرفه انجام می عباداتی که حاجی
 بدعت عید غدیر خم. بحث سوم:

 بحث اول: بعضی از آثار وارده در مورد این ماه 
وم يته يهكإن الزمان قد استدار «کند:  روایت می ج از پیامبر س ابوبکر صدیق -۱

حرم: ثلاث  ةإثنا عشر شهراً، منها أر�ع ةاالله السموات والأرض، والسن خلق
وشعبان ...  ي جماد�ب يات ذوالقعده وذوالحجه والمحرم، ورجب مضر الذمتوالي

ھا و زمین را آفریده است عصر و  از روزی که خداوند آسمان«. )١(متفق علیه »الخ
زده ماه است، چھار ماه از این زند، سال دوا زمان مانند ھیئت و شکل خود دور می

ذوالقعده، ذوالحجه،  :آیند ھای حرام ھستند: سه ماه حرام پشت سر ھم می ھا، ماه ماه

 . »و شعبان قرار داردمحرم، و ماه رجب مبارک که میان جمادی 

دٍ: ينقصان، شهرا عيشهران لا«کند:  روایت می ج از پیامبرس  ابوبکر صدیق -۲
شوند، دو ماه  کم نمی ھا  آن دو ماه از فضیلت«. )٢(متفق علیه »ةرمضان وذوالحج

                                           
) و مسلم فی صحیحه، ۵۵۵۰)، حدیث شماره (۱۰/۷رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١

  .)۱۶۷۹حدیث (
) و مسلم فی صحیحه، ۱۹۱۲)، حدیث شماره (۴/۱۲۴خاری فی صحیحه مع فتح الباری، (رواه الب -٢

  .)۱۰۸۹حدیث (
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 . »عید، یعنی ماه رمضان و ماه ذوالحجه

 �المؤمن�ا أميهود قال له: أن رجلاً من الي«کند:  روایت میس  عمربن خطاب -۳
داً. يوم عالي كهود نزلت لاتخذنا ذلنا معشر الييم تقرؤونها لو عل�تابك في يةآ

  قال:؟ يةآ يقال: أ

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
أ

 .]۳: ۀ[المائد ﴾ادِينٗ  ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱ
وهو قائم  ج يالنب ه عليينزلت ف يان الذكمـوم واليال كقد عرفنا ذل«: قال عمر

مردی یھودی به او گفت: ای «گوید:  میس  . عمر فاروق)١(متفق علیه »ةوم جمعي، ةبعرف
ھا  خوانید اگر برای ما یھودی ای در کتاب شما وجود دارد و آن را می امیرالمؤمنین، آیه

گرفتیم. عمر فاروق گفت: کدام آیه؟ آن مرد گفت:  شد آن روز را جشن می نازل می

ۡ�مَلۡتُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
اتمام رساندم، و نعمت امروز دین و آیین را برای شما تکمیل و به  ﴾...أ

خویش را برایتان تمام کردم، و راضی ھستم که دین اسلام آیین و برنامه زندگی شما 
نازل شد کاملاً به یاد  ج گفت: زمان و مکانی را که این آیه بر پیامبر س باشد. عمر

 . »داریم، در صحرای عرفه در حالی که ایستاده بود و روز جمعه بود بر ایشان نازل شد

هن يام العمل الصالح فيما من أ«فرماید:  می ج گوید پیامبر می بن عباس اب -۴
  ليسب ! ولا الجهاد فيج االله ا رسوليام العشر، فقالوا ياالله من هذه الأ أحب إلى

ل االله، إلاّ رجل خرج بنفسه وماله، يسب : ولا الجهاد فيج االله االله؟ فقال رسول

ھیچ روزی وجود ندارد که عمل صالح در آن از این « .)٢(»ءٍ �شي كرجع من ذليفلم 

تر باشد، اصحاب گفتند: ای  الحجه) نزد خداوند محبوب ده روز منظور ده روز ماه ذی

                                           
) و مسلم فی صحیحه، ۴۵)، حدیث شماره (۱/۱۰۵رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١

  .)۳۰۱۷حدیث (
) و رواه ۹۶۹( )، کتاب العیدین، حدیث شماره۲/۴۵۷رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٢

) و ۲۴۳۸)، حدیث شماره (۲/۸۱) و رواه ابوداود فی سننه، (۱۶۲-۲/۱۶۱احمد فی مسنده، (
) و گفته: حدیث ابن عباس ۷۵۴)، ابواب الصوم، حدیث شماره (۲/۱۲۹رواه الترمذی فی سننه، (

ي العشر، فضل العمل ف يحدیث حسن غریب صحیح است، و سنن دارمی، کتاب الصیام، باب ف
 .۲۸۶۵یح ابن خزیمه، حدیث شماره: صحو
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فرمود:  ج باشد؟ پیامبر تر می از جھاد در راه خدا ھم بھتر و محبوب ج رسول خدا
و مالش به تر نیست، مگر اینکه کسی با جان  جھاد در راه خدا ھم از آن محبوب

ه خدا ھر دو را از دست داده برنگردد ـ در را ھا  آن جھاد رفته باشد و چیزی از

 .»باشد
وم يوم الفطر ويعن صوم  ج يالنب ىهـن«گوید:  میس  ابوسعید خدری -۵

از روزه گرفتن روز عید فطر و عید قربان  ج پیامبر«. )١(متفق علیه »...النحر
 .»نھی کرده است ...

، وم الأضحىي: �وميام يعن ص ن� ج االله أن رسول«: گوید میس  ابوھریره -۶

دو روز نھی کرده است: روز عید  ۀاز روز ج پیامبر«. )٢(متفق علیه »وم الفطر�و

 . »قربان و روز عید رمضان
در عید شرکت کردم و گفت:  -س  گوید، با عمربن خطاب مولی ابن أزھر می -۷

وم م، والي�اميم من ص�وم فطريامهما يعن ص ج االله رسول ومان ن�يهذان «

دو روز ھستند که حضرت «. )٣(متفق علیه »مك�ه من �سيلون ف�الآخر تأ

نھی کرده است، روزی که از روزه گرفتن افطار  ھا  آن از روزه گرفتن ج رسول
خورید یعنی  ھا می و روز دیگری روزی است که از گوشت قربانی کنید عید رمضان می

 . »عید قربان

 ج صوم النبي في ةوم عرفيأن ناساً تماروا عندها «عن أم الفضل بنت الحارث:  -۸
ه بقدح لبن وهو س بصائم فأرسلت إليیفقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ل

 . ٤متفق علیه »ه، فشر�ه�بع واقف على

                                           
 ) ۱۱۳۷) و مسلم، حدیث (۲)، حدیث شماره (۴/۲۳۹رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١
) و مسلم، کتاب ۱۹۹۳)، حدیث شماره (۴/۲۴۰رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٢

  .)۱۱۳۷الصیام، حدیث شماره: (
) و مسلم، ۱۹۹۰)، حدیث شماره (۲۳۹-۴/۲۳۸فتح الباری، (رواه البخاری فی صحیحه مع  -٣

  .)۱۱۳۷حدیث (
) و مسلم فی صحیحه، حدیث ۱۹۸۸)، حدیث(۴/۲۳۷رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٤

)۱۱۲۳.( 
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جماعتی از مردم نزدش در روز عرفه در مورد روزه «گوید:  ام فضل بنت حارث می

گفتند ایشان روزه ھستند، و بعضی ھم  با ھم اختلاف پیدا کردند، بعضی می ج برگرفتن پیام

بر شترش ایستاده بود لیوانی پر از شیر را برایش  ج گفتند روزه نیست، در حالی که پیامبر می

 . »فرستادم، آن را نوشید

ه ، فأرسلتُ إليةوم عرفي ج ام النبييص وا فيكأن الناس ش« :لعن میمونه  -۹
 .١متفق علیه »نظرونيموقف، فشرب منه والناس ـال وهو واقف فيبحلاب 

در روزه عرفه شکایت کردند که  ج پیامبر ۀمردم در مورد روز«گوید:  می لمیمونه 
آیا روزه است یا خیر؟ من ھم ظرفی پر از شیر را برایش فرستادم در حالی که در مکانی 

 . »کردند ایستاده بود، آن را نوشید و مردم به او نگاه می

 .٢»العشر قط صائماً في ج االله ت رسوليما رأ«گوید:  می لعایشه صدیقه -۱۰
 الحجه روزه بگیرد.  را ندیدم که ده روز ذی ج ھرگز پیامبر

م أن �إذا دخلت العشر وأراد أحد«قال:  ج أن النبي ل ةعن ام سلم -۱۱
الحجه فرارسید  گاه ده روز اول ماه ذیھر« .)٣(»ئاً یمس شعره و�شره شي، فلا ضحيي

و یکی از شما خواست قربانی انجام دھد و حیوانی را ذبح کند نباید موھایش و 

 . »یش را بگیرد و یا کم کندھا ناخون
آمد و گفت: شما چگونه روزه  ج گوید: مردی نزد پیامبر میس  ابوقتاده -۱۲

 شهر، كلثلاث من «عصبانی شد ... سپس فرمود:  ج گیرید؟ پیامبر می
االله أن  أحتسب على ةوم عرفيام يه، صكلام الدهر يرمضان، فهذا ص ورمضان إلى

                                           
) و مسلم فی ۱۹۸۹)، کتاب الصوم، حدیث (۴/۲۳۷رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١

  .)۱۱۲۴، حدیث شماره: (صحیحه، کتاب الصیام
)، و سنن ۱۱۷۶، کتاب الاعتکاف، حدیث شماره: (، و صحیح مسلم۴۲/ ۶ند امام احمد مس -٢

، ابواب الصوم، و ۷۵۳، و سنن ترمذی، حدیث شماره: ۲۴۳۹ابوداود، کتاب الصوم، حدیث شماره: 
 .۲۱۰۳صحیح ابن خزیمه، حدیث شماره: 

)، ۳/۳۹) و رواه الترمذی فی سننه، (۱۹۷۷ث شماره ()، حدی۳/۱۵۶۵رواه مسلم فی صحیحه، ( -٣
 ۲۱۲/ ۲) با سند و لفظ دیگری و گفته: حدیثی حسن است، و سنن نسائی ۱۵۶۱حدیث شماره (

و گفته: این حدیث بر شرط شیخین  ۲۲۰/ ۴کتاب الضحایا، و مستدرک حاکم، کتاب الأضاحی 
 صحیح است.
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االله  وم عاشوراء أحتسب علىيام يبعده، وص التي ةقبله، والسن التي ةفّر السن�ي
گیریم: سه روز از ھر ماه،  به این صورت روزه می« .)١(»قبله التي ةفّر السن�يأن 

ماه رمضان، تا رمضان بعدی ھر کس به این صورت روزه بگیرد مثل این است که تمام 
روز عرفه که باعث کفاره گناھان سال قبل و بعد  ۀسال را روزه گرفته باشد، روز

 . »شود روز عاشورا که باعث کفاره گناھان سال قبل می ۀشود، روز می

عتق االله يثر من أن �ومٍ أيما من « قال: ج االلهقالت: إن رسول ل ةش�عن عا -۱۳
قول: أراد ي. فة�ملائـبهم ال با�يدنو ، و�نه ليةوم عرفيه عبداً من النار من يف

ھیچ روزی «فرماید:  می ج گوید: پیامبر می لصدیقه  ۀعایش .)٢(»هؤلاء؟

کند، و نزدیک  خداوند بیشتر از روز عرفه بندگان خود را از آتش جھنم آزاد نمی
اراده  ھا  این گویند آیا نمایند و می مباھات و افتخار می ھا  آن شود سپس ملائکه به می

 .»کرده است؟
ام يوم النحر، وأ�، وةوم عرفي«فرماید:  می ج پیامبر گوید: میس  عقبه بن عامر -۱۴

روز عرفه، روز عید « .)٣(»ل و شرب�ام أيأ دنا أهل الإسلام و�يق، ع�التشر

باشند، این  قربان، ایام التشریق، ـ سه روز بعد از عید قربان ـ جشن ما مسلمانان می

 . »روزھا روز خوردن و نوشیدن و شادی ھستند
وارد مدینه شد، اھل مدینه در زمان  ج گوید: پیامبر میس  انس بن مالک -۱۵

فرمود:  ج کردند، پیامبر جاھلیت دو روز داشتند که در آن شادی و بازی می

                                           
)، حدیث شماره ۸۱۹-۳/۸۱۸مسلم فی صحیحه، ( ) و رواه۲۹۷-۵/۲۹۶رواه احمد فی مسنده، ( -١

)، و سنن ترمذی، ابواب الصوم، حدیث شماره: ۳۴۳۵) و رواه ابوداود فی سننه، حدیث (۱۱۶۳(
 . ۲۰۸۷، صحیح ابن خزیمه، ابواب الصوم التطوع، حدیث شماره: ۷۴۹

ئی فی ) و روه النسا۱۳۴۸)، کتاب حج، حدیث شماره (۹۸۳-۲/۹۸۲رواه مسلم فی صحیحه، ( -٢
)، کتاب مناسک الحج، باب ما ذکر فی یوم عرفه، و مستدرک حاکم، کتاب ۵/۲۵۱سننه، (

  اند. و گفته: سند این حدیث صحیح است اما بخاری و مسلم آن را نیاورده ۱/۴۶۴المناسک 
) به ۱۱۴۱)، حدیث شماره (۲/۸۰۰) و رواه مسلم فی صحیحه، (۴/۱۵۲رواه احمد فی مسنده، ( -٣

، و سنن ترمذی، حدیث ۲۴۱۹ه ھذلی، و سنن ابوداود، کتاب الصوم، حدیث شماره: روایت نبیش
، ابواب الصوم و گفته: این حدیث حسن صحیح است، و سنن نسائی، کتاب مناسک ۷۷۰شماره: 

  مراجع شود. ۲۳۸باب النھی عن صوم یوم عرفه. برای تفصیل به: موارد الظمآن، صفحه:  ۲۵۲/ ۲الحج 
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 .)١(»وم النحر�وم الفطر وياً منهما �م بهما خ�قد أبدل وتعالى كتبار إن االله«

برای شما  ھا  آن ازتر  خداوند تبارک و تعالی به جای این دو روز، دو روز بھتر و خوب«

 . »قرار داده است، روز عید فطر و روز عید قربان
رفتم، س  گوید: نزد پدرم عمروبن عاص می بعبدالله بن عمروبن عاص  -۱۶

خورد، مرا فراخواند که با او بخورم، گفتم روزه ھستم،  دیدم که چیزی می

ن. قال امهن، وأمرن بفطرهيعن ص ج االله  نهانا رسول ام التييهذه الأ«گفت: 

از روزه  ج این روزھا، روزھایی ھستند که پیامبر« .)٢(»ق�ام التشريأ : �كمال

 / نھی فرموده است و دستور داده است که افطار کنیم، امام مالک ھا  آن گرفتن در
 . »باشد فرماید: منظور از این روزھا ایام التشریق سه روز بعد از عید قربان) می می

عرفه سؤال شد؟ گفت:  ۀدر مورد روز بگوید از ابن عمر  ابونجیح می -۱۷

صمه، وحججت ير فلم �ب صمه، وحججت مع ابييفلم  ج حججت مع النبي«

صمه، وأنا لا أصومه، ولاآمر به يصمه، وحججت مع عثمان فلم يمع عمر فلم 
عمر و عثمان حج انجام دادم روز نگرفت، با ابوبکر،  ج با پیامبر« .)٣(»عنه ولا أن�

گیرم، و به روزه  نیز حج انجام دادم ھیچ کدام روزه نگرفتند، و من نیز روزه نمی

 . »نمایم کنم و از آن ھم نھی نمی گرفتن آن امر نمی

 وتعالى كام عندا� تباريإن أعظم الأ«قال:  ج عن عبدالله بن قرط عن النبی -۱۸
کند که  می روایت  ج مبرعبدالله بن قرط از پیا .)٤(»وم القريوم النحر، ثم ي

                                           
) و ۱۱۳۴)، حدیث شماره (۱/۶۷۵) و رواه ابوداود فی سننه، (۳/۱۰۳مسنده، (رواه احمد فی  -١

)، کتاب عیدین و گفته است این حدیث بر اساس شرط مسلم ۱/۲۹۴رواه حاکم فی المستدرک، (
  اند. صحیح است اما شیخین آن را روایت نکرده

 ).۱۳۷)، کتاب حج، حدیث شماره (۳۷۲-۱/۳۷۶رواه مالک فی الموطأ، ( -٢
) و رواه الدارمی فی سننه، ۲/۱۲۶) و رواه الترمذی فی سننه، (۲/۴۷رواه احمد فی سننه، ( -٣

، باب صوم یوم عرفة، و صحیح ابن ۷۲/ ۲) باب فی صیام یوم عرفة، و شرح معانی الآثار ۲/۲۳(
 مراجعه شود.  ۹۳۴حبان، به موارد الظمآن، حدیث شماره: 

) و ۱۷۶۵)، حدیث شماره (۲/۳۷۰ه ابوداود فی سننه، () و روا۴/۳۵۰رواه احمد فی مسنده، ( -٤
 ۲۲۱/ ۴و مستدرک حاکم  ۱۰۴۴)، به موارد الظمآن، حدیث شماره: ۲۸۶۶رواه ابن خزیمه، (

 مراجعه شود.  ۲۹۵/ ۲کتاب الأضاحی و تھذیب سنن ابوداود از حافظ ابن قیم 
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ترین روز نزد خداوند روز عید قربان است، سپس بعد از آن، روزی  بزرگ«فرماید:  می

گویند  ، به آن یوم القر می»الحجه آید یعنی یازدھم ذی که بعد از عید قربان می
 گزینند).  چون مردم در این روز در منی قرار و سکونت می

در حجی که انجام داد روز عید  ج گوید: پیامبر می بعبدالله بن عمر  -۱۹

وم النحر، قال: هذا ي فقالوا: وم هذا؟ي يأ«قربان میان جمرات ایستاد و گفت: 
امروز چه روزی است؟ گفتند: روز عید قربان، فرمود: امروز « .)١(»بر�وم الحج الأي

 . »روز حج اکبر است

داً يع وم الأضحييأمرتُ ب«قال:  ج الله أن رسول بعن عبدالله بن عمرو  -۲۰
 ج گوید پیامبر می بعبدالله بن عمرو  .)٢(»...ةهذه الأمـجعله االله ل

به من دستور داده شده است که روز قربانی را عید بگیریم، خداوند آن را «فرمودند: 

 . »ی این امت عید قرار داده است ...برا

 ج ره النبيأمّ  التي ةالحج بعثه في س قير الصد�أن أباب«: س ھریره عن ابی -۲۱
ج بعد العام �الناس: لا  ؤذن فييرهط  وم النحر فييالوداع  ةها قبل حجيعل

بر �وم الحج الأ�و«رواية لأبی داود:  وفي )٣(»ان�ت عريطوف بالبي، ولا كمشر

مرا س  ابوبکر صدیق«گوید:  میس  ابوھریره .)٤(»بر الحج�وم النحر والحج الأي

                                           
)، کتاب حج، حدیث شماره ۳/۵۷۴رواه البخاری تعلیقاً فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -١

)، به تھذیب سنن ابوداود ۳۰۵۸)، حدیث شماره (۲/۱۰۱۶)، و رواه ابن ماجه فی سننه، (۱۷۴۲(
  .مراجعه شود ۴۰۶/ ۲از حافظ ابن قیم 

)، و ۲۷۸۹)، حدیث شماره (۳/۲۲۷) و رواه ابوداود فی سننه، (۲/۱۶۹رواه احمد فی مسنده، ( -٢
ب من لم یجد الأضحیة، به موارد الظمآن، کتاب الأضاحی، حدیث سنن نسائی، کتاب الضحایا، با

و گفته: سند این حدیث  ۲۲۳/ ۴مراجعه شود. و مستدرک حاکم، کتاب الأضاحی  ۱۰۴۳شماره: 
  اند. صحیح است اما شیخین آن را روایت نکرده

ماره )، کتاب المغازی، حدیث ش۸/۸۲رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -٣
)، و بخاری در ۱۳۴۷)، کتاب حج، حدیث شماره (۲/۹۸۲) و رواه مسلم فی صحیحه، (۴۳۶۳(

گفته: حمید بن عبدالرحمن بن عوف به خاطر حدیث  4657صحیح خود، حدیث شماره: 
 گفت: روز عید قربان روز حج اکبر است. ابوھریره می

  .)۱۹۴۶شماره ()، کتاب المناسک، حدیث ۲/۴۸۳رواه ابوداود فی سننه، ( -٤
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الوداع ابوبکر را امیر گردانیده بود، فرستاد تا در روز  از حجةقبل  ج حجی که پیامبردر 
عید قربان با جماعتی دیگر در بین مردم فریاد بزنیم و بگوئیم: بعد از این سال ھیچ 
مشرکی نباید حج انجام دھد، و ھیچ شخص لختی به دور بیت الله طواف کند. ابوداود در 

  .»باشد ن است، و حج اکبر ھمان حج میگوید: روز حج اکبر روز عید قربا روایتی می
أشهر الحج من أفجر  في ةرون أن العمرينوا كا«قال:  بعن ابن عباس  -۲۲

قولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، �محرم صفراً، وـعلون ال�الأرض، و الفجور في
 �مهل ةرابع ةحيوأصحابه صب ج من اعتمر. قدم النبيـل ةوا�سخ صفر، حلت العمر

 يأ !ج االله ا رسوليعندهم، فقالوا:  ك، فتعاظم ذلةعلوها عمر�بالحج فأمرهم أن 

ھا تصور  بعضی«گوید:  . ابن عباس می)١(]متفق علیه[ .»هكلالحل؟ قال: حل 
باشد، ماه  می نھا ترین گنا ھای حج از خطرناک کردند انجام دادن عمره در ماه می

گفتند: ھر گاه زخم پشت شترھا خوب شد و  میدادند، و  قرار میمحرم را ماه صفر 
ھا کھنه و قدیمی شد، و  مشقت و ناراحتی سفر به اتمام رسید، و اثر و علامت آن زخم

 ج گردد. پیامبر ماه صفر به آخر رسید، عمره برای کسی که قصد آن را دارد حلال می
انجام حج  ھمراه اصحاب صبح روز چھارم وارد مکه شد و صدای تھلیلش را به منظور

بلند کرد، و به اصحاب دستور داد عمره انجام دھند، اصحاب ھم برایشان سخت بود، 

اش حلال است و  فرمود ھمه ج کجا حلال شده ؟ پیامبر! ج و گفتند: ای رسول خدا

 . »اشکالی ندارد

شوال،  أشهر الحج: في من اعتمر في«أنه کان یقول:  بعن عبدالله بن عمر  -۲۳
ھای حج: در ماه شوال،  ھر کس در ماه«. )٢(الأثر »الحجه ... يذ فيالقعده، أو  يأو ذ

 .»... الحجه عمره راه انجام دھد القعده، یا در ذی ذی
: شوال، وذوالقعده، ر االله تعالىكذ وأشهر الحج التي« بقال ابن عباس  -۲۴

را  ھا  آن ھای حج که خداوند ماه«گوید:  میس  . ابن عباس)٣(الأثر »وذوالحجه ...

                                           
) و مسلم ۱۵۴۶)، کتاب حج، حدیث شماره (۳/۴۲۲رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١

  .)۱۲۴۰)، حدیث شماره (۹۱۰-۲/۹۰۹فی صحیحه، (
) و رواه البخاری فی صحیحه، ۶۲)، کتاب حج، حدیث شماره (۱/۳۴۴رواه المالک فی الموطأ، ( -٢

 ). ۳۳)، کتاب حج باب (۲/۱۵۰(
 مراجعه شود.  ۴۳۴/ ۳)، به فتح الباری ۳۷)، کتاب حج باب (۲/۱۵۴رواه البخاری فی صحیحه، ( -٣
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 . »بیان کرده است عبارتند از شوال، ذوالقعده و ذوالحجه ...

وََ�اَلٍ ﴿، فجر النهار :قال .]۱[الفجر:  ﴾١لۡفَجۡرِ ٱوَ ﴿: بعن ابن عباس  -۲۵
گوید: والفجر یعنی  ابن عباس می .)١(عشر الأضحی :قال ]۲[الفجر:  ﴾٢عَۡ�ٖ 

 الحجه و قربان.  نور سپیده دم روز، ولیال عشر یعنی ده روز ماه ذی

 ةوم عرفي، والوتر إن العشر عشر الأضحى«: قال ج عن النبیس  عن جابر -۲۶

منظور از عشر در «کند:  روایت می ج از پیامبرس  جابر .)٢(»وم النحريوالشفع 

باشد، و وتر یعنی روز عرفه، و الشفع یعنی روز عید و  میالحجه  قرآن ده روز ماه ذی

 . »قربانی کردن
الحجه احادیث موضوعی وارد شده  در ماه ذی ھا  آن در مورد بعضی از اعمال و فضل

 کنیم:  را بیان می ھا  آن است، بعضی از

، وله ةسن �ةوم الترويوم صوم شهر، وله بصوم يل �من صام العشر فله ب«حدیث: 
الحجه را روزه بگیرد، در برابر ھر  ھر کس ده روز اول ماه ذی« .)٣(»سنتان ةوم عرفيبصوم 

روز ھشتم این ماه یک سال حساب  ۀشود، و در مقابل روز روز یک ماه برای او محسوب می

 . »شود روز عرفه دو سال حساب می ۀشود، و برای او روز می

 ةمحرم، فقد ختم السنـال وم مني، وأول ةالحج يوم من ذيمن صام آخر « :حدیث
ھر کس آخرین « .)٤(»ة سن�خمس ةفاركبصوم جعله االله  ةمستقبلـال ة، وافتتح للسنيةماضـال

الحجه و اولین روز ماه محرم را روزه بگیرد سال گذشته را با روزه به پایان رسانده و  روز از ماه ذی

 . »گناھان پنجاه سال قرار داده است ۀسال آینده را با روزه شروع کرده است، خداوند آن را کفار

                                           
)، کتاب تفسیر، و گفته: سند این حدیث صحیح است و ۲/۵۲۲رواه الحاکم فی المستدرک، ( -١

 اند. شیخین آن را روایت نکرده
) گفته: بزار وامام احمد آن ۷/۱۳۷) و ھیثمی در مجمع الزوائد، (۳/۳۲۷رواه احمد فی مسنده، ( -٢

 و او ثقه است.اند  و راویان آن غیر از عیاش بن عقبه صحیحاند  را روایت نموده
) ، و شوکانی در فوائد، صفحه: ۲/۱۰۷) و سیوطی در اللآلی، (۲/۱۹۸ابن جوزی در الموضوعات، ( -٣

 اند. آن را موضوع گفته ۹۶
) و شوکانی در فوائد، صفحه: ۲/۱۰۸در اللآلی، ( ) و سیوطی۲/۱۹۹ابن جوزی در الموضوعات، ( -٤

 اند. آن را موضوع گفته ۹۶



 های ناروا ها و مناسبت سالگرد  ٣٥٤

 

 ةبفاتح ةع� ركل قرأ فييعات، � الظهر والعصر أر�ع ر�ب ةوم عرفي من ص�«: حدیث
ھر « .)١(»... ةتب االله له ألف ألف حسنك، ة مر�حد خمسأ، وقل هو االله ةتاب مركال

فاتحه را یک  کس روز عرفه بین نماز ظھر و عصر چھار رکعت نماز بخواند، در ھر رکعت سوره

 . »نویسد مرتبه و قل ھو الله احد را پنجاه مرتبه بخواند، خداوند برای او ھزار ھزار حسنه می

تاب ثلاث مرات ... كال ةبفاتح ةع� ركل قرأ فيي �عت�ر ةوم عرفي من ص�«: حدیث
ھر کس روز عرفه دو رکعت نماز بخواند، « .)٢(»قد غفرت له م أ��: أشهدلأإلا قال االله 

فرماید: شما را  فاتحه را سه مرتبه بخواند ... الی آخر حدیث خداوند می ۀدر ھر رکعت سور

 . »گیرم که قطعاً او را عفو کردم شاھد می

 ةخمس عشر تابكال ةبفاتح ةع� ركل قرأ فيي �عت�النحر، ر ةللي من ص�«حدیث: 
 .)٣(»... الخ ةأصحاب الجن سمه فيا... جعل االله  ةمر ة، وقل هو اله أحد خمس عشرةمر

فاتحه را پانزده مرتبه و قل  ۀھر کس شب عید قربان دو رکعت نماز بخواند، در ھر رکعت سور«

 . »دھد الله احد را پانزده مرتبه بخواند ... خداوند نام او را در لیست اصحاب بھشت قرار می ھو

..  االله للتجار غفر ةفمزدلـال ةلن ليكاذا إغفرا� للحاج، ف ةوم عرفين كاإذا «حدیث: 
دھد، و ھر  ھا را عفو و مورد بخشش قرار می ھر گاه روز عرفه فرارسید خداوند حاجی« .)٤(»الخ

 . »دھد، الی آخر حدیث کند و مورد بخشش قرار می شب مزدلفه فرارسید خداوند تجار را عفو می
 باشند، والله اعلم.  صحیح نمی ج و سایر احادیث باطل دیگر که از پیامبر

 بحث دوم: بدعت مراسم شب عرفه تعریف) 

 منظور از تعریف: 
جمع شدن مردم در شب عرفه در مساجد در غیر صحرای عرفه است، که آنچه 

ھم در مساجد انجام  ھا  آن دھند ھا در میدان عرفه از دعا و عبادات انجام می حاجی
 .)١(دھند می

                                           
 اند. ) آن را موضوع گفته۵۳) و شوکانی در الفوائد، ص (۲/۱۳۲ابن جوزی در الموضوعات، ( -١
 اند. ) این را موضوع دانسته۵۳) و شوکانی در الفوائد، ص (۲/۱۳۲ابن جوزی در الموضوعات، ( -٢
 اند. ) این را موضوع دانسته۵۳) و شوکانی در الفوائد، ص (۱۳۴-۲/۱۳۳الموضوعات، (ابن جوزی در  -٣
 اند. ) این را موضوع دانسته۲/۱۲۴) و سیوطی فی اللآلی، (۲/۲۱۵ابن جوزی در الموضوعات، ( -٤



 ٣٥٥  فصل هشتم: ماه ذی الحجه 

 

بود، که س  را در روز عرفه در مساجد جمع کرد ابن عباسو اولین کسی که مردم 
 . )٢(در مسجد بصره آن را انجام داد

 . )٤(بن زبیر بود و معصب )٣(گویند اولین کسی که آن را انجام داد در کوفه و بعضی می
گوید: ابن عباس اولین نفری بود که  میس  در شرح حال ابن عباس /ابن کثیر 

انجام مراسم روز عرفه جمع کرد و شب عرفه بالای منبر در بصره مردم را برای 
کرد، و بعد از عصر تا غروب قسمتی از  رفت و مردم بصره را کنار خود جمع می می

کرد  ھایی برای مردم بیان می کرد و تذکر و نصیحت قرآن را برای مردم تفسیر می
 . )٥(خواندند آمد، و نماز مغرب را می سپس از منبر پایین می

 مراسم عرفه تعریف) حکم
 علما در مورد حکم مراسم شب عرفه در مساجد اختلاف نظر دارند: 

گوید: از امام مالک در مورد نشستن در مراسم روز عرفه سؤال  ابن وھب می -۱
کند و تا طلوع  نشینند، و امام مردانی را دعوت می کردم، که مردم در مساجد خود می

ایم و  مام مالک فرمود: چنین چیزی را ندانستهکنند، که ا می آفتاب دعا و نیایش
 . )٦(دھند شناسیم، و امروز مردم آن را انجام می نمی

گوید: شنیدم از امام مالک در مورد نشستن مردم در  در جای دیگر ابن وھب می
برای دعا کردن سؤال شد،  ھا  آن مساجد در شب عرفه بعد از نماز عصر، و اجتماع

 . )٧(باشد ھای این چیزھا از بدعت می دم نیست بلکه کلیدھا و راهجواب داد: این کار مر
ی دیگر روز عرفه در ھا دانم که مردمان در سرزمین گوید: مکروه می امام مالک می

اند  مساجد برای دعا کردن بنشینند، و ھر کس دید که مردم برای دعا کردن جمع شده

                                                                                                       
 ) مراجعه شود. ۲۹به کتاب الباعث لإبی شامه، ص ( -١
بنا شده  س ھجری در زمان خلافت عمر فاروق ۱۴بصره شھری در عراق است، این شھر در سال  -٢

 مراجعه شود.  ۴۳۰/ ۱است. به معجم البلدان 
بنا  س ھجری در زمان خلافت امیرالمؤمنین عمر فاروق ۱۷شھر مشھوری در عراق و در سال  -٣

 مراجعه شود. ۴۹۰/ ۱یافته است. به معجم البلدان 
 ) و سیر الأعلام النبلاء مراجعه شود. ۳۱) و الباعث، ص (۵/۱۱۸به السنن الکبری، تألیف بیھقی، ( -٤
 ) مراجعه شود. ۸/۳۲۲به البدایة والنھایة، ( -٥
 ) مراجعه شود.۱۱۵به الحوادث و البدع، تألیف طرطوشی، ص ( -٦
 ) مراجعه شود. ۱۱۵به الحوادث و البدع، تألیف طرطوشی، ص ( -٧
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تر است، و ھر گاه  من بھتر و خوباش به نظر  آنجا را ترک کند، و نشستن او در خانه
 . )١(وقت نماز آمد به مسجد برگردد و نمازش را در مسجد بخواند

گوید: مردم روز عرفه در مسجد  کند که می ابن وضاح از أبی حفص مدنی روایت می
آل عمر  ۀکردند، نافع مولی ابن عمر از خان بعد از عصر جمع شدند و دعا می ج النبی

دھید بدعت است، و سنت  ای مردم آنچه که شما آن را انجام میبیرون آمد و گفت: 
اند، سپس برگشت و در آن  ایم که این کار را انجام نداده باشد، ما به کسانی رسیده نمی

مجلس و مراسم شرکت نکرد، برای بار دوم بیرون آمد و ھمان سخنان را تکرار کرد و 
 . )٢(برگشت

ید: شاھد بودم که از ابراھیم نخعی در مورد گو از ابن عون روایت شده است که می
اجتماع مردم در شب عرفه سؤال شد، گفت: مکروه است و چیزی محدث و بدعت 

 . )٣(باشد می
ای  از سفیان روایت شده است: عرفه فقط در مکه درست است، در این شھرھا عرفه

 . )٤(وجود ندارد
عد از عصر روز عرفه از دیدم که ب بن سعد را می گوید: لیث بن مسکین می حارث

 . )٥(گشت رفت و تا نزدیک مغرب برنمی گشت و به خانه می مسجد برمی
اند،  گوید: بدانید که تمام ائمه فضل و خوبی دعای روز عرفه را دانسته  طرطوشی می

اند که باید این کار در صحرای عرفه در مراسم حج صورت گیرد، نه در جاھای  اما گفته
اند که به تنھایی با نیت صادق و مخلصانه دعا کند،  م مانع کسی نشدهدیگر، و از طرفی ھ

باشد، و یا  سازی در دین می اند ایجاد و بدعت آنچه که ائمه آن را مکروه و زشت دانسته
اینکه مردم عوام گمان کنند که در سایر مناطق ھم اجتماع و دعای روز عرفه سنت 

 از دین نیست به آن اضافه شود.  شود چیزی که باشد، و این کار باعث می می
شدند رو به  المقدس بودم، روز عرفه اھل شھر و روستا در مسجد جمع می در بیت

کردند، درست مثل میدان عرفه، و خودم  ایستادند و با صدای بلند دعا می قبله می

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۱۵ه الحوادث و البدع، تألیف طرطوشی، ص (ب -١
 ) مراجعه شود. ۴۶به البدع، تألیف ابن وضاح، ص ( -٢
 ) مراجعه شود. ۴۷به البدع، تألیف ابن وضاح، ص ( -٣
 ) مراجعه شود. ۴۷به البدع، تألیف ابن وضاح، ص ( -٤
 . ) مراجعه شود۱۱۶به الحوادث و البدع، تألیف طرطوشی، ص ( -٥
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گفتند ھر کس چھار مرتبه در  شنیدم که می می ھا  آن خیلی واضح و آشکار از
 ۀیک حج ثواب دارد، سپس آن را به جای انجام فریض ۀبایستد، به اندازالمقدس  بیت

 . )١(دادند حج قرار می
کند که از او در مورد حکم اجتماع مردم در روز عرفه در  بیھقی از شعبه روایت می

 . )٢(باشد مساجد سؤال کردم، جواب داد این کار بدعت می
 . )٣(باشد ابراھیم نخعی ھم گفته است: بدعت می

نیت آورد و نشست و دعا کرد، ھمچنین  بگوید: ابن عباس  ابوشامه می -۲
حسن ھم بدون قصد جمعیت و به خاطر مشابھت به اھل عرفه دعا کرد، اما اینکه عوام 

ھای دین است کاری منکر و زشت  را طوری بفھمانیم که این کار عبادتی از عبادت
ه است احتمال دارد به صورت و شکلی آن را انجام دادس  باشد، اما چرا ابن عباس می

 باشد که منکر و بدعت نبوده است. 
ابن قتیبه در احادیث غریب خود در مورد حدیث ابن عباس که حسن آن را بیان 

گوید: اولین کسی که مراسم روز عرفه را در بصره انجام داد ابن عباس  کرده است می
را حرف به حرف تفسیر  ھا  آن عمران را خواند و بقره و آل ۀبود، بالای منبر رفت، سور

پس مراسمی که ابن عباس برای روز  -این سخن و قول ابوشامه است  -کرد، گفتم 
عرفه انجام داده است به این صورت بوده که قرآن را برای مردم تفسیر کرده است، در 

شب عرفه بوده است، پس  اند، و این کار برای شنیدن علم اجتماع کرده ھا  آن واقع
گفتند ابن عباس برای شب عرفه مراسم و مجلس در بصره تشکیل داده است، چون 

 شدند.  مردم مانند صحرای عرفه جمع می
پس به طور کلی تشکیل مراسم روز عرفه اگر منجر به مفسده و حرامی شود حرام و 

 . )٤(مقدس بیان کردال ممنوع است، ھمانطور که طرطوشی در تشکیل این مراسم در بیت
گوید: از ابو  گوید: تشکیل مراسم شب عرفه در شھرھا اشکالی ندارد، الأثرم می قاضی می

عبدالله در مورد تشکیل مراسم و مجالس شب عرفه و اجتماع مردم در مساجد سؤال 
 اند.  کردم؟ گفت: امیدوارم اشکالی نداشته باشد، بیشتر از یک نفر آن را انجام داده

                                           
 ) مراجعه شود ۱۱۷-۱۱۶به الحوادث و البدع، تألیف طرطوشی، ص ( -١
 )، کتاب حج، باب التعریف بغیر عرفه. ۵/۱۱۷رواه البیھقی فی سننه، ( -٢
 )، کتاب حج، باب التعریف بغیر عرفه. ۵/۱۱۸رواه البیھقی فی سننه، ( -٣
 ) مراجعه شود. ۳۲-۳۱به کتاب الباعث، ص ( -٤
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گوید: اشکالی ندارد، چون دعا و ذکر است، گفته شد: آیا شما آن را  می /احمد 
 . )١(کنم) دھی؟ گفت: اما من نه، شرکت نمی انجام می

را چنین  -رحمھم الله  -شیخ محمدبن ابراھیم آل شیخ روایت أثرم از امام احمد 
باشد، چون  دھم انجام ندادن آن می گوید: آنچه من آن را ترجیح می کند و می دنبال می

این عبادت اختصاص به میدان عرفه دارد، نه به غیر این مکان، ملحق کردن مکانی به 
باشد، پس چنین کاری بدعت  مکان دیگری برای عبادت اضافه نمودن به دین می

 . )٢(باشد می
فرماید: پیروی از سنت گذشتگانی چون ابن عمر  می /ابن تیمیه  شیخ الإسلام

قرار داد، و تشکیل مراسم روز عرفه توسط ابن  ج که دستش را در جایگاه پیامبر
عباس در بصره، و عمروبن حریث در کوفه، این کارھا به علت اینکه سایر اصحاب آن را 

توان گفت  قرار نداده است، نمی ھم آن را برای امت خود ج اند، و پیامبر انجام نداده
توان گفت: این چیزی است که اجتھاد صحابه  می نھایتاً باشند،  این کارھا سنت می

توان در  آن را منع کرد، چون از کارھایی است که می ۀدھند توان انجام باشد، یا نمی می
 آن را برای ج آن اجتھاد کرد، نه به این عنوان که سنتی مستحب است که پیامبر

توان در مورد مراسم روز عرفه گفت: بعضی اوقات اشکالی  امتش قرار داده است. یا می
 ندارد به شرطی که سنت راتبه قرار داده نشود. 

گویند مثلاً: بعضی اوقات آن را مکروه و بعضی  علما ھم در این مورد چنین می
دھند، به  می دانند بعضی اوقات آن را اجازه اوقات اجتھاد در مورد آن را جایز می

شرطی که بعنوان یک سنت انجام نشود و ھیچ عالمی آن را سنت نداند و نگوید این 
آن را  ج باشد، سنت مشروع آن است که پیامبر کار سنتی مشروع برای مسلمانان می

ھیچ کس حق ندارد چیزی را سنت و یا  ج مشروع کرده باشد، چون غیر از پیامبر
 ج اند به دستور و فرمان پیامبر ی راشدین سنت قرار دادهمشروع قرار دھد، و آنچه خلفا

 . )٣(بوده است، پس ھر چیزی ھم به دستور و فرمان او باشد سنت است ...)

                                           
 ) ترجمة الأثرم مراجعه شود. ۱/۶۷) و طبقات الحنابله، (۲/۳۹۹(به المغنی، ص  -١
 ) مراجعه شود. ۳/۱۲۸به فتاوی و رسائل الشیخ محمدبن ابراھیم آل الشیخ، ( -٢
 ) مراجعه شود. ۲۸۲-۱/۲۸۱به مجموعه الفتاوی، ( -٣
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ھایی که  کند که دوام و استمرار بر اجتماع بیان می /شیخ الإسلام ابن تیمیه 
باشد، مثل اذان گفتن در عیدھای قربان و رمضان،  سنت و مشروع نیستند بدعت می

قنوت در نمازھای پنجگانه، یا در نماز صبح و عشاء، انجام مراسم روز عرفه در شھرھا، 
ھمانطور که قرآن،  باشد، ھا بدعتی مکروه می ھا به سنت ... شباھت دادن غیر سنت

 . )١(سنت و آثار و قیاس بر آن دلالت دارند
فرماید: فصل: در این روز مبارک ھمراه با تشکیل این عید ایجاد شده،  ھمچنین می

کند، و باعث  کنند، که این کار، قبح و زشتی مسئله را زیاد می عید مکانی ھم ایجاد می
دھند  بیح: آنچه که روز عرفه انجام میاین کارھای ق ۀشود، از جمل اخراج از شریعت می

که میان مسلمانان اختلافی بر نھی آن وجود ندارد و آن ھم رفتن بسوی قبر کسی که 
دھند،  برند فرد صالحی است، و روز عرفه اجتماع بزرگی نزد قبر او تشکیل می گمان می

روز عرفه  دھند، و مراسم ھا در مناطق شرقی و غربی آن را انجام می ھمچنان که بعضی
گردد،  دھند، ھمان کارھایی که در میدان عرفه انجام می را آنجا نزد قبر تشکیل می

شود، این نوعی حج بدعت است که خداوند به آن دستور نداده است،  آنجا نیز تکرار می
و شباھت به حج شرعی دارد که خداوند از آن منع کرده است، و ھمچنین رفتن بر سر 

 باشد.  نجا برای انجام مراسم عید میقبرھا و قرار دادن آ
المقدس برای انجام مراسم روز عرفه این کار ھم  ھمچنین سفر کردن به بیت

المقدس برای انجام دادن اعتکاف و  باشد، رفتن به بیت گمراھی و ضلالت آشکار می
المقدس یکی از سه مسجدی است که بار سفر  نماز، مستحب و مشروع است، بیت

شود، اما رفتن به آن در ایام حج مکروه است، چون رفتن در این  میبسوی آن بسته 
باشد در  المقدس می اختصاص دادن وقت و زمان معینی برای زیارت بیت ۀایام به منزل

المقدس در این زمان وجود ندارد و با  حالی که ھیچ تخصیصی برای زیارت بیت
 ھای دیگر فرقی ندارد.  وقت

مسجدالحرام و تشبیه آن به کعبه وجود دارد، به  ھمچنین در آن شباھت حج به
ھیمن خاطر منجر به چیزھایی شده که انسان مسلمان شکی ندارد این کارھا شریعت و 

باشند، و آن این است که بعضی از گمراھان به دور  دین دیگری غیر از دین اسلام می
نجا قصد قربانی کند، یا آ تراشد یا کم می کنند، یا آنجا سرش را می صخره طواف می

                                           
 ) مراجعه شود. ۲۰/۱۹۷به مجموعه الفتاوی، ( -١
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در عرفه  )١(ای که در جبل الرحمه کردن دارد، و ھمین طور بعضی از گمراھان دور قبه
 نمایند.  کنند، ھمانطور که به دور کعبه طواف می وجود دارد طواف می

الأقصی  اما اجتماع در این مراسم و مجالس برای خواندن آوازھا، زدن دف در مسجد
 این منکرات:  ۀباشد، از جمل ترین منکرات می زشتترین و  و امثال آن از قبیح

غیره در ، زدن دف و ر حالیکه آواز خواندنانجام این کارھا در مسجد است، د •
 الأقصی چگونه باشند!!!. د در مسجدنھی شده است، حالا بای ھا  آن خارج از مساجد از

 آنچه که باطل و فاسد است بعنوان دین قلمداد شده است. •
 این کارھا در زمان و موسم حج. انجام  •

اما اگر کسی به مسجد شھر خود برای دعا و ذکر در روز عرفه برود، این کار انجام 
مراسم روز عرفه در شھرھا است که علما در مورد آن اختلاف نظر دارند، ابن عباس و 

ام اند، و ام عمروبن حریث از صحابه و گروھی از اھل بصره و مدینه آن را انجام داده
قول مشھور امام  -با اینکه آن را مستحب ندانسته است -احمد آن را اجازه داده است 

احمد ھمین است که ذکر شد، و گروھی از اھل کوفه و مدینه مثل ابراھیم نخعی، 
 نیز بر ھمین رأیند. ھا  آن ابوحنیفه و مالک و غیر

اسم بدعت است، و ھم گویند: این مر دانند، می را مکروه می  و کسانی که این مراسم
گیرد. و کسی که  از لحاظ لفظی و ھم از لحاظ معنایی تحت عمومیت بدعت قرار می

بود س  بن ابیطالب علی ۀگوید: ابن عباس در بصره که آنجا خلیف آن را جایز دانسته می
ایشان را از این کار منع نکرد، و آنچه در زمان خلفای س  آن را انجام داد و علی

شود، اما چیزھای اضافی  را نھی نکنند بدعت نمی ھا  آن انجام شود و خلفاراشدین 
 ۀمانند بلند کردن صدا در مساجد برای دعا کردن و انواع خطبه و اشعار باطل ھم

 باشند.  چه در این روز و روزھای دیگر مکروه و زشت می ھا  این
میان مراسمی که فرق میان این مراسم روز عرفه که در آن اختلاف وجود دارد و 

مورد اختلاف و بدعت، مکان معین و   اختلاف وجود ندارد این است: در مراسم ھا  آن در
 الأقصی، نمایند مانند قبر یک انسان صالح، یا مسجد مشخصی را برای این کار تعیین می

تشبیه به عرفات است، بر خلاف مسجد شھری که در آن سکونت دارند که در  ھا  این

                                           
 /به فضل خدا و ھمچنین به ھمت شیخ محمدبن عبد الوھاب  این قبه الآن موجود نیست، این ھم -١

 باشد که با این شرکیات مبارزه کرده است و لله الحمد والمنّة.  می
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اند بلکه مسجدی است که قبلاً ھم در آنجا عبادت  کان را تعیین نکردهواقع این م
ھای خداوند باشد، اگر آن مسجد را با  ای از خانه کردند، و ھدف این است که خانه می

ھا باید به  یابد، به ھمین خاطر قلب ھدف و منظوری تغییر دھند حکم آن نیز تغییر می
 ه به عین و خصوصیت مساجد.نوع مساجد تعلق داشته و مرتبط باشند ن

شود، بر  و ھمچنین مسافرت کردن به مکانی برای انجام مراسم عرفه مانند حج می
 خلاف ھمان شھری که در آن سکونت دارد. 

مساجد:  ةثلاث لا�شدَّ الرحال إلا إلى«فرماید:  می ج دانیم که پیامبر مگر نمی
شود و  بار سفر بسته نمی« .)١(»هذا ي، ومسجدمسجد الأقصىـمسجد الحرام، والـال

مسافرت برای کسب خیر درست نیست مگر برای سه مسجد: مسجدالحرام در مکه، 

. در این حدیث که در آن »در مدینه در فلسطین، و مسجد من مسجدالنبی الأقصی مسجد
از سفر کردن به غیر از این  ج گونه اختلاف نظری میان علما نیست پیامبر جای ھیچ

است، و اما معلوم است رفتن انسان به مسجد شھر خود یا واجب  مساجد نھی کرده
 است مثل نماز جمعه، یا مستحب است مثل اعتکاف در آن. 

و از طرف دیگر، انجام مراسم روز عرفه نزد قبر، قرار دادن آن مکان به عنوان مکان 
اشد یا باشد که این خود ذاتاً حرام است، حالا فرقی ندارد سفر صورت گرفته ب عید می

 . )٢(خیر، در روز عرفه باشد یا روزھای دیگر، چون از عیدھای زمانی و مکانی است
که انجام مراسم روز عرفه  -والله اعلم  -شود  از آنچه گذشت برای من روشن می

 دو نوع است: 
: علما بر مکروه بودن آن اتفاق نظر دارند، و آن را زمانی بدعت و کاری باطل اول

روز عرفه این اجتماع نزد قبور صورت گیرد، یا مکانی مشخص و معین  دانند که در می
ھا به میدان  الأقصی و تشبیه کردن این مکان برای این مراسم تعیین گردد مثل مسجد

شود، و به وجود  عرفات، چون در این صورت این کار بعنوان حج مبتدع محسوب می
ھا برای مراسم عید و  ستانآوردن حجی دیگر مثل حج شرعی است، و قرار دادن قبر

کردند کسی که چھار مرتبه در  باشد، حتی کار به جایی رسید که گمان می ھا می جشن

                                           
) و مسلم، ۱۱۸۹)، کتاب تھجد، حدیث شماره: (۳/۶۳رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١

  .)۱۳۹۷کتاب حج، حدیث (
  ) مراجعه شود.۶۴۰-۲/۶۳۷(به اقتضاء الصراط المستقیم،  -٢
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کند، سپس  المقدس در این مراسم شرکت کرده باشد با یک حج رفتن برابری می بیت
دادند، ھمانطور که طرطوشی در  ای برای اسقاط و رفع تکلیف حج قرار می آن را وسیله

، و این ھمان چیزی است که )١(آن را بیان کرده است» الحوادث و البدع«د کتاب خو
مسلمانان اختلافی برای  درمیاندر مورد آن گفته است:  /شیخ الإسلام ابن تیمیه 

 . )٢(نھی کردن از آن وجود ندارد
: مراسمی که علما در آن اختلاف نظر دارند، و آن مراسمی است که انسان به دوم

اند:  گفته ھا  آن در روز عرفه برای دعا و ذکر کردن برود، بعضی از مسجد شھر خود
 اند اشکالی ندارد.  باشد. و بعضی گفته کاری محدث و بدعت می

اگر انسان در روز عرفه به منظور دعا  -والله اعلم  -دھم  آنچه من آن را ترجیح می
 و ذکر به مسجد شھر خود برود بدعت است. 

ایز دانسته است به عمل ابن عباس و غیر او از صحابه و و اما کسی که آن را ج
 شود:  کند، جواب این افراد به دو صورت داده می تابعین استدلال می

تواند مقابل نصوص صریح قرار گیرد، آن نصوصی که در مورد  فعل صحابه نمی -۱

ن مَ «: ج نھی از احداث و ایجاد در دین وارد شده است، که زیاد ھستند، از جمله: قوله
ھرکس در دین ما چیزی اضافه کند که از « .)٣(»س منه فهو ردیأمرنا هذا ما ل أحدث في

 . »آن نباشد مردود است

ھر کس کاری انجام دھد « .)٤(»ه أمرنا فهو رديس علیمن عمل عملاً ل«: ج و قوله

 . »که برای آن امر و فرمان ما نباشد مردود است

بترسید از ایجاد « .)٥(»... ةبدع ة �دثكلم و �دثات الأمور، فإن �ايو�«: ج و قوله

 .»اضافه کردن به دین بدعت است ... کردن و اضافه کردن به دین، چون ھر

                                           
 مراجعه شود. ۱۱۷به الحوادث و البدع، صفحه ی:  -١
  .)۲/۶۳۷به اقتضاء الصراط المستقیم مراجعه شود، ( -٢
) و مسلم فی صحیحه، ۲۶۹۷)، حدیث شماره (۵/۳۰۱رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٣

 ). ۱۷۱۸کتاب الأقضیة، حدیث شماره: (
  .)۱۷۱۸)، کتاب الأقضیه، حدیث شماره (۳/۱۳۴۳ی صحیحه، (رواه مسلم ف -٤
)، المقدمه، و در سند این روایت عبیدبن میمون المدنی آمده که ۱/۱۸رواه ابن ماجه فی سننه، ( -٥

 گفته: او مستور الحال است.  ۵۴۵/ ۱ابن حجر در تقریب التھذیب 
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 کنند.  و سایر نصوص ثابتی که صراحتاً از اضافه و احداث در دین نھی می
اھل عرفه ھدفش از اجتماع مردم برای دعا و ذکر تشبیه به س  ابن عباس -۲

باشد، ھمانطور که ابوشامه در کتاب خود  ھای در دین می نبود، چون این کار از عبادت
 . )١(آن را بیان کرده است» الباعث«

 س برای شنیدن تفسیر قرآن بوده است به خصوص اینکه ابن عباس ھا  آن بلکه اجتماع
گاه عالم ج بعد از پیامبر باشد، پس وارد  رآن میترین فرد به تفسیر و تأویل ق ترین و آ

 برای دعا و استغفار اجتماع کرده باشند.  ھا  آن نشده که
گاھی محدود من  -و ھمچنین وارد نشده  این کار س  که ابن عباس -البته طبق آ

ای دیگر تکرار کرده باشد، پس چگونه و با چه دلیلی کسی آن را سنت مشروع  را دفعه
 دھند؟!!. یآن را انجام مدھند و ھر سال  قرار می

اشاره کردم که در آن آمده است، دوام و  /به کلام شیخ الإسلام ابن تیمیه 
باشند، و برای مثال به  ی مشروع، بدعت میھا غیر سنت  استمرار بر اجتماع و مراسم

 روز عرفه در شھرھا اشاره کرد. والله اعلم.   مراسم

 بدعت است )٢(بحث سوم: عید غدیر خم

 غدیر خم مطلب اول: حدیث 
شد و  کنار آبی که به آن خم گفته میج  گوید: روزی پیامبر میس  بن أرقم زید

ای ایراد کرد، حمد و ثنای خدا را به جا  بین مکه و مدینه بود میان ما برخاست و خطبه

أما بعد، ألا أيها الناس! فإنما أنا �شر «آورد، برای مردم موعظه و پند داد، سپس فرمود: 
هما كتاب االله، فيه ـرسول ر� فأجيب، وأنا تارک في�م ثقل�: أول يوشک أن يأتى

ه. ثم يتاب االله ورغب فك هدی والنور، فخذوا ب�تاب االله، واستمسكوا به فحث علىـال
اما «. )٣(الحدیث » ... تيیأهل ب م االله في�رك، أذتيیأهل ب م االله في�رك، أذتيیوأهل ب :قال

خدای من برای  ۀھستم، ممکن است مأمور و فرستاد بعد، ای مردم! من مثل شما انسان

                                           
 باشد.  ) می۳۱به الباعث، ص ( -١
 غدیر خم میان مکه و مدینه در جحفه قرار دارد.  -٢
)، حدیث شماره ۴/۱۸۷۳) رواه مسلم فی صحیحه، (۳۶۷-۴/۳۶۶رواه احمدفی مسنده، ( -٣

 )، و سنن دارمی، کتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن. ۲۴۰۸(
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شما دو چیز ارزشمند و با قیمت ترک خواھم  درمیانقبض روح بیاید و من ھم تسلیم شوم، 
باشد، آن را بگیرید و به آن چنگ زنید.  کرد: اول کتاب خدا قرآن، که در آن ھدایت و نور می

د، سپس فرمود: و اھل بیت من، در مورد زیاد کرد و تشویق و ترغیب نمو ۀدر مورد قرآن توصی

 ، الی آخر حدیث. »آوردم سه مرتبه آن را تکرار کرد اھل بیت من خدا را به یاد شما می
بودیم در غدیر خم پیاده  ج گوید: در مسافرتی با رسول خدا میس  براء بن عازب
زیر دو درخت جارو زده شد، نماز ظھر  ج نماز ندا برآمد، برای پیامبر ۀشدیم، برای اقام

من  �مؤمنـالب أو� ألستم تعلمون أ�«را گرفت و گفت: س  را خواند و دست علی
. قال: ب� :ل مؤمن من نفسه؟ قالوا�ب أو� أنفسهم؟ قالوا: بلا. قال: ألستم تعلمون أ�

قال:  مولاه، ا� وال من والاه، وعاد من عاداه نت مولاه فع�كفقال: من  د علييفأخذ ب
 مؤمن كل ت و�يطالب! أصبحت وأمس أبي ا ابنيئاً یفقال له: هن كه عمر بعد ذليفلق

تر و سزاوارتر باشم؟  دانید که من برای مسلمانان باید از خودشان مقدم آیا می« .)١(»ةومؤمن

تر و  ؤمنی از نفس خودش سزاوارتر و شایستهدانید که من برای ھر م گفتند: بله، فرمود: آیا می

را گرفت و گفت: ھر کس من را س  دست علی ج تر ھستم؟ گفتند: بله. سپس پیامبر مقدم
دارد او   دوست دارد باید علی را نیز دوست داشته باشد، پروردگارا ھر کس علی را دوست می

س  باش. بعد از آن عمر ورزد با او دشمن را دوست داشته باش و ھر کسی با او دشمنی می
طالب، برای ھمیشه دوست ھر زن و  رسید و به او گفت: مبارک باشد ای ابن ابیس  به علی

 . »مرد مسلمانی شدی
 ج گوید: با پیامبر کند که می روایت میس  حاکم در المستدرک از زیدبن أرقم

بیرون رفتیم تا به غدیر خم رسیدیم، دستور داد که مکان و جایی خنک برایش تھیه 
شود، در روزی که تا به حال چنین گرمایی را مشاھده نکرده بودیم جایی برایش جارو 

ها الناس! إنه لم يا أي«حمد و ثنای خدا را به جا آورد و گفت:  ج شد، سپس پیامبر
ب، يفأج أن أدعي كأوش ن قبله، و��كا يعاش الذ قط إلا ما عاش نصف ما بعث نبيي

ها يا أيفقال:   د علييثم قام فأخذ ب ،لأتاب االله كم ما لن تضلوا بعده: �يف كتار و��

                                           
، حدیث شماره )۵/۲۹۷) و رواه الترمذی مختصراً فی سننه، (۴/۲۸۱رواه احمد فی مسنده، ( -١

)، مقدمه؛ حدیث ۱/۴۳) و گفته: حدیث حسن غریب است، و رواه ابن ماجه فی سننه، (۳۷۹۷(
 گفته: سند این حدیث ضعیف است.  ۱۹/ ۱). بوصیری در زوائد ابن ماجه ۱۱۶شماره (
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 نت مولاه فع�كم؟ قالوا: االله ورسوله أعلم. قال: من �م من أنفس�ب الناس! من أو�
ای مردم! ھر پیامبر که مبعوث شده است نصف پیامبر قبل از خود زندگی کرده « .)١(»مولاه

شما چیزی را  درمیاناست، و من نیز ممکن است فراخوانده شوم و دعوت را اجابه کنم، 
شوید: کتاب خدا قرآن، سپس دست  برایتان جا خواھم گذاشت که بعد از آن ھرگز گمراه نمی

تر  ه کسی برای شما از خودتان سزاوارتر و شایستهرا گرفت و گفت ای مردم! چس  علی

دانند، فرمود: ھر کس مرا دوست دارد باید علی  او بھتر می ج باشد؟ گفتند: خدا و رسول می

 . »را نیز دوست داشته باشد

 مطلب دوم: اولین کسی که این بدعت را ایجاد کرد 
بویه بود که در سال  اولین کسی که بدعت عید غدیر خم را ایجاد کرد معزالدوله بن

 آن را بوجود آورد.  )٢(در بغداد  ھ ۳۵۲
الحجه از این سال معزالدوله  گوید: در دھم ذی می  ھ ۳۵۲ابن کثیر در حوادث سال 

بن بویه دستور داد بغداد را زینت دھند و ظاھر آن را بیارایند، و بازارھا را در شب نیز 
بزنند، در کنار در منزل امرا و افسران به منظور ھا را  ھا و نی مانند عیدھا باز کنند، بوق

شادی عید غدیر آتش روشن کنند، زمان عجیب و مشھوری بود و بدعتی خیلی زشت 
 . )٣(و منکری آشکار بود

ای  گوید: بدان که عید غدیر، عیدی مشروع نیست، و ھیچ کدام از ائمه مقریزی می
زی ی، و اولین کسی که چنین چاند هشناختشود چنین چیزی را ن اقتدا می ھا  آن که به

آن را به وجود  ۳۵۲را در اسلام اضافه کرد معزالدوله بن بویه در عراق بود، در سال 
 . )١(از آن زمان آن را عید قرار دادند )٤(ھا آورد و شیعه

                                           
/ ۱)، کتاب معرفة الصحابة و رواه الإمام احمد بطرق کثیرة (۳/۵۳۳رواه الحاکم فی المستدرک، ( -١

ھا خارج از ضعف نیستند، و برخی از راویان آن شیعه  ...) که بعضی ۳۳۰، ۱۵۲، ۱۱۹، ۱۱۸، ۴۸
 و ...) مراجعه شود.  ۲۴۰-۵/۲۳۴باشند. به البدایة والنھایة، ( می

عباسی نخستین شخصی ی  بغداد پایتخت عراق است که کنار رود دجله قرار دارد، منصور خلیفه -٢
و  ۴۶۷ -۴۵۶/ ۱رسازی را در آن شروع کرد. به معجم البلدان ھجری شھ ۱۴۹است که در سال 

 تاریخ بغداد خطیب بغدادی مراجعه شود. 
 ) مراجعه شود. ۱۱/۲۷۲به البدایة والنھایة، ( -٣
کنند پیرو علی ھستند، و گفته اند: پیامبر خدا به امامت و خلافت او تصریح  که گمان میی  فرقه -٤

ظلم نمایند. و  ھا  شود مگر اینکه دیگران بر آن ن علی بیرون نمیکرده است، و امامت از فرزندا
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 -دھندگان بدعت  یاری -ھا  ھایی است که عبیدی عید غدیر خم از اعیاد و موسم
نمایند، این کار را به این ھدف انجام  کنند و شدیداً بر آن محافظت می آن را برپا می

را دارند  ھا  آن دھند تا شیعه بودن و محبت خود برای آل بیت که ادعای انتساب به می
 .)٢(ثابت کنند!

الحجه  اولین جایی که این مراسم عید بدعت در آن جا برپا شد در ھیجدھم ذی
 . )٣(ر مصر بودد  ھ ۳۶۲سال 

 مطلب سوم: حکم این عید 
الحجه بعنوان عید و موسمی از  شکی نیست که قرار دادن ھیجدھم ماه ذی

پردازند، و در آن  گیرند، و با آمدن آن به شادی می ھایی که مردم آن را جشن می موسم
رھا بدعت دھند این کا ھایی مانند آزاد کردن برده، و ذبح و قربانی و غیره انجام می عبادت

در روز  ج کنند پیامبر باشند، و پایه و اساس این کارھا باطل است و گمان می و باطل می
گشت و در مکانی به نام  الحجه سال دھم ھجری از حجةالوداع برمی ھیجدھم ماه ذی

 توصیه کرد. س  ابن ابیطالب غدیر خم به خلافت علی
اند و آن را  بوجود آورده بسیار روشن و واضح است کسانی که این عید بدعت را

تر و  این عید را از عید فطر و عید قربان بزرگ ھا  آن نمایند شیعه ھستند، تعظیم می
 . )٤(نامند دانند و آن را عید الأکبر می تر می فاضل

در بیانات خود که از انواع عیدھای زمانی مبتدع سخن  /شیخ الإسلام ابن تیمیه 
داند و  ھای زمانی می اد مکان و افعال را شامل بدعتھای اعی گوید، بعضی از بدعت می
 گوید:  می

ای در آن روی داده است ھمانطور که در غیر آن  مکانی است که حادثه نوع دوم:
دھد، بدون اینکه این حادثه باعث شود آنجا را موسم قرار دھیم، سلف صالح  روی می

                                                                                                       
ی  مصلحتی نیست که ھر طور خواستند در آن تصرف کنند بلکه قضیهی  اند: امامت قضیه گفته

و  ۶۵/ ۱و مقالات الإسلامیین  ۱۴۶اصولی و رکن دین است. به الملل والنھل شھرستانی صفحه: 
 مراجعه شود. ۱۷ -۱۵الفرق بین الفرق، صفحه: 

 ) مراجعه شود. ۱/۳۸۸به الخطط و الآثار، ( -١
 ) مراجعه شود. ۱/۴۹۰به الخطط و الآثار، تألیف مقریزی، ( -٢
 ) مراجعه شود. ۱/۴۸۹به الخطط و الآثار، تألیف مقریزی، ( -٣
لیف آلوسی، ص ( -٤

ْ
 ) مراجعه شود. ۲۰۸به مختصر التحفة الإثنی عشریه، تأ
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ھنگام ج  الحجه، که پیامبر کردند، مانند ھیجدھم ماه ذی ھم آن را تعظیم نمی
در آن خطبه به  ج فرمودند، پیامبرای ایراد  برگشتن از حجةالوداع در غدیر خم خطبه

پیروی از کتاب خدا توصیه کرد، و سفارش کردند که اھل بیت ایشان را دوست داشته 
روایت س  بن أرقم باشند، ھمانطور که امام مسلم در صحیح خود آن را از زید

 .)١(کند می
 اند، حتی بعضی از کسانی که اھل ھوا و ھوس ھستند در آن چیزھایی اضافه کرده

را اعلام کرده است، س  با نص صریح و آشکار خلافت علی ج کنند که پیامبر گمان می
نشاند، و سخنان و  کند و او را آنجا می بعد از آنکه مکان بلندی را برای او فرش می

کنند که چنین چیزھایی اصلاً نبوده و روی نداده است، و گمان  را بیان میھایی  عمل
 ۀاند، و ھم اند، و حق او را غصب کرده ص را کتمان کردهھا این ن کنند که صحابه می
آدم را بر  به جز افراد کمی فاسق و کافر شدند. با تأمل به عادتی که خداوند بنی ھا  آن

آن قرار داده است، و امانت و دیانتی که اصحاب داشتند، و آنچه که شریعت اسلام از 
توانیم بیان کنیم که برگزاری  لیقین میواجب گردانیده است، با علم ا ھا  آن بیان حق بر

باشد و ھیچ اصل و اساسی  چنین روزی بعنوان عید و جشن کاری ایجاد شده می
چنین روزی  ھا  آن و نه غیر ج الله ندارد. ھیچ یک از سلف صالح نه از اھل بیت رسول

دھند. چون اند، تا در آن روز کاری و عبادتی انجام  را بعنوان عید اعلام نکرده و نگرفته
باشند، پس لازم است از آن پیروی و  ھای خداوند می عیدھا شریعت و قانونی از قانون

ھا و  ھای فراوان و پیمان خطبه ج اتباع کرد نه ابتداع و بدعت را ایجاد نمود. پیامبر
مختلف دارند: مثل روز بدر، حنین، خندق، فتح مکه، زمان   حوادث زیادی در ایام
قواعد و  ھا  آن ھای فراوان دیگری که در به شھر مدینه، و خطبهھجرت، داخل شدنش 

اند این ایام را عید گرفت، بلکه  سبب نشده ھا  این قوانین دین را بیان کرده است، و
را عید  ÷ دھند؛ آن کسانی که ایام حوادث عیسی ھا این کارھا را انجام می مسیحی

دھند. عید چیزی است که شریعت آن را  یھا این کارھا را انجام م گیرند، و یا یھودی می
نماید، آنچه شریعت آن را قرار دھد از آن باید پیروی شود و الا نباید چیزی  تعیین می

 . )٢(که در دین نیست به آن اضافه کرد

                                           
 ). ۲۴۰۸)، کتاب فضایل صحابه، حدیث شماره (۴/۱۸۷۳رواه مسلم فی صحیحه، ( -١
 ) مراجعه شود. ۶۱۵-۲/۶۱۳به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -٢
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الحجه  اند که قرار دادن روز ھیجدھم ماه ذی فتوا داده /شیخ الإسلام ابن تیمیه 
اند،  اند و آن را مستحب ندانسته بعنوان عید بدعت است، سلف صالح آن را انجام نداده

رود  ھا به شمار می بدعت ۀباشد، و از جمل و این موسم و زمان، موسمی غیر شرعی می
 .)١(والله اعلم

                                           
 ) مراجعه شود. ۲۵/۲۹۸به مجموعه فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیه، ( -١



 

 
 

 

 

 

 فصل نهم 
 مشابهت مسلمانان به کفار در اعیادشان

 .÷ : تشکیل مراسم برای عید میلاد مسیحبحث اول
 : مراسم نوروزبحث دوم

 : مراسم عیدھای میلادبحث سوم
 و عیدھای نوپیدا  : مراسمبحث چھارم

 : جشن گرفتن ابتدای سال ھجریبحث پنجم
 : جشن گرفتن ابتدای قرن ھجری بحث ششم
 : تشکیل مراسم برای یادبود بعضی از علمابحث ھفتم

 : مشروع بودن مخالفت با اھل کتاببحث ھشتم

 مقدمه 
را پس از  ج بر ھیچ مسلمانی پوشیده نیست که خداوند سبحان حضرت محمد

دم روی چندی بعد از پیامبران پیش از ایشان برای مردم فرستاد، در حالیکه تمام مر
ورزیدند و بغض و کینه داشتند، مگر  زمین از عرب و عجم به شدت با ھم دشمنی می

مردم دو  ج . کمی قبل از بعثت حضرت محمد-یا اکثرشان  -بقایایی از اھل کتاب 
 دسته بودند: 

اھل کتاب و ملتزم به کتاب، و این کتاب یا مبدل و عوض شده بود، یا منسوخ  -۱
ده بود و از بین رفته بود، بعضی مجھول و بعضی بود و دینی که فراموش ش

 دیگر ترک شده بود. 
دانستند و یا  ھایی که خود آن را خوب می سواد بودند، و عبادت عرب و عجم بی -۲

دادند، مانند پرستش ستاره، بت،  کردند برایشان نفع دارد انجام می گمان می
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عاً جاھل و نادان قبر، مجسمه، و چیزھایی دیگر. مردم در زمان جاھلیت، واق
گاه بودند، کسی که از ھمه عالم گاھی بسیار اندک و کمی از انبیاء  تر و آ تر بود آ

دانست با باطل مخلوط شده بود، به  گذشته داشت، و او ھم آنچه که از حق می
 ھایی مشغول بودند که اکثر آن بدعت و قسمت کمی از آن مشروع بود.  عبادت

به آنچه که راه ھدایت بود، آشنا کرد، بطوری  ج مبرپس خدا مردم را با دعوت پیا
امت مسلمان حاصل شد، خصوصاً برای اھل  ۀکه این ھدایت به طور عموم برای ھم

ھای درستی بود  ھا و روش علم، که شامل؛ علم نافع، عمل صالح، اخلاق فاضله، سنت
ھایی نداشتند و  ھای قبلی نه از نظر علمی و نه از نظر عملی چنین برنامه که تمام امت

 کردند. با آن برابری نمی
برای گسترش آن مبعوث شده بود، راه راست است، ھمان  ج دین اسلام که پیامبر

 دینی که خداوند بر مسلمانان واجب کرده است ھر روز در نمازشان از او بخواھند
پیامبران، کند که  را به آن ھدایت دھد، و آن را به صراط و راھی توصیف می ھا  آن

داده است،  ھا  آن و بعنوان نعمت به اند صدیقین، شھداء و صالحین بر آن ھدایت یافته
نه آن کسانی که خشم و غضب خدا شامل حال ایشان است و نه راه گمراھان و کسانی 

 باشند.  که اھل ضلالت می
  گوید: می ھا  آن ھا ھستند، آن کسانی که خداوند در مورد مغضوب علیھم یھودی

نبَّئُُِ�م هَلۡ  قلُۡ ﴿
ُ
�  ٖ ِۚ ٱ عِندَ  مَثُو�ةًَ  َ�لٰكَِ  مِّن �َِ�ّ ُ ٱمَن لَّعَنهَُ  �َّ وغََضِبَ عَليَۡهِ  �َّ

غُٰوتَۚ ٱوََ�بَدَ  ۡ�َنَازِ�رَ ٱوَ  لۡقرَِدَةَ ٱوجََعَلَ مِنۡهُمُ  ضَلُّ عَن  ل�َّ
َ
َ�ٗ�ا وَأ ٞ مَّ وَْ�ٰٓ�كَِ َ�ّ

ُ
أ

بيِلِ ٱسَوَاءِٓ   .]۶۰: ۀالمائد[ ﴾٦٠لسَّ
بگو آیا شما را باخبر کنم از چیزی که پاداش بدتری از آن چیزھایی که بر ما خرده «

گیرید) دارد؟ این کردار شما است، شما) کسانی که خداوند آنان را نفرین و از  می
رحمت خود بدور کرده است، و بر ایشان خشم گرفته و با مسخ قلوبشان) از آنان 

است، و کسانی را پدیدار نموده است که) شیطان را  ھایی را ساخته ھا و خوک میمون

 .»اند، ... پرستیده
 فرماید:  می ھا  آن ۀو خداوند دربار

لمَۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ إَِ�  ترََ  � ْ قَوۡمًا غَضِبَ  �َّ ُ ٱتوََلَّوۡا ا هُم مّنُِ�مۡ وََ� مِنۡهُمۡ  �َّ  ﴾...عَليَۡهِم مَّ

 .]۱۴: ۀ[المجادل
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گاھی، از کسانی که گروھ« گیرند که خدا بر آنان خشمگین  ی را به دوستی میآیا آ

 .»است، اینان منافقانی ھستند و) نه از شمایند و نه از آنانند ...
، و ١دارند ھا را دوست می منافقینی ھستند که به اتفاق اھل تفسیر یھودی ھا  آن و

 سیاق آیه نیز بر آن دلالت دارد. 
 فرماید:  خداوند می

ْ إِ�َّ ِ�بَۡلٖ مِّنَ  ّ�ِلَّةُ ٱليَۡهِمُ عَ  ُ�ِ�تَۡ ﴿ ۡ�نَ مَا ثقُفُِوٓا
َ
ِ ٱ� وََ�اءُٓو  �َّاسِ ٱوحََبۡلٖ مِّنَ  �َّ

ِ ٱبغَِضَبٖ مِّنَ   .]۱۱۲[آل عمران:  ﴾�َّ
آنان ھر کجا یافته شوند، مُھر) خواری برایشان خورده است، مگر اینکه از روش «

نظر کنند و) با پیمان خدا یعنی ناپسند خود دست بردارند و در اعمال خویش تجدید 
آمیز) و  رعایت قوانین شریعت) و پیمان مردم یعنی رعایت مقررات ھمزیستی مسالمت

 .»اند و ... خشم خدا شده ۀآنان شایست
ھا  ھا مغضوب علیھم ھستند، و ضالین مسیحی کنند که یھودی آیات گذشته بیان می

  فرماید: می ھا  آن باشند که خداوند در مورد می

ِينَ ٱ َ�فَرَ  لَّقَدۡ ﴿ ْ إنَِّ  �َّ َ ٱقاَلوُٓا ٓ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۚ �ن لَّمۡ  �َّ � وَمَا مِنۡ إَِ�هٍٰ إِ�َّ ثاَلثُِ ثََ�ثَٰةٖ
نَّ  ا َ�قُولوُنَ َ�َمَسَّ ِينَ ٱينَتَهُواْ َ�مَّ ِ�مٌ  �َّ

َ
فََ� َ�تُوُ�ونَ إَِ�  ٧٣َ�فَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
أ

ِ ٱ ُ ٱوَ  ۚۥ وَ�سَۡتَغۡفِرُونهَُ  �َّ ا  ٧٤َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ مَرَۡ�مَ إِ�َّ رسَُولٞ قدَۡ  ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱمَّ
هُ  لرُّسُلُ ٱخَلتَۡ مِن َ�بۡلهِِ  مُّ

ُ
ُ�َ�نِ  ۥوَأ

ۡ
يقَةۖٞ َ�ناَ يأَ ۗ ٱصِدِّ عَامَ ُ لهَُمُ  نظُرۡ ٱ لطَّ كَيۡفَ نبَُّ�ِ

ٰ يؤُۡفَ  نظُرۡ ٱُ�مَّ  �َ�تِٰ ٱ َّ�
َ
َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ  ٧٥كُونَ �

َ
ِ ٱقلُۡ � مَا َ� َ�مۡلكُِ لَُ�مۡ  �َّ

ۚ وَ  � وََ� َ�فۡعٗا ُ ٱَ�ّٗ مِيعُ ٱهُوَ  �َّ هۡلَ  ٧٦لۡعَليِمُ ٱ لسَّ
َ
ْ ِ�  لۡكَِ�بِٰ ٱقلُۡ َ�ٰٓأ َ� َ�غۡلوُا

هۡوَاءَٓ قَوٖۡ� قدَۡ ضَلُّواْ مِن ۡ�َقِّ ٱدِينُِ�مۡ َ�ۡ�َ 
َ
ضَلُّواْ كَثِٗ�� وَضَلُّواْ  وََ� تتََّبعُِوآْ أ

َ
َ�بۡلُ وَأ

بيِلِ ٱعَن سَوَاءِٓ   .]۷۷-۷۳: ۀ[المائد ﴾٧٧لسَّ
جز  یمعبود گویند خداوند یکی از سه خدایان است، گمان کافرند کسانی که می بی«

 به کافران یند دست بر ندارند، عذاب دردناکیگو یست؛ و اگر از آنچه میگانه نیمعبود 
گردند،  یخدا بازنم یسو به ای د.یکنند،) خواھد رس یستادگیده ایعقن یا یکه رو ھا  آن

                                           
 ) مراجعه شود. ۴/۳۲۷به تفسیر ابن کثیر، ( -١
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ح یمس که) خداوند آمرزنده مھربان است. یکنند؟ در حال یو از او طلب آمرزش نم
بودند،  یگریز، فرستادگان دین یش از ویم، فقط فرستاده خدا) بود؛ پیفرزند مر

 ین حال، چگونه دعویخوردند؛ با ا یبود؛ ھر دو، غذا م ییار راستگویمادرش، زن بس
آشکار  ھا  آن ید؟!) بنگر چگونه نشانه را برایم را داریح و پرستش مریت مسیالوھ

را  یزیا جز خدا چیبگو: آ شوند! یم! سپس بنگر چگونه از حق بازگردانده میساز یم
ل بگو ای اھ ست؟! و خداوند، شنوا و داناست.یان شما نید که مالک سود و زیپرست یم

کتاب! به ناحق در دین راه افراط و تفریط را مپوئید، و از ھواھا و امیال گروھی که 
اند  اند و از راه راست منحرف گشته اند و بسیاری را گمراه کرده پیش از این گمراه شده

 .»پیروی نکنید
کند، به  باشد ھمچنان که سیاق آیه بر آن دلالت می ھا می این خطاب به مسیحی

کند، ھمانطور  را از غلو و افراط که تجاوز از حد و مرز است نھی می ھا  آن ھمین خاطر
 کند:  را نھی می ھا  آن که در این آیه

هۡلَ َ�ٰٓ ﴿ 
َ
ِ ٱَ� َ�غۡلوُاْ ِ� دِينُِ�مۡ وََ� َ�قُولوُاْ َ�َ  لۡكَِ�بِٰ ٱ أ ۚ ٱإِ�َّ  �َّ مَا  ۡ�َقَّ  لمَۡسِيحُ ٱإِ�َّ

ِ ٱمَرَۡ�مَ رسَُولُ  ۡ�نُ ٱعِيَ�   .]۱۷۱[النساء:  ﴾ۥوََ�مَِتُهُ  �َّ
عیسی راه افراط و تفریط نپویید) و  ۀای اھل کتاب، در دین خود غلو نکنید، و دربار«

خدا جز حق مگویید، و او را به اوصاف ناشایست ھمچون حلول و اتحاد و اتخاذ  ۀدربار
خدا،  ۀمسیح پسر مریم، فرستاد گمان عیسی ھمسر و انتخاب فرزند توصیف نکنید) بی

 .»فرمان: کُنْ) است ۀخدا یعنی پدید ۀو او واژ
کنند، در اصل  ھا در آن غلو و افراط می ھا در مورد حق کوتاھی و مسیحی یھودی

دانند ولی  حق را می ھا  آن یھود از این جھت کافر شدند چون به علم خود عمل نکردند،
 کنند.  ی نمینه در عمل و نه در قول از آن پیرو

گاھی و علم عمل می مسیحی  کنند، ھا از این جھت کافرند چون بدون آ
امری وجود ندارد، و چیزھایی  ھا  آن دھند که در شریعت بر عباداتی را انجام می ھا  آن

گاھی ندارند، به ھمین خاطر سلف صالح مانند  به خداوند نسبت می دھند که از آن آ
گویند: اگر عالمی از علمای ما فاسد شد صفتی از صفات  سفیان بن عیینه و غیره می

باشد، و اگر عابدی مسلمان فاسد شد در وجود آن صفتی از  یھود در آن موجود می
 ھا وجود دارد.  حیصفات مسی

 ترسانده و نھی کرده است.  ھا  آن در حالی که خداوند ما را از راه و روش



 ٣٧٣  فصل دهم: مشابهت مسلمانان با کفار در اعیادشان

 

خبر داده است، درست و  ج قضاوت و اعلام خداوند عز وجل که از طریق پیامبر

لتتبعن «: ج االله قال رسول س يد الخدريسع عن أبي«فرماید:  قطعی است آنجا که می

 حتىم شبراً ش�نم قبلكاسن من 
ً
 ذراعا

ً
ا يلودخلوا جحر ضبّ تبعتموهم، قلنا  براً و ذراعا

 ج گوید: پیامبر میس  ابوسعید خدری« .)١(»؟ قال: فمنىهود و النصار! اليج االله رسول
اند وجب به وجب و متر به متر  فرمودند: شما عادت و روش کسانی را که قبل از شما بوده

داخل سوراخ سوسمار رفته باشند  ھا  آن نمایید حتی اگر میپیروی  ھا  آن کنید و از دنبال می

ھا  ھا و مسیحی منظورتان یھودی ج کنید، گفتیم: ای رسول خدا پیروی می ھا  آن شما ھم از

 است.  ھا  آن ھدفم »فرمود: پس منظورم چه کسی است؟ ج است؟ پیامبر
فرماید:  می ج رکند که پیامب روایت میس  امام بخاری در صحیح خود از ابوھریره

 بذارع تأخذ أمتي حتي ةلاتقوم الساع«
ً
ا يل يفق »بأخذ القرون قبلها شبراً �شبٍر وذراعا

شود تا  قیامت برپا نمی« .)٢(»كن الناس إلا أولئومَ «فارس والروم؟ فقال: ك! ج االله رسول

به متر ھای قبلی را وجب به وجب و متر  ھا و قرن ھای زمان زمانی که امت من رفتار و روش

 ج ھا؟ پیامبر ھا و رومی مانند فارس ج دنبال نکنند و انجام ندھند، گفته شد: ای رسول خدا
 .»دیگر چه کسی وجود دارد؟ ھا  آن فرمود: و غیر از

شوند که خود را به یھود  امتش کسانی پیدا می درمیانخبر داده است که  ج پیامبر
ھا که غیر عرب و عجم  ھا و رومی و نصاری که اھل کتاب ھستند و یا خود را به فارس

امت  ۀاز این کار نھی فرموده است، البته ھم ج کنند و پیامبر ھستند، تشبیه می
 ج ست که پیامبردھند، چون در حدیث متواتر آمده ا این کار را انجام نمی ج الله رسول

ضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يبأمر االله، لا ةقائم ةأم زال من أمتييلا«فرماید:  می
پیوسته کسانی از امت من وجود خواھند داشت که « .)٣(»كذل هم أمر االله وهم علىيأتي حتى

 توانند به نمیرا خوار و ذلیل کنند  ھا  آن کنند، کسانی که بخواھند اوامر خدا را اجرا می

                                           
) و رواه مسلم فی ۷۳۲۰)، حدیث شماره: (۱۳/۳۰۰مع فتح الباری، ( رواه البخاری فی صحیحه -١

  .)۲۶۶۹صحیحه، کتاب العلم، حدیث (
  .)۷۳۱۹)، حدیث شماره (۱۳/۳۰۰رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٢
) و مسلم، کتاب ۳۶۴۱)، حدیث شماره (۶/۶۳۲رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٣

 ).۱۹۲۱، ۱۹۲۰( الإمارة، حدیث
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 ھم توان ضرر رساندن به ھا  آن مخالفت ورزند ھا  آن زیانی برسانند، و کسانی ھم با ھا  آن

 . »بر این حال خواھند بود ھا  آن را ندارند، و تا روز قیامت ھا  آن
این امت را بر ضلالت و  ۀخبر داده است که خداوند ھم ج و در جای دیگر پیامبر

 . )١(گمراه نخواھند شد ھا  آن ۀگمراھی جمع نخواھد کرد و ھم
امت ایشان  درمیاندانسته شد که  ج پس با خبر صادق و قاطع و مؤکد پیامبر

گروھی به راه او متمسک و ملتزم خواھند بود، راھی که دین اسلام خالص و ناب 
ھا و  اشت که منحرف بوده و به یھودیباشد، و ھمچنین گروھی وجود خواھند د می

شود، بلکه  ھا تمایل دارند، با اینکه انسان با ھر انحرافی کافر و یا فاسق نمی مسیحی
بعضی اوقات انحراف سبب کفر، و بعضی اوقات سبب فسق و یا معصیت و خطا 

رود، شیطان ھم آن را  شود. و این انحراف چیزی است که ھوا و ھوس دنبال آن می می
دھد، به ھمین خاطر خداوند سبحان به بندگان خود دستور  با و قشنگ جلوه میزی

بر ھدایت صحیح و درست که  ھا  آن داده است پیوسته و مدام دعا کنند که خداوند به
 . )٢(در آن نه یھودیت و نه نصرانیت باشد ثبات و پایداری عطا نماید

دھد، از جمله  خداوند این امت را با چیزھای مختلفی مورد امتحان و ابتلا قرار می
ھا) در آن وجود دارد، و از  ھا غیرعرب شکلی با اھل کتاب و عجم کارھایی که تشبه و ھم

آنچه مربوط به موضوع اھل کتاب است، مثل شباھت مسلمانان به کفار در اعیاد و 
 خواھیم کرد. ھایشان بطور مختصر بحث  مراسم

 بحث اول: تشکیل مراسم عید میلاد مسیح 
اند، این عید ھم در روزی  ھا به جشن گرفتن عید میلاد مسیح عادت گرفته مسیحی

کانون اول  ۲۴گیرد، که روز  کنند عیسی متولد شده است صورت می که گمان می
 . )٣(باشد دسامبر) آخرین ماه سال میلادی می

د، نکن ھای زیادی را روشن می ن روز و عید این است که چراغدر ای ھا  آن  راه و رسم

                                           
) و گفته: از این وجه حدیث ۲۲۵۵) ابواب الفتن، حدیث شماره (۳/۳۱۵رواه الترمذی فی سننه، ( -١

)، و سیوطی در جامع الصغیر حدیث ۵/۳۱۸غریب است، و ذکره الھیثمی فی مجمع الزوائد، (
 . ۲۹/ ۱آن را آورده و اشاره کرده که حدیث حسن است، و سنن دارمی  ۱۸۱۸شماره: 

  ) مراجعه شود.۷۰-۱/۶۳به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -٢
 ) مراجعه شود. ۲/۵۱۶به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -٣
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دھند، انواع  ھا، بازارھا را زینت می ھا، خیابان نمایند، خانه کلیساھا را تزیین می
 برند. ھای رنگارنگ و انواع چیزھای زینتی دیگر را به کار می شمع

ھایی که  م دولتکنند، و در تما مراسم این عید را به طور رسمی و دولتی برگزار می
شود، و مردم به این  دین مسیحیت دارند برای برگزاری آن اجازه رسمی داده می

 کنند.  مناسبت جشن و شادی می
باشد،  در دین مسیحیت تشکیل مراسم عید میلاد مسیح کاری نوآور و بدعت می

پیدا شده است، نه  )١(برگزاری عید در چنین روزی بدعت است که بعد از حواریون
 . )٢(اند رت مسیح و نه حواریون چنین چیزی را سفارش نکرده و انجام ندادهحض

و بسیاری از مسلمانان ھم در کشورھای اسلامی به این مراسم و جشن گرفتن در 
 اند.  آن روز مبتلا شده

شود، بلکه بعضی از  ھا مربوط نمی تشکیل مراسم عید میلاد مسیح تنھا به مسیحی
کنند، آن مسلمانانی که در واقع شھوات نفس و ھوا و  می مسلمانان ھم در آن شرکت

زنان با مردان   کند، چون در این مراسم را برای این کار دعوت می ھا  آن ھوس و شیطان
شود، نوشیدن مسکرات،  حیا و شرم به کلی زدوده می ۀکنند، و پرد اختلاط پیدا می

شرم دارد در آن  ھا  آن بیان رقص زنان با مردان و سایر کارھای دیگری که گوینده از
گیرد، خداوند ما و شما را از این ابتلا و مصیبت مصون دارد. به ھمین صورت  صورت می

دانند،   ھا، و این تقالید را تقدم و پیشرفت می است تقلیدھای کورکورانه از مسیحی
ھای تمدن به حساب  ھا را صورتی از صورت ھا در این جشن  مسیحی شرکت کردن با

کنند و علاقه نشان  آورند، به ھمین دلیل برای حضور در این مجالس عجله می می
گویند، در حالی که  ھا تبریک و تھنیت می دھند، و این مناسبت را به مسیحی می

  گویند. ھا عید فطر و عید قربان را به مسلمانان تبریک و تھنیت نمی مسیحی
گاھی دینی م ۀھم کند که این  باشد، و ثابت می یاین کارھا به خاطر ضعیف بودن آ

 مسلمانان فقط اسماً مسلمان ھستند نه از روی دین و اعتقاد، چون این کار
فرماید که از تشبه به کفار خودداری کنید  باشد که می می ج مخالف فرمان پیامبر ھا  آن

 گیرد نھی کرده است.  ھا صورت می و از این معاصی و گناھان که در این مراسم
                                           

 مراجعه شود.  ۳۶۲/ ۴باشند. به تفسیر ابن کثیر  می ÷حواریون پیروان حضرت عیسی  -١
لیف ابن تیمیه، ( -٢

ْ
) ۲۸/۶۱۱() و مجموعه فتاوی ایشان، ۲/۲۳۰به کتاب الجواب الصحیح، تأ

 مراجعه شود. 
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 قال الله تعالی: 

ِ بٱِ يؤُۡمِنُونَ  مٗا�َّ َ�ِدُ قَوۡ ﴿ َ ٱيوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ وَلوَۡ َ�نوُآْ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
وۡ عَشَِ�َ�هُم

َ
وۡ إخَِۡ�َٰ�هُمۡ أ

َ
ۡ�نَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ �

َ
 .]۲۲: ۀ[المجادل ﴾ءَاباَءَٓهُمۡ أ

ت که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند ولی کسانی را مردمانی را نخواھی یاف«
به دوستی بگیرند که با خدا و پیغمبرش دشمنی ورزیده باشند، ھر چند که آنان 

 .»باشند ایشان می ۀپدران یا پسران یا برادران و یا قوم و قبیل
یدھا، ھا در این ع و ھدیه و کادو دادن به مسیحی  شکی نیست که حضور در این مراسم

باشد، این   می ج ترین صورت و شکل دوستی و محبت با دشمنان خدا و رسول خدا بزرگ
بالا آمده است و نصوص در این  ۀشود ھمچنان که در آی می ھا  آن کار باعث نفی ایمان از

 وجود ندارد والله اعلم.  ھا  آن مورد زیاد ھستند که در اینجا مجالی برای ذکر

 نوروز بحث دوم: مراسم جشن 
ھای مجوسی یعنی ابتدای فصل بھار  نیروز یا نوروز: اولین روز از ایام سال نزد فارس

 باشد.  در ھر سال می
ترین  پرستان و یکی از بزرگ ھای مجوسی و از اعیاد آتش این روز، عید فارس

شود: اولین کسی که آن را مرسوم کرد جمشید یکی از  عیدھای آنان است. و گفته می
شود، جم به معنی ماه است، و  بود، به او جمشاد ھم گفته می  دشاھان فارساولین پا

 شاد به معنای نور و روشنایی. 
دلیل عید گرفتن این روز این است که زمانی که طھومرت به ھلاکت رسید، بعد از 
او جمشید به پادشاھی رسید، و روزی را که در آن به پادشاھی رسید آن را نوروز نامید، 

 ز جدید. یعنی رو
ھا معتقد ھستند که نوروز، روزی است که خداوند در آن نور را  و بعضی از فارس

 خلق کرده است، که نزد جمشید این روز خیلی با ارزش بود.
کنند که نوروز ابتدای زمانی است که در آن فلک و آسمان  و بعضی ھم گمان می

دانند که اولین  ش روز میاین مدت را ش ھا  آن شروع به گردش و دوران کرده است، و
باشد، و روز ششم نوروز را نوروز  می ھا  آن روز آن روز اول ماه فروردین، اولین ماه سال

نامند، چون پادشاھان فارس أکاسره) در آن پنج روز حوایج و نیازھای مردم را  بزرگ می
 رفتند.  کردند، سپس با نزدیکان خود به مجالس انس و شادی خود می برطرف می
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در این روز این بود که: مردی که صورتی زیبا داشت شبانه نزد  ھا  آن عادت و رسم
ایستاد، صبح  شد کنار در ایشان می آمد، مراقب اعمال پادشاه بود، تا صبح می پادشاه می

دید به او  رفت، پادشاه ھمین که او را می شد بدون اجازه نزد پادشاه می که می
خواھی بروی؟ اسمت چیست؟ چرا وارد  ؟ کجا می ای دهگفت: تو کیستی؟ از کجا آم می

گفت: من منصور ھستم، نامم مبارک  ای؟ ھمراھت چیست؟ او ھم می ای و آمده شده
ام، خواھان پادشاه خوشبختم، تبریک و تھنیت و سلامتی را با  است و از طرف خدا آمده

شود  ی دیگر وارد مینشیند، بعد از او مرد ام، ھمراه با سال جدید، سپس می خود آورده
یک سینی از نقره ھمراه دارد، در آن گندم، جو، گیاه کرسنه خلر)، نخود، کنجد، برنج، 

ای قند، دینار و درھم تازه و جدید، در آن وجود  از ھر کدام ھفت شاخه و نُه دانه، و تکه
شود، سپس ھدایا و کادوھا روی آن گذاشته  دارد و جلو دستان پادشاه گذاشته می

آیند، بعداً  شود، و آنگاه مردم براساس درجه نزدیکی و مقامشان نسبت به پادشاه می می
درست شده است برای پادشاه آورده و در ھا  نانی بزرگ نوعی بربری) که از این دانه

دھد، سپس  خورد و به کسانی که آنجا حاضرند می شود، از آنان می سبدی گذاشته می
است، از ماھی نو، سالی نو و زمانی نو، لازم است آنچه  گوید: این روز تازه و جدیدی می

که به مرور زمان کھنه شده تازه گردد، و سزاوارترین عضو انسان از نظر فضل و احسان 
دھد و آنچه  می باشد، سپس بزرگان دولت را خلعت نسبت به سایر اعضایش سرش می

ند، و از عادت و روش ک از ھدایا و کادو برای اوآورده شده است میانشان تقسیم می
ھای عوام در این شب بلند کردن آتش و سپس خاموش کردن آن با آب در  فارس

 .)١(صبحگاه است
ھای فراوان  دھند روشن کردن آتش یکی از کارھای عمده که در این عید انجام می

ھا،  و پاشیدن آب بسیار بر آن است، مردم در خیابان -چون معبودشان است  -
آیند، زن و مرد با ھم قاطی  ھا گرد ھم می ھا و دریاھا و دریاچه ر آبھا، کنا میدان

نوشند، مردم  ھا میان خود شراب می شوند، صدایشان را بلند نموده، آشکارا در راه می
در این مراسم شرکت  ھا  آن پاشند، به حقوق آنان که با آب و شراب را بر روی ھم می

نمایند، آبی که با کثافت مخلوط است بر  می میاحترا بی ھا  آن اند تجاوز و به نکرده
 . )٢(دھند پاشند و سایر کارھای فاسد و گناه دیگر که در این روز انجام می رویشان می

                                           
 ) مراجعه شود. ۱/۱۸۶الأرب، تألیف نویری، ( ةبه نھای -١
 ) مراجعه شود. ۱/۴۹۳به الخطط و الآثار، تألیف مقریزی، ( -٢
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ھا نیست، بلکه کسانی که در کشور  با تأسف فراوان، این عید فقط مختصر به عجم
سایر کشورھای  نمایند، و کنند نیز در آن شرکت می خود ادعای اسلام و مسلمانی می

الخصوص پادشاھان، رؤسا، و وزراء و تجار و اعیان به حدی اظھار خوشحالی  دیگر، علی
برند که جای توصیف نیست، تشکیل مراسم و  کنند و انواع تزئینات بکار می و سرور می

برای عید فطر و  ھا  آن اظھار خوشحالی و تعظیم برای این روز از خوشحالی و تعظیم
 .)١(بیشتر استقربان بسیار 

ھا در تمام  شود که از عجم اھتمام و توجه مدعی اسلام به نوروز زمانی آشکار می
ھایی که  ھا و طعام کند مانند خوردنی دھند تقلید می کارھایی که در این روز انجام می
باشند مثل: گندم جوش  شوند و مخصوص این روز می به خاطر این مناسبت درست می

ھای نوروزی. و ھمچنین یکدیگر را در آب انداختن و رفتن به باغ  یداده و دیگر خوردن
ھا و انداختن ھم به داخل برکه و دریا و غیره که منجر به تجاوز به حقوق  و بستان

است چرا که آنان حاضر  ھا  آن غریبان و فقرا و مساکین از زن و مرد و اذیت کردن
جشن گرفتن نوروز جزو اعیاد . )٢(ھا شرکت کنند و جشن  نیستند در این مراسم

درست نیست، برای انسان مسلمان جایز  ھا  آن ملحدین و کافران بوده، و شرعاً تقلید از
شرکت کند، و درست نیست به این مناسبت به دیگران تھنیت و   نیست در این مراسم

ھا ترتیب داد به خاطر  تبریک گفت، و اگر کسی دعوت و ضیافتی به این مناسبت
با این اعیاد و مراسم اجابه دعوت او واجب نیست، و ھر مسلمانی در این مخالفت 

اش قبول  عیدھا ھدیه و کادویی به دیگری بدھد به دلیل مخالفت با این عیدھا ھدیه
شود و نباید قبول کرد، به خصوص زمانی که آن ھدیه و کادو از چیزھایی باشد که  نمی

 .)٣(کند تشبه و شباھت پیدا می ھا  آن به
ھا به منظور تعظیم و تکریم از آتشی نیست که معبود  جشن نوروز نزد غیرعجم

باشد، بلکه تنھا  نیز نمی ھا  آن ھاست، و یا به خاطر علاقه به دیانت و تقلید از فارس
باشد که بر نفس و  را وادار به انجام این کار کرده است شیطان می ھا  آن چیزی که

جام گناھان و معاصی را برایشان زینت داده است، از مسلط شده، ارتکاب و ان شان عقل
جمله اختلاط زنان با مردان، نوشیدن شراب، ھرج و مرج بسیار زیاد، سقوط و تباھی 

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۵۱به تحذیر المسلمین، ص ( -١
 ) مراجعه شود. ۳۸۴به تنبیه الغافلین، ص ( -٢
 ) مراجعه شود. ۲/۵۱۷به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -٣
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ھای خوب و انسانی، انجام کارھای حیوانی و دور از شأن یک  ھا و آداب تمام اخلاق
 رت و شرم دارند ولیانسان، بلکه خیلی اوقات حیوانات برای انجام بعضی از کارھا غی

 کنند:  ھا رعایت نمی در مراسم ھا  آن

نَۡ�مِٰ كَٱ إِ�َّ  هُمۡ  إنِۡ ﴿
َ
ضَلُّ سَبيًِ�  ۡ�

َ
 .]۴۴[الفرقان:  ﴾بلَۡ هُمۡ أ

 .»تر و بدترند گمراه ھا  آن مثل چھارپایان ھستند، بلکه از ھا  آن ... بلکه«
اند این است که به انجام  و روش کسانی که ھوا و ھوس خود را اله خود کرده

کارھایی که از حد و حدود دین و شرف و کرامت خارج ھستند تمایل دارند، ھر گاه 
روند، پس برای حضور در  راھی برای آن داشته باشند و پیدا کنند بسویش می

گیرند حریص ھستند، چون  ت میھایی که انواع معاصی در آن صور اجتماعات و مراسم
 : -پناه به خدا  -دھند  ھای نفسھای بیمار ایشان می جواب شھوت

فَرَءَيۡ ﴿
َ
َذَ ٱ مَنِ  تَ أ ضَلَّهُ  ۥإَِ�هَٰهُ  �َّ

َ
ُ ٱهَوَٮهُٰ وَأ ٰ سَمۡعهِِ  �َّ ٰ عِلٖۡ� وخََتَمَ َ�َ  ۦوَقلَۡبهِِ  ۦَ�َ

 ِ ٰ بََ�هِ ِۚ ٱ َ�عۡدِ  مِنۢ  َ�هۡدِيهِ  َ�مَن غَِ�ٰوَةٗ  ۦوجََعَلَ َ�َ رُونَ  �َّ فََ� تذََكَّ
َ
: ۀی[الجاث ﴾٢٣أ

۲۳[. 
ای کسی را که ھوا و ھوس خود را به خدایی خود گرفته است، و با وجود  ھیچ دیده«

گاھی از حق و باطل آرزو پرستی کرده است و) خدا او را گمراه ساخته است، و بر  آ
ای انداخته است؟! پس چه کسی  پردهگوش و دل او مھر گذاشته است، و بر چشمش 

تواند او را راھنمایی کند؟ آیا پند  گردان است) می جز خدا و خدا ھم از او روی

 .»شوید؟ گیرید و بیدار نمی نمی
 باشد. دھنده بسوی راه راست می خداوند ھدایت

 بحث سوم: تشکیل مراسم اعیاد میلاد 
دھند تشکیل  کفار انجام میاز کارھای دیگری که مسلمانان به خاطر تشبه به 

 باشد.  مراسم اعیاد میلاد و تولد می
گذرد  ھا این است که برای ھر سالی که از زندگیشان می عادت و روش مسیحی

ھم این  ھا  آن دھند، که در شریعت و دین مراسمی را با منظور جشن تولد تشکیل می
 باشد.  کار محدث و بدعت می

گیرند و ھر سال آن را  پدر و مادر با گذشت ھر سال از تولد فرزندانشان جشن می
 گیرند.  کنند، و نیز خود پدر و مادر ھم جشن تولد خود را به این صورت می تکرار می
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در این جشن تولدھا این است: انواع تزئینات رنگارنگ را در  ھا  آن عادت و روش
ند، نزدیکان و دوستان و ھمسایگان را دعوت کن تمام گوشه و کنار خانه برپا می

مجبور و لازم است ھدیه و کادویی را برای صاحب این  ھا  آن کنند، ھر کدام از می
 جشن بیاورد. 

 -زمانی که جشن تولد برای ھمسر یا برعکس باشد  -پدر و مادر بچه یا شوھر 
مناسبت  بسیار حریص و چشم انتظار ھستند که ھدیه و کادویی مخصوص به این

ھای قبلی  شود. و ضمن آمادگی ھا برگزار می برایش بیاورند، و عادتاً این مراسم ھم شب
شوند، به خصوص  ھا مخصوص به این مناسبت آماده می ھا و نوشیدنی انواع شیرینی

باشد و حجم و بزرگی آن  کیک مخصوص جشن تولد، که عادتاً به شکل دایره می
که جشن تولد برایش گرفته شده است دارد، و اگر بستگی به تجمع مردم و سن کسی 

سن او بر روی آن  ۀآن فردی که جشن تولد برایش گرفته شده است بچه باشد به انداز
شود و اگر بزرگ باشد به تعداد ھر ده سال یک شمع  کیک مخصوص شمع گذاشته می

ر بزرگ گذارند، و اگ گذارند، مثلاً اگر عمرش سه سال باشد سه شمع می روی آن می
گذارند، و معمولاً این کیک روی یک  مثلاً پنجاه ساله باشد پنج شمع روی کیک می

ھای دیگر در روی این  ھا و نوشیدنی شود که انواع شیرینی بزرگ گذاشته می ۀسفر
 اند.  سفره دورش را احاطه کرده

کنند، و ھمه دور آن  اند روشن می ھایی را که روی کیک گذاشته شده سپس شمع
رو به  ھا  آن شوند، کسی که جشن تولد برایش گرفته شده است وسط ه جمع میسفر

کند و حاضرین ھم او را  ھا را خاموش می گیرد و با فوت کردن شمع ھا قرار می شمع
ھا از عمرش سپری  این شمع ۀنمایند. که این به معنی آن است که به انداز کمک می

 شده است. 
دھند که قابل وصف نیست، چون بسیار حریص  یمردم به جشن تولد آنقد اھمیت م

ھا تقلید کنند، با اینکه در این کار نھی شده است، و این عمل مصداق  ھستند از عجم

  .)١(» م ...�ن قبلكالتتبعن سن من «فرماید:  باشد که می می ج پیامبر ۀفرمود
 پیمایید ... الی آخر حدیث.  اند می راه و رسم و عادات کسی که قبل از شما بوده

                                           
) و صحیح مسلم با ۷۳۲)، حدیث شماره (۱۳/۳۰۰رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١

 ) کتاب العلم، و لفظ حدیث از مسلم است.۱۶/۲۱۹شرح نووی، (
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ھا و  ھای این اھتمام به جشن تولد این است که آن را در روزنامه از مظاھر و نشانه
ھا  ھا و نوشیدنی نمایند، در درست کردن انواع تزئینات و خوردنی مجلات درج و اعلام می

 پردازند.  فرصت با ھم به رقابت و تفاخر و برتری بر یکدیگر میکنند و در این  اسراف می
را بعنوان سنت قرار داده است از جمله  ھا  آن ج اما کارھایی که حضرت رسول

آید چه دختر  ای که به دنیا می عقیقه است، عقیقه عبارت است از حیوانی که برای بچه
ی به این سنت که سنتی از ترین توجه و اھتمام شود، اما مردم کم چه پسر ذبح می

ھای زیاد و پشت کردن به  دھند و به خاطر وجود بدعت است نمی ج ھای پیامبر سنت
از بین برود و نابود شود. عقیقه ھمان چیزی  ھا نزدیک است سنت ج ھای پیامبر سنت

طوا يقوا عنه دماً، وأم�، فأرةقيمع الغلام عق«فرماید:  در مورد آن می ج است که پیامبر
شود عقیقه انجام دھید، حیوانی را برای او ذبح  برای پسری که متولد می« .)١(»يه الأذعن

 . )٢(»کنید و آنچه باعث اذیت او است از او دور کنید

لق �ه، ويف س��وم سابعه، ويقته، تذبح عنه يبعق ةني غلام رهكل«: ج وقال

شود، و  ھفتم برای او ذبح میباشد، روز  اش می ای در گرو و رھن عقیقه ھر بچه« .)٣(»رأسه

 . »شود شود، و سرش تراشیده می در آن روز اسمی برایش تعیین می

برای پسر دو گوسفند «. )٤(»ةشا �ةفئتان، وعن الجاركاعن الغلام شاتان م«: قال ايضاً و

 . »شوند مثل ھم، و برای دختر یک گوسفند بعنوان عقیقه ذبح می

                                           
) رواه ۵۴۷۲ره ()، کتاب عقیقه، حدیث شما۹/۵۹۰رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١

)، حدیث ۳/۵۳۵) و رواه الترمذی فی سننه، (۲۸۳۹)، حدیث شماره (۳/۲۶۱ابوداود فی سننه، (
کتاب العقیقة، و سنن ابن  ۱۶۴/ ۷) و گفته: حدیث صحیح است، و سنن نسائی ۱۵۵۱شماره (

 . ۳۱۶۴ماجه، کتاب الذبائح، حدیث شماره: 
  .باشد. (مترجم) منظور استحمام و یا تراشیدن موی سرش می -٢
)، کتاب أضاحی، حدیث ۳/۲۶۰) و رواه ابوداود فی سننه، (۵/۱۷رواه احمد فی مسنده، ( -٣

) و گفته: ۱۵۵۹)، ابواب الأضاحی، حدیث شماره (۳/۸۳)، و رواه الترمذی فی سننه، (۲۸۳۸(
، کتاب العقیقة، و سنن ابن ماجه، کتاب ۱۶۶/ ۷حدیث حسن صحیح است، و سنن نسائی 

 . ۳۱۶۵الذبائح، حدیث شماره: 
)، کتاب أضاحی، حدیث ۳/۲۵۷) و رواه ابوداود فی سننه، (۶/۴۲۲رواه احمد فی مسنده، ( -٤

) و گفته: ۱۵۴۹)، ابواب الأضاحی، حدیث شماره (۳/۳۵)، و رواه الترمذی فی سننه، (۲۸۳۴(
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. )١(»راناً أو إناثاً كم ذ�ضري، ولاةواحد الأنثيعن الغلام شاتان، وعن «: ج وقال

 شود، و نر یا ماده بودن برای پسربچه دو گوسفند و برای دختربچه یک گوسفند ذبح می«

 .»اشکالی ندارد ھا  آن
شود  ای که متولد می و دلایل دیگر که بر مستحب و سنت بودن عقیقه برای بچه

 . )٢(دلالت دارند
باشد، که اکثر مردم آن را ترک  می ج مصطفی این سنت و روش حضرت محمد

شود، و به تقلید از کفار به  اند در حالی که انجام دادن آن باعث اجر عظیم می کرده
 اند، که به سبب انجام این کارھا دچار عذاب و عقاب خواھند شد.  جشن تولد روی آورده

کورکورانه، کم که سبب و دلیل این کار ضعف ایمان، جھل و نادانی، تقلیدھای 
بودن و ضعیف بودن امر به معروف و نھی از منکر، و سستی بعضی از علمای دینی و 

ھایی که فقط برای از بین بردن  باشد، بدعت ھا می طلاب علم در مبارزه با این بدعت
شوند، که با این کار دین و اخلاق مردم فاسد  انجام می شدنشان  ھا و جایگزین سنت

 تر از این وجود ندارد.  که مصیبت و بلایی بزرگخواھد شد، 
خداوند ما و شما را از ھر شر و بدی محفوظ بدارد، و دین و دنیا و آخرت ما را 

 کننده است، والله اعلم.  اصلاح فرماید، چون او شنوا و اجابت

 های نوپیدا و جشن  بحث چهارم: مراسم
کنند، برگزاری بعضی از  د میاز جمله اموری که امروزه مسلمانان از کفار تقلی

ھا و مراسمی که در ھر زمانی در معرض نابودی  باشد، جشن ھا و مراسم نوآور می جشن
دست بشر ھستند، و طبق شریعت و فرمان خداوند  ۀو تغییر قرار دارند، چون ساخت

 باشد.  می ھا  آن ھا و حکام نیستند، بلکه طبق نظر دولت

                                                                                                       
، کتاب العقیقة، و سنن ابن ماجه، کتاب ۱۶۵/ ۷حدیث حسن صحیح است، و سنن نسائی 

 .۳۱۶۲شماره: الذبائح، حدیث 
)، کتاب أضاحی، حدیث شماره ۳/۲۵۷) و رواه ابوداود فی سننه، (۶/۴۲۲رواه احمد فی مسنده، ( -١

) و گفته: ۱۵۵۰)، ابواب الأضاحی، حدیث شماره (۳/۳۵)، و رواه الترمذی فی سننه، (۲۸۳۵(
 ، کتاب العقیقة.۱۶۵/ ۷حدیث صحیح است، و سنن نسائی 

 ) مراجعه شود. ۴۲-۳۸حکام المولود، ص (به کتاب تحفة المودود بأ -٢
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را به مناسبت انقلاب و استقلال خود عید قرار  ھا یک روز معین بعضی از حکومت
دھند، و بعد از اینکه آن حکومت و حکمرانی به سبب انقلاب دیگری تغییر کرد روز  می

شود، و عید و مراسم انقلاب اولی  عید و مراسم در تاریخ انقلاب جدید قرار داده می
دھد، اگر دوست  کسی است که آن را قرار می ۀطبق علاق ھا شود، این جشن ترک می

شود، که این وضعیت برای مسخره  یابد و اگر دوست نداشت تعطیل می داشت ادامه می
 .بودن آن کافی است!!!

اند، چون برای ھر چیزی عید  عیدھا نزد مردم ارزش و قیمت خود را از دست داده
ه چون ھیچ مانعی برای ایجاد عید وجود ندارد؛ زیرا طبق علاق -اند،  و جشنی گذاشته
ھا و کشورھای  در دولت  این عیدھا و مراسم -باشد  ای از مردم می و خواست دسته

ھا و عیدھای خاص خود را  مختلف، گوناگون ھستند، ھر حکومت و کشوری جشن
شوند، و  ھای حکومتی و مدارس تعطیل می ھا رسمی ھستند که تمام اداره دارد، بعضی

د مثل جشن مادر، عید کارگران، و باش ای مخصوص می ھا خاص گروه و دسته بعضی
 .عیدھا شکلی ھستند مثل جشن درخت وغیره ...بعضی از این 

رسانی  ھا نشریه و اعلان خاصی دارند که اطلاع بعضی از کشورھا برای این مناسبت
گاه می می  سازند.  کنند و مردم را آ

ارند، در اکثر کشورھای اسلامی در عصر حاضر حداقل سالانه ده عید و یا بیشتر د
باشند،  حالی که عید مسلمانان ھمانطور که معروف و مشھور است فقط دو عید می

شود. پس  اضافه می ھا  آن عید فطر و عید قربان، و عید ھفتگی که روز جمعه است به
 ده و بعنوان عید قرار داده است؟!.عیدھا را چه کسی تشریع کر ۀبقی

مۡ ﴿
َ
ْ  لهَُمۡ  أ ٰٓؤُا �ََ�ُ  ْ َ  َ�عَُوا ذَنۢ بهِِ  ّ�ِينِ ٱ مِّنَ  هُمل

ۡ
ُ ٱمَا لمَۡ يأَ  .]۲۱[الشوری:  ﴾�َّ

اند که خدا به  شاید آنان انبازھا و معبودھایی دارند که برای ایشان دینی را پدید آورده«

 .»آن اجازه نداده است
، عید مادر، جشن )١(توان عید نصر ھا می ھای دیگر این اعیاد و جشن از نمونه

انقلاب، جشن صلح و سلامتی، جشن کوچ کردن، جشن کارگران، جشن وحدت، جشن 
 ھای دیگر.  احزاب، جشن قانون، و جشن

                                           
ھا که خود را فاطمیین نامیدند زمان حکمرانی بر مصر آن  عید نصر: از عیدھایی است که باطنی -١

 ) مراجعه شود. ۱/۴۹۰را بوجود آوردند. به کتاب الخطط و الآثار، تألیف مقریزی، (
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جشنی که تمام کشورھا در تمام گوشه و کنار جھان بر آن اتفاق دارند و ھمه آن را 
باشد،  می ھا  این دھند جشن ملّی یا جشن استقلال یا جشن نشستن و امثال انجام می

که در روزی که ابتدای حکمرانی شروع شده است و یا ابتدای استقلال آن دولت از 
 شود.  مستعمرین بوده است برپا می ۀسلط

باشند، و وضع  و شکی نیست که چنین عیدھا و مراسمی بدعت ھستند، حرام می
 . )١(باشد دین و شریعتی است که خداوند به آن اجازه نداده است و به آن راضی نمی

 بحث پنجم: تشکیل مراسم برای ابتدای سال هجری 
ھای اسلامی در ابتدای ھر سال ھجری عیدی را بعنوان اول سال  بعضی از دولت

دھند، تمام کارھا یک روز قبل از این سال و یک روز بعد از آن تعطیل  تشکیل می
بلکه تنھا دوست شوند که برای انجام این مراسم و عید ھیچ دلیل شرعی ندارند،  می

 تقلید نمایند.  ھا  آن ھایشان از ھا در مراسم ھا و مسیحی دارند از یھودی
گاھی  -و اولین کسانی که عید و جشن ابتدای سال ھجری را تشکیل دادند  طبق آ

 -اندرکاران دولت عبیدیه  ھا، حکام و دست دھندگان بدعت کمک و یاری -محدود من 
 در مصر بودند.  -ھا  فاطمی

ھا آن را  ین مطلب را مقریزی در کتاب خود الخطط در ضمن ذکر ایامی که عبیدیا
 کند.  گیرند بیان می به عنوان عید و موسم می

ھا اعتنا و توجه خاصی به شب  گوید: و خلفای فاطمی در مورد عید ابتدای سال می
ھای سال و  دادند، چون این شب اولین شب از شب اول ماه محرم در ھر سال می

کند و ھمچنین  ابتدای زمان آن است ...، سپس رسم و رسوم را در این عید بیان می
 . )٢(کند به آن را بیان می ھا  آن بعد از آن عید اول سال و توجه
کند، و  باشد، که تورات آن را بیان می ھا می ھای یھودی عید ابتدای سال از جشن

مانند عید  ھا  آن وز از ماه تشرین و نزدآن را اول ھیشا یعنی عید ابتدای ماه، که اولین ر
در این روز به ابراھیم  لأگویند: خداوند  نامند، و می قربان نزد مسلمانان است می

را ذبح کند و بعداً خداوند به جای او گوسفندی  )٣(دستور داده است که پسرش اسحاق

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۲۱-۳/۱۰به فتاوی و رسائل شیخ محمدبن ابراھیم آل شیخ، ( -١
 ) مراجعه شود. ۱/۴۹۰به الخطط و الآثار، للمقریزی، ( -٢
باشد. چون اسحاق نبود بلکه اسماعیل بود، چون اولین فرزند،  ھا می این دروغ و افترای یھودی -٣
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 . )١(بزرگ فدیه داد و او را نجات داد
تقلید کردند، و شب اول سال میلادی را  ھا  آن د و ازھا آمدن ھا مسیحی بعد از یھودی

شب اولین روز  -خاصی دارند، در این شب   جشن گرفتند، و برای این جشن مراسم
ھای که پر از  عمومی بر سفره ۀکننده در این عید در امکن مردم شرکت -سال جدید 

رقص و لھو و  ھای حلال و حرام است برای خوردن و نوشیدن و ھا و نوشیدنی خوردنی
شب فرارسید که  ۀشوند، و تا صبح بیدار ھستند، ھر گاه ساعت دوازد لعب جمع می

شوند، به مدت بیش از پنج دقیقه ھر کس  می  خاموش  ھا باشد، تمام چراغ شب می ۀنیم
شود، و جایگاه طوری ترتیب داده شده است  با شخصی که در کنارش است روبرو می

کند او را بشناسد یا خیر، و  باشد، حالا فرق نمی ارش میکه ھر مردی، یک زن در کن
شود، و ھدفشان از خاموشی  دانند که ھنگام خاموشی با او رو در رو می می ھا  آن ۀھم

یند منظور پایان یافتن سال قبلی و شروع سال جدید گو  پوشش نیست، بلکه می
ان برای حضور و باشد. به ھمین خاطر بسیاری از جوانان و حتی پیرھای مسلم می

ھا در کشور  ھا حریص ھستند، حالا مساوی است این جشن شرکت در این جشن
این است که شرکت در این خودشان یا کشورھای غربی یا شرقی برگزار شوند، مھم 

کنند، و معتقد  مراسم را از دست ندھند، و در این راه پول و مال زیادی را صرف می
به گمان خود  -ھستند که این فرصتی است باید از دست داده نشود، چون این اوقات 

 اھند شد و به یادماندنی ھستند!!!.ھای عمر است که ھرگز فراموش نخو از شب -
ھا نیست، بلکه بسیاری از کشورھای اسلامی و  ط منحصر به مسیحیاین عیدھا فق

لو اینکه ارتباط کمی ھم با مسیحیت داشته باشند جشن اول سال میلادی را 
 گیرند.  می

و این تقلید جشن گرفتن به ابتدای سال ھجری ھم سرایت کرده است ولی مراسم 
جشن ابتدای سال  - آن با جشن میلادی فرق دارد. شکی نیست این جشن و مراسم

                                                                                                       
ھا و اھل کتاب اتفاق دارند  تر بود، و بر این امر مسلمان ابراھیم اسماعیل بود و از اسحاق بزرگ

آمده ابراھیم ھنگام تولد اسماعیل ھشتاد و شش سال داشت، و چون اسحاق  ھا  کتاب آنبلکه در 
باشد  و اسماعیل پدر عرب می ھا  تولد شد ابراھیم نود و نه ساله بود. به دلیل اینکه اسحاق پدر آن

صافات ی  سوره ۱۱۳ -۹۹ذبیح اسحاق بوده است. به تفسیر آیات اند  تاریخ را تغییر داده و گفته
 از تفسیر حافظ ابن کثیر مراجعه فرمائید. 

 ) مراجعه شود. ۱/۱۹۵به نھایة الأرب، تألیف نویری، ( -١
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الله  رضوان -و ھیچ یک از صحابه  ج باشد، پیامبر کاری نوآور و بدعت می -ھجری 
و ھیچ کدام از سلف صالح از تابعین و تَبْع تابعین و ھمچنین ھیچ یک  -تعالی علیھم 

این کار را  -رحمةالله علیھم  - ھا  آن از ائمه و علمای بزرگ از جمله ائمه اربعه و غیر
 اند.  ده و به آن دستور ندادهنکر

ھا و  ھای اخیر بعد از اینکه مسلمانان با غیر خود از یھودی اما این کار در قرن
خواست با این کار دین  ھا اختلاط پیدا کردند بوجود آمد، و کسی که می مسیحی

ھای  در مراسم و جشن ھا  آن مسلمانان را فاسد کند این بدعت را وارد اسلام نمود، پس
باشد که  می ج قول پیامبر ۀھا شرکت کردند، و این مصداق و نمون ھا و مسیحی ودییھ

 ... الی آخر حدیث.  )١(»م�ن قبلكالتتبعن سن من «فرماید:  می
کنید و  بدون شک راه و روش کسانی که قبل از شما بودند یھود و نصاری) طی می

 نمایید.  پیروی می ھا  آن از
دو شب اولین روز و آخرین روز سال دعایی را اختراع و  گزاران برای بعضی از بدعت

اند، و عموم مردم در بعضی از کشورھای اسلامی در بعضی مساجد آن را با  بنیاد کرده
ھا  و صحابه ج خوانند، که این دعا ھم از پیامبر کنند و آن را می تکرار می  امام جماعت

 . )٢(جود نداردو تابعین روایت نشده و در ھیچ یک از مسندھا ھم و
دانی که از چیزھایی مرا نھی  مضمون آن دعا این است: خداوندا! در این سال می

کردی و به آن راضی نبودی، من آن را فراموش کردم ولی تو فراموش نکردی، و رزق و 
روزی مرا دادی با اینکه قدرت انتقام و عقوبت مرا داشتی، مرا برای توبه فراخواندی 

ت و گناه تو را پیدا کردم، پروردگارا طلب بخشش دارم پس مرا ولی من جرأت معصی
اجر و ثواب را  ۀای و وعد ام و به آن راضی بوده عفو کن، و آن اعمالی که انجام داده

ای ای کریم، یا ذالجلال و الإکرام! آن را از من قبول کن، ای کریم! امیدم  برای آن داده
گویند:  دنا محمد و آله و صحبه و سلم. و میرا از خودت قطع نکن، و صلی الله علی سی

گوید: تمام سال با او زحمت کشیدم و خسته شدم تمام زحمات و کار ما را  شیطان می
پاشد. و قبل از این دعا ده  در یک روز خراب و نابود کرد، و خاک را بر صورت خود می

                                           
، و مسلم با ۷۳۲صحییح بخاری با فتح الباری، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، حدیث شماره:  -١

 کتاب العلم، و لفظ حدیث از مسلم است. ۲۱۹/ ۱۶شرح نووی 
 ) مراجعه شود. ۲۹د، ص (به کتاب اصلاح المساج -٢
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 ۀه مرتبه و سورخوانند، در ھر رکعت سوره فاتحه سپس آیة الکرسی را د رکعت نماز می
 . )١(خوانند اخلاص را نیز ده مرتبه می

بر طالب علم پوشیده نماند که دعا عبادت است، و عبادات توقیفی و جای اجتھاد 
وارد نشده است و چنین دعایی را  ش  و صحابه ج نیستند، و این دعا ھم از پیامبر

 اند ھمانطور که بیان شد.  نخوانده
اند  تدعین در روزھای اول و آخر سال احداث کردهھای دیگری که مب و از بدعت

وم من يمن صام آخر « کنند آن دو روز است، که به این حدیث استدلال می ۀروز
 ةمستقبلـال ة، وافتتح السنيةماضـال ةمحرم، فقد ختم السنـوم من الي، وأول ةالحج يذ

الحجه و اولین  ذیھر کس آخرین روز از ماه « .)٢(»ة سن�خمس ةفاركبصوم جعل االله له 
روز ماه محرم را روزه بگیرد، در واقع سال گذشته را با روزه به پایان رسانده و سال آینده را 

 . »گرداند گناھان پنجاه سالش می ۀنیز با روزه شروع کرده است که خداوند آن را کفار

 بحث ششم: جشن گرفتن ابتدای قرن هجری 
باشد، که در  گرفتن ابتدای قرن ھجری میھای دیگر قرون اخیر، جشن  از بدعت

ابتدای قرن پانزدھم ھجری روی داد، و بعضی از کشورھای اسلامی به ھمین مناسبت 
به   ھای سخنرانی برپا نموده، و به این مناسبت جشن و مراسم تشکیل دادند، محفل

 ھایی چاپ شدند که با این عبارت شروع گفتند، و کتاب یکدیگر تبریک و تھنیت می
ھا  اند: به مناسبت جشن قرن پانزدھم ھجری)، اعتراض به خاطر چاپ کتاب شده

ھا تبلیغ علم و دانش است به خصوص اگر سلفی یا دارای  بنیست، چون انتشار کتا
منھج سلفیت باشند، اما اعتراض به این خاطر است که ابتدای قرن را بعنوان عیدی از 

اند، جشن گرفتن ابتدای  گیرند قرار داده یعیدھایی که مردم برای آن جشن و مراسم م
از بدعت و اضافه کردن به دین نھی فرموده  ج قرن ھجری کاری بدعی است و پیامبر

 است. 
 
 

                                           
 ) مراجعه شود. ۲۱به رساله روی الظمآن فی فضائل اله شھر و الأیام، ص ( -١
) و ھروی گفته است: جوییاری و وھب ھر دو ۲/۱۹۹رواه ابن جوزی فی الموضوعات، ( -٢

 کنند. دروغگویند و افرادی ھستند که به دروغ و افترا حدیث جعل می
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 جشن گرفتن ابتدای قرن ھجری از دو جھت نھی شده است: 

 جھت اول: 
ھمچنان که جشن گرفتن ابتدای سال نھی شده، جشن قرن ھجری ھم بر آن قیاس 

 ھا از باشد و مسیحی و بیان شد که عید ابتدای سال از عیدھای یھودیان میشود،  می
و معلوم است که تشبه و تقلید از ھا تقلید کردند،  تقلید، و مسلمانان ھم از مسیحی ھا  آن

 . )١(اند در سنت مطھر خویش نھی کرده ج کفار را ھم خداوند در قرآن و ھم پیامبر
ن نھی شده، فرع ھم مثل آن است، در نتیجه پس ھمواره آنچه اصل است و از آ

جشن گرفتن اول قرن ھجری از آن نھی شده است، چون این جشن و مراسم، تقلید و 
 باشد.  تشبه به اھل کتاب می

 جھت دوم: 
از این مراسم و جشن نھی شده است چون محدث و بدعت است، زیرا از سلف 

و کسانی که  ھا  آن ند ائمه اربعه و غیرصالح، تابعین، تبع تابعین، علمای مشھور امت مان
اند روایت نشده است که اول قرن ھجری را جشن گرفته باشند و یا به  آمده ھا  آن بعد از

طبق اطلاع  -ھای تاریخ ھم  این مناسبت مراسمی را تشکیل داده باشند، و در کتاب
ھا را جشن  نیامده که ھیچ یک از علما و یا حکام، ابتدای قرنی از قرن -محدود من 

گرفته باشند، و اگر چنین کاری خیر و شایسته بود کسانی که برای انجام اعمال خیر 
باشند از  می -رحمةالله علیھم  -تر و کوشاتر بودند، که ھمان سلف صالح  از ما حریص

 گرفتند.  ما سبقت می
 اند از جمله:  رد نھی از امور محدثه و بدعت وارد شدهنصوص زیادی در مو

ھر کس در دین ما « .)٢(»س منه فهو ردیأمرنا هذا ما ل من أحدث في«: ج قوله

 . »چیزی ایجاد کند که از آن نباشد مردود است

ھر کس عملی را انجام دھد « .)٣(»ه أمرنا فهو رديس علیمن عمل عملاً ل«: ج و قوله

                                           
 ) مراجعه شود. ۴۰۶ة اھل الکتاب، ص (به کتاب: مشروعیة مخالف -١
) ۲۶۹۷)، کتاب صلح، حدیث شماره (۵/۳۰۱رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -٢

 ). ۱۷۱۸و مسلم کتاب الأقضیة، حدیث شماره (
 ). ۱۷۱۸رواه مسلم فی صحیحه، کتاب الأقضیة، حدیث شماره: ( -٣
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 . »ما برای انجام آن وجود نداشته باشد مردود و باطل است که دستور و فرمان
ھا  کسی که طالب حق و با انصاف باشد شکی ندارد این جشن گرفتن و مراسم

 كل«اند و  شوند، چون به دین اضافه شده نھی شده می ھا  آن ھایی که از شامل بدعت
 . »ھر چیزی که به دین اضافه شود بدعت است« .)١(»ةبدع ة�دث

ه ومن �شبّ «باشد،  و عیدھایشان می  و از طرف دیگر تقلید از اھل کتاب در مراسم
 والله اعلم.  )٢(»بقومٍ فهو منهم

 بحث هفتم: مراسم برای یادبود بعضی از علما و دانشمندان 
ھای اسلامی پیدا شده است، تشکیل  ھایی که در بعضی از کشورھا و جامعه از بدعت

باشد، که این مراسم معمولاً در  مراسم برای یاد بعضی از مُردگان به خصوص علما می
شود که با روز وفات آن فرد موافق باشد، یک سال یا بیشتر از مرگش  تاریخی برگزار می

با توجه به شخصیت و مقام افراد فرق   دھند. و مراسم بگذرد آن مراسم را تشکیل می
دارند، مثلاً اگر از مردم عادی یا از کسانی که منتسب به علم باشند و با اینکه جاھل 
ھم باشند، بعد از گذشت چھل روز از مرگش خانواده و نزدیکانش یادبودی به نام 

ا در منزل متوفی دھند، مردم را در چادرھای مخصوصی ی اربعین برایش ترتیب می
نمایند، و دعوتی مانند دعوت  خوانند حاضر می کنند و کسانی را که قرآن می جمع می

ھای نرم   کنند، آن مکان را با انواع نورھای درخشان و فرش عروسی تشکیل و آماده می
کنند، که ھدفشان از  ھای زیادی را خرج و صرف می دھند، و پول و گرانبھا زینت می

ریا و فخرفروشی است، و شکی نیست چنین کاری حرام است، چون  این کار فقط
ای برای  گونه فایده باشد و ھیچ صرف کردن مال و ثروت میت برای اھداف نادرست می

                                           
)، و در سند آن عبید بن میمون مدنی است ۱/۱۸، (جلنبی سنن ابن ماجه مرفوعاً الی ای  مقدمه -١

 مراجعه شود.  ۵۴۵/ ۱او گفته: احوال او پوشیده است، به تقریب التھذیب ی  که ابن حجر در باره
)، ۴۰۳۱)، کتاب اللباس، حدیث (۴/۳۱۴) رواه ابوداود فی سننه، (۲/۵۰رواه احمد فی مسنده، ( -٢

گفته: در سند این حدیث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان  ۲۵/ ۶منذری در تھذیب سنن ابوداود 
گفته: و این  ۲۳۶/ ۱المستقیم  آمده و او ضعیف است. شیخ الاسلام ابن تیمیه در اقتضاء الصراط

گفته: سند این حدیث حسن  ۸۵۹۳سند خوب است، سیوطی در جامع الصغیر، حدیث شماره: 
است، حافظ عراقی گفته: این سند صحیح است، و ابن حبان نیز آن را صحیح دانسته است علامه 

  مراجعه شود. ۲۳۴۸این روایت را صحیح دانسته است، به إرواء الغلیل، حدیث شماره:  /البانی 
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 درمیانشود. این در حالی است که  او می ۀمیت ندارد، و باعث زیان و ضرر خانواد
ناتوان و فقیری وجود  ھا  میان آندرھا فقیر و ناتوانی وجود نداشته باشد حالا اگر  ورثه

داشته باشد این کار چگونه است؟!! و بعضی اوقات برای انجام این کار قرض و از طریق 
 . )١(-بریم  از خشم و غضب خدا به او پناه می -کنند  ربا استفاده می

دلجویی و تعزیه اھل میت  ج ھای پیامبر گوید: از جمله سنت می /ابن قیم 
 ج مع شدن برای تعزیه و قرآن خواندن برای میت از ھدایت پیامبرباشد، ولی ج می

 . )٢(باشند این کارھا بدعت می ۀنیست، نه در کنار قبرش و نه غیر آن، ھم
گوید: آنچه مردم امروزه از درست کردن غذا و طعام برای  می /علی محفوظ 

کنند  اتم صرف میھای تعزیه و م ھایی که در شب دھند، و پول کنندگان انجام می تعزیه
از  ھا  این ۀھای جمعه و اربعین ھم ھای دیگر به ھمین مناسبت مثل شب و یا شب

و سلف صالح که بعد از او  ج باشند و مخالفت با آنچه که پیامبر ھای مذموم می بدعت
 .)٣(باشد اند می آمده

آن  -الله علیھم  رحمه -و سلف صالح  ش و صحابه ج این مراسم بدعت ھستند، پیامبر
روایت نشده است. آنچه در تعزیه سنت است این است: برای  ھا  آن اند و از را انجام نداده

میت غذا درست شود و برایشان فرستاده شود، نه اینکه اھل میت خود غذا درست  ۀخانواد
ھنگامی که خبر مرگ جعفربن ابیطالب را  ج کنند و مردم را برای آن دعوت نمایند، پیامبر

جعفر غذا  ۀبرای خانواد« .)٤(»شغلهم�صنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قدجائهم ماا« شنید گفت:

 . »را مشغول کرده است و توان درست کردن ندارند ھا  آن درست کنید چون چیزی مرگ)
میت و درست  ۀخانواد درمیانگوید: اجتماع مردم را  جریربن عبدالله البجلی می
 . )٥(کردیم می سرایی فکر کردن غذا و طعام را مثل نوحه

                                           
 ) مراجعه شود. ۲۲۸به الإبداع، ص ( -١
 ) مراجعه شود. ۱/۵۲۷به زادالمعاد، ص ( -٢
 ) مراجعه شود. ۲۳۰به الإبداع، ص ( -٣
)، کتاب جنائز، حدیث شماره ۳/۴۹۷) رواه ابوداود فی سننه، (۱/۲۰۵رواه احمد فی مسنده، ( -٤

)، و گفته: ۱۰۰۳) ابواب جنائز، حدیث شماره (۲/۲۳۴) و رواه الترمذی فی سننه، (۳۱۳۲(
/ ۱، و مستدرک حاکم ۱۶۱۰حدیث حسن است، و سنن ابن ماجه، کتاب الجنائز، حدیث شماره: 

  اند. ز، و گفته: سند این حدیث صحیح است اما شیخین آن را تخریج نکردهکتاب الجنائ ۳۷۲
 ). ۱۶۱۲)، کتاب جنائز، حدیث شماره: (۱/۵۱۴رواه ابن ماجه فی سننه، ( -٥
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اما اگر مراسم برای یادبود یکی از علما و دانشمندان باشد، در روز وفاتش بعد از 
شود، و به تعدادی از  گذشت یک یا چند سال مراسم خاصی برای او گرفته می

لیف و ھا و مطالبی در مورد سیره، شخص پژوھشگران نوشتن بحث
ْ
یت و روش او در تأ

شوند،  کنند سپس در این مراسم ارائه و بیان می ھر چه مربوط به آن باشد واگذار می
شوند، و  ھایی که مھم و مشھور ھستند چاپ می ھایش به خصوص کتاب تألیفات و کتاب

شوند، و  برای زنده نگه داشتن یاد و نام او به گمان خودشان در بازار توزیع و پخش می
کنند. و  را بیان می ھا  آن مچنین با این کار تلاش او در راه نشر علم و تألیف و امثالھ

اگر مراسم یادبود برای یکی از پادشاھان یا سلاطین یا رؤسا باشد بزرگان آن مراسم از 
ھایی  گویند، و بعضی اوقات کتاب کارھای نیک و تلاش او در دوران حکومت سخن می

کنند. بعضی از مردم سر مزار و قبر او  نویسند و پخش می بت میاو به این مناس ۀدربار
این  ۀخوانند، ھم گذارند، برای روحش فاتحه می ای گل روی قبرش می روند و شاخه می

  کارھا بدعت ھستند، و ھیچ دلیل شرعی برای آن ندارند و خداوند آن را دستور نداده است.
او و روش و منھج  ۀدر مورد سیر ھای یک عالم و دانشمند، نوشتن انتشار کتاب

ھایش اشکالی ندارد بلکه اگر شایسته و سزاوار باشد  تألیف ایشان و یا چاپ کتاب
مطلوب و ضروری است، اما اشکال اینجا است نباید این کارھا به زمان معین و 

ھا و سایر  ھا و سخنرانی و کنفرانس  مشخصی اختصاص پیدا کنند، و نباید با مراسم
 دیگر ھمراه باشد. و یا در حضور ملوک و حکام باشد. چیزھای 

مراسم یادبود بعضی از مُردگان مانند علما و حکام، و بعضی از مردم عادی و امثال 
 باشد که ھمین برای مذموم بودن آن کافی است.  آنھا، کاری بدعت و نوآور می

تر، با  بلند مقامتر، دارای برترین و بھترین روش دعوت برای دین،  ھیچ احدی عالم
ھیچ  ش وجود نداشته و وجود نخواھد داشت، با این حال صحابه ج تر از پیامبر اخلاق

 -ھایی مثل صحابه  یادبودی و مراسمی را برای ایشان تشکیل ندادند، با اینکه انسان
 و تابعین و تبع تابعین و سلف صالح پیدا نخواھند شد که مثل -الله علیھم  رضوان

و یادبودھا خیر و صلاحی   را دوست داشته باشند، اگر در چنین مراسم ج برپیام ھا  آن
 گرفتند.  ما پیشی می ۀبود حتماً از ھم

شود، بلکه  مراسم یادبود حاصل نمی ۀتقدیر و تشکر از علما و دانشمندان بوسیل
 بر از طریق نشر و خواندن و تعلیق و شرح ھا  آن ھای استفاده از تألیفات و نوشته ۀبوسیل

 گیرد.  و سایر موارد صورت می ھا  آن
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این کارھا ھم زمانی باید انجام شوند که لیاقت و شایستگی آن را داشته باشند و بر 
ھای گمراه و منحرف و یا متأثر  منھج و روش صالح رفته باشند، و از منھج و روش گروه

 کسانی که بعد از نباشند. عالمان و دانشمندان از سلف صالح و ھا  آن از غرب و امثال
حفظ و نگھداری شده است، و آنچه از  ھا  آن اند ھمیشه یاد و خاطره و روایات آمده ھا  آن

میرد و از دنیا جدا  اند باقیمانده است، عالم و دانشمند می علم و دانش برای مردم گفته
شود و ھمیشه  مردم بیان و پخش می درمیانشود اما علم و دانش او نسل به نسل  می

 باقی خواھد ماند. 
کنند نسبت به او رحم و شفقت دارند و  و به دلیل اینکه مردم از علم او استفاده می

باشند که  می ھا  آن کنند و خواستار اجر و پاداش برای برای ایشان از خداوند دعا می
 است.  ھا  آن ترین یادبود و بلند کردن نام این دعاھا بزرگ

ی آنھا، تبرک به آثار آنھا، طواف کردن به دور قبر و اما تشکیل مراسم یادبود برا
به  -رسند  شرک ھم می ۀاین کارھا بدعت ھستند و بعضی اوقات به درج ۀمزارشان ھم
که مراسم یادبود برایشان  -. اگر چنانچه این علما و دانشمندان  -بریم خدا پناه می
کسانی را که این کارھا را  زنده بودند -شود  تبرک می ھا  آن شود و به آثار تشکیل می

 کردند.  ند منع می داد انجام می
کنند  اما شیطان و ھوا و ھوس، بعضی از مردم را فریب داده برای بدعت دعوت می

دنیایی و مادی برسند، و یا به مقام و منزلتی دست یابند، پس در گرداب و  ۀتا به بھر
گر اینکه به کتاب خدا و سنت شود و نجات نخواھند یافت، م ھا غرق می باتلاق بدعت

را کافی بدانند، و ھمچنین اجماع علمای  ھا  آن برگردند و ج صحیح حضرت رسول
ھایی  اند ترک کنند، آن بدعت ھایی را که ایجاد کرده امت را قبول نمایند و تمام بدعت

 تر و بدتر منجر خواھند شد.  که ذاتاً شر ھستند و به شر و بلایی بزرگ
 را به راه راست ھدایت فرماید، راه کسانی که به ھا  آن استاریم ما واز خداوند خو

نعمت عطا کرده است، راه پیامبران، صدیقین، شھداء و صالحین، و از خداوند  ھا  آن
خشم گرفته و راه گمراھان فاصله اندازد و  ھا  آن خواستاریم میان ما و راه کسانی که بر

 دور نماید چون او بر ھر چیزی قادر و توانا است.  ھا  آن ما را از

 بحث هشتم: مشروعیت مخالفت اهل کتاب یهود و مسیحیان) 
مساوی است  -بر ھیچ مسلمانی پوشیده نیست که تقلید از اھل کتاب حرام است، 

و غیره  ھا  آن که این تقلید در عادات و آداب و رسوم باشد یا در عیدھا یا اخلاق و رفتار
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دلالت  ھا  آن بر نوعی محبت و دوستی و تمایل به ھا  آن چون تقلید و تشبه به - باشد
دارد، اگرچه شخص مقلد آن را آشکار نکند، و اگر نوعی موّدت و محبت را ھم ایجاد 

رود پس به خاطر سد ذریعه و منجر نشدن به آن باز  نکند حداقل ظن و گمان آن می
ھای دیگر به علت نصوص وارده حرام است و  جھتھم حرام است، و علاوه بر اینکه از 

دوری کنیم تا عادات و آداب و رسومی که باعث حب و دوستی کفار  ھا  آن باید از
 شوند قطع شوند و از بین بروند.  می

تر صورت  تر و تمام و ھرچه مشابھت بیشتر باشد تغییر در اخلاق و صفات کامل
 از یکدیگر جز با عین و ذات ھا  آن شود که تشخیص گیرد، حتی طوری می می
 صورت نخواھد گرفت.  ھا  آن

ھای دیگر دور  برعکس کسانی که مسلمان ھستند و از مشابھت و تقلید ملت
 ھستند، نسبت به غیر مسلمانان نفرت بیشتر و موّدت و محبت کمتر دارند. 

نیست، تقلید و تشبه به اھل کتاب فقط بر محبت ظاھری میان مسلمان و کافر منحصر 
تر است،  شود که از محبت ظاھری مھم بلکه به امور اعتقادی و فکری درونی مربوط می

 شود از اعتقادات باطنی کند این کار سبب می چون مسلمانی که در ظاھر از کفار تقلید می
 رود.  متأثر شود، آن ھم به صورت تدریجی خفی و قدم به قدم پیش می ھا  آن

اند  اند، و یا مدتی آنجا زندگی کرده غربی درس خوانده اکثر کسانی که در کشورھای
معجب ھستند تلاش  ھا  آن عاشق زندگی غربی ھستند، و به خاطر اینکه خیلی شدید به

تقلید نمایند. و افکار و اعتقاداتی  ھا  آن توان در بسیاری از امور از ۀکنند به انداز می
اسلامی صحیح در تضاد  ۀعقیدکنند که با  عجیب و غریب به نام اسلام بیان می

 .  -خداوند ما و ایشان را ھدایت دھد  -باشد  می
اند، و برای  انگاری کرده سھل ھا  آن از امور دیگری که بعضی از مسلمانان در مورد

بدعتی   اند، عیدھا و مراسم ھای دیگر سرعت پیدا کرده تقلید و تشبه به امت و ملت
اند،  ھای زیادی ایجاد کرده در این موارد بدعت -که موضوع کتاب ما است  -ھستند 

کتابی کامل در مورد نھی از تقلید  /به طوری که باعث شد شیخ الإسلام ابن تیمیه 
و نام آن  ھا  آن  الخصوص تقلید از اعیاد و مراسم و تشبه به اھل کتاب تألیف کند علی

 نامید.  »مياصحاب الجح ةمخالفـم ليمستقـاقتضاء الصراط ال«کتاب را 

گوید: و اما بعد: من مردم  می ج بعد از حمد و ثنا و صلوات بر پیامبر /ابن تیمیه 
 صحیحام، و بعضی از آثار   ھایشان نھی کرده را از تقلید و تشبه به کفار در اعیاد و جشن
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ھای شریعت را  ام، و ھمچنین بعضی از حکمت و فلسفه و دلایل شرعی را ذکر کرده
و آنچه در شریعت از مخالفت  - ھا  آن چه اھل کتاب باشند یا غیر -ار برای دوری از کف
 ام.  ھا آمده است بیان کرده  اھل کتاب و عجم

سپس اخیراً به من رسید که بعضی از مردم این بیانات من را غریب و دور از نظر 
اند مخالفت  دانند، چون با عادت و روشی که بر اساس آن رشد و نمو کرده صحیح، می

ورزند، پس بعضی  اعتماد می ھا  آن جویند و بر دارد، و به عمومیت و اطلاقات تمسک می
از دوستان از من خواستند که تعلیقی بر این مطلب داشته باشم که به اصل مسأله در 

اند  آن اشاره کنم، چون بسیار فایده خواھد داشت و تا عموم مردم که به آن مبتلا شده
مند شوند به ھمین دلیل ھر  لیت قرار گرفتند از آن بھرهبه طوری که در نوعی جاھ

آنچه آن لحظه حضور ذھن داشتم نوشتم، در حالی که اگر تمام دلایل، و کلام علما و 
 . )١(شد ام بسیار بیشتر می کردم از آنچه که نوشته نوشتم و بیان می تمام آثار را می

ھا در این مورد محسوب  تابترین و بھترین ک از جالب /و این کتاب شیخ الإسلام 
شود، چون حرام بودن تقلید از کفار با دلایلی از قرآن، سنت، اجماع، آثار و اعتبار  می

بیان شده است. از آیات قرآن نزدیک به سی آیه را ذکر کرده است، و بعد از ھر آیه وجه 
لت که بر این تحریم دلا ج و صورت دلالت آن را بیان کرده است، سپس احادیث نبوی

دارند نزدیک یکصد حدیث را ذکر کرده است، و به دنبال ھر حدیث صورت و شکل 
دلالت را بر آن تحریم بیان کرده است، سپس دلیل اجماع را بر حرام بودن آن ذکر 
نموده است، سپس آثار و اعتبار را بیان کرده است. پس حقیقتاً این کتاب بسیار بزرگ 

 . )٢(است اش بسیار زیاد و ارزشمند و فایده
به امید خدا بعضی از آیات و احادیث و ھمچنین اجماع و بعضی از آثار و اعتبار که 

 کنم:  دال بر حرام بودن تقلید و تشبه به اھل کتاب ھستند به صورت زیر بیان می

 اول: دلایلی از قرآن
 فرموده خداوند:  -۱

ٰٓءيِلَ  بَِ�ٓ  ءَاتيَۡنَا وَلقََدۡ ﴿ يَِّ�تِٰ ٱوَرَزَقَۡ�هُٰم مِّنَ  �ُّبُوَّةَ ٱوَ  ۡ�ُۡ�مَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱ إسَِۡ�  لطَّ
لَۡ�هُٰمۡ َ�َ  مۡرِ� ٱوءََاَ�يَۡ�هُٰم َ�يَِّ�تٰٖ مِّنَ  ١٦لَۡ�لٰمَِ�َ ٱوَفَضَّ

َ
ْ ٱَ�مَا  ۡ� إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ  خۡتَلَفُوٓا

                                           
 ) مراجعه شود. ۶۱-۱/۶۰به کتاب اقتضاء الصراط المستقیم، ( -١
 ود. ) مراجعه ش۳/۱۰۹به فتاوی و رسائل شیخ محمدبن ابراھیم آل شیخ، ( -٢
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ْ �يِهِ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱمۡ يوَۡمَ َ�غۡيَۢ� بيَۡنَهُمۡۚ إنَِّ رَ�َّكَ َ�قِۡ� بيَۡنَهُ  لۡعلِۡمُ ٱمَا جَاءَٓهُمُ  �يِمَا َ�نوُا
ٰ َ�ِ�عَةٖ مِّنَ  ١٧َ�ۡتَلفُِونَ  مۡرِ ٱُ�مَّ جَعَلَۡ�كَٰ َ�َ

َ
هۡوَاءَٓ  تَّبعِۡهَاٱفَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱوََ� تتََّبعِۡ أ َّ�  �َ

ْ عَنكَ مِنَ  ١٨َ�عۡلَمُونَ  هُمۡ لنَ ُ�غۡنُوا ِ ٱإِ�َّ ۚ �نَّ  ٔٗ شَۡ�  �َّ لٰمِِ�َ ٱا وِۡ�اَءُٓ  ل�َّ
َ
َ�عۡضُهُمۡ أ

ُ ٱَ�عۡضٖ� وَ   .]۱۹-۱۶: ۀی[الجاث ﴾١٩لمُۡتَّقِ�َ ٱوَِ�ُّ  �َّ
ھای حلال و  اسرائیل کتاب آسمانی و حکومت و نبوت بخشیدیم، و از روزی ما به بنی«

پاکیزه بدیشان عطا کردیم، و آنان را بر جھانیان عصر خویش) برتری دادیم، ما دلایل 
کار نبوت و شریعت دین خود را) در اختیار  ۀروشنی دربار ھای واضح و نشانه

اسرائیل گذاردیم، ولی آنان در این باره با ھمدیگر) اختلافی نداشتند مگر بعد از  بنی
گاھی از حقیقت دین و احکام آن) پیدا کردند، در این ھنگام به سبب  آن که علم و آ

احکام آن) اختلاف ورزیدند.  دین و ۀجویی و عداوت و حسادت میان خود دربار برتری
چیزی که راجع بدان اختلاف پیدا  ۀایشان دربار درمیانقطعاً پروردگار تو، روز قیامت 

اند، داوری خواھد کرد. سپس ما تو را مبعوث کردیم و) بر آیین و راه روشنی از  کرده
ھای  وسدین قرار دادیم، پس از این آیین پیروی کن و بدان راه روشن برو و از ھوا و ھ

گاھی ندارند. آنان ھرگز تو  کسانی پیروی مکن که از دین خدا بی خبرند و از راه حق) آ
توانند  رھانند و در آخرت در برابر خدا کمترین کمکی به تو نمی را از عذاب خدا نمی

کنند) ستمگران کفرپیشه، برخی یار و یاور برخی  بکنند، و ھیچ دردی را از تو دوا نمی

 .»ھم یار و یاور پرھیزگاران است دیگرند، و خدا
 مطالبی که آیات بر آن دلالت دارند به این شرح است: 

در این آیات خبر داده است که نعمت دین و دنیا را به  -سبحانه و تعالی  -خداوند 
گاه شدن به خاطر عداوت و حسادت میان  ھا  آن اسرائیل داده است، ولی بنی بعد از آ

شریعت و دینی قرار داد و  ج کردند، سپس خداوند برای پیامبرھمدیگر اختلاف پیدا 
به او دستور داد که از آن پیروی کند، و او را از پیروی کردن از ھوا و ھوس کسانی که 
گاھی و علم ندارند نھی فرمود، و ھر کس که با شریعت و قوانین الھی مخالفت کند  آ

گاھی ندارند.  شامل آن کسانی می  شوند که علم و آ
کند. و ھدایت ظاھری که مشرکین  ھوا و ھوس آنھا: آنچه ایشان را خوار و پست می

بر آن ھستند چیزھایی ھستند که دین باطل خودشان آن را قرار داده است، و تابع آن 
باشد، به ھمین دلیل کفار به موافقت مسلمانان در  ھستند، و پیروی از ھوا و ھوس می

ممنوع و  ۀشوند، چون کسی که نزدیک به محدود خوشحال می ھا  آن بعضی از امور
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 . )١(حرامی قرار گیرد احتمال قرار گرفتن در آن و واقع شدن در آن را دارد
 فرموده خداوند:  -۲

ِينَ ٱوَ ﴿ نزلَِ إَِ�ۡكَۖ وَمِنَ  لۡكَِ�بَٰ ٱءَاَ�يَۡ�هُٰمُ  �َّ
ُ
ٓ أ حۡزَابِ ٱَ�فۡرحَُونَ بمَِا

َ
مَن ينُكِرُ  ۡ�

ۡ�بُدَ قلُۡ إِ  ۚۥ َ�عۡضَهُ 
َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
ٓ أ مَا َ ٱ�َّ ۡ�كَِ بهِِ  �َّ

ُ
ْ �َ�ۡهِ َ�  ۦٓۚ وََ�ٓ أ دۡعُوا

َ
 ٣٦ابِ  َٔ إَِ�ۡهِ أ

اۚ وَلَ�نِِ  نزَلَۡ�هُٰ حُكۡمًا عَرَ�يِّٗ
َ
بَعۡتَ ٱوََ�َ�لٰكَِ أ هۡوَاءَٓهُم َ�عۡدَ مَا جَاءَٓكَ مِنَ  �َّ

َ
مَا  لۡعلِۡمِ ٱأ

ِ ٱلكََ مِنَ  ٖ وََ�  �َّ  .]۳۷-۳۶[الرعد:  ﴾٣٧ وَاقٖ مِن وَِ�ّ
ایم و منصف ھستند) از آنچه بر تو نازل شده  کسانی که کتاب آسمانی) بدیشان داده«

ھای اھل کتاب و سایر مشرکان) کسانی  ھا و گروه است خوشحالند، و از میان دسته
پذیرند. بگو من  ھای مذھبی و قومی) قسمتی از آن را نمی ھستند که به سبب تعصب

سوی  به تنھا مأمورم که خدا را بپرستم و انبازی برای او نسازم، من مردمان را) تنھا و
ھای  گونه که کتاب خوانم و بازگشت من و ھمگان به جانب او است). ھمان او می

آسمانی را برای پیغمبران پیشین فرستادیم) قرآن را ھم به عنوان داور به زبان) عربی 
ھمگان اعم از اھل کتاب و سایر مشرکان رفتار کن و  بر تو) فرستادیم، پس برابر آن با

ھایشان بعد از آن  ھای مردم راه مرو) و اگر از آرزوھا و خواست برابر آرزوھا و خواست
تواند در برابر خدا تو را  که دانش وحی) به تو رسیده است، پیروی کنی، کسی نمی

 .»یاری دھد و تو رااز دست عذاب او) محفوظ دارد
 آیات بر آن دلالت دارند: آنچه این 

گردد که  به آنچه قبلاً ذکر شده است برمی -والله اعلم  -ضمیر ھُمْ در أھوائھُمْ 
کنند، پس ھر کس چیزی و  ھایی ھستند که یکدیگر را نفی و انکار می احزاب و گروه

شود، مثل یھودی، مسیحی و غیر آنھا،  قسمتی از قرآن را انکار کند شامل آن می
 فرماید:  ل و علا میخداوند ج

بَعۡتَ ٱوَلَ�نِِ ﴿ هۡوَاءَٓهُم َ�عۡدَ مَا جَاءَٓكَ مِنَ  �َّ
َ
 .﴾لۡعلِۡمِ ٱأ

ھایشان بعد از آن که دانش وحی) به تو رسیده است،  و اگر از آرزوھا و خواست«

 .»پیروی کنی
اختصاص  ھا  آن در چیزی که به دین و توابع دین ھا  آن متابعت و پیروی کردن از

 ھای است، حتی پیروی از آرزوھا و خواست ھا  آن پیروی کردن از ھوا و ھوسدارد 

                                           
 ) مراجعه شود. ۸۵-۱/۸۴به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -١
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 . )١(گیرد به کمتر از آن ھم صورت می ھا  آن
 فرموده خداوند:  -۳

ٰ تتََّبعَِ مِلَّتَهُمۡۗ قلُۡ إنَِّ هُدَى  �ََّ�رَٰىٰ ٱوََ�  ۡ�هَُودُ ٱ عَنكَ  َ�ٰ وَلنَ ترَۡ ﴿ ِ ٱحَ�َّ هُوَ  �َّ
بَعۡتَ ٱ�نِِ وَلَ  لهُۡدَىٰۗ ٱ هۡوَاءَٓهُم َ�عۡدَ  �َّ

َ
ِيٱأ ِ ٱمَا لكََ مِنَ  لۡعلِۡمِ ٱجَاءَٓكَ مِنَ  �َّ َّ�  ٖ مِن وَِ�ّ

 .]۱۲۰: ۀ[البقر ﴾١٢٠وََ� نصَِ�ٍ 
یھودیان و مسیحیان ھرگز از تو خوشنود و راضی نخواھند شد، مگر این که از آیین «

کنی. بگو تنھا ھدایت الھی ھدایت ھای نادرست ایشان) پیروی  تحریف شده و خواست
گاھی  است. و اگر از خواست ھا و آرزوھای ایشان پیروی کنی، بعد از آن که علم و آ

ای و با دریافت وحی الھی، یقین و اطمینان به تو داده است) ھیچ سرپرست و  یافته

 .»یاوری از جانب خدا برای تو نخواھد بود
 آنچه که آیه بر آن دلالت دارد:  *

تَھُم﴿فرماید:  خبر می ۀوند سبحان در جملخدا فرماید:  نھی می ۀو در جمل ﴾مِلَّ

هۡ ﴿
َ
راضی و خوشنود  ھا  آن چون این قوم مطلقاً و جز به پیروی از دین ﴾موَاءَٓهُ أ

در کم و زیاد واقع شده است، و  ھا  آن نخواھند شد، و منع و خودداری از ھوا و آرزوھای
بعضی از مسائل دینی آنھا، نوعی پیروی از آرزوھا و ھوا  در ھا  آن روشن است پیروی از

 . )٢(است و یا ظن و گمان این پیروی وجود دارد ھا  آن ھای و ھوس
 فرموده خداوند:  -۴

َ�يۡتَ  وَلَ�نِۡ ﴿ 
َ
يِنَ ٱ � َّ�  ْ وتوُا

ُ
نتَ بتِاَبعِٖ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

َ
ٓ أ ْ قبِۡلتَكََۚ وَمَا ا تبَعُِوا بُِ�لِّ ءَايةَٖ مَّ

هۡوَاءَٓهُم مّنِۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓكَ منَِ  �َّبعَۡتَ ٱهُمۡۚ وَمَا َ�عۡضُهُم بتِاَبعِٖ قبِۡلةََ َ�عۡضٖ� وَلَ�نِِ قبِۡلتََ 
َ
أ

َّمِنَ  اذٗ إنَِّكَ إِ  لعۡلِۡمِ ٱ لٰمِِ�َ ٱل يِنَ ٱ ١٤٥ل�َّ كَمَا َ�عۡرفِوُنَ  ۥَ�عۡرفِوُنهَُ  لكَِۡ�بَٰ ٱءَاَ�يَۡ�هُٰمُ  �َّ
ۡ�ناَءَٓهُمۡۖ �نَّ 

َ
ّ�كَِ فََ�  ۡ�َقُّ ٱ ١٤٦وهَُمۡ َ�عۡلمَُونَ  ۡ�َقَّ ٱ َ�كَۡتمُُونَ  مّنِۡهُمۡ  افرَِ�قٗ  � منِ رَّ

هَاۖ فَ  ١٤٧لمُۡمَۡ�ِ�نَ ٱتَُ�وَ�نَّ منَِ  ٖ وجِۡهَةٌ هُوَ مُوَّ�ِ
ْ ٱوَلُِ�ّ ۡ�نَ مَا تَُ�ونوُاْ  ۡ�يََۡ�تِٰ� ٱ سۡتبَقُِوا

َ
�

تِ بُِ�مُ 
ۡ
ُ ٱيأَ ۚ إنَِّ  �َّ َ ٱَ�يِعًا ءٖ قدَِيرٞ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  فوََلِّ  خَرجَۡتَ  حَيثُۡ  وَمنِۡ  ١٤٨َ�َ
ّ�كَِۗ وَمَا  ۥ�نَّهُ  ۡ�َرَامِ� ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱ شَطۡرَ  وجَۡهَكَ  ُ ٱللَۡحَقُّ مِن رَّ ا َ�عۡمَلوُنَ  �َّ  ١٤٩بَِ�فٰلٍِ َ�مَّ

                                           
 ) مراجعه شود. ۸۶-۱/۸۵به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -١
 ) مراجعه شود. ۱/۸۵به کتاب اقتضاء الصراط المستقیم، ( -٢
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وحََيثُۡ مَا كُنتمُۡ فوََلُّواْ  امِ� ۡ�َرَ ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱوَمنِۡ حَيثُۡ خَرجَۡتَ فوََلِّ وجَۡهَكَ شَطۡرَ 
ةٌ إِ�َّ  ۥوجُُوهَُ�مۡ شَطۡرَهُ  يِنَ ٱِ�َ�َّ يَُ�ونَ للِنَّاسِ عَليَُۡ�مۡ حُجَّ ْ منِهُۡمۡ فََ�  �َّ ظَلمَُوا

تمَِّ نعِۡ  خۡشَوِۡ� ٱَ�شَۡوهُۡمۡ وَ 
ُ
 .]۱۵۰-۱۴۵: ۀ[البقر ﴾١٥٠عَليَُۡ�مۡ وَلعََلَُّ�مۡ َ�هۡتدَُونَ  مَِ� وَِ�

و اگر ھر نوع برھان و حجتی برای آنان که کتاب بدیشان داده شده است یعنی «
ایشان  ۀتو پیروی نخواھند کرد، و تو نیز از قبل ۀیھودیان و مسیحیان) بیاوری از قبل

برخی دیگر پیروی نخواھند کرد. و اگر  ۀپیروی نخواھی کرد، و برخی از آنان ھم از قبل
ایشان  ۀیروی کنی و برای سازش با آنان رو به قبلھا و آرزوھای ایشان پ از خواست

ای)  شوی) بعد از آن که علم و دانایی به تو داده شده است و به حقیقت امر آشنا گشته
ستمکاران خواھی بود. و حاشا که چنین بکنی، بلکه  ۀگمان از زمر در این صورت تو بی

خاطر کسی حق را  این اندرزی است برای مؤمنان که ھرگز چنین نکنند و کسی به
ایم، او را که  رھا نسازد و از باطل پیروی نکند). آنان که به ایشان کتاب آسمانی) داده

شناسند، و برخی  شناسند، بدان گونه که پسران خود را می نام دارد) خوب می ج محمد
دانند حق ھمان است که از  دارند در حالی که می گمان حق را پنھان می از آنان بی

گویند) و جزو  وردگارت برایت آمده است، نه آنچه یھودیان و مسیحیان میجانب پر
کند، پس  کنندگان مباش. ھر ملتی را جھتی است که به ھنگام نماز) به آنجا رو می شک

ھا بشتابید و در انواع خیرات بر یکدیگر سبقت بگیرید، ھر جا که باشید خدا  بسوی نیکی
ر چیزی توانا است. از ھر مکانی که بیرون شدی به آورد، خدا بر ھ ھمگی شما را گرد می

نقاط زمین سوی  ۀالحرام کن و این رو کردنت از ھم مسجدسوی  به ھنگام نماز) رویت را
کنید  باشد، و خدا از آنچه می گمان حق است و از جانب پروردگارت می الحرام) بی مسجد

سوی  به رویت را خبر نیست. و از ھر کجا که بیرون رفتی به ھنگام نماز) بی
آن کنید تا مردم بر شما حجتی نداشته سوی  به الحرام کن، و ھر جا که بودید رو مسجد

باشند، مگر کسانی که از ایشان ستم نمایند پس از آنان مترسید و از من بترسید تا 

 .»نعمت خویش را بر شما تکمیل کنم. و شاید رھنمود شوید
 * آنچه آیات بر آن دلالت دارند: 

: معنی آیه این است: تا یھود با موافقت در قبله )١(اند بسیاری از سلف صالح گفته
با ما موافق ھستند، پس  ۀدلیل و حجتی بر علیه شما نداشته باشند و بگویند: در قبل

این  ھا  آن ۀنزدیک است که در دین ھم با ما موافقت کنند، اما خداوند با مخالفت در قبل

                                           
 . ) مراجعه شود۱/۱۹۵مثل : مجاھد، عطاء، ضحاک، ربیع بن انس، قتاده، سدی، به تفسیر ابن کثیر، ( -١
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قطع کرد، چون حجت ھر حق و باطل است که به آن  ا ھ آن حجت و دلیل را از
 استدلال شود. 

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿  .﴾ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡ  �َّ
 .»مگر کسانی که از ایشان ستم نمایند«

ما برگشتند پس احتمال دارد که به دین  ۀگویند: به قبل می ھا  آن که قریش ھستند،
و تغییر آن به خاطر مخالفت مردم با  کند که در نسخ قبله ما برگردند. خداوند بیان می

 ای وجود دارد.  شان حکمت و فلسفه کفار در قبله
را قطع و بر باد نماید، و روشن است  ھا  آن تا این مخالفت تمام نیت و آرزوھای باطل

ھا ثابت است، چون کافر زمانی که در چیزی  ھا و موافقت این معنی برای تمام مخالفت
شود، مثل یھودیان به خاطر حجت  شود برایش حجت و دلیل میاز کارش از او پیروی 

 . )١(و دلیل در قبله
 خداوند:  ۀفرمود -۵

يِنَ ٱوََ� تَُ�ونوُاْ كَ ﴿ ْ ٱ�فََرَّقوُاْ وَ  �َّ  .]۱۰۵[آل عمران:  ﴾ۡ�يََِّ�تُٰ ٱمنِۢ �عَۡدِ مَا جَاءٓهَُمُ  خۡتلَفَُوا
ورزیدند آن ھم) پس از آنکه و مانند کسانی نشوید که پراکنده شدند و اختلاف «

 .»ھای روشن پروردگارشان) به آنان رسید، و ایشان را عذاب بزرگی است نشانه
 * آنچه این آیه بر آن دلالت دارد: 

ھا ھستند، که به بیشتر از ھفتاد فرقه و گروه  ھا و مسیحی مراد از تفّرقُوا) یھودی
به خاطر نفس تفرقه و  ھا  آن از پیروی کردن از ج تقسیم شدند، به ھمین خاطر پیامبر

خبر داده است که امتش به ھفتاد و سه  ج اختلاف نھی کرده است، با اینکه پیامبر
فرماید: مثل فلان کس مباش. مماثلت و مشابھت به فلانی  شوند، و می فرقه تقسیم می

و ترک  ھا  آن با شود، و اگر عام و شامل نباشند بر جنس مخالفت شامل لفظ و معنی می
کند که کاری مشروع است، و بر این مطلب  دلالت دارد و بیان می ھا  آن مشابھت با

دور باشد از واقع شدن در  ھا  آن دلالت دارد که ھر گاه انسان از مشابھت و تقلید از
تر خواھد شد، و این  اصل مشابھت و تقلید که از آن نھی شده است دورتر و محفوظ

 . )٢(تی آشکار استمصلحت و منفع

                                           
 ) مراجعه شود. ۱/۸۷به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -١
 به اقتضاء الصراط المستقیم مراجعه شود.  -٢
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 فرموده خداوند:  -۶

نزَۡ�َ ﴿
َ
ٓ وَأ ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱ إَِ�ۡكَ  ا قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ مِنَ  ۡ�َقِّ ٱب وَمُهَيۡمِنًا عَليَۡهِ�  لۡكَِ�بِٰ ٱمُصَدِّ

نزَلَ  حُۡ�مٱفَ 
َ
ۖ ٱبيَۡنَهُم بمَِآ أ ُ ا جَاءَٓكَ مِنَ  �َّ هۡوَاءَٓهُمۡ َ�مَّ

َ
� �َۡ ٱوََ� تتََّبعِۡ أ ٖ جَعَلۡناَ  قِّ

لُِ�ّ
ۚ وَلوَۡ شَاءَٓ  ةٗ مِنُ�مۡ ِ�عَۡ  ُ ٱوَمِنۡهَاجٗا بَۡلُوَُ�مۡ ِ�  �َّ ةٗ َ�حِٰدَةٗ وََ�ِٰ�ن ّ�ِ مَّ

ُ
َ�َعَلَُ�مۡ أ

ٓ ءَاتٮَُٰ�مۡۖ فَ  ْ ٱمَا ِ ٱإَِ�  ۡ�َيَۡ�تِٰ� ٱ سۡتبَقُِوا مَرجِۡعُُ�مۡ َ�يِعٗا َ�يُنبَّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ  �َّ
نِ  ٤٨�يِهِ َ�ۡتَلفُِونَ 

َ
نزَلَ  حُۡ�مٱوَأ

َ
ُ ٱبيَۡنَهُم بمَِآ أ هۡوَاءَٓهُمۡ وَ  �َّ

َ
ن  حۡذَرهُۡمۡ ٱوََ� تتََّبعِۡ أ

َ
أ

نزَلَ 
َ
ٓ أ ُ ٱَ�فۡتنُِوكَ َ�نۢ َ�عۡضِ مَا ْ فَ  �َّ �َّ  عۡلَمۡ ٱإَِ�ۡكَۖ فإَنِ توََلَّوۡا

َ
ُ ٱمَا يرُِ�دُ � ن  �َّ

َ
أ

 .]۴۹-۴۸: ۀ[المائد ﴾٤٩لََ�سِٰقُونَ  �َّاسِ ٱيصُِيبَهُم ببَِعۡضِ ذُنوُ�هِِمۡۗ �نَّ كَثِٗ�� مِّنَ 
احکام و  ۀ) کتاب کامل و شامل قرآن) را نازل کردیم، که در ھمج و بر تو ای پیامبر«

مانی)، و شاھد بر ھای پیشین آس اخبار خود) ملازم حق، و موافق و مصدق کتاب
است. پس اگر اھل کتاب از تو داوری  ھا  آن صحت و سقم) و حافظ اصول مسائل)

بر طبق چیزی داوری کن که خدا بر تو نازل کرده است. و به  ھا  آن خواستند) میان
خاطر پیروی از امیال و آرزوھای ایشان، از حق و حقیقتی که برای تو آمده است، روی 

ای  برای ھر ملتی از شما راھی برای رسیدن به حقایق) و برنامه مگردان. ای مردم!)
کرد و بر یک  شما مردمان) را ملت واحدی می ۀخواست ھم ایم. اگر خدا می قرار داده
سرشت) اما خدا چنین نکرد) تا شما را در آنچه از شرائع) به شما داده است  روال می

ھا  نیکیسوی  به رصت را دریابید و)بیازماید و فرمانبردار و سرکش معلوم شود) پس ف
خدا خواھد بود. و از آنچه در آن اختلاف سوی  به بشتابید جملگی بازگشتتان

گاھ کرده می تان خواھد کرد. و ھر یک را برابر کردار خوب یا بد پاداش و پادافره اید آ
ی آنان طبق چیز درمیاندھم به اینکه)  فرمان می ج خواھد داد). و به تو ای پیامبر

حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است. و از امیال و آرزوھای ایشان پیروی مکن، و از 
ورزی) تو را از برخی  پوشی و خیانت و غرض آنان برحذر باش که با کذب و حق

چیزھایی که خدا بر تو نازل کرده است بدور و منحرف نکنند و احکامی را پایمال ھوی 
گردان شدند و به قانون خدا)  از حکم خدا رویو ھوس باطل خود نسازند) پس اگر 

ای از گناھانشان ایشان را دچار بلا و  خواھد به سبب پاره پشت کردند، بدان که می
گمان بسیاری  مصیبت سازد و به عذاب دنیوی، پیش از عذاب اُخروی گرفتار کند). بی

 .»کنند از مردم از احکام شریعت) سرپیچی و تمرد می
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 آیات بر آن دلالت دارند: * آنچه که این 
و دینشان تبعیت از ھوا و ھوس  روشھا در  ھا و مسیحی متابعت و تقلید از یھودی

و ترک تقلید و مشابھت کمک است برای باشد،  می ھا  آن ازاین تقلید  ۀمظن است یاآنان 
 .)١(را قطع خواھد کرد ھا  آن ترک آن، و متابعت و پیروی از ھوا و ھوس

گوید: بدان که کتاب خدا قرآن) از مشابھت و تقلید  می /ابن تیمیه شیخ الإسلام 
عبرت و پندی برای ما است که  ھا  آن کند، و در داستان ھای کافر را نھی می از امت

اند ترک کنیم، مثل قول خداوند آنجا که بیان  انجام داده ھا  آن بسیاری از اموری که
 کند چه عذاب و عقوباتی دچار اھل کتاب شده است:  می

ْ ٱفَ ﴿  وا وِْ�  ۡ�تَِ�ُ
ُ
أ بَۡ�رِٰ ٱَ�ٰٓ

َ
 .]۲[الحشر:  ﴾ۡ�

 .»ای خردمندان، درس عبرت بگیرید«
 فرماید:  یا می

ٞ  قصََصِهِمۡ  ِ�  َ�نَ  لقََدۡ ﴿  وِْ�  عِۡ�َة
ُ
لَۡ�بِٰ ٱ ّ�ِ

َ
 .]۱۱۱وسف: ی[ ﴾ۡ�

 .»اندیشمندان است ۀبه حقیقت در سرگذشت آنان، عبرت برای ھم«
کند و  و آیات دیگر، و بعضی از آن بر مقصود ما دلالت دارد و بعضی به آن اشاره می

 مقصود است.  ۀدر واقع تتم
پس زمانی که مقصود بیان این مطلب است که مخالفت اھل کتاب و کفار در عموم 
کارھایشان برای ما بھتر است تمام آیات بر این مطلب دلالت دارند، و اگر مقصود این 

بر ما واجب است، بعضی از آیات بر آن دلالت دارند و بعضی  ھا  آن باشد که مخالفت با
مشروع است، که ھدف و  ھا  آن ھم دلالت ندارند، و ما بیان کردیم که در کل مخالفت با

 . )٢(استمقصود در اینجا ھمین 

 دوم: دلایلی از سنت نبوی

فرماید:  می ج پیامبر .)٣(»صبغُون فخالفوهميلا يهود و النصارإن الي«: ج قال -۱

 کنند پس شما مخالف زنند و از آن استفاده نمی ھا رنگ و حنا) را نمی ھا و مسیحی یھودی«

                                           
 ) مراجعه شود. ۱/۸۹به اقتضاء الصراط المسقیم، ( -١
 ) مراجعه شود. ۱/۸۹به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -٢
)، کتاب احادیث انبیاء، حدیث شماره ۶/۴۹۶رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -٣

  .)۲۱۰۳) و رواه مسلم، کتاب اللباس، حدیث شماره (۳۴۶۲(
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 . »عمل کنید ھا  آن
 * آنچه که این حدیث بر آن دلالت دارد: 

به مخالفت یھود و نصاری دستور داده است، و جنس و نوع مخالفت  ج پیامبر
کند، طوری باشد که مقصود و ھدف خداوند است، چون اگر امر به جنس  ایجاب می

شود و اگر امر به مخالفت فقط در تغییر رنگ مو باشد  مخالفت باشد مقصود حاصل می
 به این خاطر است که در این کار مخالفت وجود دارد. 

باشد  یعنی مخالفت به تنھایی سبب و علت نھی می -لفت یا علت مفرده است مخا
ھا، به آن  این فرض ۀو یا علت دیگری است، یا بعضی از علت است، بر اساس ھم -

 . )١(خواھند ) آن را میج مخالفت امر شده است و شارع خدا و رسول

با مشرکین « .)٢(» أحفوا الشوارب و أوفوا اللحى��مشرـخالفوا ال«: ج قوله -۲

 .»ھا را کوتاه کنید و ریش را رھا کنید مخالفت کنید سبیل
 * آنچه این حدیث بر آن دلالت دارد: 

بطور مطلق، بدون قید و به صورت عموم به مخالفت با مشرکین دستور  ج پیامبر

که این جمله بدل  »أحفوا الشوارب و أوفوا اللحي«داده است، سپس فرموده است: 
شود ھمانطور که در مفردات  ھا ھم واقع می ی است، چون ابدال در جملهاول ۀجمل

 گیرد، مثل قول تعالی:  صورت می

ۡ�نَاءَُٓ�مۡ وَ�سَۡتَحۡيوُنَ �سَِاءَُٓ�مۡ  لۡعَذَابِ ٱ سُوءَٓ  �سَُومُونَُ�مۡ ﴿ 
َ
وُنَ � : ۀ[البقر ﴾يذَُّ�ِ

۴۹[. 
بریدند و  پسرانتان را سر میرسانیدند،  ھا را به شما می آنان که بدترین شکنجه«

 .»داشتند زنانتان را زنده نگه می
این ذبح و استحیاء ھمان سوء العذاب شکنجه) است، دراین جا نیز مخالفت با 
مشرکین است که به آن امر شده ایم، اما دستور با لفظ مخالفت با مشرکین، دلیل بر 

ه در اینجا به این کار باشد، اگرچ این است که جنس مخالفت منظور و ھدف شارع می
کوتاه کردن سبیل و گذاشتن ریش) توجه شده باشد، چون تقدیم مخالفت دلیل تقدیم 

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۷۶-۱/۱۶۰به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -١
) و ۵۸۹۳حدیث شماره ( )، کتاب اللباس،۱۰/۳۵۱رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٢

 ) و لفظ حدیث از مسلم است. ۲۵۹مسلم، کتاب طھارت، حدیث (
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، جزوا الشوارب وأرخوا اللحى«آمده است:  /عام بر خاص است، در روایت امام مسلم 
  .)١(»مجوسـوخالفوا ال

ھا را بزنید و کوتاه کنید، و ریش را رھا کنید تا زیاد شود،  فرماید: سبیل می ج پیامبر
 ھا مخالفت ورزید.  پرست و با آتش

با « .)٢(»نعالهم ولاخفافهم صلون فييهود فإنهم لاخالفوا الي«فرماید:  می ج پیامبر -۳

 . »خوانند ھایشان و با خف نماز نمی با کفش ھا  آن یھودیان مخالفت کنید،
 * آنچه این حدیث بر آن دلالت دارد: 

 . »درست مثل حدیث سابق است، که توضیح داده شد«
  فرماید: می ج پیامبر -۴

ما  ۀجدایی روز« .)٣(»السحر ةل�تاب أكام أهل اليامنا وصي ص�فصلُ ما ب«

 . »باشد ھا) خوردن سحری می ھا و مسیحی اھل کتاب یھودی ۀمسلمانان) با روز
 * آنچه این حدیث بر آن دلالت دارد: 

باشد، و این  فرق میان عبادت مسلمانان و اھل کتاب، ھدف و مقصود شارع می
کند که  روایت میس  مطلب را ھم به صراحت بیان کرده است، ابوداود از ابوھریره

 ىهود والنصارن ظاهراً ما عجل الناسُ الفطر، لأن الييزال الديلا«فرماید:  میج  پیامبر
پیوسته دین آشکار خواھد بود تا ھنگامی که مردم برای افطار عجله کنند « .)٤(»ؤخروني

 . »اندازند ھا افطار را به تأخیر می ھا و مسیحی چون یھودی

                                           
) ۱۸۱-۱۷۶)، به اقتضاء الصراط المستقیم، (۲۶۰رواه مسلم فی صحیحه، کتاب طھارت، حدیث ( -١

 مراجعه شود. 
) و رواه الحاکم فی المستدرک، ۶۵۲)، کتاب الصلاة، حدیث (۱/۴۲۷رواه ابوداود فی سنن، ( -٢

و  اند، )، کتاب الصلاة و گفته: سند این حدیث صحیح است اما شیخین آن را روایت نکرده۱/۲۶۰(
 آن را تصحیح نموده است. ۳۸۷۹سیوطی در الجامع الصغیر ، حدیث شماره: 

، سنن ۱۰۹۶)، و صحیح مسلم، کتاب الصیام، حدیث شماره: ۴/۱۹۷رواه احمد فی مسنده، ( -٣
 .۲۷ب فی فضل السحور، و سنن النسائی، کتاب الصیام، باب شماره: کتاب الصوم، با ۶/ ۲دارمی 

)، ۲۳۵۳)، کتاب الصوم، حدیث (۲/۷۶۳) رواه ابوداود فی سننه، (۲/۴۵۰رواه احمد فی مسنده، ( -٤
، برای تفصیل له موارد الظمآن، کتاب ۱۶۹۸و سنن ابن ماجه، کتاب الصیام، حدیث شماره: 

 کتاب الصوم مراجعه شود.  ۴۳۱/ ۱تدرک حاکم ، و مس۸۸۹الصیام، حدیث شماره: 
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شود آن ھم به خاطر  این نصی است برای ظھور دین که با تعجیل افطار، حاصل می
 ھا.  ھا و مسیحی مخالفت با یھودی

ھا سبب ظھور دین شود، و مقصود و ھدف  ھا و مسیحی با یھودیھر زمان مخالفت 
ھای دیگر تسلط پیدا کند،  ارسال پیامبران ھم این بوده که دین خداوند بر تمام دین

ھای بعثت پیامبران  ترین ھدف ھا از بزرگ ھا و مسیحی پس نفس مخالفت با یھودی
 . )١(بوده است

ھر کس از قوم و ملتی تقلید « .)٢(»هو منهممن �شبه بقوم ف«فرماید:  می ج پیامبر -۵

 . »شود شباھت دھد از آن قوم و ملت حساب می ھا  آن کند و خود را به
 * آنچه این حدیث بر آن دلالت دارد: 

شود، و باعث کفر ھم  این تقلید و شباھت بر تقلید و شباھت مطلق حمل می
 ۀ. و گاھی ھم بر اندازشود، و بر وجوب تحریم مقداری از آن نیز دلالت دارد می

شود. اگر حکم آن کفر یا معصیت  شباھت پیدا کرده است حمل می ھا  آن مشترکی که با
باش، ھمان حکم را دارد. در ھر حالتی تشبّه و تقلید به دلیل  ھا  آن یا آن کار شعار

نفس ھمان تشبه و تقلید حرام است، و تشبه عام است برای کسی که آن کار را انجام 
اند، و این خیلی نادر و کم است، و برای کسی که  آن را انجام داده ھا  آن دھد چون می

کند به منظور رسیدن به ھدف و غرضی که دارد، پس اصل فعل  از غیر خود پیروی می
و کار از آن غیر گرفته شده است، اما اگر کسی چیزی را انجام دھد و بگوید که غیر او 

از دوست و رفیق خود آن را نگرفته  ھا  آن و ھیچ کدام ازھم آن را انجام داده است 
است این تشبه و تقلید جای تفکر و نظر است، اما از این ھم نھی شده است تا به تشبه 

 .)٣(و تقلید سرنکشد و چون در ترک آن مخالفت وجود دارد
گوید: حداقل چیزی که این حدیث مقتضی آن  می /تیمیه  شیخ الإسلام ابن

باشد، با اینکه ظاھر آن مقتضی کفر کسی  می ھا  آن بودن تشبه و تقلید از است حرام
 . )٤(کند تقلید می ھا  آن دھد و از شباھت می ھا  آن است که خود را به

                                           
 ) مراجعه شود. ۱۸۷-۱/۱۸۱به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -١
)، کتاب اللباس، حدیث شماره ۴/۳۱۴) و رواه ابوداود فی سننه، (۲/۵۰رواه احمد فی مسنده، ( -٢

)۴۰۳۱(.  
 ) مراجعه شود. ۱/۲۳۸به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -٣
 ) مراجعه شود. ۱/۲۳۷الصراط المستقیم، (به اقتضاء  -٤
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 سوم: دلایلی از اجماع 
بعد از او و سایر فقھا شرایطی را برای اھل ذمه از  ۀ، اکثر ائم عمربن خطاب -۱

خود را به اجرای  ھا  آن اند که باید حتماً رعایت کنند، و رار دادهق ھا  آن ھا و غیر مسیحی
کزاریم، ھر گاه خواستند در مجالس ما  می آن ملزم دانستند که: به مسلمانان احترام

 تشبه و شباھت پیدا ھا  آن شویم، در لباسشان به می بلند ھا  آن بنشینند به احترام
، کنیه یمگوی نمی سخن ھا  آن مو، به زبان فرق کردنھا،  کنیم: مثل کلاه، عمامه، کفش نمی

، گیریم نمی با خود، شمشیر شویم نمی سوار ھا زین، بر یمگذار نمی را بر خود ھا  آن و اسم
 کنیم، مُھر یا انگشتری را با زبان عربی نقش و نگار نمی نداشته و حملای  ھیچ اسلحه

 موی پیشانی سر مان را کوتاه کنیم، نمی کنیم، مشروبات الکلی خرید و فروش نمی
 باشیم، زنار بسته می کنیم ، ھر کجا که باشیم، به لباس مخصوص خودمان ملزم نمی
کنیم، در سر راه مسلمانان ھیچ  نمی کنیم، صلیب را بر روی کلیساھای خود آویزان می

ساھا کنیم، در بازار ھم به ھمین صورت، در کلی نمی ای را آشکار و ظاھر صلیب و یا نوشته
زنیم، ھنگام ھمراھی با جنازه صدا  می ناقوس زنگ مخصوص) را خیلی خفیف و بدون صدا

 . )١(کنیم نمی روشن  ھا  آن کنیم، در سر راه مسلمانان ھیچ آتشی را ھمراه نمی را بلند
باشند، و در کل ائمه و  ھای فقھی و علمی می مشھورترین مطالب کتاب  این شرایط

 و غیره بر آن اتفاق نظر دارند و اجماع بر آن وجود دارد.   ھا  آن اصحاب
ھدف از تعیین این شرایط این است که مسلمانان از کفار جدا و مشخص شوند، و 

و مسلمانان به س  در ظاھر ھیچ کدام به دیگری شباھت نداشته باشند، و عمر فاروق
ه راضی بودند، و این اصل جدایی راضی نبودند بلکه به جدایی در عموم ھدایت و برنام

 ھم مقتضی اجماع مسلمانان برای جدایی از کفار در ظاھر و ترک تشبه و تقلید از
 . )٢(بود و مقصود و ھدف از این جدایی این است که شناخته شوند  ھا  آن

که به  )٣(نزد زنی از طایفه أحمسس  گوید: ابوبکر صدیق حازم می بن أبی قیس -۲
زند؟ گفتند  زند، ابوبکر گفت چرا حرف نمی ید که حرف نمیگفتند رفت، د او زینب می

                                           
)، کتاب الجزیة باب الإمام یکتب کتاب الصالح علی الجزیة به ۹/۲۰۲رواه البیھقی فی سننه، ( -١

 ) مراجعه شود. ۶۶۳-۲/۶۵۷احکام اھل الذمة، تألیف ابن قیم، (
 ) مراجعه شود. ۳۲۲-۱/۳۲۱به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -٢
ار بن أراش از قحطانیه بودند، که به مادرشان بجیلة منسوب بودند. به معجم ما ای از أنم طایفه -٣

 مراجعه شود. ۶۵ -۶۳و  ۱۰/ ۱و معجم قبائل العرب  ۶۳ -۵۷/ ۱استعجم 
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حج انجام داده و قصد کرده است حرف نزند، ابوبکر به او گفت: حرف بزن، این کار 
شما حلال نیست، این کار از اعمال جاھلیت است، پس آن زن حرف زد و گفت: تو 

. گفت: شما کیستی؟ گفت: مردی از مھاجرین، گفت: کدام مھاجرین؟ گفت از قریش
کنی، من ابوبکر ھستم،  از کدام قریشی ھستی؟ ابوبکر گفت: شما بسیار سؤال می

گفت: چه اشکالی دارد که ما کار صالح و خیری را که خداوند بعد از جاھلیت آورده 
است بر آن دوام داشته باشیم؟ ابوبکر گفت: ھر گاه یکی از ائمه شما به استقامت بر آن 

شما رئیس و  ۀندارد، زن گفت: کدام ائمه؟ گفت: آیا قوم و طایفدستور دادند اشکالی 
نمایند؟ زن گفت:  ھم از ایشان اطاعت می ھا  آن کنند امر می ھا  آن اشرافی ندارند که به

 . )١(ھمان مردم و و ائمه ھستند ھا  آن بلی، ابوبکر گفت: پس
ل آن دھد که سکوت مطلق حلال نیست، و به دنبا خبر میس  ابوبکر صدیق

خواھد با این سخن عیب و مذموم  فرماید: این عمل از اعمال جاھلیت است، می می
 بودن این عمل را بیان کند. 

کند دلیل بر این است که وصف علت و دلیل  و اینکه بعد از حکم آن را توصیف می
باشد، پس بر این مطلب دلالت دارد که به خاطر اینکه از عمل جاھلیت است واجب  می

 ز آن نھی و منع کرد. است ا

یعنی اھل جاھلیت آن را  »يةمن عمل الجاهل«گوید:  و معنی قول ایشان که می
دادند، و در دین اسلام چنین چیزی وجود ندارد، پس ھر عبادتی شامل این  انجام می

کردند، و  آن عبادت می ۀشود، مثل تمام کارھایی که اھل جاھلیت بوسیل کار می
خداوند ھم در دین اسلام به تعبد آن دستور نداده است، با اینکه عین کار ھدف نباشد، 

 فرماید:  مثل سوت کشیدن و کف زدن، خداوند در مورد کفار می

 .]۳۵[الأنفال:  ﴾وَتصَۡدِيةَٗ  إِ�َّ مَُ�ءٓٗ  ۡ�يَۡتِ ٱ عِندَ  وَمَا َ�نَ صََ�ُ�هُمۡ ﴿ 
 .»باشد الحرام جز سوت کشیدن و کف زدن نمی ایشان در کنار مسجددعا و تضرع «

 مکاء یعنی سوت کشیدن و چیزھایی مثل آن، و تصدیه یعنی کف زدن. 
گردد این است که ھمگی  آنچه از آیات و احادیث و آثاری که گذشت، مشخص می

تقلید در به صورت عموم بر واجب بودن مخالفت با اھل کتاب و کفار و عدم مشابھت و 
دلالت دارد آیات و احادیث و آثاری در مورد آن وارد شده است که  ھا  آن  اعیاد و مراسم

                                           
 ). ۳۸۳۴)، کتاب مناقب الأنصار، حدیث (۱۴۸-۷/۱۴۷رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١
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را بیان  ھا  آن را ذکر کرده است و من ھم بعضی از ھا  آن /شیخ الإسلام ابن تیمیه 
 کنم:  می

 اول: قرآن کریم
 اند:  این آیه را چنین تفسیر کرده ھا  آن بسیاری از تابعین و غیر

ِينَ ٱوَ ﴿  ورَ ٱَ� �شَۡهَدُونَ  �َّ ِ  لزُّ واْ ب واْ كرَِامٗ  للَّغۡوِ ٱ�ذَا مَرُّ  .]۷۲[الفرقان:  ﴾٧٢امَرُّ
دھند، و ھنگامی که کارھای  و بندگان خدا) کسانی ھستند که بر باطل گواھی نمی«

 .»گذرند می ھا  آن یاوه و سخنان پوچی را ببینند و بشنوند بزرگوارانه از
گویند: لغو  می ھا  آن طاوس، ابن سیرین، ضحاک، الربیع بن أنس، و غیرابوعالیه، 

 . )١(ھای مشرکین یعنی اعیاد و جشن
ھای  روایت شده که گفته است: منظور اعیاد و جشن بدر روایتی از ابن عباس 

گوید: لغو یک نوع بازی است که در زمان جاھلیت  می /مشرکین است. و عکرمه 
 . )٢(وجود داشت و زور نام داشت

گویند  گویند منظور اعیاد کفار است با قول بعضی که می و قول تابعین که می
گویند منظور  منظور از آن شرک یا بُتی در جاھلیت است، یا با قول بعضی که می

گویند منظور آواز است در تضاد  بعضی که میباشد یا با قول  مجالس فحش و ناسزا می
مخالفت ندارد، چون روش و عادت سلف صالح در تفسیرشان ھمین آنھا  نیست و با

نوعی از انواع چیزھایی که نام برده شدند با توجه به نیاز آنھا  گونه بوده است، ھر یک از
 را بیان کنند. کردند و یا به این خاطر بوده است تا جنس آن چیز  شنوندگان ذکر می

اند منظور از شھادة الزور دروغ است، اما این نظر اشکال دارد، چون  و بعضی ھم گفته

گویند:  عرب می :»شهدون بالزوريلا«و نگفته است:  ﴾لزُّورَ ٱَ� �شَۡهَدُونَ ﴿فرماید:  خداوند می

شاھد آن چیز بودم اگر آنجا حضور داشتم. مانند قول ابن عباس  »ذا إذا حضرتهكشهدت «

 . »در عید حضور داشتم ج با رسول خدا« .)٣(»ج االله د مع رسوليشهدت الع« :ب

                                           
 ) مراجعه شود. ۴۲۷ -۱/۴۲۶) و اقتضاء الصراط المستقیم، (۳/۳۲۹-۳۲۸به تفسیر ابن کثیر، ( -١
 ) مراجعه شود. ۸۰-۱۳/۷۹به تفسیر الجامع لأحکام القرآن، تألیف قرطبی، ( -٢
) و ۹۶۲)، کتاب العیدین، حدیث شماره (۲/۴۵۳رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -٣

 ). ۸۸۴مسلم، کتاب صلاة العیدین حدیث: (
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تفسیر تابعین مذکور به این صورت است: زور یعنی چیزی را نیکو جلوه دادن تا بر 

 �س ثو�كلاعط يمتشبع بما لم ـال«: ج خلاف حقیقت ظاھر شود، مانند قول پیامبر
  .)١(»زور

گوید که با باطن و درون مخالف  دھد، کلام و سخنی را می کسی که شھادت زور می
اند که نیکویی و  است، به ھمین خاطر سلف یک دفعه آن را به چیزی تفسیر کرده

کند، که در درون قبیح و  ای یا به سبب شاھدان ظاھر می حُسن خودرا به خاطر شبھه
زشت است، پس شرک و مانند آن حسن و نیکویی آن به خاطر ایجاد شبھه ظاھر 

 شود.  شود، موسیقی و مثل آن به خاطر شھوت ظاھر می می
باشد چون ھیچ  اما اعیاد مشرکین، شبھه و شھود را جمع کرده است، که باطل می

اش  هنفع و سودی برای دین ندارد، و لذت و خوشی زودگذر که دارد عاقبت و آیند
 شود. عذاب و المی است که به دروغ تبدیل شده است، و حاضر شدن در آن شھود می

را ستوده است، یعنی مجرد حضور در این  ھا  آن و خداوند در این آیه عدم حضور در
اعیاد، دیدن یا شنیدن، پس تأیید و موافقت با این اعیاد مثل عمل کردن به آن که 

ستاید  ید چگونه باشد؟!! مجرد این آیه، کسانی را میعملی زور است، نه فقط حضور، با
حضور پیدا  ھا  آن کند که در اعیاد و کارھای دیگر کند و تشویق و ترغیب می و مدح می

است، و کراھت حضور را ھم  ھا  آن نکنند و آن را ترک نمایند، و مقتضی ترک حضور در
بودن حضور که از این آیه فھم شود نامد، اما حرام  رساند چون خداوند آن را زور می می

ھای مختلف و  اشکال دارد، اما دلالت این آیه بر حرام بودن انجام دادن آن به صورت
 . )٢(گوناگون است

 دوم: دلایلی از سنت
وارد مدینه شد اھل مدینه دو روز داشتند ج  گوید: پیامبر میس  انس بن مالک -۱

این دو « »ومان؟ما هذان الي«فرمود:  ج یامبرکردند، پ که در آن روزھا بازی و شادی می
گفتند: در زمان جاھلیت در این دو روز بازی و شادی  »روز چه روزھایی ھستند؟

وم �، ووم الأضحىياً منهما: �م بهما خ�إن االله قد أبدل«فرمود:  ج کردیم، پیامبر می
                                           

) و ۵۲۱۹)، کتاب نکاح، حدیث شماره: (۹/۳۱۷رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١
 ). ۲۱۲۹( مسلم، کتاب اللباس والزینة، حدیث شماره:

 ) مراجعه شود. ۴۳۰-۱/۴۲۸ضاء الصراط المستقیم، (به اقت -٢
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است: روز عید قربان و روز  تر و بھتر قرار داده دو روز خوب ھا  آن خداوند به جای« .)١(»الفطر

 . »عید فطر
 * آنچه این حدیث بر آن دلالت دارد: 

آن دو روز زمان جاھلیت را تأیید نکرد، و مردم را رھا نکرد که طبق عادت  ج پیامبر
تر را  خود در آن دو روز بازی و شادی کنند، بلکه فرمود: خداوند دو روز بھتر و خوب

باشد، چون بدل و  از چیزی مقتضی ترک مبدل منه می برای شما قرار داده است، ابدال
 شوند. به ھمین خاطر این عبارت برای ترک اجتماع مبدل منه با ھم جمع نمی

 شود، مثل فرموده خداوند:  رود و استعمال می بکار می ھا  آن

َ�تَتَّخِذُونهَُ ﴿
َ
لٰمَِِ� بدََٗ�   ٓۥوَذرُِّ�َّتَهُ  ۥأ ۢۚ� بئِۡسَ للِ�َّ وِۡ�اَءَٓ مِن دُوِ� وهَُمۡ لَُ�مۡ عَدُوُّ

َ
 ﴾أ

 .]۵۰[الکھف: 
آیا او شیطان) و فرزندانش را با وجود اینکه ایشان دشمنان شمایند به جای من «

 .»گیرید؟! ستمکاران چه عوض بدی دارند! سرپرست و مددکار خود می
 و فرموده خداوند: 

لوُاْ وََ� تتَبََ ﴿ ِ  ۡ�َبيِثَ ٱدَّ يّبِِ ٱب  .]۲[النساء:  ﴾لطَّ
 .»و اموال ناپاک را با اموال پاک جابجا نکنید«

 و فرموده خداوند: 

لَ ﴿ ِينَ ٱَ�بَدَّ ِيٱظَلَمُواْ قَوًۡ� َ�ۡ�َ  �َّ  .]۵۹: ۀ[البقر ﴾�يِلَ لهَُمۡ  �َّ
آنان گفته سپس ستمگران از فرمان خدایشان سرپیچی کردند) و گفتاری را که به «

 .»بودیم تبدیل کردند و دگرگون گفتند
 و فرموده خداوند: 

لۡ ﴿ ءٖ مِّن سِدۡرٖ قلَيِلٖ ذوََ  جَنَّتَۡ�ِ  ِ�نََّتيَۡهِمۡ  َ�هُٰموََ�دَّ ثلٖۡ وََ�ۡ
َ
ُ�لٍ َ�ۡطٖ وَ�

ُ
 ﴾١٦اَ�ۡ أ

 .]۱۶[سبأ: 
و  ھای تلخ ارزش) با میوه ھای بی ) ایشان را به باغۀھای پربرکت و پرمیو و باغ«

                                           
)، کتاب الصلاة، حدیث شماره ۱/۶۷۵) و رواه ابوداود فی سننه، (۳/۱۰۳روه احمد فی مسنده، ( -١

، ۲۹۴/ ۱)، کتاب العیدین، و مستدرک حاکم ۳/۱۸۰-۱۷۹) و رواه النسائی فی سننه، (۱۱۳۴(
بوده و حدیث صحیح است، وذھبی نیز با او کتاب العیدین، و گفته: این حدیث بر شرط مسلم 

 موافقت کرده است. 
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 .»ھای شوره گز و اندکی درخت سدر، مبدل ساختیم درخت
من النار قد  كمقعد قال له: انظر إلىيف« شود: می و از جمله حدیث میت که وارد قبر

شود: به جایگاه خودت در  به او گفته می« .)١(»ةالجن اً منه معقداً في�االله به خ كأبدل
تر و بھتری در بھشت تبدیل و عوض کرده  جھنم نگاه کن خداوند آن را به جایگاه خوب

مقتضی  »اً منهما�م بهما خ�إن االله قد أبدل«فرماید:  که می ج . قول پیامبر»است
دو است، یعنی نباید ھم جشن جاھلیت و ھم جشن اسلام ھر  ھا  آن ترک جمع بین

تر  از آن دو روز بھتر و خوب »اً منهما�خ«فرماید:  انجام شوند، به خصوص آنجا که می
کند به اینکه دو روز عید قربان و رمضان جای عیدھای  ھستند، این جمله دلالت می

 باشند.  ھا  آن جاھلیت را بگیرند و عوض

عوضی را برای شما خداوند  »م�إن االله قد أبدل«گوید:  می ھا  آن و ھمچنان که به
جواب دادند: دو  ھا  آن در مورد آن دو روز پرسید و ھا  آن فرستاده است، ھنگامی که از

 ج کردیم، این جواب پیامبر بازی و شادی می ھا  آن روزی ھستند که در زمان جاھلیت در
م را نفی کرد و به جای آن دو روز، دو روز مبارک در دین اسلا ھا  آن دلیل بر آن است که

جایگزین کرده است، اگر قصد نھی نداشت ذکر این ابدال مناسب نبود، چون اصل دو روز 
 کردند.  را به خاطر آن دو روز زمان جاھلیت ترک نمی ھا  آن دانستند، و عید اسلامی را می

دو روزی داشتند که  ھا  آن« »همايلعبون فيومان يهم ـول«گوید:  که میس  و در قول انس

م بهما �إن االله قد أبدل«فرماید:  که میج  ، و قول پیامبر»کردند شادی می در آن بازی و
 ج از قول پیامبر س دلیل بر این است که انس »وم الفطريو  وم الأضحيياً منها: �خ

 . »تعویض آن دو روز است« »م بهما�أبدل« فرماید: فھمیده است که می
بین رفته بودند، در زمان  و ھمچنین آن دو روز زمان جاھلیت در عصر اسلام از

و خلفای راشدین اثری از آن باقی نمانده بود، اگر چنانچه مردم را از آن نھی  ج پیامبر
ماند،  دادند در بین مردم باقی می نکرده بود از چیزھایی که در این روزھا انجام می

ن شوند و از بی شود تغییر داده نمی چون عادات جز با چیزی که باعث تغییر آن می
ھا، و نفس بیشتر مردم به روزی  الخصوص طبیعت و سرشت زنان و بچه روند علی نمی

                                           
) و رواه ۱۳۷۴)، کتاب الجنائز، حدیث شماره (۳/۲۳۲رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، ( -١

 ). ۲۸۷۰مسلم فی صحیحه، کتاب الجنة، حدیث شماره (
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که عید گرفته شود و درآن کارھای باطل و بازی و شادی صورت گیرد تمایل و شوق 
دارد. به ھمین دلیل اکثر پادشاھان و رؤسا از تغییر عادات مردم در اعیاد و 

به شدت خواستار آن است، و جمھور  ھا  آن اند، چون نفس ھایشان عاجز مانده جشن
با قوت و حدّت آن  ج دھند، پس اگر پیامبر مردم با تمام ھمت و قوت به آن اھمیت می

ماندند، حتی اگر این باقی ماندن به صورت ضعیف و  کرد بر آن باقی می را منع نمی
قوی از ماند پس دانسته شد که این ممنوعیت  می ھا  درمیان آنرنگ ھم بود، باز  کم

آن را قویاً منع کند حرام است، و  ج ثابت است، و ھر چیزی که پیامبر ج جانب پیامبر
 چیزی دیگری مراد نیست. 

ای نیست که امثال این دو عید، اگر  این امری واضح بوده و جای ھیچ شک و شبھه
 ج بین آن و بین آنچه پیامبر -شد  اگر به آن اجازه داده می -گشتند مردم به آن برمی

شد. و آنچه که در اعیاد اھل  بود و مطلوب مردم واقع می نھی کرده است راه فراری می
تر و  شناسیم خیلی حرام را به رسمیت می ھا  آن کتاب ممنوع و حرام است در حالی که

بدتر است از آنچه در اعیاد جاھلیت ممنوع و حرام است. چون جاھلیت را ھیچ کسی 
دانند و  ھا را حرام می ھا و مسیحی مشابھت و تقلید از یھودی کنند، تمام ائمه تأیید نمی

این حرام و ممنوع  ھا  آن اند که در آینده بعضی از اند، و خبر داده مردم را از آن ترسانده
گردد، آن زمان بر  دھند بر خلاف دین جاھلیت، که آن در آخر زمان برمی را انجام می

ی بمیرند، آن وقت است که مصیبت بدتر گردد که تمام مؤمنین به صورت عموم می
ای حاضر و  دھنده شود و بر کسی پوشیده نخواھد بود، چون شری که فاعل و انجام می

 .)١(موجود داشته باشد برای مردم از شری که بالقوه شر است بیشتر جای ترس دارد
مردی نذر کرد  ج گوید: در زمان پیامبر کند و می ثابت بن ضحاک روایت می -۲

آمد و گفت: نذر  ج ری را در محلی به نام بوانه قربانی و ذبح کند، نزد پیامبرشت

ه وثن من أوثان ين فكاهل «فرمود:  ج ام شتری را در بوانه قربانی کنم، پیامبر کرده
 .»شد؟ اھلیت پرستش میھای زمان ج آیا در آن مکان بتی از بت«. »عبد؟ي يةالجاهل

فرمود: آیا در آن مکان عیدی از عیدھای جاھلیت برپا  ج گفتند: خیر، پیامبر

االله،  يةمعص ، فإنه لاوفاء لنذرٍ فيكأوف بنذر«گفت:  ج شد؟ گفت: خیر، پیامبر می

                                           
 ) مراجعه شود. ۴۳۵-۱/۴۳۲به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -١
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به نذر خود وفا کن، چون نذری که برای معصیت خدا صورت « .)١(»ابن آدم كمليما لايولاف

 . »باشد نمی گیرد و یا نذر کردن چیزی که انسان مالک آن نیست درست
 شود:  * آنچه از این حدیث فھم می

شخص نذرکننده، نذر کرده است شتر و یا به روایتی گوسفندی را در مکانی به نام 
ھای زمان جاھلیت  پرسد: آیا در این مکان بتی از بت از او می ج بوانه ذبح کند، پیامبر

شد؟  ھای جاھلیت در این مکان برپا می شد؟ آیا عید و جشنی از جشن پرستش می
جواب داد: خیر، فرمود: به نذر خود وفا کن و آن را انجام بده، سپس فرمود: نذری که 

بر این مطلب  ج پیامبربرای معصیت خدا باشد وفا به آن درست نیست، این جواب 
ھا از چند جھت معصیت  دلالت دارد که ذبح و قربانی در مکان عید و محل پرستش بُت

 باشند:  خداوند می

حرف  ۀ، بوسیل»به نذرت وفا کن« »كفأوف بنذر«فرماید:  که می ج قول پیامبر اول:
س شود، پ فاء حکم توصیف شده است و این دلیل بر این است که وصف سبب حکم می

سبب آن امر و کار که انجام شود این است که آن نذر از این دو صفت خالی باشد، در 
باشند، و اگر معصیت و گناه نبودند وفا به  واقع آن دو صفت مانع انجام وفا به نذر می

 آن درست بود. 

 لاوفاء لنذرٍ في«فرمود: به نذرت وفا کن، به دنبال آن فرمود:  ج بعد از آنکه پیامبر دوم:
، اگر شکل و صورت چیزی که از »در معصیت خداوند وفا به نذر صحیح نیست« »االله يةمعص

آن سؤال شده است در لفظ عام داخل نبود در آن کلام ھیچ ارتباطی وجود نداشت، و 
زمانی که از شکل و صورت آن سؤال کرد گفت: ج  اما پیامبر -آنچه که نذر شده است 

م که چیزی که موجب تحریم است وجود ندارد جواب به نذر خود وفا کن، یعنی مادا
این است که به نذر خود وفا کن، و از وجود آن دو صفت نھی کرد، و اصل وفا به  ج پیامبر

نذر معلوم و روشن است ولی ایشان آنچه را که وفا به آن درست نیست بیان کرد، و ھر گاه 
 ود. لفظ عام بر سببی وارد شد لازم است سبب داخل آن لفظ ش

                                           
) و رواه البیھقی ۳۳۱۳)، کتاب الأیمان و النذر، حدیث شماره (۳/۶۰۷وداود فی سننه، (رواه اب -١

روایت  ۱۳۴۱)، کتاب النذور، و طبرانی در المعجم الکبیر، حدیث شماره: ۱۰/۸۳فی سننه، (
باشد،  می گوید: اسناد این حدیث بر شرط بخاری و مسلم می نموده، و شیخ محمد بن عبدالوھاب

 مراجعه شود.  ۱۳۲دید، حدیث شماره: به النھج الس
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آن را برای  ج ھای عید جایز و درست بود پیامبر اگر چنانچه ذبح در مکان سوم:
دانست، ھمانطور که دف زدن را برای کسی که نذر کرده است با  نذرکننده صحیح می

شد،  ، بلکه حتی وفا به آن واجب ھم می)١(زدن دف نذرش را انجام دھد جایز شمرد
نھی  ھا  آن است، و زمانی که ذبح در مکان عید زمانی که ذبح در مکان نذر شده واجب

شود، آن ھم با انجام بعضی از اعمالی  شده است، پس چگونه با خود عید موافقت می
 گیرد؟  صورت می ھا  آن که به سبب عید

اند جلوگیری  از مکانی که در آن کفار مراسم عید را برگزار کرده ج زمانی که پیامبر
، با اینکه آن کفّار، مسلمان ھم شده باشند و آن عید را ترک کند تا حیوانی ذبح شود می

خواھد در آن مکان عید برگزار کند، بلکه فقط  کننده ھم نمی نموده باشند و سؤال
ھا به خاطر جلوگیری از  شود که این ممانعت کند، پس روشن می حیوانی را ذبح می

ذبح ممکن است باعث  واقع شدن در حرام است و به خاطر ترس از این است که این
احیا و زنده کردن آن عید در آن مکان شود، و جلوگیری از قرار دادن آن مکان برای 

بازاری بود که در آن  -والله اعلم  -باشد، در حالی که آن عید  برگزاری مراسم عید می
کردند، ھمچنان که انصار گفتند: دو روز  کردند و بازی و شادی می خرید و فروش می

کردیم. اعیاد زمان جاھلیت  بازی و شادی می ھا  آن که در زمان جاھلیت درھستند 
فرق انداخت میان مکانی که مکان  ج عبادت نبود، به ھمین خاطر پیامبر ھا  آن برای

بت بوده است و مکانی که، مکان عید و جشن بوده است، به ھمین خاطر به شدت از 
شکل و صورتی که باشد نھی فرموده انجام کاری و چیزی از اعیاد جاھلیت به ھر 

 است.
ھا که بعنوان دین و عبادت انجام  ھا و مسیحی انجام مراسم عیدھای یھودی

باشند، چون  تر می تر و گناه شود حرام شوند از عیدی که بعنوان لھو و لعب انجام می می
کند از دنبال  شود و او را ناراحت می تعبد به چیزی است که باعث خشم خدا می

تر ھستند، به ھمین خاطر شریک  تر و قبیح چیزھای حرام گناه ۀھوات رفتن به وسیلش
باشد، به ھمین دلیل جھاد با یھود و  تر می تر و گناه قرار دادن برای خدا از زنا بزرگ

گذار  باشد. زمانی که شارع و قانون تر می تر و افضل پرستان خوب نصاری از جھاد با بت

                                           
) و رواه ابن ۳۳۱۲)، کتاب الأیمان و النذور، حدیث شماره (۶۰۸-۳/۶۰۷رواه ابوداود فی سننه، ( -١

 ). ۱۱۹۳) مراجعه شود، حدیث (۲۸۹حبان فی صحیحه به موارد الظمآن، ص (
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را به خاطر ترس از آلوده شدن مسلمان به چیزی از کارھای پرستان  اعیاد بت ۀماد
آن کفاری که شیطان از پیاده شدن آرزوھای آنان در  -کفار قطع و ممنوع کرده است، 

ھای یھودیان و  به کثافت شدن آلوده از ترس -جزیرة العرب ناامید شده است 
س نباشد در حالی باشد و نھی از آن شدیدتر است، چگونه تر تر می مسیحیان خطرناک

 پیمایند و از را می ھا  آن خبر داده است که گروھی از این امت راه و روش ج که پیامبر
کنند، علاوه بر آنچه گذشت، این حدیث علاوه بر این مطلب دلالت دارد  تقلید می ھا  آن

شدند و روشن  که مردم در زمان جاھلیت عیدھایی داشتند و در آن روزھا جمع می
را محو و نابود کرد و ھیچ چیزی  ھا  آن ۀخداوند ھم ج الله بعوث شدن رسولاست با م

نبود مردم  ج باقی نماند، و ھمچنین روشن است که اگر نھی و منع پیامبر ھا  آن از
کردند، چون با توجه به طبیعت و سرشت انسان آنچه که در  ھرگز آن اعیاد را ترک نمی

ای باطل که شامل بازی و شادی و لذات باشد شد به خصوص عیدھ این اعیاد انجام می
ھم به آن الفت گرفته بود و  ھا  آن است و ھمچنین عادت ھا  آن نفس انسان خواستار

عادت طبیعت و سرشت دوم است، و زمانی که چیزی که مقتضی قوی برای برپا کردن 
نبود ھرگز این عیدھا نابود و  ج آن باشد اگر یک مانع قوی و محکم از طرف پیامبر

 شدند.  محو نمی
امت خود را خیلی قوی  ج باید به طور یقین بدانیم که امام المتقین حضرت محمد

و محکم از برگزاری و شرکت در اعیاد کفار منع کرده است. و به ھر طریق ممکن برای 
اھل کتاب  نابودی و محو آن تلاش کرده است، و در حق امت خود ھیچ چیزی از اعیاد

را باقی نگذاشته و آن را ثابت نکرده است. به ھمین صورت به نسبت سایر اعمال و 
را باقی نگذاشت، بلکه در بسیاری از مباحات و صفات  ھا  آن کفرھا و معاصی آنان

مبالغه نمود. تا انجام این کارھا  ھا  آن در نھی و منع ھا  آن طاعات به منظور مخالفت با
سایر کارھای دیگر آنان نگردد، و تا این مخالفت مانع سایر کارھای  باعث موافقت در

دیگر گردد، چون ھر گاه مخالفت بین شما و اھل جھنم زیادتر و بیشتر باشد از اعمال 
 . )١(تر خواھی شد دھند دورتر و محفوظ و کارھایی که اھل جھنم انجام می

نزد من آمد در حالی  س گوید: ابوبکر کند و می روایت می لعایشه صدیقه  -۳
گفتند  خواندند و چیزھایی می آواز میھای انصار نزد من بودند و  که دو جاریه از جاریه

                                           
 ) مراجعه شود. ۴۴۵-۱/۴۳۶به کتاب اقتضاء الصراط المسقتیم، ( -١



 ٤١٥  فصل دهم: مشابهت مسلمانان با کفار در اعیادشان

 

گفتند، گفت: آن دو جاریه آوازخوان نبودند،  بودند می )١(که انصار روزی که در بعاث
 شود؟ و آن روز خوانده می ج الله ھای شیطان در منزل رسول گفت: آیا ترانهس  ابوبکر

ای « .)٢(»دنايداً، وهذا عي قومٍ عكلر إن ل�ا أبابي«فرمود:  ج روز عید بود، پیامبر

 . »ابوبکر ھر قوم و ملتی عید و جشنی دارد، و این عید و جشن ما است
ً�َ و إن عي قوم عكلر! إن ل�ا أبابي«فرماید:  و در روایتی می و در  )٣(»ومدنا هذا الييدا

ای ابوبکر! ھر قوم « .)٤(»الأيام أيام م� كوتل، ديام عيفإنها أر، �ب ا أبييدعهما «روایتی: 

 . »و ملتی عید و جشنی دارند و عید ما این روز است
نشو، که آن روز، از روزھای عید  ھا  آن در روایتی دیگر آمده است: ای ابوبکر مانع

 قربان بود. 
 شود:  * آنچه از این حدیث فھم می

این قول واجب  »دنايداً و هذا عي قوم عكلإن ل«فرماید:  که می ج قول پیامبر اول:
کند که ھر قوم و ملتی باید عیدی مخصوص خود داشته باشند، ھمانطور که  می

 خداوند سبحان فرمود: 

هَاهُ  وجِۡهَةٌ  وَلُِ�ّٖ ﴿  .]۱۴۸: ۀ[البقر ﴾وَ مُوَّ�ِ
 .»کند میھر ملتی را جھتی است که به ھنگام نماز) به آنجا رو «

 فرماید:  و خداوند می

 .]۴۸: ۀ[المائد ﴾اوَمِنۡهَاجٗ  ةٗ ِ�عَۡ  مِنُ�مۡ  جَعَلۡنَا لُِ�ّٖ ﴿
 .»ایم ای قرار داده برای ھر ملتی از شما راھی و برنامه«

                                           
ای بزرگ  مکانی در اطراف مدینه است، دو شب از آن دور است، در زمان جاھلیت واقعه بعاث -١

میان اوس و خزرج در آن روی داده است. مردم زیادی از بزرگان این دو قبیله در آن کشته 
و البدایة  ۳۷۷۷شدند. به صحیح بخاری با فتح الباری، کتاب مناقب الأنصار، حدیث شماره: 

 مراجعه شود. ۴۵۱/ ۱و معجم البلدان  ۱۶۲/ ۳والنھایة 
)، کتاب العیدین، حدیث شماره ۲/۴۴۵رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -٢

 ). ۸۹۲) و رواه مسلم فی صحیحه، کتاب الصلاة العیدین، حدیث شماره (۹۵۲(
کتاب مناقب الأنصار، حدیث شماره  )،۷/۲۶۴رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری ( -٣

)۳۹۳۱ .( 
)، کتاب العیدین، حدیث شماره ۲/۴۷۴رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -٤

 ). ۸۹۲) و مسلم، حدیث شماره (۹۸۷(
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ای مختص به خود  کند که ھر قوم و ملتی باید راه و برنامه این نصوص ایجاب می
ھا عیدی  ھا و مسیحی یھودی  است، ھر گاهداشته باشد. چون لام برای اختصاص 

اختصاص دارد پس ما نباید در آن شرکت کنیم ھمچنان  ھا  آن داشته باشند، این عید به
کنیم، به ھمین صورت اجازه  ھای آنان شرکت نمی که در قبله و قانون و برنامه

 دھیم در عیدھای ما ھم شرکت کنند.  نمی

باشد یعنی غیر  مقتضی حصر می »دنايو هذا ع«فرماید:  که میج  قول پیامبر دوم:

الف و لام و اضافه  ۀمعرفه بوسیل »ومدنا هذا الييو�ن ع«نداریم، و ھمین طور   آن عیدی
کند که جنس عید ما منحصر در آن جنس  باشد، پس ایجاب می مقتضی استغراق می

 �بكمها الت�تحر«فرماید:  چنین است که میج  باشد، ھمانطور که در این قول پیامبر
  .)١(»ميلها التسليوتحل

شوند، و با سلام  با الله اکبر نماز شروع و کارھای عادی غیر از امور نماز حرام می
 گردند.  دادن حلال می
حصر در عین آن عید یا عین آن روز نیست، بلکه اشاره به جنس  ج ھدف پیامبر

العیدین  صلاةگویند: باب صلاة العید در حالی که  مشروع است، ھمانطور که فقھا می
 ، روز عید درست نیست. ۀشود: روز شود، ھمانطور که گفته می شامل آن می

س این روز، یعنی جن »ومو�ن هذا الي«: ج به ھمان صورت است که قول پیامبر

این  »ينمسلمـال ةهذه صلا«گوید:  کند می ھمانطور کسی که نمازی را مشاھده می
روند و تکبیر و نماز و  جنس و نوع، نماز مسلمانان است، و به کسانی که به صحرا می

این عید » �مسلمـد اليهذه ع«گوید:  دھند می سایر چیزھای دیگر را انجام می
 مسلمانان است و امثال این چیزھا. 

وم النحر، �، وةوم عرفي«رود:  فرماید از ھمین باب به شمار می که می ج قول پیامبر

                                           
)، کتاب الصلاة، حدیث شماره: ۱/۴۱۱) و رواه ابوداود فی سنن، (۱/۱۲۳رواه احمد فی مسنده، ( -١

، ۲۷۵، ابواب الطھارة، و سنن ابن ماجه، حدیث شماره: ۳ترمذی، حدیث شماره:  )، و سنن۶۱۸(
کتاب الطھارة، اسناد این حدیث بر شرط مسلم است اما  ۱۳۲/ ۱ابواب الطھارة، و مستدرک حاکم، 

 و ذھبی نیز با او موافق است. اند. شیخین آن را روایت نکرده
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روز عرفه، روز عید قربان، و أیام « .)١(»ل و شربٍ �ام أيأ دنا أهل الإسلام، و�يع ام م�يوأ

باشد، این روزھا، روزھای خوردن و  التشریق سه روز بعد از عید قربان) عید ما مسلمانان می

ھا  دلیل جدایی ما مسلمانان و با غیر مسلمان ج پیامبر ۀ. این فرمود»نوشیدن ھستند
چون ھر دو عید باشد،  باشد، و اختصاص عید به این پنج روز می در عید و جشن می
شوند، و زمانش طولانی است، به ھمین خاطر  جمع می ھا  آن مکانی و زمانی در

ھای عبادت در آن  شود، ھر گاه صفات و ویژگی عیدالکبیر یعنی عید بزرگ نامیده می
شود، یا چون روزھایی را حساب  کامل شد، حکم در آن به خاطر کامل شدن حصر می

 کرده است و برای ما جز این پنج روز عیدی وجود ندارد. 
 ھا بوسیله دف و ھمچنین آواز و ترانه خواندن زی و شادی جاریهبرای با سوم:

اجازه داده شده است، به این دلیل که برای ھر قوم و ملتی عیدی وجود دارد و  ھا  آن
دھد که رخصت وقتی است که عید مسلمانان  می عید ما این روز است، این امر نشان

باشد،  در اعیاد کفار جایز نمیباشد، و شامل عید کفار نخواھد شد، و بازی و شادی 
ھمانطور که در اعیاد مسلمانان جایز و درست است، چون اگر چنانچه این بازی و 

 ج شود در اعیاد کفار ھم درست بود پیامبر ھایی که در عید ما مسلمانان انجام می شادی
 ۀچون تعقیب حکم به وصف بوسیل »دنايداً، و�ن هذا عي قوم عكلفإن ل«گفت:  نمی

فاء دلیل بر این است که علت است، سپس سبب رخصت این است که ھر ملتی  حرف
عیدی مختص به خود دارد، و این عید ما است، و این علت مختص به مسلمانان است، 
پس برای ما درست نیست در ھر عیدی که برای مردم وجود دارد بازی و شادی کنیم 

عیدھا ھم انجام دھیم، و این  و آنچه در ھر عیدی که برای مردم وجود دارد در آن
در بازی و شادی و سایر موارد دیگر درست  ھا  آن دلالت دارد بر این که تشبه و تقلید از

 . )٢(نیست و از آن نھی شده است

                                           
)، کتاب الصیام، حدیث ۲/۸۰۰فی صحیحه، ( ) و رواه مسلم۴/۱۵۲رواه احمد فی مسنده، ( -١

، و سنن ۲۴۱۹) از نبیشه ھذلی، و سنن ابوداود، کتاب الصوم، حدیث شماره:۱۱۴۱شماره (
و سنن نسائی،  ، و گفته: حدیث حسن صحیح است،۷۷۰ترمذی، ابواب الصوم، حدیث شماره:

، و گفته: حدیث بر ۴۳۴/ ۱کتاب مناسک الحج، باب النھی عن صوم یوم عرفه، و مستدرک حاکم 
 اند.  شرط مسلم است اما او را روایت نکرده

 ) مراجعه شود. ۴۴۹-۱/۴۴۵به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -٢
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ھا ھمیشه و در ھمه حال در آن یھودی و مسیحی وجود داشته  سرزمین عرب -۴
را مجبور به کوچ کرد، در زمان خلافت خود آنان س  است، تا اینکه عمر فاروق

در مدینه زیاد بودند، و تا زمانی که نقض عھد  ج الله ھا در زمان حیات رسول یھودی
 ج یھودی در مدینه وجود داشتند، پیامبر ای مدارا کردند، چند طایفه ھا  آن کردند با

 ھا شان نزد یک یھودی رھن گذاشته شده بود. در یمن یھودی فوت کردند زره جنگی
 بودند.  )٢(ھا در بحرین و غیر آن و فارس )١(ھا در نجران سیحیزیاد، م

کردند، و معلوم  را برگزار می ھا  آن معلوم است که این اقوام عیدھایی داشتند که
ھای قشنگ و انواع زینت، بازی  است که در این اعیاد: خوردن، نوشیدن، پوشیدن لباس

ھا جای داشتند و  نفس انساندر  ھا  آن ۀگرفت، که ھم و شادی و غیره صورت می
طبیعتاً نفس خواستار آن است، به شرطی که مانعی وجود نداشته باشد به خصوص 

 ھا و زنان و بیشتر مردم بیکار.  برای بچه
گاھی داشته باشد، به طور یقین می ج پیامبر ۀھر کس از سیر داند که مسلمان در  آ

، و اعیاد کفار ھیچ تغییری در کردند ھیچ کاری از کارھای غیر مسلمانان شرکت نمی
و سایر مسلمانان مثل سایر روزھای  ج داد، بلکه آن روز برای پیامبر عادات آنان نمی

دادند، مگر اینکه  دیگر بود و ھیچ فرقی نداشت، آن روز را به ھیچ چیزی اختصاص نمی
 دادند. یگرفتند و یا چیزی شبیه آن انجام م آن را روزه می ھا  آن به منظور مخالفت با

 ج کرد؛ ھمان دینی که از پیامبر اگر مسلمانان دینشان مانع آن نبود و از آن نھی نمی
دادند و در عید کفار شرکت  این کارھا را انجام می ھا  آن اند، حتماً بعضی از گرفته

ھستند، اگر مانع شرعی وجود  ھا  آن کردند، چون ھوا و ھوس و نفس خواستار می
 ش موجود بود. در زمان خلفای راشدیناست  ھا  آن مقتضی انجامنداشت چیزی که 

بود، پس شکی نیست مسلمانان  ج ھم عادت و روش مسلمانان بر منوال زمان پیامبر

                                           
بن قطحان است،  نجران در نقطه مقابل یمن در اطراف مکه قرار دارد، منسوب به نجران بن یعرب -١

اشتند، و پیامبر آنان را به مباھله ھای زیادی وجود د در آن جا کعبه و اسقف جبر در زمان پیام
و تا اکنون آثار ایشان باقی است، فعلا نجران اند  فرا خوانده بودند، اصحاب اخدود در آن جا بوده

باشد و حدود نه صد کیلومتر از ریاض فاصله دارد، و در راه وادی  تابع کشور عربستان سعودی می
 عه شود. مراج ۲۶۶/ ۵باشد. به معجم البلدان  الدواسر می

 مراجعه شود. ۳۴۶/ ۱کشور بحرین ساحل دریا است بین بصره و عمان قرار دارد. به معجم البلدان  -٢
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ھای غیر مسلمانان  اند که باید در اعیاد و جشن اند و دریافته خود یاد گرفته ج از پیامبر
 . )١(شرکت نکنند

�ن «فرماید:  شنیده است که می ج که از پیامبرکند  روایت میس  ابوھریره -۵
نا من بعدهم، ثم یتاب من قبلنا، وأوتكأنهم أوتوا ال دي، بةاميوم القيالآخرون السابقون 

هود ه تبع: الييه فهدانا االله له، فالناس لنا فيهم، فاختلفوا فيفرض االله عل يومهم الذيهذا 
  .)٢(»بعد غداً  يغداً، والنصار

ومهم يناه من بعدهم فهذا یتاب من قلبنا، وأوتكد أنهم أوتوا اليب«در روایتی دیگر: 
ما مسلمانان آخرین امت ھستیم و در آخر زمان قرار « .)٣(»ه، فهدانا االله لهياختلفوا ف يالذ

کتاب  ھا  آن شویم، اما قبل از ما به ھای قبلی وارد بھشت می داریم، اما روز قیامت قبل از امت
داده شده و به ما بعد از آنھا، این روز جمعه، روزی بود که خداوند ما را برای آن ھدایت داد، 

ھا روز واجب خود  کنند، یھودی بعد از آنکه بر آن اختلاف کردند مردمان دیگر از ما پیروی می

 . »اند ھا پس فردا یعنی یکشنبه) قرار داده را فردا یعنی شنبه) و مسیحی

ن كامن  ةأضل االله عن الجمع«: ج االله  قالا: قال رسول ب و حذيفههريره  عن ابیو

وم وم الأحد فجاء االله بنا، فهدانا االله ليي ين للنصار�وم السبت، ويهود ين للكاقبلنا، ف
خرون من ، �ن الآةاميوم القيهم تبع لنا  كذل�والسبت والأحد، و ة، فجعل الجمعةالجمع

قبل  -نهم یب مقتضيـال« رواية وفي »همـل مقتضيـ، الةاميوم القيا، و الأولون يأهل الدن

فرمود: خداوند کسانی را که  ج گویند: پیامبر می بابوھریره و حذیفه « .)٤(»الخلائق
ھا روز  ھا روز شنبه و مسیحی قبل از ما بودند از روز جمعه گمراه و منحرف کرد، یھودی

ما را آورد، ما را برای روز جمعه و برکت  ھا  آن یکشنبه را برای خود قرار دادند، خداوند بعد از
ھا و  یھودی ھا  آن آن ھدایت داد، جمعه، شنبه و یکشنبه را قرار داد، و به ھمین دلیل

آیند، ما  ھا) در روز قیامت برای حساب و کتاب و غیره بعد از ما و به دنبال ما می مسیحی
                                           

 ) مراجعه شود. ۴۵۰-۱/۴۴۹به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -١
)، کتاب الجمعه، حدیث شماره ۲/۳۵۴رواه البخاری فی صحیحه المطبوع مع فتح الباری، ( -٢

 ). ۸۵۵) و مسلم فی صحیحه، کتاب الجمعه، حدیث شماره (۸۷۶(
 ). ۸۵۵)، کتاب الجمعه، حدیث شماره (۲/۵۸۵رواه مسلم فی صحیحه، ( -٣
، ۸۷/ ۳رواه النسائی فی سننه  ) و۸۵۶)، کتاب الجمعه، حدیث (۲/۵۸۶رواه مسلم فی صحیحه، ( -٤

 کتاب الجمعة، باب ایجاب الجمعة.
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ین کسان برای قضاوت و حساب و کتاب مسلمانان آخرین اھل دنیا ھستیم، و روز قیامت اول

 . »باشیم می
نامد و از اینکه این روز را به روزه گرفتن  در چند جا روز جمعه را عید می ج پیامبر

 اختصاص دھیم نھی کرده است، چون معنی عید در آن وجود دارد. 
 شود:  * آنچه از این حدیث فھم می

مچنان که روز شنبه برای فرموده که روز جمعه مخصوص ما است، ھ ج پیامبر
باشد، لام در آن جمله برای اختصاص است، و  ھا می ھا و روز یکشنبه برای مسیحی یھودی

أبواب: هذا  ةهذه ثلاث«باشد، ھر گاه گفته شود:  بندی می این کلام مقتضی اقتسام و تقسیم

این ھم برای  ، این سه باب است: این برای من، این برای زید و»د و هذا لعمروي، وهذا لزلي
به چیزی که برای او قرار داده شده  ھا  آن کند ھر یک از بندی ایجاب می عمرو، این تقسیم

شود، پس ھر  شود، و ھیچ کسی در آن شریک او نمی است اختصاص دارد و خاص او می
 ج روز شنبه یا یکشنبه شرکت کنیم با این حدیث پیامبر ھا  آن زمان ما مسلمانان در عید

ایم، این برای عید ھفتگی است، برای عید سالگردی ھم به ھمین صورت  نمودهمخالفت 
است و ھیچ فرقی ندارد، این به نسبت عیدی است که با حساب و کتاب عربی صورت 

گیرد پس اگر اعیاد کفار أعجمی که جز با حساب و کتاب رومی یا قبطی یا فارسی و  می
 .)١(دوری کنیم؟ ھا  آن د؟ و باید چقدر ازگیرد باید چگونه باش عبری و غیره صورت نمی

 سوم: دلایلی از اجماع 
ھا ھمیشه در شھرھا و  ھا، و مجوسی ھا، مسیحی ھمچنانکه بیان کردیم، یھودی -۱

ھای خود را برگزار  اند و اعیاد و جشن ھای مسلمانان سرانه و جزیه داده سرزمین
ھا وجود داشت،  در بعضی از نفساند، و چیزی که باعث برگزاری آن عیدھا باشد  کرده

اما در زمان مسلمانان سابقین ھیچ کسی وجود نداشت در ھیچ مورد و چیزی از این 
شرکت کند و یا حضور داشته باشد. اگر واقعاً مانعی به صورت نھی و  ھا  آن عیدھا با

کردند و این شرکت و حضور  حتماً شرکت می ھا  آن کراھت در نفس آنان جای نداشت
اند دین اسلام مانع از  شد، و تنھا مانع و بازدارنده دین بود پس دانسته رده ھم میگست

 باشد و این امری مطلوب و پسندیده است.  می ھا  آن موافقت با این کار

                                           
 ) مراجعه شود. ۴۵۱-۱/۴۵۰به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -١
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برای اھل کتاب بیان شد که تمام صحابه و سایر س  در بیان شرایط عمر فاروق -۲
بر آن اتفاق نظر داشتند که اھل ذمه ـ اھل کتاب ـ نباید در  ھا  آن فقھای بعد از

ھای خود را آشکارا و ظاھری انجام دھند، که آن عیدھا را  دارالإسلام اعیاد و جشن
 نامیدند.  می )٢(و باعوث )١(شعانین

زمانی که تمام مسلمانان اتفاق نظر دارند که آشکار کردن این عیدھا ممنوع است و 
چگونه برای مسلمان صحیح و درست است آن را انجام دھد؟ آیا اگر باشد،  جایز نمی

تر و  یک مسلمان آن را آشکارا انجام دھد و در آن شرکت کند از فعل کفار قبیح
کنیم  را به این خاطر از اظھار آن عید منع می ھا  آن تر نیست؟! و ما مسلمانان خطرناک

ن فسادھا ھم یا معصیت و گناه بند و باری وجود دارد، ای چون در آن فساد و بی
باشند، حالا با ھر فرضی، انسان مسلمان نباید  معصیت می ۀھستند، و یا شعار و مقدم

معصیت و یا چیزی که مقدمه و شعار معصیت است انجام دھد چون از آن منع شده 
است، و این اندازه از شر و بدی برای انجام و شرکت در این عیدھا کافی است که کفار 

گیرند، در حالی که  کنند و قوت قلب می جرئت پیدا می ھا  آن ی اظھار و آشکار کردنبرا
 .)٣(باشد!!! شامل شر و بدی و فسادھای بسیار زیادی می

 چھارم: دلایلی از آثار 
ھا را یاد نگیرید، و روز عید مشرکین  فرماید: زبان عجم که میس  گفته عمر فاروق

 .)٤(شود نازل می ھا  آن م و غضب خدا بربه کلیساھای آنان نروید، چون خش

                                           
کنند چنین  آورند، و گمان می ھای دیگری را می است، برگ زیتون و برگ ھا  اولین یکشنبه روزه آن -١

بوجود آمده است، بر قاطری سوار  المقدس شد زمانی که وارد بیت ÷چیزی برای حضرت عیسی 
ھا گروھی  کرد که مردم علیه او شوریدند و غوغا کردند، و یھودی بود امر به معروف و نھی از منکر می
برای مسیح سجده بردند عید  ھا  زدند، آن عصا برگ درآورد و آن را دستور داده بودند با عصا او را می

 ) مراجعه شود. ۱/۴۷۸لصراط المستقیم، (شعانین مشابھه این کار است. به اقتضاء ا
، ھمچنان که آوردند آیی به وجود می شدند و گردھم ھا در آن خارج می روزی بود که مسیحی -٢

آمدند. به اقتضاء الصراط  شدند، از ھر سو و طرفی می مسلمانان در عید فطر و قربان خارج می
 شود. مراجعه  ۷۲۱/ ۲) و احکام اھل الذمه ۱/۳۲۱المستقیم، (

 ) مراجعه شود. ۱/۴۵۴به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -٣
)، کتاب الجزیه، باب کراھیة الدخول علی اھل الذمة فی ۹/۲۳۴رواه البیھقی فی سننه، ( -٤

)، و شیخ الإسلام ابن تیمیه در ۱۶۰۹)، رقم (۱/۴۱۱کنائسھم، رواه عبدالرزاق فی مصنفه، (
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 . )١(: از دشمنان خدا در عیدھا و جشنشان دوری کنید قول عمر فاروق
ھا  فرماید: ھر کس در شھر و یا سرزمین عجم میکه  بقول عبدالله بن عمر 

را انجام دھد، و در مراسم و  ھا  آن سکونت گزیند و منزل و خانه درست کند، نوروز
تقلید نماید و تا زمان مرگ به ھمین صورت  ھا  آن شادی آنان شرکت کند و ازھای  تجمع

 . )٢(شود محشور می ھا  آن باشد در روز قیامت با
آورده س  ای به مناسبت نوروز برای علی مرتضی گوید: ھدیه محمدبن سیرین می

را  شد، گفت: این چیست؟ گفتند: ای امیرالمؤمنین این روز نوروز است، گفت ھر روز
 . )٣(گوید دوست نداشت بگوید نوروز فیروز کنید، اسامه می

بیھقی گفته است: در این روایت به صراحت وارد شده اختصاص روزی را که 
 .)٤(شریعت مخصوص نگردانیده مکروه است

 از یاد گرفتن زبانس  یابیم که عمر فاورق براساس آنچه از آثار ذکر شده گذشت، درمی
شدن به کلیساھای آنان در روز عید نھی کرده است، پس انجام بعضی و مجرد وارد  ھا  آن

 انجام شود؟  ھا  آن از افعال و کردار آنان باید چگونه باشد؟! و یا اگر قسمتی از عبادت
از داخل شدن و شرکت کردن در عید آنان  ھا  آن آیا انجام بعضی از اعمال عید

 تر نیست؟  تر و خطرناک بزرگ
دھند خشم و غضب خدا بر آنان  عید به خاطر اعمالی که انجام میزمانی که روز 

کند و یا  شرکت می ھا  آن شود، پس کسی که در عمل و یا بعضی از کارھا با نازل می
گوید: از دشمنان  شود؟ سپس می یابد آیا این عقوبت و عذاب بر او وارد نمی حضور می

و نھی از شرکت در  ھا  آن از دیدار باخدا در روز عیدشان دوری کنید، آیا این سخن نھی 
 دھد چگونه است؟  را انجام می ھا  آن نیست؟ پس حال آن کسی که اعمال ھا  آن اجتماع

                                                                                                       
 گفته: این اثر را بیھقی با اسناد صحیح روایت نموده است.  ۴۵۵/ ۱اقتضاء صراط المستقیم 

) به اسناد از بخاری، کتاب جزیه، باب کراھیة الدخول علی اھل ۹/۲۳۴بیھقی فی سننه، (رواه ال -١
 الذمه فی کنائسھم. 

)، کتاب الجزیة، باب کراھیة الدخول علی اھل الذمة فی ۹/۲۳۴رواه البیھقی فی سننه، ( -٢
ر را بیھقی با گفته: این اث ۴۵۷/ ۱کنائسھم، و شیخ الإسلام ابن تیمیه در اقتضاء صراط المستقیم 

 اسناد صحیح روایت نموده است. 
 ) مراجعه شود. ۴۶۰-۱/۴۵۵به السنن الکبری، تألیف بیھقی، ( -٣
 کتاب الجزیه مراجعه شود. ۲۳۵/ ۹به السنن کبری  -٤
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کند که ھر کس در سرزمین آنان خانه  به صراحت بیان میس  بن عمر  و اما عبدالله
د و تا نمای تقلید ھا  آن درست کند و مراسم عید نوروز و جشن آنان را انجام دھد و از

شود، از این مطالب  حشر می ھا  آن زمان مرگ این کار را ادامه دھد و توبه نکند با
با مشارکت در مجموع این کارھا آن فرد س  شود که بر اساس نظر ابن عمر  فھمیده می

نماید، چون اگر برای استحقاق عقوبت مؤثر  شود، و یا او را دچار معصیت می کافر می
جزئی از مقتضی قرار داده شود، چون چیزی که مباح باشد باعث  نبود درست نبود

شود، و ذم بعضی مشروط به ذم بعضی دیگر نیست، چون أبعاضی که ذکر  عقوبت نمی
گفته  -والله اعلم  -باشد، و به این خاطر  شده است مقتضی ذم به صورت منفرد می

گزیند، چون آنان در  خانه درست کند و سکونت ھا  آن است ھر کس در شھر و سرزمین
ھا از اظھار عیدھایشان در دارالإسلام ممنوع شده  زمان عبدالله بن عمر و سایر صحابه

کرد و خود  آن را نداشتند، و ھیچ یک از مسلمانان از عید آنان تقلید نمی ۀبودند و اجاز
فت؛ گر داد، و تنھا این بود که در سرزمین مسلمانان صورت می شباھت نمی ھا  آن را به

 چون در سرزمین مسلمانان قرار داشتند. 
موافقت در نام عیدی که مخصوص آنان بود را مکروه س  و اما علی مرتضی

 ؟)١(داند ن را چگونه میدانست، حال موافقت در عمل با آنا می
 ھا و پندھا) که به چند صورت است، از جمله:  دلایلی از اعتبار عبرت

 * وجه اول
باشد، و خداوند سبحان در  ھا جزو شریعت و از مناھج و مناسک می اعیاد و جشن

 فرماید:  مورد آن می

ةٖ ﴿ مَّ
ُ
ِ أ

 .]۶۷[الحج:  ﴾ناَسِكُوهُ  هُمۡ  مَنسَ�ً  جَعَلۡنَا لُِّ�ّ
ای ویژه، جھت معاملات و عبادات با توجه به شرایط زمان و  برای ھر ملتی برنامه«

 .»اند اند و بدان عمل کرده برابر آن رفتهایم، که  مکان) قرار داده
در  ھا  آن در عید و مشارکت ھا  آن مانند قبله، نماز و روزه، ھیچ فرقی میان مشارکت

ھای دیگر نیست، موافقت در تمام عید، موافقت با کفر است، و  سایر مناھج و عبادت
باشد، بلکه  میھای کفر  ھای آن، موافقت در بعضی از شعبه موافقت در بعضی از فرع

آن از یکدیگر  ۀھا بوسیل ی ھستند که شرایع و ادیانھا عیدھا از خصوصی ترین ویژگی

                                           
 ) مراجعه شود. ۴۶۰-۱/۴۵۵به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -١
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باشند، پس موافقت با آن مواقت  شوند، و آشکارترین و ظاھرترین شعایر را دارا می جدا می
باشد، و شکی نیست در مجموع با وجود شرایط موافقت با آن  ترین شرایع کفر می با مھم
آن کمترین حالتش این است که معصیت  ۀکنند شود. و اما شروع ه کفر منتھی میگاھی ب

 كلإن ل« فرماید: اشاره کرده است، آنجا که میج  باشد. و به این اختصاص پیامبر و گناه می
  .»برای ھر ملتی عیدی وجود دارد و این عید ما است« »دنايداً و�ن هذا عيقوم ع

در پوشیدن زنار لباسی است که مجوسی یا  مشارکت در عید کفار از مشارکت
تر و  ھای آنان است قبیح و امثال آن که از نشانه )١(بندند) مسیحی به کمر خود می

رود، و  است و از دین به شمار نمیی وضعاین علامت و نشانه  تر است، چون  خطرناک
دین به  ھدف از آن تنھا جدایی میان کافر و مسلمان است، اما عید و توابع آن جزو

روند پس موافقت با آن، موافقت با چیزی است که سبب خشم و عقاب و  شمار می
 باشد.  عذاب خدا می

باشد، پس  ھای آنان می عید کفار شریعتی از شرایع کفار است، و یا عبادتی از عبادت
 . )٢(کفر حرام و ممنوع است  موافقت در آن مانند سایر شعایر و عبادات

 * وجه دوم 
باشد، چون یا  دھند معصیت خداوند می در عید و جشنشان انجام می ھا  آن آنچه

المقدس با  بیتسوی  به باشد، مثل نماز خواندن مسلمان بدعت است، یا منسوخ می
ای است ولی نسخ شده است. این زمانی است که آنچه انجام  وجود آنکه عمل شایسته

شود، و اما مسایلی که به  دینداری میآن عبادت و  ۀشود از چیزھایی باشد که بوسیل می
تابع آن عید دینی   ھا  این ۀگیرند مانند طعام، لباس، بازی و شادی ھم می تعلق ھا عادت

شود که  این می ۀھستند، ھمانطور که در دین اسلام ھم تابع ھستند. پس به منزل
و دشت  بعضی از مسلمانان عیدی را ایجاد کرده باشند و برای برگزاری آن به صحرا

شود  بروند و در آن عبادات و عاداتی از جنس آنچه که در عید فطر و قربان انجام می
کنند و مراسم حج انجام   انجام شود، و یا اینکه چیزی گذاشته شود و به دور آن طواف

 کند طعام و غیره درست شود.  داده شود، و برای کسی که این کار را می
دھد، آن روز عادت خود را تغییر داده است،  اگر مسلمان چنین کاری را انجام

                                           
 (زنر) مراجعه شود.ی  ماده ۳۳۰/ ۴به لسان العرب  -١
 ) مراجعه شود. ۴۷۲-۱/۴۷۱به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -٢
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درست  ۀھمانطور که اھل بدعت در امور عادی یا در بعضی از آن عادت خود را بوسیل
دھند، بدون اینکه  کردن طعام، زینت دادن لباس، خرج و مخارج زیاد و غیره تغییر می
ترین  رین و زشتت به این عادت نوبنیاد قصد عبادت داشته باشند، آیا این کار از قبیح

ھایی که مغضوب علیھم و ضالین  منکرات نیست؟ به ھمین صورت موافقت با این انسان
 باشد.  تر و شدیدتر می ھستند خطرناک

اھل کتاب یھود و نصاری) بر دین مبتدع و منسوخ خود استوار و به آن اقرار 
تدع و منسوخ دارند، و انسان مسلمان به چیزی که مب کنند و آن را سرّی نگه می می

باشد نه به صورت سرّی و نه به صورت آشکار اقرار نخواھد کرد و آن را به رسمیت 
شناسد، و اما مشابھت و تقلید از کفار مثل مشابھت و تقلید از اھل بدعت و حتی  نمی

 . )١(باشد تر و بدتر می خطرناک
 * وجه سوم 

شود به انجام کارھای زیاد اگر انجام کارھای اندکی از آن عیدھا و غیره درست تلقی 
شوند و اصل  شود، سپس ھر زمان چیزی شایع شود مردم عوام وارد آن می منجر می

شود، و به  به عادت و حتی عید تبدیل می ھا  آن کنند بطوری که برای آن را فراموش می
کند به طوری که نزدیک  کند حتی بر آن برتری پیدا می عید خداوند شباھت پیدا می

حیات کفر منتھی شود، ھمچنان که شیطان برای بسیاری از  گ اسلام ورماست به 
زیبا جلوه داده است مثل آنچه که در را کنند کارھایی  کسانی که ادعای اسلام می

ھا و پوشاندن لباس  ھا و خرج شود، مثل ھدایا و شادی ھا انجام می مسیحی ۀاواخر روز
شھرھایی به  ده است، حتی کشورھا وبه فرزندان و غیره که مانند عید مسلمانان ش

گاھی و ایمان کشورھا و شھرھای مسیحی  ھا چسبیده و ھمسایه ھستند که علم و آ
کم و اندک است این عید کفار بر عید خودشان غلبه دارد و از عید خدا و رسول  ھا  آن

 تر است.  برایشان شیرین ھا  آن بیشتر در قلب شان جای دارد، و از ج خدا
انجامد، و یا به ھر  شود، و یا غالباً به معصیت می تقلید به کفر منتھی می مشابھت و
منتھی و منجر   ھا  این شود، که در آن ھیچ مصلحتی نیست، و ھر چه به دو منتھی می

دوم ھیچ شکی  ۀشود حرام است، پس مشابھت و تقلید حرام ھستند، و در مقدم
ت بر این مطلب دلالت دارد که ھر نیست، پیگیری و بررسی در موارد و مصادر شریع

                                           
  .)۱/۴۷۲به اقتضاء الصراط المستقیم مراجعه شود، ( -١



 های ناروا ها و مناسبت سالگرد  ٤٢٦

 

چه به کفر منتھی شود چه به صورت غالب، چه خفی و سری و چه به صورت کلی، 
 حرام است. 

اولی واقعیت بر آن شھادت دارد و بر ھیچ بینا و نابینایی پوشیده نیست که  ۀمقدم
ع و باشد، که شارع حکیم آن را در عموم سد ذرای منتھی شدن به کفر امری طبیعی می

کتاب در  /ھا ملاحظه کرده است، ھمانطور که شیخ الإسلام ابن تیمیه  پیشگیری

 . )١(آن را بیان کرده و توضیح داده است» اقامة الدليل علی ابطال التحليل«
 * وجه چھارم

عیدھا و مراسم در مجموع منافع بزرگی برای دین و دنیای مردم دارند، ھمچنان 
برند، به ھمین دلیل ھر دین و  و حج نفع و سود مینماز، زکات، روزه  ۀکه بوسیل

 فرماید:  شریعتی آن را در خود جای داده و آن را آورده است، خداوند می

ةٖ ﴿ مَّ
ُ
ِ أ

ْ  مَنسَٗ�  جَعَلۡنَا وَلُِ�ّ َذۡكُرُوا ِ ٱ سۡمَ ٱ ّ�ِ ٰ مَا رَزََ�هُم مِّنۢ بهَِيمَةِ  �َّ نَۡ�مِٰ ٱَ�َ
َ
�ۡ﴾ 

 .]۳۴[الحج: 
ایم، تا به نام خدا چھارپایانی را ذبح کنند که  ملتی قربانی را مقرر کردهما برای ھر «

 .»عطا نموده است ھا  آن خدا به
 فرماید:  و خداوند می

ةٖ ﴿ مَّ
ُ
ِ أ

 .]۶۷الحج: [ ﴾ناَسِكُوهُ  هُمۡ  مَنسَ�ً  جَعَلۡنَا لُِّ�ّ
اند و  آن رفتهایم که برابر  ای جھت معاملات و عبادات) قرار داده برای ھر ملتی برنامه«

 .»اند بدان عمل کرده
 فرماید:  و خداوند می

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ�  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
 .]۳: ۀ[المائد ﴾أ

امروز احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل «

 .»نمودم
ترین عیدھای این امت پاک نازل کرده  به ھمین خاطر خداوند این آیه را در بزرگ

است، چون ھیچ عید و جشنی در نوع خود که زمان و مکان را در خود جمع کرده از 
باشد، و ھیچ خبر و اعلانی از نوع خود از این روز  تر نیست و آن عید قربان می آن بزرگ

                                           
-۱/۴۷۳) وجود دارد. و به اقتضاء الصراط المستقیم، (۲۶۵در فتاوی الکبری جزء سوم، ص ( -١

 ) مراجعه شود. ۴۸۲
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م مسلمانان را فراخواند و خداوند کفر و اھلش را مھمتر نیست و نخواھد بود که عمو
 نفی و مردود کرد. 

حالت جسم انسان طوری است که اگر گرسنه شد نیاز خود را از غذایی که به او 
تواند از آن  شود، حتی نمی نیاز می گیرد و چون سیر شد از طعام دیگری بی رسیده می

شود و  اعث ناراحتی و ضرر او میبخورد مگر با ناراحتی و تکلف، که بیشتر اوقات ب
نفعی برای او نخواھد داشت، و در واقع غذای او نیست و باعث تقویت او نخواھد شد. 
بندگان خدا ھم ھر گاه از اعمال و کارھای غیر شرعی بعضی از نیازھای خود را بگیرند 

رند، و ب سود نمی ھا  آن ایشان به امورشرعی و واقعی کم خواھد شد و از ۀرغبت و علاق
اش را صرف کارھای  شود، بر خلاف کسی که تمام ھمت و اراده به مقداری کم می

نماید، این فرد محبت و علاقه و منفعت خود را در این امور  شرعی و مشروع می
 داند و دین و اسلام خود را کامل و تمام گردانیده است.  مشروع می

رد) برای آرامش و اصلاح قلبش به ھمین خاطر فردی که به امور غیر شرعی علاقه دا
اش به شنیدن قرآن کریم کم  دھد، و شوق و علاقه بیشتر به قصاید و اشعار گوش می

گردد. به ھمین دلیل شریعت اسلام  شود، حتی بعضی اوقات از شنیدن آن ناراحت می می
آورد به شدت سخت گرفته و آن را بسیار بد و زشت  بر کسی که بدعتی را بوجود می

شخص ، نه به ضرر و نه به نفع بودیکافی بدعت  طوری بودی که ترک ند، چون اگردا می
برای او باعث  بدعت ، اما بلا و مصیبت آن جا است کهبود، آن وقت کار آسان و ساده بودی
گردد، چون قلب انسان  منفعت شریعت در حق او می، از جمله باعث نقص استفساد 

 در خود جای دھد و گنجایش ھر دو را ندارد.  تواند ھم عوض و ھم معوض منه را نمی
 گوید:  در مورد عیدھای جاھلیت می ج به ھمین خاطر پیامبر

خداوند به جای این دو روز عید « .)١(»اً منهما� خ�وميم بهما �إن االله قد أبدل«

 . »تر برای شما داده است ب زمان جاھلیت، دو روز بھتر و خو
 ۀشود که نھایت تغذیه و قوت را به وسیل بدعت مانع میی قلب با این کارھای تغذیه

این اعمال صالح و پرمنفعت شرعی کسب کند، در نتیجه حال و وضعیتش بدون اینکه 

                                           
)، کتاب الصلاة، حدیث شماره ۱/۶۷۵ننه، () و رواه ابوداود فی س۳/۱۰۳رواه احمد فی مسنده، ( -١

و گفته: این  ۲۹۴/ ۱کتاب العیدین، و مستدرک حاکم  ۱۸۰ -۱۷۹/ ۳)، و سنن نسائی ۱۱۳۴(
 ذھبی نیز با او موافق است.  اند. حدیث بر شرط مسلم است و شیخین آن را روایت نکرده
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غذاھای فاسد و کثیف بدون  ۀشود، ھمچنان که جسمش بوسیل احساس کند تباه می
دعت رود، با این توضیح بعضی از ضررھای ب اینکه خودش احساس کند از بین می

 . )١(شود روشن و آشکار می
 * وجه پنجم

به خاطر وجود  ھا  آن مشابھت به اھل کتاب و کفار در بعضی از اعیاد آنان و تقلید از
شود، به  می ھا  آن باطل و فسادھایی که در آن وجود دارد باعث خوشحالی قلب و سرور

چون مشاھده  جزیه و تحقیر مسلمانان باشند، ۀخصوص زمانی که این کفار زیر سلط
ھا و خصوصیات دین آنان را در خود قرار داده و جزئی از آن  کنند مسلمانان ویژگی می

گردد، و خیلی اوقات اگر  صدر آنان می ۀدھند، این سبب قوت قلب و سع را انجام می
دھند و ضعیفان و فقرا را خوار و ذلیل  را طعام می ھا  آن برایشان فرصت دست دھد

ن امر و کاری محسوس و مشھود است، که انسان عاقل از آن غافل نمایند، که ای می
احترام گذاشت در حالی  ھا  آن نیست. پس چگونه جایز و درست است بدون دلیل به

 قرار داده است؟  ھا  آن که شریعت و دین تحقیر و ذلت در برابر مسلمانان را برای
 * وجه ششم

کفر، و بعضی حرام، و  ھا  آن بعضی ازدھند  آنچه کفار در عیدھای خود انجام می
مشابھت خالی باشد. جدایی میان این  ۀباشد به شرطی که از مفسد بعضی مباح می

ھا غالباً آشکار و روشن است، اما بعضی اوقات برای عموم مردم روشن نیست و  حالت
سان دانند، مثلاً مشابھت و تقلید در چیزی که روشن و معلوم نیست، برای ان آن را نمی

کند که فقط مشابھت و تقلید در  سواد فکر می عالم حرام است، اما انسان عامی و بی
شوند، فرق میان  کارھای حرام ممنوع است، اینجا است که مردم عوام مرتکب حرام می

این صورت و صورت سوم جلوگیری، پیشگیری) این است که آنجا گفتیم موافقت در 
شود، ولی در اینجا  ای زیاد و بیشتر منتھی میکارھای کم و اندک به موافقت کارھ

روشن نیست و آن را  ھا  آن جنس و نوع موافقت نسبت به عموم دین خودشان برای
دھند، آن حالت بیانگر این  دانند، به طوری که معروف و منکر را تشخیص نمی نمی

ھا به  رود، و در این صورت قلب خود دنبال آرزوھایش می ۀاست که با خواست و اراد
 باشند.  اعتقادات خود نادان می

 

                                           
 ) مراجعه شود. ۴۸۵-۱/۴۸۲به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -١
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 * وجه ھفتم
پذیر  آدم و سایر مخلوقات را بین دو چیز متشابه که برای ھر دو تغییر خداوند بنی

تر  است خلق کرده است، ھر زمان متشابھت بیشتر باشد تغییر در اخلاق و صفات کامل
چشم ممکن نخواھد شود، به طوری که تشخیص آن دو از یکدیگر جز با  تر می و تمام

شود که مشابھت و مشارکت  بود، پس مشابھت و مشارکت در کارھای ظاھری باعث می
 در امور باطنی و درونی نیز به صورت مخفیانه و تدریجی و غیرمحسوس صورت پذیرد. 

اند  ھا که با مسلمانان معاشرت داشته و زندگی کرده ھا و مسیحی این امر در یھودی
از دیگر کفار، دارای کفر کمتری ھستند، و مسلمانانی که  ھا  آن د،شو ظاھر و آشکار می

مسلمانان دیگر دارای ایمانی به اند نسبت  ھا معاشرت داشته ھا و مسیحی زیاد با یھودی
شود با  و الفت می تر و کمتری ھستند، مشارکت در ھدایت ظاھری باعث تناسب ضعیف

 اینکه از نظر زمانی و مکانی ھم دور باشند. 
 باعث کسب نوعی از اخلاق -با اینکه کم ھم باشد  -تقلید از عیدھای آنان 

شود، در حالی که اخلاق آنان مورد لعنت قرار گرفته است، و ھر چیزی که  می ھا  آن
گیرد و حکم تحریم برای آن  باعث فساد مخفی و غیر منظم شود حکم به آن تعلق می

مشابھت و تقلید  ۀلید از ظاھر سبب و مظنگوییم: مشابھت و تق گردد، پس می صادر می
شود در اصل اعتقادات ھم  شود، حتی سبب می می ھا  آن از عین اخلاق و افعال مذموم

شود و کنترل نخواھد شد، و عین فسادی  از آنان تقلید نمایند، که تأثیر آن ظاھر نمی
د، و چون شود بعضی اوقات ظاھر و منظم نخواھد ش که از مشابھت و تقلید پیدا می

پیدا شد دیگر زوال و از بین رفتن آن محال خواھد شد، و ھر چیزی که باعث چنین 
اند، ھمانطور که اصول  او) آن را حرام کرده ج گذار خدا و رسول چیزی شود قانون

 . )١(اند ثابت و مقرر بر این مطلب دلالت دارند و صراحتاً آن را بیان کرده
 * وجه ھشتم

کند و در باطن  قلید ظاھری نوعی مودت و محبت را ایجاد میمشابھت در ظاھر و ت
شود، ھمچنان که محبت باطنی و درونی سبب مشابھت  نیز باعث محبت و دوستی می

است، حتی دو نفر اگر از یک   شود، که تجربه و مشاھدات این را ثابت کرده ظاھری می
مودت و الفت زیاد پیدا  ا ھ آن شھر و دیار باشند سپس به شھر و دیار غربت بروند میان

شناختند و یا حتی با  خواھد شد، و اگر چنانچه در شھر خود بودند ھمدیگر را نمی

                                           
 . ) مراجعه شود۴۸۸-۱/۴۷۸اقتضاء الصراط المستقیم، ( به -١
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شدند، به ھمین صورت صنعتگران دنیوی ھم  گفتند و با ھم قھر می ھمدیگر سخن ھم نمی
چنین وضعیتی ندارند،  ھا  آن با یکدیگر نوعی الفت و محبت و ھمبستگی دارند که غیر

پادشاھان و رؤسا ھم با اینکه از نظر ممالک و دیار از ھمدیگر دور باشند با ھمدیگر محبت 
  و الفت دارند مگر اینکه دین و یا ھدفی خاص مانع این محبت و علاقه شود.

پس زمانی که مشابھت و تقلید در امور دنیوی باعث محبت و دوستی با کفار 
ی باید چگونه باشد؟ که قطعاً باعث محبت و شود، پس مشابھت و تقلید در امور دین می

الفت بیشتری خواھد شد، و روشن است که محبت و دوستی با آنان با ایمان منافات 
 شود.  دارد و سبب نفی ایمان می

 فرماید:  خداوند می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ� َ�تَّخِذُوا وِۡ�اَءَٓۘ �َ  �ََّ�رَٰىٰٓ ٱوَ  ۡ�هَُودَ ٱءَامَنُوا

َ
وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ� أ

َ
عۡضُهُمۡ أ

َّهُم مِّنُ�مۡ فإَنَِّهُ  َ ٱمِنۡهُمۡۗ إنَِّ  ۥوَمَن َ�تَوَل لٰمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ ِينَ ٱَ�َ�َى  ٥١ل�َّ َّ� 
رَضٞ  ن َ�َۡ�ٰٓ  َ�قُولوُنَ  �يِهِمۡ  �َُ�ٰرعُِونَ  ِ� قلُوُ�هِِم مَّ

َ
ٞۚ  تصُِيبنََا أ ُ ٱ َ�عََ�  دَآ�رَِة ن  �َّ

َ
أ

 ِ ِ�َ ب
ۡ
ِ  لۡفَتۡحِ ٱيأَ مۡرٖ مِّنۡ عِندِه

َ
وۡ أ

َ
نفُسِهِمۡ َ�دِٰمِ�َ  ۦأ

َ
ْ ِ�ٓ أ وا ُّ�َ

َ
ٓ أ ٰ مَا َ�َ ْ  ٥٢َ�يُصۡبحُِوا

ِينَ ٱوََ�قُولُ  ؤَُ�ءِٓ  �َّ ٰٓ�َ
َ
ْ أ ِينَ ٱءَامَنُوٓا َّ�  ِ  ب

ْ قۡسَمُوا
َ
ِ ٱأ هُمۡ لمََعَُ�مۡۚ  �َّ يَۡ�نٰهِِمۡ إِ�َّ

َ
جَهۡدَ �

صۡبَحُواْ َ�ِٰ�ِ�نَ  حَبطَِتۡ 
َ
عَۡ�لٰهُُمۡ فأَ

َ
 .]۵۳-۵۱: ۀ[المائد ﴾٥٣أ

ای مؤمنان! یھودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید و به طریق اولی آنان را به «
سرپرستی نپذیرید) ایشان برخی دوست برخی دیگرند و در دشمنی با شما یکسان و 

را به سرپرستی بپذیرند) برابرند) ھر کس از شما با ایشان دوستی ورزد و آنان 
رود و شک نیست که خداوند افراد ستمگر را  ایشان به شمار می ۀگمان او از زمر بی

بینی کسانی که بیماری ضعف و شک و نفاق) به دل دارند، در  کند. می ھدایت نمی
گویند:  گیرند و می دوستی و یاری با یھودیان و مسیحیان) بر یکدیگر سبقت می

گار برگردد و) بلایی بر سر ما آید و به کمک ایشان نیازمند شویم) ترسیم که روز می
امید است که خداوند فتح مکه) را پیش بیاورد یا از جانب خود کاری کند و دشمنان 

اند  اسلام را نابود و منافقان را رسوا نماید) و این دسته از آنچه در دل پنھان داشته
گویند آیا اینان ھمان  ارسد) مؤمنان میپشیمان گردند. آنگاه که فتح و پیروزی فر

گفتند ما بر آیین  خوردند و می کسانی ھستند که با شدت و با حدّت به خدا سوگند می
شماییم و ھمچون شما مسلمانیم و) با شما ھستیم! دروغ گفتند و) کردارشان بیھوده 

 .»و تباه گشت و رنجشان بر باد رفت و تلاششان ھدر رفت) و زیانکار شدند
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 فرماید:  کند و می خداوند آنچه سبب خواری و ذلت اھل کتاب شده بیان می

ِينَ ٱلعُِنَ ﴿ ٰ لسَِانِ دَاوُ  �َّ ٰٓءيِلَ َ�َ مَرَۡ�مَۚ َ�لٰكَِ  بنِۡ ٱوعَِيَ�  دَ ۥَ�فَرُواْ مِنۢ بَِ�ٓ إسَِۡ�
ْ َ�عۡتَدُونَ  َ�نوُا ْ وَّ ۚ َ�ئِۡسَ مَا َ�نوُاْ  ٧٨بمَِا عَصَوا نكَرٖ َ�عَلوُهُ ْ َ� يتَنََاهَوۡنَ عَن مُّ َ�نوُا

ِينَ ٱترََىٰ كَثِٗ�� مِّنۡهُمۡ َ�تَوَلَّوۡنَ  ٧٩َ�فۡعَلوُنَ  مَتۡ لهَُمۡ  �َّ ْۚ َ�ئِۡسَ مَا قَدَّ َ�فَرُوا
ن سَخِ 

َ
نفُسُهُمۡ أ

َ
ُ ٱطَ أ ونَ  لعَۡذَابِ ٱعَليَۡهِمۡ وَِ�  �َّ ْ يؤُۡمِنُونَ  ٨٠هُمۡ َ�ِٰ�ُ وَلوَۡ َ�نوُا
 ِ ِ ٱب نزلَِ إَِ�ۡهِ مَا  �َِّ�ِّ ٱوَ  �َّ

ُ
َذُوهُمۡ ٱوَمَآ أ وِۡ�اَءَٓ وََ�ِٰ�نَّ كَثِٗ�� مِّنۡهُمۡ َ�سِٰقُونَ  �َّ

َ
 ﴾٨١أ

 .]۸۱-۷۸: ۀ[المائد
اند. این بدان  ود و عیسی پسر مریم لعن و نفرین شدهاسرائیل بر زبان دا کافران بنی«

کردند و در ظلم و فساد) از حد  خاطر بود که آنان پیوسته از فرمان خدا) سرکشی می
کشیدند و ھمدیگر را  دادند دست نمی گذشتند. آنان از اعمال زشتی که انجام می می

کردند! بسیاری از  ی میدادند. و چه کار بد کردند و پند نمی ھا نھی نمی از زشتکاری
بدی برای خود پیشاپیش  ۀپذیرند چه توش بینی که کافران را به دوستی می آنان را می

ای که موجب خشم خدا و جاودانه در عذاب دوزخ) ماندن  فرستند! توشه به آخرت) می
است. اگر آنان به خدا و پیغمبر اسلام) و آنچه بر او از قرآن) نازل شده است ایمان 

گرفتند. ولی  آوردند، به سبب ایمان راستین ھرگز) کافران را به دوستی نمی می

 .»آنان فاسق و از دین خارج ھستندبسیاری از 
و آنچه بر او نازل شده است  ج خداوند بیان کرده است که ایمان به خدا و پیامبر

باشد، پس ثبوت دوستی و محبت با آنان  مستلزم عدم دوستی و محبت با آنان می
 شود، چون عدم لازم مقتضی عدم ملزوم است.  موجب عدم ایمان می

 فرماید:  خداوند می

ِ بٱِ يؤُۡمِنُونَ  مٗا َ�ِدُ قَوۡ �َّ ﴿ َ ٱيوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ وَلوَۡ َ�نوُآْ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
وَْ�ٰٓ�كَِ كَتبََ ِ� قلُوُ�هِِمُ 

ُ
وۡ عَشَِ�َ�هُمۡۚ أ

َ
وۡ إخَِۡ�َٰ�هُمۡ أ

َ
ۡ�نَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ �

َ
يَ�نَٰ ٱءَاباَءَٓهُمۡ أ ِ�ۡ 

يَّ 
َ
 .]۲۲: ۀ[المجادل ﴾برُِوحٖ مِّنۡهُ  هُمدَ وَ�
مردمانی را نخواھی یافت که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند ولی کسانی را به «

دوستی بگیرند که با خدا و پیامبرش دشمنی ورزیده باشند ھر چند که آنان پدران، یا 
ھایشان رقم  ایشان باشند. چرا که مؤمنان، خدا بر دل ۀپسران، یا برادران، و یا قوم و قبیل

 .»ربّانی خود یاریشان داده است و تقویتشان کرده است ۀایمان زده است، و با نفخ



 های ناروا ها و مناسبت سالگرد  ٤٣٢

 

شود که کافری را دوست داشته باشد،  خداوند خبر داده است که مؤمنی پیدا نمی
 ۀری مظنھر کسی کفار را دوست داشته باشد مؤمن نیست، مشابھت و تقلید ظاھ

 . )١(باشد، ھمانطور که بیان شد و مثال ھم آورده شد محبت است پس حرام می
ھای فساد در مشابھت  گوید: بدان که صورت و شکل می /شیخ الإسلام ابن تیمیه 

 . )٢(و تقلید کفار زیاد ھستند، پس خوب است به آنچه بیان کردیم اکتفا کنیم
از آنچه گذشت برایمان روشن گردید که تشبه به کفار و تقلید از آنان به صورت 

حرام است و با ایمان منافات دارد، و  -ھایشان  در اعیاد و جشن -عموم و خصوصی 
کنند و بر آن دلالت  ، اجماع، آثار و اعتبار این مطلب را ثابت میج قرآن، سنت پیامبر

 گذشت.  ھا  آن دارند که بیان
ای برادر و خواھر مسلمان از تشبه به کفار و اھل کتاب و غیره دوری کن و از  پس

عواقب این کار بترس، نه در عادات و نه در عبادات و تقالید دیگر، نه به صورت ظاھری 
پیروی مکن، چون ھر کس به قوم و ملتی تشابه پیدا کند از آن قوم  ھا  آن و نه باطنی از

 شود.  محشور می  ھا آن است و روز قیامت با
کند و  تقلید می ھا  آن کنید از و بر شما لازم و واجب است کسی را که مشاھده می

دھد به نحو احسن راھنمایی و نصیحت کنید، شاید شما  شباھت می ھا  آن خود را به
سبب شوید این فرد مشابھت و تقلید با آنان را ترک کند و با این عمل خیر از طرف 

 خداوند اجر و ثوابی به شما برسد. 
دھند،  الخصوص اینکه اغلب مقلدین از روی اعتماد و باور این کار را انجام نمی علی

 دھند.  الناس و جاھلان آن را انجام می د کورکورانه است، که عوامبلکه تنھا تقلی
آنچه بر انسان مسلمان واجب است این است که از نفس خود و کسانی که تحت 

 و غیر ھا  آن او ھستند شروع کند، ھر چه که تشبه به کفار و تقلید از ۀقدرت و سیطر
نصیحت و اند  مبتلا گشته ھا  آن به است ترک کند، و کسانی را که به تقلید و تشبه ھا  آن

طاقت  ۀمنکری است که واجب است به انداز ھا  آن توجیه نماید، چون تقلید و تشبه به
و توان انسان تغییر داده شود، یا با دست و قدرت آن را تغییر دھد، اگر توانایی نداشت 

  ایمان است. ۀترین مرحل با زبان، اگر نتوانست با قلب که این ھم ضعیف

                                           
 ) مراجعه شود. ۴۹۰-۱/۴۸۸به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -١
 ) مراجعه شود. ۱/۴۹۰به اقتضاء الصراط المستقیم، ( -٢
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حکام، علما و طلاب علوم دینی مسئولیت بیشتری به نسبت غیر خود برای تغییر و 
 ۀباشند، حکام بوسیل انکار این منکر و غیر آن دارند چون قدرت و توان آن را دارا می

گاھی.  ۀقدرت، و علما بوسیل  علم و آ
ای ھر زمان قدرت و علم با ھم جمع شوند تلاش بیشتر و فایده و نفع زیادتری بر

در این قضیه خواھد داشت.  ج نابود ساختن بدعت و آشکار کردن سنت صحیح نبوی
 که شواھد زیادی در تاریخ برای اثبات این قضیه وجود دارد. 

 معين.ـوصلی االله علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه أج
پایان





 

 
 

 

 

 

مده وأشكره علی ـعلم الإنسان مالم يعلم. أح يحات، الذـبنعمته تتم الصال يالحمدالله الذ

مزيد من فضه وإنعامه، وأصلی وأسلم علی ـام هذا الكتاب وأسأله الـمـتوفيقه وإعانته علی إت

 ن اتبع هداه إلی يوم الدين. معين، ومـخلق نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجـخير ال
 اما بعد: 

 مهم ترین نتایج

ھای سالگردی بدست  ترین نتایجی که از لابلای کتابم در موضوع بدعت مھم
 آیند عبارتند از:   می

باشد بدعت است، ھیچ بدعتی نیکو و  ج ھر چیزی که مخالف سنت پیامبر
و ھر بدعتی ضلالت و پسندیده نیست، ھر چیزی ایجاد شود و محدث باشد بدعت است 

 باشد.  گمراھی می
باشند که آیا کفر  ھم جای اختلاف می  ھا کفر ھستند، و بعضی بعضی از بدعت

 باشند.  ھستند یا خیر؟ بعضی ھم معصیت و گناه و بعضی دیگر مکروه می
مردم سکوت علما در  درمیان ھا  آن ھا و شایع شدن ھای انتشار بدعت اسباب و علت

گاھی و  ھا می بدعترد نمودن این  باشد، و ھمچنین بعضی از جاھلان و نادانان بدون آ
دھند و از طرفی ھم به سنت واقعی و صحیح  علم و با پیروی از ھوا و ھوس نظر می

گاھی ندارند.  ج پیامبر  آ
دھند  سرایی انجام می ھا در روز دھم ماه محرم از حزن و ناراحتی و نوحه آنچه رافضی

 شد. و از کارھای زمان جاھلیت بوده و از آن نھی شده است. با بدعت و حرام می
سرور و شادی در روز عاشورا، خرج و مخارج برای خانواده و سایر کارھای دیگر، و 

باطل  ۀباطل بوسیل ۀسرمه زدن و رنگ نمودن موی سر بدعتی حرام و مبارزه و مقابل
 باشد.  می
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 روز عاشورا و ھمچنین تاسوعا نھم و دھم) مستحب ھستند.  ۀروز
 باشد.  آمیز می ھای شرک تشاؤم و بدفالی به ماه صفر بدعتی حرام و از بدشگونی

گونه دلیل و اصل  بدعتی حرام است و ھیچ ج تشکیل و گرفتن مراسم میلاد پیامبر
 دارند. شرعی برای انجام آن وجود ندارد. و تمام میلادھا ھمین حکم را 

 -ھا  اولین کسانی که مراسم و جشن گرفتن میلاد نبوی را به وجود آوردند عبیدی
بودند، که در اواخر قرن چھارم ھجری بود، که  -شدند  ھا نامیده می که فاطمی

دھند دروغ  ترین و کافرترین مردم ھستند، و اینکه خود را به آل بیت انتساب می فاسق
بودند  ھا  آن باشد، و مجوسی یا یھودی می ھا  آن اصلیت باشد، بلکه و افترای محض می

 که دعوت باطنی را تأسیس کردند. 
شود) در بین علما محل اختلاف  ماه رجب حیوانی که در ماه رجب ذبح می ۀعتیر

این است که این کار اصل و  -والله اعلم  -دھم  است، آنچه که من آن را ترجیح می
 باشند.  اند منسوخ می و روایاتی که در مورد آن آمدهباشد  اساسی ندارد و باطل می

اختصاص ماه رجب به روزه درست نیست و ھیچ دلیل شرعی برای آن موجود 
اند یا  باشد، و احادیثی که در این مورد روایت شده نیست، بلکه محدث و نوآور می

  باشند. شود و یا موضوع و ساختگی می استدلال نمی ھا  آن ضعیف ھستند و به
اختصاص ماه رجب برای عمره میان علما جای اختلاف است، آنچه من آن را 

 این است که این کار اصل و اساسی شرعی ندارد.  -والله اعلم  -دھم  ترجیح می
شود بدعتی منکر و  ماه رجب انجام می ۀالرغائب که در اولین شب جمع ةصلا

برای   ھ ۴۸۰و بعد از سال باشد،  حدیث روایت شده در مورد آن موضوع و ساختگی می
 اولین بار به وجود آمد. 

باشد، به خصوص اینکه ھیچ  مراسم و جشن شب اسراء و معراج، بدعتی منکر می
دلیل معلوم و روشن نه بر ماھی که در آن واقع شده است و نه بر ده روزی که در آن 

 ه است. روی داده است و نه بر عین آن شب وجود ندارد و به طور قطع وارد نشد
ھایی دارد، اما اختصاص آن به عبادت آن ھم به صورت  شعبان فضیلت ۀشب نیم

جمعی در مساجد بدعت است و اصل و اساسی شرعی ندارد، و اما اینکه شخصاً برای 
خود و یا با جماعتی اندک و کم بدون اینکه بر آن مداومت داشته باشند و نمازی را 

والله اعلم  -دھم  ست، آنچه من آن را ترجیح میعلما محل اختلاف ا درمیانبخوانند 
 این کار ھم بدعت است و ھیچ دلیل و مستند شرعی ندارد.  -



 ٤٣٧  ترین نتایج مهم

 

انعام بطور کامل در ماه رمضان در یک رکعت در نماز تراویح در شب  ۀقرائت سور
 جمعه یا غیر شب جمعه بدعت است و ھیچ دلیل شرعی ندارد. 

  اند. است و شیعه آن را بوجود آورده نماز تراویح بعد از نماز مغرب بدعت
و خصوصیت آن این است که   باشد، ویژگی نماز قدر در ماه رمضان بدعتی منکر می

خوانند، سپس آخر شب تمام یکصد رکعت  بعد از نماز تراویح دو رکعت را به جماعت می
 . خوانند خوانند و در شبی که ظن غالب و قاطع دارند شب قدر است آن را می را می

ھای تلاوت قرآن در یک رکعت  ھنگام ختم قرآن در ماه رمضان قرائت تمام سجده
بدعت است، و ھمچنین خواندن پشت سر ھم تمام آیات دعا در آخرین رکعت نماز 

 باشد.  تراویح بعد از ختم قرآن بدعت می
بدر در شب ھفدھم ماه رمضان بدعت است، و تشبه به  ۀمراسم یادبود غزو

 باشد و از آن نھی شده است.  می ھا  آن قلید ازھا و ت مسیحی
مستحب بودن ازدواج در ماه شوال، واما آن را به فال بد گرفتن امری باطل و ھیچ 

 اصل و اساسی ندارد. 
بدعتی منکر و  -که روز ھشتم ماه شوال است  -شود  آنچه عید ابرار نامیده می

 باشد.  قبیح می
کاری نوآور  -در مساجد برای ذکر و دعا  اجتماع مردم در روز عرفه -تعّرف 

 باشد.  باشد و جمھور علما بر این نظر ھستند که بدعت می می
باشد و ھیچ  از عیدھای مبتدع می -الحجه  روز ھیجدھم ماه ذی -عید غدیر خم 

 -طبق اطلاعات من  -اصل و اساس شرعی ندارد، و اولین کسی که آن را بوجود آورد 
 بود.   ھ ۳۵۲در سال  معزالدوله بن بُویه

، یا نوروز یا عیدھای ÷  تشکیل مراسم از طرف مسلمانان برای عید میلاد مسیح
جشن تولد، یا برای یادبود بعضی از علما و حکام، یا برای ابتدای سال ھجری یا 

ھای نوآور، مانند  میلادی، یا برای اول قرن ھجری، یا برای بعضی از عیدھا و جشن
باشد که  می ھا  آن تشبه به اھل کتاب و تقلید از ھا  این ۀثال آن، ھمھای ملی و ام جشن

با دلایل کتاب قرآن)، سنت، آثار و اعتبار از آن نھی شده است. علاوه بر اینکه محدث و 
 نوبنیاد ھستند و ھیچ اصل و اساس شرعی و دینی ندارند.

ھا، در  اعیاد و جشندر عادات، و  ھا  آن مخالفت با اھل کتاب یھود و نصاری) و غیر
 باشد.  اخلاق و غیره امری مشروع و صحیح می



 های ناروا ها و مناسبت سالگرد  ٤٣٨

 

 گوییم:  در پایان می

ا تحبه وترضاه، ـمـ، ووفقنا لكالنا آخرها، وخير أيامنا يوم لقاـاَلّلهم اجعل خير أعم

نا خالصاً ملالظاهرة والباطنة، واجعل ع كوارزقنا السداد والرشاد، وأسبغ علينا نعم

 كا علمتنا، إنـمنا ما جهلنا، وانفعنا بمالدين وعلّ  وارزقنا اللهم الفقه فيريم، كال كلوجهل

نبينا محمد وعلی آله  كورسول كعلی عبد كوالقادر عليه، وصل اللهم وبار كولی ذل

  مين.ـحمدالله رب العالـمعين، والـوصحبه أج

و ترین و بھترین اعمال قرار بده،  خداوندا، آخرین اعمال و کردار ما را خوب
نیکوترین روز ما را روز دیدار خودت قرار ده، و به آنچه که دوست داری و به آن راضی 
ھستی ما را موفق گردان، آنچه صحیح و درست و کامل است به ما عطا فرما، 

ھای ظاھر و باطنی خود را بر ما فروریز، عمل ما را خالصانه به خاطر خودت قرار  نعمت
گاھی و فھم دینی را به م آنچه به  ادانیم به ما یاد بده، و ب ا عطا کن، و آنچه را نمیبده، آ

 .ای نفع برسان، چون تو بر این کار قادر و توانا و مالک آن ھستی ما یاد داده

 معين والحمدـنبينا محمد وعلی آله وصحبه أج كورسول كعلی عبد كوصل اللهم وبار

 مين.ـالله رب العال
۸/۱/۱۳۸۶ 
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